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استغفار پیغمیر (ص) برای اهل بقیع ...... که 
دعای پیغمیر (ص) برای شهدای احد 1 


قتنه منافقین در تراجفت اسانه ره و ینوا ات وه مدرم یمه هه هه اه هم وم 


بیزاری پیغمبر از متقاعدین جیش اسامه هی ماع سیب و ار تن 


تحویل پیغمبر (ص) به خانه عايشه 3( 
شذت مرض پیغمبر (ص) ۹ 


تعویذ پیغمیر برای مرضصی ی و ی ی ی ی 
مساره پیغمبر با فاطمه (ع) ی تا روکد ی سوت 


۵۰1 


قصَهٌ طلب کردن پیغمبر (ص) دوات و قلم ی بت 
چکاندن روغن در بینی پیغمبر (ص) ی( 
ریختن آب بر سر پیغمبر و به مسجد رفتن آن حضرت و میب 
وصیّت پیغمیر (ص) و رفق مهاجر و انصار [ 


اخبار پیغمیر در منبر برای قتصاص ی( 
روایت عامه در نماز ابوبکر رو ریا ها وب و سرد و اه شمه مش رم هم هه کر 


۱ 


|۱۹ 


۱ 


۱ 


روایت عامه در امامت ابویکر ی 
حدیث بخاری در امامت ابویکر و[ 


زاری زنان بتی‌هاشم در مرض پیغمبر (ص) و 
وصیت پیفمیر (ص) در حق علی (ع) اه 
آخرین خطبه پیفمبر (ص) در منبر و 


احتجاع علی (ع) در حقوق خود ۲ 
اجازت خواستن ملک‌الموت ( 
در آمدن ملک‌الموت بر پیغمبر (ص) 7 
اندوه پیغمبر از عاصیان امّت 
اظهار رحمت خداوند بر امّت پیغمبر (ص) ی 
سَکرات موت بر پیغمبر (ص) ی 
وصیّت پیغمبر (ص) در جای قبر ۹( 


غسل دادن پیغمبر (ص) کمک ای یو نی 


در صلوة بر پیغمبر (ص) سس« 
تعزیت خداوند جل جلاله بر اهل بیت 7 


او وه وم و ی بو دوه هه هن و واه ها وه او وا و ماو 


هم وم ویو وم موه وم یه ی و و نم و ما عم وم عو و 


بپبپبپسسسص۳جصپص۳ص۳جص6۳د۳ 7۳_۳۳ 


و یووم ی وی هو هو و مد ود 


ما ما وم و و و و وم و وم مهو و و ویو امیپاوه 


ها همم و وم و و وم و و ور و ویو وه ی ی وه 


ام ما ما و عم موم و هوجو و ووو و و وم موه دوع وه 


پب-بپبسسصپدپدعپصحصپص۳9صصصصدپدصدصسصست_۳ 


<< <<د<د<ددد 


ما وم نم واه واه ما و ما و وم مه ماه و و و و ی و وی وی 


ببس پصپصصدصج۳ج۳ ۳ 


پ-پسبپسب+--ص۰ص<صدخ<<سسس۳ 


نهرست مطالب 


فضیلت زبارت قبر پیغمبر (ص) 1۱1 
مرثیه حشان بن ت و ی هی اه وه فتاه شوم هه وج و و وخ ماه هه همه هه معا دم عم هه هه دس مره معا هه هام 


کور شدن عبداله بن زید به دعای خود کی مخ دا ی اه کی 


سوختن جهود بعضی از توریه وا.-..-....-.......-.----ت.تت.. ‏ 9( 


ذکر شمایل رسول خدای 1۳ 
ذکر اخلاق رسول خدای و 1 


در روزه گرفتن و فطر دادن واه اه هم ی رم راهم ارو هت شاه باه با بای جع هسام لهس امن چام عماجم مه دوعص سره ها مه مر و هام هم 


در عدد حجٌ گذاشتن پیغمبر (ص) 19 
دکو‌هادات و آداب زسول قدای در اکل رازاب ون جامه و شراشرز 


هت 


خسن مماشرت با ازواج ام ده وروت همع مت ومد مورا مه کی تسه ری ساب یادا 
در بیان فصایل رسول خدای (ص) جر مهدفه دک درم قرط هروه ده اه و و 


ذکر تواضم رسول خدای صلی‌اله علیه و آله............-..... و 
ذکر سماحت و شجاعت و علم و حیای رسول خدای ۷ 
ذکر مزاحهای رسول خدا (ص) هه 
در بیان مخصوصات رسول خدا (ص) وت وت تست ی ی ی یک وش ها 

در ذ کر واجیات رسول خدای ۳ 
در ذکر محرمات رسول خدای (ص) 1۳ 
در ذکر مباحات رسول خدای (ص) ( 


۹ 


ذکر خصایص پیغمبر (ص) موافق عقید؛ علمای امامیه اثنی عشریه ی 
در ذکر مخطورات و محرمات رسول خدای (ص) به عميده شیعه 7 
تن تک شیاحات رشول شتا رم ) نه عقیدة یه 0[ 
در ذکر اسامی و القاب و کنای رسول خدا (ص) 
ذکر اسامی رسول خدا که به اقتضاب از قرآن مجید مأخوذ شده ۹ 
ذکر اسامی رسول خدای (ص) موافق احادیث آن حضرت ی 
ذکر اسامی رسول خدای (ص) که علما در کتب سماویه یافته‌اند ی 


ذکر اسمائی که علما استنباط کرده‌اند ی 


اسامی متفرقه پیقمبر (ص) 1 


ذکر اسامی پیغمبر (ص) در سموات و ارضین هک ی هت ان 
ذکر القاب رسول خدا (ص) | 


ذکر کتای مبارک رسول خدای (ص) 1 
در ذکر فرزندان رسول خدای (ص) 


هرست مطالب نه 
دختران رسول خدای ی اک مه ۱۸۶۲۵۵۵ 
در ذکر زوجات مطهرات رسول خدای (ص) ره رم ی ار اه اه و ۷ ۱62 
خدیجه بنت خو تلد ۸ 
شوّده بنت رمعه هر ی و کته اس م۱ 
شرح حال عايشه ی( 
ذکر حال حقصه ۹ وک ی ۱ 
ذکر حال زینب بنت ریم کر ۱ 
ذکر حال أَمْسَلمَه مر ی یکی ی کت ی ۱ 
شرح حال زینب بنت جخش مه شوه ایا یک سا وه و زا ددم ۱۸۱۷۹ 
شرح حال جویریّه و هی ری ۱ 
شرح حال ام حبیبه و ۱۳ 
شرح حال صفیّه ی ی ۱۸ 
شرح حال میمونه وود و ۹ ۱ 
در ذکر زنانی که در حضرت رسول نامزد شدند و با ایشان زفاف واقع نشد ۱۸۹ 
فاطمه دختر ضحاک ک پور مه ۱۹ 
اسماء شت صلت ی یس ی هم هر ۳ ۱۸6 
عمره بنت یزید هر ۱ 
ملیکه بشت کعمب و ۱۹۱ 
اسماء بنت تعمان یک ۱۸۹ 
لیلی بنت خط ی 
ام‌هانی و 
خوله ینت حکیم وه و ری ای و هک تس که ۱۸۹۵ 
حمره ینت حارث ی او سوت افو ین و و ۵ ۱/۹ 
در ذکر کنیزکان رسول خدای که ضجیم آن حضرت شدند و هبو ی ۱۸۹۵ 
ذکر ریبهای رسول خدای ی هت و ار اه ۱۸۵ 
در ذکر زنانی که در خانةٌ رسول خدای خدمت می‌کردند ۱۸۹ 


در ذکر کنیزکان حضرت بیغمبر (ص) ک ۵ ۱۳۹ 


د ناسخ التواریخ 


در ذکر مراضع رسول خدا (ص) ی هر ها یس۱۸۹ 
ذکر برادران و خواهران رضاعی رسول خدا (ص).. وی ۱۸ 
ذکر موالی رسول خدای (ص) و ايشان هقتاد و هشت تن بودند ۱۱۹۱ 
ذکر خادمان رسول خدا (ص) و ایشان بیست و هشت و تن بودند ی ۱ 
ذکر حارسان رسول خدای و ایشان یازده تن بودند و 
ذکر منادی و حاجب رسول خدا (ص) ی وخ نز ۱۱۹۰۱۱۶۳ 
در ذکر موذنان رسول خدای و ايشان پنج تن بودند ۳ ۱۹۶ 
ذکر کتّاب رسول خدای و ایشان چهل تن بودند ۱۰ 
در ذکر عمال و امرای رسول خدای چهارده تن عامل و یازده تن امرا بودند اب۱۹۱۰ 
امرای پیغمپر هه ی هک 2 ۱۳ ۱۹ 
در ذکر سفرای رسول خدای (ص) ی 1 
ذکر رفقای پیغمبر صلی‌الّه علیه و آله و سلم 1 
در ذکر شمرای رسول خدا صلی‌الّه علیه و آله ۱۹۰۱ 
شرح حال اعشی ی 
مالک بن عرف ی 
عامر بن سنان بن الاکوع ۱۹ 
انجشه 1 
براء بن مالک ۱:۹۳ 
أميّة بن ایی صلت کت ی هب ۱۹۱ 
کمب بن مالک ۱ 
حسان بن ثابت ما سم ۱3 
عبداله بن رواحه ی 
کت نت ره ما یی ی سس نو ۱۱۶۲ 
بحیر بن زهیر بن آبی‌شلْمی ی 
لیید عامری رگ و یس اف تم م3 ۱32۳ 
ترجمه معلْفَة بید بن ربیعه و ی ی ی ام ی ۱۵ 


ذکر جماعتی که به رسول خدای 


ب+۰ دص << ت۳۳ 


[۱ 


پدپصسصسصحصپپپپببسبسبربراررارااس<س<س<س۴<۴س<۳۴ص<ع<سصسص<۳<س<ت۳ سس« 
پ-دصسصسصس۳۳۳دددد۳ص۳ص۰د۳۰دصص۰د۰ص۳صجد۳دص6ص۳ص۳ص۳ع۳<ع<ص۳<ص۳۳ِِ_«««۳ 
صبپصسصسصسصسصددسدپصدسددصصسصسصسسسسصسصسسصسصعصصس<ص<صسص<<س<صسصصسع۳س۳۳ ۳۳.۳۳ 
و اه هو و موو و و و و بو و و و موه یووم و وه وود و و و و وه و و وه مهم موم و وم وه 
بددددد 


پسسصد<<<<<«دددددد۳۰۳۳۰۳۰۰۳۰۰۳۰۳۰۳۳۰۳۳۳دص۳د۳۳د6۳دپص9صدصصطص۳۳۳۳۳س ۳ 


‌ ب 
سمنبه بودند قه اه اس لاه عم و ی ما و ها ره ده ماه ماو وا و 
۳ 


ذکر جماعتی که به فرمان رسول خدای مردم واجب‌الفتل را به سزا 


عمّات رسول خدای نا 


و او و و و و و یوج و و وم و وه هو هه هه دهم همم هجو و و دم عم مه وم و وی وی 


پب-بپبپسب--سصسصسصسصسصسصسصسصص۳۳۳سسس۳۳ سس 


دبدبددتِِ_«۳ 


ها واه اس و سا و و عم و بو و و و و و و و موی و هم هه و و و و و و هه همم و و وه 


در ذکر اثواب و اثاث‌البیت و متروکات رسول خدا (ص) ی 


در ذکر شمشیرهای رسول خدا... 
در ذکر درعهای پیغمیر ۲۳ 
در ذکر مففر رسول خدای ام دنه 


۰ 


پبپصسصسصس<<<<۰د۳۰9۳۴۳۰9۳۰9۰۳۰دددص۰ددجددددصدصطصطصطصد سس« 


در ذکر سپر و نیزه و کمان و بعضی اشیاء دیگر و که ی 
در ذ کر دواب و مراکب رسول خدا (ص) 1۹ 
در ذکر استران و درازگوشان رسول خدای کم مهن هام عمج ماه هه مه مومت مش بش دوه ی 


در ذکر شتران و میش و یز که پیغمبر را بود رز 


در ذکر آبار مدینه ها هدفه ع وهای شطع از 


در ذکر انواع معجزات رسول خدا 


معجزات ذاتیه پیغمبر (ص) ی 


سس 


۰ ۰0۰0۰ب۰پبپ«پ««صِِ«۳ 


دوارده ناسخ‌التوار بخ 


در ذ کر معجزات صفاتی رسول خدا ی هت ی ی ده ی ی و 
ذکر معجزات رسول خداکه به تفاریق از آن حضرت صدور یافته 9۹[ 


در ذکر احادیث قدسیه که در شب معراج بر رسول خدای مکشوف افتاد و 
وصایای رسول خدا از برای علی مرتضی ک ‏ خ و ی ره و او من موف 
وصایا و مواعظ رسول خدا و 8 یی هه رم و و رو رک وتو 


وصابای رسول خد | (ص) از برای اباذر رضی ال عنه هه هرق دک هه اهوم ما و ماه شاه ماب دنه هه 


ذکر بعضی از کلمات رسول خدا در خطب و 


۰ 


در نصیحت قیس بن عاصم فرماید 1 
خبر رسول خدا با شمعون بن لاوی و حل معصلات مسائل برای او ی 
تعریف رسول خدای جاهل را و علامت اسلام را برای شمعون پن لاوی 9 
تعریف رسول خدای علامت اسلام را و صفات مسلمین را برای شمعون 


نصایح رسول خدای (ص) از برای شمعون پن لاوی را سس 
کلمات رسول خدای برای شمعون بن لاوی رک نم ی یه مه 
وصایای رسول خدا (ص) برای معاذ ين جبل رحمةاله که 
کلمات رسول خدا (ص) در مواعظ و نصایح ی 
رسول خدا (ص) در صفت علم و عقل و جهل فرماید 0" 
ام هو اعط شم ناد( ایض هه ۳ 
نقل من تحف العقول عن آل الرسول یی ی و ی هه ود 
مکترب رسول خدای به سوی معاذ بن جبل در تعزیت فرزند او 0 


فهرست مطالب سبزده 


از حمله کلمات فصار رسول دا (ص) 0[ ۳۳۳۵ 
تما مخ اصنول کاشی ی 
نثل من کتاب ائنی عشر به فی قصار هذه المعانی ی ی ۱۳۲ ۲ 


وقایع سال بازدهم هحری که 
سال رحلت پیغمبر خدای 
از این حهان است 


در سفر حجّةالوداع آن ایام که رسول خدای حاضر منی بود سورة مبارکة لذا جء 
تضرالله," نازل گشت. پیغمبر با جبرئیل فرمود: همانا مرا آگهی دهند که سفر آن 
جهانی بایدم کرد جبرئیل عرض کرد: والاخرَةٌ یر لک من الاولین. 

پس رسول خدای بسیج سفر آن جهانی را بهزیادت مواظبت همی کرد و فراوان 
بر زبان مبارک می‌راند. سْیْحائَکَ له اعولی اک أنتَ الترات الرحیم 

وقتی گفتند: تا 
فرمود: همانا مرا به سوی آن جهان دعوت کرده‌اند. و سخت بگریست. عرض 
کردند: ای رسول خدای کریم بی‌گمان تو را در حضرت ال كت نیست» پس 
انگیزش این گریه از بهر چیست؟ فرمود: ‏ ین ول المع و ضبق ابر و مه 
و یم الميمة والهُوال. 
1 
به حضرت اوست. به درگاه خداوند قاهر غالب چنین خاضم و خاشم است. و یاد 
اب ری و و و ی لیات 


۱. سوره نصر آیه یک. 


۱۷۲ ناسخ‌التواریخ 


استغفار برای اهل بقبع 


بالجمله در محرم همین سال رسول خدای از برای اهل بقیعم طلب مغفرت 
فرمود. مه مرلای پیغمبر می‌گوید: نیم شبی که ندانستم از شب چه شده و چه 
باز مانده, رسول خدا مرا طلب کرد و فرمود: مأمورم برای استغفار اهل بقیع پس با او 
ی زر توت نا دراز از برای مردگان طلب آمرزش کرد: نم قال: 
ینم مخت فیه ۰ یره 25 

ره اوه یام 2 هه آغطبث خراین الدئیا وَالحْلود فیها ثم الجَنَة نیت ار 
لته قاختوث لقاء نی واه اشتک بش فیک پم 

بعد از آنکه از بهر مردگان بقیع استغفار فرمود با ایشان حطاب کرد که: گوارا باد بر 
شما روزگار شماء همانا فتنه‌ای چند پیش می‌آید مانند پاره‌های شب تاریی؟ و 
روزگاری نکوهیده درمی‌رسد که هر روز زشت‌تر می‌گردد. آنگاه فرمود: ای 
ابومُوَیْْبّه مرا مختار کردند که جاودانه در دنیا بمانم و خزائن دنیا از ان من باشد 
وگرنه بهشت را اختیار کنم» من لقای حق و بهشت را اختیار کردم. 

مع‌القصّه یک ماه از آن پیش که رسول خدای وداع اين جهان گوید بسیارکس از 
خاصان درگاه را از تحویل خویش آگاه ساخت. چنانکه عبدالّه بن مسعود گوید: یک 
روز رسول خحدای مرا و جماعتی از اصحاب را به خانه عايشه بخواند؛ و چون چشم 

مبارکش بر صحابه فتاد آب در چشم بگردانید و این گربستن از در شفقت بر ات 
بود آنگاه فرمود: محباًبکم و یا کم له باللام جمَعَکم ال زجمکم] له حَفظکم له 
جر کم له نصَر ی مک ال کم اه فلکم ال هد یم ال آوا کال وقیکم له 
سلَمَکماله زر لس 

آنگاه فرمود: وصیّت می‌کنم شما را به پرهیزکاری و بیمناکی از خداوند و شما را 
به خدا می‌سپارم و خدای را برشما خلیفه خود می‌گردانم ود ییم می‌دهم شما را از 
عقاب خداوند چه من از جانب خدا شمارا ترساننده‌ام پر حذر باشید از انکه در 
میان بلاد و عباد به عل و عتو و تکبُر و تنمُر کار کنید» همانا خداوند مرا و شمارا 
انهی داده. و فرموده: لک الدَاژ اجره تجْعَلّها ین لایریدُون علرا فی‌الارض و 


رقایم سال یازدهم هجری ۱۷۳۰۳ 


لاقسادا رَالْاوبة لتق " و هم خدای فرماید: تا جَهَنْم مثُوی [ ۷ 


از آن کس که او را غسل دهد 
و نماژ کند 


اینک هنگام جدائی قریب افتاده و زمان بازگشت به خدا و سدرةالمنتهی و جَة 
المآوی و رفیق الاعلی نزدیک شده گفتند: يا رسول‌اله تو را که غسل دهد؟ فرمود: 
مردان اهل بیت من آن کس که با من نزدیکتر باشد. گفتند: در کدام جامه تو را کفن 
کنند؟ فرمود: در این جامه که در بر دارم و اگر خواهند با جامه‌های مصری یا 
هاش مش وه مش گر تایه فا : بر تو که نماز کند؟ این بگفتند و 
همه گروه بگریستند؛ و پیغمبر نیز بگریست و فرمود: طریق مصابرت سپرید و از 
جزع بر کران باشید خدای بر شما رحمت کند و شما را از پیغمبر شما جزای نیک 
دهاد. و گناهان شما را بیامرزاد. مرا بشویند و با کفن درپیچند و در کنافر قبر 
بگذارند. آنگاه بیرون شوند تا تنها بمانم» اول کس که بر من نماز گزارد دوست من 
جبرئیل خواهد بود. آنگاه میکائیل و همچنان اسرافیل پس ملک‌الموت با انبوه 
فریشتگان بر من نماز بگزارند. 

و به روایتی فرمود: لقن ُصلی عل ی یعنی اول کس پروردگار من رحمت 
خویش بر من فرستد, آنگاه فرشتگان بدان ترتیب درآیند از پس ایشان. شما گروه 
تا و نفیر رنجه 
مسازید. و باید نخستین: مردان اهل بیت من بر من نماز گزارند. انگاه زنان ایشان و 
بعد از ایشان اصحاب درآیند. آنگاه فرمود: سلام مرا به باران من که از من غایبند و 
آن گروه که طریقت من می‌سپارند و متابعت سّت من می‌دارند تا روز قيامت 
برسانید. گفتند: يا رسول‌الله که تو را در قبر جای دهد؟ فرمود: اهل بیت من باگروهی 
۱ سور؛ قصص,. آیه ۸۳: سرای آخرت فقط برای کسانی است که در زمین برتری طلب نیستند 


و نمی‌خواهند فساد کنند و سرانجام نیک از آنٍ پرهیزگاران است. 
۲ سورة زمی آیه ۶۰: مگر جای متکبران جهنم نیست. 


۱۷۰۴ ناسخ‌التواریخ 


از ملائکه که ایشان شما را دیدار کنند و شما ایشان را نتوانید دید. 


استغفار پیغمبر عَث 
برای اهل بقیع 


و در آخر شهر صفر روز شنبه و اگرنه یکشنبه رسول خدای از بهر خفتگان 
گورستان بقیع غود استغفار فرمود؛ پس دست علی 39۶ را بیگرفت و جماعتی از 
قفای او تا بقیع عُقّد برفتند. پس بر مردگان سلام داد و سخنی چند بگفت آنگاه به 
مردم بفرمود: جبرئیل هر سال یک نوبت قرآن را بر من عرض می‌داد. امسال دو 
کرّت عرضه داده, مگر برای این بوده که اجل من نزدیک شده پس گفت: یا علی مرا 
مخیّرکردند میان خزاین دنیا و خلود در دنیا و میان بهشت. من لقای حق و بهشت را 
اختیار کردم ای علی تو مرا سل ده و عورت من بپوش که هر که را نظر بر عورت 
من افتد نابینا شود. و چون مرا شسته باشی ابی در مغاک ناف و حدفه چشم من 
جمم شود بیاشام تا میراث علوم پیغمبران اولین و آحرین تو را باشد. 

عايشه گوید: یک شب رسول خدای جامهة حواب را بگذاشت و سلب خویش را 
در بر کرده بیرون شد بُریده را فرمان کردم تا از قفای پیغمبر عٍ راه سپر شود و حال 
او بازداند. لاجرم بریده از آن پیش که پیغمبر درآید بازآمد و گفت: آن حضرت لختی 
در گورستان بقیع ایستاده شد و اینک مراجعت می‌فرماید. ان شب سخن نکردم. 
روز دیگر گفتم: يا رسول‌الله شب دوش به کجا شدی؟ فرمود: حکم رسیده که از بهر 
خفتگان بقیع استغفار کنم. 

و هم از عايشه حدیث کنند که: یک شب رسول خدای را در جامه خواب ندیدم 
از قفای او برفتم نگریستم که در بقیع درآمد و فرمود: لام علیکم داز وم مین 
انتج نا فرط و اثابکم لاجمُون للم لاتحرمنا جرَمُم و لاتفینا بعدهُم لماع لاهل 
البّقیم مق 

از عايشه حدیث کرده‌اند که گفت: اول شبی که پیغمبر از جامهٌ خواب بیرون شد 
گفتم: بابی نت و می به کجا می‌شوی؟ فرمود: به استغفار اهل بقیع امر رسیده و 
ابورافع یا ابومَوَئهبّه گوید که: رسول خدای نع چندان از بهر آن جماعت طلب 
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آمرزش کرد که من آرزو بردم که از آن مردگان باشم. آنگاه فرمود: گوارا باد پر شما آن 
نعیم که جای دارید و دورید از آن فتنه‌ها که مردم بدان اندرند و خداوند شما را 
رهائی بخشیده» و اینک روی با مردم دارد فتنه‌ها چون پاره‌های شب تاریک که آخر 
آن با اول پیوستگی دارد و آخر آن فتنه‌ها از اول صعب‌تر است. آنگاه فرمود: ای 
ی و ۵ ی ما عون 
و آهنگ بهشت فرمایم. ی موب یَهَبّه عرض کرد: ار ای رای 
دنیا و از آن پس بهشت / بت فرمای. فرمود: همانا لقای پروردگار و بهشت را 
اختبار کردم. 


دعای پیغمبر ۶ 
برای شهدای أحد 


عطاء بن بسارگوید که: رسول خدای را امر رسیده که اهل مقبره بقیم را استغفار 
ی بویت و اس و ور و مراجعت نموده بخفت. کرت دیگر امر رسید که 
شهیدان اد اه دهای خیر ید کن پس بهآخد شعافت و تقدیم فمان بری کرد 

َفْبة بن عامر جهنی حدیث کند که پیغمبر بعد از هشت هشت (۸) سال بر شهیدان 
آخد نماز گزاشت یعنی تقدیم دحای خیر کرد و از پس آن بر منبر صعود کرده فرمود: 
نی بین أَبْدیکُم فرط آنا یک شهب و ود کم لش وائی رظر له و آن 
فی مقامی هُذا وی آشث آخهی عَیکُم الئا لا آنْ تناقشوا فیها. خلاصه سخن آن 
است که می‌فرماید: من از پیش روی شما رهسپارم و بر شما نگرانم. همانا موعدٍ 
شما حوض است و من در آن می‌نگرم و از بهر شما و آلايش شما به دنیا بیمناک 
نیستم, مگر آنگاه که فریفته شوید و به دنیا رغبت نمائید. 


علمای اثنی عشریه گویند: چون زمان رحلت رسول خدای نزدیک افتاد 


۱۷۰۶ ناسخ‌التواریخ 


همی خواست تا آن مردم راکه خلافت علی 3 بر ایشان ناگوار بود از مدینه بیرون 
فرستد» پس دوشنبه بیست و ششم شهر صفر فرمان کرد که: ای گروه مسلمانان 
ساخته حرب روم شوید و ساختگی لشکرکنید؛ و روز دیگر أسامة ين زید بن حارثه 
را حاضر ساخحت و فرمود: 
تو را بدین لشکر که فرموده‌ام از طلقاء " و مهاجرین و انصار که چهار 

و ی وا وی ون یت 

آلیع " رفت آنجا که پدر تو را کشته‌انده پس بر مشرکین تاختن کن و 

اما کن ایشان را آتش در زن و از عجل و شتاب دقیقه‌ای فرونگذان باید 

از آن پیش که از رسیدن لشکر آگاهی یابند بدیشان درآئی و دشمن را 

مجال اعداد کار و اگرنه فرار نگذاری. و همچنان از پیش روی 

امین واغتون فیرون فراشت 3 ار توعد نت انا ن پر زا آ کی 

رسانند و مردم دلاور و جنگجو پرابر مقدمهٌ لشکر بدار و دلیلان دانا 

بگمار؛ و چون ظفر جستی و کار به کران بردی بسیار درنگ مکن و 

مراجعت را شتابنده باش. 

و روز چهارشنبه بیست و هشتم رسول خدای را صداعی عارض شد و تب 
بگرفت و روز پنجشنبه با ایتکه مزاج + مبارکش کوفتگی تمام داشت به دست خویش 
از بهر آسامه لوائی ببست و فرمود: غر بشم‌اللو و فی سببلاللم ال مر ال 

پس آسامه آن لوا بستد و بیرون شده تَرَيْدة الخصیب را سپرد تا علمدار سپاه 
باشد و مردم خود را برداشته در ارض جرف لشکرگاه کرد. آنگاه پیغمبر فرمود: 
ابوبکر بن ابی‌قحافه و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و سعد بن ابی‌وقاص و 
ابوعبيدة بن الجراح و سعید بن زید و فَادة بن الْعمان و سَلمة , بن اشلم بن جُریش 
و جماعتی دیگر از مهاجر و انصار ملازم خدمت آسامه باشند و سر از فرمان او 
برنتابند و در استوار داشتن این حکم فراوان ا ک قت چندانکه فرمود: هروا 
یش أسامة لاله من تلف عنها یعنی: : اعداد لشکر کنید در ملازمت اسامه 
لعنت خدای بر آن کس که تخلف کند و از مرافقت او بازایستد. و قیس بن سعد بن 


۱ طلقاء: آزادشده گان ك_ تسصمر در روز فتح مکه مفردش طالق اگا 
۲. ابلی بضم و سکون باء و تشدید یاء: نام کرهی است. 
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عباده و حباب بن المنذر را به لشکرگاه او فرستاد تا لشکر او راکوچ دهند و ایشان را 
به مماطله و مسامحه نگذارند. 

چون این خبر سمر شد آن مردم که در خلافت علی مرتضی مخالفت داشتند 
تنگدل شدند و چون اين سخن نتوانستند مکشوف داشت همی گفتند: رسول 
خدای آسامه را که غلامی بیش نیست چگونه بر مهاجرین اولین امیر می‌فرماید؟ 


در تجهیز جیش آسامه 


چون این سخن گوشزد رسول خدای گشت به خشم رفت. و روز شنبه دهم 
ربیع‌الاول با حذت تب و شدّت صداع عصابه بر سر بست. و از خانه به مسجد شده 
بر منبر صعود داد و گفت: 
ای معشرمسلمین این چه سخن است که در امارت آسامه کرده‌اید؟ 
اگر امروز تقدیم این طعن نموده‌اید بی‌گمان در سزیه موّته امارت پدر 
او زید را مورد طعن ساخته‌اید» سوگند با خحدای که زید سزاوار امارت 
بود و اسامه لایق امارت است. و زید از احبٍ مردم بود با من و آسامه 
از جمله دوست‌ترین مردم است با من و هر دو تن مطیَهُ جمیع 
خیراتند» پس وصیّت مرا در حق او به نیکوئی بپذیرید که از جمله 
اعیار شما است. و از مرافقت او دست بازمدارید. 
این بگفت و از منبر به زير آمد و به حجرهٌ خویش شتافت. 
بیان ان عماغتر که.م موز نه ماوت آسامه بودند گروه‌ها کرو یه یرت 
7 م۰ ۰ ۷1 
رسول ع کب وی و وب بر و 
استیلا یافت و با شدّت مرض بر زبان مبارک می‌راند: جَهُرُوا جَهُرُوا جیش تاش 
زید. و در این امر هر زمان مبالغت بر زیادت می‌کرد. 
روز یکشنبه یازدهم آسامه از لشکرگاه برای وداع به حضرت رسول عٌْ آمد و بر 
بالین پیغمبر بنشست و سر و دست مبارک را پوسه زد این هنگام از شدّت مرض 


۱۷۰۸ تاسخ‌التواریخ 


زبان پیغمبر از ادای سخن کلیل" بود اما دستهای مبارک را به سوی آسمان 
برمی‌داشت و بر آسامه فرود می‌آورد. آسامه معلوم می‌داشت که او را به دعای خیر 
باد می‌فرماید؛ پس اسامه بیرون شد و شب را در لشکرگاه خود به پای آورد و 
صبحگاه دوشنبه هم به حضرت رسول آمد و این وقت سورت تب کندی گرفته بود 
پس پیغمبر ععْ او را وداع گفت و فرمود: أَغر عَلی بر کةاله و اسامه رخصت یافته به 
جرف امد و فرمان کرد تا مردم کوج دهند و جماعتی مخالفت کردند. 


فتنه منافقین 


در مراجعت آسامه 


معلوم باد که اين قصه را تا بدینجا در میان مردم شیعی و علمای عامه بینونتی 
نیست اما مردم شیعی گویند: احکام پیفمبر عٍ و شرایع او ابدی است. بعد از آنکه 
پیغمبر فرمود: هرکه از جیش آسامه تخلف کند معلون باشد و در کوج دادن لشکر 
چندین مبالغت فرمود چرا گروهی مخالفت کردند و این مخالفت جز در طلب 
خلافت نبود ‏ چنانکه در حکومت ابوبکر نیز به شرح خواهد رفت -. 

بالجمله ابوبکر و عمر و بوعبَیّده و گرومی از دوستان ایشان با آسامه گفتند: به 
کجا می‌روی؟ اینک پیغمبر از جهان بیرون می‌شود. مبادا مدینه را خالی بگذاریم ۲ 
حطبی بزرگ حدیث شود که اصلاح آن نتوان کرد. پس مردم را به لشکرگاه نخستین 
بازآوردند و کس به نزدیک عایشه فرستادند و از حال پیفمیر 6 پرسش نمودند. 
عایشه ضَهَیب را به نزد ابوبکر فرستاد و پیام داد که بی‌گمان رسول خدا را از این 
مرض رهائی نیست در این صورت واجب می‌شود که ابوبکر و عمر و ابوعبَیّده باز 
مدینه شوند. لکن نیم شب درآیند. لاجرم ضَهّیب به لشکرگاه آمد و صورت حال را 
تاد کمتا ایک وا وان دی میت را به تاو آسامه بر دندز ی با رذآ دندز 
گفتند: ایا روا نیست که در چنین وقت ما پیفمبر را دیدار کنیم و باز شویم. اسامه 
گفت: روا باشد؛ لکن چنان بروید و بازآئید که کس آگاه نشود پس ایشان شبانه به 
مدینه درآمدند. 


۱ کلیل: ناتوان در ادای سخن. 


مت ها 


وقایم سال یازدهم هجری ۱۷۳۰۹ 


بیزاری پیخمیر 
از متقاعدین جیش آسامه 


و از آن طرف چون پیغمبر از ثقل مرض به‌خویشتن آمد فرمود: قَدطرّق یتنا ذّه 
الْمدینة َو عَظیٌ. فرمود: دوش در این شهر شرّی بزرگ درآمد. حاضران حضرت 
عرض کردند: چیست یا رسول‌اله؟ فرمود: لد یکلا فی بیش سا جع 
مر بخایمُون عَنْ آثری لا نی الی له مهم برآة و یَحْکُم توا جیش 7 
لمیر یِمول ذیک حتی فالها رات کر از این کلمات مکشوف می‌دارد که: 
کروهی مات شم کدی از ی نامه رای اسان مس یا 
باشید که من از این جماعت بیزار) و در حضرت حق از این قوم برائت می جویم. 
آنگاه فرمود: وای بر شما تخلّف جستید از جیش آسامه و این سخن همی مکرر 


ساخحت. 


آآشتداد مرض رسول خدای] 


بالجمله در شدت مرض پیغمبر عٍْ هرگاه هنگام نماز می‌رسید بلال اذان اقامه 
می‌کرد اگر رسول خدای را توانائی بود خود حاضر می‌گشت و اگرنه علی لا با 
مردم نماز می‌گزاشت. صبح آن شب که ابوبکر و اعوان او به مدینه آمدند. چون 
بلال اذان یگفت و بر در سرای آمد که با پیفمبر و اگرنه با علی به مسجد رود. عایشه 
را وقت مقتضی آمد ضَهَیّب را به نزد ابوبکر فرستاد و پیام داد که مرض پیغمبر 
شدت دارد و علی پرستاری می‌کند» تو هنگام را از دست مگذار و با مردم نماز کن 
که این حجتی است بعدالیوم برای : تو, پس ابوبکر به مسجد آمد و گفت: پیغمیر مرا 
امر فرمود تا با مردم نماز بگزارم. مردی گفت: تو در جیش آسامه بودی از کجا این 
حکم به تو رسید؟ بلال که از در سرای پیغمبر باز شده بود گفت: بباشید تا من این 
خبر بیأورم و به در سرای رسول خدای ع آمد و سندان به سختی بکوفت. بانگ 
سندان به گوش پیغمبر رسید. فرمود چه حادث شده؟ فضل : بن عباس بیرون شد و 
حال بدانست باز شده به عرض رسانید. 


۱۷۰ ناسخ‌التواریخ 


منع پیغمیر 
ابابکر را از نماز با مردم 


ی بش ار و تیان ال گفت: اه دس 
شمال درآمدند و پاهای مبارک آن حضرت بر زمين می‌کشید» چون به مسجد آمد 
مردم از جای جنبش کردند پس رسول خدای نگران شد و ابوبکر را در محراب دید؛ 
عمر و ابوعبَیُده و سالم و صَهَیب پیرامون او داشتند. 


رت 
از مخالفت ابوبکر 


این هنگام رسول خدای پیش شد و ابوبکر را از محراب به یک سوی کشید و 
او یساس جوا ۳۳۲ رجا نی 
لاش لا تبون من ین آبی فخاوهو امتتخانه ال أَهُم تهه تحت ید 
أسامَة اي له یرنه نا یک و تفر 
دی وا وی هم فیها آغرَجو یایالب فرمود ی 
بو اه پر بو و ۳ 
کردند و برای فتنه باز مدینه شدند. آگاه باشید که خداوند ایشان را بازگردانید دّر فتنه 
و بغی که از پیش بازداشتند. انگاه فرمود: مرا بر منبر صعود دهید. 

این بگفت و برحاست و بر پایة فرودین منبر نشست و خدای را سپاس و ستایش 
و بر ود وهتوی اب ود نون و 


۱. فضل از فرزندان عباس بن ابی‌طالب بود. 


رقایم سال یازدهم هبحری ۱۱۳۱ 


کانْ نکم من بنی!شرائیل. ها لاش ای ال کم لا ماً هرن و لاح 

0 1 اف تک همان ترا و 
ن توا کناب اشو و عجثرتی أَل بیْتی ما الخلیقتان فیک و الما آن یفترقا عتی را 
لیخ الحوضص گوس رن دیما رو بل خن خوی که 


| قورع 


تدا ار یال ول رجال آنا فان آنا لا ول تا الشماء ند عر 
ولکتکم دتم من بَعُدی فسحفاً کم 

از این کلمات انهی می‌دارد می‌فرماید: ای مردمان شما را به راهی روشن رها 
کردم که تا به حضرت حق هیچ ظلمت و تاریکی حایل و حاجز نشود. پس بعد از 
من طریق انحراف نجوئید و در منهج" خلاف نپوئید. همانا هیچ حلال و حرامی را 
جز به حکم قرآن بر شما درنیاوردم و در میان شما قرآن را و اهل بیت خود را به 
ودیعت گذاشتم و از بهر شما خلیفه ساختم و هرگز قرآن از ال من و اهل من از 
قرآن جدا نشوند تا گاهی که در حوض بر من درآیند» اگر به قرآن و امل بیت من 
اعتصام ی یسیو ولو ری ور ز 
وش ساشد و روزیاست که سکس ا وض من دور 0 ره 
نیک می‌شناسم لکن به کیفر آنکه بعد از من مرتد شدید دستخوش عذاب خدای 


گردیدید. 


عذر علمای عامه 
از تخلف ابوبکر 


بالجمله چون رسول خدای عٍ این کلمات به پای برد از منبر به زیر آمد و به 


دیگران از جیش آسامه بدین‌گونه معذرت حسته‌اند. 


۱. منهج: راه. ۲ اعتصام: چنگ زدن و گرفتن و پناه بردن. 


۱۷۲ ناسخ‌التواریخ 


گویند: آن هنگام که آسامه خواست بر مرکب خود برآید و راه برگیرد مادر او 
مایمن او را پیام داد که رسول خدای اینک از جهان بیرون خواهد شد؛ اسامه 
مراجعت کرد تا حال بداند» مردم نیز با او به مدینه امدند و تَرَیُدة الخصیب لوارا 
بازگردانیده بر در حجرة پیفمبر برافراشت. و چون پیغمبر از این جهان بیرون شد و 
ابوبکر خلیفتی گرفت بسیارکس را که رسول خدای مأمور به ملازمت اسامه فرموده 
بود با حود بداشت آنگاه بُرَیّده راگفت تا لوا را به نزد اسامه برده بدانسان که پیغمبر 
حکم داد اين سفر را به پای برد. 

هم دراین وفت خبر رسید که گروهی از قبایل عرب طریق ارتداد گرفتند. عمر بن 
الخطاب با ابوبکر گفت: صواب آن است که آسامه را با لشکر در مدینه بازداری تا کار 
مردم مرتد را یکسره کنیم چه بیم آن است که چون این لشکر از مدینه بیرون شود 
دشمنان بر مدینه تاختن کنند. ابوبکر گفت: اگر در مدینه طعمهٌ صباع شویم آسامه را 
از رفتن بازندارم و خلاف فرمان رسول خدای نکنم. 

هم در اینجا علمای شیعی گویند: اگر فرمان رسول خدای را باید پذیرفت ابوبکر 
و عمر و جماعتی دیگر نیز مأمور خدمت او بودند چگونه سر برتافتند و مورد لعن 
پیغمبر شدند؟ 

بالجمله چون ماه ربیع الاخر درآمد آسامه با دوازده هزار (۱۲۰۰۰) کس به جانب 
ایلع سفر کرد و بر اهل آن اراضی غلبه جست و بسیار کس از سکنه بکشت و در 
امکنه آتش زد و قاتل پدر را نیز مقتول ساخت و غنیمت فراوان به دست کرد و 
مراجعت نمود. 


تحویل 
پیغمب عَرٍ به خانه عایشه 


بالجمله عايشه حدیت کند که: نخستین رسول خدای را در خانه میمونه 
ناتندرستی افتاد و چون روز نوبت من برسید از انجا به سرای من تحویل داد از قضا 
مرا نیز صداعی بود ناگاه گفتم وا رآساه. فرمود: چه زیان باشد تو را که پیش از من 
وداع جهان گوئی تا من تو را تکفین و تجهی زکنم و بر تو نماز بگزارم؟ عايشه گفت: یا 


رقایم سال یازدهم هجری ۳( ۱۷۳ 


رسول‌اله گمان من اين است که می‌خواهی هم در آن روز که از دفن من فراغت 
جستی با زنی دیگر در خانهٌ من بساط عرس گسترده فرمائی. رسول خدای تبتشمی 
کرد وفرمود: بل وآنا وا آساه‌کنایت از آنکه درد سر توبهبودی پذیرد لکن ضُداع من 
دست از من بازنگیرد. 

بالجمله از آنجا به خانهة میمونه مراجعت فرمود و عارضة مرض فزونی گرفت و 
زنان پیغمبر در آنجا انجمن شدند و آن حضرت می‌فرمود: ین آنا دا یعنی: من فردا 
کجا خواهم بود؛ و این سخن را تکرار همی داد و همی خواست در مدّت مرض در 
خانه عايشه باشد. ازواج مطهرات این معنی را فهم کرده بدان رضا دادند. 

و هم به روایتی پیغمبر تا فرمود: در ایام مرض رعایت نوبت کردن و هر شبی 
در خانه‌ای به صبح آوردن صعب باشد اگر خواهید در خانه عايشه باشم و همگان 
در انجا مرا پرستاری کنید. 

و نیز گفته‌اند که: فاطمه علیهاالّلام با زنان فرمود: که بر پیغمبر مشکل است تا 
هرشب در خانه‌ای روز کند. ایشان به خانه عايشه رضا دادند. و رسول خدای از 
خانة میمونه بیرون شد یک دست بر دوش علی نع و دست دیگر بردوش عباس یا 
فضل بن عباس داشت " و پای مبارک را بر زمین می‌کشید و بدین‌گونه تا خانهٌ عایشه 
آمد. 

و بعضی گفته‌اند که: رسول خدای را در ردائی محفوف داشته هرشب به خانة 
یک تن از زنان می‌بردند و رعایت مساوات می‌فرمود. 

گویند: ابوبکر به حضرت رسول آمده عرض کرد: که اگر فرمان رود در مدت 


. طبری گوید: عايشه گشت: پیامبر همچنان سر درد داشت و به توبت پیش زنان خود بود تا در 
خانه میمونه درد سخت شد و زنان خویش را پیش خواند و از آنها موافقت خواست که در 
خانة من پرستاری شود آنها نیز موافقت کردندو پیمبر در میان دو 7 تن از کسان خود که 
کب 
سر خویش را بسته بود و در خانه من جای گرفت. عبیداله گوید: این حدیث را با ابن‌عباس 
گفتم. گفت: می‌دانی آن مرد دیگر کی بود؟ گفتم: نه گفت: علی بن ابی‌طالب بود ولی عايشه 
نمی‌توانست درباره علی خیری به زبان آورد (تاریخ طبری ج ۴ / ۱۳۱۵ ۱۳۱۶). . در شرح 


نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید نیز مضمونی به همین روا: ان کش (شرح | بن ابی‌الحد ید ج 
۲۳ ۱۸۹ 


۱۷۹۴ ناسخ‌التوار بخ 


بیماری من پرستاری کنم. فرمود: ای ابوبکر اگر در این مرض پرستاری خود را بر غیر 
اهل بیت تفویض کنم» مصیبت ایشان افزون شود. پس در خانة عايشه بستر بگسترد 
و دیگر زنان در آنجا انجمن شده تقدیم خدمت همی کردند. 


شذات مرض پیغمبر 6 


عايشه گوید: رسول خدای در فراش خویش از شذت مرض منقلب بود. عايشه 
عرض کرد: يا رسول‌اله اگر این اضطراب در ما افتد بر ما غضب می‌فرمائی. فرمود: 
ای عايشه مرض من صعب است و خداوند ابتلای مومنان را صعب فرستد و هیچ 
خاری در پای موّمنی نرود جز اینکه منزلت او را رفیع گرداند. و خطیة او را بریزاند. 

یک روز عبدالله بن مسعود بر رسول خدای درآمد و بدن مبارک آن حضرت را 
مس کرد چنان گرم یافت که دست را تحمّل مس نبود. عرض کرد: یا رسول‌الله تبی 
گرم داری. فرمود: تب من چندان است که دو تن از شما را تب گیرد. گفت: پس تو را 
دو اجر باشد. فرمود: چنین است. آنگاه گفت: بدان خدای که نفس من به دست 
قدرت اوست که هیچ‌کس نیست که زحمتی از مرض بدو رسد. جز آنکه حداوند 
گناهان او را بریزاند» بدانسان که درخت برگ خود را همی ریزد. 

و هم از ابوسعید خدری آورده‌اند که: بر پیغمبر درآمد و آن حضرت قطیفه‌ای در 
بر داشت و از زیر قطیفه حرارت تب زحمت دست مس کننده می‌کرد و هیچ دست 
را تحمل نبود که بی‌میانجی مس بدن مبارک کند. ابوسعید از در شگفتی گفت: 
سبحان‌الّه!! پیغمبر فرمود: بلای هیچ‌کس صعب‌تر از انبیا نیست. چنانکه بلای 
ایشان دو چندان است. اجر ایشان دو چندان است. و بعضی از ایشان را خداوند 
رنج درویشی دهد چنانکه سلب ایشان در روز و شب افزون از یک عبا نباشد و 
شادمانی انبیاء به بلا افزون است از شادمانی شما به عطا. 

مادر بشر بن البّراء بن مَعْرُور بر پیغمبر درآمد و او را در تبی سخت یافت عرض 
کرد: يا رسول‌اله در هیچ‌کس چنین تب ندیده‌ام! فرمود: چنین است چه اجر ما دو 
چندان است. آنگاه فرمود: مردم در مرض من چه گویند؟ عرض کرد می‌گویند: 
مرض رسول خدا ذات‌الجنب است. فرمود سزاوار لطف خدا آن است که این مرض 


رقایع سال یازدهم هحر ی ۱۷۹۵ 


را بر پیغمبر خود مسلط نکند این زحمت از همزات ! شیطان است و شیطان را بر من 
دست نیست. لکن اين مرض اثر آن گوشت زهرآلود است که با پسر تو در خیبر 
بخورديم هر چندگاه زحمت آن بر من تازه شود و ای ین هنگام وقت شدن از این 
جهان است. و ا.: ين از بهر آن بود که پیغمبر نیز از شهادت بی‌بهره نباشد. 


تعوید پیغمبر برای مرضی 


7 ز عايشه خبر کرده‌اند که: پیغمبر مرضی را به این کلمات تعویذ می فرمود: :أذْمب 
۳ رب لاس اشفب نت الشافی لاشفاء ال فاژک اشف فازْک شفاء لفاده 


سْعماً 
و به روایتی چون مریض شدی هم نفس خود را بدین کلمات تعویذ بستی. و 
دست مبارک بر بدن خود بمالیدی, اما چون مرض موت پیش آمد و گرانی در زبان 
مبارک و اندام افتاده عايشه اين دعا بخواند. و دست پیغمبر را بگرفت که بر بدن 
مبارکش بمالد. آن حضرت دست خود را بکشید و فرمود: رب اعْفولی و آلحنی 
ان لاغلی شیم هم پفلن جَتَة الحٍْ. و هم گفته‌اند که فرمود: 
ی 
جز اینکه او را مخیر کنند در میان دنیا و ارت کر فرضی مرت تخویتم ۲ سقذیر 
را شرفه گرفت وگفت: نع لین سک مت هم ین این َالصدیقن * وَالسَهّداء 
والصالحین وخ ولیک زا آنگاه فرمود: الرّفیی الغلی اعد مَم جیّرئیل 
کال راشرافل فا 
پیغمبر در هر مرض طلب شفا می‌کرد از خداوند جز در مرض موت که طلب شفا 
حدیث کنند که جبرئیل فرود شد و گفت: خداوند تو را سلام می‌رساند که اگر 


۱ همزات: جمع همز» و به معنی: وسوسه باشد. 


۱۷۶ ناسخ‌التوار بخ 


خدای بازگذاشتم تا با من آن کند که خود خواهد. 
مع‌القصه بیشتر از موخین مدت بیماری رسول خدای را سیزده (۱۳) روز 
گفته‌اند و جماعتی گفته‌اند چهارده (۱۴) روز و گروهی دوازده (۱۳) روز و برخی ده 


(۱۰) روز دانسته‌اند. 


مسازه پیغمیر با فاطمه لا 


از عايشه حدیث کنند که: هیچکس در حسن منظر و استفامت سیر و صفت وفار 
و سکینه و آئين قیام و قعود از فاطمه زهرا شبیه‌تر با رسول خدای نبود. و هرگاه بر 
پیغمبر درآمدی آن حضرت از جای بخاستی و او را پذیره شدی و ببوسیدی و 
ببوئیدی و بر جای خود جای دادی؛ و همچنان هرگاه پیغمبر بر فاطمه درآمدی با 
پدر کار بدین‌گونه کردی. یک روز در مرض موت. رسول خدای» فاطمه را بخواند و 
چون درآمد فرمود: مَوحَبا یا بنتی و اورا بر طرف یمین یا یسار جای داده و لختی با 
او به مساره سخن کرد فاطمه بگریست. دیگرباره سر به گوش او فرو داشت و 
سخنی فرمود این کزت شاد و خندان گشت. 

عایشه گفت: من هیچ فرحی را نزدیکتر به حزن چون امروز در فرحت فاطمه 
ندیدم. پرسش کردم که رسول خدای با تو چه سخن کرد؟ فاطمه فرمود: من سر 
پیغمبر را مکشوف ندارم. بعد از رسول خدای دیگرباره از فاطمه پرسش کردم گفت: 
در کرت نخستین فرمود که: جبرئیل هر سال یک نوبت با من درس فرآن حواند و 
امسال دوکرّت قرائت قرآن کرد. گمان دارم که اجل من قریب افتاده از آن بگریستم؛ 
و در انی فرمود: اول کس از اهل من که با من پیوسته شود تو باشی. از ال شاد شدم. 

ابوسعید خدری گوید که: پیغمبر در ایام مرض از حجرءٌ عايشه بیرون شد و بر 
منبر رفت و خحطبه بخواند و مردم را نصیحت کرد در رعایت لین و مجاهده غدیر 
خم و نیز فرمود: که خداوند مخیّر کرده است بندگان را میان دنیا و اخرت و آنچه نزد 
او بود یعنی از ثواب و نعیم. و لقایش را اختیار کرد ان بنده از انچه نزد دا بود. 
ابوبکر بگریست. مردم از گریه او در عجب شدند همانا ابوبکر فهم کرد که ان بنده 


وقایع سال یازدهم هجری ۱۳۷۷ 


۳ 
حِ 
۳۹ 


مخیّر پیغمبر است. رسول خدای فرمود: ان ین ان الناس علی فی صحبته 
آبایکر بن آبی ُحافةٌ و تحت لیا لاَحْدت آبابکر خلیلاٌ 


پیغمیر ۶ دوات 9 قلم 


در صحیح بخاری و مسلم از سعید بن جبَیّر و از ابن عباس حدیث کند: که یک 
روز گفت: یوم الْحْمیس و مایوم الخمیس" یعنی: روز پنجشنبه و چه روزی بود آن 
روز! ثم بکی ختی خَضت ده الخصباء و به روایتی بل 5 دَمَعَه الخصباء .یعنی: آنگاه 
چنان بگریست که سنگ‌ریزه‌ها را تر کرد. گفتند: یاین عباس کدام حطب در روز 
پنجشنبه افتاد؟ فرمود: آن روز مرض پیغمبر به شذت شد و خواست درکار خلافت 
نامه‌ایٍ بنگارد که از پس او خلافی در اصحاب نیفتد. فرمود: هلْکُوا کت کم یناب 
تضلو بغده ۳ وبه روایتی فرمود؛ لتونی بدوات و تیاض و به روایتی ! تونی 
پدوات و فرّطاس ل1 یتکتب رزیل نکم فشکل الاشر بمدی و آذکرلکم الم خی 
لها بعدی. و نیز گفته‌اند فرمود: اتتونی یکی أْت لک یتابن تلو بشدی, 

و و ی دعوا الرَجَل اه 
لهج حشبنا تا الم. یا اینکه گفت: دعُوا رل اه هد و." یعنی: واگذارید اين 


1 . برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به طبقات اين سعد که روایات مختلفی از اشخاص مختلف در 
این باره اورده (متن عربی» چاپ دار صادر ج م ۲۴۲/۲ ۲۴۵ ترجمه فارسی از دکتر محمود 
وی وتات م ۲ / ۲٩۹۱‏ ۲۹۴). 

۲. در | 1 شته دانشمند فاضل ارجمند جناب آقای بهبودی 
را از چاپ ایشان که در پانوشت آمده نقل می‌شود: هجر به ضم و هذیان هر دو به معنی 
پریشان گرتی. چه خواه ناشی از کمی خرد باشد یا نتيجة بیماری. از قاموس نقل شده که 
می‌گوید: هذی تکلم بغیر معقول لمرض اوغیره. 

زمخشری در اساس اللفه و فیروزآبادی در قاموس و فیومی در صحاح و ابن آثیر در 
نهایه. هجر را به معتی هذیان و فحش و سخن زشت و در همگوئی (اختلاط) دانسته‌اند. 

بنابراین گفته بعضی از نویسندگان معاصر در این مقام کاملا نادرست است. او می‌گوید 
«هجر به معنی: سرسام است نه معتی هذیان زیرا هذیان از کمی خرد برمی‌خیزد ولی سرسام 
از بیماری ناشی می‌ شود و عمر کلمه «لیهجر» را گفته نه کلمه «لیهذو» را و البته گفتار او نه > 


۱۷۸ ناسخ‌التواریخ 


رت ی ای رن وی وود 
و نیز چنین روایت کرده‌اند که وقتی پیغمبر دوات و قلم طلب فرمود. فال عم مر و 
لت لت عَلیّه اجه جع و لد کم لزان سنا کتاب ال فاختلف أْلْ ات 


فاختصئوا منم من ول و لیب کم الم کتابآن تلا ده و مهم من 
یمول: ما قال عُمَر. فلمَا روا للغط ژالاختلافب ند الب: قال سول اله عَ قووا 


لایِنبُفی عند تین تنازغ؟! 
و به رواید یتی این عباس گفت: فتنازعوا و لایبُی ند تب نار الوا ما 


آشجر؟ آشتنهتر! مب رون عَلیّه فقال: غنی یه خی یا نی 
الیّه و ی آشر جوا امش کین من جزیوة ارب و آجیژوا لد بنخو 
ماک انم 


موجب تنقیص مفام نبوت است و نه دلیل ضعف ایمانش.» 

خواننده محترم چنانکه ملاحظه می‌فرمائید نویسنده معاصر از چند جهت اشتباه یا 
عمدا سهو کرده است 

۱ آنکه پین لغت هجر و هذیان فرق گذاشته و حال آنکه تصریح لغویین بر خلاف گفتار 
او است. 

۲ آنکه می‌گوید عمر کلم «لیهذو» را نگفته و حال آنکه بعضی از محدئین عامه این 
اختلال حواس جیز دیحری نیست و ات و ی 
اینجا گفتنی‌ها بسیار است ولی ما را بیش از این مجال گفتار نیست (ب). 

که ردو بتاوی هه سای (عر ها و تواست و هر ادر سس ماس کت 
کتاب خداست مارا بس است. کسانی که در خانه بودند» در این مورد اختلاف کردند و برخی 
گفتند: بیاورید تا بنویسد. و برخی می‌گفتند: حرف همان حرف عمر است. و چون درشت 
گویی و اختلاف در نزد رسول خدا بالا گرفت. پیامبر فرمود: هیچ قومی را در محضر پیامبر 
ستیزه کردن جایز نیست. 

۲ حاضران با یکدیکر ستیزه کردند و حال آنکه در محضر هیچ پیامبری ستیزه کردن جایز 
اف یگنشت : محمد (ص) را چه می‌شود آیا هذیان می‌گوید؟ بپرسید تا چه می‌گوید. 
و چون سخن را تکرار کردند. فرمود: رهایم کنیدء : آتچه در آنم بهتر از انش ی اسنت که خنما 
مرا به آن فرا می‌خوانید و در سه مورد وصیّت فرمود: نخست آنکه مشرکان را از جزیرة‌العرت 
تیرون برانید, و دوم آنکه گروهها و نمایندگانی را که می‌آیند به همانگونه جایزه و پاداش 
دهید که من جایزه می‌دادم [و در مورد سوم سکوت فرمود و من (ابن‌عباس) فراموش -ه 


وقایع سال یازدهم هجری ۱۷۹۹ 
دبع سس سس سح 

سلیمان احول که اين روایت کرد وصیّت سیم پیغمبر را فراموش کرد یا پوشیده 
داشت. بالجمله معنی چنان باشد که عمر بن خطاب گفت: وا گذارید این مرد را که از 
غلبةٌ مرض نمی‌داند چه می‌گوید؟ بس بس است ما را کتاب خدا. پس میان آن مردم که 
حاضر بودند اختلاف کلمه پدید شد, و به منازعه آوازها بلند کردند با آنکه منازعه 
در حضرت پیغمبر روا نباشد. جمعی گفتند: : حاضر کنید دوات و قلم تا وصیّت 
پیغمبر نگاشته آید. و از پس او مردم به ضلالت نيفتند. گروهی که متابعت عمر 
می‌جستند سخنان او را اعادت می‌کردند. چون این مشاجره و مناظره به دراز کشید 
رسول خدای به خشم رفت و فرمود: برخیزید از نزد من» روا نیست در این حالت 
طریق منازعت سپردن نزدیک من؛ پس در ایستادند و سخن پیغمبر را رد همی 
کردند و گفتند: چه حالت است و چیست او را فهم کنید که هرزء و مذیان می‌گوید. 
0 ی ی ی ؛ ان است 
ی 
منبر وعظ فرمود و معاهدة غدیر خم را تشدید فرمود. عمر دانست که هم| کنون امر 
خلافت را بر علی 3 تحریر و تقربر خواهد داد از این رو این جسارت کرد و رسول 
ی ی 

حدیت ند که فم قراس حاضر گرد مرکا را برد وه وراک 
لک اکتا ب لاشتلانيم و للم ۱[ 
پیغمبر وصیّت خویش را به کار کند و همین بود فساد اولین و آخرین الی یوم‌الدّین 
و سند این حدیث در جای خود مرقوم خواهد شد. 

اما ی ی ی ی 
ان ان لد تتشگوا ای توا بشدی تک لقاه اه 


۱۷۰ ناسخالتوار یخ 


تسد 


تجْعلها بلذین لامریدُوت لوا فی الاْض و لاقسادا والعاقبة مین 


چکاندن رون 
در بنی پیعمیر 3 


گویند: بعد از این سخن پیغمبر از هوش برفت و ازواج مطهرات روغن بیاوردند و 
اسماء به دست خویش در بینی پیغمبر چکانید. آن حضرت را بد امد. فرمود: اين 
کار را که کرد؟ زنان بیم کردند و گفتند: عمّت عباس. فرفود: يا عم چرا چنین کردی» 
عرض کرد: زنان کردند و گمان داشتند که از خشکی دماغ هوش مبارک زایل شده. 
فرمود: معاذا باه که به هنگام رحلت هوش از من برود. پس فرمود تا همه زنان را از 
آن روغن در بینی چکانند تا دیگر جسارت نکنند و عباس را زحمت نرسانیدند. 


ریختن آب بر سر پیخمبر و 


خبر کرده‌اند که چون مرض پیفمبر به شدّت شد فرمود که: از هفت مَشگ سرنا 
گشوده که ار هفت چاه سرشار کرده باشند بر بدن مبارک بریزند تا قتی در مرض 
پدید شود پس چنین کردند. و در مخشبی " روئین و اگرنه مسین که از حفصه بود 
مشگها بر آن حضرت بریختند و سورت مرض شکسته شد؛ پس به مسجد رفت و 
نماز به جماعت بگزاشت و خطبه فرائت فرمود و از بهر شهدی آخُد استغفار کرد: 
آنگاه فرمود: انصار عیبه من و محل سرّ من و خاص منند به ایشان همجرت کردم و 
مرا جای دادند نیکان ایشان را گرامی دارید و از بدان درگذرید» مگر در حذی از 
حدوداللّه. يا اینکه فرمود: ای گروه مردمان شما زیاده می‌شوید و انصار اندک 
خواهند شد. سوگند با خدای که نفس من به دست قدرت اوست من ایشان را 


دوست می‌دارم آنچه بر ایشان بود به پای بردند و در حق من مواساة و جوانمردی 


۱ مخصب: تغار. 


رقایم سال یازدهم هجری ۱۷۳۱ 


کردند اکنون آنچه ایشان را بررشماست باقی مانده با نیکان ایشان نیکوئی کنید و از 
بدان ایشان درگذرید. 

و نیز روایت کرده‌اند که در اشتداد مرض پیغمبر انصار دیوانه‌وار گرد مسجد 
می‌گشتند؛ عباس بن عبدالمطلب و فرزند او فضل و علی 1 هریک به نوبت بر 
رسول خدای درآمدند و حال انصار بگفتند. پیغمبر دست برداشت و فرمود: هات. 
یعنی مرا مدد کنید. پس مدد کردند و فرمود: انصار چه می‌گویند؟ علی عرض کرد 
می‌گویند: نمی دانیم بعد از پیغمبر بر ما چه خواهد گذشت؟ پس پیغمبر برخاست و 
یک دست به دوش علی و آن دیگر به دوش فضل افکند. چنانکه پاهای مبارکش بر 
زمین می‌کشید و عباس از پیش او می‌رفت تا به مسجد درآمد و بر پایة اول نشست و 
عصابه‌ای بر سر مبارک داشت مردم بر آن حضرت گرد آمدند. پس خطبه بخواند و 
فرمود: ای مردم به من آمده که شما از مرگ من بیمناک شده‌اید مگر منکر مرگ 
باشید و چرا انکار مرگ پیغمبر خود می‌کنید نه شما را خبردار کرده‌اند از مرگ من و 
از مرگ شما و اين کنایتی از آية مبارکه: نک میت و لبم مَيتونْ بود.! 


وصنّت پیغمبر ع 
و رفق مهاحر و آنصار 


آنگاه فرمود: هیچ پیغمبر در دنیا پاینده نباشد که من بمانم. بازگشت من و شمابه 
خداوند است. اندرز می‌گویم شمارا که با مهاجرین اولین نیکوئی کنید و مهاجرین را 
وصیّت می‌کنم که با یکدیگر نیکوئی کنند. خدای فرمود: والعَصرٍ ان الانسان آی خن 
لین منوا و عَمُواالساخات و تواضوا باق و تواضوا بالصَّر. " همانا جریان امور به 
فرغان رونت است بان عتما زا امرع بر استال اتکی هی تک وی کم دا 
تعجیل نمی‌کند در هیچ کاری برای تعجیل احدی؛ و هرکس خواهد بر قضای حق 
غالب شود مغلوب گردد و هرکه با حدای خدعه کند خود فریفته شود. فهَل مس ان 


۱. سور زمن آیه ۰ تو می‌میری و آنها نیز خواهند مُرد. 
۲. سوره عصر ۱ سوگند به عصر که انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آورده‌اند 
و کارهای شایسته انجام داده‌اند و یکدیگر رابه راستی و شکیبائی توصیه کرده‌اند. 


۱۷۳۲ ناسخ التواریخ 


تم آن نوا نالارض و تقطفوا آرحامگه ۱ 

آنگاه فرمود: ای مهاجرین شما را در حق انصار به نیکوثی وصیّت می‌کنم چه 
ایشان ساخته داشتند برای شما سرای هجرت را و پیشی گرفته‌اند به ایمان از آن 
پیش که شما بدیشان همجرت کنید و ائمار بساتین خود را با شما مناصفه کردند و 
شما را در منازل خود جای دادند با اينکه خود محتاج بودند هرکس از شما بر ایشان 
حاکم شود باید از محسن ايشان قبول کند و از مسیء ایشان تجاوز نماید و بر ایشان 
کسی را اختیار ننماید. 

آنگاه فرمود: ای انصار, بعد از من جماعتی را بر شما ایثار خواهند کرد و بر شما 
ترجیح خواهند داد. عرض کردند: پا رسول‌اله با ایشان چه کنیم؟ فرمود: صبر کنید 
تا زمانی که کنار حوض کوثر به من رسید. 

فضل بن عباس گوید: در روزگار ناتندرستی, رسول خدای دست مرا گرفته از 
خانه به مسجد شد و بر منبر صعود داد و بلال را فرمان کرد که مردم را ندا کن که 
حاضر شوید که اینک وصیّت واپسین است با شما. 


اخبازر پیخمیر 
در منبر برای قصاص 


بلال در کوی و بازار ندا درداد و مردمان خرد و بزرگ فراهم شدند و پردگیان و 
دوشیزگان نیز حاضر مسجد گشتند و گروه از پس گروه جای کردند و پیغمبر همی 
فرمود: وسْعَوا لمَنْ ورانکم. 
شما هر که را بر من حقی باشد باز خواهد. و اگرکسی را به ضربی آزرده باشم 
قصاص کند و اگر مال کسی برده باشم مال من حاضر است بازستاند؛ و بیم نکند که 
من با او خصمی خواهم کرد که عداوت از ملکات من نیست و دوست‌تر کس نزد 
من آن است که اگر او را حقی بر من باشد باز خواهد يا مرا حلال کند تا طیب‌اللَفس 


۱. سورهٌ محمدء آیه ۳۲: آیا امیدوارید که با فراهم آمدن حکومت در زمین به فساد برخیزید و 
فطع برجم کین 
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به حضرت حق واصل شوم و گمان می‌برم که القای اين کلمات به یک نوبت کافی 
تباشد. پس از منبر فرود شد و نماز پیشین بگزاشت. 

و همچنان بر فراز منبر شد و به تکرار آن کلمات بپرداخت. مردی از جای 
ببخاست و گفت: یا رسول‌اله مرا در نزد تو سه درهم است. فرمود: هیچ فائلی ر 
تکذیب نکنم و سوگند ندهم. این دراهم از کجاست؟ عرض کرد: روزی مسکینی بر 
تو گذشت مرا امر‌کردی تا او را سه درهم دادم پیغمبر فرمود: ای فضلل او را سه 
درهم بازده. 

آنگاه گفت: ایهاالتالس هر که را حقی بر ذمّت باشد امروز باید فروگزارد و نگوید 
از فضیحت می ترسم که فضیحت دنیا سهل باشد از فضیحت آخرت. مردی 
برخاست و عرض کرد: سه درهم در مال غنیمت خیانت کرده‌ام. فرمود: چرا این 
کردی؟ گفت: دربایست افتاد. فرمود: ای فضل از وی مأخوذ دار. 

آنگاه فرمود: ای مردمان هر که را صفتی ناستوده است برخیزد تا در حق او دعا 
کنم. مردی برخاست [و گفت]که: کذاب و فحاش و بسیار خوابم. فرمود: بار خدایا 
این کلمات را از وی برگیر. آن دیگر گفت: من کذّاب و منافق می‌باشم و هیچ بد 
نیست که از من بادید نشده است. عمر گفت: خود را فضیحت کردی. پیغمبر فرمود: 
فضیحت دنیا آسانتر است. پس گفت: الها او را صدق و راستی و ایمان روزی کن و 
دل او را از بدی به نیکوئی بگردان. 


روابت عامه 
در نماز ابوبکر 


به روایت عامه رسول خدای به مسجد حاضر شدی و نماز به جماعت گزاشتی 
در سه روز آخر نیروی مسجد نماند و به روایتی هفده (۱۷) نماز به جماعت 
نتوانست گزاشت. هنگام خفتن بلال از در حجره بانگ الصَلوة در داد. پیغمبر فرمود: 
بگوئید تا ابویکر با مردم نماز گزارد عايشه گفت: ابوبکر را دل ندهد که بر جای تو 
ایستاده شود همانا در فرائت کریه بر او الب شود اگر فرمائی عمر نماز کند. 

عايشه گوید: در دل بد داشتم که ابوبکر جای پیغمبر بایستد مبادا مردم را 


۱۷۴ ناسخ‌التواریخ 


مکروه افتد و او را سقط ۲ گویند. خواستم این امر از او بگردد؛ لیکن هرچند این 
سخن را تکرار دادم مفید نیفتاد. حفصه را گفتم: تو خواستار شو. چون حفصه به 
طراضی رات ق وج مه انعر یات ترس ره پین کن قیها ار باراد که 
یوسف را به بلای زندان درانداختید. حفصه گفت: ای عايشه هرگز از تو به خیری 
نرسیدم. همانا در چنین وقت خاطر پیغمبر را از من رنجه ساختی. 

بلال را آگهی دادند که رسول خدای فرمان کرد که ابوبکر به نماز ایستد. بلال 
بگریست و باز شد و دست بر سر نهاد و گفت: واعُوثاه. وا انقطاع زجاه و انکسار 
ظهراه کاش مادر مرا نزاد و اگر زاد از این پیش بمردم. 

پس بلال به نزد ابوبکر امد و فرمان پیغمبر را ابلاغ داشت. چون چشم ابوبکر به 
محراب افتاد چندان بگریست که از پای درآمد و بی حویشتن شد و فغان مردم بالا 
گرفت. رسول خدای از فاطمه علیهاالشّلام پرسش کرد که این چه غوغاست؟ 
عرض کرد که: بانگ ناله و زاری مردم است که در غم تو می‌نالند. پیغمبر ع 
برخاست و بر علی و عباس تکیه کرده به مسجد آمد و نماز بگزاشت. آنگاه فرمود: 
ای مسلمانان شما در پناه خداوندید و خحدای خلیفه من است بر شماء من از این 
جهان بیرون می‌شوم باید پرهیزکاری کنید. 


روایت عامه 
در امامت آبوبکر 


هم علمای عامه از عایشه حدیث کنند که: چون مرض پیغمبر گران شد و مردم 
در مسجد نماز حفتن را انتظار آن حضرت می‌بردند؛ پیغمبر این بدانست در 
مخت تخس ویفان بکست و حاست بر ستاو و بة مسعقد ابر ود از بای :قرافعادنو: 
بیهوش گشت؛ و چون به هوش آمد باز چنین کرد تا سه نوبت و امکان رفتن نیافت 
پس بفرمود: ابوبکر با مردم نماز کند؛ و ابوبکر چون قلبی رفیق داشت. عمر را گفت: 
متصدی این امر شو. عمرگفت: تو احقی. پس ابویکر با مردم نماز بگزاشت. و روز 


۱ سقط در کلام: ناروا گفتن. 
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دیگر پیغمبر را تخفیفی در مرض بادید شد خود نماز پیشین را با مردم گذاشت 
ابوبکر خواست بازپس آید پیغمبر به اشارت فرمان کرد که بجای باش و نشسته نماز 
بگزاشت و ابوبکر اقتدا کرد مردم از تکبیر ابوبکر از انتقالات پیغمبر آگهی بیافتند. 

وبه رواید یتی درگرانی مرض چون هنگام نماز برسید. عبدالله بن رّمعه نزد رسول 
خحدای بود. او را فرمود: مردم را بگوی تفاد بکرارنن. عبد الله بیرون شد و عمر را 
دیدارکرد و گفت با مردم نماز بگزار و عمر با مردم به نماز بایستاد و قرائت به جهر 
کردو نانگ او کوشژد پیغمیر شد: فرمود: این بانک عمر است بان انله آذلک و 
اون و سر از دریچه بیرون کرد و فرمود: باید ابوبکر نماز بگزارد. عمر از عمل 
باز شد و عبدالّه بن رَمَعه راگفت: مگر تو را نفرمود که من با مردم نماز کنم؟ گفت: 
هیچ‌یک را فرمان نکرد جز اینکه حکم رفت که مردم نماز بگزارند. چون ابوبکر را در 
میانه ندیدم تو را لایق شمردم. 


حدیت بخاری 
در امامت ابوبکر 


و بخاری در باب مرض النبی و باب اهل العلم 0 بای 
الفهتری فی صلوته از انسن ین مالک خدپت کند که: ن امین یمام 
مار جر ین یم لالب و بت بضکی بهز غ نجاخ شوش قدعلف 
بو مجرة عایشة رهم ر هم فی نوف السَلو نم تبشم پشحک فتکض 
ریک علن عقیه ال بالشف رظن زشول ال تردن برع ای اسر فقال 
آنش و هون توا : فی الصلوة فزعا ول رال ۲ سول ال آن 


ماو نم دح الْحیْرة و خی الشتر 


خطبه پیتمبر و 
خبر پیتمیر در غصب خلافت 


این به تمامت روایت اهل سنت و جماعت است و مردم شیعی گویند: ابوبکر و 


۱۷۶ ناسخ التواریخ 


عمر که مأمور به ملازمت أسامه بودند با آن همه تأکید و تشدید و آن حکم که هرکه 
تخلف کند ملعون باشذ و بی‌فرمان باز مدینه شدند؛ و رسول حدای را رنجانیدند 
چگونه رسول خدای فرمان می‌دهد که ایشان در صلوة پیشوای جماعت شوند. 
درو زایت تیان تین تین اسیت که راسو [ تدای ی اسانه را بیرون فتاه 
و از برای اهل بقیع استغفار فرمود: 
رآ علی آم ینب ققال اد چبرپل کا یِْض عَلیَ القرآن 
کل سنة مره و قذعرضه علیع العام رم 104 خشرر جک 
قال: با علیم ای خَیْرَتْ بَينَ خزائن م الا رالد فیها اجه قاخته 
نی اج هم لیم کت لبم مزغک که خرج 
ی الْمشجد مت الزاس شفتیدا علی آمپرالمژینین بیشنی یه و 
ی ال ن العباس بالیدالاخری عتی صعد ابر تجلش هنم 
قال: معا ِر الّاس قَدحان وق من یبن هکم من کان له عنُدی 
لة فلمی ها تن کال نی یه بعایر 


مر وق 


لاس لش َيْن وین أرٍ زجم نطبه به غیرً ضرف عله به 
قرا ربنم اش ای ی و بت مت َعَنٍ والذی 

و انم وید مود وعصت هنت بث للهم 
حل بت نم تّل فصَلی بالتاس صلو صلوة خفبقة نم دخل با یه و کان اد 
ی منیب وتات مایا 
له لی با لول له و سألث زوا ال فی ذیک اد لها 
ال الی ایب ی کته عایشة وا شت عرش نماث 
تجاء بلال ند صلوة مت و سول ال مَعْمُور بالْمرّض فنای السّلوة 
م۳ َاوذنٌ رسو[‌اله بندائه فقال بُصَلّی بالتاس بنْضهم فانی 

مَشفول بنقسی» فقالثْ عايشة: روا بابک و قالث حَفضه : هروا عم 
ال شلاح سرع نم زا جزض لوا تم ی 
نویه بآبپهما وافجتانهما پذلک و زشول‌الله ی آ کین فاگن 
ضویجبات وشف. تم قامغ ثبادراً فا من تدم أَحدٍ الرجلین و قذ کان 
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مهم بالحُووج مَع أسامة میک ده هم قذ دتفا 

فلما شمع من عابشة و حَفضة ماسیع علم هُم أُران عَن ره 
در کف الْنتَة له اه قفاع و له لایشتیل علّی الازض تخ 
بیّده لیخ ؟ آببطالب والضل ؛ نالبس امد علهما و ربجلا 
بان اف مه ااععت قلعا عه جر ج ای التنجد وج بابک مد 
بل ی الیشراب ترت لب بنه اه تخر رز 

رَسول‌اله مقامه کر ادا الاو ی کال ادها آبوتکُر و1 هر 
علی مامضی من فعاله. 

ایب سم 

حَضر المَشجد من الْمُشلمین» نم قال: انم نوا یه خی آنسایه! 
مالوا: لی با زشول‌ای قال مت رز ری ال رگا 


‌ 
اه فد رای سره 


خَرجث نم رجغث لاجدد یک عَهدآه و قال عمر شول‌الله انی 


مِ س 4 


۱ شه رخ یی لمأخبت بت آن اما شب 
سا توا بیش سا مه یکَرَرّما تلات مَر 
ین وین اب گیل شب کت نس 
له و یکی نیون وفع الحیبٍ من آژواجه و ودب و نساء 
منم و جمیع من حَضرفافاق زش وله فنظر اب ثم قال ائتونی 


۳۹۳ 


پدوا گیفب لا تب کتاباً اتضلوا ده بدا آطمی له ققاع بش 
من حه حَضریلتمش 5واتاً و کف فْمال له عمّد: اج فا جر فرَجَع و 
منعضر قلی ماکان مغ من اششجم فی اشفا لوا 
والکَیف و تلاوَموا ینم و قالوا: انا له ول له راجفون. 

أشتفنا ین خلاف زشول‌انه لفق قال بِغضهم لا تأتیک 
پدواتٍ و گیفب یا ولا فقال: أبَعْد بغد دیفم لاو کی أُوصیکم 
هل یی خبرا و آغزض بوجهه عن رم فَهشوا وبنقی ده الْعبّاش 
لب باس و علی بنْ آببطایب ی 
القیا یر اش و اون یک طذا لته تشتقرا فنا رن بقیک یله 3 


ِ 
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ان کنت تَفلم کا فلت عَلیّه فاص بناء ال تم المَْتشْعَمُون من 
دی و صَمّت فَتهض ارم و هم یبکون فَبَیشوا من النبی. 


[ترحمه خطبه ] 


بعضی از فقرات این حدیث به پارسی چنین باشد که: 

بلال به صلوة صبح ندا درداد چون مرض پیغمبر به شدت بود او را 
به ندای بلال آگهی دادند؛ فرمود که: مردم با یکدیگر نمازگزارند؛ زیرا 
که من به خویشتن مشغول باشم. عايشه معروض داشت که: ابابکر را 
احازت فرمای تا با مردم نماز گزارده حفصه خواستار شد که عمر 
امامت جماعت کند. چون رسول خحدای اصفای کلمات ایشان فرمود 
و رغبت هریکی را در امر صلوة در حق ابابکر و عمر در حیات خویش 
دیدار نمود» گفت: سخن کوتاه دارید و خویشتن از جای بخاست چه 
بیم داشت ابابکر و اگرنه عمر با مردم نماز گزارد و ایشان مأمور به 
ملازمت جیش آسامه بودند و مخالفت کردند. 

بالجمله پیغمبر پیشی گرفت تا دفع فتنه و رفع شبهه نماید و بر 
روی زمین از ثقل مرض نیروی سیر کردن نداشت و پای مبارکش از 
ضعف به زمین می‌کشید. چون آن حضرت به مسجد درآمد ابابکر را 
دیدار فرمود که در محراب ایستاده با دست خویش اشارت فرمود که 
به یک سوی باش. ابابکر از محراب کناره گرفت و پیغمبر به جای او 
ایستاد و تکبیر بفرمود و شروع به نماز نمود. 

چون نماز را به پایان برد و سلام باز داد و به سرای خویش بازآمد 
ابابکر و عمر را بخواست ایشان و اهل مسجد حاضر شده گوش 
فراداشتند رسول خدای با ابابکر و عمر بفرمود: آیا من شمارا امر 
نکردم که ملتزم جیش اسامه شوید؟ عرض کردند: راست باشد. 
فرمود: چرا نقضص امر من نمودید؟ ابوبکر عرض کرد: من مراجعت 
کردم تا با تو تجدید عهد نمایم. عمر نیز عذری برانگیخت. پیغمبر سه 
رت فرمود با جیش آسامه بیرون شوید. 
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در این هنگام اغمای مرض و تعب حضرت را فروگرفت 
مسلمانان آغاز ناله و زاری نمودند وفریاد و نحیب از زوجات آن 
حضرت و سایرین بخاست. پس از زمانی چون به هوش آمد با مردم 
نکر تست او قرف 5 مرا دوات و کتفی حاضر سازید تا از برای شما 
چیزی نگار کنم که بعد از من در ضلالت نیفتید و بی خویشتن باشید. 
عمر گفت: دوات و کتف به کار نباشد چه پیغمبر هذیان گوید. 

کرّت دیگر چون رسول خدای با خویش آمد تنی به عرض رسانید 
که اگر فرمائی دوت و کتف حاضر سازیم پیغمبر فرمود: بعد از آنکه 
سر از فرمان برتافتید دیگر حاجت نباشد لکن من شمارا وصیّت 
می‌کنم که با اهل بیت من نیکوئی کنید و حقوق ایشان را از دست 
نگذارید. و چهر؛ مبارکش را از آن جماعت بگردانید لاجرم مردم در 
آن زمان پرا کنده شدند. علی و عباس و دیگر اهل بیت آن حضرت به 
ما را خواهد بود اشارت فرمای رسول خدای فرمود: شما بعد از من 


زاری زنان بنی‌هاشم 
در مرض پیغمبر ۶ 


بالجمله زنان بنی‌هاشم این هنگام انجمن شدند و بانگ به اسف و حسرت 
برآوردند. فاطمه فرمود: ساکت باشد و رسول خدای را به دعای خیر یاد کنید. 
پیغمبر با علی خطاب کرد که: هرکه را مصیبتی پیش ید بر اوست که مصیبت مرا در 
خاطر گیرد که اعظم مصائب است. در این وقت علی این شعرها بگفت: 

العوت ولد ی ولا ولا ما الشبیل الی آن تری آهدا 

هٌذا الب و لیخد لاشته لو خحلداه خلفاً بل غلدا 
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نا هام خی یر حاطة من فاته یز ۱ 1۳۳ 
۱ "۳ خواهم کرد که 
درآیند؟ اکنون شما را آگهی می‌دهم که ثقلین را در میان شما می‌گذارم و می‌گذرم 
واجب باشد که سبقت مگیرید بر اهل بیت من و تقصیر مکنید در حق ایشان که 
هلاک خواهید شد و هیچ‌گاه چیزی تعلیم ایشان مکنید که ایشان داناتر از شمایند. 


وصیّت پیغمبر ع 
در حق علی 3 


همانا بعد از من از دين بگردید و کافر شوید و گاهی خواهد آمد که من و اگرنه 
علی را ملاقات کنید» در لشکری مانند سیل به سرعت و شذت و به کفران خویش 
در کیفر شوید. دانسته باشید که علی پسرعمٌ من و وصی من است و فتال خواهد 
کرد به تأویل قرآن چنانکه من قتال کردم به تدزیل قرآن. 

ودرا دیف عاهه ال اد من سر 7 ان ایض رَشولاله 

رضه ای مات فبهقال 2 موالی عَلیا قاث عايشة: تدم و لک بابک فالث: حَفصة 
و ی 2 شعر فالث أم اقشل: تذعو لک قباس فلا اجتََفُوا وفع رأسَه قلم بر 
با کت ففال عَمَرُ روا عن سول ال, گوید: یک روز در مرض موت رسول 
خدای فرمود علی را به نزدیک من حاضر سازید. عايشه ابوبکر را بخواند؛ و 
حفصه عمر را طلب داشت؛ و ام‌الفضل. عباس را حاضر ساخت. چون انجمن 
و ی را نیافت با ایشان هیچ سخن 
نکرد» عمر ملالت خاطر پیغمبر را فهم کرده گفت: برخیزید از نزد رسول خدای 


۱. مرگ هیچ پدر و فرزندی را در دنیاباقی نگذاشته این راه است که وسیله ملاقات خدای 
بگانه است. اين پیغمبر برای امتش در دنیا بای نماند. اگر خدا پیش از اين پیغمبر خلقی را 


رقایع سال یازدهم هحعر ی ۱۷۳۳۱ 


بیرون شویم و اين تنبیهی بود که مرا با ایشان حاجتی نیست چرا علی را حاضر 


آخرین خطبة 
پیغمیر ع در منبر 


حدیث کرده‌اند که آخرین خطبه که رسول خدای در مرض موت بر منبر قرائت 
9 2 

نکر المُهاچرین ژالاتصار و من حضرنی فی یی هذا و فی 
۳ ذٍ من اج ژلالس فلیبیغ شامدکُم اْغایت آلا فلت 
کم کتاب افو یه لور اد اه نو هش 
هو لی عَلیکم و خلت فیکم الا الاب عم الدین و وراد 
رَصیّی عَلی ! آیطالب او هو تلاو فاختیفوابه جمیعا و 

ات روا عقه وا گزوا فعة مها لک رذکششم آغداء فالف تن فلویکه 

تم بنشمته بنعمته اخوانا. 

۳ اش هذا علخ ی أببطالب کنراله یم و مابعد لیر من 
عته ولاز ما ی نوی با ما هون 
رَجَب عَلیه و من عاداه یم و ما بَعْد ام جاء یوم یمه أغعمی و 
آصم مه له ند الله. ۳ 

یا تاش لانأتئونی غد! ان ترگوتها وا وینی ال نی 
را ورین مظومین تسیل ماش نکم وجیعت 2 نف 
َالشوری ال آلا و ان هُذا ار اضحاتٌ و آیات قدسَماهم ال 
فی کتابه و رکنم و تم مااسلث به ی و لکتی اریکم قوماً 
تجْهلُون لاترجمیٌ بعدی کارا تین تون لکتاب علی یر مَعرفة 
و تشون اشکة نوی لا کل شنت و عدپب و کلام حالف ان 
َو رو با نامام شدی وله اد بهدی له و بذغوا اه 
بالحكُمَة َالمَوَعِظة الْحَسَنَة و هو و ولو م الاثر بَعّدی و وارث علمی و 


۱۷۳۲ ناسخ‌التواریخ 


۳۹ 


۳ 


جکمتی و سزی و لاییتی و ماو رن ین قّلی و نا واث و 


مرت قلا بتکم ای 


یا تاش ات فی هل بَیتی الم ان این بخ الظلم. 
تیف لآ ور دای و ان 


.و هگ و 


اب اک سیم آلاو 


سرپ من چیر 


قوماً امه عَمیاء و فی الا هو الم فقذ کر 

تاش و مرکا 4 لت نا و نت تب 
ها لین آبیطالب له ضام ی یلک که ختی لایلقی لاد لیم 

حلاص این کلمات که محل حاجت مردم شیعی است به پارسی چنین است که 
فرماید: 

ای گروه مسلمانان اين پند و اندرز من واجب است که پدران بر 
پسران و حاضران مر غایبان را الا دارند. همانا قرآن را در میان شما 
خلیفه می‌گذارم و همچنین رایت بزرگ و آیت دین و نورهدایت یعنی 
علی بن ابی‌طالب را خلیفه می‌گردانم بر شماکه وصی من و 
حبل المتین معرفت خداوند است. پس به دامن او چنگ درزنید. و به 
حضرت او اعتصام جوئید. 

ای مردم! علی مخزن علم خداوند است هر که او را دوست دارد 
عهد خدای را به پای برده است؛ و هرکه او را دشمن دارد در قيامت 
کور و کر انگیخته گردد؛ و در نزد خداوند از برای او عذری نماند. آنچه 
بایسته و درخور بود با شماگفتم و همی بینم که شما جز آن کنید» و بر 
طریق ضلالت روید. 

و اینک اهل بیت من ارکان دین‌اند» و در تاریکهای جهل و غفلت 
مانتده مشعلهای روشن‌اند. و علی برادر من و وارث من و وزیر من و 
امین من است. و به امر من در میان شمابه خلافت فائم است. 
وفا کننده به عهد. و آئین من است. و اول کس اوست که با من ایمان 


وقایم سال یازدهم هحری ۱۳۳۳ 


آورد و آخر کس اوست که عهد با من بپاید» و اوست که در قيامت 
نخستین مرا دیدار کند؛ و هرکس جز علی بعد از منقصد خلافت کند 
کافر و مرتد باشد. 
مان ای مردمان» هرکه را بر من حقی باشد اینک حاضرم و از پس 
من بر علی است که حق او بگذارد. 
در خبر است که یک روز هنگامی که مجلس رسول خدای از مهاجر و انصار 
خن بو دی بتمین منن ف راد رصان ی 23 شت. و عباس در برابر نشسته بود» 
قال رشول‌اله: يا عَبَاش الب َصیّتی و تقضی دینی و تج مَوعدی. فقال: ای امرء 
کثیرّ الهیال لامال لی. رسول خدای با عباس فرمود: اگر توانی پذیرای وصیّت من 
شوی, و از پس من دین مرا بگذاری. عباس عرض کرد: يا رسول‌اله من مردی پیر و 
عیالمندم. و آن مال و ثروت ندارم که قرض تو را بگذارم. 
بر یی ین 0 من رود ون یج شنود. فقال رس ول ال 
سأعطیها رل دا بکنهاه لاو مثل ماتقول. تم قال: با علیم أنبلْ وصیّتی. و 
تقضی دینی, و تج موعدی؟! رسول خدای با عباس فرمود: من این وصیّت با 
مردی می‌گذارم که قبول ودیعت مرا اطاعت کند. و حق وصیّت مرا بگذارد و اين 
سخن نگوید که تو می‌گوئی: پس روی با علی کرد و آن کلمات را با علی بفرموده 
فَحتَمَهُ له لَمَیِشْتَطعْ آن یُجیبَهٌ گریه در گلوی علی ع! گره گشت. چنانکه 
نتوانست جواب داد پس بیرون شد. و پس از لحظه‌ای باز امد. و عرض کرد: پدر و 
مادرم فدای تو باد. آنچه فرمان کنی فرمانپذ یر با پاشم: 
فقال: سول اله: ابلال نب پرایة ولو قأتی بهاء نم ال: با 
رَسَول ال بزجها و تجایها قأتی بها ‏ نم قال: یا عله و وس 
ابیت من امهاچرین اتسار کب زک فه دب عُدی. نا له عتر 
استودع ۱ ذیک فی مره ؟ لم رَجَعٌ. پس رسول خدای لال را فرمود: تا رأیت 
پیغمبر و استر تر آن حضرت را با زین و لجام حاضر ساخت. پس علی را فرمود: این 
جمله را به شهادت این جماعت که حاضرند مأخوذ دار تا پس از من کسی را با تو 
سخن نباشد. امیرالمومنین آن اشیا را به خانةٌ خویش برد و مراجعت فرمود. 


۱۷۳۴ ناسخ‌التواریخ 


حدیث موسی بن جعغر 
در نض خلافت علی لا 


و همچنان احادیت و اخبار در نص وصایت و خلافت علی از علمای سنی و 
شیعی فراوان آورده‌اند. از آن جمله این حدیث مبارک است عَن موی بنٍ جَفْفرٍ 
قال: فلت لابی عباشر 32 یش کاد لژ یا یوسب 
ال لیب و چرئیل والملایکة ال : شهوداً » قال: نرق 4 طوبلا تم 
لخن قذ کان مافلت. و لکن حبن رل بزشو لالز ون اف 
تباجا تزل به رل مع تا ءالّه تبازکَ و تعالی من الملانگة. فقال جیرئیل: با 
۱392 تَبضها مناد و تشهدنا بدفیک [یّاها اه 
ضامنا لها یه َغنی: لا مر ال بأخراج من کان فی ابیت ماخلا یا و فاطمة 
لها لام فیما بین اسر والباب. 

حلاصهٌ سخن آن است که جعفر صادق تلا می فرماید که: جبرئیل از نزد خداوند 
به حضرت رسول آمد و عرض کرد که مجلس را از بیگانه پرداخته کن» جز علی را که 
وصی تو است کس را به جای مگذان تا فرمان خدای را اصغا فرمائی» و علی را بر 
تقدیم فرمان به ضمانت گیری» و فریشتگان در مبانه گواهان باشند بدانچه او را 
خحواهی سپرد. پس پیغمبر فرمان کرد تا هرکه در سرای بود بیرون شد. جز علی را» و 
فاطمه این وقت در عتبة باب قیام داشت. 

فقال جیرائیل :رلک فک الا و یفول هذا کناب مان عهدات: الکو 
شَرط علک و أشهَدّتْ به عَلیَکَ ملایک گتی. و گفی بی شهیدا. قال: فارتعدت 
مفاصل ای و قال: یا جبرتپل زبی ُواسلام و مه اللام و اه یود اللام. 
صَدق عَرَوجَل وی مات کاب دفعَه ال و مره بذفیه الی أمبر نی 1 ۱ 
له : افرهه. مره خهفاً خهفا: فقال: باعل هذا هد یی تبارَک رتعالی ی و شط 
عَلَت» و مات ۱ ری قال عله 3: آا هد کت بأبی ات 
و آتی بلاغ والتّصبخة والضدیی غلی مافلت. و هد لک به شعی: و بضری و 
۱ فقال جپرئیل: نا تما علی ذلک من الشاهدین. 

می‌فرماید: جبرئیل سلام خدای را بر رسول خدای بگذاشت و کتابی که با قلم 


رقایم سال یازدهم هجری ۱۷۳۵ 


اعلی مکتوب بود بسپرد و عرض کرد که: خداوند می‌فرماید: اين نامه عهدی است 
که با تو عقد بستم و با پیمان تو استوار کردم و فرشتگان را گواه گرفتم. پس رسول 
خحدای آن مکتوب را از جبرئیل مأخوذ داشت. و به حکم خداوند با علی تن حرف 
به حرف فرائت کرد و فرمود: عهد خدای را به پای بردم و بدانچه مأمور بودم با تو 
ابلاغ کردم. علی عرض کرد که: من بر تبلیغ این رسالت گواه باشم و گوش و چشم و 
گوشت و خون من نیزگواهی دهد. جبرئیل عرض کرد که: من نیز از جمله گواهانم. 


فقال رز سول اله: ِ أخذت میتی و عرفتهه و ضینت هر ولن فا پم 
فیها. ققال عَلیْ: نم پابی ید می شیم ماه و لاو هزنی: و توقیقی ار 
ادن ال سول ال هب آرید آن هد لک بشوافاتیبهاع له . فقال 
علع: نم آشه قفال ال ان جر تیا و میکائیل فیما یی و ینک الا و هُما 
حانصرانه و متهت تین اسهم علیک فقال: عم لشهْدُوا و آنابأبی 
نی آنهدهه تدش وش ل ال وکانْ فیما ال شترط یه الب بأشر جبْرئبل فیما 
أمَراله عَر وجل: آَنْ قال 4 ال تفی بما فیها من موالاة من والی او و رل 
قراة دا بسن افیا و وله ابر منم علّی ابر منک - 
ی و علی ذماب حمّک. و مشب شیک واتهاک خرمَتک. فقال: نغم 
رسول‌الله. 

تال أَمراْمُُینین اذی فلق اج یز الما لد میفث جبرئیل ول 
:با مُحمُد عرفه هه تک امه و مین وی و مه زشول اوه و علی أ 


یر 
۶ 9 رم 


مر می چم 


ال آمزالمژینن: َصَعَفث حین فهنث امه من الامینِ جبرانبل خن 
سمّطث علی زشهی و فک عم فبلك و َضیث. و ان هکت ار ر مت 
تن و مر الکتاب و ُیتت الب و بت لخیتی من زأسی بدم عببطٍ 
صایرا متسب بدا ختی أفْم عَلََکَ. 


۱۷۳۶ ناسخ التواریخ 


ترجمه که مشعر 


معنی چنین باشد که رسول خدای فرمود: يا علی وصیّت مرا اصفا فرمودی» و به 
امتثال فرمان ضمانت کردی» عرض کرد که: پیمان نهادم و بر خداست که مرا در 
تقدیم فرمان موفق بدارد. پیغمیر فرمود: ایتک جبرلیل و میکائیل و دیگر فرشتگان 
حاضرند و ایشان را : بر پیمان توگواه می‌گیرم. علی عرض کرد: نیکو باشد من نیز 
عام ول ای رگا ویو رای را سر 
خدا و رسول را دشمن خواهی داشت. و دوستان خدا و رسول را پشتیبان خواهی 
بود. و جون غصب خلافت از تو کنند» و تورا از حق خویش مهجور دارند. تو در این 
زحمت و لت صابر خواهی بود. علی عرض کرد: چنین باشد. 

همانا علی می‌فرماید: سوگند با حدای که کلمات جبرئیل را اصفا" نمودم که 
می‌گفت: ای محمد دانسته باش که حرمت علی را پست کنند» و حال انکه حرمت 
او حرمت خدا و رسول است تا آنگاه که محاسن او را از خون او خضاب سازند. 

و نیز علی فرماید: چون کلمات جبرئیل را شنیدم به روی درافتادم. و گفتم: اين 
جمله را بر ذمّت نهادم و اگرچه ستر حرمت چاک شود و احکام شریعت معطل 
اک 

گم هی ولا فطع لح والسی و أ مهم مثل مااغلم ] میرَالموینین 
ق لفزمنخیعت ارعیاٌ رایع من ذعب لمتعشة ژر ذوتث ان 
مین یعنی از پس .«ِ رسول خدای فاطمه و حسن و حسین 1 
و رویسر 10۳۷ و ویب 
بدان ختم آمد و مکتوب وصایا را خاتم زر برنهادند. و با علی سپردند. 

همانا آن کتاب آکنده از اسرار زمینی و اسمانی و حل و عقد تمامت آفرینش, و 


۱ اصفاء: شنیدن ۲ اقتفاء: یعنی پیروی کردن. 
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خبر پیغمبر از 
مخالفت مردم با علی 1 
سا اپ ۳ و وی 
پالوعید ید آن ] خبرتَهْمٌ رجلا رجلاً ما افترض ال علیهم من شک و ألَرَمَهُم 
طاعتکَ. کل جات » و سَلم الیک الاشن ی ال وف تن ی« 
رت ین جمیع ماأوصیک به و ی فی قبری فالَم ؛ یتک و اجمع رن علی 


تألیفه. و ایض و الحکام علی تنزیله, اشض علی غیر لایمة علی مااثرئک به. 
و علیک بالشبرعلی مایتیل یک زبه خن فراعم 

می‌فرماید: ای برادر من سوگند با خدای از آن پس که اين مردم را تن به تن آگهی 
دادم از حقوق توء و مقأم تو را به ایشان بازنمودم و از مخالفت تو بیم دادم و واجب 
داشتم طاعت تو را بر ایشان و هیچ‌کس نبود جز اینکه پذیرای فرمان گشت. پس 
امر خلافت را با تو تفویض داشتم. همانا نزدیک من روشن است که چون من از این 
جهان بیرون شوم این گروه مخالفت فرمان خداوند. و خلاف سخن من خواهند 
کرد لاجرم چون مرا به خاک سپردی ملازم سرای خویش باش, و قرآن خدای را 
بدانسان که فرود شده تألیف فرمای و بر هر زحمت و کلفت که تقو خر انته 
بردباری می‌نمای تا آنگاه که روز رستخیز برسد و اين مردم نزدیک من آیند. 


حد یث ابراهیم حموینی 


و دیگر ابراهیم بن الحموینی که از بزرگان علمای عامّه است به اسناد خود 
روایت کند از سلیم بن قیس الهلالی که در خلافت عثمان در مسجد رسول خدای 
درآمدم و صد (۱۰۰) 7 تن از مهاجر و انصار انجمن بودند و از مهاجرین: علی بن 
ابی‌طالب لْز. و سعد بن ابی‌وقاص؛ و عبدالرَحمن بن عوف. و طلحه. و زیر و 
عمار, و مقداد. و ابوذن و هاشم بن عَتبّه» و ابن عم و الحسن و الحسین. و این 
عباس» و محمّد بن ابی‌بکن و عبداله بن جعفر. و از انصار: ابی بن کعب. و زید بن 
ثابت. و ابوایّوب انصاری, و ابوالهَیتم بن التبهان. و محمّد بن مسلمة. و قیس بن 
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سعد بن عباده, و جابر ین عبدالّه و آّس بن مالک و زید ین أرقّي و عبدالّه بن ابی 
اوفی. و ابولیلی و پسرش حاضر بودند؛ و عبدالرحمن نیز نزدیک او جای داشت 
او پسری نیکو رخسار بود در اين وقت ابوالحسن بصری درآمد و پسرش حسن که 
مانند سهیل یمن بود به اتفاق او حاضر مجلس گشت. 

بالجمله سلیم بن فیس هلالی گوید که: در جمال اد ین دو ماه پاره نظاره بودم و 
همی ژرف نگریستم که کدام یک در کارنامهٌ ضباحت ۱ و ملاحت نام بردارند 
هیچ‌یک را ندانستم جز اینکه حسن به سنین عمر و طول بالا افزون بود. و در این 
مجلس هرکس از فضایل قریش و محاسن الصار قضه می‌کرد؛ و امیرالمومنین علی 
خاموش بود. چون عثمان در سرای خویش جای داشت این سخن به دراز کشید از 
میانه یک تن با علی عرض کرد که: چرا از مفاخر خویش سخن نخواهی کرد. لاجرم 
علی آن جماعت را به صدق سخن خویش گروگان سوگند داشت. و لختی از 
فضایل خویش برشمرد ناچار آن جماعت به صدق سخنش گواهی دادند -و راقم 
حروف هر جزوی از این حدیث را در جای خود به شرح می‌برد -. 


احتجاع علی :۶ 
در حقوق خود 

بالجله ستخن غالی اور اند وفنت بدانجاکشید قال دم باه تلود آن 
زشول‌الثمقاع خطیبا لمبَحطب بعد ذلکت فقا: ا ایا لاش 1 نی تارک فیکم لین 
کتاب‌الئه و عترتی هل بیتی» فََشکوا بهائن تضلوا قَاْالطیف 2 خْبرّنی و هد ال 
ما آنیفترقا نی یردا علیالخوض ام مرب لطاب بة لکغضب تقال: 1 
سول ال کل هل بیتکت؟ فقال لاوّلکن آوصیائی م: ِِ آخی و وّزیری و وارئی 
و خلیفتی فی أمّتی و ول کل مين بعدی. هو ارم ثم بنی الحسَن. ثم ابیی 


0 ثم تسعه و تا اب و بردوا علی الخوض 
شهداء 0 و معادِن حکْمته. من 


وقایع سال یازدهم هجری ۱۷۳۹ 


طاعَهُم فد طاع ال و من عصاهم فمّد عَصی‌اله فَقالوا کلم نهد سول ال 1 
قال ذلِکَ. 

مقصود آن است که علی فرماید: رسول خدای در آخرین خحطبه با اصحاب 
فرمود که: اینک در میان شما قرآن مجید و اهل بیت خود را به ودیعت گذاشتم پس 
از برای رد ایشان سر برنتابید تا از پای درنیفتید چه قران و اهل بیت من درکنار 
حوض توآمان" بر من درآیند. عمر پن الخطاب از این سخنان خشمناک به پای 
خاست؛ و عرض کرد: این جماعت به جمله اهل بیت توأآند. رسول خدای فرمود: 
اهل من اوصیای منند که نخستین علی است که وزیر و وصی و برادر من و در میان 
امّت خلیفتی من دارد و از پس او فرزندان من حسن و حسین و دیگر نه (4) تن از 
فرزندان حسین باشد. هریک از پس دیگری درآیند تا آنگاه که در کنار حوض مرا 
دیدار کنند. چه ایشان حجٌتهای خداوند و گنجوران علم خداوندند. هرکس فرمان 
ایشان برد فرمان‌پذیر خداوند باشد. و هرکه بی‌فرمانی کند عصیان خداوند کرده 
باشد. چون این کلمات به پای رفت همگنان به جمله اعتراف نمودند. 

حدیث کنند که رسول خدای پنج (۵) روز قبل از وفات فرمود: آگاه باشید که 
پیش از شماگرومی قبور انبیای خود را مساجد می‌کردند. شما چنین مکنید. و چون 
مرض گران شد خمیصه " بر روی کشید. و چون نفس تنگی می‌گرفت آن را به یک 
سوی می‌افکند و می‌فرمود: ََتةاله عَلّی لبود رالتصاری امد وا مور آنببائهم 
مساجد. شدت غضب خدا قومی را باد که قبور انبیای خود را مسجد کردند و من 
شما را از آن نهی می‌کنم. آلاعل بلْْتْ و سه کت فرمود: للم ََهَّذ. 

گویند: دیناری که خاص فقرا بود شش يا هفت و اگرنه همشت يا نه دینار افزون 
آمد آن را به عايشه سپرد. و در گرانی مرض وفتی که سر به سینه عایشه داشت 
بی‌هوش شد. چون به هوش امد فرمود: ان دنانیر را چه کردی؟ عرض کرد: به جای 
است. فرمود: بر فقرا بخش کن, و از هوش بشد. دیگرباره چون به هوش آمد فرمود: 


۱ توأمان تثنیه از توأم است و توأم: مرلودی را گویند که با مولودی دیگر در حمل واحد 
و وی شا فای هر فو را متعمم فا توأمان نامنده به دیگر سخن دوقلو گویند؛ و در اینجا 
مقصود ملازمت کتاب و عترت است. 

۲ خمیصه: کسائی است چهارگوش به رنگ سیاه. 
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بخش کردی؟ عرض کرد: نکردم. حکم داد تا حاضر ساخته بر دست پیغمبر 
گذاشت. رسول خدای آن را به شمار کرد فرمود: چه گمان بود محمّد را که حدای 
را دیدار کند. و اين دنانیر با او باشد. پس آن جمله را با علی فرستاد تا بر مساکین 
بخش کرد شتوم کت این زمان آسایش یافتم. 


احازت 
خواستن ملکالموت 


چنین خبر کرده‌اند که سه روز از آن پیش که پیغمبر وداع جهان گوید. جبرئیل 
فرود شد. و سلام داد» و عرض کرد که خدای مرا به تو فرستاده از بهر تکریم تو و 
فرمان کرده تا از تو چیزی پرسش کنم که خود بدان چیز داناتر است. می‌فرماید: 
خود را چگونه می‌یابی؟ فرمود: با امین‌اله خود را غمگین و دردناک می‌یابم. سه 
روز از این‌گونه پیام آورد و اين پاسخ بشنید» روز سیم ملک‌الموت و ملکی دیگر که 
آن را اسمعیل نام است. و فرمانگزار هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) و اگرنه صد هزار 
(۱۰۰۰۰۰) ملک است. با جبرئیل بیامدند. جبرئیل حاضر شد و عرض کرد: یا 
رسول‌الّه این ملک موت است که بر در ایستاده و اجازت درون شدن می‌جوید؛ و 
قبل از تو از هیچکس اذن طلب نکرده. فرمود: ای جبرئیل رخصت فرمای تا درآید. 
پس ملک‌الموت درآمد سلام داد؛ و گفت: یا محمّد مرا خدای به تو فرستاده و 
فرمان کرده که پذ یرای فرمان تو باشم. اگر حکم کنی روح تو را قبض کرده به عالم 
بالا برم؛ و اگرنه خویشتن باز شوم. 

پیغمبر به جانب جبرئیل نگران شد. وی عرض کرد که: خداوند مشتاق لقای تو 
است. پس پیغمبر ملک‌الموت را فرمان کرد که به کار خویش مشغول باش. جبرئیل 
گفت: یا احمد علیک الشلام دیگر از بهر سفارت وحی هرگز بر زمین نخواهم شد 
مقصود از امل دنیا تو بودی. 

ابن عباس گوید: که روز وفات پیغمب خدای ملک‌الموت را خطاب کرد که به 
نزد حبیب من برو و بپرهیز که بی‌اجازت بر وی درآئی و بی‌رخصت قبض روح کنی. 
پس عزرائیل با هزار هزار ملک از اعوان خود با سلبهای بافته به لثالی و یواقیت بر 


اسبان ابلق به در سرای رسول خدای حاضر شدند. و نامه‌ای از خداوند تبارک و 
وی ایو ساموت صررت اعرایی 4۷ «رسراق بایستاد» و 
گنت: آلت لام میک هل یت اوه و مَغدن الاسالة و محْتَلّف الْمَلائکٌة. رخصت 
کت تا درآیم (رحمت و بر شمای باد». فاطمه علیهاالسلام بر بالین پیغمبر 
جای داشت پاسخ داد که: پیغمبر را نیروی ملاقات نیست. دیگرباره اجازت 
جست و همان جواب شنید. کرّت سوم اجازت طلب کرد بانگی مهیب که تمامت 
مردم آن خانه بر خویشتن بلرزیدند. 

پیغمبر به خویش آمده چشم بگشود فرمود: چیست شما را؟ حال بگفتند. گفت: 
ای فاطمه دانستی با که سخن کردی؟ عرض کرد: الّه و رشوله اعلم فرمود: این 
ملک موت است که کاسر لذات و قاطع شهوات است. زنان را بیوه کند و فرزندان را 
رده نج مات را پر 29 فرماید. فاطمه فریاد برداشت که: وا مٌدینتاه 
خربتِ الْمَديّة. پیفمبر دست فاطمه را گرفته بر سین خویش چفسانید. و زمانی 
چنان بی خویشتن بود که گوئی از جهان بیرون شد. فاطمه سر پیش داشت وگفت: یا 
ابتاه» پاسخ نشنید. عرض کرد جان من برخی تو باد با من نگران شو و سخن بگوی. 

پیغمبر چشم بگشود و گفت: ای دختر من ازگریه دور باش که جمله ملائکه بر 
گریه تو می‌گریند. و اشک از چهره فاطمه می‌سترد. و بشارت می‌داد و گفت: چ او 
را در حرمان من صبری بخش. و با او گفت: چون روح مرا قبض کنند. بگوی لا له و 
لا الیه راچمون همانا هرکس را در هر مصیبتی عوضی هست. گفت: یا رسول ال کدام 
کس و چه چیز عوض تو تواند بود؟ همچنان پیغمبر چشم بر هم گداشت. فاطمه 
گفت: وا کرّب آباة. فرمود: بعد از امروز هیچ گرب بر پدر تو نباشد. یعنی در آن جهان 
هیچ اندوه نماند. 

آنگاه عايشه پیش شد و گفت: يا رسول‌اللّه با من نگران شو و وصیّتی فرمای. 
پیغمبر فرمود: وصیت همان است که دی با تو گفتم. از پس او خَفصه سخن کرد و 
پاسخ گرفت. و به روایتی تمامت زنان را فرمود در اوه جانه جرد مور اشید: 
چنانکه خدای در شأن شما آورده: و قرنَ ق بتک و لانبرَجْن تبرج ماه الأولی.۱ 


۱. سورهٌ احزاب. آیهُ ۳۳: و در خانه‌هایتان بمانید و به شیوهٌ جاهلیّت پیشین (با زینت‌های 
خود) ظاهر نشوبد. 
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آنگاه فاطمه را فرمود: حسنین علیهماالسّلام را حاضرکن. ایشان حاضر شدند و 
سللام دادند و در برابر پیفمبر زانو زدند؛ و چون آن حضرت را چنان دیدند بدان‌گونه 
گریستند. و تمامت مردم سرای نالیدن اغاز کردند. پس پیغمبر ايشان را پیش 
خواست. امام حسن روی بر چهر؛ٌ پیغمبر نهاده و امام حسین سر بر سينه آن 
حضرت گذاشت پیغمبر ایشان را ببوسید. و ببوئید و در حرمت و محبت ایشان 
وصیّت فرمود. 

وبه روایتی جماعتی از اصحاب در بیرون حجره از گریستن حسنین 
علیهماالسلام سخت بگریستند. پیفمبر نیز آغاز گریه فرمود. أَمْسَلَمّه عرض کرد: یا 
ِِ تو در حضرت الّه رستگاری؛ موجب این گریه چیست؟ فرمود: تما بُکَیْتُ 
حُمَةٌ لامّتی. 

آنگاه فرمود: بخوانید برای من علی را؛ پس علی تذ حاضر شد و بر بالین رسول 
خدای بنشست. پیغمبر سر از بالین برداشت و علی مدد کرده سر مبارکش را بر 
بازوی خود نهاد. پیغمبر فرمود: ای علی فلان مرد جهود را مبلغی زر به نزدیک من 
است که برای تجهیز لشکر آسامه مأخوذ داشتم. زینهار این دین از ذمّت من ادا 
فرمائی؛ ای علی تو اول کس خواهی بود که در لب حوض کوثر مرا دیدارکنی» همانا 
بعد از من امری چند مکروه ملازم تو خواهد شد باید ملازم ضجرت نشوی و کار به 
مصابرت کنیء چون مردم دنیا اختیار کنند. تو اخرت اختیار کن. 

و به روایتی فرمود: دوات و صحیفه حاضرکن تا از بهر تو وصیّتی نگارکنم. علی 
بیم کرد که چرن خواهد الات تحریر فراهم کند رسول خدای از جهان بیرون شده 
باشد خراض گزد: اگر فرمان کنی فرایاد توانم کاسشتار 3 سره و ماملَکث 
یمانکم "و به روایتی فرمود: لآ فیما مَلَکَت 1 1 مناخ 
بطنَهم و لیوا هم لول" 

گویند: در مرض مرت چهل (۴۰) بنده آزاد کرد: جابر پن عبداللّه انصاری گوید: 
که در زمان حکومت عم کعب‌الاحبار بر او درآمد و پرسش کرد که: اخر سخن 


۳ تحر 4 


۱. حق نماز و بردگان را کاملاً مراقبت نموده و تضییع نکنید. 


. خدا را درباره بردگان در نظر داشته باشید» پرشاک و خوراک آنان را تأمین نموده و بالینت و 
آرامی به آنها سخن بگوئید. 


پیغمبر هنگام وداع جهان چه بود؟ گفت: از علی بپرس امیرالمومنین فرمود: پیغمبر 

را بر سین خود چفسانده بودم و سر مبارکش را بر دوش من نهاد و گفت: مر 

۱ + کت گفت؛ آخر سخن انبیا این باشد. و بدین مأمورند و بر ! ین مبعوث 
بالجمله امیرالمومنین می‌فرماید: با من سخن می‌کرد. و اب دهان مبارکش با من 

می‌رسید پس حال او دیگرگون شد. و زنان از پس پرده بی‌قراری می‌کردند» و من 

رسول خدای را این چنین نتوانستم دید. گفتم: ای عباس مرا دریاب و به ثیروی 

یکدیگر پیغمبر را بخوابانیدم. 


در آمدن 
ملکالموت بر پیغمیر ع 


گویند: چون ملک‌الموت به صورت اعرابی رخحصت یافت و درآمد گفت: السلام 
علیک یا ایّها النبی خدای ترا سلام می‌رساند و فرمان داده که بی‌اجازت تو قبض 
روح تو نکنم. فرمود: مرا با تو حاجتی است که بباشی تا جبرئیل درآید. در این وقت 
خدای مالک دوزخ را فرمان کرد نیران جهنم را بمیران؛ و حوریان را حکم فرستاد که 
خویشتن را به زینت کنند» و ملایک را خطاب کرد که بر صف شوند که روح پیغمبر 
می‌رسد و جبرئیل را فرمان رفت که سندسی به حضرت پیغمبر بیاورد. 

جبرئیل گریان حاضر حضرت شد. پیغمبر فرمود: ای دوست مرا در چنین وقت 
تنها گذاشتی. عرض کردز بشارت زا که مژده آورده‌ام. 9 چه مژده‌ای؟ 


۵ 9 مس مع مج 


کر ان الّیران قشمد والجنانٌ قَذْ زرف والخورالعین فد تین 
َالْلایکة قَدَمْ درم ژوجک. 
فرمود: اینها نیکوست لیکن سخنی بگوی که به آن دلخوش شوم. 
عرض کرد: بهشت حرام است بر انبیا و امّت ایشان. پیش از آنکه تو و امّت تو 
فرمود: بشارت مرا افزون کن. 
عرض کرد: خدای, با تو آن داده که هیچ پیغمبر را عطا نفرموده. همانا حوض 


۱۷۳۴ ناسخ‌التواریخ 


کوثر و مقام محمود. و شفاعت فیامت مخصوص تو باشد. چندان از امّت تو را با تو 
بخشد که تو راضی باشی. 

فرمود: اين زمان چشم من روشن شد. 

آنگاه فرمود: ای ملک موت نزدیک شو و به کار خود باش. 


آند 9 
پیعمیر از عاصیان امقّت 


و نیز آورده‌اند که چون جبرئیل بشارت حور و جنت داد فرمود: مژد؛ مرا از این 
افزون کن: يا چبرئبل ی و هی مَنْبفرَُ لزان من بغدی؟ من یَضومٌ شور وعضان 
مس بشدی؟ من الْحجَام یت ارام ین بندی؟ من لاتی المضطفاء ٍ ِِِ 
اند وه من از بهراشت من است که اشان را در محشر چه پیش آید؟ عرض کرد: 4 
یا رَضول‌ال له تعالی رل عونت تغل جسي انيء لام عم 
تدخلوها آلث و آُنک. پیغمبر فرمود: الان طاب تلمی. ‏ " 

و به روایتی عرض کرد: که عاصیان امّت تو اگر سالی يا ماهی و اگرنه روزی یا 
ساعتی قبل از مرگ به توبت و انابت گرایند معفو دارم گفت: باشد که مجال نيابند. 
عرض کرد: لب یفک السّلاع ان کات السَنه کثیرة و السهه کثیرا الوم کثیراً و 
لسَاعَةٌ کثیرة من عصانی فی جمیع مره و تفت ره مه ولم ُمکته آنٍ یُجری 
علی لسانه الوبةً قدمَعَت عیناه و دم من ففله مرت له و لاآبالی و ان لم‌یندم فانک 
له شفیعاً یرم ليمّة. یعنی: هرکه همه عمر گناه کند از امّت تو و مجال توبه نیابد و 
اشک ندامت بریزد او را بیامرزم و باک ندارم؛ و اگر پشیمان نشود تو را به شفاعت 


برانگیزم و او را ببخشم. 
اظهار رحمت خداوند 


و نیز گفته‌اند که پیغمبر با جبرئیل فرمود: مرا سه حاجت است. 


وفایع سال بازدهم هجری ۱۷۴۵ 


نخست: آنکه مرا شفیع عاصیان کند در قیامت. 
دویم: عذاب امّت مرا به قيامت اندازد. 
سه: دیگر آنکه هر هفته دوشنبه و پنج‌شنبه اعمال امّت مرا بر من 
عرض دهند تا نیکی ایشان را ثابت بدارم و از بهرگناه ایشان استففار 
کنم و نگذارم بت شود. 
این هر سه به اجابت مقرون شد. آنگاه گفت: ای محمّد این دوستی امّت را در 
دل توکه نهاده؟ فرمود: خداوند عرّ و علی. عرض کرد که خدای می‌فرماید: آنا أَرَحَم 
[لبهم منک آلف مرة قلْهُم الی. ای محمد من هزار بار بر ایشان رحیم‌ترم؛ ایشان را 
به من گذار: پس پیغمبر فرمود: له خلیفتی علی أّتی. 


سکرات موت بر پیغمیر ع 


میل می‌فرمود. و چهرهُ مبارکش عرق‌آلود بود و قدحی از آب نزد خود نهاده دست 
در ان می‌برد و روی خود را مسح می‌فرمود و مکرر می‌گفت: الْلهَمٌ نی عَلی 
بود. خداوند از بهر پیغمبر خویش می‌داشت. 
خوامی کرد؟ گفت: سوگند با خدای جان هیچ‌کس را چنین سهل مقبوض نداشته‌ام. 
فرمود: ای عزرائیل از تو می‌خواهم سختی جان دادن امتان مرا بر من نهی. و با 
ایشان به رفق و مدارا باشی. 

و هم از عايشه روایت کنند که گفت: هنگام نزع: سر رسول خدای عْ درکنار من 


۱ سکرات جمع سکرة: شدت موت و تسلط آن بر قوا و حواس (ب). 


۱۷۴۶ ناسخ‌التواریخ 


اراک برد پیغمبر بر آن نگران شد. فهم کردم که آن را می‌طلبد. عرض کردم که: 
مسواک را می‌طلبی؟ به قبول آن اشارتی کرد پس بگرفتم و با آب دهان خود نرم 
ساختم بستد و به تعجیل مسواک زد شاد شدم که در آخر نفس اب دهان من با اب 
دهان پیغمیر امیخته شد. 

همانا رسول خدای را در میان حیات و ممات بینونتی نیست و تصرّف وجود 
مبارکش در کاینات و احاطت علمش از حقیقت اشیاء به سبب ممات نقصان 
تپذیرد. 

بالجمله از حضرت ابی جعفر لا حدیث کرده‌اند که فرمود: قال رَسول‌اله 
لاضحابه: خیوتی یر کم حون و لح لک و ممانی خی لک نقرض عَلی 
عم قان رابت خستا جمبلا > مدب ال علی ذلک وان ری غیر ذلک 
عفر له لکم. رسول خدای یر با اصحاب خطاب فرمود که: حیات و ممات 
من نیکو نعمتی است برای شما چه در زندگانی من از معضلات حکم و مجهولات 
خویش با من سخن کنید و پاسخ بگیرید و چون از جهان بیرون شوم همه روزه 
اعمال شما را بر من عرضه دارند اگر نیکو کرده‌اید خدای را سپاس بگزارم و اگر 
عصیان ورزیده‌اید پرای شما استغفار کنم. 

در خبر است که رسول خدای عْ در حیات خویش ضیاعه دختر زیر بن 
عبدالمُطلب را که دخترعمٌ پیغمبر است با مقداد بن اسود عقد بست و فرمود: اين 
تزویح بدان کردم که نکاحها پست شود وکس رعایت حسب و نسب نکند 
گرامی‌ترین شما در نزد خدا پرهیزکارترین شما است. 


وصیت 


پیفصر ع در حای قبر 


فرمود که چون من از جهان بیرون شوم جسد مرا در همین مکان که خانه عایشه 
است به خاک بسپار و قبر مرا چهار انگشت از زمین افراشته بدار و آب بر زیر قبر من 
بو یس 


قال لمع بأبی نت و أمی دی أی الْواحی یک فیه قا: 
الک مُ مسر بالمزنیی و ترا قالث لها با ولاف آنکم؟ 
فال: اشکنی أثت بَعتا من یوت نما و 1 نی لیس لک من ال ۷ 
ماِعْیرکِ ری فی یکی و لاتبرّجی 7 بر لام الاولی و لاثّقاتلی 
مَولاک و ولیک امه شاه و لک لتقبت تلع الک من قوله َو 
فقال: تیه حَفضة مُری عایتة لاُنایحبه فی دک رل و لرادیه اه 
ديع فد فی رهم لدع لا ین نی 9 شک نب 
حذ. فاذا قضت امه عدّتها بن رَوجها کات آولی بییتها تشک لین 
ی الْمَسالک شاءث. 
خلاصه این سخن به پارسی چنین است که: 
امیرالمومنین از مدفن رسول خدای پرسش کرد فرمود: چون 
تحدید کنی موضم فبر من از تو پوشیده نماند. عايشه عرض کرد یا 
رسول‌الله من در کدام خانه بخواهم زیست. فرمود: ترا از دیگر زنان 
حمی بر زیادت نیست در یکی از خانه‌ها ساکن باش و به عادت 
جاهلیّت از خانه بیرون مشو و با علی م4 که آقا و مولای تو است از در 
منازعت و مناجزت مباش و بی‌گمان طریق ظلم و طفیان سپری و با او 
به مقاتلت و محاربت درآویزی. چون این سخنان گوشزد عمر بن 
الخطاب شد دختر خود حَمّصه را فرمود که: با عايشه بگوی چندین 
در کار علی سخن مکن مگر ندانسته‌ای که پیغمبر در مدّت زندگانی و 
آنگاه که زمان خویش به پای برد شیفته محبت علی است. خاموش 
باش که خانه خانةٌ تو است و از پس پیفمبر هیچ‌کس را نیروی آن نماند 
که با تو سلسله منازعت بجنباند و چون زنان را مدت عده به پای شود 


سم 


مختار نفس خویش باشند و به هرجا خواهند روند. 
علی 3 فرماید رسول خدا ع فرمود: 
چون من از جهان بیرون شوم از چاه غس شش (۶) مشگ آب 
برگیر و مرا غسل بده و کفن و حنوط کن آنگاه گریبان کفن مرا بگیر و 


بنشان و بپرس از آنچه خواهی. پس من برحسب فرمان چنان کردم و 


در این موضع هزار باب از علم مرا تعلیم نمود که از هر بابی هزار باب 
مفتوح می‌شود. 
علی 2 می‌فرماید: 
چود روح رسول خدای را قبض کردند سر مبارکش بر سین من بود 
و جان او در میان کف من جاری شد و آن را بر روی خود کشیدم و 
متو جه غسل شدم و ملائکه پاوران من بودند و آن خانه و اطراف از 
بانگ فریشتگان آکنده بود؛ گروهی بالا می‌رفتند و گروهی به زیر 
می‌آمدند و بانگ ایشان را می‌شنیدم که بر آن حضرت صلوات 
می‌فرستادند تا آنگاه که جسد مطهرش را در ضریح پنهان کردم؛ پس 
کیست از من سزاوارتر به ان حضرت در حیات او و بعد از وفات او؟ 


تعیین 
روز وفات پیغمیر ع 


بالجمله رسول خدای عّْ روز دوشنبه بیست و هشتم ماه صفر از آن پیش که 
آفتاب به مغرب درشود سفر آن جهانی کرد. و روز وفات پیغمبر راکه دوشنبه بود کس 
خلاف نکرده است لکن علمای عامه گروهی دوشنبه اول ربیم‌الاول و بعضی 
دویم و برخی هشتم و جماعتی دوازدهم ربیع‌الاول دانسته‌اند واين صعب باشد 
که دوازدهم روز وفات پیغمبر باشد چه مُحدّئین و مفسشرین در آن سال جمعه را روز 
عرفه دانند پس غرّه پنجشنبه بود و دوشنبه دوازدهم شود. در این صورت تواند بود 
که اهل مکه و مدینه را در رژیت هلال کار بر دو گونه رفته به سبب ابر یا مانمی دیگر 
غرَء ماه نزد مکیان پنجشنبه و نزدیک مردم مدینه جمعه بود. چون پنجشنبه عرّه 
باشد دوشنبه دوازدهم خحواهد بود. 

و مدت زندگانی آن حضرت شصت و دو سال (۶۲) سال و یازده (۱۱) ماه و 
یازده (۱۱) روز بود. 


وقایم سال يازدهم هجری ۱۷۴۹ 
حنوط پیغمیر ع 


اما حنوط پیغمبر ِا زکافور بهشت بود, چه جبرئیل 3 از بهشت چهل (۰ ۳۰( 
درهم حنوط اورد و رسول خدای آن را به سه بهر؛ متساوی ساخت. یکی را خود 
برداشت. دویم را به علی سپرد. و سه دیگر خاص فاطمه گشت. 

گویند: چون رسول خدای درگذشت. ملائکه آن حضرت را بپوشیدند. و 
ملک‌الموت در نزد جبرئیل حضرتش را قبض روح نمود و به اعلی علیین شتافت و 
همی گفت وا مُحَمّداه وا رَشول رب العالّمین چنانکه علی فرماید: از جانب آسمان 
و و ت که: یا تاه جات و 
دحا یا تاه من نی جَنهالحلدَ مثوای یا باه مد ذٍی العَوشض موب با ا تاه کان جیریل 
شاه ابا لش دیآ ویعد از پیغمبر هرگز فاطمه را کس خندان ندید. 

بالجمله مردان اهل بیت به خانه درآمدند و پردهای در میان زنان و مردان فرو 
آویختند و از ز کنار خانه بانگی شنیدند و هیچ گوینده ندیدند. اسلا عل هل 
و 2 مهو ربکا کل تلس ان توت واشما موفوتاجو رکه قیمة. 
بدانید که هر مصیبتی را نزد خدا تسلیتی. و هر فوت شده‌ای را خلفی هست. به 
خدا بازگردید و جزع مکنید که در حقیقت مصیبت زده آن است که از صواب 
محروم باشد والشلام علیکم و رحمّةاله علی 1 فرمود: این حضر است که ما را 

گویند: اصحاب رسول خدای در مسجد انجمن بودند ناگاه بانگ بی‌قراری اهل 
بیت بشنیدند و صورت حال بدانستند. و دهشت‌زده و بی‌خویشتن شدند. عنمان 
بن عفان را زبان از کار شد و عبدالله بن انیس و گروهی بیمار شدند. و عمر بن 
الخطاب فریاد برداشت که: سوگند با خدای پیغمبر نمرده است او را مانند موسی 
صعقه‌ای افتاده است و شمشیر خویش بکشید. و بر در مسجد بایستاد و گفت: هر 
که بگوید پیغمبر مرده است میان او را بدو نیم بزنم. و جماعتی از منافقین گفتند: اگر 
محمّد پیغمبر است مرگ او را درنیابد: و گروهی از سخنان عمر در مرگ پیغمبر به 
بای شتا بل 

در این وقت اسماء بنت عَمَّیس دست به شانه رسول خدای برد و مهر نبوت را 


__ 
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 _‏ و 
نیافت گفت: همانا پیغمبر از این جهان بیرون شد و جمعی از سخن او مرگ پیغمبر را 


ین هنگام ابوبکر در محله شْنْح ! در خانة خود بود» غلام خویش را که از برای 
فحص حال فرستاده بود باز شد و گفت شنیدم که می‌گویند: یر ۰ پس 
ابویکر برنشست و شتابزده برسید و همی گفت وأمحتداه و لماع ظهراه. و همی 
گریست تا به مسجد درآمد» و از آنجا به خانُ عايشه رفت و جای رسول خدای را 
پرسش نمود و ردا از روی مبارکش به یک سوی کشید. و پیشانی مبارکش ببوسید و 
گفت: وانبیاه پس سر برداشت و بگریست دیگرباره تقبیل کرد و گفت: واصفیّاه و 
خدای دو موت بر تو درنیاورد آن موت که بهر تو بود بیافتی؛ و به 
موت تو قطع شد آنچه بر هیچ پیغمبری منقطع نگشت و تو بزرگتری از 
آنکه ترا وصف کنند» و جلیل‌تری از آنکه بر تو بگریند اگر به دست ما 
بود نفس خود را فدای تو می‌کرديم و اگرنه این بود که گریه را بر میت 
نهی فرموده بودی. چندان می‌گريستيم که چشمه‌ها از چشم روان 
کنیم. بار خدایا او را از ما سلام برسان, و یا محمّد ما را نزد پروردگار 
خود اد کن. 
این بگفت و از خانه بیرون شد. و عمر را نگریست که در میان مردم همی گوید: 
پیغمبر نمرده است. ابوبکر سه کرّت او را گفت: از پای بنشین. عمر اجابت نکرد. 
ابوبکر او را خطاب کرد که: آبّها الٍجل رسول خدا وفات یافت. وا 7 
خحداوند می‌فرماید: اک ميت و انبم میتون " و ماجَعلا لیر من نلک ال این : مت فَهه 
اخالدون؟ 
آنگاه بر منبر رسول خدای برآمد و مردمان عمر را گذاشته گرد او انجمن شدند. 
پس از فراز منبر فریاد تزاداسنت: وکا تشد شعت | فان معا قدعات او گان 


۰ فیتج: : موصعم است نزدیک مدینه که مسکر ابی‌بکر در آنجا بوده است. 

۲ ر 0 ۰ تو می‌میری و آنها نیز خواهند مُرد. 

۳ سور انبیای آیة ۳۴: ما به هیچ انسانی قبل از تو زندگی جاوید ندادیم. چگونه اگر تو بمیری 
آنها زندگی جاوید دارند. 


وقایم سال یازدهم هجری ۱-۱ 


یبد ال ها ی لایشوث و ما هل[ 2 سول دخْلَتْ من قیله الاشْل أقائن 
ال علی أقایکم و من یب علی تیه هنز شاه ی 

گفت: ای مردع نا کس که معحهد را عبادت م ی کند بذان که مهد وفأت یافت و 
آن کس که خدای را عبادت می‌کند بداند که خداوند هرگز نمیرد. همانا محمّد 
پیغمبر خدای بود و بسا پیغمبران که از پیش وی به درود جهان کردند. و چون او از 
جهان بیرون شود همچنان او را به پیغمبری باور دارید. و خدای را عبادت کنید و 
اگر سر به عصیان و طغیان برآرید. خداوند را زبانی نباشد. و دیگرباره آیه: نک میت 
و نم مین را قرائت کرد. 

عمر گوید: از این کلمات پای من بلغزید, و از پای درافتادم و گمان بردم که هرگز 
این آیت را نشنیده‌ام. و مردم این آیت را از ایو نز درف یهمی را لت کردند. و 
دانستند که پیغمبر جهان هه شرور ده وا لسکا الیه اجمون گفتند. آنگاه ابوبکر 
اغل ببت را تسلیت داد و کفت: غسل و تکفین با شما تعلی ذارف و ود به تماق 
عمر بن الخطاب راه سقیفه بنی‌ساعده را پیش داشت. تا کار حلافت را بر حویشتن 
راست کند - چنانکه انشاءالّه در جای خود به شرح خواهیم نگاشت -. 


غسل دادن بیغمر ع 


مع‌القصه چون اهل بیت اعداد غسل همی خواستند کرد از بیرونٍ سرای بانگی 
برسید که: حاجت به غسل نیست چه او طاهر و مطهر است و گوینده آشکار نبود. از 
پس او ندائی دیگر برسید که: بشوئید آن حضرت را که گويندة نخستین شیطان بود؛ 
اینک من حضرم. پس کله‌ای" ازبُرد یمانی فروگذاشتند و علی 1 و عباس و فضل و 
قثم و آسامة بن زید و دیگر آزاد کرد پیغمب صالح بن حبشی که ملقّب به شقران 
بود رسول خدای را به پرده درآوردند» و سخن درافتاد که جسد مبارکش را در جامه 


۱. سور؛ آل‌عمران. آیه ۱۴۴: محمّد فرستادهٌ خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز 
بوده‌اند که درگذشتند. آیا اگر بمیرد و یا کشته شود شما به آیین گذشته بر می‌گردید؟ و هر 
کس که به گذشته باز گردد زیانی به خدا نمی‌رساند. 

۲. کله: خیمه‌ای از پارچه تنگ و لطیف که هم چون خانه دوزند. همانند پشه‌بند. 


۱۷۲ ناسخ‌التواریخ 


غسل دهند. یا عریان سازند؟ درا ین وقت ایشان را نعاسی بگرفت و ندائی از کنار 
خانه برخاست که پیغمبر را برهنه مسازید. و در میان پیراهن بشونید. 

عباس فرمود تا در سرای ببستند. جماعت انصار از بیرون در فریاد برداشتند: که 
ب ال تماق و میت ۶ زوسن است وک تن از مان اراه دهید تا از این دولت 
بیگانه نمانيم و ارس بن خولی انصاری خزرجی ندا کرد که: یا علی تو را با حدای 
سوگند می‌دهم که مرا اجازت فرمای تا درایم. پس او را دراوردند و در کار سل 
تقدیم خدمتی نداشت جز اينکه به روایتی از چاه سعد بن خَیْنمه آب همی آورد. 
پس آن حضرت را چنانکه سر به سوی مشرق و پای به طرف مغرب داشت بخفتند 
و علی علیه‌السّلام به کار غسل پرداخت و دست را با خرقه محموف داشته. در 
اتشوت راهن بزده و فضل راهن تب یر مایت ی 
برد. و شستن فرماید. و آسامة بن زید و شُقران آب بریختند. و عباس و ثم در 
جنبش دادن آن حضرت از پهلو به به پهلو مدد همی کردند. 

در ایند وقت تذاکین پرشین که:با زسول: دا دازا کنت که‌از فیب با شنم اغانت 
می‌شود؛ و چنان می‌نمود که خود از این دست به آن دست می‌شود چه فرشتگان 
پاوری می‌کردند. 

قال آمیزالموینین: ولد قفی وال ون رامه مان مد ری مسا 
فشه فی کی فأمرزئها علی وهی وق ولبث عُسل. رال آغوانی فضجت 
الدَار یی علا فیط و ملاینژج. و مافارفث سَمْعی هَيمَة همه بَلون علیه حت 
وارْناة فی ضریجه فمَنْ ذا أَحَقْ به با و میتا؟ می‌فرماید: رسول خدای هنگام 
دصر تسه اد اش وس ار داهن تفت وش روت و 
بدان مسح کردم و به کار غسل او پرداختم و فریشتگان یاوری کردند. و گروه گروه به 
فراز شدند. و به فرود آمدند و بر پیغمبر درود فرستادند. بانگ ایشان از گوش من 
قطم نشد. تا آنگاه که حضرتش را به خاک سپردم: پس کیست که در حیّت و ممات با 
رسول خدای از من سزاوارتر باشد؟ 

5 بآبی أتَ و 
ی لد اطع : نونک ما لمیئمْطِْ : توت رک ی الکو و تاو اعارال تاه 
صضت ختی صوت لیا عََنْ سواک. و عُحَمت ختی صازالتاش فیک وا و 
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ولا آلک مرت بالسّب و یت عن الْجَرّع لامذنا عَلَیک ماء اون و لکان الا 
مماطاك رالکمد مُحالفًه و قلالک و لكنَه مالاعلک رده و لابشتطام ذَْعه. بابی ات 
و مادهنا شنز مک فاععلا من بالک: تلاصا معتی آن آغست که ی فرها یه 
موت تو که خاتم انبیائی قطع وحی آسمانی شد. و پس از مرگ دیگر انبیا امید نزول 
وحی؛ و ظهور پیغمبری می‌رفت و مصیبت تو از دیگر مصائب ممتاز است چه هر 
مصیبتی را با مصیبت تو تسلیت توان گفت و اگر از جزع نهی نفرمودی. آب دیدگان 
را به تمامت فرو می‌ریختم و این حزن و الم که ملازم قلب است در مصیبت تو فلیل 
است. پدر و مادرم فدای تو باد» مرا از حاطر فرونگذار» و در نزد پروردگار خود یاد 
می‌کن. ۱ 
بالجمله هیچ وسخی در بدن مبارکش پدید نشد و علی همی فرمود: قداکَ آبی و 


ه‌ ی ٍ 


أمّی مااطِبَکَ حَبا و مین چه خوشبوتی در حیات و ممات. و سه نوبت با آب ورق 
کنار و آب خالص پیغمبر را بشستند. به روایتی نخست: به آب قراح؛ و دویم: به آب 
کنارا؛ و سه دیگر: به آب کافور بشستند و آبی که در گوشة چشم و کوناف" فراهم 
شده بود علی بنوشید و بر علوم لذّنی بیفزود. آنگاه پیغمبر را در سه جامهُ سفید 
شخولی " که هیچ یک قمیص و عمامه نبود کفن کردند. 

و به روایتی دو جامهٌ سفید و یک بردیمانی بود و مشگ و حنوط بر کفن و 
سجده‌گاه آن حضرت برافشاندند. و به غود نیز بویا ساختند» و جسد مبارکش را بر 
سریر بخوابانیدند. و آن سریر خاص آمسلمه يا أَمحبیبه بود و آن را موالی معاویه به 
چهار هزار (۴۰۰۰) درهم خریدند. و در مدینه همی بداشتند. 


در صلوة بر پیغمبر علا 


بالجمله جون پیغمبر را بر سریر بخفتند از خانه به در شدند؛ تا فریشتگان نماز 


۱. کنار: میوه‌ای باشد سرخ رنگ شبیه به عناب, لیکن از عناب بزرگتر است و در هندوستان و 
نواحی جنوب ایران به ویژه در خوزستان بسیار است و شیرین و نازک می‌شود و به عربی آن 
را سدر گویند و به هندی بیر می‌خوانند. 

۲. کوناف: ظاهرا مقصود گودی ناف باشد. 

۳. شُخول: قریه‌ای است از قراء یمن یارچه‌های منسوب بدانجا را شخولی گویند. 


۱۵۴ ناسخ‌التواریخ 


بگزارند. علی ی فرماید: پیغمبر روز دوشنبه از جهان به در شد؛ روز دیگر هاتفی از 
اسان ۱05 وه مره مود زیکران » بشی فرع برچ 
درآمدند. و نماز بگزاشتند . علی فرمود که: هیچ‌کس امامت نکند که او حیّا و معا 
امام شماست و این خاص پیغمبر بود و به روایتی سبب تأخیر دفن آن حضرت هم 
این بود که یک یک هر قبیله نماز می‌گزاشتند 

لاجرم روز دوشنبه از جهان برفت و آخر شب چهارشنبه مدفون گشت. و در این 
مذت خاصّه روز سه‌شنبه ده (۰ ۰ تن ده (۱۰) 7 ترش ادوقی ام تک ود وس ان دای 
نماز می‌گزاشتند. و علی 49 در میان ایشان این آیت تلاوت می‌کرد. نله و مَلانکتَه 
ون عَق ای يا لین منوا صلوا عَل و لوا تنلیما.! و مردم اين آیت را قرائت 
می‌کردند و صلوات می‌فرستادند. و بیرون می‌شدند. 

بالجمله علی لیا به یک سوی جنازه بایستاد. و فرمود: ای پیغمبر گرامی رحمت 
خدای بر تو باد. الها گواهی می‌دهیم که او ابلاغ کرد آنچه بر او آمده بود. و شرط 
نصیحت با امّت به پای برد. و در راه خدا جهاد کرد تا دین خدای را نامور ساخت. ما 
را پیرو آن فرمای که , بر او فرود شد. و در قيامت میان ما جدائی میفکن. و مردمان 
(آمین ) گفتند. 

در این وقت علی ط ُریده را به نزد ابویکر و عمر فرستاد تا حاضر شوند. و بر 
رسول خدای نماز گزارنده چون هنوز کار خلافت بر ایشان استوار نبود اجابت 
نکردند و ببودند چندانکه پیغمبر را با خاک سپردند. بالجمله صحابه سخن در 
افکندند که رسول خدای را در کجا دفن کنند. علی عْ فرمود: 

بالجمله صحابه سخن در افکندند که رسول خدای را در کجا دفن کنند. علی لا 
فرمود: هیچ زمین نزد خدا گرامی‌تر از آن نیست که پیغمبر خود را مقبوض داشته 
پس پیغمبر را بدان موضم حمل دادند. و در مدینه دوگونه حفار بود یک تن 
ابوعبيدة بن الجراح. و او از بهر مهاجرین گور شامی می‌کرد و آن شق ارض بود. و 
دیگر ابوطلحه انصاری از بهر انصار حفر قبر می‌کرد و لحد می‌پرداخت. عباس کس 
به طلب هر دو تن فرستاد و گفت: الها هر کدام لایقتر است از بهر پیفمبر خود حاضر 


۱ سوره احزاب آبه #۶ خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستد. ای مومنان بر او 
درود بفرستید و سلام کنید (و تسلیم او باشید). 


وقایم سال یازدهم هجری ۱۷۵۵ 


کن. چون ابوعبیده حاضر سقیفه بود و نتوانست حاضر شد. ابوطلحه برسید و حفر 
قبر کرد و لحد بپرداخت. 

نیم شب چهارشنبه پیغمبر را در کنار قبر نهادند و از طرف پای قبر درآوردند. به 
روایتی چون علی 3 جسد مطهّر را در لحد جای داد گفت: له هذا ول العدد و 
صاجت المُده وک الذی قََوَتَ به عغواسَ الظلم و بواسق ق لدم و جعَلتَُ یک و 
منک و الک و عَلیک دالاً دللا وه شخ 2 مه الاحَدیه فی‌اللاهوت. و جسده صورءٌ 
تمانی ملک لکوت وله خن لخن الذی لابمْوث. طاوش الکنریاء و ما 
الْجَبَمُوت. 

حدیث کرده‌اند که علی و عباس و عقیل و آسامه و فضل و قثم و شقران و اوس و 
به روایتی عبدالر حمن بن عوف در قبر درآمدند قطیفهٌ حمرآء که در فتح مکه مأخوذ 
پیغمبر گشت و آن راگاه فراش می‌فرمود و گاه زیرپوش می‌ساخت و وقتی بر دوش 
می‌کشيد به دست شقران فراش سعه قبرگشت. چه به روایتی وصیّت پیغمبر بود که 
فرمود ان قطیفه را فراش قبر کنند؛ زیرا که خداوند زمین را بر جسد انبیاء مسلط 
نکند. بعضی از علما گویند: این صفت خاص پیغمبر بود. 

بالجمله لحد را با نه )٩(‏ خشت بپوشانیدند و در حشت آخر قطیفه را برآوردند و 
آخرکس علی لا بود که از قبر برآمد اگرچه استوار ندارم به روایتی ثم پن عباس 
آخرکس بود و از او حدیث کنند که دیدم پیغمبر لبهای مبارک را جنبش می‌داد گوش 
فرا داشتم می‌فرمود: رب أمتی رب أمْتی+؛ و جماعتی نیز ناسنجدیده گویند مُْيرة بن 
شعبه انخشتری خویش عمدا در فیر انداخت و به این دست اویز به قبر در رفت و 
قدم آن حضرت را مس نمود و بیرون شد و گفت: عهد من با رسول خدای از همه 
نزدیکتر است. و این حدیث را محققان استوار ندارند و گویند: علی را از درآمدن به 
قبر دفع داد و خود انگشتری او را برآورد. و هم گفته‌اند: چون این قصه را از مُغیره به 
علی اوردند فرمود: او را مانند این امر قدرت نبود. 

بالجمله مدینه را ظلمت فروداشت تا آنگاه که از کار دفن بپرداختند از پس آن بر 
فراز خشت‌ها خاک بریختند و قبر را مسطح یا مربع و به روایتی مسئّم برآوردند و به 
انداز؛ شبری ارتفاع دادند و آب بر فراز بپاشیدند و این هنگام علی روی به جانب قبر 


فرا داشت و فرمود: اد السَبْر لجَمیلٌ الا عَنک. و ال لجع لنبیخ الا عَلیک و ان 
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الَمُصاب بک لجلیل. و له لک و بَعدک لجَْلْ. 

10 
خدای را مستوی می‌فرمود» مردی درآمد و گفت: کار خلافت بر ابوبکر استقرار 
یافت و مردم را با او بیعت کردند و انصار به وحامت اعتلاف کلمه دستخوش 
خذلان گشتند و جماعت طلقا از بیم آنکه امر حلافت بر شما تقریر یابد ابوبکر را به 
حلافت سلام دادند .علی ع4 طرف مسحاة را بر ارض و 
مسحاة گذاشت و فرمود: بشما لخن الرحبم الم أَحیبٍ الّاش َنْ یه کوا أَن 
۳ آمتا و هم لافتون و لد تین من تلهم یلاله اذین وا و 
یلم الکاذبین أَمُ خیت این یعون السیدات نب ِسْبمُونا ساء مایَحُكَمُون. 

مع‌القصه چون از تسویه قبر بپرداختند مردمان همگروه از کنار قبر به در خانة 
فاطمه بْ آمدند و تسلیت و تعزیت بگفتند. فاطمه فرمود: رسول خدای را به خاک 
سپردید؟ عرض کردند: چنین کردیم. فرمود شما را چگونه دل داد که بر زبر آن جسد 
پاک خاک بريختند نه او نبی الرحمة و مصداق لاک لماخَفت الاقلاک بود. گفتند: 
یا اب رَسولالّه ما نیز مصیبت زده و غمناکیم لکن از حکم خدای گریز نیست. پس 
فاطمه سخت بگریست و به زیارت قبر پدر شتافت و مشتی از خاک مرفد برگرفت و 
ورویدگان کذ اس و پر له یرنه ز ایرست موانت برد: 


ماذا علیع مَنْ شم تَوَة أَحْمدا آنْ لایِشمٌ مدّی اللّمان عُوالیا! 
مت 2 0 صَبّتْ عَلی الکبام ود لیالیا 


بعضی سخن بر این دارند که گوینده این شعر امیرالمومنین است و فاطمه در 
زیارت قبر پدر قرائت فرمود؛ و اين دو بیت منسوب به فاطمه است: 


سی علی ژفرانها مَحْبوسة بالیتها غرجث مَع الرفرات 
لاخیر بَعَبْد ک فی الْحَيوة و اما الک فتاه ان رل و 


تعز بت 
خداوند جل جللاله بر 
اهل بت 


از ابی جعفر عْا حدیث کرده‌اند که بعد از وفات رسول خدای اهل بیت به 
ناخوشتر وجهی شب به روز آوردند و چنان می‌پنداشتند که دیگر آسمان بر ایشان 
سایه نیفکند و زمین حمل ایشان نکند. ناگاه گوینده‌ای بر ایشان درآمد که او را دیدار 
نمی‌نمودند و سخن او را اصفا می فرمودند. تقال: الم عَلیکم آفل تن 
رخما و رکه فی او عزاء من کل مصیبةه وج من کل هه و درک لمافات 
کل تنس الب و ام نز فونْ جورکم یوم الیمة من ژخزع عن انار و اذل 
الْجَنّة فد فا و مالحَیوة انا الا متاغ ارو ذاختا کم و فلکم و جعاکم 
اخل تیب تیه واشتودعکه علعه کم تالف وجعلکم توت علْیه و عصاعره 
4 من الرّلل ل و آمتکغ م من لت توا بعزاء ال 
ان له ی ِنزع عَنکم رخم" مت و آن‌یزیل عَکم نفمته نعمته فا شم آهل ار وجل لین 
بهم تشت امه اجتحعت لفرقة واتلنت الم و شم اه من تولاکم فاز و 

من لمکم رَهَ مَدَتکم ناو واجبةف کتابه علی عباده امین فیالازض 

من دی ماه ات له صد صدفه نم لمات لمَودعة رلک الَوة لواجبةوالطاة 
فوصت و دق ی سول نو بش لک سل الموج فلم 


7 


رک لجامل حَجّة : من جهل رجا او ایک او تمه ان کتاسه فعل ال تساه 
ال من وراء حَوایجکُم وا 1 ود عَکم له والسلام عَلَیکَم. 

ابو جعفر لا فرمود که: خداوند اهل بیت را بدین کلمات سلام فرستاد و تعزیت 
و تسلیت گفت و باز نمود که شما برگزیدگان خدا و گنجينة علم خدا و مستودع 
کتاب خدائید. و دراين جهان ودیعت خداوندید و به وجود شمادین خداوند کمال 
یافت هرکه تولای شما جست رستگار شد و هرکه در حق شما ظلم کرد از پای 
درآمد. 


۱۷۵۸ ناسخ‌التواریخ 


تعریت جبرئیل 

و از پس آن جبرئیل 3 ال بیت را تعزیت گفت چنانکه ابی عبداله فرماید: 
چون رسول خدای مقبوض گشت و بر سریر بخفت. علی و فاطمه و حسن و حسین 
عجار در پیرآمون پیغمبر پزه زده بودند در این وقت جبرئیل بیامد و گفت: أسّ لام 
کم یال بت نت ارم کل تس ذاة وت لفیا عزاء ین کل صیبته و 
درک من کل مافات و فان کل مالک تاه یا اه تازجوا لا الصا من 7 
حُرم الوا هذا خر هبُوطی مر الدئیا 

جبرئیل بدین کلمات تعزیت گفت و باز نمود که: در این جهان نزول نخواهم کرد 
معلوم باد که نزول جبرئیل بعد از رسول خدای به شرط وحی روا نیست و اگرنه 
حضور جبرئیل در حضرت ائمه معصومین بعید نباشد چنانکه در جای خود مذکور 
خواهد سد. 


تعزیت علی 1 


بالجمله علی 38 خطاب با رسول خدای کرد و همی گفت: يا ول ال 2 اج 
وی موه ایو جر و 

بعرولتی شوم براء بسن الصبر و فی لمیر آشبا ۱ 

تعری اسر تب کی فان ار ۳9 
- ونیزعلی 4 فرماید: ۱ 
ین بغد تخفین اشبی و دَفیه بأنوابه آسی علی هالک توی 
رل نا ول ال فینا فن نری بسذاک عدیلاً ساخینا یس الرّدی 
و کان نا الجضن من دون له له م یل جو حری م آنیدی 
وکاب مره نری الشور والهّدی اد 
مد غییشا مه ب ند موی ئهارا فْقَذ زادث علی ظلْمة الدحی 


7 ی و و 


رقایع سال یازدهم هجری ۱۷۹5۹ 


فیاخیر من ضم الجوانح والخشا یا خیر میت ضمهٌ الب والشری 
ار سروب و 1 ون 
قسمَدئرْن بالشتلمن همه کضذع الضّفا شنت ۳ 

0 وفع گنی را وم 
و ی کل زفت ب صلوة #هیجة با وب ذغرباشمه قْلما ذعا 
بطلت أفوام مقواریت هالک و فینا مسواریث الْیْرَة والَهُدی" 
و هم امیرالمومنین می‌فرماید: 


ما قاض دشعی علد نائبة / یلاع 
ِ ِِ سائحتک به بو ده 


۱. آیا از پی تکفین پیغمبر و دفن او با جامه‌های او غمگین شوم بر ملاک شده‌ای که مقیم باشد 
در خاک مصییت رسانیده شدیم ما به رسول خداء با خبر یافتیم از او در میان ماء پس هرگز 
نخواهیم دید او را مثلی» » مادام که زنده‌ايم و نجات داریم از هلاک بود آن حضرت مر ما را 
مانند دژ از این سوی اهل خود در حالی که مر او را برد ملجأی به غایت استوار از اعدا. و 
بودیم ما به دیدار وم ی رووهات م وس عا ای گم کرو 
میان ما یا بامدادی می‌کرد. هر آینه به حقیقت در آمد به ما تاریکی بعد از مردن او در روز, 
و وت ی ای بهترین کسی که به 
هم اورد استخوانهای خرد پهلو و درون تهیگاه را و ای بهتر مرده که به هم آورد او را خاک 
خعشک و خاک نمناک» گرب کارها دقع مد از ت تهاده شلد رکش اف بهمو رتنی ک 
آن موج در دریا به حقیقت بلند باشد. تنگ آمد فضای زمین از مردم با و جود فراخی آن برای 
نایافتن رسول خداء آن زمان که گفته شد به حقیقت گذشت. هر آینه به حقیقت فرو آمد. نه 
مسلمانان مصیبتی همچون شکاف سنگ سخت و هیچ اصلاح نیست مر شکاف را در آن 
سنگ. هرگز اندک نشمارند مردم آن را به مصیبت. و هرگز بسته نشود آن استخوان که از ایشان 
شکافته شد و حال آنکه در هر وقت نمازی بر می‌انگزید آن را بلال و دعا می‌کند به نام اوه 
هرگاه که دعا می‌کند. می‌جویند قومی چند میرائهای مرده, و در ماست میراثهای پیفمبری و 
هدایت. 

۲. کم نشد اشک من نزد مصیبتی. مگر که گردانیدم ترا مر گریه را سبب و چون یاد کنم ترا 
بخشش کند ترا به اشک از من پلکهای چشم. ۰ پس رون شود و بریزد از چشم. به درستی که 
ای یت ی آنکه دیده شوم برای غیر آن خاک 
اندو 


۱۷۶ 


۱ ناسخ التوار بخ 


لا طسق اشامی پل قرعنی 
َغلك له لضا را بث الذی ی آتی 
۳ نحل مااشقثث مه و لمییل 
وال ماأنساک ات ماه 
وت متی أهبط من الازض نله 
جوادا تشظی الیل منه کالما 
2 
اد تقد ک فرتق 


و ارفنی امامت ها ماه 


باق و ما تب وادی 
۱ 


ی 


فبکی عَلیک الناظر 
ی ۳ وود حاذو؟ 


این پیتها را فاطمه علیهالَلام در مرئیه پدر فرماید: 


داح موف رت رک باکیا 


قیا سای السحراء تیک 
فان کنت عَتّی ذ فی التراب شُفَی 


لیخ و او لا راک 2 شجاوبی 
تا فل لین بات 


و اين مرئیه را صفیه دختر عبدالمطلب انشاد فرمود: 


الا یا رش ول‌الله کنت زجائنا 
و نت رحیماً مادیاً و علما 
لعمرک ساابکی الب لِمْتده 
ان علی قلبی بذیری مُحمّرٍ 


و کت بابرا ر آمتک جافياً 
یتک علیک الیرم من کات باکیا 
و لکن لماآخشی من القرج آنیا 
و ماخحفت من بعد اتب المکاویا 


۱ د ر آمد خبر دهندهٌ مرگ به شب پس ترسانید مرا و بی‌خواب کرد مرا؛ چون آواز برداشت 
بانگ کننده. پس گفتم مر او ره چون خیال کردم آن چیز را که آمد. آیا غیر فرستاد؛ خدا را 
کشتی خبر مرگ دهنده؟ ٍ 
با کار هر وتا اس پس به حقّ خدا که فراموش نکنم ترا ای احمد. مادام ۰ 
اشتران سفید در روزی از روزها و مادام که گذرم از رودخانه. و هستم من که هرگاه فرو آ یم از 
زمین پشته‌ای راه بینم نشانی پیش از خود نو و کهنه. جوانمردی که گریختندی سواران از اوه 
گویا که می‌دیدند بدیدن او شیری مسلط بر ایشان. 

ام ی و یس نت 
پس گو بمی پس بر تو بودم من که حذر می‌کردم. 


پس درست کرد آنچه ترسیدم از آن و بااک تداشت و بود دوست من 


افاطِم صلیالة رب شحمر عَلی جدث آمسی به الط ثاویً 


فدی لرسول ال امی و خالتی و عَمّی و ابائی و نهسی و مالیا 
مب توا رمت لیب العُود بلح صافیاً 
فلز ان وش لاش اتف تا وا و کم ام کیان قافتا 
عسلیک اه الشتلوه یه و ادخلت جات المْعَدّة راضیاً 
آری حختسناً همه و ترکته کی و بَذعو جَدَهٌ الوم نائیً 


و عايشه بدین کلمات بر رسول خدای همی ندبه کرد: پا مَنْ لَْیشبع ین خْبز 
الشّعیر یا من (شتاز الخضیر عَلّی الشّریر با من لَجم الیل کل ین موف الشعیر. 

حدیث کرده‌اند که بعد از وفات رسول خدای ع هر روز جبرئیل به حضرت 
فاطمه می‌آمد و او را تسلیت می‌گفت و تسکین می‌داد و از قرب و منزلت پیغمبر 
سخن به شرح می‌کرد. فاطمه, علی را آگهی داد و آن حضرت همه روز کلمات 
جبرئیل را می‌نگاشت تا کتابی شد مشتمل بر جمیم اخبار روزگار تا روز رستخیز و 
این کتاب به «مصحف فاطمه» نام یافت و اینک در حضرت قائم آل محمّد ع 
کردند و پیمان اطاعت دادند. ابوسفیان شتابزده به در سرای امیرالمژمنین علی آمد 
وک شاقن سره ۰ و کرو 


بتی هاشم بطم تاش فیکمْ ِِِ سل ات۳۵ 
ق اضرلا نپکم ولیک س لها الا رح غن 
ی قاشَذ بها کف حازم ۳ بالاثر آلذی تبتّغی تلی 


آنگاهبه قوت تمام فریادبرداشت وگفت: ی نی ها ئ ی بنی عَبٍ عنافب ریم 

نْ یی عَلیکُم بوالصیل بل الرّذْل آما وال شم ّ لها عم یلا و زجلا گفت: 
قن فرزنتان هاشم و ال عدسافت ابا ربا ی دهید که اب یکی رذن والی و اسیر شیتا 
باشد اگر اجازت فرمائید برای دفع دشمنان شما روی زمین را از سوار و پیاده آکنده 
سازم. 


۱ ابوبکر از قبیلة تیم بن مُرّه است (س). 


۱۷۶۲ ناسخ‌التواریخ 


علی لا بانگ بر او زد و فرمود: او را ماترپذاله بماتقول و 
مازت تکیدٌ الاشلاع و ألّة و تن - غبل پشول‌الو و علی کل ارم متسب و 
هو ول مَااختقب. گفت: ای بوسفیان باز شوء سوگند با خدای که از این سخنان 
رضای الهی نمی خواهی و طریق حق نمی‌جوئی؛ بلکه چندانکه زنده مانی و توانی 
درکید اسلام وکین مسلمین جنبش کنی. همانا ما مشغول کفن و دفن رسول خدائیم 
و مردمان گرفتار کردار خويشند و هرکس بدانچه کار کند کیفر برد. 

چون ابوسفیان دانست که علی لا را به سخنان فتنه‌انگیز مغرور نساخت 
مراجعت کرده به مسجد رسول خدای درآمد و در آنجا گروهی از بنی أمَیّه را انجمن 
یافت ایشان را نیز در انديشهة فتنه چندانکه توانست تحریض داد و کس گفتار او را 
وفعی ننهاد. 

وکا فْتَة ء و تلة شملث و آشباب شوء أّ ققثْ تَمَکُن بها الشیّطان و 
مان فیها هل الافی و وَالْعْدوانِ فتَخاذل فی اْکارها أهْلْ الالمان و کان لک تأویل 
واه ع وج را لاتصیبن لین مرا منم خاضة. 

علمای امامیه از ابی عبداله 38 حدیث کرده‌اند: که چون ابوبکر بر آرزوی خود 
دست یافت و امر خلافت را خاص خویش شمرد. امیرالمژمنین علی لب او را 
دیدا رگد وف مدید آبی فعافه آبا رنتول عدا اطاعت مرا یرو راجت ندافت؟ 
و امتثال امر مرا بر تو نگماشت؟ گفت: هرگز پیغمبر اطاعت تو را بر من حتم نفرمود. 
علی گفت: اینک رسول خدای در مسجد قبا به نماز ایستاده بیا تا به حضرت وی 
شویم و پرسش کنیم به هرچه فرمان کند پذ یرفتار آئیم. ابوبکر را اگرچه شگفت آمد 
لیکن این سخن را پپذیرفت و به اتفاق علی 3 تا به مسجد قبا آمد» و پیغمبر را در 
آنجا دیدار کرد: قَال: عَلیٌ یار شولاشو ای لت لابی بخ تکاله و زشولة ‏ 
طیعنی فقال لافقال رسول‌اشم قَأَمَ *تَکَ فاطغه. عل عرش کر با زسول‌الله ابوبکر 
را گفتم که خدا و رسول تو را به اطاعت من مأمور داشته این سخن را استوار 
نمی‌دارد. رسول خداء ابوبکر را فرمود: همانا من تو را به فرمانبرداری علی مأمور 
داشتم لاججرم نی فرمانی مکن: 

ابوبکر چون این شگفتی بدید در عجب شد و او را هول و هرب بگرفت و طریق 
مراجعت سپرد و در عرض راه عمر را دیدار کرد و آثار دهشت و وحشت از ناصیهٌ 


رت رت سر 
دتایم سال یازدهم هجری ۱۷۶۰۳ 


او پدیدار بود. گفت: ترا چه رسیده است؟ ابوبکر قصه خویش باز گفت. فقال: تب 
لام وک رهم آما تفرف سر بنی هاشم. عمرگفت: ای ابوبکر بیچاره فرمی که 
تورابه حلافت سلام دادند. چه ساده مردیي بوده‌ای مگر تو سحر بنی‌هاشم را 
ندیده‌ای. 

جلد دوم از کتاب دوم ناسخ‌التواریخ - مرقوم خواهیم داشت. اکنون بر سر سخن 


[در اوصاف و فضیلت پیامیر ع] 


فصرل - 


سس 


زیارت قبر پیخمبر 2 


پاداش زیارت قبر پیغمبر در نزد خداوند از آن افزون است که کس بتواند تجد ید 
کرد مگر همچنان از رسول خحدای یی دو حدیث دکارتن دهیم: 

قال رشول‌اله عٌَ من وَجد سعهٌ و لمْیَدُ ال فد جفانی. می‌فرماید: هرکس را 
توانائی باشد و از زیارت من تقاعد کند با من ستم کرده است. 

و سای ای امن امش لته و لخیو وش لین 4 عدر عنداکی ی ؛ 
هرکس از امّت من که نیروی زیارت من دارد و از اقدام در این امر قدم بازپس 
می‌گذارد. روز رستخیز در نزد خداوند از برای او عذری نخواهد بود. 

و نیز رسول خدای فرماید: مَْ جاگنی زایراً لاه الا زیازتی کان حقاً عغلی الم آن 
کون له شفیعاً یوم امَيِمَة. یعنی: هرکس خالصاً لوجه‌اله به زیارت من برخیزد بر 
ات کون قیامت مرا به شفاعت او برانگیزد. 

و نیز فرماید: من زاز قبری وَحَبَتْ له شفاعتی. هرکه زبارت قبر من کند شفاعت 
من از بهر او واجب گردد. 

و نیز فرماید: میٌ زاژنی بَعدٌ ماتی فکانما زازنی فی حَبُوتی. یعنی: هرکس بعد از 
مرگ من به زیارت من آید چنان باشد که مرا در زندگانی زیارت کرده است؛ زیرا که 
رسول خدای را حیات و ممات یکی است. 

بعضی از علما مستحب می‌دانند که چون کس راه با مدینه نزدیک کند بر صلوات 


9 7 و ۳ ۳ ۳ و ی ۰ از بر سِ 
بیفزاید و چون چشمش بر شجر مدینه و حرم بیفتد بگوید: اللهَمٌ هذا حَرَم سوک 


ارصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ۱۷۶۵ 


ال لی وقایَة ین الّار و آمانً من الْعذاب و شوم الجساب. 
و ی ی و ی 
بدهد و بگوید: ی یا و أخرجنی 


مر ثیه 
حشان بن ثابت 
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شا بل ینک لااکانا 
جَزعاً غلی المَهدِی اصبَح ثاواً 
ی ی 

تیک ارت لهفی یی 
دک فی اد بنة بینهم 
بایی و ای من شَهدت و فان 


فطل بَید ون اه ملد دا 


ول آمراله فینا عاجلا 


و فتقوم ساعتّتا و قَلق طیا 


بابک آتة المبازي ذکرهاا 
را اه از 
یارب فاجمعنا معا و تیا 
فی جَنّةّ الفردوس و اکْها لا 
وال سم مانعیت بهالکي 
ضاقّت ب بالاتصار ابلاد دک 


۱. دیوان حسان: المبارک یکها 


گت ماقها عقاورد 
يا خیرَ من وَطاء الحخصی لائبّعدٍ 


عد میب فی شواد لد 


با لهف تفسی لیتتی لم‌آولد 
فی یوم ال اب المهقّدی 
بالتنی اسقیث ِ مد 
من بوینا فی رَوَخَة آژفی غد 
ی 
لدتک مُحصتهٌ بسعدالاشتد 

من یهد لور المباري یهتدی 
فسی جة ی یوت لکش د 
يا ذالجّلال و ذالعْلاو السودّد 


لا بَیتْ علی بیع شحمد 


شوداً وجُرَهُم لو امد 


۱۷۶۶ 


و 
رخت صاری بر تفگ 
کی فده ی اج 
ای مساخمت آننی و ما زصفت 
و لامشي فوق ظهرالارض ین احدٍ؟ 
اح مسا نوجو : 


ناسخ‌التواریخ 


او ی القبرک آحمد 


اه بعش افبتها دا 
مثل النبع رشول الرحمة الهادی" 
آرنی مه جار بسمیعاد 


مبارک اش ذاخزم و 0 
ال انش ری للجادی 
جار نَاصبَحت بل المفرَدٍ السَادی 
رن فوق قفا یستر باژتاد 

بایوس بمد افتة لادی! 


کور شدن 
عبدالثّه بن زید به دعای خود 


عبداله بن زید انصاری که همواره در حضرت پرودگار دعای او با اجابت مقرون 
بودء در مصیبت رسول خحدای دست برداشست و کت آلها من بی‌دیدار پیغمبر 
چشم جهان‌بین نمی‌خواهم. در زمان مستول او با اجابت مقرون گشت. و از هر دو 
چشم نابینا شد.٩‏ 


۱. دیران حشان: ی ما فی جمیم النّاس مُحْتَهداً (ص ۶ع). 
۲. افناد: دروغ گفتن (س). ۱ 
1 دیوان سحسان: مْل الوشول لب الاالهادی (همان) 
۴ دیوان حتان: و لا برالثه خلقا من بریّیه (ص ۶۶) 
۵. همان: یا فْصَل التّاس ای کت فی تهر (ص ۶۷) 
۶ مسح: به معنی پلاس است و مسوح جمع آن 
۸ از موت نسی بر دل مانیش امد 

آفاق جهان به چشم ما تاریک است 


۷ بادی: ظاهر. 


این روز سیاه از کجا پیش امد 


اوصاف و فضلت و ّ متعلقات پیامپر ۱۷۶۰۷ 


هجرت بلال به شام 


و بلال حبشی در فراق رسول خدای ناتوان گشت و آهنگ سفر شام نمود؛ ابوبکر 
چون این بشنید او را حاضر ساخت و گفت: اگر در مدینه بباشی و همچنان در کار 
اذان روزگار بری نیکوتر است. گفت: مرا آن توان نباشد که دیگرکس را بر منبر رسول 
خحدای دیدار کنم و بسیج راه کرده سفر شام پیش داشت. و روزگاری در شام 
بکلاشتت: 

چنان افتاد که یک شب در خواب پیغمبر را دیدار کرد فرمود: ای بلال جفا 
کردی و جوار ما را بگذاشتی, هماکنون آهنگ زیارت ما بایدت کرد. چون بلال از 
خواب انگیخته شد بی‌توانی راه مدینه پیش داشت وقتی حاضر مدینه گشت که 
فاطمه علیهاالشلام نیز بدرود جهان کرده بود. 

بلال از گرد راه به در سرای حسنین آمد و از فاطمه پرسش نمود. ایشان در گریه 
5 و گفتند: جرک ال فی فاطمة. او به نزدیک پدر شتافت. بلال به های های 
بگریست. جماعتی مردم از او خواستار شدند که اینک هنگام نماز پیشین است اگر 
تقدیم اذان فرمائی روا باشد. بلال بر بام مسجد صعود داد و مردم مدینه انجمن 
شدند تا بانگ او را اصفا کنند» چون بانگ الاک بداد از خانه‌های مدینه افغان 


س 


ی 9 


برحاست و چون أشْهّد آنْ محشداً رسُول‌اله گفت از زن و مرد فریاد وا محشداة بالاگرفت؛ و 
مردان از کوی و بازار و زنان و دوشیزگان از خانه‌ها گریان و نالان راه مسجد گرفتند و 
کار نوحه و زاری به نهایت بردند. پس بلال از کار اذان بپرداحت آنگاه گفت: ای 
محفوظ پاشد. 
باشد یعنی سوگواری دو فرزند دیده باشد خداوند او را بهشت دهد. عایشه گفت: 
حال آن کس که یک فرط دیده چون است؟ فرمود: نیز بهشت بهره یابد. گفت: آن 
کس را که فرط نباشد چون بود؟ فرمود: آنا فرط نی آنْ لابصابوا بمثلی. من فرط 
تمامت امْتم هرگز مصیبت رسیده نشوید به مثل مصیبت من. 

بالجمله بلال در شام اقامت جست و هرسال از بهر زیارت قبر پیغمبر سفر مد ینه 


۱۷9۸ ناسخ التوار یخ 


کرد و در سرانجام کار در شام وداع جهان گفت. 


قصه اعرابی ۱ 
در زیارت قبر پیغصر ع 


همانا در زیارت قبر پیغمبر آثاری پدیدار شد که بسیار کس بعد از دیدار قبر 
مبارک مسلمانی گرفتند. چنان که یک : تن اعرابی از راه برسید و بی آنکه سخنی اصفا 
کند یا کس او را دلالتی فرماید چون چشمش بر قبر افتاد گفت: آشهّد آن لاله لاله و آن 
ترا ره و وله آنگاه کشت از این پیش من اين قبر و خحداوند آن را دیدار نکرده‌ام 
لکن از مشاهده الهام غیبی و انوار الهی ایمان آورد و اين بیتها بگفت: 
مت قبر ال مُحَمّدٍ فکلمّبی و ابر یر مکلم 
ی و تام یویر ۳ 
ی روا بتفرو شدهاست: و 
ظلمُوا مهم جاک اسر وال راتفر هم ال سول لو جد وال ابا ریما من 
بر خود ظلم کرده‌ام و به نزد تو آمده‌ام تا از بهر من استغفارکنی» سه کّت از قبر بانگ 
اه کهنو زا ام زک‌ند. 
ی ند ی ۳ ی یی ات لب 
حد یث واجب شمرده‌اند: من ل رت فلیتن له 
رسول خدای می‌فرماید هرکه قبر مرا ۳ و ات از بهر خود 
شفاعت مرا و به روایتی هرکه زیارت کند مرا او را شفیع و شهید باشم در روز فیامت. 
رم وه 9 مر 7 ۳ 
حیات زیارت کرده باشد. اللهم ارزفتا زیازنه و شفاعته. 


۱ صدع: شکافتن چیزی را و بیان کردن و سخن حق گفتن. 


ارصاف و فضلت و متعلقات پیامپر ۱۷۶۹ 
چد ‏ نی و .۰ 


چون ده روز از تحویل پیغمبر بدان سرای سپری شد یک روز مردی که در دست 
تازبانه و بر چهره برقعی داشت ص نت 
لام لیم با أضحات سول اه ان کان محمد فد مات ا ال حون لایَمّوتَ ۳۳ 
عم له أج رم و عفر لبم مااغظم شیّعاً ن مَصییکم بمَوت کم لوا الثم 
یز ی ۱ رب بانب کی خر کر و 
او روی به علی مرتضی آورد و گفت: أللام یک با فقتی. آمیرالممنین فرمود: 
لیم لام با مُضرٌ یا صاجب ابر ابوبکر و دیگر اصحاب شگفتی گرفتند. مضر 
عرض کرد: نام و نشان من از کجا یافتی؟ فرمود: 
رسول خدا مرا از حال تو آگهی داد. آنگاه فرمود: تو مردی از 
عربی, نام تو مُضر است و پدرت ارم نام داشت. همانا در این جهان 
سیصد و شصت (۳۶۰) سال روز گذاشتهة چون صد (۱۰۰) سال از 
عمر تو سپری شد. فوم خود را انجمن کردی و به خروج پیغمبر 
بشارت دادی و گفتی از تهامه مردی بیرون ون روشنتر از ماه 
و سخنی شیرین‌تر از عسل, هرکه دین او گیرد رستگار شود. پدر 
یتیمان و خداوند شمشیر است. بر درازگوش نشنید و کفش خود را 
دَرّپی " زند خمر و زنا را حرام سازد و از فتل و ربا پرهیز نماید. حاتم 
نبیا و سید اولیاست. امّت را پنج وقت نماز فرماید. صیام ماه رمضان 
وحم بیت‌اللّه را واجب شمارد. من بدو ایمان آوردم شما نیز تصدیق 
او کنید. 
مردم از سخنان تو به خشم رفتند و تو را مأخوذ داشته در چاهی 
محبوس نمودند. بعد از رسول خدای حیات ان جماعت به طوفان 
سیل درنوردیده شد و تو رها شدی و ندای هاتفی اصغا نمودی که 
گفت: ای مضر محمّد از جهان برفت و در شمار اصحاب اوئی اکنون 


۱. درّپی: خرقه و پاره را گویند که جامه و کفش و امثال آن را بدان پیوند کنند (س). 


۱۳۷۰ ناسخ‌التوار بخ 


به زیارت قبر پیغمبر شتاب کن. پس راه برگرفتی و اکنون برسیدی. 
مضر آب در چشم بگردانید و گفت: يا علی چه دانستی؟ فرمود: رسول خدای 
مرا آگاه ساخحت و گفت: چون مضر را دیدارکردی سلام من برسان. 
مُضر چون این مزده بشنید پیش شد و بر فرق علی بوسه زد و در حضرتش 
بنشست. اين وقت فرمود تا مضر برقع از رخ برگرفت و در زمان نوری از جبهه او 
بدرخشید چنانکه مسجد روشن شد. آنگاه گفت: یا علی سخنی از تو پرسش کنم که 
جز پیغمبری؛ و اگرنه وصی پیغمبری نداند. آنگاه گفت: 
مرا آگهی ده از نری که پدر و مادر ندارده و از ماده‌ای که بی‌پدر و 
مادر آمد. و از نری که نیز بی‌پدر است. و از رسولی که از جن و انس و 
ملک و بهایم و سباع نباشد و از قبری که خداوند خود را سیرداد. و از 
حیوانی که اصحاب خود را بیم کرد و از جسمی که خورد و نیاشامید» 
و از بقعه‌ای که از بدو ایجاد تأکنون افزون از یک نوبت افتاب بر او 
نتافت و از این پس تا قیامت نخواهد تأفت. و از جمادی که زنده بزاد. 
و از زنی که به سه ساعت فرزند از وی متولد گشت. و از دو ساکن که 
حرکت نکنند. و از دو متحرک که ساکن نشوند. و از دو دوست که 
هرگز دشمن نشوند. و از دو دشمن که هرگز دوست نگردند. و هم خبر 
ده مرا از شیی. و نیز لاشی و از خوبترین چیزها و از زشت‌ترین اشیای و 
از انچه نخست در رحم پیوسته شود. و از انچه در پایان در قبر بریزد. 
این جمله بیست (۲۰) سوال بود. 
علی 2 فرمود: 
آن نر که پدر و مادر ندارد ادم است. و ان ماده حواست. و آن نر که 
بی‌پدر است عیسی م9 است. و ان رسول غرابی است که خداوند به 
تعلیم قابیل فرستاد که: باه غراباً یت ق‌الَرْض.! و آن قبر که 
خداوند خود را حمل کرد و به هر جانب سیر داد ماهی پونس است. 
و آن حیوان که ترساننده صاحب خود بود موری است که با قوم خود 
با قرا زا یمان قنور دافیت کت بکران تا نیت که: انم تیا 


5 سوره مائده. آبه ۳ خداوند کلاغی ر به کاوش زمین فرستاد. 


اوصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ۱۷۷۱ 


چیزی بر سلیمان نریزد و پیغمبر خدای از شما نرنجد؛ و آن جسمی 

که خورد و نیاشامید عصای موسی است؛ و آن بقعه که یک نوبت 

آفتاب دید پایاب" آن بحر است که به عصای موسی بشکافت و 

فرعونیان را غرقه ساخت. و آن جماد که از وی حیوان آمد سنگی 

است که ناقه صالح برآورد؛ و آن دو ساکن که متحرک نگردند آسمان و 

زمین است که از جائی به جائی تحویل نشوند؛ و آن دو متحرک که 

ساکن نشوند آفتاب و ماه است؛ و آن زن که سه ساعت بزاد مریم بود 

که به ساعتی بار یافت و ساعتی حامل بود و ساعت دیگر بزاد؛ و آن 

دو دوست که دشمن نشوند جسم و جان است؛ و آن دو دشمن که 

دوست نگردند موت و حیات باشد. شی مژّمن و لاشیء کافر است؛ 

احسن اشیاء بنیآدم و ناخوب‌ترین چیزها تن بی‌سر باشد؛ آنچه 

نخست در رحم عقد شود انگشت شهادت است و انچه واپسین در 

قبر بریزد سر پیوندی است که در اقصای ظهر است. 

چون مُضراین جوابها را با آنچه در ضمیر پرداخته بود مطابق یافت بر سر و روی 

علی بوسه زد و مجلسیان بدانستند که وارث علم رسول خدای اوست. آنگاه مُضر 
قصد زیارت رسول خدای کرد و علی بدرقه با او فرستاد. چون مُضر سینهٌ خود را بر 
قبر نهاد علی فرمود: او را زمانی با خود گذارید که وداع این جهان خواهد کرد و 
زمانی برنیامد که به جهان جاودانی خرامید. پس او را تجهیز و تکفین کرده نزدیک به 
قبر حمزه سیدالشهداء با خاک سپردند. 


سوختن 
جهود بعضی از توریه را 
هم به روایت عامه در «زهرة الرْیاض» فقیه ابومالک از ابن عباس حدیث کند که: 


در شام مرديی جهود در روز شنبه‌ای در فراثت تورية اشتغال داشت در چهار (۴) 


۱. پایاب: ته دریا. 


۱۷۷۲ ناسخ‌التواریخ 


موضع کلماتی چند یافت که محتوی بر نعت رسول خدای بود. آن آیات را از اوراق 
تورية برآورد و به آتش انداخت. شنبه دیگر در هشت (۸) موضع این گونه نعت 
بدید هم برآورد و بسوخت. شنبه سیم در دوازده (۱۳) جای بدید. در حیرت شد و 
با خود اندیشید که من هرچه افزون قطع آیات کنم کرّت دیگر افزون خواهم یافت. 
روزگاری برنیامد که تمام تورية را بایدم سوخت. پس از قبیله خود پرسش حال 
پیغمبر کرد گفتند: این محمّد که امروز در ارض تهامه دعوی پیغمبری دارد سخن به 
دروغ کند دیداراو روا نباشد. گفت: شما را با تورية سوگند می‌دهم که مرا بگذارید تا 
به ملاقات او بشتایم. 

و از شام راه برگرفته به مدینه آمد و نخستین با سلمان بازخورد و گمان کرد و 
رسول حداست گفت: ات محَمٌد؟ سلمان گفت: من غلام محمّدم. گفت: مرا به 
محمد دلالت کن. سلمان با خود انديشید که اگر گویم محمّد زنده است سخن به 
کذب کرده‌ام و اگرگویم از جهان برفت نومید باز شود؛ و درکفر بپاید» پس سلمان او 
را به مسجد آورد و جهود بانگ درداد که السّلام علیک يا اباالقاسم يا محمّد, مردم 
چون نام پیغمبر را اصغا نمودند به یک بار غوغا برخواست. 

علی فرمود: کیستی که مصیبت ما را تازه کردی؟ اینک سه روز است که رسول 
خدای وداع جهان گفته. جهود بانگ برآورد که واحسرناه. ضاع سَفری بالیْتتی 
لمتلدٌنی أمی. آیاکسی باشد که صفت لق و خلق او را با من بگوید. امیرالممنین 
فرمود: من توانم گفت. عرض کرد نام تو چیست؟ فرمود: علی. عرض کرد: نام تو را 
در توریه دیده‌ام اکنون صفت پیغمبر بگری. علی لختی از صفات رسول خدای و 
نقش خاتم نبوّت و دیگر چیزها بگفت. جهود عرض کرد: صَدّفت یا علی من نیز 
چنین خوانده‌ام. اکنون جامه آن حضرت را همی خواهم تا استشمام رایحة او کنم. 

علی» سلمان را فرمود که: به نزدیک فاطمه رو و ردای آن حضرت راگرفته حاضر 
کن. سلمان به در خانهُ فاطمه آمد و بانگ گریه او را بشنید و افغان حسنین را اصغا 
فرمود و در بکوفت فاطمه فرمود: کیست که در خانة پتیمان کوبد؟ سلمان گفت: 
خادم استانه سلمان است و حکم علی را برسانید. و قصه جهود را بگفت. فاطمه آن 
ردای مرقع که به هفت جای با لیف خرما پیوند و درپی داشت به دست سلمان 
ارسال مسجد نمود. 


اوصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ۱۷۷۳ 


چون به جهود دادند ببوئید و از آنجا بر سر قبر پیغمیر آمد و رو به سوی آسمان 
کرد وگفت: آشْهَْذ آن لااله ان و هد ند مُحَمَداً رس ولا و مسلمانی گرفت. آنگاه 
گفت: هم اِنْ فلت اشلامی قافبض ژوجی أَسَاعَة. اين بگفت و درافتاد و جان 
بداد. پس او را تجهیز و تکفین کرده در بقیع مدفون ساختند. 


ذ کر 
شمایل رسول خدای 


خلقت رسول خدای به تمامت کمال اعتدال داشت فامت مبارکش نه بلند بود و 
نه کوتاه» لکن در میان هر جماعت که ایستادی یک سر و گردن افراخته تر نمودی و 
در میان هر گروه بنشستی از همه کس بزرگ‌تر به چشم آمدی» حدذین مبارکش از 
استخوان چهره برآمدگی نداشت. جبینش گشاده بود و گیسویش بر بناگوش وگاهی 
بر سر و دوش آمدی و مویش سطبر و به نهایت جعد بود و ابروانش باریک و پیوسته 
و در میان دو ابرو رگی داشت که به رگ هاشمی معروف بود و در هنگام غضب 
سطبر می‌گشت؛ و چشمهای مبارکش بادامی بود. سیاهیش به کمال و سفیدیش به 
نهایت و رگهای مترح آشکار داشت وبه فوت بصر روز و شب به یک اندازه بینش 
داشت و از پس پشت چنانکه از پیش روی نگران بود می‌فرماید: نی آری فی للم 
گماآری فی الشَوَء وی آری من خلفی کمااری من بين ید 

و گوش مبارکش در خواب و بیداری و دور و نزدیک یکسان می‌شنید و بینی 
مبارکش اندکی برآمدگی داشت و نوری از اطرافش ساطم بود. مردمانش اشسم 
مر نکر ندز و در حقیقت آشم نبود. دهان مبارکش به اندازه و دندانهای سفید و 
درخشنده و میان گشاده و اطراف آن باریک بود و گاهی که حسنین علیهماالسلام 
تشنه شدندی زبان مبارکش را بمکیدند و سیراب شدند. چهرء مبارکش مدوّر و منوّر 
بو د. 

این عباس گوید: مرگاه چهره مبارکش با آفتاب برابر شدی بر نور خورشید غلبه 
جستی و چون شب پهلوی چراغ نشستی نور چراغ هزیمت شدی. 

رنگ مبارکش گندم‌گون بود و حمرتی داشت و نیک گلگون می‌نمود؛ اما بدن 


۱۷۷۴ ناسخ التواریخ 


شریفش به نهایت سفید و پرنور بود» محاسن مبارکش انبوه بود و در همه موی 
محاسن و سر ده (۱۰) تار موی از پس سر و ده تار از پیش روی سفید بود؛ و گردن 
مبارکش بلند و مانند سبیکه سیم خام می‌نمود؛ و مهر نبوّت در میانه دو شانه و به 
روایتی بر سر شانهٌ چپ داشت و آن گوشت پاره بود به اندازه مشتی و اطراف آن 
خالها به مقدار نخودی می‌نمود و به روایتی مانند سیبی بود. 

و هم گفته‌اند: شعرات مجتمعات بود و بر آن رقم بود: مُحَمَّدُ رَسول‌الّه خاتَم 
لک انن دو ووانت را ضشف مر ده‌اند. 

سینه مبارکش پهن و شکم با سینه یکسان بود از سینه تا ناف خطی از مو کشیده 
داشت و جز آن خط اطراف شکم و سینه از موی ساده بود» ساعد و منکب و اعالی 
سینه مبارکش موی نداشت. سرهای استخوان اعضا بزرگ و گوشت بدن متماسک 
بود. زند و ساعدش کشیده و کش گشاده و نرم بود و سافهایش از گوشت آکندگی 
نداشت. انگشتان دست و پا کم گوشت و زير قدمش از زمین برداشتگی داشت و 
پشت پای نرم و هیچ تکسیر نداشت. چنانکه اب بر ان نمی‌ایستاد. 

بالجمله تمام اعضای آن حضرت در حسن و بها به کمال بود چنانکه می‌فرماید: 
آنا شم من آخحی یوس و هم از آن حضرت حدیث کنند که جبرئیل سلام آورد و 
گفت: خدای می‌فرماید که: من خسن یوسف را از کرسی و خسن تورا از عرش کردم. 

جابر بن ثمره گوید: دست مبارک بر سین من نهاد بوی طبله عطاران استشمام 
کردم. و ابل بن حجرگوید: با پیغمبر مصافحه کردم و روزگاری دراز از عرق دست 
من بوئی نیکوتر از مشگ منبسط می‌گشت. . _ ۱ 

و نیز حدیث کرده‌اند که وقتی از دلوی اب اشامید و اب دهان مبارک در دلو 
اندانعت و آن آب را به چاه ریختند و از آن پس بوی مشگ از چاه برمی آمد. و از هر 
کوی و برزن عبور می فرمود از پس آن مردم مدینه تا چند روز استشمام رابحه خوش 
فهم می‌کردند که رسول خدای از آنجا عبور کرده عٍ. 


ارصاف و فضیلت و متعلقات پامبر ۱۷۷۵ 


ذ کر 
اخلاق رسول خدای 


محاسن اخلاق رسول خدای را در تحدید قلم چگونه محصور توان داشت که 
خداوند فرماید: و لک غلی خ عظیم ۱ و خود فرماید: ما بمنث لام مکارع 

سیّدالشهداء 3 می‌فرماید: از پدر خویش پرسش کردم که پیغمبر در خانة 
خویشتن چگونه زیستن داشت و در بیرون خانه بر چسان می‌زیست؟ فرمود: زمان 
خویش را در خانه سه بهره می‌ساخت: بهره‌ای را به طاعت می‌گذاشت؛ و بهر؛ دوم 
را در نفقه اهل حویش به پای می‌برد؛ و سه دیگر را به کار امّت می پرداخت و مقرّبان 
حضرت را در این بهره بار می‌داد و به اسرار شریعت و معرفت خداوند آموزگاری 
می‌نمود و می‌فرمود: آن کس که حاضرا ست غایب را آگهی دهد؛ و هرکس با من بار 
ندارد سخن او را به نزدیک من شرح دهید. همانا هر که حاجت کسی را که خود 
نتواند به پادشاهی برساند» خداوند هر دو قدم او را در قيامت ثابت بدارد. 

و در بیرون خانه به سخنی که سودمند نبودی زبان تکتودی و لیب فلرت 
فرمودی و کریم هر قوم را مکرم داشتی و به امارت آن قبیله بازگذاشتی؛ و به طلاقت 
وجه و کرامت طبع کار کردی و از آنکه حاضر بودی پرسش غایب نمودی و کردار 
نیک را بستودی و ناستوده را نکوهش کردی و نیک سگال مسلمین را؛ و آن کس که 
با مردم مواساة کردی بزرگ داشتی؛ و در هیچ مجلس ننشستی و برنخاستی جز 
اينکه به یاد خدا بودی و به هر محفل درمی‌رفت در انجا که مجلس به نهایت می شد 
می‌نشست و مردم را بدین روش فرمان می‌داد و چنان به رأفت کار می‌کرد که هریک 
از مجلسیان خود را نزد آن حضرت گرامی‌تر می‌دانست و البته حاجت سایل را 
بگذاشتی و اگرنه با روی گشاده و سخن شیرین تعطیل آن را تدارک کردی. گشایش 
حلق عظیمش گنجایش تمام افرینش داشت و مردمان را از پدر مهربان‌تر ببود. 
مجلس او آکنده از حلم و حیا و صبر و امانت بود» آوازها به سخن فراز نمی‌گشت و 
عیب کس شمرده نمی‌شد؛ و مردمان به تقوی گرامی بودند و با یکدیگر به تواضع 


۱. سرره قلم آیه ۴: که شگرف اخلاقی داری 


۱۷۷۶ ناسخ‌التوار یخ 


کاز گر دناه: 

و آن حضرت و جماعتی که خدمتش را ملازمت داشتند کم‌گوی و باوقار و 
باهیبت و کم خنده و بسیار تسم و بشاش وگشاده‌روی و نادره گوی بودند. کافه مردم 
محفوف به رحمت و شفقت او می‌زیستند چنانکه خحدای فرماید: و ماآزسَلناک الا 
ره للعالین. ۱ 

عایشه گوید: خلق آن حضرت فرآن بود. یعنی: بیرون احکام قرآن هیچ کار 
نمی‌کرد. مع‌القصه هرگز هیچ‌کس را از صحابه و خدمه آزرده نمی‌ساخت. و 
هیچ‌کس او را نخواند که لبیک باز نداد و در هر سخن و هر حدیث با اصحاب 
موافقت می‌نمود. 

عايشه گوید: در خانة ما مانند یک تن از خادمان کار می‌کرد و تقدیم خدمات 
خانه می‌فرمود چندانکه جاروب همی کرد و جامه خود همی دوخت و نعل را 
دَّپی زد و شتر را آب داد وگوسفند بدوشید و خادم را در هر خدمت مدد کرد و با 
او اکل و شرب فرمود و بضاعت خود را از بازار به خانة خویشتن حمل می‌داد. 

و انس بن مالک گوید: ده (۱۰) سال در سفر و حضر خدمت پیغمبر داشتم هرگز 
ناکردنی را نفرمود چرا کردی؟ و کردنی را نفرمود چرا گذاشتی؟ و همواره قصور و 
تقصیر را معفو داشت. وقتی مردمان در سرای ان حضرت چندان انجمن شد که 
جریر بن عبدالّه تجلی از بیرون خانه بر زمین نشست. پیغمبر ردای خود را درهم 
پیچید و به سوی او افکند. و فرمود: بگستر و بنشین. عبداللّه ردا را ببوسید و بر 
چشم گذاشت. 

رک 16 قرف الهکة لطیف اطتف جمبل العمبرةدلل الالة عبیت اقا 

ی بای لبیت الاب طویل ار غظیم الژجاو دای الک قلبل لاد لین 
جاب قرب نام کانم اس مین السَبَّاء لوف لبم وود وا م النهار خاشعا 
شنیب وا ۸ الیل خاضعاً فرب راغباً فیالخیرات فا زغيباً زاهیدا فی اس یی 
له ریب 

ی زک یموس میس وی ]| کته بسا 
بودی؛ و هرگز سه روز از پی یکدیگر از نان بی خورش سیر نخوردی و بسیار شب 


۱ سوره انبیای آیه ۱۰۷ تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 


اوصاف و فضیلت ر متعلقات پیامبر ۱۷۷۷ 


گرسنه بخفتی و روز روزه داشتی؛ و بسیار وقت یک ماه سپری می شد که در کانون و 
مطبخ آن حضرت آتشی افروخته نمی‌گشت. و با آب و خرما اکل و شرب 
می‌فرمودند. 

وفتی جبرئیل سلام خداوند بدو آورد که: اگر خواهی جبال مکه را سیم و زرکنم 
۱ بو یی سا ۱ 
ای جبرئیل: الدئیا دار من لادار له فا 2 مر لامال 1 له قَدیجمَمُها من لاعَقل له 
ی 
عاقل خطام دنیوی را انباشته نکند. جبرئیل عرض کرد: تکاله با مُحَمَدٌ لول 
الثابت. خداوند تو را در این عقیدت استوار بدارد. 


ذ کر 
عبادت رسول خدای 


بعضی از علما گویند: عبادت رسول خدای قبل از بعثت فکری بوده و گروهی 
گویند: ذ کری بوده! و نیز خلاف کرده‌اند که چه شریعت داشته؛ در شریعت موسی و 
عیسی و ابراهیم و نوح و آدم ما هریکی را فائلی است صواب آن است که گوئیم 
عامل شریعت خویش بوده. 

بالجمله چون بعد از ایمان افضل عبادات نماز است در عبادات آن حضرت آغاز 
به نماژ و مقدامات آن می‌نمائيم. و چون میان سنی و شیعی در قانون وضو خحلاف 
است عقیدت هر دو طایفه را رقم می‌کنيم. 

امل سئت و جماعت گویند: چون رسول خدای آهنگ آب تاختن فرمودی 
نخست انگشتری برآوردی و پای چپ پیش نهادی فرمودی: غفرانک و اگر در بیابان 
بود درختی يا دیواری را حاجزکردی و مستور آمدی و اگرنه چندان دور شدی که 
غایب گشتی و بر زمین نرم درآمدی. و اگرزمین صلب بودی با نیم نیزه‌ای که با خود 
داشتی زمین را بخاریدی. و نرم ساختی و تا به زمين نزدیک نشدی جامه برنداشتی 
و استنجا و آب معدٌ و مهیا می‌داشتند و بیشت و 1( 2 3 1 
بود که به یک وضو چند نماز می‌گزاشت و پیش از وضو مسواک می‌زد و هرگز 


۱۷۷۸ ناسخ التواریخ 


بی‌مضمضه و استنشاق به وضو نمی‌پرداخت. گاه بیک غرفه و گاه به دو غرفه و 
وقتی به سه غرفه مضمضه و استنشاق کردی؛ و در هر سه حال وصل فرمودی؛ 
یعنی نیم غرفه را به مضمضه و نیمی را به استنشاق بردی. 

و به روایتی که ضعیف شمرده‌اند یک نوبت میان مضمضه و استنشاق فصل 
فرمود. 

اما استنشاق را به دست راست و استنجا را به دست چپ کرد؛ و بیشتر وفت 
اعضای وضو را دو کرت يا سه کرت بشستی و همه سر را مسح بکردی؛ و اگرگاهی 
بر مسح بعضی از سر اکتفا کردی تکمیل بر عامه نمودی و مسح باطن گوش به 
انگشت سیابه و ظاهرگوش را به انگشت ابهام فرمودی. و گویند: در مسح کردن 
حدیثی استوار صادر نشده گاهی محاسن را وگاهی اصابع را تخلیل می‌فرمود و اگر 
انگشتری در انگشت داشتی تحریک کردی» در اول وضو بسم‌الله وف ار اهر آن 
لالهلا نت راشتتفرک و آئوب الیه می‌فرمود. و نیز گاهی می‌فرمود: هم ای 
ذنبی و وَسُعْ لی فی داری و بارک فی رزفی. 

و موافق احادیث ضعیفه در شستن هر عضوی دعائی خواندی و آب وضوکسی 
پر دست او نریختی الانادرا؛ و اعضای وضو را با چیزی خشک نمی‌ساخت. و آب 
وضوی آن حضرت مدّی و آب غسل صاعی بود و از اسراف در آب وضو و سل 
نهی می‌فرمود. و هنگام غسل آب بر دست راست و دست چپ بریختی؛ و هر دو 
دست را بشستی» بعد از آن عضو شامل را عسل فرمودی آنگاه بر زمین يا دیوار 
دست مالیدی و بشستی پس مضمضه و استنشاق نمودی آنگاه روی و دستها را 
بشستی و آب بر سرریختی و سایر جسد مبارک را بشستی؟ و از آن موضع دور شدی 
و قدمها را غسل دادی؛ و در سفر و حضر مسح بر موزه کشیدی» و مذت مسح در 
سفر سه شبانه‌روز, و در حضر یک شبانه‌روز تعیین فرموده؛ و صحیح آن است که بر 
ظاهر موزه مسح کشیده و در مسح و غسل هیچ تکلیف نبود؛ و بلکه اگر موزه بر 

شرایط مسح پوشیده بودی مسح کردی ولا پاها را بشستی و خاصه برای مسح 
ای ای هن آع ها فراعت برد ۱ 

اما علمای اثنا عشریه از طریق اهل بیت روایت کنند: قال الصادق طٍْ: کان 
زسولاشم ید الناس تَرفیلبٍّ حتی له کان اذا آراد بل عَمَدّ الی مکان مرت 


ارصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ۱۳۷۹ 


ار اذا _ ۳۹۹ ی قال: ۳ ی 3 ی الشجس 
لح لمخبث المَیْطان واژحبی هم بط عَنّی ِِ ۳ ین نوج 


و یمد ۱ هم کما اطمتنبه یب فی عافیة فش ره یلی خبها 
فی عا 

و لسن میرم مین عبر الا و به ملک ول وی عنةُ نی 
لظربلی خدیه ول له ملک با بن دم هذا رژفک َالظو من أ نهر لی 
ماصار فد لک بش ی لب ول الم نی الحلال و + جْنْبنی الخراع. 
می فرماید: ول ( 7 لاله تبارکَ و و تعالی وگل ایض بانلاع مایشه رم 
منه. یعنی هرگز از رسول خدای ع و 
بگماشته است تا آنچه دقع شده بلع کند. 

و کان مرَالمْوینین اذا راد الحاجَة َقّف علی باب المَذْمَب ثم لت عَنْ 

مینه و عن ساره الی که ول آمیطا نی ملک (قَلکُما)اشءعَ ای لاد 
بیسانی شَیثاً حتی شرع للیکما. آن هنگام که امیرالمژمنین آهنگ قضای حاجت 
کردی بر باب ایستادی آنگاه به جانب چپ و راست نگران شد و با آن دو ملک که 
موکل بر هر تن می‌باشند خطاب فرمود که: ای دو فریشتگان خدا که ملازمت من 
دارید دور شوید از من همانا من سخن نگویم تا به سوی شما بیرون نشوم. 

و هرگاه که حضرت داخل مستراح می‌شد مي‌فرمود: لحم له الحافظ لو دی 
قاذا موی ای ی 
فیالها من نعْمة لایر الْقادژون قدرها. 


۱ مبط: دور شدن و دور کردن 


[حدیث 9صوی 
رسول خدای از امام محمد باقر 32 ] 


پالجمله ابن بایویه در من «لابحضره الفقیه؛ در طریق وضر چنین رفم درد : قال 
وجغتر الباقر : لا آخکی کم وضوء زشول‌الم مج فقبل له بلی قذعی بقفب 
تن یمام قوش یب شاقن راقه تس فک تن 
تم قال: هذا |ذا کاتت ۳۹۹ طارَةٌ نم غرّف یلاها ماء مضه علی جِهت فقال: 
فرطرب (خیه ره غلن وه ظاهر چیه ره واه 
ی ییا ی و بت ۳ ۰ 


ساعدٍء خی جرّی اماءٌ علی أطرافب آصابیه رف یمه یلاها و ضعه علی 
یه لایر فاء مر که علی ساعدء حتی جری الماء علی آطرافب صابعه و مسشح 
علی دم رأیسه و ظهر فده بهبَب بلل مائه. 


یعنی امام محمّد باقر 1 فرمود: ایا می‌خواهید برای شما حدیث وضوی رسول 
خدای را بگویم. چون خواستار شدند فرمود: قدحی آب حاضر کردند و نزد خود 
گذاشت و هر دو دست خود را تا مرفق عریان فرمود» پس کف دست راست را در 
آب برد و فرمود: این وقتی است که دست طاهر باشد. پس کفی آب به دست 
راست برداشت و بر پیشانی ریخت و فرمود: بسم له و آب را بر محاسن فرود آورد و 
دست بر روی مبارک و ظاهر هر دو جبین خود یک نوبت بکشید پس دست چپ را 
به آب فروبرده یک کف آب برداشت و بر مرفق دست راست ریخته و کف دست بر 
آن کشید تا به ساعد تا آنکه آب جاری شد به اطراف انگشتان» پس کفی آب به 
دست راست برداشت و چپ را به همان قانون بشست و انگاه مسح فرمود مقدم 
سر و پشت قدمها را به همان تری که از بقیه اب در دست مبارک مانده بود. 

و همچنان در کتاب من (لایحضره الفقیه» مسطور است. 9 سول ال و 9 

سح عَلی تغْلیه فقال له المْعَيرة؛آلسیت با زشول‌الله؟ قال: بل نت نسبت هگذا 
ی همانا این معنی منافات با مسح ظهر قدمین ندارد چه نعلین آن حضرت 
را دو دوال بود که به اندک حرکتی مانم ظهر قدمین نبود. 


۱. فعب: فذح چوبین ۲ غمس:به آب فرو بردن (س) 


اوصاف و فه " فصلت و مستعلقات پیامپر ۱۸۱ 


و هم در من «لایحضره الفقیه» صفت وضوی امیرالمومنین علی 18 مسطور 
اشنتته قال الصادق ظا بیدا ذات بزم أمیرالمَوینین ما جایش مع مه مُحَمّدٍ الحتَیّه اذ 
ال یا میتی بنام ماما بلصلو: تاه محَمَد بان ندشن 
علی بده الیشری نم فال: موز افو اند له آلذی جتل لماء طور ان 
نله تجا فلا اشتلجی قال: للم حَم حضن فرجی و یه و ست و ور .3 
و ی علی اقا الک تعشتض و قال: الم ِّی میتی یزع آلقاک و أطِن 
لسانیبزخرک و کرک له اشتنکخ ی وقال: وغل ریغ لت راجعلنی 
مِمَنْ ید ریخا و وژعها و طیه کال غسل وجهه فقال: مب زجهی یم 
نو نب ره و سود وهی یز تتیض فبه موه ع سل ده الیشنی فقال: 
1 آغطنی کتابی بیّمینی وال فی اْجنان پتساری و حایّنی جسابً سیر کم 
عا قده الب فقال: َلِملاقطنی کي بتساری ولانجتلها ول امن عقی مر 

و أمُودٌ بت من مقطعات الثبرانه کم سح رأسَهُ فقال: الم غشنی برخمیک و 
برکاتک و عَوک. نم مَسَح رجلیه قفال: الم تبتنی می علی الضراط التبم یزع تول 
فیه ادا ال سغیی فیما بزضبک عّی, تقرس فنظرّالی مد مُحَمَّد و قال: با 
فد تن توضاً بقل وشونی و تال بل ولی اه بازک و تملی نگل قطر 
ملکاً مه و یمه و یکبره کب ال عرّ وجَلْ تواب ذیک له الی یمام و 
ی ند ده ام و ققبل لب أمیرَالمینین 
لم له ییون یک المای تقال لااجث آنْ آشرک فی صلواتی دا و قالالهة 

تبازک و تعالی: وی یرام وا نو وا پم 


دا وقال آبوجففر عتح آمرالمژینن 3 غلی این رل تن ِِ ۲ 


۱۳ 1 
0 هم نب ی و و ارثن کل الزتی احخق 


طریق تیم عاته ۱ 


اما تیمّم: به صحت رسیده که هرگاه آب نبودی و شرایط تیمّم متحقق شدی 


۱۳۸۲ تاسخ التواریخ 


پیغمبر عٌ تیمّم فرمودی. 

اما تیمّم به طریق علمای عامّه چنین نقل نموده‌اند که: پیفمبر هر دو کف را بر 
زمین زدی و بر روی و هر دو دست بمالیدی, و به صخت نرسید که از برای تیمّم دو 
توبت دست بر زمین زدی و دستها را به مرفق مسح کردی. 


طریقی تیقم شیعه 


نیم به طریق شیعی چنان است که ابن بابویه در من «لایحضره الفقیه» از زراره 
حدیث کند: ی آلا تخبونی من ی علشت ور 
بَعْض الرأس و بظَهر 4 بقض ارجلَیّن جک فقال یا را : قاله رضول‌الله ع و 
به کنات ماف له عر وج فال: ایلوا و جومکُم فعرفا أَن وه له بنبغی 
0 نم قال: و أَیدیکم الی العرافق فوصل این ی مقس بلوجی تفت 
انهما ی یی لَهْما آن بُفْتلاالی المزفقین. نم تصل بین الکلام فغال وامَحو 
ی دب تال سکم لسع ب بَعّض الرأس از اک ول 
الرَجلیْن بالراس کسازضل یذ هه لد ازجلگ ی اکن تا سب 
ارس آَد لش علی بفضها مقر ایک زشولاه مج بلتای. نیمه 9 
نم قال: ان اجذوا ما تیا صعیدا ۱ طیاً انوا ی لا رفع شوه 
عم آجهجد اما یت بققی ال مها لاله قال: : بوجوهکم ثم وضل بها و 
یدید نهآ من ذلک الم لاله علم أنْ ذبک أَجمم سمل بجر علی اجه لاه لش 
ف‌ ن ذلک السَعبد بَفض کف و الق بتفضها نم قال‌الّه مایریاله لیجْمَل عَلَیِکم 
من رح والحَرم الضیق و قال زرا ره الآ ۳ جعفر 12 : قال رَضُول‌اله عذٍ ذات بر 
۳ تا ی ی هت و مرت يا َو لاله 
فی البّراب» قال : فقال | 4 یک بت یماد ستفت گذ شیب ار 
۳۳۹۹ علی السّعید. تم مسح جبيته بأصابیه. و که (خدیهما بالاشری. تم ید 
۱. صعید به معنی خاک است (س). ۱ 
۲. سوره نسای آیه ۴۳: و آب نیافتید با خاک پاک تیمّم کنید. چهرها و (دستها] را با آن مسح 
کنید. 


ارصاف و فضیلت و متعلتات پیامبر ۱۷۸۳ 


ذیک قذا تیم الرجل یلزضوء ضرّب یدب علی الازض مر واجدث نم تقضهماء و 
متخ بهما هو حاجنه و عسع - علی هر کی و اذا کان لیم لجدابّةه ضرت 


یه علی الازض موادم تلضهماه و عسح بهما جبیلث و حاجبیه رب 
َو علی الا نو آخری. و تمخ علی هر یه قزق ال قلبل ود بعشح 


ی 


ی 9 
ذ کو 
اختلافات سنی 9 شبعی دز 
نماز رسول خدا عا 


اهل ستّت و جماعت گویند: رسول خدای رعایت شرایط صحّت نماز مانند 
استقبال قبله و ستر عورت به نهایت می‌فرمود و گاه با یک جامه نماز می‌گزاشت. اما 
اطراف آن را از یکدیگر گذرانیده بر دوش می‌انداخت و هنگام نمازهای فریضه به 
مسجد شده امامت اصحاب می‌فرمود و 
می‌کرد؛ و هنگام دخول مسجد پای راست از پیش می‌نهاد و می‌فرمود: أَعُود یال 
الْعْظیم و بوَجُهه الکریم و شْلطانه لدم من المْبّْطانٍ ارَجیم. و به روایتی هنگام 
وزود مسا ی از بشما والحي ه له ی وازجشتی وافته دز 

بوات رَحمتک. 

و چون به نماز برخاستی. دستها را تا دوش وگاهی تا برابر هر دو گوش برداشتی, 
و انگشتان دست مبارک را نشر فرمودی و الا کبر گفتی و به نماز درآمدی. و کیفیت 
تلفظ نیّت نماز پیشتر از تکبیر از آن حضرت نرسیده. و بعد از تکبیرةالاحرام دست 
راست را بر روی دست چپ نهادی ‏ برابر سینه به مذهب سی - آنگاه دعای 
ی ۱ 

اول: انی رَجهّت رَجهی بلّذی ۰« والاض خنیفاً و ماآئا من 
ْکی. و سختار شافعی مطلبی این 

دویم: مْبْحاتک ام ر بحشیک ۳ رل ال و 
این اختیار ابوحنیفه کوفی است. و جز این نیز شش روایت کرده‌اند. 


۱۷۸۴ ناسخ‌التواریخ 


بالجمله بعد از استفتاح! مود باه من السیّْطانِ الرجیم گفتی, و فاتحة‌الکتاب 
فرائت فرمودی. 

اما مذهب شیعه اثناعشریه آن است که قرائت تمام فاتحة‌الکتاب در نماز واجب 
است و شافعی و سفیان وری و مالک. و احمد حنبل, و اسحق. و ابوئور با شیعه 
موافق‌اند و مذهب اصم و حسن بن صالح آن است که خواندن اين سوره مستحب 
است. و به مذهب ابوحنیفه مقدار یک ایه واجب است؛ و ابویوسف و محمّد 
گفته‌اند: مقدار سه آیه واجت است. 

و همچنان مردم شیعی بسمالّه ان الرّحم را یک آیت از فاتحةالکتاب دانند؛ و 
بدین شمار سبع مثانی خوانند. و بسم‌ائه را از هر سوره آیتی شمار کنند. و بدون 
بسمالّه سوره‌های قران را ناقص شمارند. و به جهر خواندن بسم‌الله را در مواضم جهر 
واجب؛ و در مواضم اخفات مستحب دانند. اما شافعی در جای جهر واجب داند و 
در جای اخفات مستحب نداند؛ اما ابوحنيیفه و سفیان. و ادراعی و ابوعبیده. و 
احمد حنبل گویند: جهر نباید کرد. و مالک گوید: نباید خواند. 

دیگر آنکه مردم شیعی گویند: بعد از اتمام فاتحةالکتاب نه امام و نه مأموم جایز 
نیست آمین بگویند و از قواطم نماز دانند. اما در مذاهب ستّی به طریق مختلفه جایز 
است. بعضی از برای امام مستحب. و گروهی بر امام و مأموم روا دارند و برخی به 
جهر و برخی به احفات رخصت داده‌اند. 

دیگر آنکه رسول خدای در نماز رعایت دو سکته می‌فرمود: یکی میان تکبیر و 
فرائت؛ دوم میان فرائت فاتحه و فرائت سوره. 

و نیز روایتی هست که میان قرائت و رکوع سکته به غایت لطیف می‌فرمود و در 
نماز صبح بعد از فاتحه سوره خواندی به مقدار شصت (۶۰) ایه تا صد (۱۰۰) ایه 
گاه سوره «روم» گاه سوره «موّمن» بخواندی و بود که درنماز صبح تخفیف فرمودی 
و بعد از فاتحه «سوره زلزله» خواندی و در سفر به فرائت معوّذتین اقتصارکردی و در 
نماز صبح روز جمعه «الم سجده» در رکعت اول» و در رکعمت دوم «مل آق علی 
الانشان»" خواندی. و در نماز پیشین گاه در رکعت اول مقدار «الم سجده» و در انی 


۱ یعنی بعد از ورود به نماز به وسیلهٌ ادای تکبیرةالاحرام. 
۲ سور ده ایه یک: ایا بر انسان زمانی گذشت که چیزی نبود [و نامی از او در میان نبود, 


ارصاف ر فضیلت ر متعلقات پیامبر ۱۷۸۵ 


(سَبْح اس ریک الاعلی)۱ یا سورة «البروح» یا «واللیل» یا (واسماه والطارق»" و امثال آن 
خواندی. و نماز عصر را به مقدار نیمة ظهر گذاشتی وگاه از اين سبکتر بودی. و نماز 
شام را گامی تطویل دادی و سورء «اعراف» در دو رکعت اول خواندی وگاه 
«والصافات» وگاه (حم‌دخان» وگاه سوره «والطوره؛ وگاه «مرسلات» و گاه «سَبح اس 
ریک الاغلی» وگاه «والتین» وگاه «معوّذتین» در نماز بخواندی. و نماز خفتن را به گونة 
عصر گذاشتی و گاه سوره «والتین» خواندی. 

وقتی در حضرت رسول معروض داشتند که معاذ بن جبل امامت فوم خود کند و 
در نماز خفتن سوره «وافعه» خواند. ان حضرت در خشم شد. و فرمود: بعضی از 
شما مردم را نفور" کنند آن کس که امامت کند باید نماز را سبک بگذارد. چه در میان 
مردم برحی ضعیف و سقیم. و صاحب حاجت باشد. و به روایتی معاذ را زجر کرد 
و بخواندن مثل «والشمس» و «سَبْم اسم ریک الاعی» و «واللیل» امر فرمود. 

و دیگر در نماز وتر چون سه رکعت گذاشتی. در رکعت اول: «سَبْح اسمٌ ریک 
الاغلی»؛ و در ثانی «قل ِا الکافرژون؛ " و در سیم «احلاص) و «معوّذتین» خواندی. 
در نماز جمعه سورهُ جمعه و سوره منافقین را هریک را در رکعتی خواندی وگاهی 
«سبْ اسم ریک الاغلی» و «فل آتیک خدیث الْعاشِیّة»" قرائت فرمودی. و در نماز عید 
سورء «ق» و سورهٌ «اقتربت» می‌خواند. وگاه سَبُح اسمٌ ریک الاغْلی و «غاشیه» خواند. 
و در غالب اوقات سوره را به تمام خواندی: وگاه به اوایل سوره اکتفا کردی این نیز 
مذهب اهل ستت است. 

و هميشه تطویل در رکعت اول را بر انیه فرمودی. و فرائت به ترتیب و ترتیل و 
تجوید کردی؛ و وقف بر آخر هر آیت کردی؛ و مد صوت نمودی, و بعد از قرائت 
تکبیر گفتی» و دستها را برآوردی. و به رکوع رفتی. و بهر دو کف دست زانوها را 
بگرفتی و ارنها* را از پهلو دور ساختی و پشت را راست کردی و سر را برابر پشت 


۱. سور اعلی. آیه یک: به پاکی یاد کن نام پروردگارت را که برتر از همه است. 
۲ سورء طارق. آیه یک: (قسم] به آسمان و بدانچه به شب پدید آید. 

۳. نفور: متنفر. ۴ سورء کافرون. آیه یک: بگو ای کافران. 

۵ سوره غاشیه ایه یک: ایا حدیث غاشیه در قيامت ] به تو رسیده؟. 

۳2 آرن: مخفف آرنج. 
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بداشتی چنانکه بر استوا بودی و سه بار در رکوع گفتی: سَبحان ری العظیم و 
بجنده وگاه با او ضم کردی: شحالک هم هزلی 

و بسیار در رکوع گفتی سبوح ‏ قوش رت که الرّوح. 

وی ی 9 لک رکفت مت ویک آمثث و عَلَیْک توَکلتُ و 
لک آشلشت. 0 

و چود سر از رکوع برداشتی دستها را برآوردی 3 بگفتی: «سّمع‌الله من حمده) 
و راست بایستادی. و گاه گفتی: رَیُنا و لک الْحَمد. 

و غالبا این رکن را تطویل فرمودی به مقدار رکوع. و ادعیه که در این رکن خوانده 
در کتب حدیث مرقوم است. 

چون به سجده رفتی دستها را برداشتی» و زانوها را اول به زمین نهادی» پس 
دستها آنگاه پیشانی و بینی و هرگز چنان سجده نکردی که دستار میان پیشانی و 
زمین حایل شود و گاه پیشانی را بر خاک وگاه بر طین وگاه بر سجاده حصیر و گاه بر 
ان > و 2 " نهاده سجده کردی و اين به مذهب اهل ستّت است. 

وبه مذهب شیعی پیشانی و کف هر دو دست و سر زانوها و سر انگشتان پاها را 
بر زمین باید گذاشت و سجده بر غیر وجه ارض, يا چیزی که از زمین روئیده باشد 
روا نیست. و دستها را از پهلوها دور ساختی. و برابر دوش بر زمین نهادی و 
انگشتان ر در رکرع گشاده داشتی. و در سجود فراهم آوردی و فر قر:سحنه سه 
نوبت «سْبُحان ربّی الاعْلی» گفتی و یاران زایر آن امز فرمودی وجون‌سر از سبحده 
اولی برداشتی آن مقدا ر که در سنجیود محت کرده بردی ین اند تین بتستی؟ و 
گفتی «رزت آغفرلی رت آعفرلی» و دیگر از ادعبه و اد کار در سجود و جلوس 
بین‌السجد تین خوانده که در کتب احادیث مسطور است. و بعد از سجد؛ه دویم نیز بر 
زمین نشستی و اين نشستن را فقها جلسه استراحت گویند و شافعی مستحب داند» 
و ابوحنیفه گوید: مستحب نیست؛ بلکه پیغمبر به جهة شیخوخت محتاج بنشستن 
بو د. 

و چون رکعت دویم برخواستی بی توقف مشغول به قرائت شدی و چون برای 
تشهّد بنشستی پای چپ را فراش کردی و بر آن نشستی. و پای راست را نصب 


۱. مدبوغ: دیاغی شده. 
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کردی و دست برران راست نهادی و عقد پنجاه و سه به انگشتان بگرفتی و این نیز 
طریق اهل سئت است. 

و در تشهّد اول تخفیف نمودی و چون برخواستی هر دو دست برداشتی و تکبیر 
گفتی و به قرائت مشفول شدی و غالبا در رکمت سیم؛ و چهارم بر فرائت فاتحه 
اقتصار کردی و احیاناً سور مختصر بخواندی؛ و در نهد آخر پای چپ را به زیر 
پای درآوری و مقعد بر زمین بچسبانیدی. و در نماز صبح‌گاه فنوت می‌خواند وگاه 
ترک می‌کرد و در نماز ظهر و عصر به سر می‌خواند. و احیاناً مقتدیان را آیتی 
می‌شنوانید. 

و در نماز التفات به تهیر و تسار هی فرمر دق دیاب یمات می‌فرمود: هو 
آختلاه ش یتسه اللَیْطان ین صلوة الب و می‌گفت: ایا کم والالتفات ۳ 
نها که فَِنْ کان لاد یی النافله. آنچه در سنن ترمذی از زابن عباس حدیث کنند 
که: پیفمبر به گوش؛ُ چشم یمین و یسار می‌نگریست نزد محققان استوار نیست. و در 
هر دو رکعت تشهّد می‌خواند و صلوات در تشهّد می‌فرستاد؛ و بعد از تشهٌّد آخر 
ادعیه می خواند. و در کیفیت تشهّد علمای عامه به روایات مختلفه هریک اختیار 
روایتی کرده‌اند. 

چون بعد از تشهّد از ادعیه فارغ شدی, فرمودی آلسَلامْ عَلَیکم و ماه و بر 
جانب راست التفات کردی چنانکه جماعتی که بر یمین بودند رخسار مبارکش را 
دیدار کردندی, و از سوی چب چپ نیز بدین گونه سلام باز داد و بعد از سلام سه کت 
گفتی: أَسْتْرا اَذی ال لماوع و توب یه پس گفتی أَللهُم آنت 
السلامٌ و منک اللام تارکت یا ذالْجَلال ژّالاگرام. 

و نیز از پی هر نماز می‌فرمود: لاله لاله و خدء لاشریک له لامک و له امد و 
هو علی کل شیعء قده بو أَلْمٌ لامانع یماآغطیت. و لاشفطی لمامتفت. و لاثم 
داد هک انعر ی زنماز فرموده که دررکتب احادیث ضبط است. 

و به مذهب عامّه گاهی رسول خدای به طریق سهو زیادتی و نقصان در نماز 
اوردی. و تدارک ان را دو سجده سهو. به عقیده ابوحنیقه بعد از سلام و به عقیده 
شافعی قبل از سلام گذاشتی و شیعی آن حضرت را در جمیم امور معصوم از سهو و 
تیا دا ذدانند: 
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و پیغمبر نماز تطوع " می‌گزاشت آنگاه که در حضر بود دو رکعت پیش از فرض 
صبح و دو رکعت پیش از فرض پیشین و دو رکعت بعد از فرض شام و دو رکعت بعد 
از فرض خفتن و همچنان بر نماز تهخّد مداومت می‌فرمود. گاه سوره «بقره»؛ و 
«آل‌عمران» و انساءاه و «مائده»» و «انعام» در نماز شب می‌ خواند و گاه در تمام آن 

۱ ما مه 9 بط 
عبادک و ان نع هم فانک نت الْعزیژ احکی ۲ 

و اگر نادرا تهجد از آن حضرت فوت شدی, روز دیگر در وقت چاشت دوازده 
رکعت بخواتی و در نماز شب گاه به جهره گاه به سر می خواند و وتر را در اول 
شب و نیمه شب و آخر شب می‌گزاشت. اما بیشتر وقت در اخر شب بود و خر بر 
آن قرار یافت و می‌فرمود: أَجلوا جر لوَتِکم بالئل. 

اما وتر راگاهی هفت. وگاهی پنج؛ و گاهی یک رکعت می‌گزاشت و به صحخت 
نرسیده که در نماز وتر دعای قنوت خوانده باشد. اما اصحاب را امر می فرمود و بعد 
از آن حضرت نمازگزاران می‌ خواندند. و ثابت شده که در سفر نماز وتر را بر راحله 
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می‌گذاشت و بعد از ادای وتر سه نوبت می‌فرمود: سبّحان المَلک القدوس. و در 
کوت آخر آواز را بلتد برمی‌داشت و به روایتی در آخر این کلمه را زیادت می‌کرد: 
رْ الْمَلانکة و الرژوح. 

و نماز چاشت‌گاهی هی گزاشنت. و کاهی ترک می‌کرد و از دو رکعت تا هشت 
رکعمت در اوقات مختلفه گزارده است. و در بعضی از کتب مرقوم است که دوازده 
رکعت نیز گزاشته است و این بنا به مذهب عامه است؛ و در طریق اهل البیت نماز 
چاشت نباشد و تواند بود که هنگام چاشت آن حضرت از بهر نماز دیگر بوده. و 
راوی چنین گمان کرده. و اکثر نوافل و سنن را در خانه می‌گذاشت. و می‌فرمود: 
فاضل‌ترین نماز مرد آن است که در خانهٌ خود بگزارد الا نماز فروض. 

و هرگاه نعمتی عاید شدی يا بلائی دفع گشتی سجده شکر می‌گزاشت. چنانکه 
وقتی مردی کریه المنظ حقیرالجثه ناقصة‌الخلقه را دید سجده شکر بگزاشت و از 
۱ نماز تطوع: به معنی نماز ناقله است (س). ۱ 

۲ سوره مائده آیه ۱۱۸: اگر آنها را عذاب کنی بندگان تو هستند و اگر آنها را ببخشی. تور 

نیرومند فرزانه‌ای. 
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خبر قتل ابوجهل سجده شکر گزاشت 

و همچنان در غیر نماز هر روز مقداری معیّن از قرآن قرائت می‌فرمود. قرائتی 
مبیّن مفشر حرف حرف تنزیل و تجوید خشوع و تدیّرو تأمّل تمام و در معانی آیات 
وقف می‌کرد» و حرف مد را تمام می‌کشید. و در اول فرائت استعاذه می‌فرمود و در 
همه وقت ایستاده و نشسته و خفته» و باوضو و بی‌وضو قرائت قرآن می‌کرد و هی 
شا جنابت آن حضرت را از قرائت قرآن باز نمی‌داشت ت. و گاه در قرآن تغنی 
فرمودی و ترجیع کردی چنانکه حفاظ خوش آواز. و در روزفتح مکه «سورة فتح» را 

سواره به ترجیع خواند و فرمود: ما نله بشیء کُما أَذنَ لب نی باون و مراد 
تفتّی است که بی‌تکلّف بود و آنچه از هر تکلّف و تعلّم بود ممنوع است این نیز 
موافق مذهب عامّه است و در طریق اهل بیت مطلق غنا حرام است و حدود غنا را 
فقها در کتب خود باز نموده‌اند. 

و ختم قرآن کمتر از سه شبانه‌روز نمی‌کرد و قرآن را از دیگران استماع می‌فرمود و 
اب از چشم مبارک می‌ریخت. و شب‌ها الم سجده و تبارک و سوره‌هائی که: سبحان 
و سبح و یسیح دراوایل آن است می‌خواند . وسجده تلاوت را ترک نمی‌کرد و چون 
به آیت سجده رسیدی تکبیر می‌گفت. و به سجده می‌رفت و می‌گفت : سَجَد وجهی 
ی غلقَ و صوره وشق سحعه ربضره بخزله و ففته. رگاه جز این دعا میخواند. 

و مروی نشده که چون سر از سجده برداشتی تکبیرگفتی» يا تشهّد خواندی یا 
سلام دادی. و آیات و سوره و ادعیه و اذکار را از پی هر نماز فریضه و در صباح و 
مساء و نزد امور عارضه و ساثئر اوقات و احوال می‌خوانده. و امر می‌فرموده و 
خواص و واب آن را بیان می‌نموده. 

و در سفر بر نماز فریضه اقتصار می‌نمودی و سنتها را در بیشتر وقت ترک کردی 
مگر سنّت صبح و وترکه ترک نمی فرمود. به روایتی دو رکعت بعد از پیشین و بعد از 
مغرب گذاشته. و در بعضی روایت وارد شده که چون آفتاب از کبدالسماء زایل 
گشتی دو رکعت بگزاشتی. و آنچه ابن عمر گوید: که پیغمبر نماز ستّت در سفر 
نمی‌گذاشت تواند بود که بر آن واقف نشده و نماز چهار رکعتی را قصر کرد و اتمام 
نماز در سفر از آن حضرت به صحّت نرسیده؛ و اینکه عایشه گفته: در سفر رسول 
حدای هم نماز به قصر و هم به تمام گذاشت قبت امتتاد آن اشه ار نسشت: ونماز تهحد بر 
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بالای مرکب می‌گزاشت از هر جانب که رفتی اگرچه به سوی قبله نبودی. و در حال 
رکوع و سجود ایما کردی. 

و در حدیثی وارد شده که در حین تکبیرةالاحرام روی مرکب را به جانب قبله 
می‌گردانید و ساير اجزای نماز را به هر طرف که سفر بود و مرکب مسی‌رفت 
می‌گزاشت. و گفته‌اند که: یک نوبت به سبب باران نماز فروض را بر پشت مرکب 
گزاشت. و اصحاب سواره اقتدا کردند. و اگر از منزلی قبل از زوال آفتاب کوج 
می‌دادند نماز پیشین را تأخیر می‌فرمود و جون فرود می‌آمدند با نماز پسین جمم 
می‌کرد و اگر بعد از وقت ظهر کوج می‌کردند نماز پسین را تنها می‌گزاشت وگاهی به 
نماز عصر می‌پرداخت. و با پیشین جمم می‌کرد. و در مغرب و عشا نیز کار بدین‌گونه 
می‌کرد؛ اما در وقت نزول و قرار در منزل جمع از آن حضرت مروی نشده. 


نماز حمعه 


و روز جمعه را تعظیم می‌نمود و انواع عبادات بجای می‌آورد و به تنظیف و 
تطییب و به غسل روز جمعه ترغیب می‌کرد. چون مردم حاضر می‌شدند تنها به 
مسجد می‌شتافت و هیج خادمی و حاجبی پیش روی او نبود؛ و بعد از ورود مسجد 
حاضران را سلام دادی و چون به منبر آمدی دیگرباره سلام دادی و بنشستی. پس 
بلال اذان گفتی» آنگاه پیغمبر برمی‌خواست و خطبه قرائت کردی» پس از حمد 
خداوند و شهادتین امر به توبه و تقوی و ترغیب درکار اخرت فرمودی. و به روایتی 
از قرآن دعای مومنین و مومنات بخواندی و در میان دو خطبه جلسه بس خفیف 
کردی. و هنگام قرائت خطبه بر کمانی يا عصائی اعتماد می‌فرمود نه بر شمشیر و 
نیزه؟ و اين پیش از ساختن منبر بود و بعد از منبر محفوظ نیست که بر چیزی اعتماد 
کرده باشد. 

و هنگام خطبه مردم را به ساکت شدن و نزدیی آمدن امر می‌فرمود. و استوار 
نشده که پیش از نماز جمعه چون به خانه بازگشتی چهار رکمت نماز بگزاشتی اگر 
در مسجد گزاشتی افزون از دو رکعت نبودی اما فرموده: من کال میا بغة الجُمْعَة 


۳ 


فلبصل بغدها آرتعا. 
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می‌فرمود: در روز جمعه زمانی به غایت کوتاه است که در آن ساعت دعاها 
مستجاب شود و در تعیین آن ساعت علما را یازده (۱۱) قول است. دو قول را 
استوارتر دانسته‌اند یکی از وقت قعود امام بر منبر تا انجام نماز. دویم بعد از نماز 
عصر تا غروب آفتاب و اين راحج تر دانسته‌اند و نیز گفته‌اند که آن ساعت مبهم 
است در جمیع روز جمعه تا داعی تمام روز را به دعا باشد. 

و دیگر پیغمبر در غزوه ذات‌الرّقاع و بطن نخله و عسفان و خدّیبیه نماز خوف 
گزاشته هر نوبت به نوعی چنانکه در کتب فقه مسطور است. 

فا نما ید در فضای روت متشه گام وا نوی یه شیب تیا زان در ایا 
گزاشت, و بهترین جامه‌ها در عید پوشیدی و در عید فطر پیش از بیرون شدن به 
مصلّی به چند خرما افطار می‌کرد و عدد آن طاق بود؛ و دیگر تا وقت مراجعت 
طعام نمی خورد. و در عید فربان طعام نمی‌خورد تا باز می‌شد و قربانی می‌کرد. 

و از برای عید غسل می‌کرد؛ و پیاده به مصلی می‌رفت و نیم نیزه‌ای پیش روی 
او می‌بردند و در راه تکبیر می‌گفت و در مصلی نیم نیزه را برابر او نصب می‌کردند 
چه مصلی در آن زمان محرابی و دیواری نداشت. و برای نماز عید: اذان و اقام و 
آلصَلوة جامعه نبود؛ بلکه به ورود مصلّی شروع در نماز می‌کرد و در رکعمت اول 
هفت تکبیر پیاپی می‌گفت و در میان هر دو تکبی زمانی لطیف خاموش می‌بود. و 
ذکری در میان تکبیرات عید مروی نشده. و چون از سجده رکعت دویم برخاستی 
شروع در تکبیر کردی. و پنج تکبیر از پی هم گفتی آنگاه قرائت کردی. 

و بعد از فراغ از نماز در برابر مردم بایستادی و خطبه خواندی و افتتاح خحطبه به 
حمد کردی. نه به تکبیر؛ و اصحاب را اندرز گفتیء و به صدقه امر کردی و زنان 
مدینه چون حاضر بودند خاصه نزد ایشان رفتی و جداگانه وعظ گفتی. و نماز را در 
عید فطر تأخیر دادی, و در اضحی تعجیل کردی به جهت قربانی. همانا دو گوسفند 
یا دو بز خصی ناکرده که دست‌ها و پاها و حوالی چشم آنها سیاء بود و چون روی او 
را به سوی فبله کردی فرمودی: 

ای وجْفُث وجهی للّذی فطر السنوات وَالرّض علی بل پراهیع خنیفً " 

سکن اد صلوتی. و نُشکي, و تخیای. و تماتی لو وب العالمپن لاشریک 
و بذلک ی و آنا یم الما بن. هم یلک و لک عن مُحمدٍ و أیه بشما ء وال 
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۱۷۹۲ ناسخ‌التواریخ 


۱ هم تفیل من مْحَمهّ مُحَمَّد و ال مُحَمَدٍ و من که محر و به 
روایتی می‌فرمود: ت طذا یت و ۳9 عتی. 

و می‌فرمود: : هرکه پیش از نماز عید ذبح کرده باید اعاده کند که آن به قربانی 
حساب نشود بلکه گوشتی برای اهل خود به دست کرد و امر می‌فرمود که برای 
ای ی وم 
سوراخ کرده و از شاخ شکسته, و از یک چشم و بین‌المرض و بین‌الهزال منع 
می‌فرمود؛ و از میش یک ساله را روا می‌فرمود و جز میش را دو ساله روا می‌داشت و 
شتر وگاو از هشت کس مجزی است و روز عید و سه روز تشریق قربانی جایز است 
و در باز شدن از مصلّی بر غیر طریق رفتن مراجعت می‌کرد. 


نماز اسسقا 


و دیگر رسول خدای نماز استسفقا گذاشته چنانکه مرقوم شد و گاه در مسجد 
مر ی ی و ی وت ای 
تا و ی این دعا پشت دست به جانب آسمان می‌کرده و 
چون باران آمدی فرمودی: للم با نافعا. 

در روز جمعه در اثنای خطبه مردی برخاست: ققال: یا رسول‌الّه هلک الشا 
هلک لور َذع ال نا آن شین سا ون جاح ود سار بشاست پا 
تا سه روز روز مسحم همان مرد رن کزد: َهَدْمَت ابیت أَدع له آن یحبسه عَنا 
سم رشول الم تمرف ده و فال:ألَْم خوالیت لاعَن. پس ابر چون اکلیلی شد 


و به اطراف مدینه بارید و مدینه محفوظ ماند. 


دعای اسسقا 


لاو خیذا رن ی کر جب درف 7 
وه و وَعَد کم أَنْ یَشتَجیبِ 5 ِشتجیت لحم فادعَوة ثم رف صوتهٌ فقال: للم اک ان و 


اوصاف و فضبلت و متعلقات ییامبر ۱۷۹۳ 


خی ارام ال عَلینا یت و لانجْعلنا من لْقانطی. ۱ هم اجعل مائتزله لیا 
فتاه بلاغ الی عبر پرختیک با حَم الاجمین تال سحاباً فرعَدَتْ. و 
برقث. تم انطرث میب له - حتی سالت السیول. فلمّا زای سَوَعَهُم الی اکتا 
ضحک ی بدث تواجة و فال هد هد آلی عَیذاله و وله و نله عَلی کل شید 
قد بز. 

و نیز این دعا را فقها در استسقا روایت کرده‌اند: هم استنا و نا له اشقنا 
عَها مغیف وخ بیع و جد1" طبقا عدقأ۵ مدق موبقا عامّاً هنیتاه مریئا 
4 تمه واباگ سا سائاگ ثشبلاً مجَلداً در ره اعا یز صاته عاچلا یز رایت. تْيي به 
آلیبات و فك به البلات و جع بلاغ للحاضر منا لبادی. هل نا فی 
آززنا زیتها و نّلعافی نا سکنها نله رل عَلْنا ماء ههور قأحی به بل 
واشق یعا خلت آلعاماً رآنایسیع کثبراً 

انس پن مالک گوید: که نوبتی رسول خدای جامه از خود دورکرد تا باران به بدن 
مبارکش برسد. گفتم چرا؟ فرمود: لاله خدیث عَهُدٍ بربّه 

نخست چون ابر و باد بدیدی کراهت داشتی و چون باران امدی شاد شدی. 
عايشه سبب پرسید؟ فرمود: شاید چنان باشد که قوم عاد راء چه ایشان ابر دیدند و 
ی ها و و الریخ من 
رح لو تأتی با وا بالْعذاب قلاته تشیوها. 

وقتی مردی بر باد لعنت فرستاد او را نهر کرد و فرمود باد مأمور است و هر که 
لعت کند باد را و آن جیز را که مستحق لعتت نباشد آن لعنت بر وی بازگردد. 

این عباس گوید: هرگاه باه بوزی پیغمبر خدای بدو زانو درآمد و فرمود: ألهه 
ای ی و لاتکقلها عذایان [ لاعفا نها و چون آواز رعمد شنیدی 
فرمودی: نک بتشیک و الک بتذابک و عافنا بل دلِکَ. و به روایتی 
می‌فرمود: ؛ بان اذی تمغ ال بخندم رالَلبکة بن خبفته 


۱ کن: به معنی خانه است (س). ۲. خیا: به معنی باران و فراخ سالی است (س) 
۳ جد: به معتی باران عام است. 

۴ طبق: از باران آن است که عام باشد و همه جا را فرو گیرد (س). 

۵ غدق: به معنی آب بسیار است. 


۱۷۹۴ ناسخ التواریخ 
نما ز کسوف 


و چون آفتاب بگرفتی دو رکعت نماز کسوف گزاشتی و کیفیت آن نماز به چند 
وجه است. 

اول: ابن عباس گوید: هنگام کسوف پیغمبر با مردم دو رکعت نماز بگزاشت به 
قیامی طویل قریب به قراءت «سورة البقره» و با رکوعی طویل آنگاه به قیام بازآمد 
فیامی طویل کمتر از نخست. پس به رکرع شد. رکوعی طویل کمتر از نخست؛ پس 
به اعتدال آمد و به سجده رفت و در رکعت دوم نیز بدین‌گونه کار کرد. چون از نماز 
فارغ شد افتاب منجلی بود» پس فرمود: افتاب و ماه دو نشانه‌اند از نشانه‌های 
خداوند. برای موت و حیات هیچ‌کس گرفته نمی‌شوند» چون ببینید گرفته شدند 
ذکر خحدای بکنید. 

اصحاب گفتند: پا رسول‌اله دیدیم تورا که در نماز چیزی می خحواستی 3 کنز ان 
پس متأخر شدی. فرمود: بهشت را دیدم و خواستم شاخی از انگور بهشتی فراگیرم 
و اگر آن را اخذ می‌کردم هر اینه از آن تناول می‌کردید مادام که دنیا به جای بود و 
دوزخ را دیدم و هرگز منظری بدان هولناکی ندیدم و اهل دوزخ بیشتر زنان بودند. 
گفتند: يا رسول‌الّه از بهر چه؟ فرمود: از برای کفران نعمت و کفران شوهران. و 
عايشه بر این حدیث این کلمه افزوده که چون نیرین را گرفته بینید خدای را بخوانید 
و تکبیرگوئید و نماز بگزارید و صدقه دهید. 

دوم: جابر بن عبداللّه گوید: پیغمبر دو رکعت نما ز کسوف گزاشت با شش رکرع و 
چهار سجده. 

سیم: از علی نی حدیث کنند که: پیفمبر دو رکعت نماز مشتمل بر چهار سجده 
کاامدت/ 

چهارم: عبدالرحمن بن سمره گوید که: پیغمبر در نماز کسوف ایستاده و دستها 
برداشت و تسبیح و تهلیل و تکبیر و تحمید کرد تا آفتاب منجلی شد. آنگاه دو سوره 
خواند و دو رکعت نماز گزاشت. 

و نماز خسوف نیز گزاشته و در آن نماز قرائت به جهر کرده. 


پیغسر بیماران را 


و دیگر رسول خدای عیادت مرضی می‌فرمود و مردم را بدین عمل تحریض 
می‌فرمود: و چون بر بیمار درآمدی فرمود: لاس طَُورً اشاءال وگاه گفتی: : ُفارة و 
هر و در لین بیمار ینشستی و گفتی خود را چگونه می‌بایی و چه طعام 
می‌خواهی واگر چیزی خواستی که زمان نداه شتی بفرمود تا بدانند و دست راست بر 
جسد مریض نهادی و فرمودی. آذهب الب رت البأیی زاف آلت الشافی لایفاء 


.لور 


الا شفا وک شفا؛ فاد ییا 

و 
فرمودی: بشم لو نرب آزضنا پریقة بَْضنا تشفی شفمنا باذّن و۲ 

و از برای عیادت وفتی معین نبودی شب و روز عبادت 9 و می‌گفت: 
چود کسی برادر مسلمانی را عیادت کند در بستان بهشت روان بود تا پیش بیمار 
بنشیند» و چون بنشیند رحمت خدای بر او فرود آید تا غرق رحمت شود و اگر 
صباح بود هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) فرشته تا شباهنگام براو درود گوید؛ و اگر شباهنگام 
باشد هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) فرشته تا صباح بر او درود فرستد. و در همة بیماریها 
عیادت می‌کره و چون آثار موت در مریض می‌نگریست او راز آخرت ید میذاد و 
به توت وصیّت می‌کرد و می‌گفت: لوا متا کم له 


نماز میت 


تا آخرکلام میت کلمه توحید باشد و در سوگواری ميّت به عادت جاهلیت از 
جامه دریدن و بر روی زدن و امثال آن نهی می‌کرد و به شکر و صبر و گفتن ات له و ان 
الیه راجمون امر می‌فرمود. و از گریستن بی‌صیحه و حزن منع نمی‌کرد و در تجهیز و 


تکفین و غسل و دفن میّت تعجیل می‌نمود. 


می‌فرمود: میّت را سه بار یا زياده به حسب مقتضای رأی غشال بشوئید و در 


۱ به کسانی که در حال مرگ هستند کلم (لاله‌الااله) را تلقین نمائید. 


غسلة آخر مقداری کافور به کار برید. و شهید را نشوئید و جوشن و سلاح را از او 
دور کنید: و محرم را در جامه حرام همچنان سر ناپوشیده به خاک سپارید که فردای 
قیامت لبیک‌گویان مبعوث خواهد شد. و اگر میتی را کفن کوتاه بود فرمان می‌داد تا 
سر او بپوشانند و قدری گیاه بر پای میّت نهند و در جامة سفید کفقن کنند. 

و نمازبر میت حاضر و غایب و مرد و زن و طفل و بالغ به چهار تکبیر وگاه به پنج 
وگاه به شش تکبیر می‌گزاشت. و چون شروع در نماز کردی بعد از تکبیر اول فاتحه 
خواندی ودر تکبیرات دیگر دعا کردی میّت را به مغفرت و رحمت و دستها از برای 
هر تکبیر برداشتی. گویند: آخر نماز بر جنازه تکبیرگفتی. و این روش اختیار علمای 
عامه است. 

اما به طریق اهل بیت ازابن عباس حدیث شده که: ملائکه بر آدم ِا نما زکردند 
به چهار تکبیر و گفتند: ای فرزندان آدم این است سئت شما. 


در تشیع حنازه 


بالجمله رسول خدای به دو سلام از نماز جنازه بیرون شدی وگاه به یک سلام 
اکتفا کردی؛ و چون نماز جنازه فوت شدی بر قبر میّت گذاشتی و تشییع جنازه را 
پیاده طی طریق می فرمود و حکم می‌داد که تعجیل کنید چه اگر نیکوکار است زودتر 
او را به نیکو می‌رسانید و اگر بدکار است شرّی است ازگردن خود فرو می‌نهید. 

گویند جنازهء سعد بن معاد را بین‌العمودین برداشته و می‌فرمود: هم رکه از هن 
جنازه رود سه کرّت آن را حمل دهد حق آن را گذاشته باشد. 


زکوة و صد‌قات 


و دیگر در زکوة و صدقات هم رعایت فقرا و هم رعایت خداوندان مال می‌فرمود 
و تفصیل زکوة در کتاب فقها مندرج است و آن را اول بر مواشی و چهارپایان؛ و دویم 
به زر و سیم. و سه دیگر زروع و ثمار؛ و چهارم بر اموال تجارت واجب داشت. چه 
این چهار بیشتر در میان مردم متداول است. 


سس بح 
ارصاف و فضیلت و متعلقات پیامیر ِ 


...اس« 


و پیفمبر زکوة می‌گرفت و به مستحقان می‌رساند و شتران صدقه را خود داغ 
می‌نهاد و بیشتر گوش آنان را داغ می‌نهاد و هرکه زکوة خود را حاضر کردی دعای 
خیر در حق او فرمودی و عمال به قبایل می‌فرستاد تا اخذ زکوة همی کردند و بر 
مساکین آن اراضی بذل می‌نمودند و اگر چیزی بر زیادت بود حاضر مدینه 
می‌ساختند و به صدفه تطوع بسیار تحریض می فرمود. 


در روزه گر فتن و فطر دادن 


و فطر؛ خود را قبل از نماز عید به مساکین می‌داد و چنین امر می‌کرد. و در باب 
اعتاق فضل بسیارذ کر می‌فرمود. و خود غلامان و کنیزان بسیار آزاد ساخت و اعتاق 
غلامان بیشتر کرد. 

و دیگر در روزه رمضان ابتدا نمی‌فرمود جز آنکه خود ماه را دیدار کند یاگواه 
عدل خبر دهد و در آخر شعبان خطبه‌ای می خواند و فضیلت ماه رمضان و فضایل 
روزه‌داران را فراوان یاد می‌کرد و گاه در روزه وصال می‌فرمود. یعنی افطار ناکرده» 
روز دیگر را روزه می‌داشت 9 شت و مردم ر ی از ی شش تست 
کاخیکم اببث حند ر؛ کی هت و تسف 

ی ۳ تعجیل می‌کرد و مردم را به تعجیل امر 
می‌فرمود و می‌گفت: خدای می فرماید: أَحَّ عبادی ال 1 هه فطرا. 

و پیش از آنکه نماز شام بگزارد به چند رطب افطار می‌فرمود و اگر رطب نبودی 
ی ی و حین افطار این دعا 
مین جر بل هم صمّت و علی رژیک مت وگاه می‌فرمود: دخت الطمازد 
ات لوق و بت لاد انشاءالند 

و ار نود کسی افظار کردی فرمودی: کل طعامَکم البراژ ور ند کم 

یمرن و صلّثْ علَیکُم الملایكة. 

: ۱۱ 

و می‌فرمود فرق میان روزه ما و روزه اهل کتاب اکله سحر است. و عرباض بن 
ساریه گوید: پیفمبر شحور می‌فرمود و مرا به آن دعوت کرد و گفت: هم ای الْعَدَاء 


المّبازکي. 

و درسنن صوم می‌فرمود: من لجیَدعْقّل الرُور رَالعمَل , یی الم عون از 
یَدَعٌ طعامَهٌ و شراب .و درحین صوم زنان خود را تقبیل می‌فرمود و حجامت می‌کرد 
و سرمه می‌کشید و مسواک می‌زد. 

اما در ر مضمضه و استنشاق مبالغه نمی‌فرمود و اگر سل بایستی قبل طلوع فجر 
گذاشتی, و اگر در شهر رمضان مسافر بودی گاهی افطارکردی وگاهی روزه داشتی و 
اصحاب را مخیّر ساختی و اين نیز طریق عامّه و روزه تطوع می‌داشت 

غایشه کوند؛ نان روزه می‌داشت که گفتی دیگر افطار نخواهد کرد و چندان 
افطار می‌کرد که گفتی دیگر به روزه نخواهد شد؛ و ندیدیم هیچ ماه را جز ماه رمضان 
به تمام روزه گیرد» و در شعبان بسیار روزه گرفتی. و در عاشورا روزه داشتی و اگر روز 
عرفه در حج بودی افطار کردی و اگر نه روزه داشتیء دوشنبه و پنجشنبه بسیار روزه 
گرفتی و می‌فرمود: روز عرض اعمال است خواهم چون عرض عمل من دهند 
روزه‌دار باشم. و گاه شنبه و یکشنبه روزه بگرفت و از هر ماه سه روز روزه بود. و 
ایامالبیض روزه می‌داشت. 

و روز جمعه کمتر افطارکردی لکن پنجشنبه يا شنبه بدان وصل می‌کرد چه صوم 
جمعه را به تنها نهی می‌فرمود. و گاهی از ماهی شنبه و یکشنبه و دوشنبه را روزه 
می‌گرفت و از ماه دیگر سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و به روزه ستّه شوال و عشر 
ذوالحجة تحریض می‌فرمود. و از صوم روز عید و سه روز تشریق نهی می‌کرد و گاه 
به خانه درمی آمد و پرسش خوردنی می‌کرد» چون می‌گفتند: چیزی حاضر نیست 
می‌فرمود پس من روزه دارم و نیّت روزه می‌کرد وگاهی نیت روزه تطوع کرده ل‌روزه 
را تمام نساخته. 

و در عشر آخر رمضان اعتکاف می‌فرمود؛ و در طاعت و عبادت و زنده داشتن 
شب به زیادت جهد داشت. و تلاوت قرآن فراوان می‌کرد و با مردم کمتر مختلط 
می‌شد. و در عشر اول و اوسط نیز اعتکاف فرموده است. و چون لیلة‌القدر را در 
عشر آخر می‌فرمود بر اعتکاف بیشتر مواظبت کرد و چون اراده اعتکاف فرمودی 
نماز بامداد نگزاشتی و در معتکف درآمدی و معتکف خیمه‌ای بود در مسجد -و 
گاهی در وقت اعتکاف سر مبارک از مسجد به خانهةٌ عايشه درآوردی تا موی سر آن 


ارصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ۱۷۹۹ 


حضرت را شانه زدی و از زوجات مطهرات هرکه خواستی شب در مسجد به دیدار 
آن خیرات شتافتی: 


در عدد ح گداشتن پیغمیر عب 


و یکی پیفمتر یک توروت حْ گذاشته که آن را حجهةالوداع گویند - چنانکه 
مرقوم شد و چهار عمره گذاشته: عمر خدیبیه که مشرکان مانم شدند و عمره فضا و 
عمره چمّرانه که در سال هشتم هنگام مراجعت از خنین بگذاشت؛ و عمره که با 
حج گذاشت؛ اما قبل از بعشت چندانکه حمٌ گذاشته باشد شنمار آن محفو ظ ثیست. 
باید دانست که اين روایات به تمامه معمول فقهای شیعی نیست بلکه به اجتهاد و 
ضعف و صحت اسناد نگران شوند. 


کر عادات 9 آداب رسول خدای 


درا کل و شرب 9 لس جامه و 
معاشرت با عشیرت 9 بیگانه 


رسول حدای در لبس, جامه کلفت روا نداشت. بیشتر جامهٌ مرقع و پیوند کرده 
پوشیدی, و بسیار افتادی که سراویل و پیراهن و ردا و ازار و جامه مُمَلمْ" و جامه 
ساده و قبا و پوستین و موزه و نعلین را درب " زده و پیوند کرده پوشیدی وگاه اين 
جمله را به تازگی و نوی در بر کردی و اصحاب نیز روش او داشتند و بر طریقت او 
می‌رفتند. 

و همچنان رسول خحدای جامه پشمینه و جامه کتان لبس می‌فرمود و از اقمشه 
برد حیره که آن را رد یمثی گویند و به روایتی برد مخطط خوانند دوست‌تر داشتی و 
از جامه‌ها پیراهن را خوبتر شمردی و از رنگها سید را اختیار کردی و می‌فرمود: 


۱ مُعَلمٌ: جامه منقش و مخطط. 
۲. دَرّپی: رقعه و پاره‌ای راگویند که جامه را بدان پیوند زنند. وصله. 


۱۸۰۰ ناسخ‌التواریخ 


سفید بپوشید که اطیب و و اطهر است. و اموات را سفید کفن کنید و از سرخ و زرد 
مردان را نهی می‌فرمود و برد مخطط به خطوط سرخ و سبز و زرد و سیاه می پوشید 
و از جامة سبز بشگفت می‌آمد و چون جامهٌ نو پوشیدی آن را به نام تعیین کردی 
خواه عمامه یا قمیص يا ردا بودی و می‌گفت: یدش الذی کنانی ماأواری به 
عوَرتی و أََجْمَلْ به فی‌النّاس. 

و می‌فرمود: هرکس جامه نو بپوشد بگوید: لحم له الَذی کسانی ها لوب و 
و کمک از رو و 
جامة نو را در جمعه پوشیدی و ابتدا به میامن کردی و در بیرون کردن ابتدابه میاسر 
نمودی و چون نو پوشیدی کهنه را به مسکین دادی و می‌گفت: مامن ین مسلم یکسو ۳-۹ 
مت من شعل لایکْشوه له الافی ضمان‌الّه و حَْرَه ماواراء خاً و متا 

و عمّامه بر سر می‌بست و علاقاً بین الکتفین می‌گذاشت ت و گاه تحتک الحنک پر 
می زد و گاه بی‌علاقه می‌بست و اکثر عمّامه بر طاقیه پیچیدی, و گاه بی طاقیه بستی 
وگاه به طاقیه بی‌دستار اکتفا فرمودی و گاه دستار سیاه بر سر می بست. چنانکه روز 

وگویند دستار آن حضرت هفت (۷) گزه و در جمعه و عید دوازده ( ۱۲) گز بود و 
طاقیه سفید شامی دراز داشت, و دیگر طاقیه که بر سر چفسیده می‌شد و طافية 
دیگر که سر در گوش داشت. گاهی در سفر بر سر می‌گذاشت. در حرارت هوا 
طیلسان می‌افکند و چون طیلسان را وصف می‌کردند می‌فرمود: هذا وب لایَْدّی 
شکره. 

و جود متخ روف می‌کرد فتاحن بر سر می‌انداخت تا دیگر جامه‌ها دهن آلوده 
تقوفن انس کواید کان ال یکی الْمناع ان یه توب رَبّات. 

وا ستین پیراهن تا ساعد. و گاهی تا اطراف اصابع و مایل به فراخی بود و بلای 
پیراهن و جامه و ازار تا نصف ساق. و گاهی قریب به کعبتین بود. و طول ردای 

میارک چهار کز و عرضتن در کرو نیم .و بهروایی دوگزو یک بدست ‏ بود. و بعضی 
او متا خویرن حنیت کر دهانل که طول رداشتی کرو عرضصی نب کرو یک پیت و 


۱. قناع بزرگتر از مقنعه و مقنعه: چیزی که زن بدان سر را بیوشاند (س). 
ٍ بدست: لغت فارسی است به معنی شبراست؛ بدست: یک وجب راگویند. 


ارصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ۱-۸۰۰۱ 


طول ازار چهار گز و یک بدست و عرضش دوگز و یک بدست بود. گاهی پیراهن 
تکمه‌دار پوشیدی و تکمه را نبستی. و هم در خبر است: کال قمیشٌه مشود الأزرار و 
ما حل الاژراز فی‌الصلوة و غیرها 

و گاهی پیراهن کوتاه بالا و کوتاه آستین پوشیدی, و گاهی لبس حلّه احتیار 
کردی» و حلّه عبارت است از دو جامه.. و در سفر آستین تنگ پوشیدی, و هنگام 
وضو چون دست از آستین بیرون نمی‌شد از زیر دوش بیرون کردی و آن را بر دوش 
انداخته وضو ساختی» و گاهی جامه گرانبها پوشبدی, خاصه در ایام عید و آمدن 
وفود. 

وقتی یک تن از بزرگان حله‌ای ۱ که به سی و سه (۳۳) شتر خریده پود به هدیه 
فرستاد یک نوبت آن را بپوشید و نوبتی حلّه‌ای به نه )٩(‏ شتر و به روایتی به بیست و 
هفت (۲۷) اوقیه خرید. و گاهی می فرمود: برای او جامه می‌بافتند و خود می‌رفت و 
در بافتن تعجیل می‌کرد. و نوبتی قبای ابریشمین که چاک خلف داشت ۵ 
حضرت هدیه کردند در بر کرد و جبرئیل فرود شد و خبر حرمت آذ را آورده پس از 
خود دور کرد و فرمود: لایبُفی ذا لین آی امین این تون ین ال ک. 

نوبتی ابوجهم عامر بن حذیفه قرشی عدوی گلیمی سیاه مربع که سرهای آن دو 
علم داشت " و عرب آن را خمیصه‌گوید به حضرت رسول هدیه آورد. رسول خدای 
آن را ردای خود ساخته به نماز ایستاد و به علمهای آن نظری انداخت و بعد از نماز 
آن را به نزدیک ابوجهم فرستاد که علم‌های آن را قطع کن» آنگاه به نزدیک من بیار 
گویند: هنگام ملاقات وفود جامه سبز در بر می‌فرمود. 

چون پیغمبر از جهان بیرون شد اگرچه آن جامه خلقان " بود بعضی از خلفا آن را 
بطانه کردند و به تيمّن در ایام عید همی پوشیدند. 

بالجمله رسول خدای علٌ حلّه حمرا و حضراء یعنی مخطط به خطوط سرخ و 
سبز در ایام عید می‌پوشید و دو جامهٌ دیگر خاص از برای روزهای جمعه داشت و 
نیز بردی سیاه و کسائی سیاه داشت و نیز بردی ریشه‌دار داشت. گاه چنان در بر 
می‌کرد که ریشه‌های آن بر قدم مبارک می‌افتاد و جبّه خسروانی داشت که شکافهای 


هه ازار و ردائی ات که انشت داشحه تاش بسن له از دز حجامه ات 
۲. چاپ سنگی: ... قرشی عدوی که آن گلیمی سیاه مربع ... ۳ خلقان: کهنه 


۱۸۰۰۲ ناسح التواریخ 


آن را فثراویز" از دیبا دوخته بودند. و گاه بردی و ردائی می‌پوشید که یک دینار زر 

سهل بن سعد ساعدی گوید: جبّه ای از پشم سیاه و سفید از بهر پیغمبر دوختم و 
است. مردی اعرابی گفت: به من ببخش, در زمان از تن دور کرد و او را بخشید. 

س ۰ 4 ُ آ ب 

وقتی زنی بردی که شمله حاشیه ان را جدا نکرده بود به حضرت رسول ع 
آوزد و گفت: به دست خود بافته‌ام که تو بپوشضی. پیخمبر 1 آن جامه را مأخوذ 
داشت و در بر کرد و سخت بدان محتاج بود مردی آذ را به دست بسود و تحسین 
فرستاد. با او گفتند: نیکو نکردی چه دانسته‌ای سائل را محروم نکند و این جامه‌اش 
دربایست بود. گفت: سوگند با خدای که نخواستم جز از برای کفن خود. و هم در 

بالجمله بیشتر وقت پیغبر جامه خشن در بر می‌کرد و انگشتری در خنصر راست 
و چپ روایت کرده‌اند و نزد شیعی در دست راست مستحب است؛ و چنان لبس 
تحویل از این جهان ابوبکر به دست کرد و بعد از او عمر و از پس او عثمان» در سال 
آن چاه آب کشیدند یافت نشد گویند: از آن پس ابواب فتنه بر عثمان مفتوح گشت. 
و گویند انگشتری دیگر داشت که نگین آن حبشی یعنی عقیق يا از جانب حبشه 
آورده بودند یا صانع آن حبشی بوده. 

و موزه پیغمبر ساده و سیاه بود و ان را نجاشی با پیراهن و سراویل و طیلسان به 
هد به فرستاد. و نیز نعلین همی پوشید و نعلین او پوست گاو دباغت کرده بود و 
دوال داشت؛ و گاهی با پای برهنه سیر می‌فرمود. 

و عادات پیغمبر در اکل طعام به کلفت نبود خود مأکول و مشروب همی گرفت و 
در اول بسمائه گفتی و اصحاب را فرمان کردی. و فرمود: اگر از اول فراموش شود در 
آخر باید گفت: بدین گونه بسمانّه اولا و آخرا. با سه انگشت از دست راست از پیش 


ارصاف ر فنضلت و متعلقات پیامپر ۱۸-۰۰۳ 


خود طعام برمی‌داشت مگر رطب و شوربای کدودار و امثال آن که از اطراف ظرف 
آنچه خواستی برداشتی و گاه به انگشت چهارم اکل می‌کرد و تکیه کرده و مربع 
نشسته و متکبرانه طعام نمی‌خورد و بدو زانو می‌نشست و می‌فرمود: چنان 
می‌نشینم که بندگان می‌نشینند و چنان می‌خورم که بندگان خورند. و گاهی پای 
راست را همی نصب کرد و گاهی تکیه زده افعی می‌نشست و دوست داشت که با 
جماعت خورد. 

و هرگز یک تنه غذا نمی‌خورد الا نادراً و می‌فرمود: ش التاس مر کل ده 

و 0 ان ۱ ۲۳۹ 
می برت ز حون فراعت مینست هی #رم و 3: :یلهد حَمْدا کتیرا یا با 
ی نو وگاه می‌گفت: تاه دی رد 
و گاه می‌فرمود: له آطعشت و سَعَیت یت و أَعُتَیت و شنت فْلَک الحَمَدٌ علی 
مااَعطْیْتَ. و گاه می‌فرمود: یل ذی مر عَلینا و دنا والذی أَشْبَمَنا و آژوانا و 
کل الاخسان اتانا. 

و می‌فرمود: هرکه ِ خورد بگوید: حبد له الذی أطْعَمَنی هُذا الطْماء و 
ررفنبه من غیر ِ مْی و لافرّة. خدای گناهان او را بیامرزد. و چون نزد قومی طعام 
خوردی فرمودی: له بارک لَهُمٌ فیما رهم راعفر هم رَازَحمْهُم. 

وگاهی پیش از ز طعام و بعد از آن دست بشستی آنگاه دستها را بر روی مبارک و 
ساعد بمالیدی و می‌فرمود: برکت طعام در آن است که پیش از ز اکل و بعد از اکل 
دست بشویند و حدیث کرده‌اند که: آوَضوء یل الطعام. 

و پس از طعام انگشتان را بلیسیدی: اول وسطی آنگاه سیّابهه پس ابهام و تا 
انگشت را نلیسید با مندیل پاک نکرد. و امر می‌فرمود: بلعق اصابع و لعق کاسه. و 
کفت: شنما ند انسته‌ایل در کدام جزو برکت است. 

و در حین طعام خوردن سخن نکردی و مکرر طعام را بر مهمان عرضه داشتی 
در خوان پایه‌دار و نیم کاسه خوردی و نان تنگ و مَیّده" و گوشت بلمه و سوسمار و 
جلاله و سپرز و گرده و سیر و پیاز و گندنا نخورد و فرمود: هرکه از بقولات که بوی بد 


۱ مَیّده: آرد گندم دوباره بیخته را گویند» و نام حلوائی است که از شیر گوسفند و شکر سفید 


۱۸۰۴ ناسخ التواریخ 


دارد بخورد از ما دوری کند يا در خانهٌ خود بنشیند و در نهی سیر و پیاز فرموده: ان 

و میان شیر و ماهی و میان سیر و چیزهای ترش و میان مشوی" و مطبوخ و دو 
یی ردو هل و در عبط و دز مرمع لمی فرمود از طعام درم تمی خور3 :۷2 
سورت حرارت بشکند و می‌فرمود ره الاکل شوم 

و می‌فرمود: بعد از طعام در خواب مشوید که دلها را سخت کند و بیشتر نان جو 
خوردی و آرد آن را نمی‌بیختند» بلکه در آن می‌دمیدند تا رفتنی برود پس خحمیر 
می‌کردند و گوشت گوسفند و شتر و اسب و گورخر و حباری و ماهی قدید 
می‌خوردند و احبٍ طعام نزد او گوشت شت بود و می‌فرمود: تقویت سامعه کند و 
می‌فرمود: یب للم لحم الظهر 

و با گوشت دست و شانه مألوف بود و جگر بریان و ترید خورش می‌فرمود» و 

شت پخته را با دندان برمی‌آورد و می‌فرمود: گوشت را با کارد فطع مکنید که این 
صنیع مردم عجم است. اما این نهی مخصوص به گوشتی است که حاجت به کارد 
هت 
وقت سرکه خورش می فرمود و می‌گفت: ز نم الادم الحْل. 

ود رتش وان 
نام می‌کرد. و می‌فرمود: در هر خانه‌ای خرما بود اهل آن گرسنه نشوند. گویند: وفتی 
به دست راست خرما می‌خورد و خستوی آن را به دست چپ می‌گرفت. 
کوستقندین دیدار شد دست:بکشود تا آن خستوی را کوسفتد از دست آن. حضرث 
خوردن گرفت وگاه از خرمای کهنه کرم برمی آورد و می‌افکند و حرما را می خورد؛ و 
گاه خرما را بر زبر نان جو می‌گذاشت و می‌فرمود: خورش این نان است و جمّار 
یعنی به پنیر خرما را می‌خورد و کدو را دوست می‌داشت و می‌فرمود: درخت برادر 
من یونس است. 

و 
آشی که فلفل و دیگر داروهای گرم و چغندر در آن بودی دوست داشتی و آنچه از 
طعام در بن دیگ چفسیده می‌شد دوست می‌داشت. عشمان پالوده‌ای حاضر 


۱ مشوی: بریان شد ه. 


اوصاف و فضیلت و متعلقات پیامیر ِِ 


ساخت فرمودی طعام طیب است و چنگال خرما و قروت " و روغن دوست داشتی 
وگاه نان با روغن خوردی. در غزوه تبوک پنیر خشک را با کارد فطع فرمود و بخورد 
و با خیار و بطیخ " گاهی رطب می خورد و می‌فرمود: تشر حَرّ هذا برد هذا و برد 
هذا بِحَرٌّ هذا. 

و نیز گاهی خربزه با خرما خوردی و فرمودی: هُمَا لاطبا 

وگویند: گاهی بطیخ را با نان و گاهی با شکر می خورد. 

و احت میوه‌ها نزد آن حضرت بطیخ و عنب بود و خوشه انگور را به دهان مبارک 
می‌برد و دانه فرا گرفته برهنه می‌آورد و خیار را با نمک می‌خورد و می‌فرمود: سید 
آدایکُم لبم و چون میوه نوبر حاضر می‌کرد می‌فرمود: للم زد نا فی مَدیتنا و 
مدّنا و صاعنا وَاجمَل مَع لبركة. و آن میوه را نخست به کوچکترین اطفال مجلس 
می‌داد. 

و شیر را دوست می‌داشت و می‌فرمود: هرکه را روزی شود بگوید: هم بارک نا 
فیه و زدُنا مثه. و می‌فرمود: هیچ خورش جز شیر کار شراب و طعام نکند و آن را 
میتی هترگاه 

و آب را با سه نفس می‌آشامید و در اول هر کزت بسم‌اللّه و در آخر الحمدلله 
فرمودی و از تنفس در وقتی که آب در دهان داشتند منع می‌فرمود و هر روز یک 
جرعه شربت عسل می‌نوشید وگاه سویق " یعنی جو یا گندم بریان کرده بلغور 
ساخته در اب می‌ریختند و می‌نوشید و به جهت شوری ابهای مدینه خرما در اب 
می‌انداخت تا شیرین شود. و بیشتر وقت نشسته آب می آشامید. و گاهی ایستاده. و 
نخست هرکه در مجلس تشنه بود آب می‌داد و پس از آن خود می آشامید و از دست 
راست ابتدا می‌کرد. وقتی قدحی شیر و آب حاضر کردند پیغمبر گرفت و بنوشید و 
بر دست چپ ابوبکر و به طرف راست اعرابی نشسته بود عمر بن الخطاب عرضص 


۱. قروت لغت ترکی است یعنی: کشک. ۱ 

۲. بطیخ مانند سکین: کدو و خیار و خربزه و مانند آن. 

۳ دشومّت: چرب بودن» چربناکی و چربی 

۴ سَویق: هر اردی است عموما و آرد گندم و نخود و جو و غیر آن که برشته باشد خصوصا 
ی 


۱۸۰۶ ناسخ‌التواریخ 


1( ات فالایم 
به روایتی َایمتُون قالابْمتُو 

وین ی 
است چه کبشه انصاریه حدیث کند که: پیغمبر بر من درآمد و از دهمان مشک که 
آويخته بود همچنان ایستاده آب بنوشید و دهن آن مشک را قطع کرده از بهر تبرک 
بداشتم. و آب از بهر آن حضرت در مشکهای کهنه در سر سه‌پایه سرد می‌کردند و از 
سقیا که دو روزه تا به مدینه راه است آب شیرین می‌آوردند و می فرمود شب بسم ال 
بگوئید و سر ظرف طعام و شراب را بپوشید. 


آداب سفر 
رسول خدا تا 


و هنگام مسافرت پنجشنبه و دوشنبه و گاهی شنبه و چهارشنبه بیرون می‌شد و 
چون برمی خواست می‌فرمود: له یک ال تشزث ولیک تزجهت ویک اعتضَئت و 
ایک ترقلك الم یی اتکی وم هی و مالا هم و مات أَغَْم به نی 

َو جاک وج ناک و لاله طیرّکَ له وی اون زاغُفولی ذیوبی و نی 
للخیر نما تزجهت. 

و به روایتی می‌فرمود هم نت الصاجث فی ار له فی اضر هم 
ای مود یک من تن فی الم راکب نی انیب 1 هُمٌ آفض نا الاوضّ و هون 
لیا اسر 

و به روایتی می‌فرمود: له ای ریک من وغتام اسر و کابة الب والحور 
بَعد الکّر و دغوة الْظلوم و شوم الْْظر فی‌المال والاغل. 

چون به راحله برامدی سه کرّت فرمودی: الّاکبن و بعد اين آیت قرائت کرد: 
ُحان ای سَخْر نا هذا و ماکتا له مُقرنین و لا ال ربنا ون 


۱. ثلمه قدح: جای شکسته قدح را گویند لذا پیفمبر آب آشامیدن از جای شکسته قدح را منع 
9 ۲ 1 
۲ سوره زخرف. ایه ۱۳ و ۱۴: منزه است آن کس که اینها را رام کرد که ما را توان آن نبود و -ه 
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آنگاه این عنخن می‌فرمود: 7 ی شلک فی سَمُری هذا بر وی و من 
العمّل ماتعضی له من عَلینا لسفر و اطولنا لمع | لهَم اسحبنا فی سَمّرنا واخلنا 

نی هلا 

و در عرض ره چوذ صمودکردی نکر گتی و چون فودشدی تسی کی و 
گاه در افراز می‌فرمود: للم لک ارف عَلی کل ؟ ی( وت 

و در اسف رشباهنگام می‌فرمود: ا زض زبي و رک اش ود باوین هدر کون 
مافیک و شَرٌ ملق و شم ماد عَلَیْک َو باه کل ام ی آسود و و 
فرب وین شَرٌ ساکنی بل وش والدٍ و ماوند. 

و هنگام سفر وقت سحر فرمودی: سَمع سامع بحمدالله و خشن بلایه عَلینا رن 
صاجینا و فص عَلَْنا عاذا له من‌الثار 

و می‌فرمود در فراخ سالی به توانی سفرکنید تا دواب از علف بهره‌یاب شوند. و 
در تنگ سالی بشتاب روید که دواب لاغر نشوند. و اگر شباهنگام در عرض راه 
بخواهید فرود شد از راه به یک سوی که شاهراه محل دواب و گذرندگان است. و 
یک تنه سفر مکنید اگر مردمان زیان آن بدانستی هیچ راکبی یک تنه در شب طی 
می فرمود: ملائکه با مسافرانی که سگ و جرس با ایشان است رفیق نشود و جرس از 
مخاهن. قطان اسیتت: 

و می‌فرمود: سفر قطعه‌ای اشیت از عذات؛ و گاه در اسفار مخلف می‌شد و 
ماندگان را می‌راند و برخی را با خود ردیف می‌کرد و چون از سفر باز می‌شد 
می‌فرمود: بو تبون لرینا حامدون. و چون به شهر درآمدی فرمودی: توب لربنا 
با لایْغادر عَلینا خوبا. و مردم بلد پذیره می‌شدند. 

وقتی عبدالّه بن جعفر را به استقبال بردند از پیش روی سوار کردند و یکی از 
درآمد و شبانگاه به شهر درنمیآمد و مردم را منم می‌فرمود. و هنگام ورود شتری یا 
گاوی را ذبح کرده برای مردمی که به دیدن می‌آمدند طبخ میة فر مود. و نخست به 


ج مابه سوی پروردگارمان باز می‌گردیم 
۱. مزامیر جمع مزمار: نیی است که نوازندگان نوازند و آن را نای هم گویند. 
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مسجد رفته و دو رکعت نماز می‌گزاشت و می‌فرمود: در شب سیر کنید که زمین در 
شب پیچیده شود. و می‌گفت چون سه کس در سفر باشند یکی را امیر باید کرد و 
چون کس داعیه سفر داشتی و به وداع آمدی می فرمود: اشتزدع له دینک و خواتبم 
عَمَلکَّ. وگاه فرمودی: رود ک‌الله افو و عفر دبک و لاک الْحَیِر حَیما تزجفشت. 


خسن معاشرت با ازواج| 


ی خَیرکم خَير کم لاهله ۸ ۳ 
نا خَیر کم لاهلی. او کال هرا تاه > تس ای باه رو 
مبذول داشتی. گاهی عايشه از کوزه‌ای که آب بخوردی پیغمبر بگرفتی؛ و هم از آن 
موضع بنوشیدی. و چنان اد که عايشه بدویدن مسابقت جست نوبتی عايشه 
درگذشت و نوبت دیگر پیغمبر 2 سبقت جست و فرمود: هذا بذاک. 

0( للم اغفو 
نها و اذمت عَیْظ قلبها أذما ین تن 

وگاه دست بر یکی از ازواج نهاده مزاح فرمودی و بعد از نماز عصر در حجرات 
سیر کردی ی با 
زنان طریق مساوات سپردی در تمامت امور و می‌فرمود: هم مذا شمی فیما 
یک قلاتلعنی فیما لاملک. 

کارت ار رو و کار کت اه ره ور 
در اخر شب غسل کردی و گاه بر همه طواف کردی و از پس هر مضاجعت خسل 
فرمودی. گفتند: چرابه یک غسل اکتفا نمی‌فرمائی؟ فرمود: این اطیب و اطهر است 
و نیز می‌افتاد که در یک روز يا یک شب بر همه زنان عبور می‌فرمود و به یک خسل 

لته گوید: : چون با زنی صحبت داشتی جامه بر سر افکندی و چشم بر هم 
نهادی و فرمود: عَلیْکٍ بالَکیة َالّقار, پیغمبر #۶ را در مضاجعت قوت سی 


بهترم. 
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/ ۰ تن مرد قوی بود از اين رد تکاح نه )٩(‏ زذ و زیده او را روا آمد و می‌فرمود: 
خَبّت الم من دیا کم الساء یت و یل و نی نیاشلود 

و در مجالست و مکالمه متواضع بود. وگاه در نشستن زانوها برداشتی و دستها 
گرد پاها کم رکردی وگاه متکی شدی و بنشستی, وگاه مستلقیاً یک پای را بر زبر پای 
دیگر انداختی و سخن شمرده فرمودی و به تمام دهن و به پری آشداق گفتی» و به 
اندازه حاجت سخن کردی, وگاه یک سخن را سه کرّت فرمودی تا مردم فهم کنند و 
هنگام سخن به همه کف اشاره می‌کرد. و گاه دست راست بر بطن ابهام چپ می‌زد 
و چون به عجب می‌امد کف دست را منقلب می‌ساخت. و چون در عضب می‌شد 
آثار خشم در چهرء مبارکش نمودار می‌شد و بسیار محاسن مبارک تن ی کر 7 
هنگام سخن کردن آن حضرت اصحاب خاموش بودند. ما علی روم لطیل 

و از آنچه اصحاب در عجب می‌شدند شگفتی می‌گرفت و از آنچه خندان 
می‌شدند تبسّم می‌فرمود و یا خاموش بود. و نهایت ضحک آن حضرت آن بود که 
دندانهای نواجد" بنمودی و گریه به اعتدال کردی آب از چشمش روان گشتی و از 
سينه مبارکش چون غلیان دیگ بانگی برآمدی. 

و گریة آن حضرت يا بر میّت یا بر امّت يا از خوف خدا بودی, و گاه در کارها 
سوگند یاد می‌کرد و بیشتر این تلا شم می فرمود: والذی فسی بیدی وگاه لاو مب 


0 هر گر 


القلوب و گاه واللی وگاه لاوانشش وگاء لا ِ_ِ_ و چون از مجلس برخاستی 


برای کفارت مجلس گفتی : شیحانک هم و بحَمد ک أشهْد أنْ لالهلا آنت نفک 
۳ 
و در امور مشاورت می‌کرد. عايشه گوید: : هیچ مردی را ندیدم که بید بیشتر از رسول 


خحدای با مردم هشارت کل 


می‌کردند وگاه طلب زیادتی می‌فرمود چندانکه تا صد (۱۰۰) شعر انشاد می‌کردند 


۱ من از دنیای شما دو چیز را دوست دارم» زن و بوری خوش و روشنی چشم من در نماز است. 

۲ اشداق جمم شدی: : کنج دهان از جانب باطن رخسار. 

۳ نواجد جمم ناجد مانند صاحب: : دندان سپسین را گویند و آن چهار دندان است مرا نسان راو 
آن را دندان بلوغ نیز گویند بدان جهت که بعد از بلوغ و کمال عقل درآید. 
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و خود شعر نمی فرمود جز اينکه از بهر رجز شعری بر زبان مبارکش گذشته يا به شعر 
رجز شاعری تمثل جسته و گاه به یک مصرع از اشعار شعرا قرائت می‌جست 
چنانکه فرمود راست‌ترین کلمه که شاعر گفته لبید است که گوید: 
لا کل تیم ما خلالة باطل 

خاه متمثل به این شعر شدی: 

دی لک الم مات جاملاً... ویاسیک بالاخيار من آملرود 

و بیرون وزن انشاد فرمود. ابوبکر عرض کرد چنین نیست. فرمود: من شاعر 
نیستم و گاه مصراع آخر را چنانکه شاعر گفته بود می‌فرمود. و قصه و فسانها 
پیشینیان در مجلس آن حضرت مذکور می‌شد و خود از بهر اصحاب و ازواج 
حدیث گذشتگان را تذکره می‌ساخت. 


در بیان فضایل 
رسول خدای تا 


فضایل رسول خدای به اندازة تمام آفرینش است چه تمامت آفرینش از فضل او 
پدیدار گشته. لاجرم فضایل حضرتش را اندازه و شماره نتوان داشت و ما در این 
کتاب مبارک معدودی نگار خواهیم کرد. 

فضیلت اول: آن است که ان حضرت نخضستین آفرینش است چنانکه در 
مقدمات مجلد اول از کتاب ناسخ‌التواریخ -به شرح رفت. 

فضیلت دوم: آنکه خدای از انیبا عهد بسته که اگر زمان او دریابند پیروی او کنند 
کما قال‌الّه: و اد أَخذائه مناق این لا کم من کتاب و جک جا کم زو ل مُصَدّق لا 
تعکم رنه ر صله تال رز وغل کم (ضری تاو فرزناقال نیوا و 
آتا مَعَکم من الشاهدین.۲ 


۱ فسانه: آبه معنی آفسانه و حکایت بی‌اصل باشد. 

۲. سوره آل‌عمران» آیه ۱ چون خدا از پیامبران پیمان گرفت که پس از آن که کتاب و فرزانگی 
به شما دادم و آنگاه پیامبری آمد که موافق و موید کتاب شما بود به او ایمان آررید و یاریش 
کنید. فرمود آیا اقرار دارید و پیمان مرا پذیرفتید؟ گفتند؛ ار مد راو ار 
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و نیز پیغمبر می‌فرماید: وکا گوسی با ما وسته الا ایباعی. و نیز می‌فرماید: 
رن توسی نی و لین بی لما لفعَته ره یا 
۱ سیم: خداوند هر پیغمبر را به نام خطاب فرموده چنانکه می‌فرماید: یا آدم اشکن 
و ی ری و و ای 
مُوسی انی اْطفْیتک علی النّاس پرسالاتی و بکلامی۲ .و یا داود اتّا جَعَلناک خلیفة ن الازض ۵ ۱ 
با رل رک لام .و یا یخی خذالکتاب بقوْة" و یا عیتی ان مَو مریم اذکو نعتتی 

عَلَیک و عَل والدتک.۸ 

و محتد اه سم خطاب نمیفرمد از بهر تعظیم بلکه هلاب خطاب کرد 
مانند: یا آها اللی جاهد و یا آنها السول. " و هرجا نام آن حضرت فرود شد به غیر 
حطاب بود مانند: و ما مد الا رشول.۱۱ و دیگر: حشد سول ان ۱۲, و خاتم الب ۲۲ واشباه 
آن, 

چهارم: امم ساغه را روا بود که پیغمبر خود را به نام خطاب کنند و محمّد را جایز 
نبود چنانکه می‌فرماید: لاتجعلوا دعاء لول بتکم کدعاء بَعْضکُم بفضا ۱۳ چه نخست 
به یا محمّد و يا اباالقاسم خطاب می‌کردند بعد از اين آیت یا رسول‌الّه و یا نبی له 

پنجم: خدا به بلد او سوگند یاد کرده می‌فرماید: لاَفْیمٌ ال و نت حلٌ با 
۳ قرف انبه لق 


سَکرتهم نو ۶ ۱۶ 

و ۳ و ۲ سورءً هود آبه ۴۸ 
۳. سورة هود آیه ۷۶ ۴ سور؛ اعراف آیه ۱۴۴. 

۵ سوره ص, آیه ۲۶. ۶ سور مریم آیه ۷ 

۷ سوره مریم ایه ۱۳. ۸ سوره مائده ایه ۱۱۰. 
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۳3 . سورة مانده آیه ۱ و ۶۷ و سورة مژمنون آیه ۵۱ 

۱ سورء آل‌عمران آیه ۱۴۴. ۲ سره محمد آیه ۲۹ 
۳ سورهٌ احزاب آیه ۴۰ ۳ سور نون آیه ۶۳ 
ور لته ایف. رک ۶ سوره حجر آیه ۷۲ 


۱۸۴ ناسخ‌التوار یخ 


و در حق رسالت او قسم یاد فرموده: یس والقرآن و ا کی اک ین الرسَلین ۱ 
و در اثبات هدایت او فسم باد کرده می‌فرماید: الجْم ادا هوی ماش صاحبُکم و 

۳ 

و محبت او را والضُحی الیل لذا تجی ماردعک ریک زا "و خلق عظیم او 
الم و یرون ماأنث بفتة ریک پجئون و اد لک لاجرا یر تشون و انکت لعلی خلت 
عظم.۲ 
ششم: او را جوامع الکلم عطا کرد که لفظ اندک و معنی فراوان دارد چنانکه 
فرموده: أعطانی جَوامع الکلم. مراد از آن قرآن یا اعم است. 

هفتم: هیبت او را یک ماهه راه در دل اعدا افکند. 

هشتم: غنایم بر امم ماتقدم حرام و بر امّت او حلال شد. 

نهم: تمام روی زمین را از برای معبد و مسجد امّت او خداوند جایز داشت و 
خاک را از بهر تیمّم چون آب نیابند به جای آب گذاشت و امم سالفه را جز در معبد 
معیّن عبادت روا نبود. 

دهم: آنکه بر تمامت خلایق مبعوث شد و انبیای ما تفدم به روایتی هریک به 
قومی مبعوث شدند و اگرنوح 3 با جز او بر تمامت انس مبعوث باشد آن حضرت 
بنج و امین میطوت شا 

بازدهم: آنکه ختم نبوت بدو شد چنانکه در ششم این فضایل خود می‌فرماید: 
سل علّی الابیاء بیس أغطبت جوايع الکلم و لضرٍ بالْغب من میْسزة شهر و 
اه مان 2 و مجملث لیب الیش عشجدا و طهوراً و سل ی لسن کال و 
تم بی البیون. و اينکه به نش حدیث, عیسی در آخر زمان فرود آید و نسخ 
شریعت او نکند بلکه متابعت او گیرد. 

دوازدهم: آنکه در غزوات ملائکه حاضر می‌شدند و با دشمنان او مخاصمه 
می‌کردند. 

سیزدهم: آنکه خحدایش رحمت بر عالمیان ساخت چنانکه می‌فرماید: و 


وه بسن و آبه کت ۲. سور نجم؛ آیه یک 
۳ سور ضحی. آبه یک ۴ سورء قلی آیه ۴-۱ 


سس ی 
ارصاف ر فضیلت و متعلقات پیامبر ِِ 


ارصاف و فضیلت و #۳ 


ماأزسلناک الا رَد للعالین.۱ و از آنجا که می‌فرماید: خیرتی خیر کم و مماتی خی 
لحم ین فیض در حیات و ممات او منقطع نمی‌شود و در تفسیر رخ لین گفته اد 
آی رنه للجنْ والانس و قبل (جمیع الناس رسمه مین بالهداية و رَحمة 
للمنافق» بالامان من ال و رَحمَه للکافر بت خبر الْعذاب. 

رسول خدای با جبرئیل گفت: آیا از این رحمت تو را هره‌ای است؟ گفت: آری 

من از عافبت خود در بیم بودم چون این آیت آوردم: ذی و عند دی عرش مکین 
مطاح م آمبن " ایمن گشتم چه در این آیت خدای مرا ثنا کرد. 

چهاردهم: در زمان بعثت او شیاطین از عروج به آسمان ممنوع شدند. 

پانزدهم: اسرافیل بر او فرود شد و بر هیچ پیغمبر درنیامد؛ می‌فرماید: اسرافیل بر 
من فرود شد. جبرئیلش در یمین و میکائیلش در بسار بود» تمامت اشیا را در میان 
دو چشم او نگریستم مرا مخیّر ساخت در پادشاهی یا در بندگی و پیغمبری. من 
بندگی و پیغمبری اختیار کردم. 

شانزدهم: در شأن رسول خدای فرود شد: لا فتخنا لک فتحاً شبیناً لعف تک‌اله 
اقا مرا دتیک ومانا ی ۱ 

مژده فتح را مقدم داشت و نام از گناه نبرد و ذئوب ماضی و مستقبل را مغفور 
فرمود؛ اما در ذکر توبت و مغفرت دیگر انبیا با اينکه معصومند ترک اولی ایشان را به 
و یاد فرموده در صان آمع جفی ی توا ۳9و عی 73۱ 
رب فغوی. م اجتبیه تب یه ربه قتابِ عَلیّه و هدی.۲ 

و در شأن ۳ می‌فرماید: فلا نتلن مالیش لک به عم نی آعظک آنتکون من 
امن ۵ 

ره ین و ذالُون لد دب مُغاضباً نظنٌ آن آن تفدر یه شنادی ق 
لا آن ال نت منک رثن ال قاستجتتا له ز یناه من الم و کذلک 

شجی اون 

و در فص داودی می‌فرماید: یا داو دنا جَعلناک حَُة قالازض اخکُم بَجْنْ الشاس 


۱. سورء اثیپاء یه ۱۰۷ ۲ سوره تکویر آیه ۲۰ و ۲۱. 
۳ سور فتح آیه یک. ۴ سوره طه آیه ۱۱٩‏ و ۱۲۰. 
۵. سوره هود. آبه 7۶ ۶ سورء انبیای آیه ۸۷ و ۸۸ 


سس 


باق و لام اوق یلک غن لاف" و در قصه موسی :3 فرموده: که موس 
فقضی عَلیّه قال فذا مين عَل الشیطان اعد مضل شبین, قال رس ا ظَنث تفسی فاظنرلی 
۳20 

هفد هي : ؛ خداوند انبیای ماتقدم را به سوّال عطیتی رفت و او را بی‌سژال عطا 
رن ۷ نشرّح لک صدرک. "و ابراهیم عرض کرد: 
رازن یوم ییون * و موسی گفت: رب ارَح ی صدری.۵ 

هجدهم: خداوند در شأن محمّد می‌فرماید: و رَفعنا لک ذکْرّک.؟ چنانکه باد او با 
یاد خدا انباز می‌رود و این معنی از کلمه اذن و دیگر دعوات آشکار است. 

نوزدهم: زنان او را خداوند مادر موّمنان 1 ر از پس آن 
حضرت حرام ساخت چنانکه می‌فرماید: ی ول بالژینین بن آنییم و أَزواضُة 


۲ ۶ یه 


مهم" و دیگر فرمود: و ما کان کم آن ندرا وال ولا آن تْکضوا آَژواجه من بشده 
دا * 

گویند طلحة بن عبیدالّه گفت: چون رسول خدای وداع جهان گوید عايشه را 
نکاح بندم پس این ایت بیامد. 

وق ی ی ی 
که: رسول خدای را نگریست که نشسته نماز می‌گزارد؛ عرض کرد که تو فرموده‌ای: 
وه العال قاعدا غرم لضف لصو 6 فرموه: لک لش کح منکم. لاجرم نماز 


۱. سور؛ ص: آیه ۳ 

۲ سوره قصص, آیه ۱۵ و ۱۶. موسی مشتی بر او وارد آورد و کارش ساخت و با خود گفت: 
این کارهای شیطانی بود که او آشکارا دشمن گمراه کننده‌ای اشتکه کیت پروردگارا من به 
خود ستم کرد مرا ببخش. خداوند او را بخشید. 

۳. سوره انشراح؛ آیه یک: آیا سینه‌ات را برایت نگشودیم 

۴ سوره شعرا آیه ۷ در روزی که مردم برانگیخته می‌شوند. شرمنده و رسوایم مکن. 

۵ سور طه آیه ۲۵: پروردگارا سینه‌ام را بشا. 

۶.سور انشراح آیه ۲: و بلند آواز‌ات نکردیم؟ 

۷ سوره احزاب ایه ۶: پیامیر نسبت به موّمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران 
مومتان هستند. 

۸ سوره احزاب» آیه ۵۳: و شما حق آزار رسول خدا را ندارید و پس از او هرگز نباید همسران 
او را به نکاح خود در آورید. 


اوصاف و فه ۱ فنضلت و متعلقات پیامبر ۱۶*۰۱۵ 


نافله را نشسته گزاشتن آن فضل یافتی که دیگران ایستاده کردند. 

بیست و یکم: از قفای خود چنان می‌دید که از پیش روی می‌نگریست چنانکه 
می‌فرماید: وا الرکوع والشَجٌود فُرَالء ای لاریکم من وّراء طهّری. و این خطاب با 
منافقین بود که در قفای پیغمبر هنگام صلوة با یکدیکر غمز می‌کردند. 

بیست و دوم: شریعت او ناسخ شرایع و پاینده ات تا به قیامت. 

بیست و سیم: نور خداوند محیط او بود چه فرموده هم اجلنی تور مُوَبّدا. و از 
این روی جسم او سایه نداشت و جامه از قرّت وجود او نیز سایه نداشت. 

بیست و چهارم: خداوند او را حبیب خود ساخت. گویند: وقتی ابن عباس انبیا را 
به صفاتی که خداوند ایشان را برگزیده بود ذ کر می‌نمود اگاه رسول خدای درآمد و 
فرمود: همه بشنیدم همانا ابراهیم خلیل ال و موسی نجی ال و عیسی روحاله و 
کلمة الب و آدم صفی‌الله است. و من حبیب ال ام و لافخر. 

پیست و پنجم: افرینش را از بدایت تا نهایت بر وی عرضه داشتند تا به تمامت 
مکشوف دا و لختی از آن اخبار فرموده. 

پیست و ششم: بنا به مذ هب فومی که تجویز رویت کرده‌اند او را دیدار انوار جمال 
مشهود افتاد. 

پیست و هفتم: از در بهترین فرون انگیخته شد چنانکه می‌فرماید: یهن من خیر 
رون بنی دم ون رن کی کنث من ان الذی نت فبه. 

بیست و هشتم: او را از اشرف قبایل برانگیخت می‌فرماید: رال اضطفی مر ولد 
اراهیج (شهعیل اضطفی من ولد اسمعیل بنی کنانهة واضطفی من فرش بنی‌هاشم 
واضطفانی من بنی ماشم قال ال تبازک و تعالی لقد جاء کم رل من آنفسکم عبر علیه 
ماگ۱ 1 
۱ بیست و نهم: امت او اشرف امم است. قال‌الّه تعالی: کم خر أمّ آخرجث لاس 
] ال ورب ۳ ۰ 3 ام 
رون بالغرّوف و تنهرّن عن الک" 


سورةٌ توبه آیه ۸ رسولی از میان خودتان به نزد شما آمد که بی‌تردید رنجهای شما بر او 
گران می‌اید. 
. سوره ال عمران: ابه ۰ شما بهترین امّتی هستید که در میان مردم بدیدار شده‌اید» امر به 


۱۸۶ ناسخالتواریخ 


سی‌ام: اجماع امّت او حجّت قاطع است بیرون دیگرامم» چه از معصوم خالی 
نخواهد بود. و علمای شیعی اجماع سقیفه بنی‌ساعده را بی حضور امیرالمژمنین و 
خوا ص اصحاب اجماع نخوانند. 

سی و یکم: أمت او بر ضلالت اجماع نکنند به مدلول: لانَجْتَممٌ متی علی 
الضلالة. 

سی 9 ذ5وم: ی ی و و کذلک جعناکه مد 
لتکونوا مجدآء علالناس.۱ 

سی و سیم: :دامت او از دیگر امم فزونی دارند در محشر می‌فرماید: آنا کر الائبیاء 

تما وم الميمَة. 

سی و چهارم: چهار دانگ بهشت امّت او راست می‌فرماید: ی لوا أنْ تکُوئوا 
له ۰ 

۱۳| 
مسجدی پس از دو رکمت نماز خدای را به زمانی دراز بخواند» آنگاه فرمود: سه چیز 
از حدای خواستم نخست: آنکه امّت من به وجه عموم به فحط هلاک نشوند. دوم: 
مانند امّت نوح غرقه نشوند. سیم: آنکه در میان ایشان خلاف و جنگ درنیفتد این 
یک را منع فرمود. 

سی و هفتم: خداوند تکالیف صعبه را از امّت او برداشت, خدای فرماید: یَضَعٌ 
عنم اضرّهم والاغلال الق کاتث علبه" 

سی 9 هشتم: صفوف امّت او را جون صف ملائکه بداشت می‌فرماید: ۰ جُملّت 
صْفوفنا کصفوف اللانکد. 

سی و نهم: خدای می‌فرماید: يا الذین آمئوا لارفموا آطواتکم فزق صَوّت ای و 


لاتجهزوا له بلقزل که بعکم لیغض آن تحبط أعمالکم ال 


سوره بقره آیه ۱۴۳: بدین سان شما را امّتی میانه‌رو قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید. 

۲. سورء اعراف. آیه ۱۵۷: بارهای سنگین و تکالیف شاق را از دوش آنها بر می‌دارد. 

۳ سورة الحجرات. آیه ۲: ای مومنان صدایتان را از صدای پیامبر فراتر نکنید و همان طور که با 
یکدیگر بللد سخن می‌گویید با او بلند سخن مگوئید. 


ارصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ۱۸۰۷ 


چهلم: بر نمازگزار فرض بود که چون رسول خدایش بخواند پاسخ دهد و این 
زیانی به نماز او نداشت 

چهل و یکم: هدیه بر او حلال بود بی‌کراهت دیگر حکام و ولات. 

جل وه دزی پسمبر جقرت چوه خر و دسی اس ۳ و31 
نت مایت کرک مرو ا عات هی بح ری ک عدت نار 
أَحَد من الکافرین. و فقهاء حکم به فساد صومش کنند. 

چهل و سیم: ان نت من رآنی 

ها ِنْ الیل بي 


ما روف 
. هه هه 


تس 
چهل و پنجم: رتبت شفاعت او راست بدین‌گونه: 
اول: شفاعت عظمی اهل موقف را آنگاه که از پیغمبران نومید 
شوند و بدو پناهنده گردند. 
دویم: گروهی که بی حساب به بهشت روند. 
سیم: گرومی را که سزاوار دوزخ باشند. 
چهارم: جماعتی را که از دوزخ برآورند. 
پنجم: جماعت بهشتیان را که درجات بلند کنند. 
ششم: کفاری را که تخفیف عذاب کنند. 
هفتم: : آنانکه 2 بمردند 7 مَن اشتطاع أنْ یوت 
بالمدیتة فَیمُتْ قای أشمَم لِمَنْ یم 
"چهل و شثم ی ٌ ال شافع و 
ّل مقفم یوم له 
جهل و هفتم: لوای حمد در قیامت او را باشد می‌فرماید: لواء اه ومد 
بید ی. 
جهل و هشتم: اشرف خلایق و پیشوای ایشان است در فیامت. 
جهل و نهم: تمام انبیا در سایه علم او باشند. فرماید: دم و مَنْ ذوئه تخت لوائی. و 


1 


۱۸-۱۸ ۱ ناسخ‌التواریخ 


هم فرماید: نا سید و دم و نیز فرماید: نا أَرمٌالاولین ورین لَقیمة و 
لاخ بیّدی لواء الْحَمْدٍ و لافَحْرّ و ما من تب یم دم فمَنْ سواء الا هو تشت 
لوائی. 

پنجاهم: اول کس او به بهشت درآید فرماید: آن ول من یفرع باب الْجََ. و امّت او 
از همه زودتر درآیند. 


‌ 


پنجاه و یکم: حورض مورود در فيامت او را باشد خدای فرماید: اتا آمطیتناک 
الک.۱2 

پنجاه و دوم: مقام محمود اوراست خدای فرماید: عم أزْ یبتک رلک متام 
تحمودا ۲ 

پنجاه و سیم: درجه وسیله اوراست فرماید: لاله ی لرْسیلَة گفتند وسیله 
چیست؟ فرمود: اعلی درجهٌ بهشت است و بدان نرسد جر یکت رد و امیدوارم که 
ان مرد من باشم. 

پنجاه و چهارم: در تاریکی چنان دیدی که در روشنائی نگریستی. 

پنجاه و پنجم: تثائب " که از افعال شیطان است او را نبود. 

پنجاه و ششم: مگس بر بدن مبارکش نمی‌نشست. 

پنجاه و هفتم: خلق او را از تمامت بشر بهتر بود خدای فرماید: و اک لَلْ خْ 

پنجاه و هشتم: در خلقت و تناسب اعضا از خلق اولین و آخرین بهتر بود. 

پنجاه و نهم: در صحف و کتب انبیا مد ظهور آن حضرت وارد شده و اهل سیر 
9 بشایر گوینده نخستین در کف آدم فا است بدین شرح از خدای خطاب 
می‌رسد: که منم خداوند مکه؛ اهل آنجا همسایگان من و زائران آن خانه رسیدگان 
و مهمانان و درکنف حمایت و سایهُ حفظ و رعایت منند. معمور سازم آن خانه را تا 
اهل آسمان و زمین بيایند در آنجا گروه گروه در حالی که ژولیده موی و غبارآلوده 
باشند اواز تکبیر بلند دارند. لبیک‌گویان و اشک از چشم ریزان» هرکس که به 


۱. سورهٌ کوثره آیه ۱: نکویی‌های بسیارت بخشیدهام. 
۲ سوره اسرای ایه ۷۹ چه بسا پروردگارت تو را به مقامی پسندیده بر می‌انگیزد. 
۳ انشا خمیازه و دهن دره. ۴. سوره قلم » آیه ۴: که شگرف اخلاقی داری. 


اوصاف و فضیلت و متعلقات پیامیر ۱۸۰۱۹ 


زیارت آن خانه آید و مقصودی جززیارت نداشته باشد به تحقیق که مرا زیارت کرده 
و کمال و رفعت حال آن خانه را به پیغمبری مفوّض سازم از فرزندان تو که او را 
ابراهیم گویند قواعد آن خانه را به سبب او بلند گردانم که بر دست او عمارت آن را 
راست آرم» و چشمه زمزم را بر او ظاهرگردانم» و حل و حرمت آن را به میراث بدو 
دهم و مشاعر آن را به دست او آشکار سازم بعد از آن هر قرنی آن را آبادان نگاه 
دارند. و در معموری آن سعی نمایند تا منتهی شود نوبت به پیغمبری از فرزندان تو 
که او را محشد گویند و خاتم پیغمبران باشد. او را از ساکنان و والیان و حاجیان و 
آن جماعت کالیده" موی غبارآلوده وفا کننده به نذر خویش باشم. 

و در صحف ابراهیم است که از سترات جلال او را چنین خطاب رفت که: 
خواستاری ترا از بهر اسمعیل بپدیرفتم و اورا مکرم داشتم و نسلش را برکت دادم؛ 
از او پسری بزرگوار آید نام او حمد ععِ برگزیده» و برداشته من باشد با او وصیّتی 
می‌فرستم تا او را برساند و او راست امّتی که بهترین امم باشد. 
درستی که ما فرستادیم تو را در حالی که گواهی و بشارت‌دهندة بندگان را» و 
ترساننده بدان را و پناهی امتان را» تو بنده من و رسول منی ۰ نام نهادم ترا متوکل» 
انا از خطاب به غیبت می‌فرماید: در شنت گوع و درشتتخوی و سنگدل و فریاد 
برآرنده در بازارها نمی‌باشد. بدی را به بدی پاداش نکند لیکن عفو نماید و اغماض 
کند. خدای او را از دنیا نبرد تا زمانی که به او راست شود ملتی که کج شده ناشتت: 
بگوید: لاله‌الااّه پس بگشاید به آن کلمه چشمهای نابینا و گوشهای ناشنوا و 
دلهای در غلاف را. 

و در جای دیگر از تورية می‌فرماید: محمّد بن عبدالّه مولد او مکه و مهاجر او 
مد ینه و ملک او شام باشد, امّت او شکرگزاران باشند» تکنی کو ینن در هر بلندی» و 
حمد گویند در هر پستی. ازار بندند بر انصاف خود. و وضو سازند بر اطراف خود. 
منادی و موذن ایشان نداکند از عوف آسمان» صفت ایشان در قتال و وصف ایشان 


۱ کالیده: به معنی درهم سل ه ر آميخته و آشفته و ژولیده گردیده. 


۱۸۳۰ ناسخ‌التواریخ 


در نماز یکسان باشد. ایشان را در شب زمزمه باشد چون زمزمه زنبور, 

گویند: موسی در الواح تورية نزدیک به هفتاد (۷۰) وصف جماعتی از امّت راکه 
در آخر زمان دیدار شوند نگریست و خواست تا ایشان امّت او باشند» حطاب آمد 
که اینان امّت محمدند. چون اين فضایل نگریست گفت: هم اجعلنی من أمة 

واز کب توت ( این معنی منقول است. جاء ماه بالَیمُن و دیس و ملک 
الازض و رقاب الامم. و هم در آن کتاب است: مد انَکَمت السّماء من بهاء مَحمّد 
اشتلاأت الاض من جده. 

دیگر از وهب بن منبه خذیث شده است که خدای به شعیای پیفمبر خطاب 
کرد که: من فرستنده باشم پیغمیری را که امّی باشد, بگشایم به سبب او گوشهای کر 
و دلهای در غلاف راء و سکینه را لباس اوء و بر و نیکوئی را شعمار او و تقوی و 
پرهیزکاری را ضمیر او و حکمت را مدرک او و صدق و وفا طبیعت او و معروف 
خلق او. و عدل سیرت ای و حق شریمت او, و هدایت امام اوه و اسلام ملّت او؛ و 
احمد نام او گردانیده‌ام راه راست بنمایم به او بعد از گمراهی و دانا گردانم به 
وسیله او بعد از نادانی. و بسیار گردانم به او بعد | ز فلت. و جمع سازم بعد از فرقت؛ 
و الفت دهم به برکت او میان دلهای متفر متفرّفه و امم مختلفه و امّت او را بهترین امم 

سازم و ایشان رعایت آفتاب کنند یعنی برای وقت نمان طوبی دلهای ایشان را. 

و در زبور خطاب به حقیقت جامعه محمّدیه شده: فاقت امه شزیتک بو 
بل کت آبارک لک ای لد فد السَیّف فان بهاتک و حمْدک الْغالت وااکت 
لماح فاد نافوشک و شرایعک مولة بهیبة هت هبَة مینک والامَم یخرّون تختک. 

گویند: دود 18 به خد! نالیدکه: جاعل الَنةبعنی محهّد را انگیختهکن تا مردم 
را دانا کند. 

و در انجیل عیسی نی خطاب رفت که: تصدیق کن محمّد را و ایمان آر او را؛ و 
فرمان کن امّت خود را که مرکس ادراک زمان او کند دین او گیرد؛ و به فرمای ای پسر 
بکر بتول که اگر نه محمّد بودی من آدم و بهشت و دوزخ را نيافریدم. و به تحقیق که 
عرش را ایجاد کردم مضطرب بود و قرار نداشت بر آن نوشتم: لاله لاه حّد رزسول‌اله 


۱. حبقوق: به لغت عبری در بغل گرفتن راگویند. 


ارصاف و فضیلت و متعلقات یبامبر ۱۸-۱ 


پس قرار گرفت. 

و از اینگونه اخبار که از انبیا لا و کهنه و عرافان و جنیان و جزانیان به تصدیق 
ظهور پیغمبر رسید. فراوان است که ما هریک را در جای خود به تاریخ وقت - در 
مجلدات اول ناسخالتواریخ - رقم کردیم و از تکرار قلم بازکشيدیم. 

شصتم: معجزات تمامت پیغمبران او را بود چنانکه نوح لٍ کشتی در آب راند. و 
محید سنگ را در آب رفتن فرمود. آنگاه که عكْرَمة بن ابی‌جهل را به خدای 
می خواند طلب معجزه کرد این هنگام پیغمبر در کنار غدیری بود عکرّمه را فرمود: 
به نزدیک آن سنگ شو و بگو محمّد تو را می‌خواند. عکرمه چنان کرد و سنگ 
جنبش نمود بر روی آب بیامد و در برابر پیغمبر بایستاد. 

و در برابر کسر سورت آتش بر خلیل الرحمنء حدیث کرده‌اند که در ضیافت 
آنس بن مالک مندیلی وسخ آوردند فرمود: در تنور آتش افکنند تا از چرکنی " پاک 
شد و از اين افزون اتش را در ان اثر نبود. 

وبه جای آنکه موسی لا آب از سنگ روان کرد در غزوه خذیبیه چون مردم از 
تشنگی بنالیدند پیغمبر ع فرمود تا آبی اندک حاضر کردند دستهای مبارک را در 
میان آب نهاد و از میان انگشتان مبارکش آب جوشیدن گرفت و فرمود تا ندا کردند 
لشکریان که هزار و پانصد (۱۵۰۰) تن بودند حاضر شدند و بقدر حاجت آب 
بیردند. 

و در برابر ناقة صالحء پیفمبر 3 خدای را بخواند تا ازکوهان شتر نخلی برست و 
بارور شد و خرمای آن در دهان ممنین رطب بود و در دهن کفار سنگ می‌شد. و اگر 
ناقه با صالح سخن نکرد با رسول خدای سخنگوی شد چنانکه در عرض راه سفری 
شتری به زدیک او رفت و گفت: يا رسول‌اللّه خداوند من مرا کار فرمود تا پیر شدم 
اینک می خواهد مرا ذبح کند و من به سوی تو پناهنده شده‌ام. پیغمیر خداوند شتر 
را طلب کرد تا شتر را به حضرت هبه ساخت. پس مطلق العنانش نمود. 

و به جای آنکه باد مسر سلیمان بود تا تخت او را سیر همی داد. براق بهرء 
پتعمیر کشت فا در اسمائها تفر کرد 

و اگر عیسی لا را نیروی احیای اموات بود. یا علاج مبروص کردی: در خدمت 


۱. چرکن: چیز کثیف را گویند. 


۱۸۳۲ ناسخ التواریخ 


پیغمبر بزغاله مشوی مسموم زنده شد و عرض کرد: اتأل نی ای مَسْمَوم. 

و همچنان معاذ بن عفرا را در پهلو برصی بود و زنی را نکاح بست. زن گفت: با 
مبروص زفاف نکنم. به حضرت رسول امد پیغمبر پهلوی او را برهنه ساخت و با 
چوب مس نمود و در زمان بهبودی گرفت. 

و همچنان وقتی زنی مقداری روغن و فروت به حضرت پیغمبر به هدیه آورد و 
او را دختری بود که نابینا متولد گشت ملتمس شد تا پیغمبر ِا چشمهای او مس 
کرد در زمان بینا شد. 


ذکر تواضع 
رسول خدای صلی‌الثه علیه و آله 


تقریر یافته که هرکه بر رسول خدای درآمدی نخست آن حضرت سلام دادی و 
اقدام به مصافحه نمودی, و در هیچ مجلس زانوی خود را از همزاتوی خود پیش 
ندادی. و پای مبارک در نزد مردم نکشیدی و جای برکس تنگ نکردی» و هرکس 
درآمد بزرگ داشتی» و بسیار کس را بر وسادهٌ خود جای دادی, و اصحاب را به 
کنیت خطاب کردی؛ و با حب اسماء خواندی و سخن قطع ندادی, و اگر کس 
حاجت خود معروض داشت و ان حضرت در نماز بود نماز را تخفیف داد و بعد از 
اسعاف حاجت او باز به نماز ایستاد و بسیار وقت فرمود: لاتطیّونی کماطرّت 
الصاری عیسی ین میم فا باه و رَسوله 

وفتی زنی در معابر مدینه عرض کرد که مرا حاجتی است. فرمود: به هر کوی و 
برزن که خواهی بنشین تا با تو بنشینم و حاجت تو برآورم و بسیار وقت از کنیزکان 
مدینه یک تن دست آن حضرت را گرفته به هر جای خواستی بردی. 

و بسیار وفت رسول خدای بر خاک متکی می‌شد و می‌خفت. و به دعوت عبد 
زرخرید حاضر گشت و می‌فرمود: لردْعیت الی کراع ات دی ایح درا 
لقَبلتٌ. و جنابش را به نان جو دعوت می‌کرد و اجاّت می‌فرمود: آهْمٌ صَلْ علی 
مُحمّد و ال مخید. 


اوصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ِ 


ذ کو 
سماحت ٩‏ شحاعت و علم و حبای 
رسول خدای 


بذل و جود رسول خحدای چون نیک نگران باشی تمامت آفرینش است چه 
آفرینش به سبب وجود مبارکش پدیدارگشت و فیض وجودش در همه اشیاء سایر 
شداما به صورت ظاه هرگز هیچ خواهنده را محروم نداشت و در ذیل قضه خنین 
و دیگر قصّه‌ها عطایای آن حضرت مذکور شد 

و حلم آن حضرت چنان بود که هر زحمت از مردم وارد می‌گشت اعداد انتقام 
نمی‌فرمود» بلکه از بهر ایشان استغفار می‌کرد. وقتی یک تن اعرابی از قفای آن 
حضرت درآمد و چنان ردای مبارکش را بکشید که سینه مبارکش را اسیب کرد و 
کتف مبارکش بر سین اعرابی آمد» پیغمبر روی برتافت و تبسمی کرد و فرمود: 
ماشانک؟ اعرابی گفت: یگو تا از این مال که نزد تو است چیزی مرا دهند؛ فرمود: او 
را عطائی دادند و هرگز وعده نکرد که وفا ننمود. 

و شجاعت آن حضرت چنان بود که علی 32 می‌فرماید: که ما در جنگ‌ها 
پناهنده پیغمبر بودیم و عمران بن حصین گوید: اول کس پیغمبر بود که بر دشمنان 
حمله می‌برد و در غْزوه خنین یک تنه بر چهار هزار (۲۰۰۰) مرد حمله برد و همی 
فرمود: 

آنا بیع لاکَذت نا سین عَبدالمطیب 

و در صفت حیای رسول خدای گفته‌اند: أشدٌ خیاء ی غذراء فی مُذرها. و 
هروقفت مکروهی از کس تحرفتیشی از شدت حیا روی مبارکش دیگرگون شدی و 
افروخته شدی اما هرگز بر روی او سخن نکردی. سعد بن ساعدی گرید: کان 
رشول‌الم حیباً لْشتل شتا لا آغطی. 


ذ کر 
مزاحهای رسول خدا ع 


رسول خدای عدٍ گاهی از مزاح با اصحاب کناره نمی جست؛ عبدالّه بن حارث 


۱۸۴ ناسخ التواریخ 


حزمی گوید: من ندیدم کسی که بر زیادت از رسول خدای مزاح کند لکن مزاح او 
حق بود. چنانکه یک بار گفتند: یا رسول‌اللّه بیرون منصب نبوت مزاح می‌فرماتی 
فرمود: ای لاأفول الا حَماٌ 

عايشه گوید: تا مد موی ی ان‌انله ایواخذ الراح الصَادق 
فی مزاجه. ( و اينکه فرمود: لائمار خاک و لائمازخة. " محمول است بر مزاحی که 
مفرط باشد چه مورث ضحک و غفلت از خدای شود و وقار شخص را اندک کند و 
گاه موجب مسخره مُشلمی گردد و اگر جز ار ین باشد مستحب خواهد بود. 

از جمله مزاحها وقتی با انس بن مالک فرمود: پا ذالاذنین. 

دیگر یک روز زنی به عرض رسانید که: شوهر من تو را می‌طلبد. فرمود: شوهر تو 
کیست؟ ایا ان است که در چشم او سفیدی است؟ عرض کرد: لاوالّه. فرمود که: 
هیچ‌کس نیست جز اینکه در چشم او سفیدی است. 

دیگر انس مرغکی داشت که بمرده بود با او بازی می‌کرد فرمود: اباعَمّیر ماقَعَلَ 

دیگر مردی از آن حضرت شتری طلب کرد که سواری کند. 

فرمود: ترا بچه ناقه‌ای بدهم. عرض کرد: با بچه ناقه چه کنم؟ فرمود: کدام شتر که 
بجه نافه نیست. 

دیگر وقتی صفیّه نت عبدالمطب هنگام پیری عرض کرد: با رسول‌اله آن کن که 
در بهشت روزی من شود. فرمود پیرزنان روی بهشت نبینند» صفیّه بیرون شد و 
ی دقرم 3( او را خبر دهید که ایشان به صورت پیران به بهشت نروند 
چنانکه خدای فرماید: اّا نامه اشاء فحَعَلامُه آنکارا۳ 

دیگر مردی از اهل بادیه زاهد نام که کراهت منظر داشت پیغمبر را با او شفقتی 
بود روزی به مدینه آمد و متاع خود می‌فروخت. پیغمبر از قفای او درآمد و او را در 
بر گرفت. گفت: کیستی؟ مرا بگذار. چون باز نگریست پیغمبر را دید آن حضرت 
فرمود: کیست که این بنده را بخرد؟ زاهد گفت: یا رسول‌اللّه مرا کاسد خواهی یافت. 


با 
5 متو ره واقعف ارت وه وب ۱ 
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فرمود: تو نزد خدای کاسد ! نیستی. و به روایتی نزد خدای گرانبهائی. 

و دیگر از برای امام حسن ل هنگام طفولیت زبان مبارک بیرون می‌آورد. و او 
برای مرت زبان مبارک خوشوقت می‌شد. 

دیگر خوات بن جبیر گوید: در ارض مرالظهران فرود شدیم از خیمه بیرون شدم 
جماعتی از زنان نیکو روی را دیدم که با هم نشسته سخن می‌کنند» باز شدم و حله 
خود را در بر کرده نزد ایشان رفتم و بنشستم. ناگاه رسول حدای بر من گذشت و 
فرمود: یا اباعبدالّه از بهر چه نزد ایشان بنشستی؟ من بترسیدم و گفتم: شتری جهنده 
و نفور دارم خواستم تا ایشان از بهر من طعامی بپردازند» پس پیغمبر روان شد من 
حاجت بگذاشت پس برآمد و گفت: يا اباعبداله چه کرد آن شتر نفور تو؟ و از آن 
پس هر جا مرا دیدار می‌کرد می‌فرمود: السّلام علیک يا اباعبدالّه شتر نفور تو چه 
کرد؟ چون به مدینه آمدیم من از بیم آنکه دیگر چنین فرماید از حضور آن حضرت و 
حاضر شدن به مسجد کناری گرفتم. 

دیگر روز فرصتی بدست کرده مسجد را خلوت یافتم بدانجا شدم و به نماز 
ایستادم ناگاه پیغمبر از در درآمد و دو رکعت نماز سبک بگزاشت و نزدیک من 
بنشست من نماز را دراز کردم که طول مدت ملامت خاطر آن حضرت شود و 
برخیزد. فرمود: ای ابوعبداله چندانکه خواهی این نماز را دراز می‌کن که من اینجا 
خواهم بود» من ناچار نماز باز دادم پس فرمود: السّلام علیک يا اباعبداله جه کرد 
شتر نفور تو؟ گفتم بدان خدای که ترا به راستی فرستاده که آن شتر از روزی که 
مسلمانی گرفته‌ام عادت نگذاشته و نفور نگشته پس دو نوبت يا سه نوبت فرمود: 
رحمک‌الّه و به روایتی فرمود: الّا کبس الّهاکبر له اهد ابا عبداله و دیگر سخن 
نفرمود. 

وگاهی در حضرت پیغمبر مطایبات " به کار بسته‌اند و تبسم فرموده. 

دیگر ضحاک بن کلابی مردی کریه‌المنظر" بود قبل از نزول آیت حجاب نزد 


۱ کاسد: متاع کم‌مشتری. 
۲. مطایبات جمع مطایبه: شوخی و مزاح را گویند. 
۳. کریه‌المنظر: زشت و بدچهره. 


۱۸۶ ناسخ‌التوار یخ 


پیغمبر آمد و بیعت کرد. عایشه حاضر بود. ضحاک گفت: یا رسول‌اله مرا دو زن 
است نیکوتر از عايشه یکی را ترک کنم تا تو از بهر خود نکاح کنی. عايشه گفت: آن 
زن نیکوتر است یا تو خوشروی‌تری؟ گفت من احسنم. رسول خدای از سوال 
عايشه تبسم فرمود. 

دیگر صهیب رومی را در یک چشم رمدی" افتاد و خرما می‌خورد. پیخمبر 
فرمود: با اینکه چشم تو دردناک است خرما می‌خوری؟ عرض کرد که: من از بهر آن 
شق می خورم که درد نمی‌کند پیغمبر تبشّم فرمود چنانکه نواجذ مبارک نمودار شد. 

دیگر مردی از انصار یمان نام داشت بسیار مزاح کردی و بسیار وفت شرب 
خمر کردی و به کیفر شرب خمر گاه پیغمبر او را به نعلین مبارک ضرب می‌کرد و 
اصحاب را فرمان می‌داد تا به نعال خویش اورا آسیب مي‌زدند چون این امر ‏ ز وی 
بسیار افتاد مردی از اصحاب گفت: يا یمان منک الله. . پیغمبر فرمود: چنین مگوی 
که او خدای و رسول را دوست می‌دارد. 

بالجمله تعَیُمان بسیار وقت چون کاروانی به مدینه آمد و چیزی پسنده از 
خوردنی و جز آن با او بود خریداری می‌کرد به وام می‌گرفت و به حضرت پیغمبر 
آورده هدیه می‌ساخت. و از آن سوی صاحب کالا از تعَیْمان بها می‌طلبید او را به 
حضرت پیغمبر می‌آورد و عرض می‌کرد که: بهای کالای او را باز ده. پیغمبر 
می‌فرمود: نه تو آن را برای من هدیه کردی؟ می‌گفت: لاوالّه که بها نزد من نبود 
دوست داشتم که تو از آن بخوری. پیغمبر تبسم می‌فرمود و بها می‌داد. 

دیگر وقتی زنی به حضرت رسول آمد و عرض کرد: مرا فلان مرد بوسه‌ای داد: 
پیغمبر او را بخواست وگفت: چرا چنین کردی؟ عرض کرد: اگر بد کردم او نیز با من 
چنین کند. حضرت تبسّم فرمود و گفت: دیگر چنین مکن. عرض کرد: نکنم. 

دیگر یک روز شویبّط مهاجری تعَیُمان را گفت: مرا طعامی بده. گفت: حاضر 
تست طعام کجا بود؟ سَوَیْبّط را مزاحی در ضمیر آمد واین وقت کاروانی 
می‌گذ شت و به میان کاروان رفت و گفت: غلامی دارم و او را می‌فروشم. لکن چون 
این غلام را بیرون شدن از سرای من صعب می‌نماید بهرکس فروختم فریاد می‌کند 
که من آزادم کلمات او را وقعی مگذارید این بگفت و بازآمد. چند تن کاروانبان را با 


۱ رمد: درد چشم 


اوصاف و فضبلت و متعلقات پیامبر ۱-۳۷ 


خود آورده عَیْمان را بدیشان سپرد و بها گرفت. هرچند یمان فریاد برآورد که 5 
عبد نیستم و آزادم گفتند: خبر تو را شنیده و حیلت تو را دانسته‌ايم و او را با خود 
برداشتند لختی بخندید. 

دیگر مخرمة بن نوفل نابینا بود یک روز فرباد کرد» کیست مرا به جائی رساند که 
در آنجا بول توانم کرد؟ مان گفت: اینک من حاضرم و دست او را گرفته و به کنار 
شتحاا. اودرد و گفت: به کار باش. چون مخرمه بنشست و بول بگشود مردم نانک 
برآوردند چه می‌کنی؟ این مسجد است. گفت: آن کس کیست که مرا بد ینجا دلالت 
کرد؟ گفتند: تعَیْمان. گفت: بر ذمّت نهادم که چون او را دریایم با این عصایش سخت 
ادب کنم. روز دیگر لعَیمان عصای مخرمه را بگرفت وگفت: اگر خواهی تو را بر سر 
یمان دلالت کنم؟ و او را بر سر عثمان بن عفان آورد. هنگامی که عثمان مشغول 
نماز بود و گفت: اینک یمان است. مخرمه عصا برآورد و بر سر عثمان رد موزدم 
بانگ برآورند که های ای مخرمه چه کردی؟ عثمان را از بهر چه کوفتی؟ گفت: آن 
کس کیست که مرا بدین خطا انداخت؟ گفتند: نعیمان. گفت: بر خویشتن فرض کردم 
که دیگر گرد عَیمان نگردم اين کین از او نجویم. 


در بیان 
مخصوصات رسول خدا ۶ 


مخصوصات رسول خدای عٍ بیرون فضایل آن حضرت که لختی شمرده شد 
نز مه کي ناگ 

نخستین: آنچه بر او واجب است و بر مردم دیگر واجب نیست. 

دویم: آنچه بر پیفمبر حرام است و بر مردم دیگر حرام تسیل ۵: 

سیم: آنچه بر آن حضرت مباح است و دیگر مردم اقدام نتواتند کرد. 


۱۸۲۸ ناسخ‌التواریخ 


آدر ذ کر 
واجبات رسول جدای ] 


اما اول که واجبات تخصیص فرائض است بر رسول خحدای از بهر آن است که 
کسب سعادات در واجبات افزون از مستحبات است چنانکه حدیث قدسی است 
که: أ مب اتقو نالا بمثل مافرضث علیهم. 

و سلمان فارسی از رسول خدای حدیث کند که در شأن ماه مبارک رمضان 
فرمود: نرب فیه بِحضلة من خجصال الخیر کان کمن دی فریضة فیما سواه و من 
دی ره فیه کان کمن أدَیْ سیْعین فی غیره. 

بعضی از علما از این حدیث استخراج کرده‌اند که ثواب فریضه هفتاد درجه از 
نافله افزون است چه پیغمبر نقل در رمضان را با فرض در دیگر شهور برابر داشته و 
فرض در این ماه را با هفتاد فرض در جز این ماه یک سان شمرده. 

اکنون بر سر سخن رویم ده (۱۰) چیزبر پیفمبر واجب است که بر مردم نیست. 

اول: نماز وتر. 

دوم: نماز جاشت. 

مر یه اي عم از ابص ریت کل که مد ثلاث من لین 
فرائض 7 کم تطوّع تخر ر‌ ر کت الشحی. و در روایتی: و ر کت جر 

احمد حنبل و بیهقی و دار قطنی و حاکم و ابن عدی این حدیث به طرق گوناگون 
رقم زده‌اند و هیچ‌یک است توار نیست و از احادیث قولیه 
انس حدیث کرده‌اند که پیغمبر فرمود: أمرْتُ بالوثر والاضحی و ليم ما 

و نیزگفته‌اند که در سفر, وتر بر راحله می‌گزاشته اگر واجب بودی جایز نشدی و 
بعضی از صحابه گفته‌اند که: ما ندیدیم پیغمبر نماز چاشت بگزارد» و عایشه گوید: 
تماز چاشت نگزاشت الا آنگاه که از سفر آید و فرض وتر و نحر بر پیغمیر به مذهب 
شافعیه است. اما ابوحنیفه کوفی وتر و قربانی را بر امّت نیز واجب داند. اما وجوب 
او غیر فرض است. ۱ 

چهارم: تهجّد است به مدلول: و من ال تهج به ال لک ۱ آی یاه علی تُواب 


۱ ان ان 7۹ مقداری از شب را برخیز و نماز بخوان که آن خاص توست. 


ارصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ۱۸۹ 


اْرائْض. به خلاف تهجّد دیگر مردم که تهجّد ایشان برای نقصان است که متطرق 
شده باشد به فرایض ایشان. پس این نوافل مکمّل فرایض ایشان گردد؛ لکن پیغمبر 
معصوم است از آنکه خللی به فرایض او راه کند تا نوافل تکمیل فرایض آن حضرت 
کند. لاجرم این نوافل موجب افزونی ثواب خواهد بود. و بنابر حدیثی که از عايشه 
کنند علمای شافعیه تهجّد را در بدو امر بر پیغمبر واجب دانسته‌اند و از ان پس 
منسوخ شمرده‌اند. 

پنجم: مسواک زدن چه از رسول‌الله, عایشه حدیث کند: : ثلاث هر عَلیع فرائض 
وشن الوتر والشواک و یام لْلْ. و این حدیث را بیهقی تضعیف کرده و 2 
بیهقی در «سنن» خود و ابن خزیمه و ابن حیّان در «صحیحین» و حاکم در 
«مستدرک» روایت کرده‌اند از طریق عبدالّه بن حنظلة بن ابی‌عامر الغسیل که رسول 
خدای مأمور بود که برای هر نمازی تجدید وضوئی کند خواه طاهر باشد و خواه 
وضو را لازم دارد. و چون این معنی صعب بود امر شد که برای هر نماز مسواک زند. 

اما احمد حنبل در «مسند» خود و طیرانی در «معجم کبیر» از وائلة بن اسفع 
آورده‌اند که پیغمبر فرمود: ات بالواک ختی خشیث آن بُکتَت غلین." و این 
حدیت دال بر عدم وجوب است و از اینجاست که بعضی از شافعیه مسواک را در 
حق پیغمبر و امّت مستحب دانند و یکسان شمارند. 

ششی: مشورت با اولی الّهی به مدلول آیه: و شاوزهم ق اش" 

و بعضی از مفسران گویند: این مشاورت در کار حرب واجب بوده. و گروهی در 
تمامت امور دنیوی دانند. و جماعتی در امور دین و دنیا گویند» و برخی گویند: در 
امری که خدای را با پیغمبر در آن امر عهدی نباشد. 

هفتم: ادای دین میّتی که او را جیزی نباشد که کفایت دین کند چنانکه در 
ی شا ون مارح 
باعل فُضاوه و من ترک مالا رکه 

ی ای اف تیه زا سا 
مسلمین و بنا به قول ثانی آیا واجب است که از مال مصالح ادا کند یا واجب نباشد و 


سوزه آل‌عمران» آبه ازه؟5۱ 


در این مسئله نیز خلاف کرده‌اند و عدم وجوب را اصح دانند. 

هشتم: مصابرت در حرب اعدا اگرچه دشمن بسیار باشد و ؛ برامّت واجب نیست 
که با قلّت عدد و کثرت اعدا صبوری کت 

نهم: نهی از منکر اگرچه در آن نهی خطر باشد چه خدای او را به نگاهداری وعده 
فرموده چنانکه فرماید : واه یَعْصمُکَ من التاس . 

لاجرم بر آن حضرت تقیه فرض نباشد چنانکه , پر امّت واجب است. 

دهم: ی ی ی ۱ 


۹ ۰ ۶ 


آخرت و ملازمت خدمت او به مدلول آیه: ایا ای فللازواجک ان کنْ تردن لو 
الدئیا ز زیتها تعالن که و امه ید سمراحاً یلا و ان کنتن دنه و وله والداز 


الاخر: اعد للشخینات منک با عطاا 

چون زوجات اختیار آخعرت کردند حرام شد بر پیفمیر که یر سر ایشان زث 
بخوامد و زنی دیگر به جای یکی از ايشان بخواهد چنانکه این آیت فرود شد: ۳ 
۱ نهر الا ماملکت ینک و 


کاناله علی کل میم زقیبً 

حکم این آیت ماک نیز منسوخ شد از هر که رسول خد را در مرک زه 
حواستن بر سر ایشان منتی نباشد و این آیت بدین نازل شد: ایا ای نا أخللنا لک 
آزواجک ال أتیت أَجُورَهٌ و مامت یلک عا آفا اه عََیْکَ و بناتِ عَمک و بنات عََاتک 


و بتات خالک و بنات خالاتک الق هاجَوْن مک ۲ 


۱ شتواژه ما نله اند ره : خدا در برایر مردم تو را حفظ می‌کند. 

۲. سور: احزات آیه ۸ و ۲٩‏ اي پیامبر به همسرانت بو اگر طالب زندگی دنیا و زینت آن 
امه رن برخوردارتان کنم و شما را به طرز تیکوثی رها سازم و اگر خدا و 
رسولش و سرای آخرت را خواهانید به راستی خداوند برای نیکوکارانتان پاداش بزرگی آماده 
رده تست 

* سور احزاب. ایه ۵۲: بعد از این هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمی‌توانی زنی به جای آنها 
اختیار کنی هر جند حستش خوشایند تو واقع شود مگر کنیزی که او را به غنیمت مالک 
شوی. خداوند مراقت همه چیز است. 

۴ سورء احزاب. آیه ۵۰: ای پیامبر ما همسرانی را که مهرشان را پرداخته‌ای و کنیزانی که خدا به 
غنیمت نصیب تو کرده است و دختر عمو و دختر عمه و دختر دایی و دخترخاله‌هایت که با 
ته مهاج ات ک دداند ۱۳۹ 


۲ ِ‌‌ 
۱ 


ارصاف ر فضیلت ر متعلقات پیامبر ۱۸*۰۳۱ 


در ذ کر 
محرمات رسول خدای ع 


قسم دویم: از مخصوصات پیغمبر محرمات است و اين از برای کسب استعلاء و 
رفع فضائل است و اجر اجتناب از محرم افزون است از اجتناب مکروه و این 
محرمات دوازده (۱۲) است. 

اول: تحریم زکوة است که بر آن حضرت و آل او حرام است؛ و خلاف کرده‌اند که 
دیگر انبیا در این حصیصه با او شریکند یا خاص آن حضرت است. 

دوم: خوردن سیر و پیاز و گندنا و دیگر چیزها که رایحه بد دارد. در اين امر نیز 
حلاف کرده‌اند» بعضی از علمای عامه حرام و بعضی مکروه شمرده‌اند. 

سیم: اک اغذیه در حالی که متکی باشد. ما آنا قلا کل مُتَکنا. علمای شافعیه 
گویند: بر آن حضرت نیز مانند امتان مکروه بود. 

چهارم: خط نوشتن به مدلول آیه مبارکه: و لنحط بیسنک اذا لازتاب لبون 

جمز شعرگفتن به لیل آه مارکه: و ما ال ومایلیفی لَْ موز 
ی 

و گر بدون قصد موزون کردن کلامی از آن حضرت صادر شود با رجزی فرماید 
آن را شاعری نگویند. 

ششم:بیرون کردن جامه جنگ بعد از پوشیدن چنانکه در هد مذکور شد و 
ابن عباس از پیغمیر 5 حدیث کند که فرمود: ی ینمی لتبع اذا أََد لامة ارب و 
آذزن فی الّاس بالحرّوج ار مد یرجم حَد تن بقایل 

هفتم: ات پم رت ۱9۳ امد عیتیک ان ماما به أَواجا 
منم و لاتحخرّن علیم واخنض جَناعک للمژُمنن." 

4 ۱ و ار ۳ 
امان عبدالله بن سعد مرقوم شد می‌فرماید: لاینبَفی : تب آنْ یکُون له اینة الاغین. 

1 


۱ سوره عنکبوت آبه ۸ ۲ سوره پس آبه ۶۹ 
۳ سورهٌ حجر آبه ۸۸ 


۱۸۳۲ ناسخ‌التواریخ 


مدلول آبه: و لقن عشتکه۱ 

دهم: داشتن زنی را که نکاح او را مکروه دارد چنانکه دختر نعمان گفت: مود 
باه منکَ. و پیغمبر او را رها کرد چنانکه در ذیل حکایت زوجات مطهرات به شرح 
مرفوم است. 

پازدهم: نکاح حرة کتابیه» همانا پیغمبر از امل کتاب که کافرانند نتوانست زن 
گرفت: 

دوازدهم: نکاح کنيزک مسلمه زیرا که نکاح کنيزک بدو شرط جایز شود یکی: 
حوف عنت. " دویم: فقد طول " حرّه» پیغمبر از شرط نخستین معصوم است و شرط 
دویم معتبر نیست در حق او چه نکاح ان حضرت در ابتدا و انتها مفتقر به مسهر 


تیست. 


در ذ کر 
مباحات رسول خدای 6 


قسم سیم: از مخصوصات پیغمبر ءْرٌ مباحات است و سبب این خصیصه توسعه 
است بر آن حضرت و این توسعه او را از طاعت مشغول نکند چنانکه دیگران را و 
این مباحات پانزده (۱۵) است: 

اول: وصال در روزه است. یعنی روزه را بی‌افطار به روز دیگر پیوستن چنانکه در 
شرح عبادات مرقوم شد. 

دویم: اختیار کردن از غنايم است. آنچه خود خواستی. و اين را فقها صفی مت 
گویند. 

سیم: درآمدن به مکه بی آنکه احرام بندد و مراد از مکه در اینجا حرم است که 
حدود آن معین است و پیغمبر در فتح مکه بی‌احرام درامد و عمامه سیاه بر سر 
داشت. 

چهارم: فتل در حرم مکه. چنانکه امر به قتل ابی‌حنظله فرمود هنگامی که به 


سوره مد آبه ۶ ۲. عنت: به معنی گناه افتادن است. 
۳ طول: توانائی و بی‌نیازی. ۳ مَعْنم: مالی که از جنگ کفار به دست آید. 


اوصاف و فضات ر متعلقات پیاهپر ۱۸-۳۳ 


استار کعبه چنگ زده بود. 

پنجم: حکم کردن به علم خود بر خلاف دیگر قضات. 

ششم: حکم کردن از برای حقوق خود. و از برای حفوق فرزند خود؛ و هر 
معصومی را این حکومت روا باشد. 

هفتم: پذ یرفتن هرگواه که از بهر او گوامی دهد. چنانکه پیغمبر از مردی اعرابی 
اسبی بخرید و اعرابی انکار کرد وگواه طلبید. خزيمة بن ثابت انصاری گواهی داد. 
پیغمبر فرمود: تو حاضر نبودی چگونه گواهی دهی؟ عرض کرد: ما در خبر آسمانی 
تصدیق تو کنيی چگونه در کار زمین تکذیب کنیم. رسول خحدای عٍ او را 
ذوالشهادتین خواند. 

هشتم؛ حمی "گرفتن از برای خود؛ لکن این خصیصه هرگز واقم نشد. 

هماخ طعام و شراب از هرکس اگرچه صاحب آن بعد از بذل آن طعام و شراب 
خود بمیرد به مدلول آیه: ی َو باون من آنفیهم: آو این خصیصه نیز هرگز واقع 

دهیم: عدم انتقاض وضوی آن حضرت به سبب خواب چنانکه فرماید: تنام 
یدای و لاینامٌ قلبی. و دیگر انبیاء نیز چنین بودند. چنانکه انس بن مالک گوید که: 
پیغمبر فرمود: و کذْلِک الائبياء تن نام عنم و لاتنام لبم 

بازدهم: توقف در مسجد در حال جنابت. چنانکه ترمذی در «سنن» خویش از 
طریق ابی سعید خدری حدیث کند که پیغمبر فرمود: ای علی حلال نیست هيچ‌کس 
را که در این مسجد جنب باشد الا من و تو. 

دوازدهم: لعنت کردن مومنی را بی آنکه مستوجب لعن باشد و این م از بهر آن 
است که در حضرت پروردگار خواستار شد که الهی من نیستم مگر از جملهُ بش 
پس هرکدام از مژمنان راکه ستم کنم یا لعن فرستم آن را از برای او رحمت و قربت 
گردان تا در قيامت به آن وسیله با تو قرب جوید» پس لعن آن حضرت برای ممن 
رحمت است و مباح خواهد بود. 

سیزدهم: عقد بستن افزون از چهار زد و در این حصیصه دیگر انتفاها بت ترکت 
بود چنانکه سلیمان 1 را در یک زمان صد (۱۰۰) تن زن و داود 1 را نود و نه 


۱ حمی: قرق‌گاه. ۲ سوره احزاب؛ آیه 5 


سس سس __ 
۱۸۳۴ ناسخ التوار بخ 
سس ج(۱طظط« سس" "لوادج 
اٍن راد ای آن يَشتنک‌هها خالصَدً تک من دون الَرمنین ۱ 

پانزدهم: صحت نکاح و ولو و گواه؛ زیرا که اعتبار ولی برای محافظت است بر 
کفایت و آن حضرت بی‌شک از همه اکفاء برتر است و شهود اگر برای انکار ناکج 
اتیت ان حضرت از حجود معصوم است و اگر از برای انکار زن است آن کس که 


ذکر خصابص 
پیغمبر ء موافق عقيده 
علمای امامیه اثنی عشریه 


چون این خصایص که مرقوم افتاد بعضی را علمای عامّه با مردم شیعی مّفق‌اند 
و در برخی خلاف دارند» لاجرم چنان صواب نمود که عفیدت مردم شیعی را در 
خحصایص رسول خدای به اختصار شرح دهم چنانکه علامّه در «تذکره» آورده. 
همانا مخصوصات واجبه هشت است: 

اول: نماز وتر. 

دوم: مسواک زدن. 

سیم: قربانی. قال رسول‌اله 9 ثلاث کیب علی و لَمْیْکُتَب عَلَیکُم الشواک 
والوتر والاضَحَة 

چهارم: قیام لیل: قال‌اله تعالی: و من الیل تج به ال لک.۲ 

و روا نیست که کس لفظ افله را در حق پیغمبر نسبت تأویل کند چبه ستّت 
اصلاح فریضه کند و پیغمبر از نقصان فرایض معصوم بود و در اين آیت مبارک از 
نافله معنی لغوی مقصود است و افله در لغت به معنی زیادت است. 


سورة الاحزاب. آیه ۵۰: و هر زن با ایمانی که خود را به پیامبر ببخشد به شرط آن که پیامبر 
۲ ره اسر ام آنه:۱ ۳ 


ارصاف و فضیلت و متعلقات پیامیر ۱۸۳۵ 


پنجم: وجوب قضای دین» آن کس که مسکین و معسر بمیرد: وله مَنْ مات و 
علّف مالاً قرربه و من مات و خلف دنا ای ضاین. 

ششم: مشاوره قال الّه تعالی و شاوزهم ف لام" و گفته‌اند واجب نبود مشورت بر 
پیغمبر چه عقل او از کل بشر افزون بود بلکه برای استمالت قلوب مشورت 
فرمودی. 

هفتم: نهی از منک بدون تقیّه اگر چه درمواضع خطر باشدء چه خداوند نصرت 
او را ضامن است. 

هشتم: مخیّر داشتن زنان خود را در اختبار زینت دنیا و اختیار مصاحب ان 
حضرت ‏ چنانکه مرقوم شد -. 


در ذ کر 
مخطورات و محرمات رسول خدای عا 
به عقید 5 شیعه 


مخطورات و محزمات خاصه پیغمبر سیزده (۱۳) است. 

اول: احذ زکوة واجبه: چه زکوت در شمار اوساخ ناس است. قال رسول‌الله: | 

دوم: صدقه مندوبه است و تحریم آن نیز به آن برهان که گفته شد افرب است. 

سیم: اکل سیر و پیاز و گندنا؛ چه با ملانکه مکالمه می‌فرموده وقتی با یکی از 

اصیحاب خطاب کرد: کل قَاّی آناجی من لاثناجی. 

چهارم: در حال ا کل متکی شدن قال: آن اکل کما تاک ابید لش کما تجْلش 
العنید ورن اخشتت نک ده یت 

پنجم: خط نوشتن: قال‌اله تعالی: و لاس یسییکن.! 

ششم: شعر گفتن قالالّه تعالی: و ماعْعناه لسغ" 

هفتم: چون لباس حرب پوشیدی قبل از مقاتله برآوردن آن حرام بود. 


۱. سور آل عمران آیه ۱۵۹. ۲سنوو؛ عتگیو نش آید ۰۳۸ 
. سوره یس آیه ۴۹ 


سس 


۱۸۳۶ 


هستم: چوث ابندا یه تطیع فرمودی ترک آن قبل از اتمام : بر آذ حضرت حرام بود. 


نهم: حرام بود بر بر ان حضرت نگریستن بر حطام دنیوی. قال‌الله تا وی لا عدن 
عَیتَیک ال مامتشا ۱ 

دهم: خائنه اعين ۳ قال تشع ان 
ماکان نع آن یَکُونَ له اه الامین 

یازدهم: بعضی گویند: ی بر آن حضرت که نماز بر کسی کند که او را 
فرضی و دینی باشد. 

دوازدهم: حرام برد بر پر آن حضرت کسی را عطائی کند و بخواهد که در عوض 
بیشتر ستاند فال‌الّه تعالی: و لا تشتکه۲ 

سیزدهیم: نکاح کنیزکان چه نکاح کنیز یا از خوف عنت است. یعنی بیم آنکه کس 
مرتکب حرامی بشود و آن حضرت معصوم است یا از بیم انتقاء قدرت. 


در ذ کر 
مىاحات رسول خدا ع 
به عقیده شیعه 


مباحات رسول خدای که آن را تخفیفات گویند دوازده (۱۲) به حساب 
گرفته‌اند. 

اول: جواز وصل صوم است چنانکه مرقوم شد. 

دو یم: اختیار صفی غنایم نیز مذکور شد. 

سیم: دخول مکّه مشرّفه بدون احرام. 

چهارم: دخول مسحجد در حالت جنابت. 

پنجم: آنکه وضوی آن حضرت به نوم منتقض نشود. 

ششم: جواز زیاده از چهار زن. 

هفتم: جواز نکاح به لفظ هبه. 


۱ سور حجر: آبه ۸۸ ۲. سورء مذئن ایه ۶ 


اوصاف و فضیلت و متعلقات پیامبر ۱۸۳۷ 


هشتم: اگر میل به نکاح زنی می‌فرمودند واجب بود اجابت ای و اگر شوهر 
داشت واجب بود بر شوهر که طلاق او گوید تا پیغفمبر بگیرد. 

نهم: نکاح زنی به غیر حضور ولی و شاهد -اين نیز مذکور شد.. 

دهیم: آنکه حکم می‌کرد در حق خود و فرزند خود و شهادت توانست داد در حق 
خود و فرزند خود و اينکه شهادت دیگری را در حق خود قبول فرماید. 

یازدهم: اخذ طعام و شراب از مالک آن اگرچه مالک محتاج باشد - چنانکه 
شا کون فتاه 

دوازدهم: آنکه زمینی را برای رعی مواشی خود معین فرماید. 


در کر 
اسامی و القاب ‏ وکنای 
رسول خدا له 


جماعتی از علما گفته‌اند که رسول خدا را هزار نام و لقب است. عبدالرحمن 
واسطی در کتاب «انوار جلیه من‌الاسماء المصطفویه» نیز چنین رقم کرده. همانا 
اسامی و اسمای صفاتی پیغمبر چهار گونه است: 

نخستین: آنچه به نص قرآن رسیده. 

دویم: آنچه با احادیث تقریر يافته. 

سه دیگر علما. 

و چهارم مذکران آورده‌اند. 

اما آنچه در قران مجید منصوص است هم بر دو گونه است: 

اول: انچه تصریح سل ه۵, 

دویم: آنجه از فحوای آیات استنباط گشته. 

اما آنچه تصریح شده به عدد حروف احمد پنجاه و سه (۵۳) است. 

اول: محمّد یعنی ستوده. قال‌اله تعالی: و ما مد الا سول ! 

دویم: احمد یعنی ستاینده‌ترین ستایش‌گران. قال‌الّه تعالی: يأْق من یی امه 
اد ۲ 

سیم: امّی. بعنی نانويسنده. قال‌الّه تعالی: ال الم الذی یمن باه" 

از امام محمّدتقی نْ حدیث کرده‌اند که می‌فرماید: ای یعنی مکی چه نام مکه 
ورد ال‌عانن آبه ۱۳۸ ۲ سورة الصف. یه ۷. 
۳ سوره اعراف. ایه ۱۵۸. 


اسامی و القاب و کنای رسول خدا ۱۸۳۹ 


مّالقری باشد؛ و رسول خدا به همه زبانها می‌نوشت و می‌خواند ال آنکه کسب علم 
ی ی و ی و ماکنت تلو من قیله من کتاب و 
لاخطه بیمینک (ذاً لازتاب البّطلون.۱ 

چهارم: ارلی: یعنی سزاوارتر به مژمنان از نفوس ایشان. قال‌الّه تعالی: ات ول 
لین من آنفییم". 

پنجم: بش یعنی بهتر آفرینش. قال‌اله تعالی؛ لا اب 

قق خی ی تسا ی وت .فا ار ۷۳ 

هفتم و هشتم: بشیر و نذیر» یعنی بشارت‌دهنده و بیم‌کننده ه قال‌الله تعالی: ان 
آزسلتاک بالق بَشبراً و تذیرا۵ 

۵9 دجاء‌کم پزهان من زیک* 


دهم: حنیف. د یعنی مایل به عبادت. قال‌الله تعالی: ناقم وجه لین یف 
بازدهم: حق. یعنی راست در اقوال و افعال. قال‌اله تعالی: فلا جاء‌هم الق من 
عندنا 


دوازدهم: حریص. یعنی حریص در شرائع دینبه. قال‌الله تعالی: خریص غلیکم. 

سيزدهم: خاتم. قال‌اللّه تعالی: و لکن رَسول‌الله و خاتم ان . 

چهاردهم: خبیر. قال‌الّه تعالی: فاستل به خبیرا . قاضی عیاض گوید: سائل دیگر 
کس و مسئول پیغمبر است. 

پانزد هم: داعی. قال‌الله تعالی: و داعیاً ان پاذنه ۱۲ 

شانزدهم: رحمت. قالالّه تعالی: و ماأزسلناک الا ره لین ۳. 

هفدهم و هجدهم: رف و رحیم. . قال‌اله تعالی: و بالوْنین رَرّت رح" 

نوزدهم: رجل» یعنی تمام در مردی و مردانگی . قال‌الّه تعالی: أَکان لاس عجبً 


۱ سور عتکبوت آیه ۴۸. ۲ سورء احزاب. آیه و۹ 

۳ سور کهف: آیه ۰۱۱۰ شور نش اوه ۷ 

۵ سورء بقره آیه ۱۱۳ و سور فاط یه ۲۲. موه سای ۱۷۲ 
۷ سورة روم ایه ۳۰. ۸ سوره قصص. ایه ۴۸. 

.۴۰ سورة توبه آیه ۱۲۸. ۰ سوره احزاب؛ ایه‎ ٩ 

۱ سور؛ فرقان آیه .۵٩‏ ۲ سوره اسحزاب آیه ۴۶. 


۳و ره ابا آیه ۱:۷ ۴ سور توبه یه ۱۲۸. 


۱۸۴۰ ناسخالتوار بخ 


أَرحتتا ال رجل مهم ی 
و 9 یعنی جامع صفات همه انبیای مرسل. قال‌اله تعالی: یا ٌا الاشل 
کلوا من الطیات". 
پیست و یکم: رسول. قال‌اله تعالی: وا ال#شول لایخزنکت ۳ 
بیست و دویم: نبی. یعنی خبرکننده. قال‌اله تعالی: یا ای نا آرسلاکت؟ 
پیست و سیم: سراج منیر یعنی چراغ روشن‌کننده. قال‌اله تعالی: و سراجا بر 
بیست و چهارم: شهید. یعنی گواه. قالاله تعالی: و چثابک عَلی لام بیدا" 
بیست و پنجم: شاهد که هم به معنی گواه است. سِ آزسلتاک شاهد]۲ 
بیست و ششم: صاحب. قال‌اله تعالی: و ماصاحیکم بَجو 


بیست و هفتم: طه» یعنی طاهر و هادی. الا تالی: طذ ماوقا شلیکت الفرآن 
۹ 


۳ ۱ فانال ار ی ز اقزآن "کم ن 
٩ 0‏ قال اه تعالی قٍ اشتدسکت بالق 
ال ۱۲۰ 
لق. 
سی و یکم: عبداللّه. قال‌اله تعالی: و اه لا قام عَبْداله ۲۲. 
سی و دویم: عزین یعنی غالب. قالاله تعالی: سول ین ألفنکم عزیٌ۳. 
سی و سیم: قدم صدق. و مراد از آن شفاعت پیغمبر است. قالالله تعالی: ان فم 


ره 1 
کم فا بت ۳92 ۰ 
۶ 7 


۱. سورهٌ یونس» آیه ۲. ۲. سوره مومنون آیه ۵۱. 
۳ سورهٌ مائدی آیه ۴۱. ۴ سور؛ احزاب آیه ۴۵. 
۵ سورء احزاب آیه ۴۶. ۶ سورء نسای آیه ۴۱. 
۷ سوره فتح» یه ۸ و سور احزاب. آیه ها ۱ 

۸ سوره تکوبن اه ۲۲ ٩‏ سوره طه ابه ۱ و ۲. 
وه سره اب ۲ وه تون آره ۳۶ 
۲ سوره نقره آیه ۲۵۶ ۳ سوره خر آبه ۱۹ 


ره توب اه ۱۸ ۵ سوره پونس. اآبه .۰ 


اسامی و القاب و کنای رسول خدا ۱۸-۱ 


سی و چهارم: کریم. یعنی کرم‌کننده. قالالّه تعالی: ول سول کریم . 

سی و پنجم: مبین» یعنی روشن‌کننده. قال‌اللّه تعالی: و ثل ای آنا یر لین" 

سی و ششم: مصدق. فال‌الله تعالی: سول من عتداله مد ن لا مَعَهم . 

سی و هفتم: مهیمن. یعنی گواه راست. قال‌الله تعالی: ۰ 

سی و هشتم: منذر یعنی ترساننده. قال‌الّه تعالی: اقا نت 

سی و نهم: مبش یعنی بشارت‌رساننده. قال‌اله تعالی: ۳ آ 

چهلم: مرسل. یعنی فرستاده شده. قالاله تعالی: نکن لسن 

چهل و یکم: مخلص. یعنی پاک نیت. قال‌الّه تعالی: وت آن عیدافه مخلصاا: 

چهل و دويم: مذک یعنی پنددهنده. قال‌الله تعالی: غ نت دک 

چهل و سیم: مزمّل یعنی گلیم بر خود پیچیده. قال‌اله تعالی: یا یا ال 

چهل و چهارم: مدّتّر یعنی جامه بر سر کشیده. قال‌الّه تعالی: یا ال 

چهل و پنجم: مصباح: به آن روایت که گفته‌اند مشکوة ابراهيم و زجاجه اسمعیل 
علیهماالسلام است. و مصباح رسول خداست. قال‌اله تعالی: کمشکوز فیها مضباح ۱۲ 

چهل و ششم: نجم. قال‌الّه تعالی: الم ۱ 

چهل و هفتم: نور یعنی به خود روشن و روشنی‌بخش. قال‌الله تعالی: قدجاء که 
می‌اله نود سنا 

چهل و هشتم شتم: نعمت اللّه» قال اللّه تعالی: یغرفُون نمهّانه م 2 پلکدوتها۱۵. مجاهد گوید؛ 
بعنی: یرفن ُحَمّدا و یلکرونه. 

جهل و نهم: ناس» کنایت از آنکه خحلاضه آدمیان است. قال‌الله تعالی: | حسدون 
تاش شک تفش میذار 


۱ سوره تکوین آیه ۱۹. ۲ سور؛ حجن آیه ۸٩‏ 

۳ سورة بقره آیه ۱۰۱. ور الم یه ۷ 

۵ سورهُ رعده آیه ۷ ۶ سوره فتح. ایه ‏ سورء احزاب. آیه ۴۵. 
۷ سوره یس. ایه ۳. ۸ سوره زم ایه ۱۱. 

٩‏ سور؛ غاشیه آیه ۲۱. ۰ سورة مزمل آیه یک. 

۱ سورهء مد آیه بک. ۳ سوره نور» یه ۳۵. 

۳ سوره نجم آیه یک. ۳ سورء؛ مائده آیه ۱۵. 


۵ سور؛ نحل آیه ۸۳. ۶ سوره سای آبه ۵۴. 


۱۸۲ ناسخ‌التوار بخ 


پنحاهم: ولی» یعنی دوست‌دارنده. 

پنحاه و یکم: نصیر» یعنی باری دهنده. قال‌الله تعالی: واجعل نا من لذنک ول واجعل 
نا مین نک تصرا۱ 

پنحاه و دویم: هادی» یعنی راه نماینده. قال‌الله تعالی: و بل توم هاد" تّ 

پنجاه و سیم: هدی» یعنی مقصود. . قال‌الّه تعالی: |ذجاتهم امْدی ". 


ذ کر اسامی 
رسول خدا که به اقتضاب از 
قرآن مجید مأخوذ شده 


قسم دویم: از اسامی رسول خدای که از قرآن مجید مأخوذ داشته‌اند مقتبضه 
نامند و آن به عدد لفظ الّه شصت و شش (۶۶) اسم است و باید دانست که در عدد 
مشدّده یک حرف شمرده شود مثل: علام در شمار یک لام را به حساب گیرند اما 
لفظ اه چون به صورت با دو لام مکتوب می‌شود و لام به شمار میآید پس شصت 
و شش (۶۶) عدد به میزان رود. بالجمله: 

اول: آس یعنی فرماینده. 

دویم: ناهی؛ یعنی منم‌کننده ۰. قالاله تعالی: يمهم لوف و یم عَن الک 

سیم: تالی» یعنی خواننده. قال‌اله تعالی: ینوا له آیاته۵ 
ك۱ مق ۳ 3 

توا حکم. یعنی صاحب محکمه. قال‌اله تعالی: ق بحکوک فا شجر یم" 

پنجم: حکیی یعنی دانا. قالالّه تعالی: و مَن یرت نمکيتة ند و خیرا کیرا۷ 

ششم: حا کم. قال‌اله تعالی: قاخکم ینم بالقشط ۸ 


وود تسیا یه :۱۷/۵ ۲ سوره رعد آیه ۷. 

۳ سور؛ اسرا آیه ٩۳‏ و سور؛ کهف. آیه ۵۵. 

# شوه ال عض ان ای ۱۱۴ ۵ سور آل عمران آیه ۱۶۴. 
۶ سوره نسای آیه ۶۵. ۷ سوره بقره آبه ۶۹ 


‌ئُ سوره ماقاه آنه ۲" 


اسامی و القاب و کتای رسول خدا ۱۸۳۳ 


هفتم: حامد» یعنی ستاینده. قال‌اله تعالی: و ثل ال عیریکم ی ياته . 
هشتم: ذاک یعنی يادکننده. قال‌الّه تعالی: واگ ریت ادا نت 

نهم: رفیع. قال‌اله تعالی: و رَفْم بهَضَهْم درجات ". 

دهم: راضی؛ یعنی خوشنود. قالالّه تعالی: یُْطیکت یکت فترضی؟ 
یازدهم: ساجد. قال‌اله تعالی: و کُن من الساجدینه 

دوازدهم: شا کر. فال‌الله تعالی: وگن من الاک بن ۴ 

سیزدهم: صادق. قال‌الله تعالی: والذٍی جا بالطدق . 

چهاردهم: صادع یعنی ظاهرکننده. خدا فرماید: فاصدعغ ؛ ا تم 
پانزدهم: صابر. قال‌اله تعالی: واصبر و ماصبر کت الا باثه. 

شانزدهم: عادل. خدا فرماید: و یز لاعدل و 

هفد‌هم: عالم. قالاله تعالی: فاعم ند لال۱۳4. 

هیجدهم: عابد. خدا 9 بد: اعد ریک حة یک این ۲ 

نوزدهم: عافی» : یعنی درگذرنده. ۱ 

بیستم: صفوح یعنی تجاوزکننده. قال‌الّه: فاعّف عنم وَاصفح". 

بیست و یکم: قاضی. یعنی حکم‌کننده. خدا فرماید: [ذا قیال و وله آفرا۳. 
بیست و دویم: قائم. خدا فرماید: قم فاد۱۵ 

بیست و سیم: مژمن. خدای فرماید: یمن باه و کلماته ۴ 

بیست و جهارم: مسلم؛ یعنی گردن نهنده. قال‌الله تعالی: قل نت وجهی ۷ 


و و 


بیست و پنجم: مبین یعنی روشن‌کننده. قال‌الّه تعالی: رَسولنا یبن لکم۸. 


۱ سور نمل آیه .٩۳‏ ۲. سور؛ کهف؛ آیه ۲۴. 
۳ سورء بقره آیه ۲۵۳. ۴ سور ضحی, آیه ۵. 
۵ سور حج آیه 4۸. ۶ سورء اعراف آیه ۱۴۴. 
۷ سوره زمی آیه ۳۳. ۸ سور حجن آیه .٩۳‏ 
4 سورء نحل آیه ۱۲۷. ضنوره قورع ابه:۱۵: 
۱ سوره محمد آیه .۱٩‏ ۲ سورءٌ حجر آیه ۹٩‏ 
۳ سور: مائده آیه ۱۳. ۴ سورء احزاب. آیه ۳۶. 
۵ سورةه مذثر آیه ۲. ۶ شور آض اف آبه ۱۵۸ 


۷. سوره آل عمران آیه ٌ. ۸ سوره مائده آیه 1۹ 


۱۸۴ ناسخالتواریخ 


بیست 9 سسوم: مر بو ور هه ۱ . قال‌الله تعالی: حنْ یقت ف مها زشول 
بیست 9 هفتیم: سل » یعنی رساننده. خدای فرماید: ال ولیک من زیکت 7 
بیست 9 هستم: : متبع» یعنی از پی رونده. فرماید: مغ موجن ایک بن ریک 
بیست و نهم: متبتا ل» یعنی منقطع. فا لاله تعالی: و الیه تبیلا. 

سی‌ام: متقّی: یعنی پرهیزکار. قالال: يا ی ای ان 

سی و یکم: متوکل» یعنی بازگذارنده. حدای فرماید: فتوکل عَلاثه نک عَاَ* 
سی و دویم: متجهد. یعنی قیام‌کنندة در شب. قال‌الله تعالی؛ و من الیل ق تیَجٌد به 


نافلةٌ لک ". 


سی و سبم: محر یعنی زنهاردهنده. خدای فرماید: فاجزه ختی یسم کلا ماه 2 
سی و جهارم: مجاهد یعنی جهادکننده. خحدای می‌فرماید: جاهد الْکمار النانقن. 
سی 9 بنحم: مجتبی . ۰ یعنی برگزید. خدای می‌فرماید: یجتی من رسله من یشاء" . 
سی و شمُم: محرض,. یعنی تهییح‌کننده مبارزان و مجاهدان. خدای فرماید: خرض 


امن علی القتال ۱ 


سی و هفتم و سی و هشتم: محل و محرم. قالالْه تمالی: و تلم الط ت و بجحرم 


لیم تباث 1 


مر 7 ر کل ۰ 
سی و نهم: محدت. خدای فرماید: و ها نهر ۵ ْحَدت "". 


جهلم: محفوظ یعنی به نگاهبانی ملائکه, می‌فرماید: لظوله من آشرائء ۱۳ 
چهل و یکم: مختار. می‌فرماید: و زبک یلق مایْشا 4 و بتازد. 
جهل و 9۵ بم: مرتضی. یعنی پسندیده. قال‌الله تعالی: الا من ازتضی من زسول *. 


سورء قصص. آیه .۵٩‏ ۲ سور ماگده آیه ۶۷ 


۱ 
۳ سوره انعام: آیه #۶ ۴ سوره مزمل آبه ۸ 
۵ سورد احزاب. ابه یی. ۶ سوره نمل ایه ۷۹٩‏ 
۷ سوره اسر ایه .۷٩‏ ۸ سوره توبه آیه ۶ 
٩‏ سوره توبه ایه ۷۳ و سورء تحریم آیه .٩‏ 
۱۰ .سورة آل عمران آیه ۷۹ ۱ سوره انفال ایه ۶۵ 
۲ و ره آغرافت» اب ۱۵۷ ۳ سورء؛ ضحی. آیه ۱۱. 
ور ره 5 ۵ سور قصص. آیه ۶۸. 


۶ سورء جن» آیه ۷" 


اسامی و القاب و کنای رسول خدا ۴۵ ۱۸ 


چهل و سیم: مرتل. یعنی خواننده قرآن. می‌فرماید: و رل ان تزتیلا!. 

جهل و جهارم: مزگی» یعنی پاک‌کننده. خدای می‌فرماید: کی 

جهل و پنجم: : مستفیم. یعنی ثابت. می‌فرماید: فاستقم کاأموت ۳ 

چهل و ششم: مستغفر. می‌فرماید: وَاسْتعفْ لیکو للومنین وَالومنات" 

چهل و هفتم: مستعیذ یعنی پناه جوینده. قال‌الله تعالی: و اذا قَرأت الآ فاستعد 
بانله ۵ 

۰ ی می‌فرماید: د هی 

ی ۳۳ تن قالاه تعالی : بط یط من اللابْکَة رسْلاً و من 
التاس* 

۱ ۶ --. ۳ 8 یط جر مق 

پنجاه و یکم: مصلی؛ یعنی دعاکننده. فرماید: ی 

پنجاه و دویم: مطهر ؛ یعنی پا ک‌کننده. می‌فرماید: خذ من وا صَد صد جََ َهُ تطهرهم. 

پنجاه و سیم: معصوم. یعنی نگاه داشته شده. می‌فرماید: وائه یعْصمک من الناس ۱ 

پنجاه و جهارم: معروف. یعنی شناخته سل ه . میفرماید: لب جءهم ماعَرفوا۲. 

پنجاه و پنجم: معرض. یعنی روی‌گرداننده » از مشرکین. می‌فرماید: و آغرض عَن 
امحاهلن ۱۳ 

پنجاه ٩‏ سسم: معلّم یعنی آموزگار. می فرماید: و یله الکتاب وانیکة۱۳. 

پنجاه و هفتم: مغخنور؛ یعنی آمرزیده. می‌فرماید: لعف تکاله مادم من نیک و 


۱. سوره مزمل آیه ك‌ 
۲ سوره بقره آبه ۰۹ و آل عمران آبه ۴ و سوره جمعه آیه ۳ 


۳. سوره هود آیه ۱۱۲ ۴ سوره محمد آیه .۱٩‏ 
۵ سور؛ نحل آیه ۹۸. ۶ سور ده آیه ۲۶. 

۷ سور احزاب آیه ۵۳. ۸ سور حجَ آیه ۷۵ 

.۱۰۳ سوره توبه ایه ۱۰۳ ۰ سور؛ توبه آیه‎ ٩ 
۸٩ سور ماکدی آبه ۶ ۲ سوره بقره آبه‎ ۱ 

۳ سور؟ اعراف آیه ۱۹۹. ۴ سوره قرب آیه ۱۲۹. 


۵ سور فتح آبه . 


۱۸۴۶ ناسخ‌التواریخ 


پنحاه و هستم: مفضل. یعنی تفضیل یافته شده بر انبیاء. می فرماید: و فضلنا بعضبم 
عَل بَعْض. 

پنجاه و نهم: مقیم الصلوت ۰ یعنی به پا دارنده نماز. می‌فرماید: نت هم السَلوة". 

شصتم: ممّاتا ل» یعنی رزم‌کننده. می‌فرماید: و قانل نی سبیل‌ائه لت لا نفک ۳ 

شصت و یکم: مکی یعنی یادکننده خدا به بزرگی. می‌فرماید: و کبره تکرا 

شصت و دویم: منصور. قال‌الله تعالی: و ینصرک‌انه تضرا غزیراه 

شصت و سیم: منبی ء. یعنی آگاه کننده. قالالّه تعالی: ی عبادی * 

شصت و جهارم: مزبد» یعنی قوت يافته. می‌فرماید: و یه نود وه 

شصت و پنجم: واعظ بعنی پند دهنده. می‌فرماید: وعظهم و ثل عم ی آنشیهم توب 
لیا 

شصت و ششم: واضع. یعنی بردارنده تکالیف شاقه از امّت. قال‌الّه تعالی: و یَضَع 
عس اصه هو« 


عنهم اصرهم . 
دکر اسامی 
رسول خدای ۶ 
موافق احادبت آن حضرت 
اسامی رسول خدا عّ موافق اخباری که از آن حضرت حدیث کرده‌اند سی و 
یک (۳۱) نام است. 
اول: ماحی» یعتی محوکننده. می‌فرماید: نا الماحی الّذی یشحو یَمْحو ال بی الكفَر 


مس ی ۳ 


دویم: عاقب. یعنی از پی درآینده. می‌فرماید: نا الماقت اد ِِِ مه تبیٌ. 
سیم: مقفی. و آن به معنی عاقب نزدیک است و نیز گفته‌اند به معنی تتبع‌کننده 


از ات 

۱. سوره بقره آیه و (ه5 وه تا | اه ۱۰ 
تسرد تایه ۴ ۲ سوه انت اه اند ۱( 
۵۵. سور ره فتح: آیه ۳ ۶ سوره ححر ابه ۹ 
۷ سره توبه آبه 5 شوه بای نه »52 


۹ سوره اعراف ایه 2۷ 


اسامی و القاب و کتای رسول خلد | ۱۸۷ 


چهارم: حاشر» یعنی اول کسی که حاضر محشر شود و حشر همه کس از پس 
وش 
پنچم: نبی‌التویه. یعنی نمایند؛ راه توبه. 
ششم: نبی الرحمه 1[ دای چهار ا سم در این حدیث 
و آنا أَحمَدٌ حمَدٌ وَالْمْْقی والحاش و تب لوب و نب 


1 


وارد است. می‌فرماید: انا 
الرَحَمَة. 
هفتم هفتم: شافع» یعنی شفاعت‌کننده. 
هشتیم: : مشفع» یعنی شفاعت‌داده. می فرماید: آنا 
القنعد. 


ح ی 


ی 


نهم: شفیع» شاید که مبالغه شافع باشد. فرماید: وا رل شفیع فی اجه 

دهم : مستشفع» ۰ یعنی طلب شفاعت‌کننده. فرماید : و آنا مهم |ذا خج ۶ و ی 

بازدهم: اکرمالاولین و الاخرین. می‌فرماید: آن رم الارلین الا خرین. 

ی ۳ 

۳ حبیب الله. 0 ۳3 عبت ول 

شانزدهم: حامل لوآء حمد. فرماید: آّ حامل لواء ۳ 

هفدهم: رسول الرَاحة فرماید: 0 سول الراحة. 

هجد هم: رحمه مهداق یعنی رحمتی که هدیه خداوند است خود فرماید: آتَا 
ِ__ یه وا 

و ی ما 
رسول الملاحم در حدیث وارد است. 

بیستم: خلیل الرحمن؛ در «صحیح» مسلم مرقوم است که فرمود : فال‌اله 
قداتخذنی خلیلا کمااتخذ ایراهیم خلیل 

پیست و یکم: فک بش بت مسا و یرای ترا یتاکن بر ای 
گفت: نت فیم. و در بعضی نسخ به جای قثم قیم رقم شده یمنی قیام‌کننده به 
مهمات امّت. 

بیست و دویم: سابق. فرماید: تن الاخژون السَابمَون. 
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بیست و سیم: شکور. می‌فرماید: َقلا أکون عّداً شکور 

بیست و جهارم: : فاتح تختین کشایید ه: 

بیست و پنجم: خاتم. یعنی مهرنهنده. می‌فرماید: و نی فاتحاً قاتا 

بیست و ششم: قاسم؛ یعنی قسمت‌کننده. می‌فرماید: ما لت قاسماً سم 

بیست و هفتم: اول. 

بیست و هشتم: آخر. فرماید: کت أَرّل الاثبیاء فی‌الْحَلْن و رهم فی البَعت. 

بیست و نهم: فایدالْمُرَسَلین یعنی کشنده پیغمبران. چنانکه خود فرماید: تا 
ادلی 

سی‌ام: سیّد ولد آدم. چنانکه خود فرماید: هر یذ ولد آدَم و لافحْر. 

سی و یکم: اوّل‌الفکر, آخرالعمل. 


ذ کر اسامیی 
رسول خدای ءیزٍ که 
علما در کتب سماو به یافته‌اند 


علمای اخبار پانزده (۱۵) نام از رسول حدای در کتب سماوی یافته‌اند و ما 
هریک را رقم کنیم: 

اول: در صحف شیت مد طالیشا با طای مهمله و الف و لام مکسور و تحتانی 
ساکن و ای مثلثه و الف مسطور است. و اين در لغت سریانی به معنی: بزرگ قدر 
است. و نیز گفته‌اند به معنی سرور همگنان است. 

دویم: در صحف ادریس: مُشْفَ است با شین معجمه و قاف و حای مهمله بر وزن 
محمّد و نیز به معتی محمّد است. 

سیم: در صحف ابراهیم: پزقیطا به کسر موخده و سکون رای مهمله و قاف 
مکسور و تحتانی ساکن و طای مهمله و الف مسطور است. و اين لفظ به معنی: 
روشن‌روی است. 

چهارم: در صحفی که قبل از توریة فرود شده: اخرایا به فتح همزه و سکون خحای 
معجمه و رای مهمله و الف و یای تحتانی و الف. یعنی: آخرین پیغمبران. 
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پنجم: هم در صحف موسی: قَرزمایا. به فتح قاف و رای مهمله ساکن و میم و الف و 
تحتانی و الف. یعنی: سیّد آخرالرمان و این دو نام از آیات باهرات نقل شده. 

ششم: از تورية احیّد آمده به ضم همزه و کسر حای مهمله و تحتانی ساکن و دال 
مهمله. در «تهذیب الاسماء» مولف حافظ محی‌الذین ابی زکریا یحیی بن شرف از 
ابن عباس حدیث می‌کند که پیغمبر فرمود: نام من در قرآن حشد است و در انجیل: 
امد و در توریة: آجید و لفظ آجید در لفت عبری به معنی دفع است و من دفع می‌کنم 
آتش دوزخ را از امّت خود. 

هفتم: هم در توریة: ماد ماد آمده و اين دو لفظ با میم و الف و ذال معجمه منونه 
است یعنی پاک پاک و درکتاب «شفا» مولف قاضی عیاض رقم شده: و من نماد 
ق الب السّالفْة ماد ماد و مَغناه طَبِب طیّ. 

#صاحب «جواهر التفسیر» گوید: اکثر علما و احبار بهود ماد ماد گفته‌اند با میم و 
الف و همزه مضموم و دال مهمله ساکن یعنی به منتهای انتها رسیده و اين نام مطابق 
است در عدد با لفظ محمد. 

هشتم: در زبور: میاطا آمده به فتح حای مهمله و میم ساکن و تحتانی و الف و 
طای مهمله و الف. ابن ابوعبیده در مولف خود از کعبالاحبار آورده که اسامی 
همزه و کاف مکسور و تحتانی ساکن و لام و الف یعنی: مکافات‌کننده به نیکوتی. 

دهم: در آبات پاهرات است که ویر پیفمبر آن حضرت را دعورا گفته‌اند به فتح 
دال مهمله و ضحم عین مهمله و سکون واو و رای مهمله و الف. یعنی: ترسان است از 
حدای. 

یازدهم: در کتاب زکریّا در آیه رجم‌الملک می‌گوید: غذا قَوْل الرّبّ ف ززبایال. با 
زای معجمه مفترح و رای مهمله ساکن و موحده و الف و تحتانی و الف و لام ساکن 
یعنی: بسیار ستایش يافته از خحدای. 

دوازدهم: در کتاب مر بهیائیل به فتح موخده و سکون ها و تحتانی و 
الف و ایل به معنی الله است و این لفظ به لغت عبری یعنی: روشن گردانیده خداوند 
اتهان را از نور محمّد. و در «بحرالسالکین» چنین معنی کرده‌اند یعنی: بر همه 
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سیزدهم: در انجیل فارقلْطا باشد با فا والف و رای مهمله مکسور و قاف ساکن و 
لام مکسور و تحتانی ساکن و طای مهمله و الف. و در بعضی نسخ به جای فاء بای 
عجمی است و معنی آن: جداکنند؛ حق و باطل است. و در «قتصص» هیصمی 
می‌گوید: که در انجیل بدین‌گونه است: سا تیک الغار قلیطا 

چهاردهم: در آیات باهرات مرقوم است که یک نام پیغمبر در انجیل حطا باشد به 
کسر حای مهمله و طای مهمله و الف یعنی: محیط به مجموع حقایق. 

پانزدهم: هم در انجیل: طابْ طاب آمده با طای مهمله و الف و موحده ساکن 
یعنی: پا کیزه پا کیزه. 


ذ کو اسامیی 
رسول خدای ءٌْ که علما از کتب آسمانی 


به عربی ترجمه کرده‌اند 


علما از کتب آسمانی دوازده (۱۲) نام از رسول خدای به عربی ترجمه کرده‌اند 
بدین‌گونه: 

اول: ضَحُوک و باس اين هر دو در تورية مقرّر است یعنی» خندان و تبسم‌کننده. 

دویم: هم در تورية آمده: طیب لس و لفظ نفس به فتح فا و سکون فا هر دو وارد 
است 

سیم: در دعای داود است: للم ام لا مُقم اس یعنی: بریا دارنده سنت. 

چهارم: زاجر یعنی: راننده منأفقین. 

پنجم: قاتل یعنی: جهادکننده این دو نام نیز در زیور است در مزمار یک صد و 
پنجاهم از مزامیر داود مذکور است که: یرجه و یل بعدله. 

ه ششم: در انجیل یک نام آن حضرت زوح الق است و چنین وارد است: شبات که 
فارقلیطا و روخ الق 

فتی :در کتات شتعیا: نو رافه اسست: ی [4: و هر لواثه لطفا 

هشتم: هم در کتاب شعیاست: مظهر عدل. قوله: هر الم عدل. 
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نهم: موصی یعنی: وصیّت‌کنندة به خیر هم از شعیاست فوله: و یوصهم یاو صایا. 
دهم: حیی یعنی: زنده کننده, هم شعیا آورده؛ قوله: و پبی لو ات 
بازدهم: راکب ال قوله: راکب نتل. 

و هم شمیا در این کتاب می‌فرماید: دو سوار دیدم که زمین از جمال ایشان روشن 
شد راکب حمار و آن دیگرراکب جمل که نخست عیسی و آن دیگر محمّد است. و 
هم در جای دیگر می‌فرماید: من صورت راکب بعیر را صورتی دیدم درخشنده‌تر از 
ماه تابان. 

دوازدهم: در کتاب دانیال: راکب السحاب آمده قوله: ریت علن تحاب الماک 
انسان جاء فانْتهی ی الْعقیی. سواری سحاب کنایت از رفعت درجه است. 


ذ کر اسمائی که 
علما استنباط کر ده‌اند 


همانا علما نود و دو )٩4۲(‏ انیم از صفات کمال رسول حدای استنباط کرده‌اند: 


اول: اشجم دویم:المع 
سیم: ارفع چهارم: امان 

پنجم: امین ششم: اواب یعنی بازگردنده 
هفنم: تک هستم: بل یعنی نیکوکار 

نهم: بِیّن» یعنی بعنی آشکارا به فضا دهم بسیم» یعنی شحندان 
یازدهم: تقی» یعنی پرهیزکار دوازدهم: جامع 

سیزدهم: جاب یعنی شکسته‌بند چهاردهم: جواد 

پانزدهم: جازم شانزدهم: حازم یعنی پیش‌بین 
هفد هم : حلیم هبجد‌هم: حخت 

نو زد هم: خاضع بیستیم: خاشم 


بیست و یکم: دراک یعنی نیک بیست و دویم: رافع یعنی فرازنده 
دریابنده. 


۱۸0۲ 


ناسخالتواریخ 


پیست و سیم: رصی» یعنی خوشنود 
بیست و پنجم: رفیق 

بیست و هفتم: زاه یعنی درخحشنده 
بیست و نهم: سدید. یعنی راستکار 
سی و یکم: سلیم یعنی پاک طینت 
سی و سیم: حفی» یعنی مهربان 
سی و پنجم: صالح 

سی و هفتم: طاهر 

سی و نهم: ظاهر 

جهل و یکم: عامس یعنی آبادکننده 
جهل 9 سیم: عاطف 

جهل و پنجم: عارف 

چهل و هفتم: علیم 

چهل و نهم: عمید 

پنجاه و یکم: فتأح 

پنجاه و سیم: فری 

پنجاه و پنجم: فامع 

پنجاه و هفتم: فسیم 

پنجاه و نهم: مجیر؛ یعنی یاری‌دهنده 
شصت و یکم: منصف. یعنی برآرندهة 
حاحات 

شصت و سیم: مقدس یعنی پاک 
شصت و پنجم: مبارک 

شصت و هفتم: میمون 


شصت و هم: مشکور 


بیست و چهارم: رشید یعنی راه یافته 
بیست و ششم: زکی. یعنی ستوده 
بیست 9 هشتم: ساتر یعنی پوشنده 
سی‌ام: سمیدع. یعنی مهتر مهترآن 
سی و دویم: سحی 

سی و چهارم: صفی. یعنی برگزیده 
سی و ششم: صبّان یعنی نیک شکیبا 
سی و هشتم: طهر یعنی پا کیزه 
چهلم: ظافر یعنی فیروز 

چهل و دویم: عاطر 

چهل و چهارم: عطوف 

جهل ٩‏ سسم: عازم 

چهل و هشتم: عظیم 

پنجاهم: غالب 

پنجاه و دویم: فصیح 

پنجاه و چهارم: فرام 

پنجاه و ششم: فانت. یعنی فرمانبردار 
پنجاه و هشتم: مطهّر 

شصتم: معین» یعنی معاونت‌کننده 
شصت و دویم: مُشعف. یعنی برآرندة 
حاحات 

شصت و چهارم ": مُقفی 

شصت 9 ششم: مرتجی» یعنی امیدگاه 
شصت و هشتم: مامون 

هفتادم: مبرور: یعنی پد یرفته 
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هفتاد و یکم: مودود. یعنی محبوب 
هفتاد و سیم: مرضی؛ یعنی پسندیده 


هفتاد و پنجم: مفرب 

هفتاد و هفتم: منیب یعنی بازگردنده 

هفتاد و نهم: مفسط یعنی به عدل 
گراینده 

هشتاد و یکم: ممجّل؛ یعنی بزرگی یافته 
هشتاد و سیم: ناصر 

هشتاد و پنجم: نبیه: یعنی شریف و 
صاحب جاه 

هشتاد 5 هفتم: ناسخ 

هشتاد و نهم: وجیه. یعنی روی‌شناس 

نود و یکم: مازم یعنی هزیمت‌دهنده 


وزد زر 


هفتاد و دویم: محمود 
هفتاد و چهارم: مصذق. یعنی باور 


۰ 


داشته 

هفتاد و ششم: معظم 

هفتاد و هشتم: مکین 

هشتادم: مناجی» یعنی رازکننده 


هشتاد و دویم: منتجب. یعنی برگزیده 
هشتاد و جهارم: نافع 
هشتاد 8 سسم: نجی ۰ یعنی رازگوینده 


هشتاد و هستم: وافی 

نودم: و سیم سیماهی یعنی نشانه شده 
نود و دو یم: هماج یعنی جداشونده از 
ماسوای. 


اسامیی 
متفرقه پیغمیر علِا 


ابوالحسن هیصم گوید: رسول خدای را اسامی چند است که هر دو اسم را با هم 


0 ۰ نسبت قربتی است. 


اول: از بهر تعظیم و ترجیب: رسول و نبی است. 
دویم: از بهر تکریم و تقریب: روف و رحیم. 


سیم: از بهر بشارت و نوید: بشیر و مبشر. 


چهارم: از بهر بیم دادن و خوف فرمودن: نذیر و منذر. 
پنجم: از بهر تشیید دعوت: هادی و داعی. 


ششم: از بهر متابعت امّت: نور و مبین. 
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هفتم: از بهر ضیای طریق: سراج و منیر. 

هشتم: از بهر نصیحت و اندرز: ذ کر و مذکر. 

نهم: از بهر غلبه حخت: شاهد و شهید. 

دهم: از بهر ظهور دلالت: برهان و بنیّه. 

یازدهم: از بهر ظفر و نصرت: ولی و نصیر. 

دوازدهم: از بهر تعظیم ضوابط ملت: مومن و حنیف. 

سيزدهم: از بهر تصدیق راشدین: مصدق و مکتوب. 

چهاردهم: از بهر تقرّب و اختصاص خلوت خاص: مزمّل و مدثر. 
پانزدهم: از بهر رمز و تلمیح: طه و یس. 

شانزدهم: از بهر عیان و تصریح: محمّد و احمد علیه الصلوة و الشلام. 


ذ کر بعصی از اسامی 
رسول خدای که محققین عر فاًء 
به طریق مجاز نقل کرده‌اند 


محقمّین عرفا در تحقیق حقیقت محمد یه و برزخحیت آن حضرت. در «شواهد 
الثبوة» اسامی و القاب چند به حضرت او منسوب داشته‌اند و من بنده در کتاب اول 
وه ی ور نا بالحمله: 
مجلی اول و منصبه اولی و حیقة‌الحقایق و حقیقت محمّدیه گویند و رسول خدای 
صورت وجودی آن رابه نورو روح و عقل و قلم تعبیر فرموده و شرح این کلمات نیز 
مرفوم افتاد. 
بدین اعتدال موجودات مهبط فیوضات وجود گردیده بالعَدّل قاقت الاأشیاء. 

و همجنان انسان کامل. و عین العالم. و عین مقصود و غایت مطلوب. و عمل 
معنوی. و ظل‌اله. و حجَةالحق علی‌الخلق. و الماسک به و الْمَمُسوک لاجله و مرآت 
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الحضرتین. و مظهر احدیّت و مظهر حضرت اوادنی. و مظهر النهایه ننامهای آن 
حضرت است. 

و دیگر ممهدالهمم است و در کتاب «حل العقال» مرقوم است که این نام به سبب 
وساطت اوست در اعداد حق به هدایت عباد. و عبدالوزاق کاشی ان حضرت را 
واسطة‌الفیض و واسطةالمدد خوانده. و در کتاب «اشعة اللمعات؛ مرقوم است که 
تلا تایه نو یعنی نور خداوند از مشکوة حقیقت که قلم اعلی است بر حقایق اشیا 
بتافت. 

رهم چنین مسفیض نام اوست و در کتاب «حل‌العمال» آن حضرت را 
صاحب الرمان رقم کرده‌اند. و معنی صاحب‌الرمان آن باشد که علوم عالمیان را 
لحظه واحده از مبداً تا منتها در جمیم معانی بخواند. 

و دیگر غایةالغایات و نهایةالنهایات. و الغاية من العالی و قطب الاقطاب. و 
شجره زیتونه, و صبیح الوجه و البدر الکامل. و صورت الحق. و سجنجل الصَفات. و 


مراة الذْات. 
و دیگر المظهر الا تم لا سمه الاعظم؛ و دیگر مسظهر آستماء و سجحه از اسامی آن 


ذ کر 
سموات 9 ارصین 


در آیات باهرات مرقوم شده که ساکنان هر فلکی پیغمبر را به نامی خوانند در 
فلکی اول: عبدالقاسم. در انی: عبدالخالق: در ثالث: عبدالرحيم, در رابع: مصطفی: 
در خامس: مرتضی. در سادس: حبیب ال در سایع: مجتبی. 

و همچنان در بحر: عبدالرزاق در بر: عبدالجبان در جبال: عبدالمنعم خوانند. و 
نزد سباع: عبدالقهان و نزد وحوش: عبدالظاهس و نزد طیور: عبدالباسط. در نزد 
شیاطین: عبد العاصم و نزد جرْ: عبدالخیر معروف است و در جنّت: عبد الکریم: ۲ 
در دوزخ: عبدالعزیز خوانند. حملهٌ عرش او را اول و اخر و باطن و ظاهر خوانند. 


۱۸۵۶ ناسخ التواریخ 


و در «طبقات ناصری» مرقوم است که نام رسول خدای در اسمان اول: عبدالله» 
در دویم.: عبدالملک» در سیم عبدالقدذوس در چهارم: عبدالسلام؛ در پت‌جم: 
عبدالمومن. در ششم: عبدالمهیمن. در هفتم: عبیدالله است:. 

و آفتایش: عبدالجبار گوید. و ماه: عبدالرزاق خواند. و دیگر ستارگان: عبدالنور. 
روزها: عبدالحکم شبها: عبدالودود. عامهُ فرشتگان: عبدالرحمن کروبیان: 
عبدالغفان روحانیاد: عبدالجلیل» مقربان: عبدالحمید حفظ : عبدالمنعی سفره: 
عبدالوهات برره: عبدالمجید» حمله عرشض: عبدالغنی» عرش: عبدالعلی» کرسی: 
عبدالرفیع» لوح: عبدالباعث» قلم: عبدالکريم؛ حور: عبدالغفون رضوان: 
عبدالشکون طوبی: عبدالقاه بهشت: عبدالباری» بیت‌المعمور: عبدالقتاح؛ بحر: 
عبداله زین دوزح: عبدالغالب» مالیک: عبدالمنتقم ات عبدالقهان آب: 
عبدالوزاق» بت و عبد الحليم؛ کوه: عبدالصمد. درخت: عبدالباقی» نبات: 
عبدالزوف دنا عبدالصبون طیور: عبدالجلیل وحوش: عبدالرحیم, مومناد: 
رسول‌اله» متقیان: صفی‌اله» زاهدان: خیرةاله ابدال: صفوةالّه. اقطاب: حبیب اله 

و همچنین جبرئیل: سیّد؛ میکائیل: عبدالواسم؛ اسرافیل: عبدالمنجی؛ عزرائیل: 
عبدالممیت؛ ولدان: منتجب؛ میزان: عبدالحق؛ صراط: عبدالقاسط؛ اعراف: 
باد: عبد الحیت؛ خاک: عبدالوارت. 

و در طبقات زمین در اول: مفعتصد؛ در دویم: مبجل؛ دز سیم : حلیم؛ 0 چهارم: 
حجت؟؛ در پنجم: بیْنه؟ در ششم: امین اللّه؛ و در هفتم: نورالله نام دارد عِ. 

و در «ادوار سعدیه» رقم شده که نام رسول‌الله در اسمان: احمد؛ و در زمین: 
محملد؟ تلفغ محمود؛ تن شا فاسم؛ و در نار: داعی)؟ و در نزد 
حدای: عبداله؛ و در نزد فرشتگان: حبیب‌اللّه؛ و نزدیک خلق: نعمت‌اللّه است. 

صاحب «جواهرالتفسیر» گوید از مکتوبی خوانده‌ام که فرشتگان: صاحب الوحی 
و دیواد: نبی‌الملحمة و پریاد: نبی الرحمة» و رومیان: پلواج» و ترکان: ساوحی: و 
سریانیان: مختان» و جینیال: انکلیون» و حبشیان: حائیل» و هندوان: محتوی» و 
مصریان: عزین و شامیان: طاه و عراقیان: مختا و مکیان: مکزّم و مدنیان: 


اسامی و القاب و کتای رسول خدا 


۱۸۵۷ 


میمود. و یمنیال: مبارک» مردم وادی: امٌی. مردم جزایر: احمد و حبیب خدا گویند 
و کافة مسلمین: محمّد رسول‌اله خوانند ع. 


ذ کر القاب 


رسول خدا ع۶ 


القاب رسول خدای بیرون تعداد است و آنچه تحریر کرده‌اند افزون از هزار 
است. در این جا مطابق عدد لفظ نبی شصت و دو (6۶۲) لب نگاشته می‌آید: 


اول: امام‌المتقین 

سیم: انفس کل موجود 

پنجم: امام الائمه 

هفنم : الحجت المید عات 

نهم: بحرالزّا خر 

یازدهم: باعث الب 

سیزدهم: ثمرة الشهود 

پانزدهم: حبیب الفقراء 

نوزدهم: خیرالبشر 

بیست و یکم: ذوالخلافة الکترغن 
بیست و سیم: راکب البراق 

بیست و پنجم: رسول رت العالمین 
بیست 9 هفتم: سیّدالمحبّین 

بیست و نهم: صاحب‌الایات 

سی و پنجم: صاحب الذرجة الرفیعه 


چهارم: اکمل الکمٌلین 

یشیم : اکمل‌المظاهر 

هستم: اغرب المخترعات 
دوازدهم: تمام النمعة 
جهاردهم.: حمال العالم 
شانزدهم: خیر الذاعین 
هیجد‌هم: خیرة‌الله 

لنسییم : دعوت ابراهیم 

بیست و د9یم: رسول‌البشاره 
بیست و چهارم: رکن المتواضعین 
بیست 9 سسم: زین القيامة 

بیست و هشتم: شرف‌الاآخره 
سی‌ام: صفو ة له 

سی 9 دویم: صاحب الحو ضص المورود 
سی و چهارم: صاحب الوسیله 


۱۸-۵۸ 


ناسخ‌التواریخ 


سی و هفتم: صاحب المنبر 

سی و نهم: صاحب الهراو» یعنی: 
خحداوند عصا 

چهل و یکم: صاحب القضیب. یعنی: 
خداوند تازیانه 

چهل و سیم: الظل الظلیل 

چهل و پنجم: غرّة وجه‌الاین یعنی: 
روشنائی روی شرع 

جهل و هفتم: فایدغر الم‌حجلین» 
یعنی: کشنده سفیدذرویان 

جهل و نهم: القمر الساطع 

پنجاه و یکم: لطیف الاشاره 

پنجاه و سیم: مد ینةالعلم 

پنجاه و پنجم: معدن العباد 

پنجاه و هفتم: موطن الرماد 


سی و هشتم: صاحب المحراب 
جهلم: صاحب التاقة 


چهل و دویم: طامرالذیل 


چهل و چهارم: العلم الرفیع 
جهل و ششم: فضل ال 


جهل 9 هشتم: قاید الخیر 


پنجاهم: کهف العلم 

پنجاه و دو یم: منبع‌الابرار 
پنحاه و چهارم: مفتاح البرکه 
پنجاه و ششم: مرکز الحلم 
پنجاه و هشتم: نورالعباده 


پنجاه و نهم: نبین الحرمین شصتم: ولی السالکین 
شصت و یکم: هادی المضلین شصت و دویم: ینبوع الخیرات» یعنی: 
چشمهة نیکوها ع 
ذ کر کنای مبارکت 
رسول خدای تا 


مبارکش را ابوالارواح خوانند. همانا این اسامی و القاب را معانی چند است که شرح 


هریک در وصول معارف به تحریرکتابی شگرف راست نیاید و در اینجا بر زیادت از 


و باید دانست که اسامی رسول خدای در تحت حساب و شمار نیست؛ زیرا که 


اسامی و القاب و کنای رسول خدا ٩‏ ۱۸۵ 


حفایق اشیاء به تمامت در هر درجه و رتبت به ترشحات وجود او در عالم کیانی 
دارای وجود است. لاجرم به هر نام و نشان که خوانده شود این شأنی از شثونات آن 
ذاتی و مظهر جمیع اسماء صفاتی است و دست تناهی از شمار آن اسامی کوتاه 


در 3 کر 
فرزندان رسول خدای تا 
فرزندان پیفمبر عٌ از حدیجه علیهاالسلام موافق عقیدت علمای عامّه سه (۳) 
پسر و چهار (۴) دختر بوده. 


پسران 


اول: قاسم, دویم: عبد ال سیم: ابراهیم لکن از ماریه متولد شد مادر او حدیجه 
نبود. و گویند: طیب و طاهر دو پسر دیگر بودند و جماعتی برانند که طاهر و طیب 
لقب عبدا است. چون در زمان اسلام متولد شد چنین لقب یافت و قاسم 
بزرگترین پسران بود از این روی پیغمبر ابوالقاسم کنیت یافت. و فاسم در زمان 
جاهلیّت متولد گشت و پس از دو سال هم در زمان جاهلیّت وفات یافت. آنگاه 
عبدالله در مکه ولادت یافت. و هم در کودکی از جهان برفت. 

عاص بن وائل سهمی چون این بشنید گفت: پسران محمد بمردند و او ابتر 
خواهد بود و این ایت مبارک بدین آمد: ان شانتک هوالابْ." می فرماید: دشمن تو ابتر 
ای استکو تعاقی از هنن ب رات که یه ال و ان یه ام وا تیاو 
الباقیاتٌ الساات خمٌ عند ریک تواباً و خی لا" آن هنگام که پسران پیغمبر از جهان 
برفتند و مشرکین گفتند: نام او محو خواهد شد امده. 


اور و ۳ دون شک دمتت ار استی: 
پروردگارت بهتر و امیدوار کننده‌تر است. 


ابراهیم در شهر ذیحجه سال هشتم هجری متولد شده قابلةٌ او سلمی آزاد کردة 
پیغمبربود بعد از ولادت ابراهيم. سلمی شوهر خود ابورافع را آگهی داد و او مژده 
به پیغمبر آورد و آن حضرت او را به مژدگانی عبدی عطا کرد. و هم در شب او را به 
نام ایراهیم خواند و جبرئیل بيامد و گفت: الَلام علیک یا اباابراهیم و روز هفتم از 

بهر او گوسفندی به عقیقه ذبح کرد و سرش را بتراشید و مویش را با سیم خالص به 
میزان برده به درویشان بخش کرد. و به روایتی او را روز هفتم نام نها 

زنان انصار در طلب دایگی و ارضاع او بودند به روایتی مرضعه او أَمسیف زوجهة 
ابوسیف آهنگر بود. و هرگاه پیغمبر برای دیدار ابراهیم به خانه او می‌شد آگهی 
می‌رسانیدند تا خانه بدود کورهٌ حدادان انباشته نکند. 

و به روایتی آمْبرده بنت متذربن زید انصاری زوجه براء بن اوس او را شیر داده و 
ره ایت» ان له موضعتین فی الْحََة تأییدی کند که در دنیا این هر دو او را دایگی 
کرده باشند. 

اما بعضی از علمای انساب چنانکه در کتاب «جامع‌الاصول» و «استیعاب» رقم 
شده گفته‌اند این هر دو یکی است. چه أَمْبرده و ام‌سیف نام یک زن است و او زوجة 
ابوسیف است و ابوسیف کنیت براء بن اوس است. -و ما نیز در ذیل فص اصحاب 
الثّبی به شرح رقم خواهیم کرد -. 

و 
بر زانوی چپ پیغمبر جای داشت و آن حضرت گاهی ا؛ بن یک. و گامی آن را 
می بو سید. در این وقت جبرئیل فرود شده گفت: يا محمّد خدایت سلام می‌رساند 
که این هر دو را با هم نمی‌گذارم یکی را فدا کن. پیغمبر نظری به ابراهیم کرد و 
بگریست و دیگر بر حسین نگریست و گریستن نمود. 

قال ان زبراهيم أكه مه و تین مات خرن له غیری و أ لس تفا وه 
لین آبی طالب شتی لخمی و ذمی. وشتی مات خزکث تین وحن اب ی و 
حزئث آا له وانا آویژ خژنی علی خژنها یا جبرئیل بش 2 مب ض ابراهیم فده للخسین.۱ 


۳۹ 


آ . پیغمیر فرمود: مادر ابراهیم کنیز است چون از دنیا رفت به جز من کسی بر او محزون نشود؛ 
ولی مادر حسین,» فاطمه و پدرش علی پسر عمم می‌باشد که خون و گوشت ت او چون خون و 
گوشت من است از این رو اگر حسین بمیرد دخترم و پسرعمم و خودم بر او محزون > 
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و ابراهیم بعد از سه روز وقات کرد این وفت حسین را نگریست پیش شد و او را 


ببوسید و بر سینه خود برچفسانید. و رش تناياءٌ و قال قَدَیْتْ من قدیته باٌنی 
اراهیم. 

یک روز رسول خدای بر ابراهیم می‌گریست عایشه گفت: چند بر ابراهیم 
خواهی گریست؛ حال آنکه او پسر جریح قبطی است که هر روز بر ماریه درمی آمد. 
پیغمبر در خشم شد و علی را فرمود برو و سر ازتن جریح برگیر. علی عرض کرد که: 
من در فرمان تو چون آهن محماة" باشم که در پشم شتر در رود یا در امر غوری کنم. 
فرمود: غور می‌کن. همانا پیفمبر پاکی جریح را می‌دانست این حکم از بهر آن کرد و 
جون عايشه بی‌گناهی را در معرض فتل بیند باشد که از کرده پشیمان شود و از ان 
سخرن بازگردد. اما عایشه در صدق گفتار خویش استوار بایستاد و علی با شمشیر 
کشیده در طلب جریح به در بستانی مد و سندان بکوفت. 

جریح از تن ای را با تیغ کشیده بدید در نگشود پس علی ! ز دیوار به درون 
غ شد و جریح ره فرار پیش داشتهبه درختی صمود داد و از آن دهشت از درخت 
درافتاد و جامه‌اش به یک سوی شد و مکشوف افتاد که خصی باشد او را نه آلت 
مردان بود و نه آن زنان.؟ 

پس علی او را به حضرت رسول حاضر کرد پیغمبر فحص حال او را از وی 
پرسشس فرمود. عرض کرد: که قبطیان آن کس ی سا 
مجبوب و خصی سازند و پدر ماریه مرا از این روی ملازم خدمت ماریه داشست 

این وفت خداوند این آیت بقفرستاد: يا یا لین وا ان جاً کم فاست با 1 
تصیبوا قرماً هه تضبخوا عَلٌ مافلعٌ نادمپن. اه کت کر 
فاستی و دروغزنی با شما خبری بازدهد بی‌آنکه فحص حال کند استوار مدارید 
مبادا نادانسته قومی را زحمت کنید و از پس آن پشیمان شوید. 


هکره تاش موی شوم انیت او ایک تنم وخ حون باقن 
جبر ئیل ابراهیم را فدای حسین کردم. ۱. محماه: گداخته. 

۲ من او واه الت مب دان بوذ وید آن زئان باشد. 

۳ سور حجرات. ایه ۶: ای مومنان اگر فاسقی برای شما خبری آورد در بارءٌ آن تحقیق کنید: 
مبادا نادانسته به مردم سیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید. 


فرزندان رسول خدای تال 


واين آیت را که می‌فرماید: لین جآژا بالانک عضبةٌ منکم لاتنسیو نو را تکم بل 

هر خر لک علمای عامه گویند در افنک عايشه نازل شد - چنانکه بشرح رفت ۳۳ 
شیعی می‌گوید برای ماریه آمد. 
بالجمله علی ی در احتجاج با اهل شوری می فرماید: تکد کم باه هل عَلجتم 
اب او 4 رب نش ینک و بل : يا علیم 
اذِمت فافتله تَلتْ: یا رَشولاله اذا بَعََنی کون کالمسمار فی ابر ان فال 
لابل تبث فذهیٌت فلمّا لظر ال اس الی حافط فَطر ح له فیه فطرَحت تفسی 
علی آثره فضقد علی تخل و صعذث خلفه لم رانی قدصعَدَتٌ رمی بازاره قاذا 
۳ له قیء ممَایکُون بلجال فجثث و أخبزث زشول‌في کقا: : الحََدٌ ِلّه اذی 
مرف اس ء هل ابیت الوا له لافعال للم اشهّد. 

بالجمله ابراهیم شانزده (۱۶) ماه و به روایتی هفده (۱۷) ماه زندگانی داشت؛ 
در سال دهم مجری وفات کرد و چون خبر به پیغمبر آوردند که ابراهیم در سکرات 
است. عبدالرحمن بن عوف حاضر بود با او به خانه ابویوسف آمد وا ابراهیم را در 

کنارگرفت و آب در چشم مبارک بگردانید. عبدالرحمن گفت: :يا رسول‌الله تو منع از 
گریه فرموده‌ای و خود می‌گریی؟ قال: لیس هذا بکاء ما مذا مه تن له 
لاحم فرمود: ای پسر عوف آب چشم اثر رحمت است و هرکه رحم نکند بر او 
نسم تک موم کرواع بگ ار لموی اش ویو بر وان رو درد 
مصیبت از آن صوت که از کندن موی» و خراش روی. و دریدن جامه برخیزد. 

آسامة من زید چون پیتمبر راگبا دید فریا برآورده رسول نحدای او را هی کرد 
و فرمود: أبِکاء من الرْمَة و سرام ین الَطان.۲ 

۰ 0 هو 0 زیر 
بنگ برداشعند ایشان را نیز منع فرمود: آنگاه رسول خدای فرمود: لین تذِمم 
واقات فده یخن و لول الا مایوضی نا و لا بفرافک یا راهب آمخووون ۳ 


مر 
آَنْ 


۱ سورءٌ تور آیه ۱۱: کسانی که بهتان ترا زده‌اند گروهی از خود شما هستند. گمان تکنید زیانی 
به شماد ر آن است بلکه خیر شما در آن است. 
۲ گریه و ریزش اشک اثر رحمت است و فریاد زدن در مقام عزا از شیطان است. 


۱۸۶۴ ناسخ‌التواریخ 


بالجمله آمْیوسف او را غسل داد و به روایتی فضل بن عباس عسل داد و 
عبدالرحمن بن عوف آب همی ریخت و پیغمبر حاضر بود و بر بر او نماز بگزاشت» 
آسامة بن زید؛ و فضل بن عباس در قبر درآمدند و پس از از دفن صورت فبر راست 
کردند و آب بیقشاندند و این اول قبری است که در اسلام انتشن ان افشاندند» 
پیغمبر فرمود: پسر من مدّت رضاع تمام نکرده او را در بهشت دو مرضع است و اگر 
می‌زیست خویشاوندان مادر او را به تمام آزاد می‌کردم و از قبطیان جزیت 
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برمی‌داشتم. 


دختران رسول خدای 


اول: زینب است که بزرگترین دختران پیفمبر اوست و او در سال پنجم تزویج» 
یتمبر خدیچه علیهالَلام را از خدیجه متولد شد و آنگاه که به حد رشد و بلوع 
رسید رسول خدا او را با ابوالعاص ؛ بن الرّبیع بن عبدالعزی بن عبدالشمس بن 
عبدمناف عقد بست. و ابوالعاص پسرخالة زینب بود؛ زیرا که مادر ابوالعاص. هانی 
بت خویلد است و او خواهر خدیجه بود. 

بالجلمه فَصَهء اسیر شدن ابوالعاص در جنگ بدر و دیگر خبرهای او تا آنگاه که 
مسلمانی گرفت مرقوم شد. این زمان به تکرار نمی‌پردازيم. 

ابوالعاص را از زینب پسری آمد که علی نام داشت و روزگار بر او مجال گذاشت 
تا عهد رشد و بلوع را درگذرانید و هم در جوانی وداع جهان گفت. 

و دیگر دختری آورد که امامه نام داشت پیغمبر او را دوست می‌داشت. گویند: 
نوبتی در نماز بر دوش پیغمبر بود چون به رکوع برفتی او را بر زمین نهادی و چون 
سر از سجده برداشتی برگرفتی. و امامه را علی تْ بعد از وفات فاطمه به موجب 
وصیّت آن حضرت تزویج فرمود. 

22 در سال هشتم هجری زینب از جهان برفته سوّده بنت زمعه و أمسَلَمَه 
و یمن و أَمعطیه انصاری او را غسل دادند و پیغمبر لُنگوته " خود را داد تا شعار 


<- نگوئیم همانا به فراق تو ای ابراهیم در حزن و اندوهیم. 
ار دی که را انب مان مایت 


فرزندان رسول خدای ۱۸۶۵ 


کردند و بر او نمازگزاشت و خود در قبر درامده او را در لحد جای داد. 

دوم: رقیه و او سه سال بعد از زینب متولد شد و رسول خدای او را با عَتبّة بن 
آبی هب نکاح بست و ما قصف عتّه را و طلاق گفتن او رقیه را و دریدن شیر شکم 
عَتَبّه را به نفرین پیغمبر رقم کرده‌ایم. 

بالجمله بعد از عَتَبّه رسول خدای رقیه را با علمان بن عمّان عقد بست و در 
همجرت اولی عثمان رقیه را برداشته راه حبشه پیش داشت در آن سفر رقیه حامل 
بود و حمل خود را سقط کرد و بعد از آن پسری آورد و نام او عبداله بوده عثمان به 
ابوعبداله مکی شد. و چون دو سال عبدالّه بزیست خروسی منقار در چشم او بزد 
و به همان زحمت از جهان برفت؛ و دیگر از رقیه فرزند نیامد. و در سال دویم 
هحرت هنگامی که رسول خدای در بدر بود وفات یافت. ابن عباس گوید: در 
مصیبت رفیه پیغمبر فرمود: آلجفنی لیا الٌر. 

ام ار ونان درشر کار ارس کرستن عمییه نات باعا اه شا 
درآمد و زحمت کرد که چرا می‌گریید؟ پیغمبر دست عمر بگرفت و فرمود: بگذار 
بگریند و زنان را فرمود بگریید؛ لکن از نعیق ۱ شیطان و نوحه‌گری دور باشید» آب 
چشم اثر رحمت است و آنچه از دست و زبان آید از شیطان است. 

گویند: وقتی فاطمه در پهلوی پدر بر سر قبر رقیه می‌گریست و رسول خدا با 
گوشه ردا اشک او را می‌سترد. 

دختر سوم: مکنّی به أَم کتوم بود و نام او آمنه است. او را رسول خدای با تيب 
بن ابیلهب برادر عَتبّه عقد بست و چون سور؛ تب ید اب فرود شد عتیبه به 
فرمان پدر قبل از وفات. ام‌کلثوم را طلاق گفت و پیغمبر بعد از وقات رفیه در سال 
سیم هجری او را به نکاح عثمان بن عفان درآورد و او را فرزند نیامد و به روایتی 
فرزندان امد و هم در خردی وفات کردند. 

بالجمله ام‌کلثوم در سال نهم هجری به سرای جاودانی تحویل داد اسماء بنت 
عَمَّیس, و صفیه بنت عبدالمَطلب و امْعطیّه او را غسل دادند و پیغمبر بر وی 
کرت و تشییع جنازه کرد و در قبر او درآمد و چون او را در قبر درآوردند فرمود: 


۱. تعیق: فریاد زدن و صدا بلند کردن را گویند. 


۱۸۶۶ ناسخ‌التواریخ 


منها ناکم و فها نعیدکم و منها نخرجکم تاره آضری." آنگاه فرمود: بشم‌الله و نی 
سبیل الم و علی ملة رَسولالله. و فرمود: روزن خشت‌ها را مسدود کنید که سودی بر 
آن مرده نباشد و خاطر احیا شاد کند. 

7 3 فصه ولادت ان حضرت تا 
سول ات یراد کرو 9 ۳۳ 


۱. سوره طه آیه ۴ ما شما را از زمین آفریدیم و به آن باز می‌گردانيم و بار دیگر شما را از آن 
بیرون اوردیم. 


در ذ کر 
زوحات مطهرات رسول خدای ع3 


‌ 


دوکر ۱۱۳ ۳ حایجه پیت جر مج ین ید اتعری زین 
فص بن کلاب است. پدران او در فص با پیفمبر ۱ پیغمبر پیوسته شود و کنیت او أَمٌهند 
است و او نخست به نکاح عتیق بن عایذ توس درآمد و فرزندی آورد که جاریه 
نام داشت و از پس او به نکاح ابومالة بن منذر [بن زرارة] الاسدی درامد و نام 
ابوهاله» مالک بود؛ و گروهی زراره؛ و برخی زمر و جماعتی هند دانسته‌اند. 

بالحمله از ابوهاله نیز دو فرزند آورد؛ یکی : داد آن دیگر: اف 
ر را تربیت همی فرمود گاهی هند به مفاخرت همی گفت: کر ب و ام و اخ و 
آخت آبی ی اش خَدیجَة, و آنجی القاسم و اش فاطِمَة 

وما قصة خدیجه راء و نسب او را و تزویج او را با رسول خدای در جلد دویم از 
کتاب اول ناسخ‌التواریخ و 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم مسطور است: أتی جبرئیل التبع عاذ فقال: با 

شوافو دپ قآ تتاا هداي آضا زرا نمی شک 
قافرء یلاع من لها و یئی ور : یی فی‌الْجة نب لاضخت فیها ز 
ات . یعنی: یه رت ایش خد مه اس کم ینم 
ظرفی پرطعام می‌آورد او را از پروردگار او و از من سلام برسان وبشارت ده به 
خانه‌ای در بهشت که از یک دانه لول مجوّف است و در آن خانه خصومتی و رنجی 
نیست. چون رسول‌الّه این سلام برسانید خدیجه گفت: لاله مُوالس لام و مه 


۱۸۶۸ ناسخ‌التوار یخ 


لام و علی جَبرئیل الملامٌ و عَلَیک با زشول‌الثم السَلام و رحمتهٌ و برَکاته و علی 
َنْ سَمع الشّلاع الاالشیٌطان. 

و اين از کمال فهم خدیجه بود که نگفت و علی‌اله السلام چنانکه بعضی از 
صحابه در نهد گفتند: السَلامٌ علی ال پیغمبر نهی کرد و فرمود خداوند سلام است 
بگونید: آَحیاث له و السَلوة و الطییاث 

گویند: نوبتی هاله خواهر خدیجه در بکوفت. پیغمبر خدیجه را یاد کرد و فرمود: 
الهی کوبند؛ در هاله باشد. عایشه غیرت برد و گفت: چند یاد از عجوزی از عجایز 
فریش می‌کنی که از پیری دندان در دهان نداشت و خداوند بهتر از او تورا عوض 
داده, پیغمبر در خشم شد چنانکه موی سر مبارکش جنبش کرد و فرمود: سوگند با 
خدای که خداوند میچ زن بهتر از او مرا نداد با من ایمان آورد وقتی که همه مردم 
کافر بودند. و مرا راستگوئی دانست وقتی که تکذیب کردند. و با من با مال مواساة 
نمود وقتی همه کس مرا محروم می‌داشت و خداوند مرا از وی فرزندان داد. عايشه 
بر خود واجب کرد که دیگر خدیجه را به بد یاد نکند. 

یک روزأَمْرُف رکه ماشطة خدیجه بود بر پیغمبر درآمد و او را عظیم محترم داشت 


و قصه وفات حل بحه را نیز مرفوم داشته‌ایم. 


سَوّدّه بنت زفکه 


زوجه دویم: رسول خدای شوده بنت رَمعَة بن فیس بن عبدوّد بن نضربن مالک 
بن جندب بن عامر بن لو بن غالب القرشية العامری است و نسب او با پیغمبر در 
9 پیو سته می‌شود؛ و کنیت او امالاسود است. و مادرش شموس بنت فیس بن 
عمر بن زید بن لبید بن خداش است. و او نخست زوجه پسرعمٌ خود سکران بن 
عمرو بن عبدشمس بود و از او پسری داشت که عبدالرحمن نام داشت و در حرب 
۱ 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۸۶۹ 


بالجمله سَوّده در اوایل بعئت مسلمانی گرفت و با شوهر خود سکران در همجرت 
اول» سفر حبشه نمود. ‏ چنانکه مذکور شد -. پس از مدتی مراجعت کرد یکشب 
به خواب دید که پیغمبر به سوی او آمد و پای بر گردن او نهاد. سکران چون بشنید 
گفت: من خواهم مرد و پیغمبر تو را به زنی خواهد برد. 

و هم شبی در حواب دید که متکی بود و ماه اسمان بروی افتاده فص این خواب 
را با شوهر نیز برداشت. سکران گفت: زود باشد که من وداع جهان گویم و تو در کنار 
محمّد شوی. 

هم در آن وقت مریض شد و به سرای دیگر تحویل داد. سَوّدّه ببود تا خدیجه 
وفات کرد. آنگاه به نمایندگی وله بنت حکیم که زوجة عثمان بن مَظُعُون بود دو 
سال فبل از همجرت پیفمبر به خانة رَمْعّه رفت و او را به چهارصد (۴۰۰) درهم 
کت بویا موی رام رای ری ی 
می‌خواهم در سلک زوجات مطهرّات باشم و نوبت خود را به عایشه بخشیدم مرا 
طلاق مگوی. مسئول او پذیرفته شد, و به روایتی بعد از طلاق رجوع فرمود و ما 
فصه او را نیز رقم کرده‌ايم. 

حدیث کنند که گاهی سَوّدّه به سخنان فریبنده رسول خدای را خحندان 
می‌ساخت. گویند: وقتی عرض کرد که من دوش با تو نمازگزاشتم چندان رکوع خود 
را به دراز کشیدی که من بینی خود را بگرفتم تا مبادا خون برود. پیفمبر تبسّم فرمود. 

بالجمله رسول خدای در حجَهَالوداع زنان خود را با خود کوج داد و بعد از کار 
حح فرمود: اين حجّةالوداع اسلام بود و ازگردن شما ساقط شد از این پس نشست 
حصیر را مغتنم دانید و از خانه بدر مشوید و هیچ سفر مکنید. 

بوُرَیره گوید: بعد از پیغمبر تمامت ازواج سفر حج کردند الا سوه بنت ره و 
زینب بنت جخش. گفتند: ما چنانکه مأموریم دیگر بر هیچ دابه سوار نشویم. و از 
سوّده کل تج بخاری یک حدیث. و در سنن اربعه چهار حدیث علمای عامه 
روایت کرده‌اند. 


در اواخر حکومت عمر ین الخطاب سود وفات کرد. اته اه بتک وشن 


کابین: مهر زنان را گویند و آن مبلفی باشد که در هنگام عقد بستن و نکاح کردن زنان مقرّر 


۱۸۷۰ تاسخ‌التواریخ 


چنانکه در حبشه دیده بود بفرمود از بهر و ترتیب نعش کردند و بدان نعش برداشتند 


کفت: 1 مش گر هه ۳ 
بساختند. واقدی گوید: که سَوّدّه در زمان حکومت معویه وداع جهان گفت. 


شرح حال عایشه 


زوجه سیم: رسول عايشه دختر ابوبکر بن ابی‌قحافه بزد هو عثمان ین عامر بن 
عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن ره بن کمب بن لرْ است و نسب او با پیفمیر در 
ره پیوسته شود. کنیّت او آمْعبدالّه است. همانا وقتی عرض کرد که: یا رسول‌اله 
زنان را همه کنیت است کنیت من چه باشد؟ فرمود به نام خواهرزاد؛ خود مکنی 
باش که عبدالّه بن زبیر باشد. 

و مادر عایشه آمْرومان بنت عامربن عَوَیْمر بن عبدشمس بن عتاب بن اذنية بن 
سمیع بن دهان بن الحارث بن غنم بن مالک بن کنانه است؛ شرح خطبه کردن او در 
مکه و زفاف او در مدینه در جای خود مرقوم شد و کابین او چهارصد (۴۰۰) درهم 
تا 

بالحمله در خبر است که رسول خدا او را در هفت (۷) سالگی عقد بست. عقد 
او در شهر شوال و زفاف او دو (۲) سال دیگر به شهر شوال افتاد نه )٩(‏ سال و ده 
(۱۰) ماه به سرای پیغمبربود و هنگام وفات رسول خدای پیست ( ۰ ساله بود. 
هم علمای ستت و جماعت این حدیث کرده‌اند. فال و سول اند لنسائه ینکن 
صاحبة الْجَمَلٍ لاب بل حولها فتلی کنرة و نج بَعدُ ماکادت. 

رسول خدای زنال خویش را از حال عايشه و سوار شدن او بر شتر و مقاتلت او را 
با علی خبر می‌دهد. 

همانا عايشه را با علی 3 کینی و حسدی بود چنانکه علی 1 در خطبه‌ای که 
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ِِ بصره 7 داشتهة ۰ 1 لته ۰ اي 


آها مش خومتها ها لول رالات 1 ها 99 ۳ 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۸۷۱ 


در دین دریافته است چه آتش حرب بصریان را افروخته داشت و کنيهٌ ديرينه او در 
سینه مانند دیگ حدّادان همی جوش زد و اگر عايشه را برای جستن خون عثمان 
بخوانند که از غیر من خونخواهی بکند هرگز اقدام نخواهد کرد چه خون عثمان را 
برای خصمی من دست‌اویز ساخته و با این همه من محل و مکانت او را پست نکنم 
و کیفر اعمال او را با خداوند بازگذارم. 

ابن ابی‌الحدید می‌گوید: حدیث ضغن و کین عايشه را از استاد خود شیخ 
ابویعقوب یوسف بن اسمعیل اللمعانی پرسش کردم؟ گفت: نخستین ضغن او با 
فاطمه علیهاالسّلام بود از بهر انکه در سرای رسول خدای جای خدیجه را داشت و 
خود را با فاطمه ناهموار می‌پنداشت از این روی طریقت صفا با او نمی‌سپرد؛ و 
دیگر آنکه رسول خدا را افزون از همه پدرها محبّت فاطمه در خحاطر 21 
مجلس خاص و عام مکرر می‌فرمود: لها سید نساءالعالمین و اما غدیلة زیم نت 
1 جهه امش يا أَْل المَوقفب عضو 
اتصار کم عبر فاطِمَةٌ بت بت مین 

ان حدیت را اهل سّت معتر ند ونکاج او ربا علی خداوند در عفر تحت 
به شهادت ملانکه. و رسزل خدا مکرر می‌فرموده: بوذ ینی مابوذیها و بْعضبُنی 
مایْمْضِبّها و لها بضعة متی برینی مااویها 

و این امور به تمامت ضغن عايشه را هر روز به زیادت می‌کرد و سخنان حقد امیز 
می‌گفت و زنان سخن چین این سخن به فاطمه می‌بردند و از آن حضرت سخنی به 
کذب می‌آوردند. فاطمه شکایت او را به علی می‌برد و عايشه به ابوبکر شکایت 
می‌رسانید چه می‌دانست پیغمبر سخن بد در حق فاطمه اصفا نفرماید خاطر 
ابوبکر نیز از علی تاریک شد و هرچه اعزاز او را از پیغمبر می‌نگریست بر حسد 
می‌افزود و ابن عمّش طلحه نیز با ابوبکر متفق گشت و بسیار وقت با عايشه 
می‌نشستند و از علی نیکو سخن نمی‌کردند. 

بالجمله این کدورت در میان ببود تا حدیث قذف عایشه پیش آمد - چنانکه 
مذکور شد - چون رسول خدا از علی در کار عايشه مشورت جست. فرمود: ان 3 
الا یسم تعْلِک.۱ او را طلاق بگوی تا زبان مناقتین بریده شود و خادم را تخوینب 


۲ 
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کن» و تضریب فرما تا اگر از او چیزی ناشایست داند بگوید. 

این سخن را که علی به رعایت حفظ عرض پیغمبر فرمود و نیز حشوی چند 
بربستند و عايشه را گفتند. بعد از نزول ایت برائت عايشه سخنان نالایاق در حق 
علی و فاطمه گفت و در حیات رسول خدا حسد او ظاهر می‌گشت. چنانکه علی 
روزی بر رسول خدای درآمد و در میان پیغمبر و عايشه نشست. عايشه گفت: 
جای دیگر نیافتی تا اينکه تکیه بر ران من کردی. 

و یک روز پیغمبر در خانةٌ خود عبور می‌فرمود: و با علی به سر و نجوی سخن 
می‌کرد و این راز به دراز کشید عايشه در میان ایشان درآمد. و قالثْ فیج آنتما فد 
اطلتَما گفت: در چه کار و کدام انديشه سخن می‌کنید که چندین به دراز می‌کشید؟ 
پیغمبر را این سخن خشمناک ساخت. 

و دیگر حدیث جفنه و ثرید -چنانکه از این پیش مرقوم شد -با علی حطاب کرد 
که دست تو همی بر دست من می‌اید. 

دیگر آنکه عايشه را فرزند نیامد و فاطمه علبهاالشلام را پسران و دختران بود و 
رسول خدا ایشان را به جای فرزند خود می‌داشت. و فرزند می‌نامید» و می‌دانست. 

دیگر آنکه راه خانهٌ ابوبکر را از مسجد ببست. و باب خانهةٌ علی را باز گذاشت. 

دیگر آنکه ابوبکر را با سوره برائت به مکه فرستاد و او را از عرض راه عزل کرد. و 
علی را فرستاد. 

دیگر آنکه چون ماریه ابراهیم را آورد. علی و فاطمه به دیدار ابراهیم شاد شدند 
ورعایت ماریه می‌کردند و چون عایشه خحواست او را الوده تهمتی کند: علی (ع) 
برائت ساحت او را ظاهر نمود - چنانکه مرقوم شد -. 

و انگاه که ی ی عايشه بود و ابوبکر و عمر مأمور به 
ملازمت آسامه بودند؛ و تجهیز جیش آسامه از بهر ان بود که مد ینه از مردم جاه‌طلب 
حالی می‌شود و امارت مومنین بر علی تقریر یابد عايشه ایشان را خبر فرستاد که 
پیغمبر از جهان بیرون شود و ایشان را باز آورد. ۱ 

و موافق روایت اهل ستّت و جماعت چون مرض رسول خداگران شد و بلال 


ج بند نعل را می‌توان به آسانی از تعل جدا کرد تو ای پیغمیر می‌توانی عایشه را بدون 
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اعلام نماز داد قال رشول‌اله: یل بهم أحَدَهُمْ یعنی: باید یک نفر از ایشان پیشوا 
شود و با ایشان نماز بگزارد. و چون معلوم شد که ابوبکر در محراب است علی و 
فضل بن عباس را فرمود تا از راست و چپ پیفمبر را اعانت کردند و به مسجد در 
آوردند پس در محراب شد و ابوبکر را به واپس شدن اشارت فرمود؛ و امل ستّت 
گویند: اين رفتن به مسجد برای اهتمام پیغمبر بود به صلوة نه از برای عزل و 
ناشایستگی ابوبکر. 

و هم علمای عامّه روایت کنند که: بعد از آنکه کار بر ابوبکر قرار گرفت» پنیاز 
رقت علی ()) ابا اصحاب خود از این گونه سخن می‌رفت في واه یرال و 
کم یل صلّی‌اله شه یه و آله اد کی َضوَیجبا پُوسف کار لهذا الحال و عضب 
منها لاها و حَفْضَة تبادزنا الی تعیین ۲ باتوی رف خر 
اْمحراب فلج دلک ولا ترتع فَةٍ لداعلی الذی کان یذْعولی آبی بکر و یه 
له فَاعدَةً الاشر و مر اه فی موس الاس 

همست ان اسست کهاغان در عرای اجان مشق وه 
پیغمبر عايشه. و حفصه و یاران ایشان را به صویحبات یوسف نسبت می‌فرمود و از 
اندیشه ايشان در غضب بود؛ زیرا که عايشه و حفصه هریک پدر خود را خلیفه 
می‌خواست و به راهنمائی عایشه اتکی تشن اشاسه کات حور هو 
محراب از بهر امامت جماعت بایستاد. چون رسول خدا را مکنون خاطر او 
مکشوف بود ابوبکر را از محراب بازکشيد و خود به نماز ایستاد؛ لکن روزگار با او 
مساعدت کرد. و از مردم بیعت گرفت و اب ین اعظم مصائب بود بر علی چه مصیبتی 
۳ بر امام بزرگتر از آن نیست که امّت گمراه شوند و از دین بیگانه گردند. 

پس مصیبت از برای هلاک و مخافت امّت است. نه از برای امارت و خلافت. و 
علی عٍ عايشه رادر این مصیبت سببی بزرگ می‌دانست و از وی به خداوند 
شکایت می‌برد. 

و دیگر اخذ فدک و دیگر ظلم‌ها که بر علی و فاطمه آمد همه از وی بود. 

مع‌القصه به سخن ابن ابی‌الحدید بازگردیم. چون ابویعقوب بدین شرح کین 
عايشه را با علی بازنمود. ابن ابی الحدید گفت: تو می‌گوئی عايشه پدرش را تعیین 
کرد به صلوة و پیغمبر نخواست. گفت: من نمی‌گویم. علی می‌گوید و آن قوم را ببین 
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که حاضر بودند چه می‌گویند: ان مخجوج بالشبار ای ات بی و مین تن 
ی یر اد شرع بخ تهب 
اْحال التی کات حضرها. 

آنگاه گفت: خبری چند به من رسیده که مشعر است بر اینکه: پیغمبر ابوبکر را 
برای نماز تعیین فرمود و من متابعت می‌کنم آن اخبار را و ارتکاب ابوبکر در این امر 
به چیزی بود که خود می‌دانست با گمان برد که خود شایسته این امر است. 

و همچنان ابوبعقوب می‌گوید: که چون فاطمه رحلت فرمود زنان پیغمبر از بهر 
تعزیت بر بنی‌هاشم درآمدند و عايشه حاضر نشد و تمارض کرد و به علی خبر 
آوردند که او اظهار سرور می‌کند. و اين غم در دل علی بود تا عثمان مقتول گشت و 
عايشه از همه کس بیشتر بر قتل عشمان شاد بود و حلافت را از بهر طلحه 
می‌خواست. چون دانست که علی خلیفه شد فریاد برداشت که: واشنماناه فتل 
مان رما و ا ای زا تدافت: اک تما تن اند 

خلاصه سخن ابی یعقوب این بود و او از جمله مفضله است. 

رز 
چندان همی گریست که مقنعه اش تر شد و همی گفت: وَدَدْتْ آن آن لی من سول اله 
عَرة نینک ماوا و یک یرم ا ُمَل. یعنی: دوست داشتم که ده (۱۰) پسر از 
اه 

گویند: بعد از شهادت علی نشر مناقب و ثنای آن حضرت همی کرد لکن 
علمای اثناعشریه این سخن را استوار ندارند و گویند: اگر تائب بود جنازه امام حسن 
را ثیر نمم انداخعت و امغال این افعال فراوان از وی شماره کتند. 

بالجمله علمای عامه گویند: ربع احکام شرعیه از عايشه به ما رسیده و مرویّات 
او را دو هزارو دویست و ده (۲۲۱۰) حدیث نوشته‌اند و ازاين جمله متفق علیه نزد 
ایشان صد و هفتاد و چهار (۱۷۴) حدیث است پنحاه و چهار (۵۴) در فرد بخاری» 
شصت و هشت (۶۸) در فرد مسلم و دیگر در کتب دیگر است. 

و عایشه شب شنبه هفدهم شهر رمضان در سال پنجاه و هشتم (۵۸) هجری و به 
روایتی فرشا پتجاهز ,0۷۱ درعدبیه ودات کرد و این وت سم وشن 
(۶۶) ساله بود. هم در آن شب او را برداشتند و أَوهَرَیرّه بر وی نماز گزاشت و در 
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بقیع به خاک سپردند و در قبر او قاسم و عبدالّه و پسرهای محمّد بن ابی‌بکر و 
عبدالرحمن بن عبدالرَحمن بن ابی‌بکر و عبداله و عروه پسرهای یر درآمدند. 

در حیات پیغمبر زنان آن حضرت دو گروه بو دند» عایشه و حفصه و شوده و 
صفبه اتفاق داشتنده و ام سلمه و دیگر زوجات همداستان بو دند. 


ذ کر حال حفصه 


زوجة چهارم پیغمبر خَنصه دختر عمر بن الخطاب است. مادر او زینب دختر 
عون بن حبیب بن حبیب ین مذافه بود و َمصه نخست زوجه نیس بن ذافة 
بن فیس سهمی بود و این نیس هجرت به حبشه نمود و حاضر جنگ بدر شد. و 
بعد از وقعه بدر و به روایتی بعد از جنگ آخد وفات یافت. 

گویند: چون خَقصه بی‌شوهر ماند عمر او را بر عثمان عرض کرد چه رقیه نیز 
نمانده بود. عثمان گفت: در اين کار تأمل کنم پس جواب گویم روز دیگر عمر را 
دیدار کرد و گفت: بر آن شدم که مضه را به شرط زنی نخواهم. عمر به حضرت 
رسول آمد و از عثمان شکایت آورد. پیغمبر فرمود: خداوند زنی بهتر از حفصه به 
عثمان دماد و شوهری بهتر از عثمان به دختر تو عطا فرماید. پس حَمصه را پیغمبر 
به خواست و أم کلثوم را به عثمان داد. 

و به روایتی عمن خمصه را بر ابوبکر عرض کرد و او خاموش بود. چون پیغمبر 
حفصه را بگرفت ابوبکر با عمر گفت: همانا از آن خموشی من برنجیدی؟ گفت: 
چنین است. گفت: من دانسته بودم که پیغمبر سخن از خَفصه کرد از این روی 
خاموش شدم و نخواستم کشف سر پیغمبر کنم. لاجرم از تو پوشیده داشتم. 

وقتی پیغمبر حَقصه را طلاق گفت: عمر خاک بر سر پراکند که دیگر ازبهر من چه 
مکانت بماند و چندان الحاح کرد که پیفمبر رجوع فرمود. 

ولادت حَفصه پنج سال قبل از بعثت بود و در سال چهل و یک (۴۱) هجری, و 
به روایتی چهل و پنج (۴۵) و نیز چهل و هفت (۴۷) گفته‌اند از جهان برفت. و 
مروان بن الحکم که از قبّل معویه حاکم مدینه بود بر او نماز گزاشت و دربقیع مدفون 
ساخت. و او شصت (۶۰) ساله بود. علمای عامه شصت (۶۰) حد.یث از او 
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آورده‌اند» در فرد مسلم شش (۶) حدیث. و در قنی کت پثحاه و جهار (۵۴) 
حدیت است. صداق خنصه نیز چهارصد (۴۰۰) درهم بود. 


زوجه پنجم رسول خداء زینب بنت خرَيْمة بن الحارث بن عبدالّه بن عمرو بن 
اف یه ها رس اش دی یه اس 6و یت اورعا: ط دی لها رف 
2 عبدالمْطلب بود. او را طلاق گفت و برادرش عبيدة بن الحارث به زنی آورد. 
چون عبیده در غزو؛ بدر شهادت یافت. به روایتی عبدالله بن خجش اسدی عقد 
بست و او لیز در حرب أخُد شهید شد. در رمضان سال سیم همجری رسول خدایش 
نکاح کرد و به چهارصد (۴۰۰) درهم کابین بست. پس از هشت (۸) ماه در 
یلار سال چهارم هجری وداع جهان گفت: به راتی سه ماه در سرایپیفمبر 
بود و او را مالمساکین می‌نامیدند: لرشمنها هم و نها علَیهم و امسانها هم و 
کرة اطعامها له 


ذ کر حال ام سَلَمّه 


زوجه ششم رسول خدا ام سلمه و نام او هند بنت آبیأمَیّه است و نام آبی‌آمیّ 
حذیفه. و به روایتی شهیل بود. و بعضی گویند: هوهشام بن المَغيرة بن عبداللّه بن 
۳ جوم نود بفطه بر مقوبن لیبس خالت| ز جماعت بنی مجدوم است. و او 
دخحت عمه رسول‌الّه عاتکه بنت عبدالمُطلب است؛ و نخست زوجه َبوسَلمَة بن 
عبداللّه بن عبدالاسد بن عبدیالیل بود که پسرعمّه پیشبیر بوه تحت عالطا 
تا اب له را از او چهار (۴) فرزند بود: زینب و سْلْمّه و عهرو و دزه. 
بالجمله أَسَلمّه با شوهر خود آوسلمه هجرت به حبشه نمود و بعد از مراجعت 
از حبشه به مکه همجرت به مدینه نمودند و آبوسَلمه در حرب آخد زخم یافت و 


جوا ن به مداهوا پنه ۵ هه ها مت 38 احعت از شربه حرا 
جو دب ! و" بهیبودی 7 ر بیس ۳ و در مرا ز سربه جراحتش 
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تازه گشت و بدان زخم درگذشت. 

آم‌سلمه گوید: وفتی شوهر من از رسول 1 این حدیث کرد: که هرکه در 
هنگام مصیبت استرجاع کند یعنی بگوید: ابا له و لا له َاجفون و این دعا بخواند 
له جلذک أَحْتَیبٍ مصییتی هزم للم النی فیها شیر البعه حدای بهتر از آن 
کرامت کند. چون ابوسلمه وفات کرد من این دعا همی قرائت کردم و بر من دشوار 
می‌آید که بگویم: ألٌُْ نی فیها شیر و می‌اندیشیدم که از ابوسلمه بهتر که 
تواند بود. 

به روایتی یک روز امسَلَمَه با شوهرگفت که: زنان بعد از شوی شوهر کنند و مرد 
نیز بعد از مرگ زن جفتی بیاورند بیا تا ما و تو پیمان کنیم که هرکدام زودتر بمردیم آن 
دیگر جفتی نگیرد وله گفت: زنهار اگر من بمردم خود را به زحمت میفکن و به 
مرد دیگر شوهرکن. آنگاه دست به دعا برداشت که الها بعد از من أَمْسَلمَّه را مردی 
روزی کن که بهتر از من باشد. 

و به روایتی أَمْسَلَمّه از پیغمبر شنید که بر سر مرده سخن به خیر کنید که آن 
ساعت ملاثکه آمين گویند. بعد از وفات بُوسَلَمّه عرض کرد: یا رسول‌اللّه در فراق 
شوهر چه گویم؟ فرمود: للم اغلی وله و نی مه عقباً سنا و بدان مشغول 
شد و عوض نیکوتر یافت. 

و نیز گفته‌اند: پیغمبر به خانه أمْسَلَمَّه رفت تا او را به مرگ شوهر تعزیت گوید» 
پس فرمود: خدایا اندوه او را تسکین ده و جبر مصیبت اوکن و عوضی بهتر او را ده. 

بالجمله چون عَذه امسلمه شمرده شد. ابوبکر و عمر خواستار او شدند اجابت 
تفرمود. بعد از آن پیغمبر او را بخواست عرض کرد: مرحباً به رسول‌اله لکن من 
عورتی سالخوده‌ام و فرزندان یتیم دارم و غیرت فراوان با من است و تو زنان انجمن 
می‌کنی. و دیگر آنکه اولیای من حاضر نیست. 

پیغمبر فرمود: آنچه گفتی سال دارم من افزون از تو سال برده‌ام و زن را عیب 
نیست که با بزرگتر خود شوی کند؛ و آنچه گفتی: یتیم دارم کفالت یتیمان تو بر حدا 
و رسول است. و آنچه گفتی: غیرت می‌ورزم دعا کن تا خداوند این خوی از تو 
بگرداند. و آنچه گفتی: اولیای من حاضر نیست. اولیای تو آنکه حاضر است و آنکه 
غایب مرا مکروه ندارند. 
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پس مسَلمه فرزند خود عمررا که هنوز درجه بلوغ نداشت فرمود برخیز و مرا با 
رسول خدای تزویج کن. و عمر مادر را به پیفمبر داد. و اين واقعه در سال چهارم 
هجری بود و کابین او را رسول خدا به ده (۱۰) درم بست و به روایتی فرمود کابین تو 
۰ ر تو داده‌ام کم نکنم و کابین آن زن دست آسی ‏ و دو سبو و 
بالشی که لیف خرما بیا کندنده بود. و نیز گفته‌اند: صداق او لحافی و قدحی و 
رامیب 

بالجمله رسول خدا خانة زینب بنت خزیمه را که در آن نزدیکی وداع جهان گفته 
بود از بهر او تقریر داد. آنگاه که ام سلمه به خانه درآمد خمچه "ای یافت که اندک جو 
ده و یی رسک توق ودست اس اند کی ار تخوابر کرفت: و ین ۱ 
کرده عصیده ای بساخت و نزدیک پیغمبر برد و طعام ولیمه همان بود و رسول 
حدای سه روز در خانه او ببود چون خحواست بیرون شود و رغایت وبت دیگرزنان 
کنی آمسلیه :دام او و را گرفت» بیغمیر فرمود: یس یک علی أهُیک هوانْ ان یت 
وت مت هه وال قیت ار و ژوی قالث تلْتْ. . یعنی: از برای 
تو بر اهل تو خاری و خذلانی ذچار نشود اگر بخواهی هفت روز با تو باشم و نوبت 
زنان را نیز مفت روز بگذارم و اگرنه‌نوبتِ هریک را سه روز مقر دارم. اعْسَلْمّه به 
قسم سه روزه رضا داد. 

شین اویش تمانته ف تسف بان هی ای تاو وا 
عايشه در نزد من مکانت و منزلتی ات که هگن مت له و درتناند جون 
آمسلمه را نکاج بست کف ::مافعلت :زگ یه؟ پاسخ نداد. دانستند آمسیلمه را 
مکانتی بزرگ است. و او واپس‌تر از همه زنان پیغمبر وفات کرد. و بعد از شهادت 
سیدالگهداء حسین بن علی خ بر اهل عراق لعنت فرستاد - چنانکه انشاءالّه در 
جای خود ۱ ۳ 

وتان یه و وتان ام 
کشت. ابو هزیره ب ری نماز کرد و در بیع با خا کش سپردند. مدت زندگانیش هشتاد 


خیم 


اوح اس ی 
۲ خمحد: خم کو > ک راک بنل. ۳. طحر: آرد کردن. 
ْ. ریات ۵ نوی از حله ا است که با روغن تفه تفن : 
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و چهار (۸۳۴) سال بود. علمای عامّه سیصد و هفتاد و هشت (۳۷۸) حدیت از او 
آورده‌اند از آن جمله متفق علیه سیزده (۱۳) حدیث است در فرد بخاری» سه (۳) 
حدیث در فرد مسلم ده (۱۰) حدیث دیگر در کتب دیگر است. 


[شرح حال 
زینب بنت جحخش] 


زوجه هفتم زینب بنت کش ین رباب ین یَعْمُر ین صبرة بن مر بن گثیر بن عنم 
بن دودان بن اسد ين خرَيمة بن مُدرکه است. و ت6۱ او بره بود) پشمیر او را 
زینب نا نهاد؟ زیراکه بزهبهتزکیه تفس تنییهی کند و تزکیه تفس به مد لول: لا لام کوا 
آنفسکم " مکروه باشد؛ و کنیت او أَمٌالحکم است و مادر او عمّه پیغمبر آمیمه بنت 
عبدالمٌطّلب است. نخست زوجه زید بن حارثه بود. زید طلاق گفت و پیغمبر عقد 
بست. و این واقعه در شهر ذی‌قعده سال پنجم هجری رنگ بست. 

گویند: پیفمبر زینب را برای زید خواستاری نمود و او چنان پندار کرد که از بهر 
خویش می‌طلبد قبول خطبه نمود و از آن پس چون دانست که خواستاری از بهر 
زید بوده سر برتافت. چه زینب دخترعمَهُ پیغمبر یود و چهرة زیبا داشت. گفت: زید 
آزاد کرده‌ای بیش نیست او را نخواهم خواست. و عبداله بن خشش با خواهر در 
این سخن همداستان بود. پیغمبر فرمود ززید را باید قبول کرد. رتیت هت مهلتی ده 
تس تس نس این سخن بودند که اين یت بیامد: :و ماکان لومن و لاُومنة [ذا قطان و 

وله اف یکون عم یره من آفرهم و من یغص‌افه و وله ند ضَل ضلال مین 

پس زینب و عبداله گفتند: راضی شدیم لاجرم زینب را با زید عقد بست. و به 
ده (۱۰) دینار زر سرخ و شصت (۶۰) درهم سیم سپید. و مقنعه‌ای و چادری و 
پیراهنی و پنجاه (۵۰) مد گندم. و سی (۳۰) صاع خرما کابین بست و یک سال با 


۱ سوره نجم. ۳۲: خود را به پاکی مستایید. 
۲. سور احزاب آیه ۳۶: هیچ مرد و زن با ایمانی در کاری که خدا و رسولش حکم کنند از خود 
اختیاری ندارد و هر کس فرمانبردار خدا و رسولش نباشد به سختی در گمراهی افتاده است. 


آنگاه دای پیغمبر را خبر فرستاد که در علم قدیم ماست که زینب من جمله 
زنان تو است. و میان زید و زینب ناسازگاری افتاد چنانکه زید شکایت به حضرت 
پیغمبر آورد و گفت: او را طلاق می‌گویم. فرمود: زن خود را بدارو از خحدای بترس» 
چه بر مردم عرب می‌ترسید که بگویند: زن پسرخوانده خویش را می‌خواهد. و در 
جاهلیت مردم عرب زن پسرخوانده را مانند پسر صلبی بر خود حرام می‌دانستند؛ و 
زید پسرخوانده پیغمبر بود. 

بالجمله کرت دیگر زید حاضر حضرت شد و گفت: زینب را طلاق گفتم که 
زبانش برمن دراز بود و خوئی درشت داشت پس این آیت فرود شد: و ذَقول للذی 
له هر آعنت طم آمیک غلیک زک واه و ی ق نفیک ال و و 
ی النّاس رائه أَحو آن خشيه ۱ یعنی: یاد کن ای محمّد وفتی که گفتی مر آن کس را که 
انعام کرده بود خداوند براو یعنی اسللام راء و توفیق متابعت تورا؛ و انعام کرده بودی 
تو بر او که او را خریدی و آزاد کردی و او را به فرزندی برداشتی» نگاهدار زن خود را 
و از خداوند بیم کن همانا پنهان داشتی در دل خود چیزی را که حداوند پیدا کنندة 
آن است و بیم کردی از سخنان مردم و خداوند سزاوارتر است به انکه از او بترسی. 

لاجرم چون ده زینب شمرده شد پیغمبر زید را به خواستاری او امر فرمود. زید 
چون به نزدیک زینب آمد نگریست که آرد خمیر کند. زینب در چشم زید چنان 
بزرگ نمود که در او نگاه نتوانست کرد به قهقری باز شدن را گرفت و گفت: بشارت 
باد تو را که پیغمبر مرا به خواستاری تو فرستاده. زینب گفت: جواب این سخن 
تگویم با با تعدای خر دمشنورت دکتم: بسن بر جراستت وبه ستتاه رفت وه روایتی 
قو رکفت تهمار کر آسبت و کفت: همان رضولک بَخْطبْنی فان نت له فررجنی منه. 
یعنی: الهی پیغمبر تو مرا خواستاری کند اگر شايستة اویم مرا به زنی او ده. 

این وقت پیغمبر در خانة عايشه بود اين آیت بر او فرود شد: فلا قضی زَیدٌ منها 
وطراً رجا کها لکی لا یکُون عل المنین عرج ی آژواج آذعیانهم اذا تضوا من وطراً و 
۱. سور احزاب. یه ۳۷: و (یاد کن] آنگاه را که می‌گفتی به آن کس ازید بن حارثه]که خداوند به 

او وق 1 از خدا بترس 


کاخ أَْرافه رل می فرماید: از پس آنکه زید حاجت ود را از زینب بگذ اشت او را 
با تو تزویج کردیم تا مردمان بدانند که زنهای پسرخوانده خود را به زن گرفتن روا 
باشد و از این روی عصیانی بر ایشان واجب نگردد. 

چون این ایت فرود شد رسول خدا تبتمی فرمود و سَلمی را فرمان کرد که به 
نزدیک زینب شو و او را بشارت ده که دعای تو مقبول افتاد و خدایت به زنی با من 
داد. سلمی که خادمة پیغمبر بود بشتافت و اين مژده برسانید. زینب شاد شد و هر 
حلّی و زیور که در سر و روی داشت به مژدگانی داد و سجده شکر بگزاشت و بر 
خود واجب کرد که دو ماه روزه بگیرد. 

عايشه گوید: زینب زنی نیکوروی بود و نکاح او را در اسمان بستند و مرا بیم 
افتاد که بدین دو شرف بر ما فخر کند. 

بالجمله پیغمبر بی‌اجازت به خانة زینب دررفت و او سربرهنه بود عرض کرد یا 
رسول‌الّه بی خطبه و گواه» فرمود: مرو و جبرثبل الشاهد. 

و از نان و گوشت طعام ولیمه‌ای بساخت و انس بن مالک را فرمان کرد تا مردم را 
گروه‌گروه به مائد؛ ولیمه حاضرکرد و سیر بخوردند و برفتند. چندانکه دیگر کس به 
جای نماند و اين همه ازگوسفندی بود که بهر ولیمه ذبح کردند و این معجزه آشکار 
شدك. 

و به روایتی آنس بن مالک گوید که: مادر من أَمْسَلیم جتکالی از فروات و حرما از 
روغن برای طعام ولیمه بساخت و در قدحی کرده مرا سپرد و گفت: پیغمبر را از 
قلت طعام عذر بخواه. چون به حضرت رسول بردم گروهی را به نام طلب کرد و 
فرمان داد که هرکس را دیدار کردی به طعام ولیمه دعوت کن: من برفتم و متحیّر که 
با فلت طعام این جماعت کثیر چه کنند. 

بالجمله سیصد (۳۰۰) کس و به روایتی هفتاد و یک (۷۱) تن و اگرنه هفتاد و دو 
(۷۲) تن انجمن شدند پیغمبر دست بر آن طعام نهاد و خدای را بخواند و فرمود: هر 
ده (۱۰) تن نزدیک شوند و از نزدیک خود بخورند. مردم چنان کردند و من همی 
ام مغ وه اخذان: ایه ۷ پس چون زید از او نیاز خویش برانده او را به زنی به تو دادیم تا بر 


موّمنان گناهی در [نکاح کردن] زنان پسرخواندگانشان نباشد. چون نیاز خود را رانده باشند و 
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دیدم که خرما افزون می‌شد و روغن از بن قدح می‌جوشید تا این جمله سیر 
بخوردند. آنگاه فرمان کرد تا قدح را برگرفتم و ندانستم این زمان افزون است یا آنگاه 
که نهادم پس به نزدیک زینب بردم او نیز بخورد و سپس به نزدیک مادر آوردم 1 
قصه بگفتم گفت: عجب مکن که اگر خدای خواستی تمام مردم از آن سیر 
بخوردند. 

بالجمله مردم بعد از اکل طعام کران ! نشستند و سخن گفتن گرفتند و زینب در 
کنار خانه روی به دیوار نشسته بود پیغمبر همی خواست که خانه از بیگانه پرداخته 
شود و شرم داشت که ایشان را بياگاهاند. در پایان اين امر خود برخواست و بیرون 
شد. این وفت مردمان برفتند جز سه تن که همچنان به سخن کردن بودند» پیغمبر به 
در خانه زوجات می‌رفت و بر ایشان سلام می‌داد و ایشان پرسش می‌کردند که یا 
رسول‌الّه اهل خود را چگونه یافتی؟ 

هم دراین وقت یک تن بیرون شد پیغمبر به در خانهة زینب آمد دید هنوز دو کس 
به حای است. همچنان مراجعت فرمود و خویش را مشفول بداشت تا ان دو تن نیز 
بو تاش ن: 

این وقت به خانه زینب دررفت و ستری فروگذاشت و ایه حجاب در اين فص 
فرود شد: یا لین وا الاب ت ای الا یرذن کمن طعام غیر ناظرین ای 
وَلکن اذا د عی فقادخلوا ادا طعفتر قاروا و لاشنتایسین محدیث ان لک کان یی ای 
پیستضی منک وافه لاینتضی او نا َو تاع وم ین زراء ججاب یم 
َطهَ لقلویکم و وین" خلاصه معنی آن است که: بی‌اجازت به خانه پیغمبر 
درنیائید و چون به اجازت داخل شدید و ازکار اکل و شرب بپرداختید بیرون شوید 
و کرانی و قصه‌خوانی مکنید و رسول خدای را میازارید چه از تنبیه شما به بیرون 
شدن شرمناک می‌گردد و هرگاه شما را حاجتی افتد از پس پرده سوّال کنید و به 
حرمسرای رسول خدا درميائید. این وقت پیغمبر این ایت بر مردمان فرائت کرد و از 
وجوب حجاب آگهی داد. 

اما منافقان مدینه گفند: محمّد زن پسر خود را حواست و خداوند اين آیت را 


۱ کران: کنار و گوشه گرفتن و دوری گزیدن را گویند. 
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مس و ی و ی 

کان مد آبا آحَد من رجالکم و لکن رسول‌الله و ام الب و کانأله ب نها مامت 
7 

چم ان آبت رای سنیفرود ده ماج یاب ء کم دلکه و لک انوامک 

یقول اي و هر دی السّبیل اذغوهم لابائهم هر ات عندالله فان ن لوا ایا هم 
ری لین و تالک " می‌فرماید: 2401 رد بت ار ین 
ایشان بخوانید و اگر پدر ایشان را ندانید برادران شما و دوستان شمایند در دین. 

بالجمله در قصه زینب مردم عامه و گرومی که عقیدت ناصواب دارند به روایات 
نالایق پرداخته‌اند» و روایت آن سزاوارنیست و هرکه را ایمان استوار و دل دانا باشد 
که پیغمبر معصوم است و عصمت خداوند نگاهبان اوست هرگز نظر او بر خطا 
نیفتد. و فص زینب جز این نیست که مرقوم افتاد. 

و در سبب نزول آیه حجاب روایت دیگر نیز کرده‌اند. 

عايشه حدیث کند که: زوجات مطهّرات شبانگاه از برای فضای حاجت به 
صحرا بیرون می‌شدند و عمر معروض می‌داشت که: زنان اگر در حجاب باشند 
نیکوتر است تا مردم ایشان را بازندانند. و یک شب سوه بنت رَشْعهٌ را از دور 
نگریستم و او زنی بلند بالا و جسیم بود بشناخت و گفت: ای سَوّدّه تو را شناختم و 
این جسارت از برای حرص بر نزول ایه حجاب کرد. پس خداوند آیت حجاب 
بفرستاد و جز این نی زگفته‌اند. و ذکر این جمله از سیاقت تاریخ‌نگاران بیرون است. 

و در فضایل زینب آورده‌اند که یک روز پیغمبر بر مهاجرین قسمت اموال ی 
می‌فرمود و زنان خویش را نیز چیزی بداد الا زینب بنت شش را. عرض کرد: : زنی 
نماند که عطیتی برنگرفت و مکانت پدر و برادر و خویشاوندان او ملحوظ نیفتاد 
بایست که برای آن کس که مر با تو داد عطائی فرمائی. این سخن در پیغمبر عظیم 
اثر کرد فا خرن رشول‌اشر ع قولها و بلغ مه کل الم 


۱ سور احزاب آيةٌ ۴۰. ۲. سور احزاب أیهٌ ۴ و ۵. 
۳ فتی: غنیمت. 


۱۸۸۴ ناسخ التوار یخ 


عمر بن الخطاب گفت: چرا بدین سخن پیغمبر را رنجه ساختی؟ زینب گفت: ای 
عمر بگذار مراء اگر این قصّه بر دختر تو امد کی روا دادی که راضی باشد. پیغمبر 
فرمود: ای عمر او را بگذا رکه اواهه " است. تنی عرض کرد که اواهه کیست؟ فرمود: 
لاش فی ال عاء المتضوم ای ال. و این آیت را قرائت کرد: ن اه وا خلم! 
عایشه گوید: دار را ار خر و أَكتوَدََة و أزصل للجم و بل ِتفیها فی کل 
شیْ ء یقرب به لاله من ریب 

| 
دیگر زنان را نباشد نخست: آنکه جدّ من و تو یکی است. دویم : نکاح من در 
آیتجان رافع شتسه دیکر این حذایت را یرتیل سفیزاو گزاه کف کت 

وقتی رسول خدا با زنان خویش فرمود: َو دا رمک غرً بی. یعنی: 
چون من اد وان مززن شترم آن کی از شا که درا رکشت ور اهر زدتر به ی 
پیوسته شود. زنان قصبه‌ای " برگرفتند و دستهای خویش را بپیمودند سَوّدّه بنت 
رْعّه را دست درازتر بود. بعد از رسول خدای چون نخستین زینب به سرای جاوید 
شتافت. دانستند که درازی دست کنایت از کثرت خیرات و صدفات بود» جه زینب 
به دست خود زحمت حرفت می‌کشید و دستمزد را به صدقه بذل می‌فرمود. 

هنگام وفات گفت: من کفن خویش ساخته‌ام اگر عمرکفن برای من بفرستد یکی 
را صدقه کنید. چون به سرای دیگر تحویل داد عمر از خزانة بیت‌المال کفن بفرستاد 
راهزتی مه آرزا خن کرد وان را که رد درو پو دبا مت مداد مایده در فرب 
او گفت: ذهتت حمیدة مفیده رم الیتامی والارایل. 

۱ شت حکم داد تا ندا دردادند و مردم مدینه حاضر شدند. 
عمر بر او نماز بگزاشت و در بقیع به خاک سپرد و در قبر او اسامه پسر زید و محمّد 
بن عبدالّه حجُش برادرزاده او. و محمّد بن طلحة بن عبداله خواهرزاده او درآمدند 
و او را با حاک بسپردند و در سال بیستم يا بیست و یکم هجری وفات کرد و پنجاه و 
سه (۵۳) سال روزگاربرده بود و در کتب عامه بازده (۱۱) حدیث از او روایت 
۱ اواه: کسی را گویند که بسیار دعا کند و در برابر خداوند خاضم و خاشع باشد و تضرع و زاری 


نماید. ۲. سورهٌ توبه آیه ۱۱۴: بی‌گمان ابراهیم بسیار آه‌کننده ه بردبار بود. 
۳ قصبه: در ایتجا به معنی نی باشد. 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۸۸۵ 


کرده‌اند» من جمله دو (۲) حدیث متفق علیه است؛ صداق زینب نیز چهارصد 
(۴6۰۰) درهم بود. 


شرح حال جویرته 


زوجه هشتم رسول خدای جویریه بنت الحارث بن ابی‌ضرار بن حبیب بن عائذ 
ین مالک بن خزیمه خزاعیه است و نخست با پسرعم خود ذوالتّعرین مسافع بن 
صفوان بود و او در غزوه مریسیع شهید شد. و رسول خدای هنگام مراجعت در 
شهر شعبان سال پنجم هجری, و به روایتی سال ششم او را نکام بست چنانکه از 
این پیش مرفوم افتاد -. و نام او نخست بزه بود. پیغمبر به جویریّه بدل ساخت. 

یک روز رسول خدای بعد از نماز صبح از نزد او بیرون شد و چاشتگاه مراجعت 
کرد جویریه همچنان بر مصلّی بود. . پیغمبر فرمود: از آنگاه که بیرون شدم سه نوبت 
چهار کلمه گفتم اگر با آنچه تو امروزگفته‌ای به میزان برند گرانتر آید و آن کلمات این 
سا بُحان اه و بحمْده عَدّد ۳ و رضا َفسه وزتة عرشه و مداد کلماته. 

گویند: یک روز جمعه پیغمبر به نزد او شد و گفت: روزه داری؟ عرض کرد: دارم. 
فرمود: افطار کن. و از اینجا علمای عامه گفته‌اند: روز جمعه یک تنه روزه گرفتن 
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و جویریه در سال پنجاه و به روایتی پنجاه و شش هجری در مدینه وفات یافت. 
و شصت و پنج (۶۵) ساله بود و مروان بن الحکم که از بل معویه حکومت داشت 
بر او نمازگزاشت. و درکتب عامه هفت (۷) حدیث ازاو آورده‌اند در فرد بخاری دو 
(۲)» و در فرد مسلم دو (۲), و سه (۳) دیگر در کتب دیگر است. صداق وی نیز 
چهارصد ( ۰ درهم بود. 


شرح حال آم حبیبه 


نهم ام حبیبه بنت ابوشفیان بن حرب بن أمَیّةَ بن عبدشمس بن عبدمناف و نام او 
رمله و به روایتی هند است. مادر او صفیه بنت ابی‌العاص بن ای بن عبدشمس 


۱۸۸۶ ناسخ‌التوار یخ 


است که عمّه عثمان بن عفان باشد. و او نخست زوجه عبیداله بن جحش اسدی 
بود که در اوایل اسلام مسلمانی گرفت و به جانب حبشه مجرت کرد. و از عبیدالله 
دختری آورد به نام حبیبه و از این روی مکنی به ام حبیبه گشت. 

بالجمله یک شب در حبشه ام‌حبیبه عبیدالّه را در خواب به تقبیح تر وردجهی 
دیدار کرد. صبحگاه عبیداله گفت: ای حبیبه من نخست نصرانی شدم انگاه 
مسلمانی گرفتم و دین نصاری نیکوترین ادیان است چون است که بدین نصاری 
بازگردم. 

ام حبیبه گفت: این مکن که دوش خوابی هولناک بر تو دیده‌ام. 

عبیداللّه این سخن را به چیزی نشمرد و مرتد گشت و پس از روزی چند بمرد. 

و یک شب دیگر ام‌حبیبه در خواب دید که کسی او را ام المومنین خحطاب کرد 
که ابرمه نام داشت بر وی درآمد وگفت: نجاشی می‌فرماید: رسول خدای کتابی به 
من فرستاده که تو را از بهر او خواستاری کنم بدین شادمانی دو سوار و دو خلخال و 
چند انگشتری نقره که در دست و پای داشت به مژدگانی ابرهه را سپرد و گفت: 
کال بخیر ابرهه گفت: نجاشی گوید: وکیلی برگزین تا تو را به زنی به رسول 
خدای دهد. 

حبیبه. خالد بن سعید بن العاص را وکیل ساخت و نجاشی. جعفر بن 
ابی‌طالب و مهاجرین حبشه را حاضر فرمود و خطبه بخواند و شهادتین بگفت و 
اخبار عیسی بن مریم را به بعت محمّد روایت کرد و امحبیبه را به چهارصد 
(۴۰۰) دینار زر سرخ يا چهار هزار (۴۰۰۰) درهم سیم خالص کابین بست و زر 
کابین را حاضر نمود و خالد قبض کرد. چون خواستند مردم پرا کنده شوند فرمود: از 
داد و گفت: آن روز که مژده آوردی چیزی لایق نداشتم, ابرهه آن حقه را که حلی و 
زیور أَم حبیبه داشت بگشود و اين زر را نیز بر سر آن نهاده و مسترد ساخحت و گفت: 
نجاشی مرا سوگند داد که از تو چیزی نستانم و بدینها حاجت ندارم آن خواهم که 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۸۰۸۰۷ 


بالجمله نجاشی بسیج سفر ام حبیبه کرد و زنان خود را فرمان کرد تا از هرگونه 
طیبا و قطراپذی فرستاه وا را با شوعییل حبشن واجماعتی از مهاجران حبشه به 

حضرت پیغمبرگسیل " ساخت و مکتوبی نگار کرد و پیراهنی و سراویلی و ردائی و 
جفتی موزه سیاه از بهر هدیه بفرستاد. و چون ام حبیبه پوت و ی 
۳ برهه برسانید پیغمبر خدا فرمود: عَلیک و عَلَیه لام و رَحُمَهَاله 
و برکاته 

این استوار نباشد که بعضی حدیث کرده‌اند که: أم حبیبه را به مدینه آوردند و 
عثمان بن عفان در سال هفتم هجری از بهر پیغمبر خواستاری نمود. 

بالجمله چون ام حبیبه را هنگام وفات برسید با عایشه و آسلمه گفت: مرا معفو 
مک سره ام موی 93۳و ۳ 
تو را بیامرزاد عفو کردیم گفت: مرا شاد ساختید, خداوند شمارا شادمان کناد. 

7 وبه روایتی چهل و چهارم هجری وفات کرد. مروان بن 
حکم بر او نماز گزاشت و به روایتی ضعیف وفات او درشام بوده. در کتب عامه 
شصت و پنج (۶۵) حدیث از او اورده‌اند. من جمله دو (۲) حدیث در فرد مسلم و 
یکی در فرد بخاری است. 


ح 


سرج حال صفیه 


زوجه دهم رسول خدای صفیه بنت حیْ بن , اجب بن تْعْلبه از بنی‌اسرائیل از 
سبط هرون بن عمران *4۶ از قبیلهٌ بنی‌التضیر است. مادر او خره بت سموال باشد. 
نخست زن سلام بن مشکم بود از او جدا شده و به نکاح کنانة بن الرسیع بن 
اب الحفیق درامدهع و کنانه در رات تعیی کشته ند واه آهیر کت ان که 
شرح آن مرقوم افتاد -» و رسول حدایش خاص خویش ساخت و تزویج کرد و آزاد 
ساخت و اعتاق او را صدای او فرمود. 

چون از خیبر کوج خواستند کرد راحله پیفمیر را حاضر کردند پای مبارکش پیش 


۱. گسیل: روانه ساختن و فرستادن کسی به جائی. 


۱۸۸۸ ناسخ‌التوار بخ 


نهاد تا صفیّه قدم برنهاده سوار شود. صفیّه ادب کرد و زانوی خود را بر ران پیغمبر 
برنهاد و برنشست. آن حضرت با جامه او را پوشیده داشت و با ردای مبارک بر 
پشت شترش ببست و خود بر پیش روی سوار شد و چون شش میل راه طی مسافت 
کردند در منزل ثبار! خواست با او زفاف کند صفیه رضا نداد پیغمبر برنجید و در 
منزل صهبا با آمسلیم مادر انس فرمود ساختگی صفیّه کن که با او زفاف خواهم کرد 
و او هنوز هفده (۱۷) سال تمام نکرده بود و نیک زیبا رخسار بود. 

بالجمله ام سلیم او را خوشبوی کرد و بیاموخت که از رسول خدای سر برنتابد 
پس در آن منزل زفاف کرد و آن شب ابوایوب انصاری سلاح جنگ بر خود راست 
کرد و در گرد خیم پیغمبر به حراست بود. بامداد که پیغمبر از خانه برآمد بانگ 
سلاح ابوایوب بشنید. فرمود: کیستی؟ گفت: منم ابوایوب. زنی جوان است و پدر و 
شوهر او را مقتول ساخته‌اید بیم کردم که مبادا ناشایستی از او پدید اید. 

بالجمله مٌسلیم گوید: صبحگاه صفیه را به یک سوی لشکرگاه بردم و پرده 
برکشیدم تا غسل کند وگفتم: پیغمبر را با خود چگونه یافتی؟ گفت: امشب تا صباح 
با من سخن کرد و فرمود: چرا در منزل پیش به زفاف رضا ندادی؟ عرض کردم: 
حهودان نزدیک بودند بیم کردیم که تو را آسییی زنند پیغمبر را این سخن خوش 
امد. 

بالجمله رسول خدای در صباح زفاف قروت و روغن و خرما و سویق طلب 
فرمود و چنگالی " کرده ولیمه بداد, و صفیه خرما در آب گذاشته صبحگاه از آن نبیذ 
مردم را بداد. و بعد از ورود به مدینه رسول خدای. صفیه را در خانهة حارثه بن 
التعمان فرود اورد و زنان انصار چون وصف جمال او را شنیده بودند به دیدار او 
شعافتند و عايشه با چادری و نقایی به ناشتاخت خود را به میان زنسان انداخت 
پیغمبر او را بشناخت و چون بیرون می‌شد از قفا چادر او را بکشید و گفت: ای 
شقیراء! صفیه را چون یافتی؟ گفت: بهودیه را در میان بهودیان دیدم. فرمود: مگوی 


۱ ثبار: موصعی در شش میلی خیبر (س) ۱ 
تال نان کرمی»را کونقد ک با وق ی یش دا بکلانگر ماللت باشید: ای آنیرا تحالرر 
نیز گویند. 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۸۸۹ 


که او مسلمان و حسن‌الاسلام گشته. 

َمسنان اسلمیه گوید: از زنان پیغمبر چهار (۴) تن به لباس دیگرگون به دیدار 
صمیه شدند: عايشه و ینب یت جحش؛ و خفصه و جویریه. پس خمصه با 
جویریه همی گفت: زود باشد که این جاریه بر ما غلبه کند. جویریه گفت: او | زقومی 
است که زنان ایشان نزد شوهر کم بخت باشند. عايشه گوید: در نوبتی در سفر شتر 
صفیه مانده شد و زینب را شتری افزون از خود بود. پیغمبر فرمود: چه شود اگر 
صفیه را شتری دهی تا او را به منزل رساند. عرض کرد: من با بهودیه چیزی ندهم. 
پیغمبر برنجید و دو ماه يا سه ماه ترک او بگفت. زینب چنان از آمدن پیغمبر مأیوس 
شد که سریری از بهر او بود برداشت. از پس این مدت یک روز رسول خدای به 
خانه او درآمد و آشتی فرمود. 

گویند: در مرض موت رسول خدای, زنان درگرد او انجمن بودند. صفیه گفت: یا 
رسول‌اللّه سوگند با خدای دوست دارم که اين مرض بر من باشد. زنان با یکدیگر 
غمز کردند پیغمبر بدانست و مکروه داشت و فرمود: سوگند با خدای که راست 
می‌گوید. 

و نیز گفته‌اند: یک روز پیغمبر بر صفیه درآمد و او راگریان یافت. بیرسید؟ گفت: 
عايشه و خفصه می‌گویند؛ ما بهتریم از تو چه ما را شرف فرابت است. و هم زنان 
اوئیم. فرمود: چرا نمی‌گوئی پدر من هرون و عم من موسی و شوهر من محّد است 
و به روایتی خَقصه راگفت؛ نی له با حَفضَة حَفصَة 

و یک روز عايشه در تشنیع صفیّه با پیفمبر گفت: بس است تو را که او چنین 
است وچنان استیعتی کوتاه است: آن خضرت را شم آمد و گشت: مد قلت 
لِمَة مرح با البَحر مرج یعنی: کلمه‌ای گفتی که اگر لونی داشت و در بحر افتاد 
دریا را دیگرگون ساخت. 

در سال سی و شش (۳۶) هجری و به روایتی در زمان حکومت عم صفیه از 
جهان برفت و عمر بر او نماز گزاشت. اهل سنّت و جماعت از او ده (۱۰) حدیث 
آورده‌اند یک حدیث متفق علیه است و دیگر در کت دیگر است 


۱۸۹۰ ناسخ‌التواریخ 
شرح حال میمونه 


زوجه بازدهم پیغمب میمونه بنت‌الحارث ین جون بن بحیر ین الحزم بن رويية ین 
عبدالله بن بلال بن عامر بن صعصّه. هی عامَریّه ملالْیّه. مادر او هند بنت عوف بن 
زهر بن الحرب از قبیلة حمیّر و به روایتی از کنانه بود نخست او را نام برّه بود. 
و ما ی ای بود چنانکه گفته‌اند: 

هی ارم جوز جمَعَتْ عَلّی الاژض ۱ مت 
نیکو فراهم آورده. یک دخترش م امتصر تقد کر امفضل با 
عباس عم پیغمبر بود. و هند را جز حارث پدر میمونه شوهر دیگر بود که عَمَیس 
خَثْعّمی باشد از وی نیز دختران داشت. اسماء بنت عَمَیس را جعفر بن ابی‌طالب 
خواست. و بعد از جعفر ابوبکر بن ابی فحافه بگرفت و بعد از ابوبکر او را علی 1 
تزویج کرد و اسما را از همه این شوهران فرزندان است. 

حور گورای متساعت اند موه من تاه ای 
خواست. و دختر دیگر سلمی بنت عَمَیّس را شداد ین الهاد عقد بست. 

بالجمله میمونه در جاهلیت زوجه مسعود بن عمرو ثقفی بود. چون از او جدا 
شد به نکاح برادر حویطب بن عبدالعّی» با فُْوَة بن عبدالعرّی, يا سّبرة بن ابی‌ژهی 
يا عبد یالیل بن عمرو درامد. شوهر دوم نیز وفات کرد؛ و رسول خدای او را در سال 
هفتم هجری هنگام مراجعت از عمره فضا تزویج کرد و در ارض سرف که در نواحی 
مکه است با او زفاف کرد و چنان افتاد که بعد از چهل و چهار (۴۴) سال در همان 
منزل وداع جهان گفت؛ و در محل قبه زفاف مدفون گشت. 

گویند: میمونه زنی است که نفس شود را به پیفمبر بخشید آنگاه که خبر 
خواستاری بدو بردند برشتری سوار بود گفت: شتر و آنچه بر سر آن است از خدا و 
رسول است این آیت فرودشد: با ای 3 خن لک آذراجک ی یت رش و 
مالکث نینک ما أَفاءافه عَلَیِک و بنات عکک و بنات عَیاتک. و بنات خالک و بنات 
خالاتک ال هاجزن معکت ۳۳ زیت رن وهیث تلصها ی یز آراة اسآ بشتتکیتها 
خالصَءٌ لک من دون الرمنین.! 


۱. سور احزاب, آیه ۵۰: ای پیامبر ما برای تو حلال کردیم زنان تو را که مهرشان را داده‌ای و -> 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۸۹۱ 


ان ای مکشوف افتاد که هرگاه پیغمبر زنی را تزویج خواهد کرد و او 
خویشتن را بر پیغمبر هبه کند که بر رسول خدا روا باشد واين خاص پیغمبر است؛ 
دیگر مردم را روا نباشد که بی‌تعیین کابین زنی را ضجیع سازند. و به روایتی زینب 
بنت جخش, يا زینب بنت خزیمه. يا زنی از بنی‌عامر نفس خود را بر پیفمبر هبه 
کرد. گروهی که چنان ندانند که میمونه نفس خود را با پیغمبر هبه ساخت کابین او را 
چهارصد (۴۰۰) درهم دانسته‌اند. 

بالجمله میمونه گوید: وقتی من و پیغمبر هر دو حاجت به غسل داشتیم من از 
انائی آب برداشتم و غسل کردم مقداری آب بمانده آن حضرت از بقیا آب غسل 
کرد» عرض کردم: من از آنجا غسل کرده بودم فرمود: آش عَلّی الماء جَنابة 

و هم از او حدیث کنند که شبی در نوبت او رسول خدای از خانه بیرون شد 
میمونه برخاست و در ببست. پیغمبر باز آمد و در یکوفت. میمونه در نگشوده 
رسول خدای او را سوگند داد که در بکشای» عرض کرد: یا رسول‌اللّه نوبت من به 
خانة زنان دیگر می‌شوی؟ فرمود: چنین نکردم به قضای حاجت بیرون شدم. 

وفات میمونه در سال پنجاه و یک (۵۱) و به قولی استوارتر در شصت و یک 
(۶۱) یا شصت و سه (۶۳). و به روایتی شصت و شش (۶۶) هجری بود. بدین 
روایت آخر زنی که از آن حضرت فوت شد میمونه بو نه أَمسلمه و گویند: ابن 
عباس بر او نما زگزاشت و خواهرزاده‌های او یزید بن الاصم و عبداله بن شداد بن 
الهاد در قبر او درامدند و او را به حاک سپردند. از مرویّات او در کتب عامه هفتاد و 
شش (۷۶) حدیث است من جمله هفت (۷) حدیث متفق علیه است در فرد 
بخاری دو (۲). و در فرد مسلم پنج (۵)؛ و دیگر درکتب دیگر است. 

به اتفاق علمای سیر پیغمبر با این بازده (۱۱) زن زفاف فرمود خحدیجه 
علیهاالسلام و زینب بنت خرَیمه درایام حیات پیغمبر نو از جهان بشدند. و نه )٩(‏ 
تن بعد از ان حضرت وفات کردند. 


ج- آن کسانی که خدا ایشان را به غنیمت به تو داد و دختران عمو و دختران عمه و دختران 
کند اگر پیامبر بخواهد با وی تکاح کند [بر وی حلال کردیم) و این خاص تو است نه [دیگر] 
مومنان. 


۱۸۹۲ ناسخ التواریخ 


در ذ کر زنانی که 
در حضرت رسول نامرد شدند 9 
با ایشان زفاف واقع نشد 


سی (۳۰) تن زنان بودند که رسول خدای بعضی را نکاح بست و زفاف نیفتاد و 
برخحی را خواستاری نمود و نکاح نبست. 


فاطمه دختر صحاکت 


من جمله فاطمه دختر ضخاک کلابیه را عقد کرد و قبل از زفاف آیت تخیر 
فرودشد. - چنانکه مذکور گشت. - لاجرم او را مخیّر ساخت و او در طلب دنیا از 
حبالهُ نکاح پیغمبر بیرون شد و بدین وخامت کردار در پایان امر شرگین ! برمی چید 
و می‌گفت: از من بدبخت عبرت گیرید که دنیا را بر خدا و رسول اختیار کردم. 


آسماء نت صلت 
و دیگر از سبایا اسماء بنت صلت سلمیّه بو چون خبر خواستاری پیغمیر به او 
رسید از شادی جان بداد. 


عمره بنت بر ید 


دریغ باشد بر جز تو, پیغمبر او را بخواست يا عزم خواستن کرد آن مرد گفت: 
صفتی دیگر دارد که هرگز او را مرضی و زحمتی نرسیده فرمود: مرا حاجت نیست. 
لاخیز فی مال لابدرءُ له و لاجر لایبال منه. 


جهت سوزانیدن تهیه کرده باشند. 


زوحات مطهرات رسول خدای وک 


دیگر ملیکه بنت کعب و به روایتی بنت داود لیثیه. چون پیغمبر با او خلوت 
ساخت سفیدی بر ران او دید خحوش نداشت. فرمود: جامهُ خود بپوش و با اهل 
خود ملحق شو. و به روایتی پدر او در فتح مکه مقتول گشت او را گفتند: ضجیع 
کسی باشی که پدر تو را به قتل می‌رساند اظهار کراهت کرد و رسول خدا او را رها 


ساخعت. 


اسماء بنت عمان 


دیگر اسماء بنت التعمان بن ابی‌الجون الکندیه پدرش قاید قبیله کنده بود. چون 
ایمان آورد خواستار شد که دخترش را به تزویج حضرت رسول درآورد و پیغمبر او 
را به دوازده (۱۲) اوقیه و نیم نقره کابین بست» عرض کرد: زیاده کن؛ فرمود از زنان 
خود هیچ‌یک را زیاده بر این کابین نبسته‌ام و هیچ دختر خود را از اين افزون شوهر 
نداده‌ام. 

پا تفه اسعه شاععن ایا تعتان تساه تا آمسماض رنه متسه رده 
وصیت جمالش بلند شد. زنان مدینه از پی دیدار او شناختند و بعضی از زوجات 
مطهّرات نیز به نظارةٌ او رفتند و از آن حسد که زنان یک شوهر را با هم محکم است 
اسماء را آموختند که اگر خواهی پیغمبرت دوست دارد چون با تو خلوت کرد بگو: 
غود باه منک. برای زفاف به خانه آوردند. عايشه با خَمّصه گفت: تو او را خضاب 
کن؛ و من مویش به شانه زنم و از در مهربانی اين کلمه بدو آموختند. 

لاجرم جون خانه از بیگانه پرداخته شد و پیغمبر بر وی درآمد و آهنگ او کرد 
گفت: مود باه ینک رسول خدای از جای بجست و گفت: به معاذی عظیم پناه 
جستی برخیز و به اهل خود پیوسته باش. و ابواسَیّد ساعدی را نیز حکم داد تا او را 
باز خانه برد. 

و به روایت صاحب «روضة‌الاحباب» چون به عرض رسول خدای رسید که این 
مکر عايشه و حَقصه به کار بسته‌اند فرمود: او صواجت یوس و یدمن عَظیم. 


۱۸۹۴ ناسخ التوار بخ 


دیگر لیلی بنت خطیم یک روز پیغمبر پشت بر آفتاب نشسته بود ناگاه از قفای آن 
حضرت درآمد و مشتی بر پشت پیغمبر زد و فرمود: این کیست؟ أَکله الاشود. یعنی : 
گرگ بخورد او را. گفت: منم دختر خطیم آمده‌ام نفس خود را به تو عرض کنم. 
فرمود: تو را به زنی پدیرفتم. لیلی بازگشت و مردم خود را آگهی داد. گفتند: نیکو 
نکردی تو زنی غیوری و رشک بر زنان دیگر خواهی داشت. و نالایق خواهی گفت: 
چندانکه رسول خحدای را بر خود براشوبی و عاقبت وخیم یابی. لیلی باز شد و 
طلب فسخ کرد و پیغمبر آن نکاح برگرفت. آنگاه لیلی شوهر دیگر اعتیار کرد و 
فرزندان آورد و یک روز در بُستانی به کار غسل بود ناگاه گرگ بر او درامد و او را 
بدربد و اين اثر آن سخن بود که بر زبان پیغمبر گذشت. 


ام‌هانی 

دیگر امْمانی هی فاخته بنت ابی‌طالب 19 گویند قبل از بعشت» پیغمیر او را 
خواستاری کرد و ابوطالب او را به یره بن آبیرَهب نکاح بست. پیغمبر فرمود: ای 
عم هیَیْره را بر من اعتیار کردی؟ گفت: من از ایشان دختر گرفته بودم و کریم آن 
است که مکافات کریم کند و از جانب تو خاطر خویش آسوده دارم و دانم از صلاح 
من بیرود نشوی. 

بعد از بعثت پیغمب َمْهانی مسلمانی گرفت و با یره جدائی افکند. هم در این 
وفت رسول خدایش خواستاری کرد. عرض کرد: من تو را در جاهلیت دوست 
داشتم چگونه در اسلام نخواهم سوگند با خدای که تو را از چشم و گوش شود 
دوست تر ی و سور در خحدمت تو رعایت 
ناچیز گردد و اگر بر ایشان پردازم از خحدمت تو بازمانم و شرم دارم که چون به جامهٌ 
خواب من درآئی کودکی تکیه زده بینی و آن دیگر شیر همی خورد. پیغمبر فر مود: 
بر نسم رکین الابل نساء فرّیش اخناة علی ودب فی صفره ز أَعاة علی رَزج فی 


وان یذ ۵. 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۸۹۵ 


و دیگر خوله بنت حکیم که به ام شریک سلیمه نامیده می‌شود وی نیز نفس خود 
را با پیغمبر هبه کرد و دولت عقد نکاح نیافت. 


حمره بنت حارت 


دیگر خمره بتت حارث غطفانیه بود پیغمبر او را از پدرش حارث.شواشتاری 
نمود و او را مرضی نبود. حارث دختر را از رسول خدای دریغ داشت چون به خانه 
آمد دختر را مبروص ( یافت. 

بالجمله جماعتی دیگر بودند که در تذکرهٌ ایشان فایدتی نیست. 


در ذ کر 
کنیزکان رسول خدای 
که ضحیع آن حضرت شدند 


نخستین کنیزکانی که با رسول حدای طریق مضاجعت سپردند ماریه بنت 
شمعون قبطیه بود که او را مقوقس ملک اسکندریه با خواهرش شیرین به حضرت 
رسول هدیه فرستاد. و مادر ماریه کنیزکی سفید پوست و زیبارخسار بود. 

بالجمله ماریه مسلمانی گرفت و پیغمبر چنانکه ملک یمین را در او تصرف کرد و 
اورا دوست همی داشت. و ابراهیم از وی متولد شد. -چنانکه به شرح رفت -. و در 
زمان حکومت عمر در سال هیجدهم هجری از جهان برفت. جسدش را در بقیع با 
خاک سپردند. 

دیگر ریحانه بنت زید بن عمرو و به روایتی بنت شمعود. او از سبایای بنی نضیر 
يا بنی فریظه بود. رسول خدایش از میان سبایا برگزید و گفت: اگر خواهی بدین 
خویش باش و اگرنه مسلمانی گیر وی ایمان آورد و رسول خدای به ملک یمین بر او 


۱۸۹۶ ناسخ التوار بخ 


درآمد. و نیز گفته‌اند او را در محرم سال هشتم هجری آزاد ساخت آنگاهش به نکاح 
درآورد. و در سال حجهةالوداع از جهان بیرون شد و در بقیع مدفون گشت و به 
روایتی در زمان حکومت عمربن الخطاب وداع جهان بگفت. 


د کر 
ربسهای رسول خدای 


نخستین ربیب پیغمبر هند بن ابی مالة الاسدی است که مادر او خحدیجه 
علیهاالسّلام بود و در حضرت رسول‌اللّه تربیت یافت. 

و دیگر عمر بن آبی‌سَلْمَه و زینب خواهر عمر است و مادر ایشان أَمْسَلَمَّه بود و 
ایشان نیز تربیت یافته رسول خذایند. 


در د کر 
زنانی که در خانة رسول خدای 
خدمت می کر دند 


زنان خدمتکار در سرای پیفغمبر یازده (۱۱) تن بودند: 

اول: مه بنت ریب 

دویم: برکه, هی ام الایمن مادر اسامّة بن زید و او حبشبّه بود و او حاضن؛! رسول 
خدای بود که از مادر به میراث داشت. وقتی آزادش ساخت و عبَیّد خزرجی او را به 
زنی گرفت و ایمن از او متولد شد از اين روی مایمن کنبت یافت. چون عبَیّد بمرد 
پیغمبر او را با زید عقد بست و در سرای زید. اسامه را بیاورد و اسامه سیاه بود و 
گونهة مادر داشت. بییم آماهه و ایمن برادرهای مادری بودند. 

سبیم: حضر ه. 

چهارم: خوله جد؛ حفص. 


۱ حاضنه: دایه و آنکه به جای وی باشد در تمهد بچه. 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۸۹ 


پنجم: ریبهأَم علیّله. 

ششم: سَلّمی می أَغْرافع زوجة ابی رافع دايةٌ فاطمه علیهااللام شد و او نخست 
هفتم: ماریه هی ام الرّباب. 

هشتم: ماریه جده مثنی بن صالح. 

نهم: میمونه بنت سعده هی آَمْعباس کنیز رقیه دختر رسول خدا بود. 

دهم: ام‌عیّاش. 

یازدهم: صفیّه. 


در ذ کر 
کنیزکان حضرت پیغمبر 1۶ 

کنیزکان رسول خدای آنانکه شرف مضاجعت نیافته‌اند: 

نخستین: رضوی نام داشت. 

دیگر: قیعر خواهر ماریه است. 

دیگر: شیرین به روایتی خواهر ماریه بود که به اتفاق ماریه, ملک مقوقس در 
حضرت رسول هدیه ساخت. پیغمبر او را به حسان بن ثابت بخشید چنانکه مرفوم 
افتاد. 

دبگر: امیمه. 

دیگر: کنيزکی جمیله بود که او را زینب بنت خخش هدیه پیفمبر نمود. 

دیگر: میمونه بنت آبی عسیب. 

دیگر: ام ضمیره. 

دیگر: سایبه. 

دیگر: ربیحه. 


۱۸۹۸ ناسخ‌التواریخ 


در ذ کر 
مراضع رسول خدا علا 


اول: تویتة کترک اوقت نود که از رابود ولا وت رمتول دا اراد‌ساغعی زر 
حکم داد که پیغمبر را شیر دهد؛ و اين فصّه در ولادت رسول خدا به شرح رفت. و 
در اسلام او خلاف کرده‌اند. بعضی او را از صواحبات ! شمرده‌اند. گویند: رسول 
خدای از بهر او جامه و عطا از مدینه به مکه انفاذ می‌داشت. در سال هفتم هجری 
وفات کرد و پیغمبر بعد از فتح مکه چندانکه از خویشاوندان او پرسش کرد کس را 

دیگر: حلیمه بنت ابوذویب هو عبدالّه بن الحارث از بنی سعد بن بکر است و 
حلیمه از بزرگان قفوم خودبوده؛ و شرح حال او مرقوم افتاد. گویند: بعد از تزویج 
پیغمبر خدیجه علیهاالشلام را حلیمه به مکه آمد و از قحط شکایت کرد؛ پیغمبر 
حال او را با خدیجه مکشوف داشت یک شتر و چهل گوسفند او را عطا داد در 
اسلام او حلاف است. ابن حیّان حدیثی کند که دلالت بر اسلام او دارد. و صاحب 
استیعاب از صواحباتش شمرده است. 


ذ کر 
برادران و خواهران رصضاعی 
رسول خدا ۶ 


حواهران و برادران رضاعی رسول خدا اولاد حارث‌اند. اول: عبداللّه. دویم: 
[ 


َیمّه. سیم: خدامه است و برادرخوانده‌ای در جاهلیت داشت که نام او الخلاص 


زوجات مطهرات رسول خدای ۱۸۹۹ 


ذکرموالی ‏ 
رسول خدای ۶ و 
ابشان هفتاد و هشت تن بودند 


غلامان رسول خدای از این‌گونه است که به شرح می‌رود: 

اول: زید بن حارثة بن شراحیل کلبی» همانا زید بن حارثه را حکیم بن حزام در 
بازار عکاظ از برای خدیجه خرید و او غلام خدیجه بود. بعد از انکه خدیجه به 
شرط زنی به سرای پیغمبر آمد. زید را با رسول‌الّه هبه ساخت و پیغمبرش ازاد 
فرمود و أمٌایمن را از برای او نکاح بست. آسامة بن زید از وی متولد گشت. رسول 
خدای أسامه را پسرخواندة خویش داشت و مردم او را پسر محمّد همی خواندند تا 
آنگاه که آیة: أَمُرمُم لابائهم" نازل گشت. - چنانکه شرح آن در قصة زینب بنت 
چخش مرقوم شد؛ و زید در جنگ موته شهید گشت. 

دویم: آسامه که تا وه فا له کر ول ال از محبوب پیغمبر 
می‌نامیدند؛ و فص اسامه در مرض موت رسول خدا به شرح رفت. 

سیم: توّبان بن مجذر از مردم یمن است از قبیلاٌ جمّیر کنیت او ابوعبدالّه بوده 
پیغمبر او را خرید و آزاد ساخت و او خحدمت پیغمبر و ال پیغمبر همی کرد تا زمان 
حکومت معویه. گویند: او را دو پسر بود یکی رافم, و آن د یگر عبیدالّه و این 
عبیدالّه دبیر" علی مغ بود. از پس علیء عمرو بن سعد بن العاص از بل معویه 
امارت مکه یافت و عبیدالله را گفت: مولای کیستی؟ گفت: مولای پیغمبرم. گفت: 
مولای مائی. پاسخ داد که نه چنین است مولای پیغمبرم. سه کرّت از او پرسش کرد 
واين گونه پاسخ رفت. این وقت عمرو او را به معرض عتاب دراورد و صد (۱۰۰) 
تازیانه بزده آنگا گفت: مولای کیستی؟ گفت: آن شمایم این هنگام واه ان او 
برداشت. 

چهارم: ابوکیْشّه. بعضی نام او را شیم و برخحی آوس گفته‌اند. از مردم ارض 
اوس " يا از اراضی مکه بود؛ پیغمبر او را خرید و آزاد ساخت. روز جلوس عمر بن 


۱. سوره احزاب آیه ۵: آنها را به نام پدرانشان بخوانید. 
۲ دبیر: منشی و نویسنده راگویند. ۳. تاریخ کامل: سرزمین دوس (۱۱۸۳/۳). 


۱۹۰۰ ناسخ‌التواریخ 


الخطاب به خلافت وداع جهان گفت. 

پنجم: انيسة " بن کروی از مردم عجم بود. پیغمبر آزادش ساخت, در جنگ بدر 
شهید شد. بعضی گویند: در ایام حکومت ابوبکر از جهان برفت کنیت او ابومُسرح 
ات 

ششم: صالح بن عدی الحبشی. گویند از اولاد دهاقین ری بود و شقران لقب 
داشت. و او از پدر به میراث بهرهٌ رسول خدا گشت. 

هفتم: زباح سیاه بود و ابوایمن کنبت داشت بعد از قتل یسار چندانکه به شرح 
رفت رسول خدای خدمت یسار را با او گذاشت. 

هشتم: بسارالزاعی و او از قبایل نوبی بود که در جنگ بنی ثعلبه اسیر شد. آنگاه 
رسول خدایش آزاد ساخت و به رعایت شتران گذاشت. جماعت عرَنیُون غارت 
اوروند بر تاج رسول اه اور رتاش 

نهم: ابورافع که اسلم نام داشت گویند از مردم عجم بود و یثذویه نام داشت 

عباس او را با رسول خدا هبه ساخت و پیغمبرش آزاد فرمود. آن هنگام که بشارت 
اسلام عباس را آورد و سلمی را به شرط زنی با او داد و از سلمی عبدالله متولد 
گشت و عبداله در زمان خلافت امیرالمومنین کاتب آن حضرت بود. 

دهم: : ابومَوَئُهبَّه ۲ آزمو لین مرن است هم رسول خدایش ازاد ساعت. 

یازدهم: رافع بن البهی. 

دوازدهم: مُِعَمْ الجْعشمی او را فروه بنت عمرو الجذامی در حضرت رسول 
هدیه ساعت. و به روایتی هدیه رفاعة بن زید الجذامی است. 

سیزدهم: زید و او جذ هلال بن یسار است. 

جچهاردهم: عبَیّد بن عبدعماری. 

پانزدهم: سَفیْنه و اين لقب را پیغمبر به او داد و نام او را به اختلاف روایات 
نگاشته‌اند. بعضی طهمان؛ و دیگر کیان؛ و دیگر مهران» و دیگر ذ کوان و دیگر اوقان 
البلخی گفته‌اند. سیاه بود و ابی عبدالر حمن کنیت داشت. عبد أمسلمه بود او را آزاد 
ساخت به شرط که تقدیم خدمات پیغمبر کند. 


۱. در دیگر منابع: انسّه. ۲ تاریخ کامل: ابومَُیهیّه ربمم (۱۱۸۳/۳). 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۰۱ 


شانزدهم: یابور قبطی " و او خصی بود. 

هقد هم: واقدی. و به روایتی ابو واقد نام داستت: 

مت ی 

نوزدهم: ابوصمیرّه نام او روح بن سل از اشتته کف اند او شیرزاد نام داشت و از 

بیست و یکم: ابوعسیب. نام او احمن و به روایتی مُرّه بود. 

بیست و دویم: ابوعَبَیٌده. 

بیست و سیم: آشْلم » سیاه گونه و حبشی بود و مملوک یک : تن از جهودان بود» 
مسلمانی گرفت و در اسلام مقاتلت جست و به قتل رسید. 


بیست و هفتم: بدر. 

پیست و هشتم: روَیْفْم " از مردم هوازن اسیر شد. 

بیست و نهم: زید بن بوّلا. 

سی‌ام: سعید بن زید. 

سی و یکم: سعید بن کندید. 

سی و دویم: سلمان فارسی. 

سی و سیم: رافع مولای سعید بن العاص. 

سی و چهارم: محمّد بن حبیب الهاشمی. 

سی و پنجم: سندر. 

سی و ششم: ألْجَْة الخبشی. ُوالذی قال رَشول‌اله: فیه روَیدک یاه رفقاً 
بالْواربر. یعنی: با زنان که توانائی اندک دارند رفق و مدارا کن و شتران ایشان را به 
سرعت و شتاب تحریک مکن؛ زیرا که او انشاد رجز می‌کرد و خدی می‌خواند و 
شتران به خداء او سرعت می‌کردند. پس پیغمبر او را نهی فرمود. یا از بهر آن بود که 


۱. ابن‌اثیر: مابوز (تاریخ کامل.  .)۱۱۸۴/۳‏ ۲. تاریخ کامل: أَرَمْم (۱۱۸۲/۳). 


۱۹۰۲ ناس التوار بخ 


زنان مردم فریفته آواز او نشوند -و اين قصّه در جای خود رقم شد .. 

سی و هفتم: شمعون بن زید که پدر ریحانه سریه پیغمبر بود. 

سی و هشتم: حمزة بن ابی سمزه بعضی گوبند: حمزه همان یابور لقبطی است 
که خصی بود و مقس او را به هدیه فرستاد. و نیز گفته‌اند ابوضمیرّه از اسرای 
عرب است. ام‌سلمه خحاص ازبهر پیغمبر او را خرید و آزار ساخت. و نیز گفته‌اند او 
روح بن شیرزاد است از اولاد گشتاسب پادشاه عجم و پیغمبر از ببرای او کتابی 
نوشت و وصیّت فرمود که فرزندان خود را وصیّت می‌کن که این کتاب را از پدر به 
پسر دست به دست بگردانند تا آنگاه که قائم آل محمد ظهور کند» پس تسلیم او 
دارند. حسین بن عبدالّه بن ضَمیْرة بن ابی‌ضمیْره آن کتاب را به حضرت مهدی 
سلام‌الّه علیه آورد و آن حضرت بگرفت و بر دیده نهاد و او را عطای فراوان بداد. 

سی و نهم: عبَیْدالّه بن آشلّم. 

چهلم: غیلان. 

چهل و یکم: فُضَّالة الیْمانی او را رفاعة بن زید الجٌذامی هدیه ساخت و در وادی 
القری شهید شد. 

چهل و دویم: نضیر بن ابی‌ضمیّر. 

چهل و سیم: کریب. 

چهل و چهارم: محمد بن عبدالرَحمن. 

چهل و پنجم: ماهی. پیغمبر نام او را به محمّد بدل ساخت او نیز از همدایای 

چهل و ششم: مکحول. 

چهل و هفتم: نافع کنیت او ابوالسایب است. 

چهل و هشتم: نبیّه از مولدین سراة و آشلم است. 

چهل و نهم: نهییک. 

پنجاهم: نقیع يا مقنع. مکنّی به ابوبکره هنگام محاصره طایف از حصن به زیر 
امده به حضرت رسول پیوست و پیفمبر او را ازاد کرد - چنانکه مذکور شد .. 

پنجاه و یکم: هرمز او را ابوکیان کنیت بود. 

پنجاه و دویم: وردان. 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۰۰۳ 


پنجاه و سیم: پسارالا کبر. 

پنجاه و چهارم: ابوائیله. 

پنجاه و پنجم: بوالبشیر 

پنجاه و ششم: ابو صفیه. 

پنجاه و هفتم: ابوفیله. 

پنجاه و هشتم: ابولبابة القرطی, رسول خدا او را خرید و آزاد ساخت. 

پنجاه و نهم: ابو لقیط. 

شصتم: ابوالیّسار. 

شصت و یکم: بلال الحبشی. 

شصت و دویم: صهَیّب الرومی. 

شصت و سیم: کرکزه -به فتح الکافین و کسرهما-او را نیز پیغمبر ازاد ساخت. به 
روایتی همچنان مملوک از جهان بشد. و رسول خدای فرمود: در جهنم جای دارد و 
او را هُوَذُةّ بن علی الحنفی به حضرت پیغمبر هدیه ساخحت. 

شصت و چهارم: قیصر. 

شصت و پنجم: میمود. 

شصت و ششم: اسود. 

شصت و هفتم: آیْمّن بن أْیْمَن 

شصت و هشتم: الاصفر الرّومی. 

شصت و نهم: ابوشلمی راعی رسول‌اله. 

هفتادم: سابق. 

هفتاد و یکم: سالم. 

هفتاد و دویم: نبیل. 

هفتاد و سیم: کیان. 

هفتاد و چهارم: ابونیروز. 

هفتاد و پنجم: ابورافع الاصغر. 

هفتاد و ششم: رَفیْم. 

هفتاد و هفتم: ابوایْمن. 


۱۹۰۴ ناسخ‌التواریخ 


هفتاد و هشتم: ابوهند به حکم رسول‌الّه زنی تزویج کرد. 


ذ کر خادمان 
رسول خدا ع و 
ایشان بیست و هشت تن بودند. 


خدام رسول خدای بدین شمار بودند که به شرح می‌رود: 

اوله تین ان کین تمرم تن ند تفارش ال نامیاز 
اباحمزه است. حِِ ده (۱۰) سال و به روایتی نه )٩(‏ سال در هیچ سفر و 
حضر نبودم الا آنکه بیه بیشتر از آنچه من خدمت پیغمبر کرد م او خحدمت من کرد. 

دویم: : ربيعة بن کعب. وی آب وضوی پیغمیر را مرتب می‌داشت. 

عیسو رها فا نس الوا لوصا مان وی اکن 
متکا و وساده و عصای پیغمبر بود. در هر مجلس تعلین مبارک را در آستین بداشتی 
و هنگام بیرون شدن در پای آن حضرت کردی. 

چهارم: عتبةٍ بن عامر بن قیس بن عمرو الجَهّنی» استر پیغمبر را در سفر همی 

پنجم: بلال موّذن. 

ششم: سعد که نخست مولای ابوبکر بود. 

هفتم: دومخبره که خواهرزاده و به روایتی برادرزاده نجاشی بود. 

تهم: ابوذر تفاری. 

دهم: اسلع بن شریک بن عوف الاعوجی صاحب راحله پیغمبر بود. 

یازدهم: اربد. 

دوازدهم: اسود بن مالک اسدی. 

سیزدهم: أیْمن بن امایْمَن که متارهُ پیغمبر داشت. 

چهاردهم: ثعلبة بن عبدالرحمن انصاری. 

پانزدهم: خیار بن المجد. 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۹۰-۵ 


شانزدهم: سالم. 

هقدهم: سابق. 

هیجدهم: سلمی. 

نوزدهم: مهاجر مولی له 

بیست و یکم: بلال بن الحارث. ابوالحمراء کنیت اوست. 

بیست و دویم: ایاده کنیت او ابوالشمح است. 

بیست و سیم: ابوسلام سالم. 

بیست و چهارم: ابوعبیٌده. 

بیست و پنجم: یک تن از انصار بود که با نس همسال بود یا مدّت ایشان به هم 
نزدیک بود. 

بیست و ششم: هند بن حارثه, ار مولای این عباس و خادم پیغمبر بود رسول 
خدای او را با عباس بخشید. 

بیست و هفتم: اسماء بن حارثه اين هر دو از قبیله اسلم بودند. 

بیست و هشتم: حنین بن عبدالله. 

باید دانست که بعضی از اين اسامی اگر در تلو اسامی موالی پیغمبر ذ کر شده 
حمل بر تکرار نباید کرد؛ بلکه ایشان بنده بوده‌اند و هم خادم و تواند بود که یک تن 
را در سه خدمت نصب کنند لاجرم درذکر هر خدمت شمرده می‌شود. 


ذ کر حارسان 
رسول خدای و 
ایشان بازده تن بودند 


جماعتی که به افتضای وقت و منزل حفظ و حراست رسول خدای کردند 
بدین‌گونه است. 

اول: سعد بن معاذ بن تعمان بن امرء‌القیس رئیس و زعیم قبیلهةٌ آوس بود. در 
جنگ بدر آنگاه که پیغمبر در عريش جای داشت به حراست قیام نمود. - چنانکه 


۱۹۰۶ ناسخ‌التوار یخ 


مرفوم افتاد -. 

دویم: محمّد بن مسلمه انصاری. 

چهارم: زبیر بن العوام. 

ششم: عباد بن بشر. و این سه تن در غزوه خندق حراست کردند. 

هشتم: بلال. در روز وادی‌القری حراست همی کرد. 

نهم: به روایت صاحب (حمیس »۰ ابوبکر در بدر نیز حراست عریش ۳ 

دهم و یازدهم: زیاد بن اسد و سعد ین عباده در شب فتح مکه به حراست قیام 
داشتند آنگاه که آیه مبارکه: وان یمک من الّاس" فرود شد ترک حراست گفتند. 


ذ کر منادی 
و حاجب رسول خدا ع 


منادی رسول خحدای ابو طلحه انصاری بودء و حاجب آن حضرت آنس بن 
مالک بود. 


در ذ کر 
موّذنان رسول خدای و ایشان 
پنج تن بودند 


اول کس: بلال بن زباح حبشی است و نام مادر او حمامه است و او نخستین اذان 


۱. سوره ام ۶۷ خدا در برابر مردم تر را حفظ می‌کند. 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۰۷ 


دوم: عمرو بن أَمْمَکُتَوم و اسم پدرش قیس بن زیاد پن الحارث الصیدائی است. 
و عمرو بن أَمْمکتوم نابینا بود و او در شب اذان می‌گفت و بلال در صبح. پیغمبر 
می‌فرمود: در صبح ماه رمضان چون بانگ بلال را بشنوید ترک خوردن و آشامیدن 
گیرید چه او بیناست به طلوع صمح 

سیم: 1( 

چهارم: سعد بن عبدالرحمن مولی عمّا او در مسجد فبا تفدیم این خدمت 
ی نع د: 

اون وی 

1 1 لجع و فد الاقانة فد 
الشافمی اقا بای ول 2 شکه اخذ را أذان دور و اقامة بلال و أخذ 
رحة وا هل الْیرای : بأذان بل لقاع 1 تداع هل لمَدية بأذان 


بلال و ۱ اقامّته » و خالَهُم مالک فی مو د ضعی اعادة ة التکبیر و تلد که تدية لمظ الاقامة. 
دک رکتاب 
رسول خدای و ایشان 
چهل تن بودند 


از کتّاب رسول خحدای: 

نخستین: امیرالمومنین علی ی است که کاتب وحی و غیر وحی بود. 
دویم: ابی‌بکر بن ابی فحافه. 

سیم: عمر بن الخطاب. 

چهارم: عثمان بن عفاد. 

ششم: زبیر بن الَوّام» و او کاتب صدقات بود. 

هقتم: سعد ین ابی‌وقاص. 

هشتم: عامر بن فهیره. 

تهم: ثابت بن فیس بن شماس. 


۱۹۰۸ ناسخ‌التوار بخ 


دهم: خالد بن سعید بن العاص. 

بازدهم: ابان برادر خالد بن سعید. 

دوازدهم: حنظلة بن الربیع اشتل م۵ 

سیزدهم: ایوسفیان بن حرب. 

چهاردهم: یزید بن ابی‌سفیان. 

پانزدهم: معوية بن ابی‌سفیان. 

وقتی رسول خدای ابن عباس را به نزدیک معویه فرستاد از برای تحریر مکتوبی» 
ابن عباس برفت و کار ناساخته بازامد و عرض کرد معویه مشغول اکل است. 
دیگربار فرستاد و معویه مشغول بود. ابن عباس باز بی‌نیل مقصود مراجعت کرد 
رسول خدای فرمود: لاأشَْعاله بط دیگر هیچ وقت معویه سیر نشد چنانکه 
مادام که زنده بود در پایان اکل می‌گفت: سیر نشدم لکن ملول شدم این وقت خوان 
مائده برمی داشتند. 

شانزدهم: زید بن ثابت و اوکتاب ملوک را رقم می‌کرد. 

هفد هم: شرخبیل بن حسنه؟ و حسنه نام مادر شرخبیل امشستا, 

هیجد هم: العلاء بن الحضرّمی. 

نوزدهم: خالد بن الولید. 

بیستم: محمّد بن مسلمه. 

بیست و یکم: مُعْیْرة بن شعبه. 

بیست و دویم: عبدالله بن رواحه. 

بیست و سیم: عبدالله بن عبدالله بن ابی. 

بیست و چهارم: عمرو بن العاص بن وائل السهمی, بعد از چهل و پنج (۴۵) سال 
هحری پا بعد از پنحاه (۵۰) هلاک شد. 

بیست و پنجم: جهم بن الصلب. کاتب صدفات بود. 

وی ی سس 

بیست و هفتم: آزفم بن ابی‌الازقم. 

بیست و هشتم: عبدالله بن زید بن عبدریه. 


بیست و نهم: العلاء بن عَّبه او کاتب قبالات بود و درکتابت خیانت کرد. رسول 


زوحات مطهرات رسول خدای ۱۹۰۹ 
سس دس سم راتس سح خی 


خدا او را لعن کرد آنگاه مرتد شد. 

سی‌ام: وب انصاری. 

سی و یکم: مَُّيفة الیمانه کاتب صدقات تمر بود. 

سی و دویم: بَرّيدة الحصیب. 

سی و سیم: حصین بن لمیر 

سی و چهارم: عبداللّه بن سعید بن ابی‌شرح. به روایتی اول کاتب او بود در مکه. 

سی و پنجم: ابوسلمة بن عبدالاسد. 

سی و ششم: خَوَیّطب بن عبدالعرّی. 

سی و هفتم: حاطب بن عمر بن الاخطل. 

سی و هشتم: ابی بن کعب. به روایتی اول کاتب بود در مدینه و به جَیْفُر و عبد 
پسران جلندی که هر دو پادشاه عمَانْ بودند کتاب نوشت. 

سی و نهم: عبدالله بن الازقم الرّهری. او نیز به سوی ملوک کتابت می‌کرد. 

چهلم: معیقیب هو مصفر بن ابی فاطمة الدوسی. 

و از این جمله بعضی کاتبان وحی بودند» هرگاه علی 3 و عشثمان بن عمان 
حاضر نبودند ابی بن کعب و زید بن ثابت می‌نگاشتند و اگراین چهار نبودند هرکه از 
کتاب وحی حاضر می‌بود می‌نوشت. 


در 3 کرو 
عمال و امرای رسول خدای 
چهارده تن عامل و 
بازده تن آمرا بو د ند 


نخستین: از عمّال رسول خدای عبدالرحمن است و او عامل صدقات بنی‌کلب 
است. 

دویم: دی بن حاتم, عامل قبیلة طی بود. 

سیم: عَیَینة بن جصن فزاری, عامل جماعت فزاره بود. 

چهارم: ایاس بن قیس اسدی» عامل بنی‌اسدی بود. 


۱۹۹۰ ناسخ التوار بخ 


پنجم: ولید بن عقبّه» عامل بنی‌المْضطلِق بود. 

ششم: حارث بن عوف موی عامل بنی‌مُرّه بود. 

هفتم: مسعود بن رحیل آشجّعی. عامل آشجم و بنی عبدالّه و عُطفان و بنی عَنّس 
هشتم: اعجم بن سفیان. عامل بنی‌عذره و سلامان و بلی و جهَیْنه بود. 

دهم. عباس بن مرداس. عامل بنی سلیم بو د. 

دوازدهم: عوف بن مالک النضری. 

سیزدهم: سعد بن مالک. 

چهاردهم: ضخاک بن سفیان کلابی اين هر سه تن عامل بنی‌کلاب بودند. 


امرای پیغمیر 


نخستین: باذان بن سامان ایمان آورد و روزگاری از قبّل رسول خدای حکومت 
یمن همی کرد. 

دوم: خحالد بن سعید. امارت صنعا داشت. 

سیم: زیاد بن لبید انصاری, والی خضرموت شد. 

چهارم: ابوموسی اشعری. حکومت عدن داشت و بر قبیلة رید نیز امیر شد. 

پنجم: معاد بن جبل بر جند امیر شد. 

ششم: ابو سقیان بن حرت. امارت تحران یافت. 

هفتم: یر بل , والی تنه یر 

هشتم: عتاب بن اه در موسم حح در سال هشتم امارت مکه یافت. 

نهم: علی ِا بر فقضات یمن فرمانروا؟ ۳ 

دهم: عمرو بن العاص: بر عمان و اان آن حکمران گشت. 


زرحات مطهرات رسول خدای ۱۹۱ 


او علی تا مأمور و او معزول گشت. 


در ذ کر 
سفرای رسول خدای تلا 


نخستین سفرا: مرو بن أمیةَ ری است و او دوکرّت به سوی نجاشی رسول 

دوم: دِخية بن خلیفه کلبی به جانب فیصر رسالت یافت. 

سیم: عبدالّه بن خذافه سهمی به نزدیک خسروپرویز شتافت. 

چهارم: حاطب بن ابییَلْتعه به نزدیک مقوقس شد. 

پنجم: شجاع پن رهب الاسدی به سوی حارث بن شمر رفت. 

ششم: سلیط بن عمرو العامری به نزد هُوذة بن علی الحنفی سفیر گشت. 

هفتم: علاء بن الحضرمی نام او عبدالله سلمی از مردم حضرموت است به جانب 
مُنذر بن ساوی عبدی فرمانگزار بحرین رسول شد. 

هشتم: جریر بن عبدالّه بجلی به سوی ذوالکلاع رفت. 

نهم: مهاجر ین ابیأمَيّة مخزومی به نزد حارث بن کلال جمَیری که از ملوک حمیَر 
بود سفارت یافت. 

دهم: عمرو بن عاص, پیغمبر او را به سوی جَیْفر و عبد. پسران جلتدی به قبیله 
آرد فرستاد و ایشان هر دو تن مسلمانی گرفتند. پس عمرو بن عاص ببود و اخد 
صدقات کرده بر فقرای آن جماعت قسمت می‌نمودند. 

بازدهم: عَوَوَّة بن مسعود ثقفی او را به گروهی از مردم طایف فرستاد. 

و برّبن حلیس, و ابن محصن. و حبیب بن زید بن عاصم را نیز از رسولان 
شمرده‌اند. 

صاحب «خمیس »۰ رسولان را بدین‌گونه شرح داده گوید: ابوموسی اشعری. و 
معاذ بن جبل را بعد از مراجمت از تبوک رسول خدا برای قضاوت یمن مأمور 
ساخت. و علی له ی یا ان سس ان نی 
مراجعت فرمود. و گوید: عمرو بن امَیّه ضمری را به مسیلمهُ کذاب سفیر فرمود. و 
مسعود بن سعد را به سوی فروة بن عمرو الجذامی عامل قیصر رسول فرستاد. و 


۱۹ ناسخ التوار یخ 


عَیَیْنةٍ بن حصن فزاری را برای اخذ صدقات به جانب بنی‌تمیم مأمور داشت. و 
پریده را و به روایتی کمب بن مالک را به سوی اسلم و غفارگسیل فرمود. و عباد بن 
بشر را به سوی سلیم و مُزینه سفیر نمود. و رافع بن کمیت را به جانب جهینه مأمور 
نمود و عمرو بن العاص را به قبیلهٌ فزاره فرستاد. و خاک بن سفیان را به سوی 
بنی‌کلاب رسول ساخت؛ و بشر بن سفیان الکعبی راه و به روایتی نجٌام سعد را به 
جانب بنی‌کعب مأمور فرمود. و عبدالّه بن لتیبه را به جماعت بیان حکم داد. و 
مردی از سعد هذیم را به قوم خود فرمانگزار و سفیر ساخت. 

و این چند تن وقت حاجت. عیون" و جواسیس پیغمبر محسوب می‌شدند. 
نخست: عبدالّه ب حدرد و اين آن کس است که در خدَیبیّه سر پیغمبر را از موی 
بستر د. 

و دیگر خراش بن أَیّه خزاعی. 

و دیگر ابوطیبه و اين آن کس است که پیغمبر را حجامت کرد و خون آن حضرت 
را بخورد ‏ چنانکه مدکور شد .. 

و دیگر ابوهند مولی فروة بن عمروالبیاضی و این آن کس است که پیغمبر فرمود: 
الما ون رَجل منم فانیخوه وانکخوا له 


و دیگر ابوموسی اشعری از جوا سنیس شمرده می‌شد. 


ذ کر رفقای 


رفعای رسول خدا ع 

و دیگر فرزندان او حسن و حسین طملٌ را شمرده‌اند. 

و دیگر حمزة بن عبدالمطلب. و جعفر بن ابی‌طالب است. 

و دیگر سلمان فارسی و مقداد» و عمار بن یاس و حذیفه. و ابن مسعود و 
بلال» و ابوبکر. و عم و عثمان است. 


۱ عیون جمع عین به معنی جاسوس است. 


در ذ کر شعرای 
رسول خدا صلی‌الثه علیه و آ له 


همانا بیشتر از اصحاب رسول خدا طبع موزون داشتند و شعر نیکو می‌گفتند. و 
بسیار کس از ایشان پیغمبر را مدح گفته‌اند چنانکه انشاءالّه در شرح حال اصحاب 
رسول‌اللّه از پس این کتاب مرقوم می‌شود -. و همچنان در کتابی که خاص ذ کر 
شعرای عرب می‌شود شعرای پیغمبر نیز یاد کرده می‌اید. در این مجلد اول از کتاب 
دوم ناسخ‌التواریخ شرح حال اين جماعت می‌رود که به شعرای پیغمبر نامبردار 
شنل هانك. 


شرح حال اعشی 


نخضتین ایشان اعشی باشد اين لقب از بهر آن داشت که نابینا بود چه اعشی 
نابینا راگویند» و کیت او ابوبصیر است و این کنیت به روش عرب نیز کاری نزدیک 
به تفأل است و نام او میمون بن قیس بن جندل است. همانا هفده (۱۷) تن از 

اول: اعشی باهلی که عامر نام داشت. 

دوم: اعشی بن هل که اسود بن یعفر نام داشت. 

چهارم: اعشی هبدان که عبدالرحمن نام واشته: 

پنجم: اعشی هو طرود بن شلیم. 

ششم: اعشی از قبیلة بنی تمیم. 


۱۹۴ ناسخالتواریخ 


هفتم: اعشی بنی اسد. هو ابن نجرة بن قیس. 

هشتم: اعشی هو خيثمة بن معروف برادر میت ابن زید اسدی| 

نهم: اعشی از قبیلة کل نامش کهمش بود. 

دهم: اعشی از بنی عقیل» نامش معاذ بود. 

یازدهم: اعشی از قبیلة بنی مالک بن سعد. 

دوازدهم: اعشی از بنی تغلب که عبدالله بپن عمر نام داش 

سیزدهم: اعشی از قبیلة بنی عوف بن همام که صابی نام داشت 

چهاردهم: اعشی از بنی ضوّره. عبدالله نام داست 

پاتزدهم: اعشی از بنی خلان» اسمش سَلَمَه بود. 

شانزدهم: اعشی. هو ابن ي نباش بن زرارة اللمیمی. 

هقدهم: اعشی. هو میمون بن فیس بن جندل. 

و ما این هنگام از این جمله میمون بن قیس را می‌خواهیم که از شعرائی است که 
مدح رسول خدای کرده. اگر انشاءاله اجل موعود مرا مهلت و صرصر حوادث۱ 
حواس مرا پژمرده ندارد. و این خستگی خاطر و کدورت ضمیر برخیزد و خداوند 
صبر مرا بر تعزض حاسدان نصرت دهد. و سکون مرا از این مردم جاهل که باقل ۲ را 
از اعشی بامل "با ندنند برزیادت کنده شرح حال اين مردم را که اعشی لقب دارند 
با دیگر ‏ شعرای عرب در کتابی دیگر که حاص از بهر شعرا رقم می‌کنم نگار خواهم 
کرد. اکنون بر سر سخن رویم. 

شرح حال اعشی را که میمون بن قیس بن جندل باشد در جلد دویم از کتاب 
اول ناسخ‌التواریخ رقم کردیم -. و نام پدران او را تا نزار نگاشتیم و فص او را تا 
بدانجا که فصیده در مدح رسول خدای انشاد کرده و به مکه آمد تا به عرض رساند و 
ابوسفیان او را به عطای صد (۱۰۰) شتر فریفته ساخت و مراجعت داد بازنمودیم. 


۱ صرصر حوادت: پیش‌آمدهای مخت و نا کو از 
۲ بائل: : نام مردی از قیس بن ثعلبه که در عجز بیان بدو مثل زنند. گویند که آهویی خریده بود 
به بازده (۱۱) درم چون از قيمت آن پرسیدند؟ هر دو کف دست خود را بگشاد و زبان برآورد 
پس آهو بگریخت. 
5 هر یا + یا کوری که بدون عصاراه برود. 


شمرای رسول خدا ۱۹۱۵ 


اکنون آنچه را نگار کرده‌ام تکرار نخواهم داد و از آنچه دست بازداشته‌ام خواهم 

بالجمله اعشی را مردمان عرب از در جودت شعر و نیکوئی سخن صناجة- 
العرب ۲ می‌نامیدند. و او اول کسی است که شعر خویش را به صله و جایزه مربوط 
ساخت. و از عطای ممدوح مال اندوخت چندانکه غنی شد و در سخن او اثری 
بود که هر که را مدح گفتی عزیز و محتشم گشتی: و هر که را هجا" فرمودی ذلیل و 
زبون آمدی. وقتی زنی به نزدیک او شد و گفت: مرا دختران فراوان است هیچ مرد 
در طلب ایشان بزنياید و خواستار زناشوتی ایشان نشود اگر توانی به جودت شعر 
این بارگران را از پشت من برگیری و این بازارکساد را رونق بخشی. 

اعشی دختران او را به طراوت " رخسار و نضارت دیدار" بستود روزی چند 
بر ذشت که صیت جمال ایشان بالا گرفت و جوانان عرب از در طلب بیرون شدند 
می‌داد شتری از بهر اعشی هدیه می‌ساشت. 

ابوعبیده گوید: اعشی را به کثرت شمر نیکو و اطلاع او بر فنون شعر و تصرّف او 
در مدح و مجا بر دیگر شاعران فضیلت توان نهاد. از ابو هیناح برش ن کرو و 
ان اب یت ی بل صایخ: الاغنی رل شا 
۱ ۱ ۱۳۲۳ 
راه مردی را دیدار کرد که شترمرغی را لجام کرده و برنشسته به نات ام و شد 


َل یَِیْنهم الی الصّباح مقل کانْ زاسه جمَاخه 


۱. صنَاجة العرب و صناجة‌الطرب لقب اعشی شاعر است چون شعر را با آوازی دل‌انگیز انشاد 
می‌کرد ار را صناجةالعرب؛ و چون در زمان جاهلیت اشمار او را همه به آواز می‌خواندند از 
این رو او را صَنَاجةالطرب لقب دادند. ‏ ۲. هجا: هجو کردن را گویند. 

۳ طراوت: تازگی. ۴ نضارت دیدار: حسن دیدار. 

۵ آیا مرا تا صبح به ایشان می‌رساند اين شترمرغ جوان که سرش چون جمَاح است. 


۱۹۶ ناسخالتوار یخ 


مرد بصری دانست که وی را انسی نباشد و سخت بیمناک شد و از آن سوی آن 
سوار را چندان بر وی عبور داد که بیم از دل او بیرون شد و با او آنس گرفت پس 
برسید که اشعر شعرا کیست؟ گفت آن کس که این شعر گوید؛ 

و مادرفت عیناک الا لِتَضربی بسهمیکي فی آعشار قلب شتا 

از این سخن امرءالقیس را همی خواست. بصری گفت از پس او کیست؟ گفت 
آن کس که این شعر گوید: 

نَطردٌ ار بحرٌ ان و عکیک ای ان جاء بمه ۲ 

و زاین س طرفه زا هی تعوایست: 7 1 ۳ 
کس که این شعر فرمود: 

و تَبردُ ود رداء العَرُوس فی الصیف رَفرفت فیه العییرا" 
بصری گفت: که را خواستی؟ گفت: اعشی را. این بگفت و برفت. 

کویند: وفتی اعشی مردی را از جماعت بنی‌کلب بدین شعر هجا گفت: 


بُوالشَهر الخرام فلت منهم و لشت من الکرام بنی عُبیدٍ 
راو لا من رَهط حارنة بن ید۲ 


ین قبایل که باد کرد همه از بنی‌کلب‌اند. مردی کلبی چون این هجا بشنید در 

لا و رو ود ود 
جماعتی که اعشی در میان ایشان جای داشت و گروهی را اسیر گفت. اعشی نیز در 
میان اسیران بود و مرد کلیی او را نمی شناخت. 

تاتعله اسان را وود و در حصن ابلق به نزدیک شُرَیح ين سموثل بن عادیا 
آورزد و هه راافر تعا با دافت: این هنگام شریح بر اسرا عبور می‌داد اعشی چون 
شرَیْح را نگریست بانگ برداشت و این شعرها انشاد کرد: 

شریخ لاتتزکتی بعد ماعلقث حجبالک الوم بعدَالقَذٌ آظفاری 
۳۹ ان امک کر که تیوقت ره رات رای 
۲. (آن دختر در آغوش هر که باشد ]سرمای شدید را با گرمی و داغی تن خود از او دور می‌کند و 

شدت گرما را وقتی بیابد به خنکی مبدل می‌سازد. 
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شعرای رسول خدا 


فدجلتٌ مابین بانقیا الی عدند 
فان رهم عهدا و اود قَهّم 
کالفیث مااسْتَمْطرّوه جادّ وابله 


۱۰۱۷ 


و طال فی الیجل آدواری و تشیاری 
دا ابوک بغرفی غیر انکاری 
و فی الدائد کالهستاسد الضاری! 
سی رس الیل جرار 


کن کالتَموئل (ذطاف الهمامٌ به 
(ذسامَهةٌ خطتی خسف فقال له 
قال غدوو تکل آنت ِِ 
فک غیر طویل نم 

و سوف ی غقبنیه ان یرت ب 
لاستیر هرن آحویها ذاهستبا هندرا.. ,وتخافظات اد اشتود عم آنسرارش 
ف]اختار ادراعه کی لا یسب بها لمیکن عهده فیها بختاری 
یه سوت وا که ماش فد نابات گر ات شا سود[ 
ملاکت امرء‌القیس, الحارث ملک شام آن درعها را از سموئل بخواست و لشکر بر 
سر قلعه او بتاخت و پسرش را اسیر گرفت و در پای قلعه در برایر پدر سر برداشت و 
سموئل در امانت خیانت نکرد در جلد دوم از کتات اول ناسخ التواریخ - در دیل 
احوال امرءالقیس رقم زده‌ایم 

بالجمله چون شَرَیْح کلمات اعشی را اصفا فرمود با مرد کلبی گفت: این اسیر را 
با من بخش. کلبی بپذیرفت. آنگاه با اعشی گفت 
من طلب فرما که روا باشد. ی 


فساشتر و سافیها حظً ی 
رب کریم تتحسفن ذانت 


ت: برخیز و بدانچه حاجت داری از 
هم‌اکنون از تو شتری خواهم که در ساعت 
پرسنیتمع و طریق خانة خویش گیرم. , شریح او را شتری داد. پس اعشی بی‌توانی 
تر سای تقتاعته مان کل نت که کلین: ید اسیر اعشی 
بود. در زمان کس به سوی شُرَیْح فرستاد که آن اسیر را با من فرست تا او را عطائی 
کنم. شریح گفت: هم‌اکنون برنشست و بجست. مرد کلبی سوار شد و سخت از 


۱ .ای شریح مرا ترک مکن, بعد از آنکه ناخن‌هایم امروز به رشته‌های تاز رد 
همه شهرها بین بانقیا و عدن گشته‌ام و مدتها بین ایرانیان رفت و امد داشته‌ام. اما پدر تو از 
همه آنان عهدی کریمتر و شرفی استوارتر داشت. این حقیقت را همه می‌دانند و قابل کار 
نیست. چون باران بود که وفتی از او تقاصای بخشش می‌کردند فیضان پربرکت را به ایشان 
عطا می‌کرد و در جنگ‌ها چون شیر ژیان بود. (این قصیده یبازده بیت است و در شرح 
فداکاری سَمَوْئْل و حفظ امانات امرژالقیس در آن مذکور است). 


۱۹۱۸ ناس التواریخ 


دنبال بشتافت و او را نیافت. 

مفرّر است که وفتی ابوجعفر المنصور؛ یحیی بن سلیمان کاتب را سفر کوفه 
فرمود تا از حماد راویه پرسش کند که بهترین شعرا کیست؟ حمّاد» اعشی را اختیار 
کرد. و نیز وفتی اخطل سفرکوفه کرد و شعبی " یه نزدیک او شد وگفت: دوست دارم 
که از اشعار خویش بر من قرائت کنی. اخطل شعری چند انشاد کرد تا بدین شعر 
امد: 

و اذا تعاوزت الاک خجتاتها تحت فنال ریاخها الکو" 

این هنگام گفت: ای شعبی همانا آخطل ۳ بدین شعر با مادر تمامت شعرا زنا کرده 
است. شعبی گفت: ای اخطل چنین مگوی. اعشی این شعر را نیکوتر ا از تو گوید و 
این شعر اعشی را فرائت کرد: 

ین خمر حانهٌ قدآتی لختامها حول تشل ما المرکُرم 

را "که در آن غذا می خورد برداشت 
و بر زمین کوفت و گفت: هو مر مئی زناک واه الاعشی آمّهات الشُعَراء الا ابا 
یعنی: اعشی نیکوتر از من شعر گوید و او با مادر شعرا زنا کرد جز مرا۵ 


۱. ابوعمرو عامر بن شراحیل بن عبد ذی‌گبار شعبی حمیری (۱۹ ۱۰۳ ه) از اجلَةٌ علماء و از 
تابعین صحابه و از راویان شعر و محدّثان مشهور بود در کوفه متولد شد و همان 
درگذشت. . وی ندیم و سفیر عبدالملک بن مروان بود. 

۳ وقتی ث شسشرة شیشه شراب دست به دست می‌گشت بوی خوش می‌پراکند به به طوری که زکام‌زده هم 
ان تبوی‌ها را و نید 

۳ ابومالک غیاث بن غوث معروف به اخطّل (۱۹- ٩۰‏ ه. ق) شاعری نصرانی و بلند آوازه از 
بنی تغلب و معاصر و همیایٌ جرب و فرزدق بود بتی‌امیّه رامدح می‌گفت و شاعر عبدالملک 
بن مروان و مذاح او بود. ۴ کاس: کاسه و پیاله را گویند. 

۵ ابوالفرج اصفهانی گوید: روزی اخطْل نزد عبدالملک رفت. .او شراب خورده و تن را با لخالج 
و خلوق معطر کرده بود. وفتی وارد شد شعبی را زد عدالملک دید. 9 
اخطل با مادر همة شاعران زنا کرده است. شعبی گفت: با چه چیز؟ گفت: با این شعر 

و نظل تفن سها قرو یه 0[ 

قاذا تعاورت الا کف زحاخها تَفخت فسَم رباخها المزکوم 

ایعنی ]: زنی شهری با آن باده از ما پذیرایی می‌کرد. ابریق او در دستارچه‌های وی پوشیده 
بود. وقتی شیشه شراب دست به دست می‌گشت بوی خوش می‌پراکند به طوری که زکام‌زده 
هم آن بوی‌ها را می‌شنید. ه 


شعرای رسول خدا ۱۹۹ 


بالجمله شعبی گوید: اعشی آغّل ۲ ناس است به بیتی و هی هده: 


عمواء فرعاء مضعَول عوارشها تمشی اهنیا گمايمشي الوجي الجل " 


و اخنث ناس است بدین شعر: 
قالث هریرة ماج زاره ویلی عَلیک و ویلی منک يا رل" 
وت 9 بدین شعر 
الا اراد ملد پلک ادن آوتزلون نا معشوئول" 
اعشی گوید: وقتی ادراک خدمت قیس بن معدی کرب را آهنگ حضرموت کردم 


در سرحد یمن راه را یاوه نمودم و بارانی به شدت مرا فروگرفت و بی‌فصد به ارض 
صری افتادم ناگاه خیمه‌ای نگریستم و الجاء * بدانجانب شتافتی مردی بر در آن 
خیمه به پای بود مرا فرود آورد و جای داد و بیرسید کیستی و به کجا می‌شوی؟ 
گفتم: اعشی منم و می‌خواهم به نزدیک قیس بن معدی کرب سفر کنم. گفت: 
بی‌گمان او را مدحی گفتی از بهر من قرائت فرمای. من مطلع قصیده‌ای که در مدح 


۱ 


۹ بعد به شعبی گفت: آیا چنین شعری تاکنون شنیده‌ای؟ شعبی گفت: اگر به من امان بدهی 
به تو خواهم گفت. اخطل گفت: در امانی. شعبی گفت: به خدا کسی که این شعر را گفت از تو 


شاعرتر است: 
و ادن عا: بي جَخل رتخل صَبَحْت براحه شوباً کراما 
من اللاتی مملن علی المَطابا کریح المسک تُشْتَل ال کاما 


(یعنی ]: بسا باد کهن که رنگش به سیاهی می‌زد و جا آفتاده و غلیظ بود. من شرابخواران 
بزرگوار را با آن صبوحی دادم. از آن شرابها که بر 2 شتران بار شده بود و عطرش جون بوی 
مشک زکام را از سر بیرون می‌کرد. 

اخطل گفت: : وای بر تو. .این شعر را که گفته است؟ شعبی گفت: اعشی. اعشای بنی‌قیس. 
اخطل گفت: (قدّوش. قدّوش] خدای مقدس! خدای مقدس! به صلیب قسم اعشی با مادر 
همه شاعران زنا کرده است. (برگزیده الاغانی / تألیف ابوالفرج اصفهانی؛ ترجمه. تلخیص و 
شرح از محمد حسین مشایخ فریدنی. - تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تفطلفاه" 
۲ ص ۱۷۵ ۰ ۱۷۶). 
اغزل: کسی که بیشتر از دیگران با زنها مراوده و مذاکره کند. 


۲ زیباروتی سپیداندام و برازنده با دندانهای یاک جنان آرام می‌خرامد که مرد پابرهنه ذز گا. 


مانده راه می‌رود. 


را ز تو ای مرد. 


۳ ۵. الجاء: اشتط ار 


۱۹۰ ناسخالتواریخ 


قیس گفته بودم انشاد کردم و هی هذه: 
رحلّث مُمَیة عُذرَةٌ آجمالها عضبا عَلیک فماتقول بدالها 

گفت: کافی است آنچه گفتی ساکت باش این قصیده را تو بر هم بسته‌ای؟ گفتم: 
چنین است. گفت: شَمَیّه کیست که تشبیب سخن به نام او کرده‌ای؟ گفتم: او را ندانم 
نامی است که در دل من افتاده, فریاد برداشت که هان ای سَمَیّه بیرون شو. ناگاه 
دخترکی پنج ساله از پس خیمه درآمد و گفت: ای پدر چه می‌ خواهی؟ گفت: آن 
قصیده‌ای که من در مدح فیس بن معدی کرب گفته‌ام و تشبیب به نام تو جسته‌ام 
برای عم خود قرائت کن» پس ان دختر ابتدا کرد و بی‌توانی قصیده مرا از پای تا به 
سر حرفاً به حرف قرائت کرد اين هنگام گفت: ای سُمَیّه باز شو. روی با من کرد و 
گفت: اگر جزاین شعر داری بگوی. گفتم: مرا پسرعمی است که نام او سهیل و کنیت 
او ابوثابت است گاهی مرا هجا گوید. من نیز او را هجا گویم و در ایين معنی 
قصیده‌ای گفته‌ام. گفت: بگو من ابتدا بدین قصیده کردم: 

وَدع هُرَیرة اد کب مُوتَحل و هل تطیق وداعاً آبها ال 

گفت: ساکت باش این هریره کیست؟ گفتم: ندانم همانا نام او را در خاطر نهاده‌ام. 
فریاد برداشت که: ای هریره حاضر باش. در زمان دخترکی همسال نخستین بیرون 
شد گفت: آن قصیده که من در هجو ابوثابت گفته‌ام برای عم خویش بخوان. این 
دخترک نیز قصید؛ مرا از مطلع تا مقطع انشاد کرد من بترسیدم و رعدتی ۱ سخت بر 
من درآمد و همی بلرزیدم چون مرا چنین دید گفت: ای ابوبصیر بیم مکن من 
مسحل بن آثائه جنی همزاد توا منم که شعر بر زبان تو می‌گذارم پس خوف از من 
برفت و ببودم تا باران بایستاد» این هنگام مرا به بلاد قیس رهنمونی کرد. 

جریر بن عبدالّه بجلی گوید: وقتی در جاهلیت در عرض راه از برای آب پیاده 
شدم و شتر خود را عقال کردم و نزدیک با آب شدم درکنار آب قومی زشت‌روی 
نگریستم ناگاه تتی از همه اقبح برسید, او را گفتند: این مرد به ما مهمان رسیده است 
اکرام او ستوده است و تو مرد شاعر می‌باشی خاطر او را از شعر مشغول می‌کن؛ پس 
ابتدا کرد بدین قصیده: 

َذع مره نار کب مُوتجل 


۱ رعدتی: اصطرای. 


شعرای رسول خدا ِ" 


و تابه آخر بخواند. من گفتم: از این پیش این قصیده را اعشی از برای من انشاد کرد 
گفت: تو به راستی سخن کردی همانا من مسحل بن اثائه‌ام و اعشی شعر نتواند 
گفت: جز اینکه من بر زبان او درگذرانم. 

و نیزگفته‌اند هریره کنزیکی طناز و حوش آواز بود. مردی از آل عمرو بن مرئد او 
را به نزدیک قیس بن حسان بن تغلبة بن مرئد هدیه ساخت. و از وی حلیْده متولد 
شد و هیر به آمُ خلیده کنیت یافت. و بعضی برآنند که خلیده و هُرّیره هر دو 
خواهرند !. وقتی فیس بن حسّان از نعمان بن منذر به هزیمت برفت ایشان را به 
پمامه اورد و اینکه اغشی گفت: من او را نمی‌شناسم به اقتضای وقت چنین گفت: 
اکتون آن قصاید که از اعشی نام بردیم برمی‌نگاريم تا تذکره باشد. 

ذکر قصیده‌ای که در مدح رسول خدای ‏ انشاد کرده 


تدهتمض تا له اقترا 
سا بت و شا وگ 
و لکن ی در تذی هُو این 
کَهولاً و شبانا فُعَدت ونووه 
و مازلث انش تال شرا انم 
تذل العیش الستراقفیل نغتلی 
0 لت‌ایلی یس بمَمث 
نما اذا سبااو ات قغ لها 


قٍن تستلی عتی بات سای 


۱حست 


وبت ۱۱ ۳ مسسهُدا 
1 تیا ی صحة مَهْددا" 


اذا آی اعث گنای صاد واوتتن 


ف له مدا الا هرک یف تردّدا 
لبدا وگلا حین شب و مدا 
مسفة مابین الشجبر َو خدا 
رن لها فی أهل یثرب مَوعدا 
نیب نبا لابنوب و فزقدا 
حَفِیٌْ عن الاغشی به خَیْث آضغدا 


۱ . صاحب اغانی گوید: محمد بن عباس یزیدی به اسناد خویش مرا روایت کرد که هیر زنی 
کی در فص با وا ی ی 7 حسان به ن عمرو بن مرن 


نود . محمد بن حسن بن دزید نیز 


٩۱ :‏ ز ابوحاتم از ابوعبیده مرا خبر داد که هُرَیرّه و خُلَیْدّه دو 


خواهر خواننده و کنیز بشر بن 0[ 


۳ این دو بیت در الاغانی بش حل ۳ 


الم نمض ۳ تاک له اون 
و ماذاک من عد عغتق التساء و اما 


و عاداک ما عاد المّلیم المتهُدا 
تناس قیل الوم خُْلهة مَهدّدا 


آیا آن شب خواب به چشمان تو نیامد؟ و بر تو آن نرسید که بر مارگزیدة بی‌خواب 
می‌رسد. آين از عشی زنان نیست. همانا از مدتها پیش دوستی مهدد را از خاطر زدوده‌ام. 


۱۰۰ 


و در برجلیها الم و راجَعَت 
شا یه 
را ی لا*: نی لها من کلالة 
مت ماتناخی عِْد باب ۳ 
نی بری مسالایرون ز رکه 
اه صتل قفاب مساتفك و نائل 
ین رصاة شُحَرٍ 
اذا آ تم بزاد م 0 
ندفت علی آن لا تکون مه 
و یاک وال مینات لاتفرتتها 
0 
و لاتسفرن خرء ک‌انْ بسم‌ها 
ذاجم السقزبی فلا فطع 
سب علی حبن اماب والشحی 


و لسن من بائس دص صرارة 


لا من خفی ختی ثلاقی مُحَحَدا 
تراحی و شلقی من قواضله بدا 
آغاز لغشری فی البلاد و نجدا! 
و قَطه الم سانقه شدا 

نم اله - خیِث أوصی و آشهدا 
ولیت ‏ یم غذ العوت ای من َذ ت 
فترضد ۱ ار 
وشن سهماً خدیدا لِتَمصدا 
ون فان واه فععبّدا 
یی نآزا فا و * دا 
فافته ز لالأس السمَیدا 
و لا مد التتقطان واه فا ید۱ 
۳ کت کت الما اسهم مُخلدا 


دراذکر قصیده‌ای که اصفور :دمح یلبم مقلاق کرت اتشاه و تضبیی ره نا 


سمیّه نمود و شْمَیّه بر او قرائت کرد: 
مه لیاوا 
۳ 
وت شا شا مجازر 
ُظللُ آرعاها و ظَل 9 
تم وراه عینه عن شاته 


عغضبا علیک قما تمول بدالها 
مابالها بساللیل زال زواها 
آن رب غایبة ضرفث جبالها 
خذرا 4 قیل بعینه آغفالها 
نی وتات الی لّلام زیالها 
فتساصیت ست نو تلبها و ظ ال 


۱. در دو بیت قبلی و این بیت اخیر خطاب به ناقه‌اش گوید: پس سوگند خوردم بر خستگی او 
رف و ۲ سل زج آن زمان که بر در خانة 
فرزند هاشم زانو بزنی آسوده می‌شوی و از عطایای او برخوردار می‌گردی. پیامبری که 


شعرای رسول خدا 


۱۹ 


و تس سیته منسته این یسابل 
و مدتّلث بخیر من وطی: : الخصی 
عوّدت کندهة عاد: فاصیر لها 
گُوتن ها جملاً ولا ظَهره 
و اذا نجییء ی 
گنت المْمَدم یر لابس جنبه 
و علمت ان افش ثلقی ختها 


دم بیج سلبئها جریالها 
وی #ستا انب تعلها و فقیالها 
ز اصپز سجایلها ور یسجاله 
اخمل وآنت مُعَوَد حماله 
بالسّیفب تضرتٍ مُملما اب طالها 
ساکاة خالنها الملیک قضی لها 


رٌ تشس به 
ثاب خود انشاد کرد و تشبیت ب! 
در ذکر قصیده‌ای که اعشی از برای ابوثابت پسرعم 


نام هّیره نمود و هزّیره بر : 
1 ن الزکب محر ول 
مراء فرع تصقول عوارضها ‏ د 
کال تشسینها مسن بیت جازتها 
تستم بلحلي وسواساً ان ضرفت 
ای الجیران طلعتها 
1 ب_صوتها ولا تس دما 
وروی ول رت 
صنر الزشاح و شلوالدرع بهکنة 
دجم دا الاجن تْصرّعها 
مسرگولاة فن در ]رازه 
اذا نموم مُ بضوم المسک آصوزه 
ماروضة ین ریاض الحزن مشب 
بُضاجک الشمس شنها کرک ری 
۳ باطیب منها نش رايخة 
علفتها عرضاً و ع لت زجله 
۳ مسابحاولها 
و عس نی احسری مسا تلاته تون 


او فرائت کرد: 


رو وین ی رل 
1 تمشی الهوینا کمایمشی الوجي الزجل 

مسر ال حابة وی و 
ور سر هت بسو الب ار خی 


۱ 
اذا موم الی حارات‌ها اکتیس 


2 مر 0۳ 
و ارت منها دثرتٍ المتن و الکْل 


اذاتانن تاد الضسصر یسنخزل 
ده اشعیره ااخسافتو لایر 


الژنسبل اور مسن ردان ها سمل 
بو از میا مت بت رز 
و باحسن مها اد دنا ال 
غیری و علق ری یره لول 
1 


‌ 


و ات 1 


۱ 


تاسخ التوار یخ 


تاد ری وت مسا یک متا 
ان رأت رَجس لا آعشسی آضسربه 
قالت مریرة لماجثث زائرها 
انا ترا لاه ها ۱ 
و قداه الش رث ابیت غمله 
ول آفتود الم شوه ی 
و قفدغدوثت الی الحائوت یتبعنی 
فی فتبة کسیوف الهندٍ قدعَلموا 
نازعتيم فضب الریحان کت 
لایس تفیقون متنها و می راهته 
بسسقی بهاذو ژحاجاتِ له نطف 
و مستجیب تال الصیح پسمعه 
نی نم 3 
نم کاس ذلک یوم قدلهوث به 
را ی رس 

مرها ب‌القیظ بهبطها 
تیا بلج و 
بل هل ثری عارضا قدتت آوقبه 
له رداف و جوز مفام ها 
لم‌لهنی اللهو عنه خین ارب 
قافتا وه یل 
ارآ تعاد معط الخال اذمها 


و عرضا 


جهلا با علیلٍ بل من تصل 
ریب المسئون و دسر مٌند خبل 
یلی علیک و وّیلی منک يا زجل 
انساک ذلک مساتحفی و تسنتیل 
ود یسحاز مسلی نم مابثل 
و فد یصاجنی ذوالشر: الفزل 
شار یدسل تسلول قساشل ول 
ن لیس بُدفع عن ذی الحبلة الحیل 
رقسهوة سل اوفسها خضل 
الا بسهات و ان لوا و ان نسهلوا 
مفقا اشتفا العت تیال تفت 
اذا تسرسم فسیه یله الضل 
و اف لاث علی آعسجازها المجلٌ 
و فی الجاژب طول اهر و الفزل 
بلجن باللیل نی حافانها َحل 
لا لسذین هم فسیما آتوا قّل 
فی مرفتیها [ذا استعرضتها فتل 
کالما ارف فی حافانه سمل 
مَُْطق سجال لساء سل 
و لاللَذاذة مستن کننامن ر لاشفل 
شیمّوا ‏ کیف یشیم التارثٌ الْمل 
اعد له ۶ الاب ا: فالرجل 
حتی تدافغ منه الب و فالجبل 
روض القطا فکنیٍ الفیتة السهل 
مماتجانف عنها شود و سل 


ولست ضصسایرها مساطّت الاب ل 


شعرای رسول خدا 


۱۹۵ 


ثغری بنارَهط مسئود و اخوته 
وود ی ی وی 
لعرفتک ان ای او انا 
وئنلجم آبناء د الجَدّينِ ان عضیوا 
هن وق تراک ها بط 
سائل بنی‌اسد عتا فمدعَلمُوا 
و استل تسیر و عبداله کلهم 
قدکان : فی آل خهفب هم احسروا 
نی نع النی شطت شناستها 
آین قتلتم غمیدا لمیَکَُن صتددا 
وان مسنیت بناعن عِب ممرکهة 
لائننتهون و لابنهی و 
امه هنیا هآ نتم * 1 افضده 
کلازعمشتم با هالک 
بح الشوارش بوغ الخیفب ضاجة 
تاروا لاد فقّلنا لک عادتنا 
فد نحص العَیر من مکنون فائله 


یوم اللسفاء ء فستردی نم تعتزل 
فلم تضرها و آوهمی رنه الیل 
و الّست السّبر عنکم عوض بُختول 
آرس اخنا نم تسلقامم و تسمتزل 
مود من شرها یوماً و تبتهل 
ان مسوف یتیک ین ابتایئا شکل 
و اشئل زسیعة یف تفععل 
مت الا اه وان اوآ وان یار 
و الصاشریّه ماتسعی و تنتصل 
تخدی وسیق البه الباقر الیل 


۳ ال که ۳ اظ.... چم 8 
۱ !09 ۳ ۰ ۳ ۰ حطدط 
۴ ‌ ك" 


لاشلفنا یسن دماء الوم تتقل 
کالطن هلک یه الرّیتْ و الشتل 
تدفغ بسالزاح عنه یسوة مُجُل 
آرذایل ین رساح الط ها 
الا لام ناکم یا قومنا فستل 
خت تایه افیا و لاء رل 


"۷ 2 ۵ ۳ " 4 7 9 


ود تشیط علی آرس اجنا الب طل 


مقّر است که وقتی اعشی به نزدیک اسود عنسی شد تا مدیحی عرض کرد و 


عطائی اخذ نماید قصیدة مدح را تقریر داد و عطای اسود به تأخیر افتاد در پایان امر 
اسود از قلت مال معذرت جست و اعشی را پانصد (۵۰۰) مثفال زر سرخ و پانصد 
(۵۰۰) حلّه و مقداری عنبر جایزه فرستاد. این هنگام اعشی او را وداع گفته بیرون 
شد و چون در بلاد بنی‌عامر عبور می‌داد بیم کرد که مبادا صعالیک عرب " در طلب 
مال او را آسیبی زنند پس به نزدیک علقمة ؛ بر علاثه آمد و گفت: مرا در پناه خویش 


بدار. مسئول او را مقبول داشت جه ای کته مرا از جن و انس تاه:دادی ۱ کفیت: 


۱ صعالیک عرب: دزدان و فقراء عرب را هو بل 


۱۹۳۶ ناسخ التوار یخ 
بسسسسسسسسسسس _دد (( دب 
چنین است. گفت: از مرگ نیز ایمن ساختی؟ گفت: از مرگ چگونه پناه توان داد. 
اعشی گفت: : به چنین کس پناهنده نشوم و از نزد او به نزدیک عامر , بن الطَْیل آمد و 
گفت: مرا از جن و انس و مرگ در پناه خود بدا ۰ ای صفت: از 
مرک چگونه پناه دادی؟ عامر گفت: مادام که در پناه تیمک سر کت قاس 
خونبهای ترا به وارث تو فرستم. اعشی گفت: : نیکو گقتی و او را مدح گفت و علقمه 
را مهجور ساخت این شعر را در هجو علقمه گوید: 

ره را " تین خمایصا_ 
۷ 
بانجمله این علقمه پسر علاثة بن عوف بن الاخوص بن جعفر بن کلاب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة الکلابی العامری است. به حضرت رسول خدای آمد و 
مسلمانی گرفت از جمله موّلفة قلوب است. او رابا عامر بن الطفیل همواره 
مناجزتی و مخاصمتی در میان بود وقتی به اتفاق به نزدیک هرم بن قطبة الفزاری که 
ی 
دی 8 0 و ور ی 
حکومت نکنم. پس هر دو تن راضی از نزد او بیروت شدند. 

گویند: قصیده‌ای را راکه اعشی در مجو علقمه گفت وقتی چنان افتاد که حسان بن 
ثابت در حضرت : رسول معروض داشت. فقال: یاختان أغرض عَنْ ذکُر علممَة فان 
باشفیان ذکزنی عثذ مرف فشیث منی فد عتی عم فقا تق ان و سول ال 
من نالک یه وَجب غلینا شکهه . پیعمبر فرمود: ای حسان از ۱0 


۱ یی ید رسای کش می‌خوایید اما زنان همسايهٌ شما گرسته و با 
شکم خالی می‌خوابند. ۱ 

۲ مولفه قلوب الف بینهم: یعتی جممع نمود آنها را و سازگاری داد میان ایشان و مولفةالقلوب 
عبات مره بش (م) همرت وا ان مر گشت یگنر 


چون ابوسفیان از من در نزد هرقل نیکو نمی‌گفت او را دفع داد و رسول خدای از 
بازداشتم. 

و جد علقمه عوف بن الا حوص نیزازاجله شعر است و ذکر حال او انشاء‌اله در 
0 


ِِ ماه لت ماحْمُل 
یب وما تریها کشسبه آردية 
(ستَاترالٌ ب‌الوفاء و با 
آلگش عد ده سلامهّ ذا 


و ان فی اسر از مضوا هل 
آرعی تالا و ملق وقلا 
ادلی من یله الابلا 
بجزئها یماکان مها عتلا 
فُطم َحماً و لایَُونْ لا 
ال و ماود ماقم 
القصب! و یوم آدیمها تغلا 
لعدل و ولیع المَلامة السجّ لا 
فایش والتیء حیث ماجملا 


سلامه گفت: راست گفتی: آلشّی ء حَیْتْ ماجهل و او را خلعت کرد و صد (۱۰۰) 
شتر و پوستی آکنده از عنبر عطا فرمود و گفت: نگران باش که این عنبر را به بهای 
اندک از دست ندهی. اعشی آن عنبر را به حیره آورد و به سیصد (۳۰۰) شتر سرخ 


یحیی ین مثنی گوید: اعشی مذهب قدری داشت و از این روی این شعر بگفت: 
یرال بالوفاء ؟ 
الی آخره. لبید را گویند در مذهب ثبت و جبری بوده و اين شعر بر این سخن گواهی 
باشد که گوید: 


۱ مت : نوعی از برد یمنی است. ٍ ۱ 
۲ استاتراله بالوفاء و با غدل و وّلی الملامة الرخلا 
[یعنی |: خدای وفا و عدل را مخصوص خود ساخت و ملامت را قسمت آنسان فرمود. 


۱۹۸ 


ناسخ التواریخ 


ِ همداه اهتدی 


نایم ال و من شاء آضل ۱ 
شت اما این قتیبه گوید: به 


و 7( نعمان بن منذر را مدح کند این 


صفووویه ۱ 
لد 2 خسب؟ کافرا لک : 2 


علی شاهدی يا شاهداللّه" فاشهدوا 


گویند: وقتی اعشی را در مملکت کسری عبور افتاد نزدیک به سرای سلطنت به 
انشاد اشمار خویش پرداخت و این شعر را به صوتی دلکش خواندن گرفت: 


3 ریق 
روم غلی آل المُحلْقَ جفتتی 
و لین ارانی لازال بحادٍث 
و سا [ذا سفنا لمیبس فش 
تریک القَذی من دُونها ‏ هی دوه 


1 و ۰ 7 ۵ + ٩‏ ۳ 
و بی من سم و بی‌معشق 
کسجابية الشیخ العراقی تفهق 
کماجَوَرٌ الک فی الباب فُیتقَ 


آنادی بمالم یمس عندی و أطرّق 


و صهباء ین ناد اذا مائصمَمٌ 


مور ور ۳ و رز مر که 
اذا ذاقفها می ذاتها بطق 


صوت اعشی به کوش کنیترین رسید. گفت: کیست؟ گفتند: سرودگوی تازیان و 
شعر مطلع را بر کسری قرائت کردند فرمود: به پارسی ترجمه کنید. گفتند: می‌گوید: 
خواب در چشم من نمی‌رود و این مرض سهر و بیداری از بیماری نیست. و نیز دل 
به کسی نداده‌ام و عاشق نشده‌ام. کسری فرمود: همانا از صعالیک * عرب است و از 


فرماید: 
لاف تام واه آ سای 
علی فلبها یوم الشقینا و لم‌نکن 
لین نت فی مت تلائین قام 
لیتتدزجنک القول حَتّی هه 


ها 


5 هر که و آسوده خاطر می‌شود و هر که را خواهد 


۳ 


۲. با شاهدالله: ای فرشته 


5 معشی: ای عشی. 


ها ۱ ۱ 


شمرای رصول خدا ۱۹۹ 


و تس وق بالمّول الذی فُداذعَتَه 


کماتیقت صدر القَداة من الم 


دماح تیان بای 9 ۳9۳ 


لعَمرّک ماطول هدا الرَمَنَ 

بَظل رحیما ریب حون 
و مالک امل یهن له 
و ما ان آزی اهر فی صرفه 
و مدذا الشناء و نی آموء 
و گنت امرء آزشناً بالعراي 
حولی تک و اشسیاعها 
و آزس‌ت قیسار یله 
تیم الوساد طویل الشحاد 
یش لاور و ب جتابها 
جک مراد ماحبَروا 


فلاتحرمَنی تداک الجلیً 


علی التسر لاعفا تن 
الم نی آهله و الحَرّذ 
کاعر فی ففرة لخن 
یفادر من شارخ آوتفن 
الیک بعمدٍ فطع المرّن 
عفیق المناخ طویل اف 
فلس خلا لمَن آوعدن 
کما رو یر اهل الیمن 

ضخیم الوَسيعة ات 

کش القراری توت الردن 
7 خَبَروا لم‌ترن 
فائی امرء فُْبْلَكُمْ لم‌آفن 


ابوعبیده گوید: وقتی با ادباء انجمنی داشتم بشار شاعر نیز حاضر بود این اشعار 


را در آن مجلس از ز اعشی فرائت 
فانکرثنی و ساکال الذی کرت 
بات و قداسارث فی التفن جاجتها 
۳ کلانا هم صاجبه 
یعصی الرَشاه و کان الحْت اوَنة 


0 


بت کردیل: 


فش لو ادن الا الیت لت لها 


ب مد انتلافی و مبرالودٌ سائفعا 
اد و زیچ 


ممار 7 


و ۱۳ 
ابوعبیده گوید: من بر این سخن وقعی نگذاشته‌ام چنان افتاد که از پس بیست 
(۲۰) سال یونس نحوی را دیدار کردم مرا گفت: هیچ دانی که عمرو بن علاء خبر 


۲. معشوقه مرا نشناخت و آنچه از حوادث که موجب شد مرا نشناسد. چیزی جز موی سپید و 
ریختن موی جلو سر نبود. 


۱۳۰ 


ناسخ التوار رد 


می‌دها که این شعر را من گفتهام و بر اشعار اعشی درآوردهام» اين هنگام از حذّت 
قریحه" بشٌا ار شگفتی گفتم 
0 انشاد کرده: 


مسابْکاء الکبیر بسالاطلال 
دٍمنة ففرة تماوزها المیف 
لا هنا ذکری جبيرة أمُمَن 
جت اهسلی مجانین درتا میاه 
ترتعی السفح فالکثیت فذا فار 
رل خر من دونها حرش السفر 
و الاج بسعد مدز و تسهجیر 
و قلیب آجن کُاد من لزیش 
نینط بی‌المّ راز فمد 

اذهی آلهم ی و اذبْفضی 
ظَیبةً من ظباء وجر: آدما۶؟ 


سس 2 


و کَان الخْمر القتیق من الا فثط 
مرِحت خُرة ک منطرة لرریی 
فطع الامَعَ مغر الکوکت | 
عتتریس تعدو اذا جک السوط 
لمع لاعء الشراد الی جخش 
ذاک شَبّهث نافتی عن یمین 
و راه را الع وتات 
لب الخف لسّری فُتری الانساع 
انشکی ال من الم النّسم " ولا 


. السخال: مو صعی 


در تمامه. 


۵. ایغال: به شتاب رفتن را گویند. 


و سسوالی و مساترد مسوالی 
پسریخین من صسباً و سمال 
جاء ك_ ی الاه وال 
ی خلت شوه بااخال" 
2 القطا فذات الرثال 
و مسسیل 2 الی آم یال 
وس و2 ب ورمسال 
باآرج اه مسیوط الصال 
اضحی فلیل الوم نام البال 
ی لاشنس ور دوالانوال 
تشك الکٌبات شحت ال ذال 
ای وبفه پسسماء الوّلال 


نفری ال جیر بسالارفال 
بنواح مسريقة الاب غال" 


کعدو ألم صلصل الجٌوال 
فلاه عهها اد فبتن الفالی 
0 تعد الکلال و الاعمال 


ال یی تا 2 و ارمحال 


5 ذرنا: موضعی در یمامه. 
7 


شعرای رسول خدا 


اتنکی ای وی سکره 


0 الارحام یر ِ_ 
ر ه وان اللفس الْکَريمَة 
وتو وود و 
اریحو فلگ بل له اقو 
ان بماقب بسن راما وا 
هت ت الح له ۱[ 
9 هْرفته 4 ذیک الیوم 
و شیوخ خر بقسطی آریکی 
و شسریکین فطی کتير من 
قشم الطارت المْناد م من الفنم 
دنو و شز شوت 
شولاء نم مُولاء َعطیثٌ 
وآری من عصاک أصبَح مَحروٌ 
و پمثل الذی جمَفت من اليلة 
جندک الطارف الَلیدٌ یمن 
غیر مّیل و لاعواریرّ فی الهُیجا 
یت توا کت کم ان ارات 
آب فش الخائ الکذوت و آدنی 
و لمّد آستبی الْتَاءً فتعصی 
منکن قبل ذاک له بفیری 
تم أذملث عَغلها رما آذملت 
ود آغتدی اذا صَمع الدیک 


۱ اقلال: کم بودن توانگری ا تیان 


۱۳۱ 


آمل ادا و آمل اللعال 


ع زیر ادا عسظیم الحمال 
و سمل للم الاتقال 


وک ارم من الاغلال 


اذا سامت ض دوز العوالی 


کوداً ]بامهٌم هلال 
عمط جريلاً ف له لا بالی 
تسحتویدرق اطنال 


و اسری ین نسمشر آقیال 


و تسام کستالهن ال تعالین 
التمال و کتانا مخالقی اقلال! 
ابا کلاهما ذامال 
خی سسئیتهم ؛ بیس‌جال 
نعلاً محر بنعال 
ار که ی عال 
الغارات آهل الحَبّاتِ و الاء کال" 
ولا سل ولا اکنسیفال 


لجم حالداً خلود الجبال 


زصل خبل امن الوْصال 
عَلٌ واش 3۳ صرم حبال 
لاولا لسهژها خدیث الرجال 


انا اند ور لاشتتا( 


۲. آلکال: لشکر روزی‌های ایشان است. (س) 


۱۳ 


و وش تخر 
لمیکن غیر لَمْحَة ارف خی 

سنا مسابیم سار وذی 
فی اي قوذ مس ماو گم 


ناسخ‌التوار 


صسوت غیث محلجا ل مطال 
جاهد الصید عٌیر آمر اشتیالی 
فی یّبیس تذزوه ریسح الشمال 
ونعام بسردن خول الرّبال 
کب تسعاً 4ُسمتامها کٌالمَعالی 
د در وساي و سمم متقوال 
عاقدین الب روق وف العوالی 
کل غسی میا بل 


دای ین ها 
وارتتها تناها 
ِِ اما وسط آترابها؟ 
مثل العصن مالة 
آرتيضة فی الاعص" مکنونة 
قد حَجٌم دی علی صدرها 
یشفی علیل الصدرلاه بها 
لیست بسسوداء و لاینقص 
عهدی پها فی الحَیّ قدسربلّت 
انوا ندب شتا ال زی‌ها 


۳9 وتر الی ۳39 
فتفام موه "ذی الحایر 
کل شلب ضوبة ساطر 
فی ای ذی البَهجَة لاير 
تروق غینی ی الحجی ارب 
مت دوعص رمر مسایر 
او تس میت [سسهام تساچر 
فی مرف ذی بسهجة بامر 
زرا تهین "تظر الاظر 
تسارق الطْرف الی الداعر 
صفراء ی دل ال ۳ 
ریا بالخلی الطامر 
عصاش و لم‌یُستقل الی قابر 


۱. ذرت الریح: یعنی پراکنده کرد. ۲. غبری: به معنی کبک ماده است. 

۳ تخوص: گورخری را گویند که بچه نداشته باشد. 

۴ منفوحه: فریه‌ای مشهور از نواحی یمامه که مسکن اعشی 1 
۵ اتراب جمع ترب: همزاد را گویند. ۶ دعص: توده ریک را گویند 

۷ خواند او را به عشق‌بازی. 


شعرای رسول خدا 


تفول التاش م مما رآوا 
ذعها مد آعذُرت فی ذکرها 
یجْعنی ضحکهةٌ بعدها 
لاتحتبتی عسنکم غالا 
فارغم ف‌الی طبنْ عم 
خولی ذوژالا کال من وائل 
المطمُون آلضیف لمّا شتوا 
من کل کوماء 7 
۰ الشْقر که جارهم 


2 1سحوف ادا 


شتا بالات تفر 
اد ی فا یزار 
عّی الّنا ین سایع خابرٍ 
جدعت با علقمٌ من بایر 
فلس بالوانی ولا شیر 
فطع ین د شمیقه الهادر" 
الیل من بادٍ وین حاضر 
و الجاعلو وت علی باسر 
مت من لحم دی الجازر" 
حتّی ری کالفْصن لایر 
وس نج وق مه مک بر 


9 نان لها آزمل وص‌ارم ذی مه باتر 
3 2 2 تفیل مه و 


او ریت الخرت ادفکنت 
باعضا خر او شوه 
آن اا تا شحه مار وتا 
ماجهل امد الظْنْو اگذی 
مثل ارات اذا ماطما 
آقول لماجائلی فخره 
علهَم تسفیه و لاتَجعَلن 
و اوّل الخکم علی وجهه 


۳ اذا وّعدتنی ضایری 
قاست یک الحخرث عم الدایر 
کم ضاحک منکم و کم ساچر 
حح وت و الک اظر 
ها ی اللجب الماطر 
مرت هی و الما هر 
شبحان من عَلفمة الفاخر 
عرضک للرارد والصادر 


لیس فضای بهوی الجایر 


۱۹۳۳ 


۱. شقشفه: چیزی است که شتر در مستی از دهان بیرون می‌اورد. 
۲. هذر: یعنی فریاد کردن شتر. 0( 
۴ جازر: انکه شتر را نحر کند. 


ولست بالاکثر ینقم خصی 
ولتت افیا ری من مالک 
هم امه الخیم اذا ما وا 


ام له محا نت ال نامر 
و الا بس الیل بسخیل اذا 
ال مسا و ون فلم نعدهم 
فلت شعری فمّضی فیکما 
لد اسلی الهمم اذ بعتری 
ریسافهة ب الرحل خطازة 
شتان سا یومی علی کورها 
آرمی بها البیداء اذِهجَرّت 
نسی مجدل 1 تایه 


ناسخ‌التوار 


آب لح مسثل سب الاهر 


و اسیالی عُسبَن الخایسر 
مر ۳۳1 ۹۳ 

فساز لی فی منطق سایر 
4 ول الناثر 
و لست فی الهْیحاء بالجاسر 
8 تا ليِرَء لک ثر 
ولا الی تکر 
و مالک فی لو دد دٍ القاهر 
ودک‌ابرا شتا دوگ عن کابر 
مالک بعد الجهل من عاذر 
الناقض " الاژتار علی الواتر؟ 
نار غسباژ که" لایر 
۱ 
و ارف سور | لاقر 
بسجحسرة دسر عصافر؟ 
تلوی بشرخی مَيسة فاتر 
و یسوم خیّان ای شتابر 
و آنث بت لت و الساصر 
تسود با 


ر ذوي الاصر 


كت 


۲و ار او 1 
که وفتی در طی مسالک دلیلی که رهنمای اعشی بود عُلوطه * خورد و اعشی را به 


۲ نقض: باز کردن تاب رسن و شکستن. 

۲ وتر: به معنی خونخواهی است؛ و واتر یعنی: خونخواه. ک یفن ماگ 
انم تا اننده. ۵ الظف نان اسان وغیر انسان: 

۶ اغلوطه: سخن و کلام که بر آن کس را به غلط اندازند. 


شعرای رسول خدا ۱۹۳۵ 


خطا به آراضی 
نک شگر دای راک را روط ساشت. امش گت 

عم قدصَیّر تني الاشور الیک و انیت لین ععصین 

هط تفسی فُدَتک الامور ولا رات تین لمع 

عشیرت علقمه انجمن شدند و گفتند: این تألی و درنگ از بهر چیست فرمان کن 

ِِ از تتش برگیرند و م ۴ ی روت او ۱ 
ی فا و رک تضلی دار آن 0[ رت فرین 
عفو است از من ظاهر نخواهد گشت. این بگفت و فرمان کرد تا نحلی و : نافه‌ای 
و 
ی ۱ 9 ردب 

ها 

اف افر العَمة :ان 


خن عراز دیدبانان او ور ِِ - ِِِ 


درگذرانیده به مأمن هویش آوردند: پس 
عَلْفمْ با یر بنی عایر 
و الصاحت السبت علی همه 2 9 
شرح حال علقمة ین علائه و اسلام او ی اس ءاللّه در 
جای خود مرفوم می‌داریم. 
و این شعر نیز اعشی راست: 


ذریسنی لک الوَبُ لا آی الغوانیا 
تتاوصی تیا آن دتوت من النن 
بأن لاَأت الرَد من شتباعدٍ 
ور ی ور اه 
۳ آيس سّراة الوم خیث لقيتهم 
وان بسن یسوم حال بسوجهه 
و ان تمّی الحمن لاشییء مئله 
فک لا میت رک پسه ان شرتنر که 
ب لاش فاعبً لاشسریک لوجهه 
و ای اک و العیتات لا غرینها 


ی گنت درا اوق الشوانیا 
وکل اشرء یوم مسیْصیخْ فان 
ات ی پقریک تاضیها 
علی ود آوزد علیه ال لانیا 
و لائک عن خمل الرباعَة وانب 
غلیک فخل عغنه و ان کانّ دانیا 
فهبرا اذا تلقی سحاق الُوانیا 
۱ تلک البواقیا 
ین لک فیماتکد< خ البَوم راعبا 
کسفی یک لا شوقن ذاکت تساه 


۱۳۶ ناسخ‌التواریخ 


و راهان الستایی تفالشت قمحا 
و لاتزهدن فی وصف آمل قرابة 
و ان ار آسدی الیک آم‌انه 
و لاتحید المولی و ان کنت ذاعَنی 
و انخذن الوم وی 
و کن من وراء الجار جصناً مُمنعاً 
وا جنب ابیت لائبغ سرّها 


و لاتشتمن جارا لطیفا صافیاً 
ولاتک سبعاً فسی العشيرة عادیا 
فاوف بهاان مت مسمّیت وافیا 
و لاجةٌ ان نت فی الما عافیاً 
فانک لاتعدم الی الم جد داعیاً 
و آوقد شهاباً یسم الشاش حایباً 
ف]َائک لاتخنی میالم حافیاً 


ین قصیده در تمجيدقل یس بنمعدیکرپ الکندی و زین بدا 


0 اذرأت من 


و متلک ساعیت فی رَبرّب 
تارمن وت ات روما 
و عبین خملت علی مَبْسب 

۱ 
نزودی برّیدٍ و عبدالمسیح 
و ان الحبرات تٌدلی بسهم 
و شاهذنا الجُلْ و الیایسمین 


۰ 


و بسرطا دانسم مسعمل 
و کاس شربث علی لذ: 
لکی یملم الناش آنی امر: 
در شکایت از قوم خویش گوید: 
سأوصی بصیرا ان دنو مر اتلد 
بأن لایّسزید الوَد من متباعد 


بل عاذها بعض آطرابها 
نقول لک الزسل آلسی بها 
نان الحوادث آوَدّت بها 
ثرضی الکعاب لاعجابها 
فان الخو ات سفنی بها 
ادا ادص خن بعض اترابها 
شواکبة خین ثرمی ها 
صتی تناخی بابرابها 
وب ماس را 
وجوا اسافل هداب ها 
و المسسمعات بفصابها 
نان الارائک اصدی بها 

و آخری تداویث منها بها 
اتیث المَْووَة ین بابها 


وصتتاه امرء دارالامور وحوبا 
و لاینأین ذی بعده ان ربا 


فان القریت من بْمربْ نفسه 
و ای امزء فی خقبة التاس مَجده 
متی بغترب عَنْ قویه لاتجدله 
با و ان یس یء 
۰ب 1 # 

ارگ ربا 
و ان یبعدن المرء ین دار قوب 
دَعی قومه خولی فَجاوا لنصره 
و رت بسقیم لوهتفت بسجوّه 
کلانا براي له غیر ظالم 


ااتزت بت 


یت رمق 
۱ 
و اعدّدث للخرب آوژزازها 
ون سس 9و ده 
بان بحسناء ۳ 

مه الخلنٍ یل التها 


ور تبرد ود رداء العّروس 


اتانی کریم بنفض الزاس 


۱۳۷ 


امه یی اله تن امه تسیا 


وان ک‌ان بدی مَرَة و تلا 
قلی من له رفظ خوالیه مفضب 
مصارع مظلوم تَجرّاً و مسخبا 
پکر هآ مشاه التا رز قی زان کوک 
مت وس ی و 


فدطری ۶ وم 


رای قوما 0 
و 
اعرَبتٌ حلمی عته آن-هنو,اعتر نا 


گوید: 


طالبتها و در الشذورا 
صدعا علی بابها مستطیرا 
19 ِِ لها آن بحیرا 

جدت الاله علیهم ۳ 
94 طوالاً وخیلاً ذ کُورا 
تساقْ الی ال غبراً فعیرا 
علی آن فی الصرف منها فتررا 
ت-رششا ولا زمهریرا 
فی الصّیفب رفرفت فیه البّعیرا 


مالک بن عوف 


۱۹۳۸ ناسخ‌التوار بخ 


بن ربيعة بن برع بن واتلة بن رهمان بن نصر ین معوية بن بکر ین هوازن الْضری» 

قصَه فرار او را در جنگ حنین و داستان او را در این کتاب مبارک بازنمودیم. و یکی 

انش له توش ارس خدا او را از غنایمی که در جعرانه نه فراهم کرده بودند 

بهر؛ تمام دادند. آنگاه که مسلمانی گرفت. رسول خدای او را به ثقیف مراجعت داد 

و در اسلام خود بپانید. این شعر ا ز اوست که هنگام که مسلمانی گرفت انشاد کرد: 
ما ان ریت و لاسَمِغث بواجد فی الاس کلم شبية مُحَمّدٍ 


عامر بن سنان بن الا کوع 


و دیگر از شعرای رسول خدای» عامر ین سنان الاکوع است و او در غزوهٌ خیبر 
هنگام مقاتلت با مرحب به زخم شمشیر خود شهید شد چنانکه داستان او به شرح 
نگاشته آمد و رجزی که در آن غزوه فرائت می‌کرد اگرچه بعضی آن ارجوزه" را به 
عبدالله [ين ] رواحه نسبت کرده‌اند هم نگاشتیم دیگر به تکرار نخواهیم پردانحت. 


۷ 2 1 


و دیگر از شعرای رسول خدای, انجشه. هوالعبد الاسود مولی لتّبی علٍ. 


[براء بن مالک ] 


و دیگر براء بن مالک همانا براء بن مالک از برای شتران مردان حدی می‌کرد و 
نیک می‌راند و انجشه شتران زنان را به خدی انگيزش می‌داد و صوتی نیکو داشت. 
وقتی شتران زنان به بانگ انجشه نیک به حرکت آمدند رسول خدا فرمود: با ایجته 
وید ک بالْوارر. یعنی: : با زنان مدارا کن چه زنان ضعیف‌اند و از سرعت شتران 
حتف اوق دتین ون کار ریم فی فلوبهنٌّ جداوهُ مر اک عَل ذلک. و 


۱ ارجوزه: فصیده مانندی است ست از برای رجز. و جمم آن اراجیز است 


شمرای رسول خدا ۱۹۳۹ 


امّة بن ابی‌صلت 


هیک از کتفراغ سول لاش امعه به ان صلت است: و کیت آو آن غتمان 
است و در کتاب (تصحیحالاسماء» او را پسر خلف بن اب بی الصلت رقم کرده‌اند و نام 
ابی الصّلت عبدالّه است. هو عبداللّه ابی‌ربيعة بن عوف بن غيرة بن عوف بن قسی و 


کی داعبا فعاش الّذی عاش مهتم 
هه 1 نهم خیرهم و فی یه ذوالدی والگرم 
تب الهٌّدی طیّبٍ صادق روف ال ۳ ۳ 


3 مره مر سجن از اب شب مب ویر 


۳۹ 1۳ شا 0 بارعا بی و مَشانا 
الْحَنيَة لَجَفتث خواتمها له طْبق اقفاق شلطانا 
لته ل ناما نها اس من ای( 
بیدا مدا آب‌ائنا ملکوا و بیِتما نفتنی الاژناد آفناا 
قد مت لا فط مق آذ سوف بلج آخرانا باژلاا 
لاتخعلتی کافرا بدا وال سَريرة قلبی الدَهرَ ایمانا 


۱ 
کافر. 


۱۹۴۰ ناسخ‌التواریخ 


ابن قتیبه گوید: أمَیّه قرائت صحایف آسمانی همی کرد و از اطلاع بر آن کلمات 
ادراک فیضی نمود و از عبادت اوثان دست بازداشت و گاهی در اشعار خویش یاد 
از انبیاء همی کرد و مردم عرب از آنچه او را از کتب پیشینیان مشاهده رفته بود دانا 
نبودند و بعضی قصص اگرچه منصوص و معتبر نیست از کلمات او می‌شنودند. 
جنانکه در این مصرع گوید: 

و خان أمالة اد یک الغرات 

مردم عرب افسانه کنند که خروس ندیم غراب بود و غراب با او غدر کرد و او را 

۳ ۲ مر مر . ۲ عم ۰ 5 ۳ ۹ رم ه‌ ۷ ۱ ۱ 
در برد خمار گروقان کداشت و خمر بگرفت و برفت و بازنیامد و خحروس در برد 
خمر فروش محبوس بماند. و نیز مَيّه گوید: 

فیزال یدح ماشیاً بجازة منها ور مَااختلّف الخدیث الععتد 

افسانه کنند که چون مادر هندهد بمُرد او را بر سر نهاد تا موضعی از بهر دفن او 
طلب کند. پس نقبی در سر او پدید شد و همان قبر او گشت ونتن "ریح هدهد و این 
بوی بد که از او استشمام می‌شود به جهت مرداری است که در مفز او جای دارد و 
نیز امَیّه گوید: 

مَمَرّو ساهور یُسل و یُعمّد 

امل کتاب گویند: ساهور غلاف قمر است هنگام کسف ؟ در آن غلاف شود. و نیز 

اوراست: 
والشمش طلغ کل آخر لبلة حمراء بُْضبمٌ لوئها یرد 
یت بطاعة هم فی رَشلها الا ممَذبة و الا نجل 

گویند: وقتی شمس غروب می‌کند می‌گوید: دیگر طالع نخواهم شد و بر قومی 
نخواهم تافت که سر از خداوند باری تافته مرا عبادت کنند لاجرم به فرمان خداوند 
او را دفع می‌دهند تا طلوع کند. 

و گویند: نام خداوند در فوق ارض سلطلیط است. 

بالجمله این کلمات در میان عرب شناخته نبود و أمَیّه از مطالعه این کتب دانسته 


۱. او ثان جمع وئن: بت‌ها را گویند. ۲ کروعان: کرو کردتی را(شرهون) گو بند: 
۳ نتن: بوی ناخوش. ۲ نشف کرفتن ماه را کونتده؛ 


شعرای رسول خدا ۱۹۱ 


بود که دین حنیفی بر حق است و پیفمبری از عرب در حجاز مبعوث خواهد شد در 
طمع افتاد که خود آن پیغمبر باشد. پس خمر را حرام کرد و از عبادت اوثان کناره 
گرفت. آن هنگام که رسول خدای بعثت یافت آتش حسد درکانون خاطرش زبانه 
زدن گرفت. و چون غزوء بدر به پای رفت بر کشتگان فریش مرثیه گفت و از جمله 
آن کشتگان عّبه و شَئبه پسرهای ربيعة بن عبدشمس اند که خالان میّه‌اند» چه مادر 
أمیّه رقیقه دختر عبدشمس است و رسول خدای از روایت مرثية أمَیّه بر کشتگان 
بدر نهی فرمود از این روی از نگارش آن قلم کشیده داشت. 

بالجمله وقتی چنان افتاد که امیّه دل بر مسلمانی نهاد و خواست تا اموال خود را 
که در طایف منهوب ۲ مسلمانان شد بازستاند پس آهنگ مدینه کرد و چون به ارض 
تک ور فان با او گفتند با ابا عثمان به کجا می‌شوی؟ گفت: آهنگ مسلمانی دارم. 
گفتند: هیچ می‌دانی این زمین کجاست و اين قلیب " چیست؟ همانا عَتَبّه و شیب 
خالان تو؛ و ولید بن عتَبّه پسر خال تو و دیگر بزرگان فریش بدین چاه اندرند. 

چون این بشنید گریبان بدرید و سخت بگریست و عنان شتر خویش را برتافت و 
به جانب طایف شتافت. و در سال هشتم و اگرنه در سال نهم هجری همچنان کافر 
یمرد. 

گویند وقتی أَمَیّه و ابوسفیان بن حرب و جماعتی از قريش طریق شام می‌سپردند 
و در عرض راه به کنیسه‌ای " رسبدند, امیّه گفت: بباشید که مرا در این کنیسه کاری 
است. این بگفت و بدان کنیسه دررفت و پس از لحظه‌ای ناتندرست و بی خویشتن 
بازشتافت و ستان" افتاد و قوم در گرد او انجمن شدند تا او را با خویش آوردند. 

دیگر بار به اتفاق جماعت آهنگ کنیسه کرد و ایشان را بیرون بداشت و خود به 
درون شد و از آنجا دیر برآمد و از نخستین باز بر زياده آشفته خاطر و آسیمه‌سر بود. 
ابوسفیان گفت: تو را چه پیش آامده که اندوه تو ما را کاهش کند و کاستی دهد؟ 
گفت: در این کنیسه مردی دانا که از مخفیّات و مغیبات بی خبر نیست مرا آگهی داد 
که ان پیغمبر که از پس عیسی در این ایام بعشت خواهد یافت بیرون اندازه تو است. 
من گمان داشتم که آن پیغمبر من باشم از این روی هوش از من بیگانه شده کاستی و 


۱. منهوب: مطلوبی که در آن شتاب باشد. ۲ قلیب: چاه. 
۳ کنیسه: نزد نصاری محل عبادت است. ۴ ستان: بر پشت خواییده را گویند. 


۱۹۴ ناسخ‌التواریخ 


کاهش گرفتم و ترک اسایش و ارامش گفتم. 

ای 0 که آن راهب که در کنیسه بود چون مَيّه زا خایداوکه؛ 
قال: اْک لوغ فم ن یتیک صاحبّکَ .قال: مْ بل یی الیشری. قال: و بماذا 
امک من اثیاب. تال ۳ 9 : چنان است. گفت: همانا تو را از مردم جنی 
یر وهای ات کنو بگری 1[ جلی از کدام سری با تو درمی‌آید و تو را به 
پوشش چه رنگ جامه مأمور می‌دارد؟ مه گفت: | وم ری وله حرف 
چپ الْها می‌کند و به پوشش جامه سیاه مأمور می‌دارد. راهب گفت: هان ای امه 
گمان مکن که تر پیغمبر شوی: همانا صاحب تو خطیب جن است و صاحبان 
پیغمبران فریشته باشد و از جانب ایمن درایذ و جامه شفید دوست دارد. 

ایلیا وی سید که وا نود این سیر نی ربیعه 
باشب پس راهب را دیدار کرد و در کار عَتَبّه با او سخن افکند. راهب گفت: سال 
عمر او چند است و چه مقدار مال دارد؟ گفت: سال فراوان برده و مال فراوان دارد. 
تفا آن ضانفت هد الاث لیس شخ ولا پمال : ققحت ان یی تیال فراوان تاد 
ونه سال فراواد. 

مع القصه جود از آن سفر مراجعت به مکه کردند خبر بعشت رسول خدای منتشر 
توفی معه نا وتان تفت که من کرد زاس پشیی آتیت کیت 
چه خواهی کرد؟ اَیّه گفت: من از زنهای طایف شرم دارم چه همه روزه با مردم آن 
بلد حدیث کرده‌ام که آن پیغمبر منم امروز چگونه بروم و بگویم پسری از عبد مناف 
را به ییغمبری باوز ین و 

ین اعرابی گوید: که یه با جماعتی از تقیف سفر کرد و شامگاهی در عرض راه 
به کنار و 1 فطلعت هم جوز ین ور ء کیب وکا غلی عصی. 
تا : مامَنْعکم آن طعمُوا رحیمَة الْجا ریة ای جا نکم تا که ختیو ای ازتیکیت: ان 


تا ند انشا فرامد ون عصای حو یش 9 ال و انش تیا وا که 


س 


شتا قاس شد یی م بمب ۵ ه انشنیت اه یه گنل با عدای که 09 دش بالاد و امصار متغر گ 
۱ 1 5 
میی سم ید . عصائی اد کي تسا ام نیمیس نله ز شمو" ثو عبت و سحس: 3 ۳۹ و 


شعرای رسول خدا ۱۹۴۳ 


تقَرّری رکابَهُمْ. کنایت از آنکه مراجعت ایشان را به مماطلت بگذار و شتران ایشان را 
بازدار. 

چون این عصا بکوفت و این کلمه بگفت چنان نمود که شتران ایشان را هریک 
شیطانی برنشست و در کوه و بیابان پراکنده ساخت. امیّه و اتباع او یک شبانه‌روز در 
و دشت را درنوشتند! و شتران را فراهم آوردند و از برای حمل اثقال و اجمال 
بخوابانیدند چون خواستند که بار بربندند. دیگرباره آن عجوزه دیدار شد و کردار 
روز پیشین به کار داشت و همچنان شتران را دررگرد بیابان پرااکنده ساعت. کاروانیان 
همچنان یک شبانه‌روز دیگر رنج بردند و شتران راگرد آوردند. کزت سیم نیز عجوز 
روی نمود» سخن نخستین بگفت و کردار نخستین بکرد. 

کار بر کاروانیان سخت افتاد با آمیه گفتند: نه آخر تو مردی دانا بودی هنر خویش 
را از چه پوشیده داری؟ گفت: هم اکنون شما دنبال شتران گیرید تا من تدبیری 
اندیشم. مردمان از پی شتران بشتافتند و امیه جانب کثیب " گرفت و از فراز تل بدان 
سوی شده به وادی درآمد ناگاه برکنیسه‌ای عبور داد و مردی را بر باب کنیسه خفته 
دید و یک تن دیگر را که موی سر و زنخ سفید داشت نشسته یافت. 

چون آن مرد پیر أمَیّه را دیدار کرد گفت: همانا تو متبوعی اکنون مکشوف دار که 
تابعةٌ تو از کدام جانب بر تو درآید؟ 

اميّه چنانکه از اين پیش مرقوم شد قصة خویش بگفت. 

فرمود: سوگند با خدای که تو آن پیغمبر نیستی که گمان کرده‌ای. 

آنگاه گفت: حاجت جچیست که بدینجا شدی؟ 

آمیّه صَه عجوز را شرح داد. 

گفت: او از جماعت جن زنی جهود است و سالی چند است که شوهر او هلاک 
شده است دانسته باش که دست از این کار باژنگیرد تا شما را به هلاکت نیندازد. 

أمَیّه گفت: اکنون دفع او را چاره چیست؟ 

گفت: اکنون باز شو و اصحاب خود را انجمن کن و فرمان ده تا احمال و اثقال 
خود را فراهم آورند و برهم نهند. آنگاه چون عجوز روی نماید همگروه رو به سوی 


۱ درئوشتند: یعنی درنوردیدند. کنایه از اینکه راه را زود طی کردند. 
۲. جانب کثیب: از جانب نبه. 


۱۹۴ ناسخ‌التوار یخ 


او کنید و هفت کرّت از فراز و هفت کرّت از فرود بگویید بشمک لْلهُمٌ این وفت از 
زیان او به سلامت شوید. 

پس امیّه باز آمد و مردم خود را فراهم کرد و آن کلمه بدان شمار بگفت و ضرر 
عجوز را دفع داد و شتران را حمل بربستند و راه برداشته از ان بلیه بجستند. 

و هم زهری افسانه کند و گوید: وقتی أمیّه بر خواهر حویش درآمد و بریک سوی 
خانة او بر سریری بخقت ناگاه نگریست که از یک جانب بیت دیوار بشکافت و دو 
مرغ درآمد و یکی از آن مرغان بر سینه او نشست و بشکافت و قلبش را برآورد و آن 
دیگر گفت: او ما ما ی 
تشحاقیت :و حفت؛ آلیکما آلیکماها نا ذالیکُما اریء فأعتّزه 2 لا ذوعَشيرة فاص 
دیگرباره مرغان باز شدند و تردار ین یی رد سا و مرا خی نمودند امیه 
همچنان از دنبال بشتافت و گفت: ما ییکماها ناذا دیکُما لامال بُمنینی و 
ای عْشيرة تخمینی. ٩۱‏ مرن کار کرد در میا ۳ 
۳ دیا اما ابا لد کها ع مَخفوف باللعم مَْفُو ظ من الرَّیْب. در 
کرّت سیم چون مرغان برفتند امیه این شعر بگفت: 

1 و ی ع ید لک لاآلما 
و ی ورد را مسح کرد 
خواهرش گفت: : هیچ اثر در صدر خود می‌دانی گفت: الا آنکه در سینةٌ من احداث 


ِ‌ 


پس شکاف سقف پیوسته شد و امیه , 


حرارتی می‌شود و این شعر بگفت: 
یی فنث فبل ماقذ بدالی فی زوس الجبال ازعی ارو لا 
اجْعّل الْمَوتَ ت لت عغینک و آحذو وله الدْهمر ان للدّمر ضولا 
دوست ای 
کل یوم و ان تطاوّل یوم مایو مره الی آن یَوُولا 

و پدر امَیّه؛ ابی الصلت نیز شاعر بود و او را پسری بود به نام قاسم از این روی 
کنیت او ابوالقاسم است و قاسم نیز شاعر بود و این شعر از اوست: 

فوم اذا تَرّل الْعْریبٍ بدارهم ترکوه رت صوامل وفیان 


شعرای رسول خدا ۱۹۴۵ 


۳ 4 
و3 


عد نی ورد 
(ذا یل ناتک ب الکو لم آبت 
گٌاتی آنا لَطروق دُونک بالذی 
لها تالک ال و الشابه اش 
جملت جزائی منک جبها و غلظة 
هو یاج 


و ایک باقع 


نفل بما آجنی علیک و تنل 
شواک الا ساوراً اتملل 
طرفقت قِت به دونه فقینی هُیل 
التها اه ها کت سک رل 
ک‌الک آنت الم نیم الشتفضل 
و فی ایک الشفتيك گوکدت کعقل 


میا فعلت کُما الجارّ المجاورٌ بَفیل 
تزا وا ی 4 فد عنان اشتا ارات مو کر 
چنان افتاد که وقتی شرت ریت بر[ خدای آمد و عرض کرد که پدر 
من اموال مرا مأخوذ داشته, فرمود: بشتاب و پدرت را حاضر کن. وقتی بیرون شد 
جبرئیل فرود آمد و گفت: با رسول‌اللّه آنگاه که أمَیّه درآمد فرمان کن که تا آن کلماتی 
که در ضمیر چنان تلفیق داد که گوش او نشنود معروض دارد. 

وقتی أمیّه حاضر شد. پیغمبر فرمود: اینک پسر تو از تو شکایت آورده مگر اراده 
داری که اموال او را با او نگذاری؟ 

عرض کرد که: پرسش فرمای که من آن مال را جز بر عمارت و خالات او اتفاق 
کرده‌ام. 

رسول خدای فرمود این قصه بگذار: و آخبزنا عَن شیء فلت فی نفسک و 
لمتسمغه تمه آذناک . خبر ده ما را از آنچه در ضمیر خود گذرانیدی؟ 

عرض کرد: يا رسول‌اللّه يفین مرا خداوند در تو زیادت کرد چه گوش من از انچه 
گفتم نشنید, فرمود: شنیدم. بگوی آنچه گفتی. 

پس امَبّه آن اشعار را که مرقوم افتاد قرائت کرد. آنگاه رسول خدای با پسر او 
فرمود: سخن کو تاه کن تو و انچه در دست داری از ان پدر تو است لاجرم از حضرت 


۱ یوم کریهه: یعنی روز جنگ. 
۲ جنه: : به مکروه پیش آمدن و نابایست به روی کسی آوردن (س). 
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رسول مراجعت کرد. 
گویند: یک روز میشی با بچه بر أمَیّه گذشت روی با همگنان کرد و گفت: هیچ 
دانید این میش با بچه چه گفت؟ گفتند: ندانیم: فرمود: می‌گوید شتاب کن تا طعمه 
گرگ نشوی. چنانچه خواهر تو در سال اول در این زمین بهرة گرگ گشت. بعضی از 
گویند: وقتی أمَیّه» از رسول خدای بگریخت و فرزندانش اسیر شدند و او تا یمن 
عنان بازنکشید و از آنجا مراجعت کرده به طایف آمد و روزی در قصر غیلان با 
اخوان خود نشسته به شرب خمراشتغال داشت ناگاه غرابی بر شرفه قصر فرود شد 


سارت هر 


و بانگی برداشت. فُقال أمَة: بفیکَ الکَْکَتُ. گفتند: چیست؟ گفت: این غراب 
می‌گوید: چون این جام که در دست داری بنوشی جان بدهی از اين روی من در 
پاسخ او گفتم: خاکت به دهان باد. در این سخن بودند که غراب بانگ دیگر برآورد. 
گفتند: دیگر چه سخن می‌کند؟ گفت: گمان دارد که از فراز قصر در اين مزبله که در 
فرود قصر است درافتد و استخوانی بلع کند پس گلویش چندان فشار بیند که جان 
بدهد. گفتند: ما او را در این خبر مجرب می‌داريم این سخن در میان بود که غراب 
به مزبله درافتاد و و استخوانی بلع کرد و جان بداد. چون این خبر راست آمد أَمَبّه 
بیمناک شد و رنگ از رخسارش بپرید و آن جام که در دست داشت بگذاشت 
همگنان گفتند: ای یه آشفته مباش ما فراوان از این گونه سخن شنیده‌ايم که گاهی 
به صدق و گاهی به کذب بوده هرچیزی را نتوان استوار داشت این گونه مذیانات را 
از گوش بنه و باده بنوش ۱ 
سوه از حد بدر بردند چندانکه امَبّه جام برداشت و درکشید چون باده 
از گلوی او گذر کرد رنگش دیگرگونه گشت و بی‌خویشتن درافتاده و پس از زمانی 
لختی با خود آمد: فقال لمری* اعد و لاو فاص این کلمه بگفت و همجنان 
کافر بمرد. 
گویند: همی گفت: دین حنیفی بر حق است لکن من در محمّد شک دارم چنانکه 
از این شعر معلوم توان کرد که گوید: , 
لد آیاتِ سنا باقیات ما بُماری فیهرٌ لا الْکَمُور 
خْلق اللْیْل اهاز کل مُستبین جسابه دور 


نم یجلو اهاز رب ریم بسمهاو شعاعها منشوز 

بش افبل تس عتی نف ب جبو گه شود 
وله جنْ فلوک کید "۳ ملاویثٌ فی الحَرُوب ضُْمور 
له لب عورا جما له عشت ساقه مَکْشور 
کل دین یر المَيمَة عناله لا دین ال حَنيَة رو 
این شعر نیز از یبن ابیالصَلت است که از برای عبد اه جدعان گوید: 
1 َذ کحم حاجتی آم قد گفانی جباءک ان شیمتک الجباء 
و یلک بالهثُوق و آنت قرغ" لک الکشت الهدت ۳ تا 
علیل لاب یره صباع عَن الحْلق الجْمیل و لاعساء 
و آرشک کل مَکمة بنتها بنتها ا ‏ 
اذا آتنی علیک الرء یوم کفاهء من تعرّضه الثْناء 

کعب بن مالک 


دیگر از شعرای رسول خدای کعب بن مالک است. هو کعب بن مالک بن 
ابی‌کعب بن عمر بن القین بن کعب بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمة بن سعد بن 
علی بن اسد بن سادة بن یزید بن جشم بن الخزرح الاتصاری السلمی. و کنیت او ابا 
عبیداللّه است و مادر او لیلی دختر زید بن ثعلبة از ف, قبیلهٌ بنی‌سلیم است. قبل از 
هجرت رسول خدای حاضر مکه شد و در عقبه انیه - چنانکه در مجلد انی مرقوم 
شد -با پیغمبر بیعت کرد و ما قصّه‌های او را در ذیل غزوات پیغمبر و تخلف او را در 
غزوه تبوک در این کتاب مبارک رقم کردیم 

همانا رسول خدای بعد از ورود به مدینه کعب را با طلحة بن عبدالّه عقد اخوت 


بست و کعب شعر نیکو توانست گفت و این شعر در مدح رسول خدای از اوست: 


وی وان عَنَْتمونی لقال دی سول اه تمسی و مالبا 
أَطَغناء هه له فینا بسفیره شهاباً تا فی مه الیل حادیاً 


۱. فرع: برتر شدن از قوم خود به بزرگی و جمال. 


۱۸ 
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بَلکمْ مه شم موی رن یباشها 
7 ذه ا دجم ضاجبً ۳ 


مدق معاطْون الما وه 
ات الال 4 بسرطها لس عَدژه 
وم و 
و مسا او کاب تب 
من بتبع قول اسب له 
1 1 و 4 ظهر نا 
ذ انم ۳ 


ما مَعْمَعَة الابآء از محر 


ین الْمَذاد د و ین جزع لخد 
جات مهم رت العشرق 
بسهم 2 فان بعبد و دا مَرَفقٍ 
کالشیء هتخت ریخه رفن 
۳5 الجنادت ذات ی موبق 
صافی الحَدید: ۰ دی رون 
و اه وگل ساعة بم 3 


رز سر 


بسله اف 6ش_ها نخان 
قفا و تتاختها اذا للع 

تثهی المع فد س الْمَشرقٍ 
ورد و مخجول الوا تم بلق 
تخت العمايّة بالوشیح ارم 


فی السجَژب لداله یر موف 
و دق الب ساعة نی 
و اذا دعا لک‌ريهة نم و 
و متی یی مات فیها تعتی 
فینا مُطاع اش ی در 
و بصیتا من نیل ذاک بمزفق 


ی 4 


۱ لشعر . قال- ۳ من بجاهد بسَیّهه و لسانه. «« 


ی زانشاد شعر کراهتی نباشد. رسول خدای فرمود: چنانکه مسلمانان 
با شمشیر جهاد کنند با زبان نیز تواند زیان کفار را دفع داد. از این شعر که گوید: 
ات مه کل ی یی شفایت القلاب 


شعرای رسول خدا ۱۹۴۹ 


قال رَشول‌اله کرک ال يا مت علی رلک هذا. 
گویند: جماعتی از قبیلةٌ دوس از این شعر کعب چون اصفا نمودند مسلمانی 
گرفتند و این شعر را در فد مکه انشاد کرد: 
َضیُنا من تهامَة کل وثر یت 
نخترها و لوتطنت لمالت قَواطمهن دَوساًّ وتفیفا 
کعب را در اواخر عمر نور بصر برفت و نابینا شد و در زمان حکومت معویه از 
جهان برفت و در سال پنجاهم و اگرنه پنجاه و سیم هجری و مدت زندگانیش هفتاد 
وتف ۲۷۷ .2 ان صقر دز مرو راد ور9: 
لا َل آتی 
صحار و فلا فتامَها 
لب ال رامش ش رجا 
مُجلنا عن میا کل قحنه 


اسان ع و دوَهُم من الاْض حوق ده رم و ۰ج فر 

ی اند نع ما 2 ۸ 

و یَجلوبه ای نی فتعر 2 

ریش کم ق شهب 

هي فیها المُوانش تَلمَم 
کعت ؛ بن مالک در این شعر به جای عَْ دیننا عَنْ جذمنا آورده بود. چون بر 

و( 


را باوض لوف لزکان آهلها 

تاه ما را کت نان و ب 
قْمَهما هم الناش مما یکدنا 
و فپنا سول اشو لتبغ شوه 
ندلی عَليه درخ من عند رنه 
تاره نیما ترید و فضداا 
و قال یس لاه تنخا و۱ نا 
و کووا کمن یَشری لحیاة تقزباً 
و لک مُذوا آشیا فلم و و 
و تج آناش لانری الْمْْل مه 
جلاذ عَلی ریب الخوادٍثِ لا ثری 


وق شزا بلیل تفر 
دا مایژجی ا رب و یَجْمَم 
فجن له ین سایر الشایس آزشغ 
ی 

یرل ین جو السماء و یرف 
نا مانشتهی آنا تطبع و شمه 
دروا کم حول لیات واطمَعُوا 
الی ملک ٍ شخیی لدیه و بُرْجَم 
وت 


هل ماای عفا لته ور 
۱ 
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تنوا ل جرب لانعا بشی ۶ وله 


و لانشن ممّا جَنّت الْحَوت نجرم 


رورا رن رو دی قرو ری زوسن 


اش یت ورد ال تَیطة نا 
و ناش ری ۱ ف ت 
ره نی رد تیه 
یل تن حایی | لَحَقیقَة ماجد 
د عن آشسابهم و بلادیم 
سل بنی بذر لا م لبم 
آذا ِ یج 
7 
و تج ورذنا خییر و فروضه 
جواد دی الغایات لاواه ِِ 
كِِِ و 

بزی مت ۱۳ ان أصات هد 


بُصَدّق بالاباء بالْقیب مخلصاً 


حیبر و 


علی اشنا لیم ین 
و لنلئنی یلا ست المّداعیس 
و نضرتٍ ب زاض لیلج لمْتشایس 
بضزب بسلی نَخوة المتقاعیس 
گریم کت ژحان اَعضات ب شخالس 
ببیض تمد الهام " تاکت التوانی 

بما فَمل ِ_ِ وم ای 
و توا خباز کم فی المجالیس 
به وَحَرّ فی السّذُر ما لم یمارس 


کل فتع عاری الاشاجم دود 
جر عَلی الاغداء فی کل شید ۱ 
وت بتشل الحشوفن اند 
ناه بوجوها و فوزاً بأحمَدٍ 
و بقع له اسان و بای 
ینود بتفیی دون تفس محر 
یُریدٌ بذاک ار ولو نی عُدٍ 


دیگر از شعرای رسول خدا حسان ین ثابت است. هو حساد بن ثابت بن المنذر 
بن حرام بن عمرو بن زید بن مناة بن عدِیّ بن عمرو بن مالک ین الجّار الانصاری. و 
کنیت او ابوالولید و ابوعبد الرحمن است؛ و نام مادر او «فریعه» دختر نیس بن 
ات وتات و بن الخزرح بن کم ؛ ۱ و 


شمرای رسول خدا ۱۱ 


شعرای بدر است. ابوعبيدة گوید: بهترین شعرای بدر اهل یثرب است. و بهترین 

وگاهی سفر شام همی کرد؛ و ملوک بنی غسان را مدح گفت چنانکه وقتی آهنگ 
شام کرد تا عمرو بن حارث را که شرح سلطنتش درکتاب اول مرفوم شد ‏ مدح 
گوید. نیم شبی در عرض راه با زنی باز خورد. و ندانست کیست. آن زن بانگ 
برداشت: که یاین قریعه به کجا می‌شوی؟ گفت: آهنگ شام دارم گفت: همانا مرا 
نمی‌شناسی من سعلاة جنّیه صاحبة نابغه‌ام و خواهر من معلاة صاحبه علقمة بن 
عبده است. اکنون مقترحة بر تو شعری قرائت می‌کنم. اگر جواب گفتی با تو طریق 
حفاوت و مهربانی خواهم سپرد. و نزد خواهرم معلاة از تو شفاعت خواهم کرد. و 
اگر نه هم اکنون تو را عرضه هلاک و دمار سازم. این بگفت و این شعر انشاد کرد: 


اذا ما تزغرع فیتا لام ما ان بفال له من هُوه 
حسان در زمان بدین شعر پاسخ گفت: 
اذا لم یشد فبل شد آلازارا ُذیک فِ یا لْذي ِ 
وی صاجت من بني المَبْصَبّان فتطورا افو واظتورا هه 


لد 4 سعلااه ِ پستل ه افتاد» گفت.: سوگند با اصابه سلات کردی 
مر کاس ود ی سا 
این هنگام حسان او را وداع گفت و طی مسافت کرده به دارالملک عمرو بن 
تقاز تشه ور امش دوز سل ابحارت نان تبافی و با ناس ام ات به وال۲4 
حاجب انتظار برد لاجرم کوفته خاطر گشت و حاجب را مخاطب داشت و گفت: 
مرا به درون این سرای راه نگذاری تمامت یمن را مهجو" دارم. پس حاجب از بهر او 


۱. متن: فان لم یسد بعد شد العذاب. برابر دیوان حشان بن ثابت؛ شرح و حاشیه عبداله مهنا؛ 
اصلاح شد. (بیروت. دارالکتب العلمیه. ۶ « ص ۲۵۲). 

مت فحتا اقر لو نصا سوم ی ار دیوان حشان بن ثابت اصلاح شد. (ص ۲۵۲). 

۳ مماطله: وعده امروز و فردا دادن و تاخیر انداختن. 

۴ مهجو: آن راگویند که هجو و بدی او گفته باشند. 
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اجازت حاصل کرد و او در پیشگاه عمرو بن حارث حاضر شد و تابفه را از جانب 
یمین پادشاه و علقمه را از طرف یسار نگریست» عمرو چون حسان را دیدار کرد 
فرمود: با بن فریعه تو را نیک شناختم نیکو آن است که بی آنکه شعر خویش رایر من 
قرائت کنی. صله شعر را از من مأخوذ داری و طریق مراجعت سپاری؛ زیرا که از این 
دو شیخ چیره زبان که بر یمین و شمال من جای دارند بر تو می‌ترسم. همانا تو را 
فضیحت خواهند کرد و فضیحت تو مرا زیانی باشد و نت تو آن نیستی که با چنین 
اشعار آغازگفتار توانی کرد و این شعر بخواند: 

رقاق اشْعالٍ طبْب خُجْراْهم .حون بالیحان یرم الشّبایب" 

حسان گفت: بی‌انکه شعر خود را معروض دارم از این حضرت بیرون نشوم. 
عمرو بن حارث گفت: اینک نابغه و علقمه به جای اعمام تو شمرده می‌شوند از 
ایشان رخصت بخواه اگر اجازت کنند روا باشد. حشّان ايشان را به جان و سر 
سلطان و داد و اجازت حاصل کرد و به انشاد این قصیده ابتدا نمود: 


اسحتکات ۶ ش اذغ لسع تشتل بِیْن الجوابی " قالبضیم ۲ فحوعل ۲ 
فامرج مرح رنه قجاسم فبیار سسلمی درشتتا لم ال 
دتل تمافبها لام دزارش و ألمدچَات ین الماک لام * 
دار موم سید اراهنسم هت و وق لایر عِدٌ رهم لم بل 


سباسب: نام یکی از اعیاد عرب است. 
۳ عت تا ی یی 


بو بجلق" في الرض ان لارّل 

متسین آلجمال ۳۹ آلجمّال الیل 
نیوا بطیخ له بان العفصل 
و ىمن عی الشقیر آلموعل* 
مر آنن ماربة الگریم المتضل 


۴ حومل: نام موصعی. 


۶ ستتاک لاعزل: نام ستاره 1 الرامح ستارهٌ دیگر که 


ستاره کوچکی در جلو آن قرار دارد. 


۷ جلق به کسر اول و دوم با تشدید لام: نام دمشق يا غوطه دمشق که پر 
۸ دیوان حسالن: علّی الصَهف المْرْمّلٍ (ص ۸۴( 


۳ و گیاه آشنتن 


با 
ای فسوی فد 
کِلتا هُما خلت العصیر فعاطنی 
نع 
سب سل نی کرام و مذزدی 
5 آشرها 
و شود یدنا خجاچج تاد 
و و تا ی رک نا 
ز تخاول الاشر الشهم جطانة 
و فتی بح الْحَهد یَعجل ماله 
شتا کنر 4 و ماماط لتها 


: کا؟ 


۱۹۵۳ 


ایس ئلون عن اش واد القبل 
نسوفی بضلق بالژجین اش 
اطواز ۳ 
۱ 
ید در انوا کر 
صفباء | 
فسیملیی بستها ولو لسن الا 


ارس براکب فشتفجل 
وتو شسره مسو اب نی 
وت کم هی اه تفیل 
یهن و نفصل کل آثر مُفصل 
بسن دون وال دو و ان 9 یال 


ی را و ی چتانکه از 


با زائو نه پایان 


(7 

(۱۰۰۰) دینار موجه که دیناری ده (۱۰) دینار است حسان را عطا آوردند. و فرمود: 

0 نگه روی با نابغه کرد و فرمود برخیز و 
لا اتید ۳۹ ها که جاک اما 4 اک و ای و 


بربص: نام نهری است در دمشی. 


۲. دیوان حسان: صهباء صافیةٌ کطَْم ال 


۱۹۵۴ ناسخ التواریخ 


طائک. و وللدی فداژک. و الْعَرَبْ وفاتک و الْعَجَمْ خماتک و 
الحْکُماءٌ و رراژک و الْعْلماءٌ ملساتک. و المْقاول سماژک و العف 
تا 3 لحم دیازک» و السکیتة بهادک و سدق رداک و لسن 
جذاژک ار راشک والشخاه 2 ظهارتک الْحَمية بطانٌک و ای 
غایِتَکَ و شرف الاباء آباژک و ار لمات ۳ و خر شبن 
اک رقف حاکتلک و لو موه اواج 
جاک ول ال خوال آشوالک. و ره التدائق حدائک و أَغُدَ 
المیاه میاهک ال نکر ۱ ی الا دک 
و الحُطومْ شریک. وکا مشتراخکه و الْحْیرٌ یناتک و ال ني 
ساحة آغُداتک. و ات عَطاژک. و آلّف دینار من موجه [یماژک» و 
را وط بأبوابک. 
و ی 
هد ک و سازفي لاس عذلک. سکن تباریخ الاو ظرک. فاد کت 
ان الم اللَحْمی؟ 1۳ لُفاک یو من رَجهه و آشمالک یز من 
۱ ۳ 3 
ین عیّة قَریه. هب لي آساری فُرمي؛ و ل قرن نانک 
مه أدٌ شرا قخطان: و انا ی سوواة عدنان, 
چون سخن بدین جا آورد عمرو بن حارث روی با کنیزکی کرد که بر فراز سرش به 
پای بود: 
ففال: مثل ب یمه یدح وک و مثل زبامقلَیْنِ علی اْمُوکِ. یعنی: مثل 
حسان و نابفه کسی باید که در ثنای پادشاهان سخن به نظم و نثر کند. 
بالجمله همواره سلاطین غشّانیان را با حسّان رأفتی خاص بود و هنگام عطا از 
اقران خود احتصاص داشت. چنانکه عمر بن الخطاب آن هنگام که در خلافت 
خویش لشکر به روم فرستاد. جبلة بن ایهم که طریق ارتداد گرفت و به روم شتافت - 
چنانکه در جای خود مرقوم می‌شود-. سعید بن عامر را بدید؛ و از وی حال حشان 
را بپرسید؟ پاسخ داد که: پیر شده است و نابینا گشته است. جبله هزار (۱۰۰۰) 
دینار برای حسّان عطا کرد؛ و به روایتی پانصد (۵۰۰) دینار زر سرخ و کسوتی از 


دیباج عطا کرد و فرمود: اگر حسان را زنده یافتی تسلیم کن و اگرنه این کسوه را بر قبر 
او گسترده کن» و اين زر را به بهای شتر باز ده و از بهر او نحر می‌کن. 

لاجرم چون رسول باز مدینه شد به مسجد رسول خدای در آمد و حسان را 
دیدار کرد گفت: ای حسان جبله پرسش حال تو همی کرد. حسان دست فرا پیش 
داشت وگفت: عطای مرا باز ده. رسول گفت: يا بن الفریعه این چه دانستی؟ گفت: 
من در جاهلیت این ملوک را مدح گفته‌ام از آن روز هرگز نام من بر زبان ایشان نرفته 
جز اینکه عطائی در وجه من بذل فرموده‌اند» پس آن زر و حلل را بگرفت و سخنان 
نا[ 
گسترده می‌ساختی. ا؛ ین بگفت و باز شد و این شمر را نیز انشاد کرد: 


ان لته عشقر لهخ اارفم از 
لم سین نی بالّام لذ هو یه یوما۲ و لا مْتَنصراً بالژوم 
بُغطی آلجَزیل و لایر ده الا هْبَعض عَطيّة المَذموم 
نیما قرب مجْلسی و سَمّی رای من الوم 


گوبند: سه کس از فريش رسول خدای را هجا گفت: 

نخست: عبداللّه بن الرَبُمر 

دویم: ایرسفیان بن حارث بن عبدالمٌطلب. 

بعضی از اصحاب عرض کردند: يا رسول‌اللّه: امیرالمومنین علی لیْ را بفرمای تا 
به هجا ایشان را پاسخ گوید. 

فرمود: آنان که رسول خدای را با تیغ و سنان نصرت کنند منعی نیست. اگر به 
زبان نصرت فرمایند. 

فرمود: چگونه هجو فريش خواهی کرد و حال اينکه من یک تن از ایشانم؟ 

عرض کرد: تو را مانند موئی که از خمیر بیرون کنند جدا خواهم کرد. 

فرمود: به نزدیک ابوبکر شو تا حسب ونسب هر یک رابر تو مکشوف دارد. چه 


۵ يم ۸ و 


۱ دیوان حسان: میرم آب هم الوم (ص 0۳۳۱ 
۲ همان کل و لامَتصَراً بالرّوم 


۱۹۵۶ ناسخالتواریخ 


ابوبکر در علم انساب دانا باشد و جبرئیل تو را اعانت خواهد کرد. 

پس حسان به نزدیک ابوبکر آمد و به آموزگاری او دوست از دشمن باز شناخت 
و دشمنان را هجا گفت چنانکه بعضی مرقوم می‌شود. 

حدیث کنند که رسول خدای فرمود: شعر حسان را نتوان شعر گفت؛ همه 
«حکمت» است و یک شب در عرض راه و طی مسافت از منزل به منزلی فرمود: 
حسان کجاست؟ عرض کرد: اینک حاضرم. فرمان کرد تا از اشعار خویش لختی 
فرائت کند. و او شعطری از اشعار خویش به عرض رسانید. 

فقال: لهذا أَشد لیم ین وم اب پیغمبر فرمود: این اشعار بر دشمنان از زخم 
حدانگ کاری تر است: 

وقتی چنان افتاد که حسان بر جماعتی از اصحاب رسول خدای اشعار خویش 
همی خواند. و ایشان بر شعر او سرور و نشاطی نداشتند. زبیر بن الْعَوّام حاضر بود 
فرمود: چون است که بر شعر حسان اظهار فرح و نشاط ندارید. نه اخر رسول خدای 
اصغای شعر او را دوست همی داشت. حسان را این سخن پسند خاطر افتاد و این 
شعر در مدح زبیر یگفت: 

آفام علی غْهد الب و هذیه حَواربُه و القزل بالهغل ید 

هو مار المشهُوژ و البطل الذی بشرل ناضد بز شعیز 
مه وم اسذفی تها لمرفل 
له من رشول الّه قرّبی فریبة و من شوه الوشلام نج 2 


دص ‌ ِ ور ۰ 0 م ۰ ۰ ۰ 1 
> سم کرنه دت ال فیر بسیمُه عن الم وّاللّه ط قبحز 
تن 4 موم ۳ و4 ۳ ]و سب 
نناوک یر من فعال معاشر 4 2 


بعضی از اشعار حسان در وی 
بهر دانایال سخر. ن‌دوست تدکره می‌نماید این فصیده را در مدح جبلة بن الایهم که 
فصه او به شرح رفت -انشاد می‌کند: 

من الذاز َو شش بان ب ین لها لیرموکی فالحْمان 

الق بان تن ارس فد ار افسک -ا: قر انز زان 

ف تا جاسم فأَودية الصم. ‏ رمفنی فسبائل و مجان 


۱ محَجٌْل: اسبی که چار دست و بایش سفید باشد (س). 


شمرای رسول حخد | 


۰ داز العزیز ؛ بعد آ: بسیس 
> 1 :2 ۲ و ۱ 


بجتینَ آلجَادی فی تب ال 
نم یعللن بالمفافر و الم 
ذاک مَعْنیم م من آل جَمَنَةً فی الدّه 
ق]ذ آراني هٌناک حَق مکین 
ناه لح نلک خایذخ 
اه تفش فا آ یت ال 


معّ ۵ هرمع 


فاشهذ آن امک مل بفایا 
فتل ای آهتهی عتاند تا 
قد صارث فوّافی باقیات 
بح غاید و بثر آمیه 


۱۹۵۷ 


خلول عظيمة لک ان 
بزم خر ِ- آسجولان 


ولا ستف عشل شتا 


ند دي القاج متجْلیی 1۳ 
در هجو بنی عائذ بن عمرو بن مخزوم گوید: 


و سل آلعائذٍی ای فاد 
تلا ما ع لگ من الکت اه 
من لهْوات أوک لاد 


یبد عن شب لرشاد 


۱ ِ س ِ ِِ 


فان ۱۳۳ تسه الم تاد 


توش ترش ین کف جز راون مد کارت اررد رهتران رس 


خدای را براند " چنانکه مرقوم افتاد: 
هل سء آولاد الَتَیطَه را 
کْنَا تمانبةً و کالوا جح همه 

نا من ارس الَذٍین یلک 

لاو وت ارات الی من 
یل یل فی غرض ایک 
زوا کل شقلص و طمرة 


سَلمْ عداءً فوّارس آلمتداد 
لجبا تتر 2 داد 
ذ تقذفون ناد کل اد 
ی مخارم و ر آلاْطرّاد 
و نوات بالملکات و لاد 


تن کل معْترک عَطمن وَذّاد 


۱. چاپ سنگی: : هبلث مهم و قذ مهم ۲. چاپ 4 ففیم تفول نی للی 


بِ رت براند و به مکه برد کر بن چایر فهری بود. -ه 


غزوه بدر اولی در ج ۲ ص ۹ همین چاپ. 


۱۹۵۸ 


کالوا بذار "امین فُبْدلوا 
در مدح رسول خدای گوید: 
0 2 و ‌ 
ها و 
و ۳ شیر و هادیا 


و آنت لاله الحَق زبي و خالقي 


۳ بْ لاس عَن ول من ذاعی 
۹ التخلد ۳ ها و 


2 


لاد نوات ال کل صو 


ناسخ‌التوار یخ 


ام ذٍی قرد رْجوء عباد 


من الرْسَل و ان ز فی الاژض تَمْبَد 

بوخ ما لاخ اقیل 
و مهن الپشلام ال تسخن 

بدلک ما عمَرّتٌ في الناس آشهد 

مس اک الما آغلی و أنجَد 

ی ی سرت نمَبٌد 

نوش 1 


در مفاخرت خویش و ایمان 9 گوید: 


و نا وک اشاس بل محر 
أ 


ور 7 آلذٍی لیس یره 


فارگ 


رن لوف مفروف من عضی 
اذ خر بمجشوا فی ندیهم 
و خاه ۳ واف 1 حَسمالهة 


و ۵ ف|یهم تیاب 4 
اد تس وا آو مس الوا ] له بش ییا 


۳ اف و تاه 


لها بابٌام مضث مالهاشکل 


لها آئی الاشلام اد نا امش 


و ی هر 


دش عل سوه 9 
نحل لا عم علیه ولا عئل 


له ها و فِینا ارام و آلبذل 


نكمم عذل و فزلهم نضل 
حَرََهُم خ وف و تا می سته 
و من غسشلته من جنابنته ال 


و ۱ 


با عفا رسهها 
رایع اذمَانهة 
ستتها نناک فاتفجمت ی 


۱ دیوان یا خرف ای تا کارا 


صَوّر ث اٌ و ۵ بل انهاطل 
نس تا ميا 


شعرای رسول دا 


عن هار ود فا رها 
الماليء الشْیْزی ادا 3 
و اللابس الیل »اذا أَحُجَمَت 


کناتری نز جوز نا 
رکان في الاشلام ۳ تدزء 
لا تفرحي با ملد و اشتَجلبي 
و اتکي علی نب لد فَطه 
و مس نوم 
ی 


۵ - 7 


و هب 9 
جزشث و فلت چین تیب لی 
بای حین شل اتود 
و سویها جسیيا صخیداً 
او رها (ذا ما بختدی 
۱ 4 


ی 


۱۹۵۹ 


و آنک علی حمرّ حمة دی الشایل 
غیراءه فین دف الس لماجل! 
کالب في غابانه الباسل 

تن دون الَحَق بالباطل 
شلث بذالرخیي من فایل 
مطرَورن مارة لعایل 

ود نو القتر الک ایل 
ای مک رتة مَة الااجل 
ین‌کل آشر ب یتنا نازل 
تم یک بالواني و ل اخاذل 
ده و أآذُري عبر الشاکل 
بالسَیٌف 7 تخت الرّهح ج الحایل 
من ماب ته جامل 
نمم زیر ر الفارس احایل 


جبْ الب علی الب ره لها 
من بلْجلاد دی الاب و ظِلها 
یوم و |سهال الاح و عَلها 
خر لبَریة لها و أجلها 
نت ها * + طلها و ات زا 
ک نبا و آغمرها تن دا و آقلها 
نشل و تب تلا دام آدا ها 


وبا ام دام آلاشلام 


عبراء کین ذی الْسنه الماجل 


۱۹۶۰ ناسخ‌التواریخ 


و تا ات 1 نیه و کتابه و اعتنا بالصّوب ۳ آلافدّام 
هک مر یه آلجماجم عن فراخ آلهام 
یب ردنا جسبریل نی بابلا بغرانض آلبشلام ز آلاخکام 
تلایا ار شتها قت نها قنماً لعتژک بش کالافنام 
خن آلجیاژ ین الب ریة کلها نظامها رم ام کل ت 
ال شوت مرا کل مَیِیّةٍ والشایتون خوادت لیام 
و المْبَرمُونْ قرّی آلاشور بعزیهه" ی لاسزم 
2 ود 
و آسال دری آلالباب سرراتهم 2 تب ورام ۲ 


۱ 


۳ تست ۷ مره مرف :مق 


۱+ 


نود اوه آلخمیس سیُوقنا ز سیم زاس الاضید المخفام" 
مازال رم سیُوفنا ر راجنا فی‌فل یوم تجالٍ و قوام 
عم کرقت و وفع متظرفة یسن سنا سیظام 
۳ تتِ ۱ و وی این 


هروا او مب 
غرتث لته و رل یله نله با نالم جرج 
ان التخانه و امه و الیخا ر ال بح ثاریا بالاْطح 
تَوم ادا نطق آلخنا نابیهم بغ نا ز آضی و موز 6 سا 

اهخات و آن توقی ضابرا ک اک هلک ک تالمح 


بش خافاتلت یوم لَمیتنا یر تغل في جر لم بْضح 


۱. دیوان حسان بن ثابت: یَنْتابنا جبریل فی آیاتنا. 


۲. چاپ سنگی .. اور بیرمم ۲ چاپ سنگی: یوم العرین فحاجر فرّوام 
:5 ۷۳ ِِ 1 
1 برع امیس شب وا و تیم را الاضیٍَ القَممام 


۶ 9 تالا ی یج اتب 


شعرای رسول خدا 


در هجو اپوسفیان بن حرب گوید: 


فتما تِ و وی ذماره 
دنت وه 
وه کت کت فی روت 0 
و و 


۱-۶۱ 


و جاز این خرّب بالمخّب ما بندو 
بل و شیف مئلها مجدداً بِغد 
و خر 


و مامتَعت مه 2 


تیار بنها اخی و ان نت رای 
ژجبداً ر طارَعت الْهَجین" راما 
و فی مرها مهم متفت آلمظالما 
۳ و ماوی الخنا هم فَدَغْ عَنک هاشما 
غووفرت ک فی کأب من الم جائما 


عبدالله بن رواحه 


یت تعلبة 


بن آمرءالنیس پن عمرو پن آمرهءالقیس ؛ بن مالک بن 


است. کنیت او ابومحمّد و به روایتی ابورواحه است و بعضی ابوعمرو گفته‌اند؛ و 
_العقبه است. در تمامت غزوات ملازم رکاب رسول خدای بود - چنانکه قصه‌های 
او و امارت او در غزوه موته در این کتاب مشردج افتاد ‏ و او یک تن از شعرای 
حضرت رسول است. قال رَسَّول الله: عست سس تا 

ک ح هن ی اد ی ی ره دی 7 
چگونه شعر می‌گوئی؟ عرض کردم که: نخست می‌اندیشم. انا انشبدا می‌کنم. 


۱. هجین: به معنی ناکس و فرومایه است. 


۱۹۶۲ ناسخ‌التوار بخ 


فرمود: ی و و وی بای 


اي تَرْستُ فیک لیر آغر ال یلم مان حائني بَصَر 
ی و سب ق ی بل 


از جانب مادر برادر است و نعمان بن بشیر 
خواهرزاده اوست. و از عادات عبدالله بود که چون از خانه بیرون خحواست شد دو 
رکعت نما زگزاشت. و چون به خانه باز آمد هم دو رکعت نماز بگزاشت. و این سنت 
زا هر گر ار دنت نکد‌آشنت: 

گویند: وفتی زوجهة عبدالّه با شوهر در آویخت وگفت: اینک با جاریه هم بستر 
شدی و با او در آمیختی. عبداله گفت: حاشا که من با جاربه هم بستر شوم. گفت: اگر 
راست گوئی چند کلمه از قران فرائت می‌کن چه با جنابت نتوان قرائت قران کرد. 
عبدالثه اين کلمات را با هم پیوست و بر خواند: 


و لو فوف الماء طافا و فوق لش رت العالمینا 
شهدذت 1 وعد ال حَق 1۳ التار ده موی الکافرینا 
زن گفت: آیتی بر این سخن افزوده کن. عبداله این بیت بگفت: 
و تمه مَلاکة کرام ملایکة الاله مرا 


زن گفت: سخن به راستی گفتی؛ همانا چشم من خطا کرد پس عبدالّه به حضرت 
رسول امد. و قصه بگفت. پیغمبر تبسّم فرمود. 

و چنان افتاد که یک شب دیگر زوجه عبدالّه از خواب انگيخته شد. و عبدالّه را 
در کنار خود نیافت. پس از بستر خواب بیرون شد و عبداله را در وثاق " دیگر یافت 
که بر شکم جاریه نشسته بود؛ پس باز امد و حربه‌ای به دست کرده, مراجعت نمود. 
عبداللّه از نزد جاریه بیرون شد. و گفت: از بهر چه دهشت زده و آشفته خحاطری؟ 
گفت: با جاریه مضاجعت و مخالطت کردی؟ گفت: هرگز این نکردم. زن گفت: اینک 
خود معاینه کردم. عبدالّه گفت: چشم تو خطا کرده. تو خود دانسته‌ای که رسول 


۱ وئای: ححر ها اطای. 


شمرای رسول خدا ۱۹۶۰۳ 


حدای نهی فرموده است که کس با جنابت قرائت قرآن نکند گفت: چنین است. اگر 
راست گوئی از قرآن لختی فرا؛ ی یی 
آت‌انا سول الثم تلو کته کما لاح هرز من الب ساطم 


۳ 


بهدی لسن لوب به شوقات له سا ال دا 
ببیت ت یجافی حنبه عنْ فراشه ذا شتَعْلَت بالکافرین الْمَضاجم 


گفت: راست گفتی. » چشم من دروغ گفت. پس صبحگاه عبدالّه به حضرت 
رسول آمد. و قصه بگفت. رسول خدای چنان بخندید که نواجد مبارکش دیدار 
شد. و این شعر نیز از مقولات عبدالّه است که در حلف وعدهء ابوسفیان و نکوهش 


او گوید: 
دنا آباشفیان بُدراً فلم تجد . لمیعاده صدفاً و ماکان وافیً 
و اقیسم و وافیتنا و لین لابت ذمیماً و افََدّت المواییا 
ترکنا به آژصال عتبة تاویا و روا اباجهل ترکناءٌ ثاویا 
عضیئم زشولال آف لدینکم و آمرکُم الثیء دی کانٌ غاویاً 
قانی و ان عْمتمونی فائل قدی لرشول‌اله هلی و مالیا 


آن روز که رسول خدای ك- عبد الله بن رواحه را مأمور به غزای موته می فرمود 
وم لم بر عبدالله گرد آمق‌نل: عبد الله ابشان ر وداع می‌گفت. مسلمانان 
بگریستند» و همی گفتند: 2 نله الینا سالمین» عبد ال در پاسخ بدین گونه سخن 
کزد: 


آلکننن 5 الرحمن مَغفرة و ضريَة ذات فرع تمقذف الرّبدا 
آو طفْتَةٌ من یّدی حخران مُجهرَه بخربة تَذ الاخشاء و الکبدا 
اهنا عار غر بت آزشدک ال مر غاز و ند دا 
این شعر را نیز در غزوة موّته فرماید: 
عتا لین ابجام رح تابن العدیب هاگره 
فوحنا بالجياد مومت لس ین قناخرها افو 
فلا و آبی آناتیها جمیعا و کائث پها رب و ژر 
رَف]مّ له آغینهم فجائت عوابش و العُباز لها یزیم 


بذی لجب کأن فا اذا بسرَرّت فوارشها الوم 


۱۹۶۴ ناسخ‌التواریخ 


بعضی از اشعار عبدالّه را که در ذیل داستانهای او نگارش یافته به تکرار 
نمی‌پردازد» و این شعر نیز او راست وه . 


و کذاک فد ساد الثم مُحَکد اکن 
2 1 


و دیگر از شعرای رسول خدا کعب بن رَُیربن ابی شلمی است؛ و ما شرح حال 
او را؛ و اشعار او ره و شرح حال پدر او ژهیر را و ایمان آوردن او را به رسول خحدای 
در فص فتح مکه مرقوم داشتیم!. 


[بحیر بن زهیر بن آبی شلمی] 


دیگر از شعرای رسول خدا بَحَیرین زیر بن آبی‌سَلمی است و ما قصة اسلام او 
را و خشم گرفتن برادرش کعب بن زیر را بر او و اشعاری که یکدیگر را ملامت 
کردند و به هم فرستادند در این کتاب مبارک مرقوم داشتیم, دیگر به تکرار 
نمی‌پردازد. 


لبید عامری 


و دیگر از آن مردم که در شمار شعرای رسول خدای به حساب می‌روند لبید 
کلاب بن ربيعة بن عامربن صعَصعة بن معوية بن بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة 
بن حصفة بن قیس بن غبلان بن مضر الصحابی. و او از صنادید شعرای عرب است 


. قصید: لام معروقی در مخ پیامر (ص) سروده که مطلمآن این است., 
بانث شعاه فقَلبی الیو متبول له اثرها م بُمَد مَکْبُول 
سعاد از من جدا شد از این رو دلم امروز دیوانه و بچجار است. در پم او سرگشته و چون 
اسیری در بند مانده است و کسی برای رهایی او فدیه تمی‌دهد. 


شعرای رسول خدا ۱۹۶۵ 


و۱ ز طبقَهُ ثالثه به شمار می‌رود؛ و ا ز شمار محضرّمیین است که ادراک جاهلیّت نمود 
ور هم تشریف اسلام یافته, مردی شجاع و جواد بوده. و از فنون شاعری در تدکرة 
ایام عرب. و د کر مرائی از اقران خود قصب السّبق ربوده و ما بعضی از قضه‌های او را 
در نزد نعمان بن منذر و مناظره" و مهاجاة" او را با ربیع بن زیاد در جلد دویم از 
کتاب اول مرفوم داشتیم. و همچنان ذکر اسلام او از این پیش رقم شد. 

گویند: وقتی لبید سفرکوفه کرد هنگامی که ولید بن عُمّبه امارت کوفه داشت و 
می خورانید» یک روز ولید بن عقبه در فراز منبر چشمش بر دخانی بزرگ افتاد که 
همی ساطع می‌گشت. گفت: خداوند رحمت کند آن کس را که اعانت لبید کند, چه ‏ 
این دود از مطبخ جود اوست. و از منبر به زیر آمد و صد (۱۰۰) شتر به نزدیک لبید 
رف رن ی 


آزی الجَزّار بش حَد قممهتبه اذا هیّت پرباخ آبی عقیل 
َعر الَجه آبیض عایری طویل الباع کالسَیفب الصَفیل 
وی الجَعفَرِق بحلفتیه علی الیلاتِ و المال الیل 

بتحر الکُوم اذ سَحَبِث عَلیه یرل صباً تجاوبٍ بالاأصیل 


چون این شعرو شتربه یی آوردند. دختر خویش را طلب داشت و فرمود اشعار 
ولید بن عقبه را پاسخ بگوی» چه شکر نعمت او بر ما فرض آمده. این شعر را دختر 


لیید انشاد کرد: 
(ذا هبّث ریا آسی عقیل دَعُونا ند مها الولیدا 
آشم الائثفب " ید َبْمیْ" اعاه علی مرو روّته بیدا 
بأمثال الهضاب کَُنْ رکب ۱ 
آبا وب جزاک ال خیرً تحرناها و طتمنا الّریدا 
عد لد الک ریم له معا و ظْنّی بابن آروی آن یَعُودا 


۱. مناظره: مجادله و مباحثه. 

۲. مهاجاة مفاعلةٌ از هجا به هجو: یکدیگر را هجو کردن. 

۳ اشنم الالف: کنابا از بزرگی بسانت ۰ ۳ .مود امتتوایی ز4عیی کی زا گریشز: 
۵ ابووهب: کنیت ولید بن عقبه است. 


۱۹۶۶ ناسخ التواریخ 


لبید گفت: نیکو پاسخ کردی اگر نه در طلب و طمع زیادتی بودی. گفت: اگر از 
برای مردم بازاری اين جواب گفتم به طریق طلب و طمع نمی‌رفتم لکن ولید بن 
گفت: این عذری که بر تراشیدی گناه تو را معفو داشت. 

و اینکه لبید پاسخ ولید را با دخترگذاشت از بهر ان بود که چون مسلمانی گرفت 
کمتر وقت شعرگفت. چنانکه وقتی عمر بن الخطاب به مغيرة بن شعبه که از جانب 
او امارت کوفه داشت رقم کرد: أن اند من دک من شعراء مضرک ما قالوا في 
الاشلام. یعنی: از شعرا هر که در کوفه باشد فرمان کن تا شعری در اسلام انشاد 
می‌کنند: پس به سوی من می‌فرست. مغیره کس به سوی اغلب عجلی فرستاد و از 
او شعر خواست. اغلب گفت: ۱ 

مد طلبّتَ هیٌنا موجٌودا رجا تریْذ ام قصیدا 

هر چه از رجز و قصیده فرمان کنی به حضرت فرستم. 

آنگاه کس به لبید گسیل ساخت تا از شعر خویش انفاذ دارد. لبید گفت: مرا از 
تقریر اشعار جاهلیت معفو بدار. مغیره فرمود: از آنچه در اسلام گوئی مرا پسنده 
داشت و گفت: خداوند به جای فرائت شعر این کلمات را برای ما نهاده» و من این 
کلمات را به انشاد شعر تبدیل نکنم. پس مغیره صورت حال را به نزدیک عمر بن 
الخطاب مکتوب کرد. 

و این اغلب و لبید را هر یک در سالی از درگاه عمر دو هزار (۲۰۰۰) درهم عطا 
مقرر بود. در این وقت کردار لبید در خاطر عمر پسنده افتاد» و فرمان کرد: که پانصد 
بدانست به نزدیک عمر معروض داشت: که من اطاعت فرمان کردم و لبید 
افزودند نیز نکاهند. 

این ببود تا معویه پادشاهی یافت چون هنگام صدور مناشیر عطایا شده و نوبت 


۱. وجیبه: مفرری» حفوق و اجرت معین شده. 


شعرای رسول خدا ۱۹۶۷ 


الیل وستد فقال ۸ له: هذان المُودان فُما هذه الْعَلاوَةٌ ی نوزم عم 
است. با چرا باید داد؟ قال لبید: موت و ییْمین لک 
مان و العلاوَ و تما آنا مامَهٌ ارم رعْد. یعنی: : من امروز و اگر نه فردا خواهم 
مرد» و این دو هزار (۲۰۰۰) درهم و علاوه از برای تو خواهد بود. 

لبید این سخن بگفت و ترک عطای او گرفت. و پس از روزی چند از این جهان 
خیمه بیرون زد. و مذت زندگانی او یکصد و چهل (۱۴۰) و ب یکصد و چهل و پنج 
(۰)۱۴۵ و یکصد و شصت (۱۶۰) سال نیز گفته‌اند. از این جمله نود )٩۰(‏ سال در 
جاهلیت روزگار برد آنگاه مسلمانی گرفت و این شعر را آنگاه که هفتاد (۷۰) ساله 
بود انشاد کرد: 

کائی و قّد جارَرت سبعین حجٌة خَلقت بها عن منکب و دائیا 

و در هفتاد و هفت (۷۷) سالگی این شعر بگفت: 

قامَث تشکی ال التّفش مُجُهشة و فد خمَلتک سَبعاً بعد شبعینا 

بُْانْ تزادی تلالاً تبلفی آشلا ری ال لاث وَفاء للتّمانینا 

و چون یکصد و ده (۱۱۰) ساله شد این شعر بگفت: 

و لقذ میت من" لحَرة و طوله و شوال هذا الشاس کف لبید 

عَلّت العراء وکان ۶ یر شقلب در طویل دایم مندود 

یب وم ری ای علم وال مک 1 

و آراة بانسي یل توم اه لم تفص و میت و هه تدای 

و آن هنگام که مرگش فرا رسید. دختران خویش را پیش طلبید و این شعرها بر 
ایشان فرائت کرد: 


تمنی اتتای آن یعیش آبوهما 
و و نساختان تتیل بان ؛ بعافل 


مر رز 89 


وا ار ره او مزر 


آخسی بِفهة لاع ین من و لا آثر 


یر اسوة ان جرعیما له تسالا بُلمکما فتهما السٌتر 
عَوما ای تن و لا تخمشا وجهاً و لا تحلقا شعر 
لا شالت دی لا ضدیته آضاع و لا ان الخلیل و لاغذ 
الی الحول ثم سم السّلام عَلیکُما ."و من تبکي خولا کاملاً فُقّد اغتَدّر 


و دختران ۱ حاضر شده. بر پدر مرثیه گفتند 


۱۹۶۸ ناسخ التواریخ 


تا یک سال تمام شد. آنگاه از ذکر مرائی لب فرو بستند. 

و بعضی چنان دانند که لبید را پسری بود و هنگام وفات او را مخاطب 
می‌داشت. - چنانکه در ذیل قصه معمرین بدان اشارت کردم -. و گرومی گویند: او 
را پسر نبود. لاجرم هنگام وفات پسر خواهر خود را حاضر کرده فرمود: ای فرزند 
چون پدر تو بسیج سفرکرد او را با جانب قبله بدان و در جامه خود محفوف کن؛ و 
مگذارکسی بر او صیحه زند. و نوحه کند؛ آنگاه این قدح را که من با آن اطعام همی 
کنم. | کنده از طعام به سوی مسجد حمل کن و پس از نمازن صلا در ده. و چون مردم 
از کار طعام فراغت جستند بگو: برادر شما لبید از جهان بیرون شد به جناز؛ او 
حاضر شوید. و این شعرها بگفت: 

فاذا دنت آباک فاجعل 
ایحا ما روا 


لیقین خر الجه من 


۳ 1 ۹ 2 ۳ 
تیه بت دون الیتصونا 
عفر التراب و ن ییا 


تم هل آبضرت آعمامی 
و آبی الّذی کانٌ الارایل 
و شریک و المَنازل 
شا انا متهعهت و زر رایت 
دعنی و ها علکت تست 
و ال بمالک ما بدا 


نی ام البسستینا 
فی التاء له قطینا 
فی المضیو ادا لفینا 
بسوثلهم فی العسالمینا 
بطول 2 صحبتهم ضصنینا 
وی ها سب را 
" ا او مش 


گویند: وفات لبید در کوفه بود» آن روز که معویه با حسن بن علی فلا کار 
مصالحت راست می‌کرد. و بعضی مرگ او را در خلافت عنمان دانسته‌اند. 
اکنون شطری از اشعار او نگاشته می‌آید تا عالمان علم ادب و طالبان شعر عرب 
از قرائت آن قرین طرب آیند. نخستین اين قصیده به کار می‌رود که از جمله قصاید 
رب 

عمّت الذیاز م خلها و مََامُها بمنی تأّد غُولها فرجانها 
مدافغ بان ری زشسنها ‏ خلفا ما تن وج سلائها 
دمن جوم بغد عَهّد آنییها ججمْ حون خلالها و خرامها 


شعرای رسول خدا ۱۹۶۹ 


زفث رایع النجٌم و 

من کل ساره ۳ 
قعلا ف روم الا بان و أَطل 
و العینْ ماه ۳ 


ك 


و جلا الشیول عن الطلول کالم 


عریث وکا بغا لجَمیٌ نکر 
شائتک ظفن لح حبن تحملو 
ی موب عصیّه 

جک یماج شوع! فوفَها 
حْفرّث و زایلها ارات که 


7 
س‌ 0 #- ‌ 


وخ المجایل بانجز, و صرمه 
بطلیم آشفار کرک با 
و اذا تغالی لخمها و تخر 
۳ لمام که 

آز لمع و سَفّث لاحفب 2 
َلوبها خدت لاکام مت 
باه شوت 4 وف وقه 
حتی اذا سلْخا جخمادی ستَهة 
رجا پآف رها للی ذي موز 


ودف الرّواعد جودها فرهامها 


وف تأحل بالفضاء بهاشها 
و تسجد شستولها لامها 
کففا تعرّض فوَهنْ و شامها 
صما خوالد مایبینْ کلامها 
ی شنم ِ 


و و رضامها 
از 
هل الحجاز ین ینک مراشها 
۷ ۳ نو 
۳ 

و آس[وامل خله صر 

ببافی ی ٍذا طلعث و زا ی 
مها فاحتق صَلیها و مسنامها 
و تَتطْعَت بفد العلال واه وا 
صهباءٌ َف مَع الجوب جهامها 
ِ الْمُحُولِ و ضوبها و کداشها 

فد راب عضیانها و وحامها 

ف مر ال مَراقب خرفها آراشها 
جرا فطال صیانه مه و صیانها 


حصد و جع صریمَه ه ابرامها 


1 


و زمی ذوابزها السفا و تَهَیّجّت 
۲1 ۹ ی وِّ ۰ 0 


مخفوفة وسط الیراع 4 ظلها 
آّ 19 ۵ م ۳۹ ۳ اس 


و تضی؛ وت و 
۱3۳ ِِ 
عت(منت .2 رَد في نهاء ضعا 

وه وا نیت 9 
و توس رژ الانیس فراعغها 
کل این تخب 
ختی اذا ی و وه ۳ 
فجن و اشنگرث لب مر 


هسب که 


ممٌ بالضحی 
نمی باه و و رب 
الم تن شذري توا بائني 
تراک کته |ذا لم أرضها 
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ریخ التصائفب سوئها و شهامّها 
کدخان مَشعلهة تب 2 ٍِ 
؟سدخان نار اطع شتا 
منه ذا مِي عودت دندش 
مش سورَة مُستجاوراً فأامها 
مه مْصَرم غابة و قیامُها 
خذلت و ماديَهةٌ السٌوار قوامها 
تفر شب کوایبٍ لا يمن طعا ۳ 
7 امه لا تطیش سپانها 
نووی الخْمائل داتماً تشجامها 
في لَیلة کفر جوم عمامها 
بسمجوب ات هام بمیل میامها 
کجمانهة 4 خر سل نظانها 
بر رل من الثری آژلامها 
ستما شوم صایا بامها 
نم ب یله ارضصاعها و فطامها 
طهر یب و الیش سقامها 
تولی امخانة خلنها و آماشها 
فا دواجن قافلاً أغصائها 
الشنهریه حدذها و تمائها 
آن دجم ین الختوب حمامها 
ی 
واجتاب رده 0 !کامها 
آن یسوم بحاجه وامها 
وضال عفد خبائل جذامها 


و زر فتاه رو ۶ و * ۳ 
او بعتلی بعض التفوس حمامها 
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بل نت لا نذرین کم من یل 
قْذ ی سایزها و غایة ساچر 
آملی الشتباء ء یک َذَِنَ عاتتٍ 
ی سر تم ی 
باگَزث حاجتها الذجاج بشخر 
دا ریح فد ووف وک 
و لد خمبث اي تخمل شک 
ِ ی 


1 1 یله 
و شوه شم( 1 
قلفث رحالتها و بل نخر 
تن دقع فی یداو و کت 
و 5 رو نغسباوها مسجَهولة 
مت ند ند ربلد حول عاتوا 

اک ی باطلها و وت 

و جژور سار َعزث لته 
اد وا هر لعاثر أو 2 

شیف و الجاز الجبت کالم 
تأوي ای الط ناب کل رده 
و یک ون ٍذا ایام تناوحخت 
7 اذا التت المجایع م 1 بل 
و تم ب نطي الغشیزه حَمّها 
فلا و ذو گزم یمین علی اي 
من مفقر شستث هم آساژشم 
۵ ب بو ذعالهم 
نائق ما تسم الجلیک قالم 


نت 


4 
۹ 


۱۷۱ 


فد أَضْبَحَت پیّد الشمال زماها 
معط با 
دا وه بر طلامها 
خوداء بحصر د ونها جرامها 
ختی |ٍذا سحنت و خف عظامها 
ال من ید لحمم جزاشها 
ورد الحمامة اد ای ان 


شزجی توانلها و بخشی ذاشها 


جسٌ ای زوایسیا آندامها 
ئدي و لم یه محر عَلی کرامها 
بمغالق مستشابه ۶ اچست انیا 
لت لسجیران لجع انامه 
مبطا تبالهة خصباً مضانها 
بل ال بل 2 قالص ا تاه 
خلجا تمد ضراوع مها 
مسا سزاز عظمهة جشامها 
و هدر لح مُوتها مضانها 
سبح شوب رتست غتامُها 
رل ت ۳ و امامها 
بل لا تسیل مَمْ الهری آخلانها 
قسم کت تتا علامها 
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9 ۶ و بو وب وس 


ور 2 


رهم الما 4( العشیر افظفعت و رازبا مه اه 
شم ریغ بل جاور هم والسئوملات ذا ۳ عائها 
هُم العشیرة ی بُبطیء تفاس آژ آن بمیل مَع َو بتامها 


|ترجمه ملق بید بن بیع 


خانه‌های باران آنجا که لختی می آرمیدند و می‌گذشتند و آنجا که مدّتی درنگ 
می‌کردند ویران گردیده و آثارشان محو شده است. دریفا در سرزمین منی بر دامن 
کوههای عََل و رجام دیگر اثری از آنهانیست. بر دامنة زان» از اطراف آبگذرها 
بر کته شده‌اند. آثار این دیار چون نقشی بر سنگ هویداست. بر این سرزمین. از ان 
وقت که باران رخحت سفر بسته‌اند» سالهای درازی گذشته است. با ماههای حلال و 
مامهای حرامش. اینک بر آثار خانه‌هاشان گیاه روییده است: بارانهای آغاز بهار بر آن 
باریده و ابرهای تندرخیز -با بارانهای تند و بارانهای نرم بر آن سایه افکنده است؛ 
ابرهایی که در زمستان شب هنگام بر آسمان ظاهر می‌شوند و ابرهایی که در بهار به 
هنگام روز نمودار می‌گردند و بر آفاق کسوت قیرگون می‌پوشند و ابر شامگاهی 
تابستان که از یک جانب آسمان می‌غرّد و ابری دیگر از جانب دیگر پاسخش 
می‌دهد. در انجا که باران باریده خردل روییده و در دو سوی ان وادی شترمرغها 
بیضه نهاده و جوجه بر آورده‌اند و غزالان بره آهوان زاییده‌اند. پس از آنان گاوان 
درشت چشم وحشی بچه‌های خود را اسوده و بی خیال در زیر پستانهای خود شیر 
ی‌دهند و اینک آن دیار چراگاه آنهاست. آنگاه که سیل از کوه فرو غلتید. چون 
قلمی که بر روی کاغذ کلماتی ظاهر سازد. انار خانه‌ها را از زار کنیا نمودار 
ساشت. 

یا چون خالکوبی که برای نمودار ساختن نقش و نگارها رنگ سیاه خود را بر 
دستها کشد. من ایستادم و با قلبی دردناک پرسیدم: ای ریگهای صحرا و ای 
ویرانه‌های متروک. از آن یاران چه خبر؟ اما چگونه می‌توان از سنگهای سختی که 
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هرگز سخن نمی‌گویند» سخن پرسید. چه زود از این سرزمین کوج کردند و خانه‌ها از 
آنان تهی شد. در حالی که روزگا ری همه در اینجا جمع آمده بودند. تنها نهر کو چکی 
را که در اطراف خیمه‌ها کنده بودند و بوته‌های خاری که را که با آن روزنه‌ها را 
می‌بستند بر جای گذاشته‌اند. وقتی که قبیله کوج می‌کرد؛ دیدار زنانی که دسته 
دسته. هماهنگ با صدای خیمه‌های بسته بر اشتران» به هودجها هجوم می‌آوردند. 
آتش شوق در تو می‌انگیخت. بر هودجهایشان پوششی از بافته‌های گرانبها سایه 
افکنده بود؛ پرده‌ای نازک و لطیف تا کجاوه‌نشینان از تابش خورشید آزرده نشوند. 
چشمان سیاهشان به چشمان گاوان وحشی توضح می‌مانست. یا آموان وَجُرّه به 
هنگامی که واپس می‌نگرند و بژه‌های حود را می‌جویند. کاروان به راه افتاد و از 
سرابی به سرا تن کی وا نله تیگ اشترانشان وقتی در کران بیابان در تلالو سرابهای 
دیده شوند. چون درختان گز و صخره‌های عظیم وادی بیشه هستند. 

ای دل من از نوا آن که فرسنگها دور شده و رشته وصال گسیخته است؛ چه در 
یاد داری؟ ای شاعر هجران کشیده! چگونه به او داسشتنح خواهی یافت؟ آن دلدار 
متام گاه قن فعلو کاخ در حجاز است. شاید نوار اکنون در شرق کوههای بلاد طیح 
حیمه زده باشد يا برکوه مُحَجُر» یا کوه فده و سرزمین ژخام. اگر به سوی یمن رفته 
باشدء بسا که اکنون در ضُوائق در کنار وحاف‌المهر با در طِلخام سکونت گزیده 
باشد. از کسی که دوستیاش در معرض زوال بود امید بیُرو بدترین دوستان آن کس 
است که چون دوست خود را نیازمند حویش بیند. از او بیُرد. آن را که با تو از در 
مدارا در آمد - هر چند به ظاهر بود -به محبتی تمام بنوازه زیبرا هرگاه که در 
دوستی‌اش فتوری رخ دهد از او توانی برید. اگر خواهی از این بی‌وفا یاران بگریزی؛ 
بر ناقه ای نشین که از طول سفر گوشتش تکیده و پشت و کوهانش لاغر شده باشد. 
آن سان که از لاغری. استخوانهایش از زیر پوست نمایان گشته و ساقبندمایش از 
شدت تعب پاره و فرسوده شده باشد. با این همه در رفتار چون ابر گلگون بی‌بارانی 
ات هد هرقن تاههای و ور ایا اش کر ۲ 

یا چون گورخر ایستنی است که پستانهایش شیر برآورده و شوی سفیدسرینش 
او را گاه به شم و گاه به دندان می‌راند. و تا گورخران دیگر را به او تجاوز نباشد. آن 
قدر با دندانش می آزارد تا بالای تپه‌ای بگریزد. این عصیان و سردی راکه اکنون در او 
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می‌بیند» چون با اشتها و میلی که پیش از اين داشت می‌سنجد. دربار؛ او به شک 
می‌افتد. گورخر بر بلندیهای ساکت و خالی ثلبّوت فرا می‌رود و از دیدن 
سنگچینهای راهنما می‌هراسد. زیرا صیادان خود را در اين گونه جایها پنهان کنند. 
کرزوهر و ما قهاش ری ان لت شش رآیت فیش ماه بایر و زهتتان رز ی ات 
می‌گذرانند. روزه آنها چه دیر کشد! آنگاه عزم جزم می‌کنند که به طلب آب و گیاه از 
آن پشته فرود آیند. آری چون عزم استوار بود. مقصود به حاصل آید. آنگاه بادهای 
گرم تابستان وزان گردد و خارهای صحرا سمهایشان را بخراشد. چون به سوی 
آبشخور تاخت آرند. گردی که به دنبالشان کشیده می‌ شود مانند دودی است که از 
مشعلی فروزان بر جای ماند. گویی آن مشعل را از پشته‌ای هیزم تر و حشک عَرْفْح 
در مهب باد شمال افروخته‌اند که دودناک و پراتش است. 

گورخر ماده‌اش را از بیم آنکه مباد باز پس ماند پیشاپیش می‌راند که او را عادت 
این بوده است. آنگاه به سوی آب روند و از میان نهر بگذرند و به چشمه‌ای لبالب از 
آب و پوشیده درگیاه در آیند. و از آن چشمه که در درون نیزار است و نیهای فرو 
حفحه و ایستاده بر آن سایه افکنده‌اند» آب نوشند. آيا ناقة من در رفتار بدان گورخر 
مائد یا آن گاو وحشیی که بچهُ خود را رها کرده, باگاوان دیگر به چرا رفته و کار خود 
به گاو نری که پیشاپیش گله است سپرده و درنده‌ای بچّه او را ربوده و او اکنون به 
جحست و جویش در تکاپوست؟ ماده گاو وحشی. با آن بینی واپس رفته‌اش بچهة 
خحود را گم کرده و اینک میان زیکستانها مي گر دد و ناله مو کنن او ننه خود را 
می‌جوید که سری سیاه و تنی سفید دارد و در حالی که گرگهای سیری ناپذیری. 
اعضایش را از هم گسیخته‌اند خاک الوده بر زمین افتاده انستت. ار کر گفاتن درنده 
به نا گاهش ربوده و از هم بر دریده‌انده به راستی تیری که از کمان مرگ بجهد خطا 
نکند. آنگاه بارانی سخت فرو بارد؛ بارانی که بیشه‌ها را سیراب کند و آن گاو وحشی 
در زیر باراد بماند. 

در شبی که ابر ستارگانش را پوشیده است. باران مداوم بر پشت گاو وحشی فرو 
می‌ريزد. او به درختی بلند. دور از راه که در پایان تبةٌ ریگی رسته است. پناه می‌برد 
و می‌ خواهد حرد را در زیر شاخه‌هایش جای دهد اما به سبب ریزش باران و 


وزیدن باد از اين کار باز ماند. تن سفید باران خورده‌اش در تاریکی نیم رنگ آغاز 
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شب چون مروارید درخشانی است که از گردنبندی جدا شده باشد. چون تاریکی 
رخت بربندد و صبح بردمد. از میان خاکهای گلناک برخیزد. در حالی که دست و 
بایش بر زر کلها مي لغرد. و هفت روز و هفت شب تمام. پی در پی به دنبال بجه 
خود در اطراف غدیرهای صعائد سرگردان بماند. زاه سپس از یافتن نومید گردد و 
ای ی و 
خود را شیر داده و از شیر بازگرفته است. بلکه به سیب از دست دادن اوست. آنگاه 
آواز حفیفب آدمیان به گوشش رسد و نداند که از کجاست. پس بترسد و برمد. زیرا 
بنی نوع انسان بزرگ‌ترین آفت این وحشیان هستند. او پندارد که دشمن با سگان 

چون صیادان یقین کنند که دیگر تیرشان به او نخواهد رسید. سگان گوش فرو 
خفته با قلاده‌های چرمین تعلیم یافتُ خود را از پی‌اش رها سازند. سگان به او رسند 
و او شاخهایش را که در بلندی و تیزی به نیزه مائد به سوی آنها کند. تا سگان را از 
خود دور سازد» زیرا يقین دارد که اگر آنها را نراند مرگش فرا خواهد رسید. گاو 
وحشی یکی از آن سگان را به نام «کساب؛ در خون غرقه کند و دیگر را به نام 
«شخام» بر جای سرد سازد. من بر پشت این ناقه‌ام که گاه در رفتار چون گورخر است 
وگاه چون گاو وحشی, می‌نشینم و چاشتگاه, هنگامی که تلا سرابها در دوردست 
بیابان می‌رقصد و تپه‌ها حلةٌ آن را می‌پوشند. از پس کارهای خود می‌روم و در کار 
درنگ نمی‌کنم. اگر چند از زبان ملامتگران در امان نباشم. آیا تُوارنمی‌دانست که من 
با آنان که راء وفا می‌سبرند. وفا می‌کنم و با آنان که طریق بی‌وفایی می‌سپرنده 
بی‌وفایی می‌کنم؟ چون از سرزمینی خشنود نباشم» آن را ترک می‌کنم» مگر آنکه 

و توای تواره نمی‌دانی چه شبهای خوشی داشته‌ام -شبهایی نه گرم و نه سرد -و 
آن شبها را با ندیمان خیش به سحر آوردهام. شب را زنده می‌داشتم و به خانة 
باده‌فروش می‌رفتم و باده‌ای تنگیاب و گران می نو سیدم. باده‌ای گران در خحیکهای 
وس ور و اب تا ات 
0 0 ۱7 
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آنکه خروس سحر بانگ برآورد. من دست به می می‌بردم و پیاپی می‌نوشبدم. در 
این هنگامی صبح خیزان تازه از خواب گران چشم می‌گشودند. بسا بامدادان سرد که 
بادهای شمال وزیدن می‌گرفت. با طعام گرمی که اتفاق می‌کردم. مردمان را از 
سورت سرما در امان می‌داشتم. به حمایت از فبیله برخحاستم و اسب پیشتاز من که 
لگام و افسارش در دست من بود. سلاح مرا حمل می‌کرد. دیده‌وری را بر کوهی 
پیچیده در غبار فرا رفتم» چندان که به دشمن بسیار نزدیک شدم. 

و من بر آن قله ایستاده بودم, تا آنگاه که خورشید روی به خوابگاه مغرب نهاد و 
تاریکی بر تلها و پشته‌های پرمخافت پرده افکند. چون شب فرا رسید. از کوه فرود 
آمدم بر زمینی هموان اسبم گردن افراشته بود و در این حال به نخل بلند بی‌برگی 
می‌مانست که رطب چینان از بر شدن بر او فرومانند. بر اسبم نشستم و چوناد 
شترمرغ به تانعتنش درآوردم. و چون گرم رفتن آغازید و سبک رفتار گشت. پوستی 
که به جای زین بر پشتش بسته بودم در زير رانهایم لغزید و سینه‌اش عرق برآورد و 
تنگ چرمینش از عرق تر شد. خنک رهنورد من آن چنان به نشاط آمده بود که هر بار 
گردنش را بالا می‌گرفت و چنان می‌دوید که گویی کبوتری تشنه به سوی آبشخور 
پرواز می‌کند. چه بسا مجلسها که پیشتر غریبان بودند و مجلس‌نشینان یکدیگر را 
نمی شناختند ولی همگان را امید عطا و بیم منقصت بود. مردانی ستبر گردن چون 
شیر و سخت کینه که در ستیز و مغاحرت مانند جنیان بَدِیَ سر سخت و پایدار 
بودند. و چون لبها به سخن گشوده می شد. من دعوی باطلشان را رد می‌کردم و گفتار 
به حقشان را تصدیق, و گردن‌فرازان آنان را بر من مفاخرتی نبود. 

چه بسا اشتری که شایان آن بود تا بر سرش قمار شود و من به یاران خود فرمان 
دادم تا او را با همان تیرهای قمار نحر کنند. آن تیرها را می‌خواهم تا اشتری سترون 
راء یا اشتری زاینده رل با آنها بکشم و میان همسایگان تقسیم کنم. مهمانان و 
همسایگان چون به مهمانسرای من درآیند. گویی هنگام بهار بر مرتع پر نعمت تباله 
فرود آمده‌اند. به طناب خیم من پناه آورند. مسکینانی ژنده‌پوش که در لاغری 
چون اشتران واپس مانده از کاروانند و در ناتوانی چون اقه‌هایی هستند که بر سر 
گور صاحبانشان می‌بندند تا بمیرند. در زمستان که بادهای شوت وتان 
گیرد؛ کاسه‌های خلیج مانند لبریز از طعام را که تکه‌های گوشت بر سرشان نمودار 


است فراپیش یتیمان می‌نهیم. چون قبایل در مکانی گرد آیند» پیوسته مردی بزرگ از 
ما که کارهای سترگ می‌کند در میان آنهاست. مردی که قوام کارها بدوست. و چون 
بخواهد غنیمتی را میان قبیله تقسیم کند. حق عشیره را ادا می‌کند و چون از حق 
کسی بکاهد و به دیگری بیفزاید. کس در حکم او چون و چرا نکند. و این از تفضل 
اوست. علاوه بر آن پیوسته کریمانی که یاران خود را به کرم یاری کنند از قبیلهٌ ما 
بوده‌اند؛ مردانی بخشنده و نرمخوی که کسب معالی را غنیمت شمرند. 

از حاندانی که کسب معالی سنت اجدادی آنهاست. آری. هر قومی را سنتی 
است و پیشوایی. دامن عرضشان آلوده نشده است و افعالشان ناپسندیده نیست. 
زیر کا یو ها ترا با هریس الیش تایآ ده رم یمه زوین فا 
ساخته خرسند باش, زیرا آن که روزیها و خوبیها را میان مردم تقسیم کرده آگاه‌تر 
است. و چون خداوندٍ فَسَام امانت را میان قومی تقسیم کند. ما بهرة بیشتر بریم. 
خداوند برای ما کاخی از شرف برافراشته که در رفعت سر به اوج اسمان کشیده 
است. همه افراد قبیله ما از خرد و کلان درا ین کاخ رفیع جای دارند چون قبیله را 
حادثه‌ای پیش آید» خاندان ما دفع انا تسف ‌انتر انانفنه سواران دلاورند و هم 
داوران. چون سالهای سخت به درازا کشد. آنان همسایگان فقیر و زنان بی‌شوی را 
باران بهارانند. و به هنگام دست اتحاد به هم دهند. تا حاسدان انديشه سعایت از 
سر به در کنند و فرومایگان به دشمن نگرایند]. 

و هم این فصیده از ملفوظ خاطر اوست: 


ی الولی 


وففت بهنْ ختی قال صحبی 
کان دوه ربا سناة 
اذا آرووابها زرعا و قضبا 
تمنی آن ی لافی ال تسلمی 


ِسسأمی ب‌المذانب ف الفال 
خ وال مائحَدّتٌ ب الوا 
و عم بعد احیاء جلال 
کَ و رن|الها ور الافال 
جرَعت 8 دلی الوا 
ان السّسحال علی السسحال 
مار ها علی جطر وال 

بحْطمة والمنی طرف الشلال 


۱ نقل از: معلقات سبم؛ ترجمه دکتر آینی» ص ۷۱-۶۵ 


۱۹۷۸ 


هل یشتاق مثلک من دیار 
و کنت اذ الَمَرم تحضوّتنی 
صرمتٌ جبالها و ددت عنها 
عدا فرة تََمّص بالزدافی 
کعتر الهاجری اذا بسفاه 


۳ ات ها الرّ ما بداه 


ناسخ‌التواریخ 


دوارس بین تختم و الحخلال 
و صدّت له بعدّ الوصال 
بناجتة نجل عَن القلال 
تخونها نژولی و ارتحال 
بسآشباء لین علی مثال 
بسبرقَة پات اتف ال 
تطرّف آنرما بید الشمال 
بطرف بفرقه جِضل و ضال 
تعزض ذی الحمیظة تال 
و قد خضّت الفرائض من طحالي 
کنجها تفت ال مام مر بالقئال 


و هم این قصیده را در مدح نعمان بن منذر گوید: 


الا تشادن المبرغ+عتما اون 
حبائلهٌ َسبنولة بسبیله 
لت اش له 2۱ 
عولاله ان کان بقیم آمره 
نتملم آد لا انت درک مامضی 
فان لم تَجدٍ من دون عدنان والد 
آزی الاش لا یدرون ما در آمرٍهم 
ال شسیء ما لا الفة باطل 
نمیشک فی ادن ی در 
وا ود ون 


دش اشو وتارس 


لب ۳ یقضی آغ ضلال و باطل 


فش زذا ما آخطانة الحبایل 
فضی تلا و المرة لازال عایل 
هاش وی ال مر امک هبل 
و لا آنت ما تسحذر الشفش وائل 
و دون مَعَد فلترعک لواذل 
بسلی کل ی لب الی اه وایسل 
و سل نسم لا فسحاا رال 
و یشک في‌الدنیا محال و باطل 
دوب هیة شنز ینها الأنایل 
ٍذا کم لد الاله لمحاصل 
اه تفیاه کت اما سا 7 خارل 


و 1 2 حا 7 مت بایل 
تکر علیها بالمزاج اهاط 


وازی دور شازه السَخل عاسل 


تک علیه ای صءد سرب 
فْیوماً عناءً نی الخدید یمهم 
قسلیه ولدان المان که 
اذا درا البادها عغن متونها 
بلافون نها قزط حد و جرا 
ویوما ین الاهم الزعاب کانها 
لها خجّل فد فراعت من ژزشها 
غداء غدرا نها و ند 
و ی وماً اجارّت قلة الحزن منهم 
علی ار ریات فی کل رحلة 
تساق و آطفال الم صیف کانها 
حََافهم راخ عستیق و دُرمَک 
مانشخت آسرادٌ داودٌ و ابنه 
تم له حوق 
و بسیض نها الهٌوادخ حبة 
نوخ اذا 1 الشروتٍ ک لها 


بجاو 3 وی 


موم 


وتان نت9 


عو مر 


ی 27 


فلاتصب الب طحاء تهته رزدذهم 
و ماکان عَلانْ الشریفب یسَمْتَهم 
و مَضْدعَهُّم کی َطعُوا بط منعج 
یه اب۳2 
ها ِ یوم 7 7 

زعی خررات ملک عشرین حجُهة 
و آمسی کلام النیام نْييمُهُم 


۱۹۷۹ 


(ذا ما انتشی لم تَحتضوه العُواذل 


و یوماً جیاد ملجّمات قوافل 
بسعال و قبان علیها الجائل 
وقد 27 نضجث آعطافها والکواهل 


اذا لسم تقوم دمن المساجل 
آئساء دنا قنوانه آو مجادل 
لها قوقها ممّا تخل وال 


مواکبٍ تهدی بالقبیط و جایل 
موایِبٍ تلو ذا جسی و قنابل 
و تسوي دا لیس یهن ال 
وان کی ات ده مطائل 
و رن وربة و مسلایل 
مُسضاعَمَةٌ یسن تسجه اذ قابل 
حت البیض فیها الاعابل 
یرما و المسمعاثٌ اروافل 

اذا احتت بالشرع لتاق الانامل 
مراک و ابن الم زاین الخلاجل 
رلسو وردنت و هو زان سائل 
بر و لا العادیٌ ین الُرال 
ب جلة یوم و شوج لشوابل 
فضاقت بهم ذرعاً جرا و عافل 
لتمهوک ال آن موش ات 
ولم ترع نخاً فی الرّبیم البائل 


۳۹ چِ ‌ِ ظر 
بسیّدها والاریحوع المسنازل 


و عشرین ختّی فادَر اللی شایل 
و ای نعیم له لا ال 


۱۰۹۸۹۰ 


۳۹ 


نود عآیهم لبله ام حتهم 


ناسخ‌التواریخ 


و این فصیده نیز ا 


اخمه اه لا شتا لته 
مَنْ هداه شب الخیر اهُتدی 

قد تجاوزث و تحتی جَسوة 
تسلب الکانش لم بوزب بها 
ی الاو اما هر 
و اذا حرّکث رجلی آرفلت 


ب‌الغرابات فرافاتها 


خالّف الفرقد شرکاً فی السری 
اعتّلی ان نت ما تعیلی 
ان تری رام 
7 ۱ 
و لام آر تاه م4 


‌ یی انسی وایشجا 


۳ مر 7 ۳ 
اسشکاته فااه ززه 


و اذا جوزیت فرصاً فاجزه 


اعتل السیش علی علانه 


و اذا رت تحسیلا فارتجل 
کلب ۳ (ذا خدتتها 
عبر آن لا تکذبنها فی ال 
و اضبط اللّیل اذا طال التری 
و اشو القَفرة مساض همه 
و یجود من ضباباة الکری 


عنده الضیر و ما شاء فعل 
ناجم البال و من شاء اصل 
ِ . برتاما ک‌الغیل 
شعبة الساق ذا الظْل عَمّل 


کت ۳ دا الاظً 
ای سر اف سور 2 


بی تعدو عدو جَون قد ابل 
فبخنزیز ف‌اطرافی خبل 
تساه دون الط 
و لقد آف لح من کان عمّل 
شلط بت علبه قاشتقل 
آملا الجَفنَة من شحم القلل 
جازتی و الحمدٌ من خیر خوّل 


بخالوگه ید با شتا سال 


فاشتوی لَیلة زیح و اختَمّل 


ما یَجزی الّتی لیس الجَه 


9 : 0 اختواد ال ج 


ان صدق لس یبزری بالامل 


و اجرها بالیّر له الاجل 
و تدجی بعد فور و اعتدل 


ی ۰ 
قاذا ما حخضر اللیل أضمَخل 
کلما شاء علی العین ارتخل 
قاط النمرق صدق المتدلن 


قال 2 هجُرنا فقد طال السّری 
ف]ل ماغرش حتی مُجه 
ی لمش الاحلاسش فی مَنزلة 
تنمازی اف از قلخ اه 
رایس الاذمن علی آعضاده 
رم ارف من عرنانه 
تستفی الیخ بدن شایفب 
رابط الجاش علی فرجهم 
و لد آغذوا و مايَعْدٍ شُنی 
فاحش الضوت و یعبوث اذا 
5 
هو شام هر 

۱ 
و تات عت اتف انا 
لم آقل الا علیه آو علی 
ومتی حايية من جعنر 
و قبیل ین عقیل صایق 
فمتی بیغ راخ صادق 
احکم الجنئیْ من غوراتها 
دموا اذ قال فیش قدمُوا 
ین ارقاص و عذو صادق 
تلقنا نی مراد صلقة 
َیلة الم رقوب لمّا خامَرت 


و قد دنا ان ختی الهر عمّل 
بالتباشیر من السُبح الاوّل 
بسیدیه کالیهودی الم 

و لقد یَسمَمْ فولی بجهل 
تسامته کل زیم و یز 
اما بُعطِنْ من برجُو العلل 
یر 
و ضوع تحت ضلب قد تخل 
موطنا یس تل عنه ما فقل 
بعد اد الیفی صبری و نمّل 


صاجبٍ غیر طویل الَحتبل 
معط الحارک مَحیبّوکٌ الکِمّل 
طرق الحیْ من العَرٌ هل 
رل عن ظهر ال فاماء الوَشل 
لاحق البطن اذا بعدو ذمل 
و علي الارض غبابات الطْلّل 
مرقب بْمزغ آطراف الجَبّل 
کل بوم ثبتلی ما فی الخلل 
لیوث بسین غاب و عصل 
یَحلبُوه ذات ریس و زحل 
کل چرباء ا توص 
9 المحد باطراف الاسل 

4 نم آف دام اذالتٌکش تگل 
و صداء با 


۱۸۱ 


۱۸۹۴ 


و مستقام 2 0 
ریش یل انب 
رم لت تفا فتاه 
تاتضاها و این نسلین اتاعا 


هم 
ی مه ۱ 
و اری ارسد فد فتا رفن 
ی ۳ ۵ بل 2 1 ۶ 
مَمیَر مر علی اعدائه 


ناسخ‌التوار بخ 


با 3 7 
عسن یل شقامی و خل 
لیس بالفضل ولا بالضل 

کقَلیق الطیر یعصی و تخل 
کت رازم هش 
ند ذی تاج اذا قال قعل 
بجلی الاد من العیش بجل 
و جدیژ طول عیش ان یل 
و من الارزاء ززء ذاخلل 


و علی الاد: ۲ نین خلو کالعشل 


این قصیده لبید راست. در وصف کور و ماده آن گوبد: 


سل بخولاً بالزمیس ندیم 
فربایشذ بها الحرون عشبه 
و اذا رید الشاء ندرک شائها 
فمّضی و ضاحی الماء فوق لبانة 
فبتلک اقضی آلهم ان لاه 
مین او یی مو ابع 

ای اه تفت ۱ اه ۳ 
جهدرا القدازة کلم قیْدهم 
و غداء فاع القریتین ] تَیتهّم 
و سس 
و تَرّی المْسوَمٌ فی لاد له 
و کته الاحلاف قّد لافْيتهم 
و عَنیّة الخوماء سلم جند؛ 
و قد بت یوم الْخْیل و ثبله 


4 ت۳9 ۳ ۳ 
تمجو کاد زجیعهن ِ 
۳2 


عنی مناکت مرها معلوم 
زهموایلوم حلالها التسویم 


بطم الکباش کسَنْهُن نجوم 


اب 3 اف تا 
صعمل اذ! فمّد الَبات بصوم 
خیث استفاض دکادک و قصیم 
قیش و ای من اه مهروم 
مان من ای‌امنا و حریم 


شعرای رسول خدا 


متاحهاهة الشعب یوم تواعدّت 
قومی اولیِک ان سَعَلت بخیمهم 
و اذا اشتوت عادت علی جیرانهم 


و لَهُم خلوم کالجبال و ساده 


و اذا توالت المْقانبٍ لم یَرّل 
دمن تلاغیّت الریاح برسمها 
فک من الحی ما ارت 
نخل کوارغ فی خلیج شُحکم 
سح پمتها الفا و سره 
رل و رف فی ظِلال خدوجها 
تس با کت زا مساربٍ عازپ 
تیه 2۶ دشکة م ۳ 
دهتهاه مد سرا و احتق عَبلها 
در مرثیة برادرش گوید: 
الیش و راصي ان قراخ میتی 
جر 2 یا ال ون التی مت 
رز ی اخلق جَنه 
فلا تبندن اد المَنِبّه ود 
افتتادل سا م سل ریک الط یا 
اتَجرَغ ما حدّت اهر بالمتی 
اتکی عَلی اثر الذی غاب آو مضی 
لعمری ما تدری الضَواربٌ پالخصی 
نیز در مرثیه برادر خود اربد گوید: 
ما ان تَعَدی او من آحدٍ 
ا تن هی ۱3 د الحتوف و لا 
فُجعتی رو الوا با 


۱۹۳ 


ماه ون وی 


رلکل وم فی ویب 
جع شوفیها عم گر 
میا رد 


مس * گر مها نربها لسپزر 
فی الال و ارتَفْعت بهنَ حروم 
عم نواعم بینهنْ کرو 

بیض ازج وه خدیهنٌ خیم 
ر مسوفقه شایق و 3 مجح ریم 
تروی المحاجر بازل علکرم 
و احال فیهّا الرْضخ ۲ لمَصریم 


رم القصی تحنی علیه الصا 
ادب کنحان. کتاما فا راکم 
تَعَادْمُ عهد البین و لصل قاط 
لین ]دان لسلطلوع و طاة 
اذا رَحل التتار مش و زا 
گریم لم صبٌ الشسوارع 
الا ان انفتتر ان العتسیاش ب الرّعارغ 
و لا زاجراتٌ الطّبر سااله صانم 


لا والستد مش یت و لا ولد 
اکای تلاخد اش 
لفارس یوق الکُريهة الجدٍ 


۱۹۸۴ ناسخ‌التواریخ 


آلحارث الجاپر الحریت [ذا 
عفی علی الجهد و الشژال گم 
لا یب الیل هینه 
کل بتی خرو تصیرهم 
ان تغبطوا بهبطوا و ان امَروا 
با مه ماد یکی ٩]‏ 
رین ابیت ارب د زا 


آن ی اشوووودن 


جاء تکیبا و ان بعد بعد 


آنل صوت الرّبیم ذو الرصدٍ 


کی وان اکترت سین السدد 
بوماً هم ی لهّلاک و لد 
خنا و قا لصوم نیگب 
المُوثْ باح التات بالعضُد 
حتی تَمَصت عواری المٌّدد 
ذو همه فی العلاء مُنتَقد 
او یَمصدوا : فی الوم یفص 
بئل الظّباً الابکار بالجَرد 


و ی 

لعمری لین کادٌ ابر صادقا مد رزیت فی حادٍثٍ الدمر جعفر 
ات اه شاک وتا یعطی و آماکل ذنب فِیَعَیر 
فان یک نو من سَحاب اصابة قّد کان یلو فی الْفاء و یَظفر 
بعضی بر آنند که لبید بعد از آنکه مسلمانی گرفت جز این سخن دیگر شعر 

دک 

و بل الشیبٍ بالاشلام اقبالا 

خی بش من الاسلام بسر ؛ بالا 


اقیس بن بحر الاسجعی | 


دیگر: فیس بن بحر الاشجعی در شمار شعرای رسول خدای به حساب می‌رود و 
ان روهام رو و اوست: 
ولا بضاهي در لو کتابه 


و ما آتی بالعق لم بتلفتم 


سس« ۱۳۳۳ 
شعرای رسول خدا ۱۹۸۵ 


[ کعب بن نمط | 


و دیگر کعب بن نمط را از جمله شعرای رسول خدا تا شمرده‌اند و این شعر 
توافت ال ویر تا 

و ما حماث ناه فوق زخلها بر و آوفی دش من شحتد 
و لا دشعشگ ٩‏ نستی لخد مشبهاً لایس في التقوی و لافي الب 


عبدالله بن حارث 


و دیگر از شعرای رسول خدای عبدالهبن الحارث بن قیس بن دی بن شهم 
التقرشی السَهمی مردی شاعر بو و از جمله مهاجرین حبشه است. و او در جنگ 
طایف شهید شد و این شعر از اوست: 

تا لول و فبتا لح تب خی التمات ونشه غیز تخدود 


عبدالثه زبُعری 
دیگر از شعرای رسول خدا: : عبداللّه ين الرُْمُری است هو عبدالّه بن الرَیمْری بن 
ی بن فیس بن عَلریّ بن سعید بن هم بن عمرو بن هُضَیّص ین کعب بن لو بر 
فهر القرشی السهمی. . و مادر او عاتکه دختر عبداله بن عمرو بن وَهْب بن حذافة بن 
جَمَح دشمن‌ترین مردم با رسول خدای او بود. در اشعار خویش مسلمین را هجا 
همی گفت. ۰ - چنانکه ما بعضی از سخنان او را و مهاجاة او را با حشان در این کتاب 


مبارک مرقوم داشتیم کون او بهترین شعرای قریش بود. بعد از و فتح مکه ناچار 
مسلمانی گرفت چنانکه به شرح رفت -اين اشعار از اوست: 


نالاد أخَضم تین مُحَمَرٍ بیٍّ مطارعة و قلب تایب 
و مَحمّد اوفی البریّة ذصء و اعر تطلوباً ر آظفر طالب 
هادی الهباد الی الرّشاد و قائد لمُومنین بضوء ءٍ تور اب 


ال انسیا مود یه لعالمین من العذاب الواصب 


ولد شهدث بآن دَیْنکَ صادق 
واه یهد آنْ أَحَمَد مصطفی 


و نیز ابن زبعری گوید: 
سرت اهوم الی انم 
دما علی ما کان من یی 
خیرا عم فی ضلالته 
فالیوم آمتن هد فسو ده 
بمَحَمٍَ و بمایجیء به 
و نیز این شعر او راست: 
مت الق اد بلابل و موم 
یتا اي أد ۰ أَحُمّذ الامني 
تفه حعلگ غل اوضتالها 
تي کته ایک من الذي 
ایام أمُوني باشور جطة 
واند اشتات دی و تمردی 
یرم امن باللیخ مُخمَّدٍ 
مت الْعَداوة ۶ القشت اشتانها 
اه فدی لک والداي کلاهُما 
فک ی شسقه الملنکه غلاب 
اقوای سول مه # ها 


مت 


۳ رفاد: خفتن در شب. 
۲. مراد از سهم و مخزوم قبیلهٌ بنی‌سهم و بنی‌مخزوم است (س). 


ی سس وه بجیس کر بو بلو وا و یه تب یتح ح ح 


ناسخ التوار بخ 


ی ‌ 


ما و الک فِی الیباد جسیم 
مُستفبل فی الصالحین کریم 


و کل تین الجلد 0 


ات کف رای 
من ارضح البرهان و الخکم 


الیل تم الوا نهیم 
عون شرع این عَوم 


اد آلا في الظللام میم 


فا وبوهان الالنه عفظیم 


شعرای رسول خدا ۱۹۸۷ 
۵ 
ابو دٍغیل الحمحی ! 


و دیگر ابو دعبل الجْمَحی است که در شمار شعرای رسول خدا عٍِ به حساب 
گرفته‌اند» و اين شعر از اوست: 


2 اس مه سر 9۳ ۳2 سیر ‌ 

ان المیّوت معادن فنجا هت و کل بیوته ضحم 

_ ی 9 ۳ 7 و ۳ 2 5 

عََم الاء فلا یلد شبیهه ان الساء بمثله عسقم 
٩‏ ‌ِ یر 

ی و فا ی 2 پُّ متیر را رت و 

مُعَهلل ینیم بلا متباعد سیّانٍ منه الوفر و العدم 


طفیل غنوی 


فاتشات القلی و معا ولا گریما لیس من جع الانام 
فصدفث التشول و مان فوم علیوع رم موه بالبهّت الیظام 


ابو قیس بن صبره 


و دیگر از شعرای رسول خدا؛ ابوقیس است. هو صبرة بن ابی آنس بن مالک بن 
عَد ی بن عامر بن غنم بن عَدٍی بن النجار است در جاهلیت به پاکی طینت و حسن 
طویت از عبادت اوثان و اصنام کناره جست. و از جنابت غسل همی کرد آنگاه دین 
نصاری گرفت و از پس چندی به حضرت رسول آمده ایمان آورد. و در جاهلیت نیز 
هرن کو می‌گفت و خداوند را بزرگ می‌شمرد و این اشعار از اوست: 

ول آبوفیس « اب ناصحا الا ما اشتَطعتَم من وصاتی فافعَلوا 

و وصیگم باشوو اسر و الشقی و اعسراضکٌم و الب باله ول 

و آن فافق سادا: فلا تشد رم و ان کنتم آ هل الرّي اسَة فاعدلوا 

و ان ترّلّت احدی الدّواهی مَمرَکم فلکم دون العشسیزة فاجتَلوا 

و له ناب غرم فادخ فارتقوا بهم وما حملوگم فی الملِمَات فاخملوا 


۱ صاحب اغانی نام ابودعبل را ابودَهیل جُمَحی نگاشته 


۱۹۸۹۸ 


و از اشعار اوست: 


یابنی الارحام لا تعَطوها 
2 جوا له نرق و 2 صسباح 


شتالم الیته و الییان لدب 


راما ال فطی ضعافب النامی 
و الما ب ليم وبا 
الیستیم لا اوه 
بابنی الاام لا تا مئوها 
واجمَمُوا آمرَکٌم علی ابر و التّفوی 


۳ 


فلا آکاها هر ال دس 
و آلفی صدیقاً و اطمأتَ به النّوی 
یفص لنا مافال وخ لِمومه 


ناسخ‌التوار یخ 


وصلرها هَُصیرً من طوال 
طلفت تسمشة و کل ملال 
شتا قال را بضلال 
ریما یس تجل غیر الجّلال 
عالماً بهتدی بغیر شوال 
سل الیسنيم بسرعاة وال 
و اخُذوا مکرها و یال 
و ترک الخنا و اخذ الخلال 


رس ۲ 9 5 ۶ 7 


فلم یمن وی و لم یرواقیا 
اصبَم مورا ب طیبَة رات 
وکان له عونا من اه بسادیا 
و ما فال موسی اذ آجاب المٌنادیا 


ابوسفبان بن الحارث 


و دیگر از شعرای رسول خدا ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمْطلب پسر عم 
پیفمبر است. و نیز برادر رضاعی ان حضرت است. چه ابوسفیان را نیز حلیمه 
شیرداد و مادر ابوسفیان, غرنه دختر قیس بن طریف از فرزندان فهر بن مالک بن 
اللضر بن کنانه است. و او شاعری طلیق اللسان بود و در جاهلیّت با رسول خدا 
طریق معادات و مبارات ! می‌سپرد. -شرح اسلام او را در منزل ابواب به دستیاری ام 
سلمه و تعلیم امیرالمومنین علی 1 مرقوم داشتیم و مهاجاة او را با حشان بن ثابت 
رقم کردیم -. شاعری طلیق اللسان بود و اين اشعار را در اعتذار ما سلف گوید: 


۱ معادات: دشمنی: مبارات: برابری و تبرد نمودن با کسی در کاری. 


شعرای رسول خدا ۱۹۸۹ 


تک المدلج الحیران اظلم لَئْله هذا آوانی حین آهدی فاعتٍی 

هقدانی هادٍ غیر ئفسی ودلنی علی الومن طرَدَهُ کل مَطرد 

آَصد و آنأای جاملاً عن شُحَمّد وادعی وان لم آنتسب من مُحَمُدٍ 

چون این شعر بر رسول خدای قرائت کرد فُضرت الب یده فی ضدره و قال: 
متی طردتنی یا آباشَیان. 

و این شعر در مرئیه رسول خدای می‌گوید: 

رف قما ی ليلي لا ول و یل آنجی الْمْصيبَة فبه ول 


ی اصیت الْمْلِمُون به قلیل 
ی ۳ تاه بنا جوا نها تمیل 
دنا خی و اشْنزبل فیها یروخ به و بغْذو جبرگیل 
دا ای ما ذانت ان ۳ لثاس أَ کاث تسپل 
یس با موم ام فا تفر 


بهدینا و لانخشی لا سول نا دلیل 
اه رن جَرّعت قذاک ده و ان ۳ تجرّعي ذاک و الیل 


1 فه اتید فل ور ( آن ول 
و نیز از اشعار اوست: 
مد علخ فرید بش غیر فخْر بانا نَحن آخورهم حسانا 


و رهم 7 سایفات و آمْضاهم اذا منوا سنانا 

و ارفعَهّم لدّی المراء عنهُم و ایهم اذا نوا لسانا 
۱ 
از فوتش بفرمود تا قبرش را حفر کردند؛ و چون از جهان برفت. عمر بن الخطاب بر 
او نماز گزاشت. و مرگ ابوسفیان بعد از برادرش توف به سه ماه و هفده روز بود. 
و کسانی که رسول خدای را هجا گفتند: اببن الرَبْعری و هَبَیرة بن ابی‌وّهب 
المَخرّومی و مسافع بن عبد مناف الجمَحی و عمرو ین العاص و امية بن الصلت 
الم و ابوسفیان بن حارث بودند» و بعضی از ایشان پشیمان شده ایمان آوردند 


۱۹۹۰ ناسخ‌التواریخ 


نابغه جعدی 


دیگر از شعرای رسول خدا عز تابغه جعدی است. هو فیس بن عدی بن عدس 
بن ربیعه بن جعدة. و نام جعده. کعب است. هو کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
بن معوية ين بکر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن حَفصة بن قیس بن غیلان بن 
مضرء» و کنیت او ابولیلی است. شاعری نامبردار است از جمله مخضرمیّین و به 
رسول خدای ایمان آورد. چنانکه در جلد دویم از کتاب اول در ذیل احوال نعمان 
بن مندر بدان اشارت سد در زمان حاهللت بیشتر وفت انشا شعر می‌فرمود و 
چون مسلمانی گرفت سی ( ۳۰ ) سال زبان از شعر پیست. مب فیه بَعد فقالهُ فقیل 
له الَابعْة 

و نابغه جعدی از نابغه ذبیانی به سن اکبر است. چنانکه گوید: 
ال لوا بیز ال فانی 
من الشتیان آیام الضتان 
8 یت آخ نو ذاک و خحجتان 


الا زعشت ب نراد بالی 


و قن یک سانلاًغلی فالی 
3 ماه هم و 


و ق تم وف ۳ 
و فبالت اباء کم عمرت زمانة 
و لد شهدت عکاظ فبل مَحلها 
ی 
و عمرت حتی جاء احسمٌَ بالهدی 


مَحرّق فی ملکه 


کنما آبنعت هت" السیفت التمان 
و ذبحت ۷ عنز عَلی الاوئان 
قحنتها وت اعد ملفتیان 
و شهیت یوم هجاین الْعمان 


و قارع متخعلی من الران 


۳ ری سار مت وامیه هن سیب لا جبرم و لا نان 
مُحرّق پدر نعمات ملک حیره است -و ما شرح 1 : ابشان را در 
جلد دویم از کتاب اول 


و این مندر بن 
رقم کردیم -. نابغه ندیم مندر بود و تا زمان عبدالملک بن 
مرواد بزیست. دویست و بیست (۲۲۰) سال و به روایتی دویست و سی (۲۳۰) 
شا 9 ین مش از آوستت: 
[ استانت فافنیتهم 
ام له آف هم 


پافت و ۱ 


۳ ۶ ۳ و 
و افئیت بعد اناس اناسا 


و کال ۷ له هو المتستاسا 


شمراي رسول حخلد | 


یا اضتادفش اتها 
و کنث غلاما افاسی الحَرّوبِ 
وم وزاب 
0 
بانتسه غیر الفِ الفُراق 
اذا عاالضجيع نا عطفها 


۱۹۹۱ 


لقن المعایش فیها جساسا 
و حیناً اصادف منها شماسا 
و یی المْماسود متّی مراسا 
کللاسد یفترشود افتراسا 
ی یتفر نت کراها 
طباق الکلاب یَطاَنْ الهُراسا 
لم یعرف الحمم الا اتماسا 
ملسا ب‌لموّاد التسباسا 
تج ی جعل ال نها تایبا 
۳ و تخلط بالانس فیه فتیاتا 

تاو کات له ابا 


سوریو 


خلیلی غضا ساءة و تَهَجُرا 
وا ها آن لخن فنطییر: 
و ان جاء آم لا طیقان دی 
آلم تحت ان امه تیا 
نهیخ للَحاء و الشداقة نم ما 

آتَیّت رشول الم اذ فام بالهّدی 
شلبلی قد لاقیث مالم ثلاقی 
تد کرت وال کری تَهیج لذی‌الهوی 
ندامای عند المُنذر بن محر 
خهولا و سبانا ان رجوههُم 
و ها لت اسعی ین باب و دازة 
لد هل کون اي ی تال 
در رز علینا کاشه و سواءه 
خیفا عرافیاً و بط ی مانب 


و لو ما علی ما َحدّت الدَهه آزدرا 
فخفا لروعاتِ الخوادث آوقرا 
فلا تجزعا مما قٌٍَ له و اصبرا 
0 __ 
و تلو کستابا المعهد: 2 
و سیّرت فی الاحیاء مالم تسیرا 


ار اوقم هلا رفن ممی 


دنانیر ممّا شیف فی الارض فیضرا 


بتجران حتی خفت آن آئتضَرا 


وجَداءٌ ین آل آمرء الیش اوه 
کاص نه 6 الخضرمیت الم خضرا 
و شمتمباً ين مسک دارٍق آذفرا 
لت پر جرج مایَدة الری 


۱۹۹۲ ناسخ‌التواریخ 


خنوفپ مروح یَعجَل الورق بعد ما تعه نز که اهته و تن ما 


لا السّماء مَجدذُنا و جَدُودا یز وق ذلک تظهرا 
رسول خدا فرمود الی ین باب لیلی؟ قال لی اج قال: أجل انشاء ال تعالی . 
و جون فصیده را به پایان اورد پب پیغمبر دو کرت فرمود: ابص ! له فاک . و از این 


روی با کبر سن و چندان که پیر و فرتوت شد. هرگز دندانهای او آسیب نیافت. و 
هرگاه 0 افکند دندانی 


لا خیر في جلم |ذا مک بوادژ تخمي صفوه أنْ یُکَدّر 

و لا خیر في جهل لذا لَم یک له 0[ 

یک روز نابغه در مسجد الحرام در آمد در عهد امارت عبداللّه بن ژتیر و این شعر 
بر اف گرات کرد: 


ِ 


میت لاس شاه او ات ری ۵ رتاخ شعدمْ 

وسَوّیت‌بین الخلق فی‌الحَق‌فاشتّووا ماد صباحاً حالک الیل مُطلِم 

آتناک آبولیلی بَخْوت به الدّجا دی الیل جوات الفلاة عَتَمتَم 

لَجتب منه جانبا دَعَدَعّت به شرف اللبالی و الرْمانْ المَصَمم 

عبدالله بن زبیر گفت: بای ی رال اد نوات : توخست؛ : حتّ ادراک 
صحبت رسول‌الّه؛ و دیگر حق شرکت با مسلمانان در فیء ایشان, آنگاه دست تابفه 
را برگفت و به دارالنعم آورد و هفت شتر او را عطا کرد. و حملی بزرگ از گندم و تمر 
و حامه او را داد. 

ال الاب هد لد سمعث رشولاشه ول ما ولیث فر ی فعذلت و 
ی اجزث نیون له 


1 یعنی مجد و بزرگواری ما سر به فلک کشیده و لیکن ما آرزو داریم که برتر از آسمان تجلی 


. یعنی ای! ابولیلی د ذیگر ارزو ذاری نه کسا بر سی ؛ ؟ عرضه داشت ت: آرزوی بهشت دارم. . پیغمیر 
فرمود: آری انشاءاله خواهی رسید. 


شعرای رسول خدا ۱۹۹۳ 


عدالت کند. و خواهنده را از رحمت دریغ ندارد. و چون حدیث کند سخن به کذب 
نراند. و با وعده خویش وفا فرماید. من و تمامت پیغمبران ضامن اصلاح آمر اوئیم. 

وقتی چنان افتاد که نابغه با جماعتی از بنی‌عامر از بصره بیرون شدند. و 
زراعت‌گاهی را علف چر کردند. ابوموسی اشعری که از یل عثمان بن عفان حاکم 
بلد بود جماعتی را فرستاد تا ایشان را طرد و منع کردند و نابغه را مأخوذ داشته به 
نزدیک ابوموسی بردند. ابوموسی نابغه را به تازیانه‌ای چند آسیب زد تابغه این 


شعر انشاد کرد: 
رای کر بکر نی نود و آلت آراک یک الاشعزینا 
وج ار توا ی ور 
شین و صاجته ‏ آلابا الم تشتقرن 


ای وفع لاصلی عَلی الاثرآء فینا 

گویند: وقتی نابغه آن هنگام که معویه سفرکوفه کرد بر وی در امد و در پیش روی 
او بایستاد و این شعر بگفت: 

میا أمل الْمَرقینِ رسالتی و ای نَصیخْ لا یبیتُ علی عتب 

تم نکانٌ ال اجر عهدکم لین نم کحم خلوم بنی خرب 

معویه در خشم شد و مروان بن الحکم را فرستاد تا اهل و مال تابغه را ماخود 
ی تا کل اک 
و یخی قتی ما ول بح مار و عم آشتی یاوی [ليه الخصعب 
فان تاشذرا آهلی و مالی بخ فالی لاحسرار رٍ الرجال محَدت 
۱۱ سوی الم اتی ان مك سَاعضتٍ 
معویه به جانب مروان نظری افکند. و گفت: چه می‌اندیشی؟ گفت: در خاطر 
دارم که شییء از مال او مسترد نکنم؛ معویه گفت: سخت سهل بر تو می‌آید که نابغه 
گوشه گیرد و مرا هجا گوید و کلمات او در عرب پراکنده شود آنچه از او مأخوذ 
داشته‌ای بی‌کسر و نقص باز ده. 

و دیگر از اشعار اوست که بر ضجیع خویش هنگامی که به غزا می‌رفت انشاد 


۱۹۴ 


کرده: 


شط المزاژ وفائت زیت الع لا 
یا بنت عمّی کِتاٍ اه آخرجنی 
ان جع فَرْ لاس تمرجفنی 
ماکنت آعرخٍ آو آعمی فیَعُذرنی 
جات تسد ری تاه اجره 
و این شعر نیز از اوست: 

الم یهوی آن تنخیشن 

و تتابع الحنام حتی 

تفنی بَشاشْه و ببقی 


آلم یّانها ان قلبی صحا 

اذا مه اسر لم یکیتت 

و بعض الاخلاء عند البلاء 

آرا کم اناسا و هی عَظمَکُم 

و یخبرکم اه ناصمٌ 
و نیز تابغه فرماید: 


ات زاس ده فا 
سالتنی عن اناس هلکوا 
و انرهم 
۱ 
و هم این شعر از اوست: 


ناسخ‌التواریخ 


ژالیاش‌ّد یصرمٌالحاجاتِوالشُلا 
کرهاً و هل أمتفد رد ال ما فعله 
رن ملک فْعنی و اببّنی بذلا 
آوزایعاً ین ضنی لم یشتطع جولا 
ولمم ینهل من شأئینها سَیّلا 


و آقصَر عن نب مُنْصب 
و ان مه ال لم بُمجب 
والجید ایغ من تعلب 
و من ذا یمیش و لم نکب 
و فی تصحه جُمةٌ العقزب 


عَنَت لدم و عيیش ذوخبل 
وطیُو الارض بسهلي آو جَبّل 
له لی ٍن رات جسمی تخل 
بعد وحف کالقناقید وجل 
رانا هتاعرت درا ال 
شرب الدمرٌ علیهم و اکل 
طرّت الوال» آو کالمختبل 
و اخو الغٌدر اذاهم فعل 
اما دکری کنار بعبّل 


شعرای رسول خدا ۱۹۹۵ 


تجَمّل عَلی ما یُحدِت الدهرٌ و اضبر 
فسال تاد تشز یی که 


الا یُهَا الباکی لاحداثِ دهره 
و ان آنت تم تصبر لماکان جائیا 


و نیز از اشعار اوست: 
کم من آخي عَیلهة شفتر 
ات فعد کتان شب[ تفا 
ی ان 
و لمحت أَنضل من حنه 
علیک من آثرک ما تشتطي 
الا علی أهله 
و 


با 


تا کته وا اه 
تیه الخوادث ختّی افُْتَمه 
قاب و وی الذي فی‌اَحَضَر 
من الق في خطل از حَذز 

و ۷ ۳ یعنیک مئه قَذه 
تالا لا ها جر 


و سق ایغ لي و اضر 
و بو المعافاة فیما عبر 


و هم این شعر نابغه جعدی راست که افرار به توحید و بعشت کند: 


لخد له لا شتریک له 
آلمولج الیل فی الهار و فی 
آلخافض الرّافع السماء علی 
تم اما آقامها عصَب 
نم کسی الرّأش و العواتق 

ین نطفة فذما مُمَدُرما 
اضر 


لصوت وجمان 
فاگیموا رد او توس 
کف هذه الارض و السّماء و 
ا ها لاش عل رون الی 


فارتی صارّت وجدها زغما 


۱۹۹۶ 


ناسخ التواریخ 


آمسوا عبیدا بَرعَود مائَُم 

من سْبّا الحاضرین مارب اذ 

روا فی البلاد فاغترفوا 

و بدلوا در و الاراک به 
و هم از اشمار نابغة جعدی است؛ 
ری الهٌ عتّا ۳ ره نصر هً 
همم لوغ آدباز الشلوي 2 ون 
خلا الخزی عَن حَدّ الْجوه فاسترزت 
ِِ. روا بنْ مره رن 


عن مثل الط ود تحسب ألَهُم 
و ء۶هم 
و نیز نابغه گوید: 


۳ 


فتی کان فیه مان تست ما 
یم ک لت أحلاقه شیر آئنه 
آلم تعلمی 9 رزانت مُحارباً 
و من قبله ماقد ژزیث بوَخوح 
ام طویل الشاجدین سَميدَم 
بذوالشوق بالگنان و بَشمْری 


کاها ان را 
تبتون مت دوف یله الم سا 
ون و ذافوا عرش و القذما 
بالخمّط و البّنیان قد هدما 


و وه ان بسعض ال عال ترم 
تال وت عتیر آن بر نو یْتَوجو 

وکانّت علیها هبو 3 
بسقاز آهموی و الجوانخ شُحلج 
رف رف یجاح و کاب تَهملج 
تلد حالات لدروع و سر 


عتلی آن قيه‌ضا تره الاعنادیا 
جواد فما یبقی من المالي باقیا 
فما لک منهٌ الوع شی؟ و لالبا 
کال اب ای و الحْلیل المصافیا 
اذا لم بُرح لِلمجد َصبحّ خادیا 
من الحمبٍ ما یبقی و ان کانْ غالیا 


(عباس بن مرداس| 


مر وکین ون جوی ل ایو تاو 


شعر دستی فوی داشت. 


شعرای رسول خدا ۱۹۹۷ 


شحاعت نامبردار بود» چنانکه در مجلد دویم از کتاب اول در قصه هلقام - بدان 
اشارت رفت. 

گویند: در زمان جاهلیت جماعتی شرب خمر را بر خویش حرام ساختند. 

نخستین: عبدالمّطلب بن هاشم بن عبد مناف بود. و گرومی که افتفا بدو کردند: 
عبدالّه بن جذعان و شَیِبَةٌ بن ربیعه و وَرَفةّ بن نوفل» و ولید بن مغیره» و عامر بن 
ضرب بودند. 

و دیگر ابوبکن و عثمان بن عمّان» و عثمان بن مظعون و عبدالرحمن بن عوف 
و قیس بن عاصم بودند. عباس بن مرداس نیز از آن جماعت بود که در زمان 
جاهلیت از خوردن خمرکناره گرفت. 

گوید: سبب اسلام من آن شد که پدرم مرداس را بتی بود که ضمار نام داشت؛ 
77[ 
مکن. من نیز بعد از پدر هر بامداد به معبد ضمار همی رفتم و شرط عبادت 
بگذاشتم اين ببود تا خبر بعثت رسول خدا بالا گرفت» ناگاه نیم شبی بانگی 

بیم‌انگیز از معبد ضمار بشنیدم چون به درون رفتم بدانستم که اين بانگ از درون 
۷۳ 

سل بلقبایل و العابر هه لک الانیش و عاتی هل المَشجدٍ 
ان الذی ورث ت الْبُوة والفّدی نع ابن مریم من فریش مُهتَدٍ 
آودی ض مار و کان مد مره قبل الکِتاب الی النَبی مُحَمّدٍ 
عباس ید مرذاس گویدزسردمات فمله انن قصبه را بدهان:ه اصعند ون انز خاموشن 
بودم تا آنگاه که غزو؛ احزاب به پای رفت. یک شب چنان افتاد که در طریق ارض 
عقیق بر پشت شتر خواب مرا ربوده بود. ناگاه بانگی مرا از خواب برانگیخت. چون 
نگران شدم مردی را نگریستم که بر پشت شترمرغ سوار بود و این سخن می‌گفت: 


ار النی وفع ین لشما و 


جواب او را از جانب ۳ همی گفت: 
تن الخعر تفت ها أَنْ قد وْضعت المَطی 


۱۹۹۸ ناسخ‌التواریخ 


رسول خدا محمّد مصطفی است. پس بر نشستم و به حضرت رسول شتافتم و 
مسلمانی گرفتم و مراجعت کردم و اتش در ضمار در زدم و بسوختم, وا ین شعر را 


نم 


لعَنرک نی بو أجعل جاهدا 


و ترکی رَسول‌اله و الاوش حوله 


کتارک سهل الارض و الحزن یبتفی 


فامتتت ی اه الیری اه 


و وَخَهتَ وجهی نحومکة ِ 
سین عسلی اشرآن اوّل شانع 
فان مّذنا من خفرهة الثار بعد ما 
آلافی شُری اسلام بعد انیصایها 
زای تک با یرال رئة ی کلها 
سبفتهم بالجود و المجد و العلی 
فأنت المُضَفی من فریش |ٍذا مت 
و هم از اشعار اوست: 
تری الرجل المُحیف و نزدریه 
و بمجبک الطره بر ال 
نما ءِظم الژجال لهم بفخر 
تصات الطیر أکثژها فراخا 
ضعاف الطیر أطولها شوم 
صرفه اسب بکل وجه 
و تضرله الولبدء بسالهّراوا 
فان أک فی شراژکم قلیله 


۱ . عوانک: جم که نتفای بت که بدا 


آانک انماژ ‏ تک ریک 


و خالفت من آمسی رید المهالکا 
و بایّعت بسین الا خشبّین المٌبارکا 
من الحَقّ فیه الْصلْ منه کذلکا 
و ار مبموث یجیبٍ الم لائکا 
خرجنا باطرافب الّلابا المَوارکا 
تن حتی ام المناسکا 
وسّطت فی القربی من المَجدٍ مالْکا 
و بالفاية القصوی تفوق السّنابکا 
صلیتها کنقی شوم القوایک! 


وفسی آشوابه اسد نیو 
یخی ظنک الرجل الطْريه 
ولکن فخرهم کر و یز 

و ام ار مستقلات روز 
و لم تسطل المْزاءٌ و اس 
فلم یَستَغن بالهظم البسعیژ 
و یحسبه علی الخسف الجَریه 
فلاغیولذیه ولاتک» 
فانی فسی خجیارکم گنیر 


ی کواستن که 


آنها ٩‏ نفر بودند. سه نفر آنها از بنی‌سلیم‌اند و بقیه از غیر ایشان. 


شعرای رسول خدا ۱۹۹۹ 


عطای غنایم چعرانه در این کتاب مبارک به شرح رقم کردیم. گویند: عبدالملک بن 
مروان تقریر کرد که اشجم شعرا در شعر «عباس بن مرداس» است. بدین شعر که 
گوید: 


آَفاتل فی الکْتَیبَة لا آبالی أحتفی کانٌ فیها آمُ شواها 


و نیز او راست. 
جرّی ال خیرا خیزنا لصدیقه ورَوّده زادا کسزاد آبسی سعد 


۳ 
مرح و 


وَرَوَده صدقا وبا و نالا و ماکان فی یلک الرّفادة ين حملٍ 
۱ 

تم الانبیاء وک مسل 
7 ی تحن 
این صای اسآ راست: 
و آبلغ آبا سلمی رَشولا بَرُوعَه 
زشول امرء بهدی الیک رسللا 
و ان بوَوّک مبرکاً غیر طایّل 
ولا تتطعمن:سا بلتر تک الهم 
آبعد الازار مجتدا لک شاهدا 
ین بویت _ 


لح کل هد ء ی السَبیل هُدا کا 


مث خلته لا 6 


و و خَل ذا سدر و آهلی بعَشجّل 
فان معشر جادوا بهرضک فانجل 
غلبظاً فلا تزل به و تحَوّل 
وک علی. فربامُم باعل 
آدیت به فی الا لم رل 
۳۹ بالقرب أدبر و آقبل 
نها مقال لامرء شُتَذْلل 


۳۳۳ 29 ان ع هن 
علیک بجار الوم عبد بن جَبْتر 
و ی توس در 
اذا طالّتِ التّجوی بغیر اولی المُوی 
کف وال تن ی از کم 
وتان آشتهان دش 


فلم ازفثل الحیع حباً مُصبحا 


وت آرشت-انها سه تکتانر 
فلا لب شاان الا و حارزک ۳۳ 
فحْذ خَطه ترضاک فیها الاْباعدٌ 


اختاعت ۳ صفت خَدّ من هو فارد 


تشه ولا ۶ نضره لا حارد 


ناسخ‌التواریخ 


اس و بنهم 
ادا ها شیددنا شد :5 ی 
اذالحْیل جات عن صریع کم 
و هم عباس این مرداس ]راست: 
اه ن_ظم در ید ناظمة 
مادم ین عَهٍّ لباب فَعَد 
آن هنگام که عباس بن مردا 


و اضرت ما بالسیّوفی القوانسا 
علیهم قما یَرجعن الا عغوابسا 


8 
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۳ 


۳۹ 


ولیع البات و جاء الْیْت و الذعَ 


«حبیبه» دختر ضخاک را وداع گفت و شتران به راعی ۲ بسپرد و گفت: اگر کس مرا 
جوید بگو: آهنگ مدینه کرد و هیچ جا عنان بر نتابم جز اینکه در حضرت رسول 
فرود شوم. اگر او را به حق یابم از همگنان پيشي گرفته باشم. و اگر نه برای حنظ 
خود نصرت او خواهم کرد» حبیبه بعد از شوهر به اهل خود پیوست و این شعر 


اش ین تماق تن 
بکل شدیدٍ الوقع عشّب بو 


و و شم لو ش امد فی الوّغا 

سیوفْهُم غر اندّلیل و خَیلهُم 

در سال فتح مکه. عباس بن مرداس 
بگفت: 


۳ مب ۳ د. ِ ۳ ۴ را 

عسشیَّه واعدنا ق]دیدا محمّدا 

ح ۲ #۶ ۳ ۳ مج ۳ 

وتا ۳ میا بَرَه لمحمّد 
1 


۱ راعی: جوپان» شترجران. 


کروضة شاء و ین جر ٍ وضاجع 
من القوم یحمی فوَهٌ فی الزقایع 
الجوت هام المْمریاتِ لَوایم 
و فارزفت اخوان الصَفا و الصّنایم 
غداة اختلاف المُرهفات المّو اطع 
و آهل الحجا فینا و اهل السایم 
سَنام الاعادی شون الامور الفضایم 
ملازمت رکاب رسول ال مت وان شش 


سول الال باته .خفت ها 
]د وفی الْیّه ۳ 
یوم با آشرا من اه عَحکما 


۳ 


با ور ها ره ی نا ِ 
و کته الفا م 1 حَ استت ۱ 


مر 
و 


شعرای رسول خدا ۱۳۰۸ 
سرایا یراع ال و هُوّ آمیژها وم بها فی الدّین مَنْ کانْ أظلما 
۳ شود علینا دووغنا و رجخلاً کذفاع الاتی عرمرماا 
7 نگ ار ور 4 موق 5 م1 1 ۲۱ 
عتن اشلم التاش کم و حتی صبَحَ | هل یَلْمْلما 


و نیز و 

عفا تاد ن من آه لها فمتالم 

فیار نا يا جمل لذ بل عیشنا 

بو ی 
ن نیم الکمّار غیر ملومة 

»1 الّیه خیر وفد علمتم 


ات 


ی بت ی تنج 
2 ت لشخاک لا بَستیزنا 


دود آخانا من آخینا و 
ولکن دین الحَق دی مُحمّد 
آقام به بَعدّ الضلالة اهنا 
و نیز عباس بن مرداس کوید: 
تضرنا شترا ترفن ع ی که 


حملنا له نی عامل الرشح را 


۱ . العرمرم: سپاه زیاد. 


قمطلی آریک قد لا فالمصانغ 
وحَیٌ و ضرف الذهر لحی جامع 


لبین هل ماض من الیش راجم 


خَرَیمَة و المَرَار منهّم و واسع 


لبّوش لهم من ا نسج داود رانم 


بآشیافنا وال لقع "کاب و ساطم 


الینا وضافت بالنفوس الاصابع 
ترا الأعادی منم والرقايم 


یل واء کخذروف الحابة لامم 
بسیفب رَسشول اه والموت کانم 


لالحنا الافرتین تُتابع 
رضینا به فیه الهُّدی و السرايم 
ور لیس لامُراله فی الناس دافم 


1 اف ۷ 7 ‌ 
زیذ بها في حَوْمَة مرت ناصرء 


۲ پلسلم: کوهی است در دو متزلی مکه که میقات اهل یمن است در حج و آن را الملم با همزه 


و برمرم نیز گویند. 
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نقع: : یعنی غبار. 
و . خنین: : موضعی است که پیغمبر (ص) در آنجا غزا کرد (س). 
۵. هوازن: نام قبیله‌ای است (س). 


رو ناسخالتواریخ 


وشن حشبناما دما هو له دا تین یوم وان شاجهه 
وکا علی الاشلام مَیِمتة له 1 
وکا لء دون الجُنود بطانهة بش‌اوزنا في آشره ناور 
دصانا سا نا الشماء تما وکا له عون اه مق ۶ 
جرّی ال خیراً من بیع مُحمّدا و ده ب اضر و ال نساصوه 
و هم این شعر عیاس راست: 
تاک اه خیر الَربة لها شرت کتاباً جاء بلح مُغلما 
ستئت نا فیه دی ید حَورنا عن الْحَنْ ما أضبَم لح مُظما 
تورث بالبومانِ ثرا مدش و مات بالیوهان جوراً تَضتما 

مت سببل الحَل ید (وجاجه . ودیناً قدیماً هه قذ نهد 

ذ کر جماعتی که 
به رسول خدای شبیه بودند 


اب 3۳۳۱۳۲ 0 و ری 
ری رگ رن فان رم ی رت 


بو د. 


۵ کو 
جماعتی که به فرمان رسول خدا 
مردم واجب القتل را به سرا می‌رسانید ند 


جماعتی که به فرمان رسول خدای مشرکین را؛ و گروهی را که قتل ایشان واجب 
دا دی ی اه و دیگر محمد بن 
مسلمه؛ و دیگر عاصم بن ثابت بن ا بی‌الافلح؛ و دیگر مقداد؛ و دیگر ضحخاک بن 
سشیان ن؛ و دیگر فیس بن شعد بن عباده, و او در نزد پیغمبر منزلت صاحب شرطه 


شمرای رسول خدا ۳« ۳۰ 


داشت؛ و دیگر ابورافع «اسمه اسلم قبطی»؛ و دیگر بلال؛ و دیگر میب بن ابی 
فاطمة ال وسی. 


ذکر 
جماعتی که به فرمان رسول خد! 
بر مسلمین مقدم شده نماز به جماعت گزاشتند 


نخستین: امیرالمومنین علی 3 در مدینه با جماعت نماز گزاشت. و دیگر در 
ایام تبوک امام جماعت بود. و دیگر در غزو؛ طایف و فدک مسلمانان اقتدا بدو 
داشتنگ, 

و دیگر سعد بن عباده در مدینه و در منزل ابوا» و ارض ودّان" امامت حماعت 

و دیگر سعد بن معاذ در بواط " مقتدای مسلمین بود. 

و دیگر زید بن حارثه در سَمّوان " و بنی‌المضَطلق هفت کرّت امامت یافت. 

و دیگر ابوسلمة المخزومی در ذوالعشیرة . 

و دیگر ابالبابه در بدر القتال, و بنی‌َیْنقاع و غزوة سویق. 

و دیگر عثمان در بنی غطفان و ذوآش و ذات الرقاع. 

و دیگر ابن تکوم در ره لکٌدر و بنی‌سلیم. و أخد و حمراءلأسد و بنی 
التّظیر و خندق و بنی فرظ و بنی‌لحیان و ذی فد و حَجَةالودای و اراک " امامت 
حماعت یافت. 

و دیگر سباغ بن عرفطه در خدیبیه ی 

و دیگر اباذر در حتَین و عَمرّة القضاء. 


۱. ودان: گویند قریه‌ای است که از آنجا تا ابوا هشت میل راه است. 

۲ بواط: کوهی است در ناحیهٌ رضوی که یکی از جنگهای رسول اکرم در آنجا به وفوع پیوست. 

۳ سقوان: موضعی است بر یک منزل از بصرهء و وادثی است از ناحيةٌ بدر. در اینجا معتی اخیر 
مقصود است. ۴ ذوالعشیر:: موضعی است بین مکه و مدینه. 

۵ فینقاع: قبیله بزرگی از جهود که در مدینه بودند. 

۶ اراک: وادی الاراک نزدیک مکه است. 


۱۴ ناسخالتواریخ 


و دیگر این رواحه در بذر الموعد. 

و دیگر محمد بن مسلمة سه کرّت امامت یافت و دیگر عبدالرحمن؛ و دیگر 
معاذ بن جبل, و دیگر اباعبیده؛ و دیگر عکاشة بن محصر؛ و دیگر مرئد الغنوی 
امامت یافتند. 


ذ کر 
اقربای رسول خدا 


اگرچه ذ کر احوال عبدالمَطلب و اولاد او در جلد دویم ناسخ‌التواریخ -مرقوم 
افتاد - اکتون از برای تبصره و الحاق بعضی از عشایر او مجددا ذکر اولاد او نیز 


۹ 


من ۱ 

همانا عبدالمطلب را ده (۱۰) پسر بود: اول: الحارث. دویم: رت سیم: 
اپوطالب چهارم: حمزه. پنجم: غیداق» ششم؛ ضراره هفتم: مقَرّم» هشتم: ابولهب. 
نهم: عباس. دهم: عبدالله» پدر رسول خدا. 

و از اعمام تسعه پیغمبر چهار تن را فرزندان امد: 

اول: سارت که سرا کی ضید النطلت ات و کیت اوا انار ات بالخمله 
حارت را پنج پسر بود: اول: ابوسفیان» دویم: مغیرةه سیم: نوفل چهارم: رسیعه. 
پنجم: عبد شمس. 

اما ابوشفیان و ذکر حال او و ایمان آوردن او مرقوم شد. او را ولدی نبود؛ و توفل 
در غزوه خندق ایمان آورد و از او فرزندان آمد؛ اما عبد شمس مسلمان شد و رسول 
خدا نام او را عبدالله نهاد و اولاد او در شام بزیستند. 

دویم: از اعمام پیغمبر که ایمان آوردند ابوطالب بود و او با عبداله پدر رسول 
خدا از یک مادر بودند» و مادر ایشان فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم و امه عبد مناف. و اولاد ذ کور ابوطالب چهار تن بودند: نخستین: طالب 
که ابوطالب مکنی به این نام است, دیگر عقیل؛ دیگر جعفر؛ و دیگر علی ْذٍ و دو 
دختر داشت: یکی آَمٌ هانی «و اسمها فاخته» و دیگر جمانه و مادر ایشان به جمله 
فاطمه بنت اسد (ع) بود. و از فرزندان ابوطالب فرزند نخستین او طالب فرزند 


شمرای رسول خدا ۱ ۵ ۳۲۰۰ 


تداشت و از سانر اولاد تهاند. 

بعد از وفات ابوطالب جبرئیل بر پیغمبر فرود شد. ققال: ان اه ینک السْلام و 
ول لک وج من مک ند مات ناصرکا. 

و چون ابوطالب وفات کرد و اورا بررسریر جای دادند پیغمبر بر سر او حاضر شد 
و قال: یویر بو اي باه ار هی فلت صغیراً و وارَرْتَ و 
تضَوتَ کبیرا آما وَالّه لأشفِعَن لِعَمّی شَفامَة یَعَجَب محت | لا أَْل این یعنی: سوگند با 
خدای شفاعتی از برای عم ابوطالب حواهم کرد که اهل مشرق و مفرب در عجب 
شوند و ما فص وفات ابوطالب را در جلد دویم ناسخخالتواریخ به شرح نگار 
داده‌ایم -. 

سیم: از اعمام پیغمب رکه اولاد آورد: عباس یود مکتی به ابی‌الفضل است. در یوم 
بدر ایمان آورد. او را نه )٩(‏ پسر بود و سه (۳) دختر. اما پسران: عبداللّه و عبیداله و 
فضل و قثم و معبد و عبدالرحيم این شش (۶) پسر و یک دختر که ام حبیب باشد از 
یک مادر بودند» و مادر ایشان لبابه بنت فضل بن الحارث الهلالیه بود. و او خواهر 
است با میمونه زوجه پیغمس و سه (۳) پسر دیگرکه: تمام و کثیر و حارث باشد با دو 
دختر که آمنه و صفیّه است از زنان دیکر دافنتا: 

چهارم: از اعمام پیغمبر که اولاد آورد ابولهب بود. و او سه (۳) پسر داشت: عتبه 
و عتَیْبّه و مَعْتّب و مادر ایشان ام جمیل خواهر ابوسفیان بن حرب انا که.عاله 
اخطب باشد. 


[عمّات رسول خدای] 


ور رسول خدا را شش (۶) عمّه بود از مادرهای متفرقه. اول: امیمه دویم: ام 
حکیمه سیم: بره» چهارم: ارچ تیم صفبه » ششم: آزوی. 

امیمه زوجه خخش بن رباب الاصمدی بوده. 

و ام حکیمه «و هی البَْضاء» زوجه کریز بن ربيعة بن حبیب بن عبد شمس بود. 


۱ یعنی: خداوند سلام می‌رساند. و می‌فرماید: که باید از مکه خارج شوی به علت آنکه یار و 
پشتیبان تو دار فانی را وداع گفت. 


۱۰۰۶ ناسخالتوار یخ 


و برّه زوجة عبدالأسد بن هلال المخزومی بود (بوسلّه که قبل از پیفمبر شوهر 
ام سلاو خپس ده اشت): 

و عاتکه زوجه ابی أمَيْةَ بن المغيرة المخزومی بود. 

و صفیه زن حارث بن حرب بن أمیّه بوده و یعد از او زوجه عوام بن وید شد و 
زبیر از او متولد شد. 

و آژوی زوجه عمَیر بن عبد العْرّی بن فضَیّ بود؛ به روایتی از ایشان جز صفیه 
ایمان نیاورد و به روایتی سه (۳) تن ایمان آوردند و ایشان صفیه و آوی و عاتکه 
بو دند. 

و رسول خدای را از جانب مادر خویشان نبود. چه مادر او آمنه خواهری و 
برادری نداشت, و چون آمنه از قبیلهٌ بنی‌زهره است مردم بنی‌زهره برای مفاحرت 
می‌گفتند: : ما اخوال ر سول خدائیم. 

و پیعمبر را نیز خواهری و برادری نبود و او خاله رضاعی داشت شت که سلمی 
دح ر انین دوایت است و او خواهر حلیمه بود» و نیز برادراد رضاعی داشت که 
عبداللّه و انیسه باشد؛ و و ایشان پسران حارث بن عبد العزی بن سعد ین بکر بن 
هوازد بودند. 

و ما از کلمات عبدالمُطلب ٍذ در جلد دویم رقم کردیم اکنون تا ات 
می‌صود جه بععتی از ادا ر او را مرفوم داریم: 

لا هم لد المَوء یسم رَحْله انم رحالک 
روبع و الم ء ۳ محالک 
منت تارکهم ۱ و کنمتا قاس( فد تالک 

سوق اه نیبم ما 
ز لم جوا نایدا حُري و هم هالک 
لم اشتمغ فوما و آزجش مهم بو ا قالک 
جوا جمیغ بلادمم ز الفپل کي یبا عیالک 
ی 
دک کارا و کتعتا فام ۶ قد تتدالک 

قاتا ای ات که در هنگام عزم ابرهة مر ای 


شمرای رسول خدا ب 


می‌فرماید: 
و تک ام هه تیاب مالک ین له مزعم 


قدع عنک ذِکر یال الوصال فالک من ذکره الم 
رَعد الوافی ذات الصّواب لجیش آتساک به الاسرم 


دا آقول بمثل البطاح کاتتا نتاس هم عم 
ب فیلٍ وله بسلوقاع ‏ . لدذارم الم مهم 
روا به خض بت الاله / بتک "سنا نه هدم 
ونان من کال فی دهره بو وی 
دمم ان قدوه أُعیامُم الفیل لاب رم 
بر آب‌ابیل ترمیهم ی 2 ناقیرها العَسندم 
ی و۳ مک وفا کما آعتکف المائم 
ورن ال خر الب لاد بلاد بها خنفرّت رمرم 
ی و قایت تایت 
و نیز از شعار اوست: 
کته آباهه الخطیما و النّصتٍ من مک و الخریما 
4 کیت تساه رها فَلْث لقرمی منطفقاً عظیما 
باقوم ابلو مشهدا کریما قد قال ه تن یستجهل الخلیما 
اب رهة ال اذر آن یقوما علی رجابییکم مهدّوما 
هار تیه شیاه ات ریا بت عو از شانانه عکستوسا 
والجّیش ین سّوادو الضُمیما فصرث لا وَغلاً و لا سُوما 
ها ذوالغرش ؛ بقا نها الاو ال الما 
بسالطیر اذ ترمیهم جوم بمُرسلات سُوّمّت ِِ 
قذفت الزرد: الماهه الش خ ها فافتستشرا او یلم زمیما 
تخالهُم فی الم 21 خیفها و وه تقو 


و نیز عبدالمّطلب در این معنی فرماید: 
نما سمعث الاشرع الم هلا ایا و وت تیا راز یا 


2 صوت ارب ز الشهیا 
مَن یرهم فی مجمع نرولا 
سوت ری دوه هت لا 
ال فی الجٌیش آجاتٍ الفیلا 


ناسخ التواریخ 


بمْلان خزن الارض والسهُو لا 
وت ار 
دَعرَة من قد خاف آن بژولا 
ولم ین ناصره ی 


یم عنسان اوه ام 


اوق اجب دی ۱۷ 
می‌شتافتند» در عرض راه حذيفة بن غانم را اسیر کرده در بند کشیدند و با خود 
ببردند؛ از آن سوی عبدالمَطّلب از طایف مراجعت کرده طریق مکّه می سپرد ناگاه 
مردم بتی‌جذام دیدار شدند و از میانه حذیفه بانگ به استفاثه برداشت. 
عبد الب فرزند خود ابولهب را فرمود به نزدیک این جماعت شو و صاحب این 
ضراعت را باز دان» برفت و باز آمد و خبر حذیفه را باز داد» عبدالمُطْلب فرمود: هم 
اکون بشتاب و فدیه او را بر ذمّت خویش نهاده حذیفه را آزادکن, ابولهب برفت و 
بیست (۲۰) دینار زر سرخ و ده (۱۰) نفر شتر و یک سر اسب بر ذمّت نهاده حذ یفه 
را به حضرت پدر آورد. 

عبدالمطلب فرمود تو حذيفة بن غانمی؟ قال: عم ها نا ذاپأبي لت و ی یا 
ساقي الحخجیج. عبد المَطلب فرمود: نزدیک شو و او را با حویشتن ردیف ساخت و 
به مکه در آورد. 

حليفة بن غاتم این شعرها را در مدح عبدالمْطّلب گفت: 

علی شية یه امد اذي کاد جهُه بضیء 4 ظلام الیل کالمعر ابر 

هرایم - ۳ ۳ کل فلوي لایور و لا بَجُري 


۱. فهر: از اجداد پیغمیر است (س). 


و عَّدٍ مناف العَیّدٍ القَمَر الفهُری! 


تسجده علی اٍجراء والده بَجري 
و هم تک لوا عغنا وا بني‌بکر 
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حارج شا أ فک فلا شوّل ‏ الم شاکراً حتی تیب في بر 

چون عبدالمُطلب را هنگام وفات برسید. دختران خود را حاضر کرده فرمود: 
قبل از آنکه من به درود جهان کنم هر یک در مرثیٌ من شعری انشاد کنید و بر من 
بگریید پس عاتکه و صفیّه و بیضاء و برّه و آژوی و أمَیْمّه. هر یک شعری چند به 
مرثیه گفتند. و چون اشعار ایشان را در مجلد دویم در وفات عبدالمُطلب نگاشته‌ام 
را و شمو را دراک وروت ماع کم دوز ین 

پیش نگار نشده مرقوم می‌افتد. این شعر را خواهر عبدالمٌطلب رقیه دختر هاشم 


۰ 
آلا یاعینْ جودی و اشیدینی ان دوع غیر نَرر 
آلا یاعین و آذری الدشع سا پسخل من یسجالک غیر در 
آلا یا عَینْ لا تسمی و جودی بسهتان و توشاش! و مر 
علی الفیاض شيبة ذی المعالی اجک التفر وت ید 

هی 
لی سنج شمه دی را شم نم نی تلم 
علی ایض تب دی المعالی 9 لیر 


و دیگر صفية دختر هاشم این شعر بگفت: 
از وت اور بل وابکی ابن مایم ذی الخیرات و الق 
وابکی فتی غبر ژمُیل , و ابرم ولا دني ولانکی ولا تغل 
علی فتی بحمل الاعباء مطعً ضفر ریم نجیب امد تال 


صعب البديهة يو لِلفلا دم محض الشریبَة صافپ غیر ذی دَخل 
و دیگر خالدة 2 ۱ 
الا یاعَینْ وَیحک آشعدینی ِ من ذموعکي ذی غرّوب 
وَجودی بالدموع و لا تمَلی فد نارق ذاگرم و طیب 
آخاک الضُیر شيبَة ذا المعالی وذا الب المْهَذب و 


۱ رّش: چکیدن آب و اشک. 


۱۳۰۰ ناسخ‌التواربخ 


طویل الباع آبیض مهرب جیباً و اب مُنَجّب الجیب 

و دیگر سبیعه دختر عبد شمس گوید: 
آقیتن بسود بالْع الشواکب ‏ علی شیر تخس ین ابن شارب 
اعسیِنیَ بجودا عَبرة بغد عبر علی رل سمح گریم اسراب 
آقیتی هلاتٌحترا یهن اما علی ماجدالآعراق عَفٌ المکاب 
آبی الحارٍثِ الَاض ذی الولم وی و الباع و الحْیراتِ یر الاب 

و دیگر مطرود بن کعب الخزاعی در مرئيهٌ عبدالمَطلب گوید: 

باائُْها الرجُل المُحَوّل رَحْله هلا خللت بال عبد مناف 


نک مک لوخللت ِ ضملوک ین جُوع و ین آقرافب 
آلمئیمین (ذا اللجَوم تفر و الظَاینین رحلة الایلافی 


المطیمین اذالّیامْ _ ختی تعیب اللمش فی الرّجاف 


در ۵ کر 
اثواب و اثات الیست و متر وکات 
رسول خدا عر 


از آن رو ز که پیغمبر سفر آن جهان کرد اين اشیاء از آن حضرت به جای ماند: دو 
ثوب برد حیره؛ دیگر دو جامةٌ صحاری؛ دیگر ازاری عمانی» طول آن چهار دراع و 
یک شبر و عرض آن دو ذراع و یک شبر بود؛ و دیگر ازاری که پنج شبر طول 
داشت؛ و دیگر قمیص سحولی؛ و دیگر جبَهُ یمنی؛ و دیگر خیمه‌ای که الکن نام 
داشت؛ و دیگر قمیصه؛ و دیگر قطیفه, و دیگر کسائی سفید؛ و دیگر ملخفه‌ای که 
به ورس ۲ رنگ کرده بودند؛ و دیگر مسواک و نیز شانه از عاج و مقراضی و مکحله ‏ 
و دیگر آینهُ و نام آینه آن حضرت «مدرکه» بود -+ و دیگر قدحی که «ریان» نام 
داشت. و دیگر قدحی که «مغیت» نام داشت. و دیگر قدحی از شيشه که یک تن از 
ملوک هدیه کرد؛ و دیگر قدحی از چوب که «مصئب» نام داشت و در ان سه جای از 
نقره با حدید پیوند زدند» و آن قدح را حلقه‌ای بود که بدان اويخته می‌داشتند؛ و 
دیگر کاسه‌ای که «مقصعه» نام داشت؛ و دیگر قدحی از عیدان؛ و دیگری تغاری از 
سنگ که «مخضب» نام داشت؛ و دیگر رکوه‌ای که «صادرا نام داشت؛ و دیگر 
قصعه‌ای که «عمیرا» نام داشت و آن را چهار کس حمل می‌داد و در ان از برای 


۱ ملحفه: چیزی که بر رو اندازند مانند چادر و لحاف. 

۲ وّرس: اسپرک و یا گیاهی است زرد رنگ که در ولایت یمن بیشتر روئیده می‌شود و نبات آن 
شبیه به کنجد است و ملحفه‌ای که به ورس رنگ کرده بودند: یعنی چادری است رنگ کرده 
شده به اسپرک. ۳ مکحله: سرمه‌دان. 


حتف ناسخ التوار بخ 


مهمانان ثرید می‌کرد؛ و دیگر «حُجنی» که افزون از دو ذراع بود و «ممشوق» نام 
داشت. دیگر محفره " که «عرجون» نام داشت و دیگر عصائی و می‌فرمود: اتکا بر 
عصا از اخلاق انبیاست. و دیگر پلاسی که دو لایه کرده شب بر آن تکیه می‌فرمود؛ و 
دیگر صاعی " که بر آن اخراج فطره می‌نمود. 

گویند: در خانه عمر بن عبدالعزیز از متروکات پیغمبر بعضی مضبوط بود و آن 
سریری بود و دیگر بالشی از ادیم آکنده از لیف خرما؛ و دیگر یک جفت موزه؛ و 
دیگر قطیفه‌ای؛ و دیگر آسیا دستی؛ و دیگر کنانه "که چند چوبه تیر داشت.» این 
اشیاء را در حانه نهاده هر روز به زیارت آن می‌شتافت و گاهی بعضی از بزرگان 
فریش را بدانجا برده می‌گفت: «مذا ممّن أَكرَمَم اه تعالی و اعر کم به». وفتی 
بیماری را که کار صعب بود و بهبودی نمی‌یافت. بعضی از آن قطیفه را در آب فرو 
دادند» و از آن آت در گلوی بیمار بیچکانیدند» شفا بافت 13 : 

و دیگر از اشیاء رسول خدا دو انگشتری بود بر یکی نوشته بود: لا اله ال اه حشد 
رتضوال الله» و بر دیگری نوشته بود «صدق ه» و انگشتری دیگر داشت که نقش آن 
«حمدٌ سول الّه» بود و لفظ «الّه» بالا و لفظ «رسول» در وسط و لفظ «محشد» را در زیر 
نقش کرده بودند. و بر مکتوبات بدین انگشتری خاتم می‌زد و انگشتری را در دست 
راست می‌کرد. 

و آن حضرت را سه کلاه بود: یکی کلاه «یمنیّه» و یکی «بیضاه و آن سفید بود و 
یکی «مضربه» و آن دو گوش داشت و آن را در جنگها به سر می‌گذاشت؛ و در سفرها 
گاهی کلاه به سر می‌گذاشتند بدون عمامه. و گاهی عمامه بدون کلاه می‌بستند و 
گاهی عمامه بر زبر کلاه می‌داشتند. و گاهی بدون عمامه و کلاه و ردا عیادت مرضی 
می فرمودند. 

و دیگر عمامه‌ای داشتند که «سحاب» نام داشت و آن را به علی 1 عطا فرمود. 
و هرگاه علی با آن عمامه در می‌رسید می‌فرمود: آتا کم علی فی السحاب. گویند: 


۱. محجن: عصای کج و هر چربی که سرش خمانیده و کج کرده باشند مانند چوب چرگان. 

۲. محفره: الت حفر بیل. 

۳ صاع: پیمانه‌ای است که بر آن احکام مسلمانان از کفاره و فطره داثر است و آن تقریباً سه کیلو 
ات ۴ کنانه: تبردان جر هین. 


اثواب و اثاث‌البیت و متروکات رسول خدا ۱۳۰۳ 


ی رن 
جای خود مذکور می‌شود -. 

وگاهی پیغمبر عصابه ‏ می‌بست از حاشیه برّد؛ و دیگر دو جامه داشت برای روز 
جمعه که در سار ایام نمی‌پوشید و مندیلی " داشت که بدان چهره را از وضو مسح 
می‌فرمود وگاهی پس از وضو روی را به طرف ردا مسح می‌فرمود. و در سقر جبّهای 
ی آن بود؛ و دیگر پوستینی مکفوف به سندس 

شت که ملک روم فرستاد؛ و دیگر ردائی داشت که نام آن «فتح» بود و شش (۶) 

رن و دیگر ردائی مربع داشت؛ و 
دیگر کسائی سیاه؛ و دیگر کسائی احمر داشت که ملبّد بود وقتی پیفمبر کسای 
شود دزن باعل قرش کرد ما ریت شععا قط کان خسن مد تیاضک فی 

شواده .و رنگ سبزرا پسنده می‌داشت. 


و گفته: بش فی وقت له خمرآء ازاا و رداک و فی وق توّبین؟ وفی وفت 
جبةٌ یه لَکَیٍه و فی وق قبات و فی َفبِ عمامَهٌ سوداء و آرخی طرفیها بين 
تیه و فی َقت برطاً ی کساء شود ین شعر وکائث زاره الی انصافب ساقبه. قال 
صلی ال هه ره انس الم ار ای سا نو اس وهی الق 

رسول خدا جامه را تا نیمه ساق می‌آورد, لاجرم می‌فرماید: «جامةُ مردم صالح تا 
نیمه ساق است و جامهٌ دیوانگان جاروب بازار است» و هنگام رحلت کساء ملد و 
ازار غلیظ پوشیده بود. 

و آن حضرت را مین سیاه بود که آن را نجاشی هدیه کرد» و گامی نمل آن 
حضرت موی داشت. و گاهی موزه بی‌موی می‌پوشید و کانْ لِتَعله قبالانٍ مُتنی 
شراکهُما. و آن حضرت را دو نعل از سبت " بود و موز؛ء مخشره ؟ ذات القبالین 
داشت. و موزه زرد داشت. و هیچ وفت در سفر بی‌قاروره و دهن و مکحله و شانه که 
از پشت سلحفات" بحری بود نبود -و اینکه گویند از عاج بود مراد دندان فیل 


۱ عصابة: سربتد و دستار سر. ۲. مندیل: دستمال. 
۳. سست: پوست گاو دباغی شده. ت مخضره: سبز رنگ. 


۳۱۰۹۴ ناسخ‌التواریخ 


نیست -؛ و دیگر مقراض و مسواک و ايره و خیط با آن حضرت بود و در شب سه 
کرّت مسواک می‌زد: قبل از خواب و همچنان هنگام ورود به منزل» و هنگام خروج 
برای نماز صبح. 

و نیز قبل از خواب سرمه می‌کشید. سه میل در چشم راست و دو میل در چشم 
چپ. وگاه سرمه می‌کشید و روزه داشت و مُعْتَسَلی ۲ از ضفر داشت. و نودی از 
و ی تن 
مخضبی از مس و اگر نه از 2 شبّه " داشت که در آن حنا و کتم " خمیر کرده آن هنگام که 
احساس حرارتی می‌فرمود بر سر می‌بست؛ و دیگر سریری داشت که فوایم از 
چوب ساج داشت و دیگر فراشی از ادیم* آکنده از فتاه آشیت: 

ی و ی تن بلْغلية و الیشک 

بح بالْعُودٍ و الکاور. 


در ذ کر 
شمشیر های رسول خدا 


رسول خدا را ده (۱۰) شمشیر بود: 

اول: مائور و آن شمشیری بود که رسول خدای از مکه به مدینه آورد. 

دویم: معصب و آن را سعد بن عباده وقت سفر بدر به حضرت آورد. 

سیم: ذوالفقار مقنعه. و دو حلقه که حمایل شمشیر در آن می‌باشد نقره بود و 
شرح آن در ذیل فص بدر مرقوم افتاد. 

چهارم: قلعی. 

پنجم: تبار. 


۱ مفتسلی از صفر: شستتگاهی از روی. ۲ مرکن: لگن و تغار بزرگ. 

۳ شته: بر نج. 

۲ که کیاهی انبنت که با حنا مخلوط کرده بدان خضاب کنند در مد منتهی الارب می‌گو ید: آن را 
وسمه نامند. 


ها ادیم: بوست دباغی شد هه ۳ سرخ و ادیم الارضص روک زمین را گویند. 


اثواب و اثاث‌البیت و متروکات رسول خدا ۲۳۰۵ 


ششم: : حتف این سه تیغ را از سلاح بتی‌قینقاع گزیده فرمودند. 

هفتم: رسوب و آن را از «رسب» در آب استعاره کرده‌اند «ای یِمُضی فی الضَوَبة و 
یُغْیبا. 

هشتم: مجذم یعنی قاطع. این هر دو را زیدالخیل به حضرت فرستاد. و به روایتی 
علی 4 از بتخانه فلس که بتی از قبیله طی است برگرفت» و نيزگفته‌اند که: رسوب 
اوه افقت شفت ات که پاش را شمان فسساد: 

نهم: قضیب یعنی لطیف يا قطاع. گویند: اول شمشیری است که ان 
بست. 

دهم: عضب و آن را سعد ين عباده هدیه ساخت وگویند: شمشیر دیگر از پدر به 
میراث یافت. 

علی لا فرماید: در قبضهُ یکی از این شمشیرها صحیفه‌ای یافتم که در آن علوم 
بسیار بود از جمله این سه کلمه نگاشته بود: پیوند کن با هرکه از تو قطع کند. سخن 
حق بگو اگر چه از بهر تو زیان باشد. و احسان کن به هر که با تو بدی کند. 


در ذ کر 
درعهای پیعمیر 


رسول خدای را هفت (۷) زره بود: 

اول: ذات التضول و آن را سعد بن عباده هنگام سفر بدر هدیه کرد و این زره 
ی ی ز قفا و یک کی از پیش روی. رسول 
انا و سک انعر تاش هک ماه سا هت وهی وی یات دمن را 
با درع سعدیه بر زیر هم پوشید. و بعد از رسول خدا. علی 3 ذات المَضول را 
بداشت و در جنگها بپوشید و در جنگ جمل بو گر بداست: 

دویم: ذات الوشاح 

سیم: ذات الحواشی 

چهارم: التبری» و اين زره را سعد بن عباده هنگام ورود پیغمر به مدینه هدیه 
ساخت. زره دراز و گشاده بود. و هنگام وفات رسول‌الّه در نزد ابوشحم جهود به 


۷۳۰۹ ناسخالتواریخ 


سیصد (۳۰۰) صاع جو مرهون بود. 

پنجم: الخریق به اسم: ولد الارنب" 

ششم: سعدیه با سین مهمله و عین بی‌نقطه و به غین معجمه نیز گفته‌اند ‏ 
منسوب به شهری است که درع را نیکو سازند این دو درع از سلاح بنی فیْنقاع گزیده 
شده است. گویند: سعدیه زرهی است که داود در فتل جالوت در بر داشت. 


[هفتم]: و زره هفتم را فضه نام بود. 


در ذ کر 
مغفر رسول خدای 


رسول خدای را دو (۲) مغفر" بود: 

اول: موشح. 

دویم: ذوالسبوغ به جهت رسائی این نام یافت. 

و نیز حودی داشت که نام ان اسعد بود. 

و نیزگفته‌اند آن حضرت را خودی که عرب «بیضه» خواند و در روز آخد آن مشود 
به سیب صدمات اعدا بر سر مبارکش نشست و سر مبارکش شکسته شد. و گروهی 
بیضه را از مغفر بدان شناسند که مغفر شبیه به طافیه است و باشد که آن را حدیده تا 
بینی فرود آمده بود. و بیضه را طولی و بر طرف اعلی تیری باشد و نیم بیضه» نعامه 
را ماند و آن را حلقه‌ها بود که گردن و روی و بعضی ازکتفین و سینه را بپوشد. 


در ذ کر 
سیر و نبزه و کمان و 
بعضی آشیاء دیگر 


۱ ولد الارنب: بچه خرگرش. 
۲. مغفر بر وزن منبر: خود که در موقع جنگ بر سر نهند. 


اثواب و اثاث‌البیت و متروکات رسول خدا ۷ ۲۰ 


اول: زلوق» ای یلق عَله السلاح. 

دویم: عنی. 

سیم: وفر. 

گویند: در سپری که بدان حضرت هدیه کرده بودند» تمثال عقابی يا صورت 
کبشی بود و پیغمبر آن صورت را مکروه داشت و دست مبارک بر آن نهاده. در زمان 
محو گشت. و به روایتی یک روز بامداد در آن نگریست. آن تمثال را دست غیب 
محو کرده بود» و مکشوف نیفتاد که آن سپر بیرون این سه سپر است. يا از این جمله 
است. 

و پیغمبر را چهار (۴) نیزه بود: یکی را موی یا مثنی گفتند و سه دیگر را از بهود 
بنی قیْنقاع مأخوذ داشت. 

و چند حریهٌ دیگر داشت: که یکی را نبعه دویم را بیضاء و سیم را عَنْرّه" و به 
روایتی یمن نام بود. و در ایام عید از پیش روی پیغمبر همی بردند و ستره نماز 
می‌ساخت. این حربه را نجاشی به حضرت فرستاد و ژبیر بن ارام را بخشید. 

و حربه دیگر داشت که آن را «هره می‌نامیدند و قضیبی از چوب شوخط " داشت 
که «ممشوق» می‌نامیدند و چوگانی به قدر ذراع یا بیشتر داشت که شتر را بدان 
می‌راند و از پیش روی خود بر شتر می‌آویخت و با آن در سفر مکّه استسلام " حجر 
کرد 

و آن حضرت را هت (۷) کمان بود: 

اول: روحا 

دویم: بیضا و اين هر دو از چوب شوخط بود. 

سیم: صفرا و آن از درخت نبع بود از بنی فَْنقاع گرفت. 

چهارم: کتوم و آن در جنگ آخد شکسته شد. 


پنجم: زوزاو. 


۱. یعتی: سلاح دشمن را از او دور می‌داشت. 
۲. عنزه: حربه‌ای که از عصا بلندتر و از نیزه کو تاهتر است. 
۳ شوحط: وعی از درختهای کوهی است. 


۲۰۱۸ ناسخالتواریخ 


هفتم: شداد. 

و دیگر جعبه‌ای داشت که «منصله» نام داشت و دیگر جعبه‌ای کنانه که «کافور» 
نام داشت از چوب. و دیگر جعبه‌ای از جلد که «جمع» نام داشت که تیر آن را 
«متصله» یا «موصله» می‌گفتند فلا وه عَلّی ال و کمری از ادیم داشت 
سه حلقه نقره در آن بود. 

و آن حضرت را رایتی سیاه بود که آن را «عقاب» می‌نامیدند. و دیگر رایتی سفید 
داشت. و دیگر لوائی قافت که ۱:۵ (معلوم» می‌نامیدند و بسیار وقت از ستر 
زبرین " زوجات مطهّرات عقدالویه می‌فرمود. و اسم علم آن حضرت «عقاب» بود از 
پرده در خانة عايشه که از صوف سیاه بود. و دیگر علمهای سیاه و سفید داشت و 
نیز علمی زرد داشت و علمی سفید داشت که بر آن «لا اله الا اه» مکتوب بود و 
گاهی از دستار زوجات مطهرات لوا می‌بست. 


در ذ کو 
دواب 3 مرا کب 
رسول خدا 1۶ 


فاضی بدرالذین, نام بعضی از اسبهای رسول خدای را به نظم کرده و اين شعر را 
انشاد نموده است: 

لحیلْ سکب احبف سَبْجة ظرب ناژ تج وژ؟ لها شور 

اول: شکب و آن نخستین اسبی است که پیغمبر بخرید به ده (۱۰) اوقیه از 
اعرابی که یک تن از بنی‌فزاره بود و بر آن جهاد فرمود. و اين نام خود بر آن نهاد. چه 
از نخست «ضرس» نام داشت. پیشانی و دست و پایش سفید بود و مطلق الیمین 
بود و بر ان مسابقت کرد و پیشی گرفت. 

دویم: مُرْتَجز و آن را از مردی اعرابی و هو سواد بن الحارث بن ظالم از جماعت 


۱ یعنی از لباسهائی که در روی لباسها پوشیده می‌شود مانند چادر. 


اثواب و اثاث‌البمت و متروکات رسول خدا ۰۹ ۳ 


بنی‌مُرّه يا مزدلفه و به روایتی بنی‌تمیم بود بخرید و اعرابی منکر شد و از پیغمب رگواه 
طلبید خرَيمة بن ثابت شهادت داد و ذوالشهادتین لقب یافت و این اسب سفید 
بو د. 

و یر ی ی یه ی ون ۳9 

چهارم: [ لحیف و آن را ربيعة بن ! پی‌البراء هدیه کرد و پیغمبر چند شتر او را عطا 
داد. 

پنجم: ورد آن را تمیم‌داری هدیه کرد پیغمبر به عمر ین الخطاب عطا فرمود و او 
به یک : تن از مجاهدین داد تا بر آن جهاد کند. دیگر باره خواست از آن کس بخرد 
پیغمبر فرمود: چیزی را که به صدقه دادی دیگر ؛ بر آن عود مکن. قال رَشولّ اله. لا 
و فی یک وان آغطیگها فاد الْعائد فی صَدفیه کالکلب یمود فی یه 

ششم: مقدام. 

هفتم: ظرب. آن را فروة بن عمرو الجذامی به هدیه داد. 

هشتم: ملاوح, و آن را نخست ابوبردة بن تیار داشت. 

نهم: سَبُجّه. و آن فرسی اشقر بود از مردی اعرابی از قبیلة جهینه به ده (۱۰) شتر 
خرید؛ بدان مسابقت می‌فرمود و پیشی می‌جست و شاد می‌گشت. 

دهم: بح آن را از بازرگانان یمن بخرید و سه نویت براين اسب مسابقت کرد و 
پیشی بگرفت. رسول خدای دست مبارکش بر پیشانی او فرود آورد و فرمود: «ما 
نت الا بَحژه پس به این نام معروف شد. زین آن دودئه لیف خرما بود. 

یازدهم: ابلق و آن دو رنگ بود. 

دوازدهم: ذوالعمّال ۱ 

سیزدهم: ذواللمه. 

چهاردهم: مرنجل _به کسر جیم -. 

پانزدهم: مرواح؛ ان را جماعتی از بنی‌مذ حح هدیه فرستادند. 

شانزدهم: سرحان. 

هفدهم: یعسوب؛ امیر اللحل و ذکرها: 

هجدهم:یَعْبُوب. و آن اسبی سریم بود که سهل و نرم همی دوید از این روی این 


.۳۰۲ ناسخ التواریخ 


نام یافت. 

نوزدهم: نجیب. 

بیستم: ادهم؛ اسبی را گویند که سیاهی آن بر سفیدی فزونی کند. 

بیست و یکم: شجا. 

بیست و دویم: سجلْ. 

بیست و سیم: طرِت. 

بیست و چهارم: مَنذوب. 

بیست و پنجم: ضرَمَنْ. و اين نام به سبب شدّت دویدن یافت. 

انس بن مالک گوید: بعد از زنان احتِ اشیاء نزد پیفمبر, اسب بود و در میان 
اسبان آنکه اشقر" و ارثم ‏ و اقرح " و محجل ؟ و مطلق اليمین بود نیکتر می‌داشت: 
این شعر از ابن عبّاس است که در مدح اتتتان انشاد کند: 

أحبّوا الیل و اضطبروا علیها ان الم فیها ژالجمالا 

ادا الا تست ها نت رها وس شتا 

تقاسئها الُميتة کل یوم و نوا البرايِع و الخلالا 

حدیث کنند که ملائکه در هیچ لهوی حاضر نشوند الا لهر مردان با زنان خود و 
لهو مسابقت اسبان و دیگر تیراندازی. 


در ذ کر 
استران و درازگوشان 
رسول خدای 


اصمهی امتب رخ موی:. ۱ 

۲. ارئم: اسبی که سر بینی آن سپید باشد يا اسبی که لب بالائین آن سپید باشد. 

۳ اقرح: اسبی که تمام دندانهای آن روئیده باشد. گویند: در سال پنجم از سین اسب چنین 
می‌شو د. 

۴ محجل: اسبی را گویند که دست و پایش سپید باشد. يا اينکه فقط دو دست یا دو پایش 
سقید باشد. 


اثواب و اثاث‌البیت و متروکات رسول خدا ۳۰۱ 


اول: دلدل» و آن را مقوقس هدیه کرد به رنگ سفید یا شهبا بود. بعد از پیغمر علی 
شد و از سالخوردگی دندان بر آن نمانده بود. قوت آن را از ارد می‌کردند. 

این عباس گوید: چون دلدل را بیاوردند پیغمبر از مٌ سَلَمّه مقداری پشم و لیف 
بگرفت از بهر او رسنی بتافت و به خانة او رفته گلیمی مطرف براورد و چهار لابه 
ساخته بر پشت آن انداخت و بسم‌الّه گفته بر نشست و مرا ردیف خود ساخت. و 

طبرانی در «معجم اوسط» از انس حدیت کند که چون مسلمانان در حتّین 
هزیمت شدند پیغمبر بر بغله شهبا که دلدل نام داشت سوار بود خطاب کرد: که ای 
گرفت و بر روی دشمنان بیفشاند و فرمود: خم لا ینْضَُونْ و آن جماعت هزیمت 

دویم: فضه. و آن را فروة بن عمرو جذامی هدیه کرد و رسول خدای آن را به 

رها اف ی ی ی و 

پنجم: را گویند از دومة الجندل آورد. 

ششم: را گویند کسری فرستاد و این سخن با دریدن کسری نامه پیغمبر را راست 
نياید. 

و رسول خدای را سه درازگوش بود: 

اول: غضین, آن را مقوقس هدیه کرد. 

دویم: عفیر, آن را فروة بن عمرو جذامی هدیه فرستاد. 

میم یمور آن را سعد بن عباده به هدیه آورد و بعضی عفیر و یَمْمُور را یک 
درازگوش دانند و آن ماشوذ از عفره است که رنگ خاک باشد. 


۷۲۰۲۲ ناسخ التواریخ 


در 3 کر 
شتران و میش و بز 


شتران پیغمبر بدین نام بود: 

اول: فصوی. آن را از ابوبکر بخرید و از مکّه همجرت فرمود چنانکه مذکور شد؛ و 
هنگام نزول وحی هیچ شتر جز قصوی تحمّل رکاب آن حضرت نمی‌آورد. و 
جماعتی از علمای سیر گویند: که عضباء و دیگر جدعاء و دیگر عوباء و دیگر 
صلحاء و دیگر مخضرمه. همه لقب همان شتری قصوی است. 

و ان حضرت را بیست (۲۰) شتر شیردهنده بود که در ارض غابه که از نواحی 
مدینه است چرنده بودند» و هر شب دو مشک شیر از آن شتران می‌آوردند و اهل 
پیغمبر بدان رقم حاجت می‌نمودند. و اسامی انها چنین است: 


اول: اطلال دویم: اطراف 
سیم: بُرده چهارم: بر که 
پنجم: لبَعُوم ششم: الحناء 
هفتم: زمزم تا 

نهم: السعد ته دهم: السقیا 
یازدهم: السَجُراء دوازدهم: الشْموی 
سیزدهم: عجره چهاردهم: العریش 
پانزدهم: غوثه و به روایتی غیثه شانزدهم: قمر 
هفدهم: مروه هجدهم: مهره 
نوزدهم: رشه بیستم: العشیره 
بیست و یکم: الحشده 


و شتری از ابرجهل در بدر غنیمت یافت و هدی مکه فرمود. 
و رسول خدای را صد (۱۰۰) میش بود و از آن جمله هفت (۷) میش شیردهنده 


نام ات 


اثواب و اثاث‌البیت و متروکات رسول خدا ۳۰۳۳ 


اول: زمزم دویم: سفیا 

سیم: برکه چهارم: دسه 

پنجم: اطلال ششم: اطراف 

مه كثٍِِ 
و به روایتی غوثه و نیز یمن و قمر هم گفته‌اند که به خصوص آن حضرت شیر ان 

را میل می‌فرمو دند. 


و پیغمبر را هفت ( بز بوده و ام از یمن در کوهپایه‌های مدینه این بزها را راعیه 
ماع رنه 


و پیغمبر را نیز خروسی سفید بود. 


در ذ کر آبار! مدینه 


هفت (۷) چاه در مدینه بود که پیغمبر از آنها وضو ساخته و غسل کرده و آب 
اشامیده این جمله را به نظم کرده‌اند: 

دا رشت آب از الب بسطیة فیدئها سِع مقالاً بل وه 
ریش و عرش زومةٌ و ضياعة کذا | بضتة قل بثر حاء مَع یهن 


اذ 
[ 


۱ ابار جمع بثر. و بثر چاه را گو یند. 


در ذ کر 
انواع معحزات رسول خدا 


معجزات رسول خدا بر چند گونه است: معجزات ذاتیه. و معجزات صفاتبه و 
معجزات قرآن و غیرذلک. اگرچه معجزات رسول خدا بیرون شمار و حساب است؛ 
بلکه از تمامت اشیاء که طفیل وجود و اشمهٌ ظهور اوست معجزات باهرات او 
اسان اشتتا: 

راقم حروف در این کتاب مبارک چندان که آفتاب را با گز توان پیمود و دریا را به 
پیماأنه می‌نگارد؛ پس: 


‌ 


معحزات 


نخست: به معجزات ذاتیه آن حضرت بدایت نمود. 

با رح : کان فی تسه عَلیّه الصلوهة و السلامٌ عَسره 
مُمْجزات یمه کل م له ال . یعنی: مرد عاقل ده ( (۱۰) معجزه در نفس مبارک 
همین هی تواند تحریست: 

اول: آنکه سایه نداشت و به قوت نفسانی و جسد نوران نی جامهُ آن حضرت نیز 
بی‌سایه می‌نمود. 

دویم: آنکه ختنه شده و ناف بریده متولد گشت. 

سیم: آنکه هرگز محتلم نشد. 

چهارم: آنکه هرگاه چشم مبارکش به خواب بود. دلش بیدار بود و می‌شنید؛ 


ممحزات رسول خدا ۵ ۲ 


چنانکه در بیداری» و می‌دید چنانکه در بیداری. 

پنجم: آنکه هرگز مگس بر بدن مبارکش نمی‌نشست. 

ششم: آنکه از قفای خویش چنان می‌دید که از پیش روی می‌نگریست. 

هفتم: آنکه با هر که راه پیمودی اگرچه نیک رونده بودی, ناچار بر قفای او رفتی. 

هشتم: بر هر دابه که سوار شدی هرگز پیری و لاغری ندیدی. 

نهم: آنچه از او دفع شدی زمین بلع کردی؛ و چند گاه از آنجا بوی مشک دمیدی. 

دهم: آنکه هرگز حمیازه بر نیاوردی» چه خمیازه از تصوّفات شیطان است. 

خداوند تبارک و تعالی جمیع اعضای آن حضرت را در قرآن مجید مدح فرموده. 
در صفت سر مبارکش این آیت فرود شد: لد دق ال رَسُوله اللژیا باگمق, ِِ 
اُنجد ارام انشاء اه ءامنین لین سکم و مقصّرین لا تخافون فعلم ما تغلموا فجَعَل من 
ذون ذلک معا قریبا". 

و در وصف چشم مبارکش فرماید: لا من عَیتیک ال ما مخنایه آزواها ماو با 
خن علمهم و اخفض جناخک رنب . 

2 حضرت می‌فرماید: ما زا اضر و ما طفن " 

و در وصف زبانش فرماید: و ما یط عن افوی". 

و در وصف گوش مبارکش فرماید: یعولُون رل خر لکد 

0 تنعل لد تری تقلب وجهک ف التباء ولیک بل 
توضها: ول وَجُهک قطر السجد الحرام* 

۹ 

و در صفت جعدش فرماید: وال [ذا تجی۸ 

و در وصف قلب مبارکش فرماید: قل مَن کان عَدَْاً مبریل. فب ره علن قلبک یادن 


اننه, مصدقا لا بین یدیه و هدی و بُشری للمْومنین. 


۱. سوره فتح اي ۲۷. ۲. سور حجر یه ۸۸. 
۳. سور تجم آیه ۱۷. ۴ سور؛ نجم اية ۳. 

۵ سوره توبه ای ۶۱ ۶ سوره بقره ایه ۱۴۴. 
یو وه خنمتن ع آبه یک ۸ سورء ضحی؛ آیه ۲. 


.۹۷ سورء بقره یه‎ ٩ 
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و در صفت فاد مبارکش فرماید: ماکَدّب لاه ما زأی". 

و در وصف سينة مبارکش فرماید: رح لک درک . 

و در صفت ظهر مبارکش فرماید: و وَضَغنا علک وژزک. اي آنّ نمض ظَهرک ۲ 

و در صفت دستش فرماید: و لا تغل یدک مَعولَهٌ ال عنقک. و لا تبسطها کل الشط. 
مد مَلُوماً خشورا۳. 

و در صفت بالای شریفش فرماید: وَابر کم ریک قانکت بأغییناه و سبح ند 
ریک حینْ تَوم. و من ال قح و [ذباز الوم 

ی ار طه اي: طيالأض بفدیک. 

و در صفت آوازش می‌فرماید: يا ها لین شا اتف وان قزق منوت اي 
و لا هروا ال کبتفر بعکم لبغض آن خبط 1 الک و نم لا تشعُرّون " 

و در وصف نفس شریفش فرماید: فقانل في سبیل ال لا لت لا نفسک. و حرض 
انیت نی ان آن یکت بأس ین کتور. و اه آقه تتکیل۹ 

و در وصف خلق محمودش فرماید: و انک آعلی خلت عظ . 

و به جانش سوگند یاد می‌کند: رک یم لي سخريی یعون 

و در صفت دینش فرماید: نالپ عندائله الاسلام۱ 

و در صفت کتابش فرماید: له لقن رب و مات و 

و در صفت أصحابش فرماید: السایون اون بن اهاچرین الصا ۷ 

و در وصف هل بیتش فرماید: نا رید اه یدب عَنکُم الاجس آل ابیت و بطهر کم 
تطهیرا۱۳ 

و در وصف زوجات مطهر تن رتیل اي ول این من آنیهم و أَرواجه 
مهاتم. و ور لارام بضی آولی بیعض فی کتاب ال من امین ۲ الهاجرین 1 


۳ 
۱ 


۱ سور نجی یه ۱۱. ۲. سور انشراح آیه یک. 
۳ سوره ان2 نشراح. ایه ۲ و ۳. ۴ سوره بتی‌اسرائثیل ایه .۲٩‏ 
۱ ۴۹ ۶ سور حجرات آبه ۲. 
کم وه تما ان2 ۱۴ ۸ سوره قلی آیه ۴. 

1۹ سوره حص ابه ۲ ۷. ۱۰ . سوره آل عمران, ابه‎ ٩ 
سوره واقعه آیه ۷۷ و ۷۸ ۲سوره توب آبه۱۰۰۰,‎ ۱ 


۳ سورء احزاب. ایه ۳۳ هه انعر ایت یف 


اتیب سک ۰۳۰.۰۰۵۰۰۳۰۳ ۳۵ ۲:۲۷ 


معجزات رسول خدا 


و در وصف دائتی و علمش فرماید: ‏ أََئ یک الکات الیو قلنک ما 
تکن تلم و کان تلا علیک عظیما ۱ 

قک اضفت ]و مٌتش می فرماید رخ أخرجث تا رون الفژوف. و زد 
مر ی ای آفل الکتاب پ لکان خُيراً له میم اون و رهم 
الفاسقو ۱ 

٩‏ و من الیل به ناف لک, عی آن نفک 
۱ 

و در وصف قیامش فرماید: و انه ها قام عبداثه دوه کادوا ییون له لد 

و در صفت تلاوت آن حضرت فرماید: . زد عَلیه و رت الرآن 2 توتیلا 

و در وصف رکوعش می‌فرماید: و وا اوه و ای وازکفوا مَع لا کمین ۶ 

و سجودش را وصف می فرماید: لا ل تطنة اشجذ فرب 

ی ها ری لت وج ان 

ول رجهکت قطر النجد الحرام۸ 

ودرصتت لش فرایز اتراق قر چم ی م ل یل 
لین من خرج. ملذٌ آبیکم اثراهی. هو تیک امین ۱ 

دز مب یهقف بر قرمایقد آن ال بایموتک فا یبایشون اه. یداه وق ید 
من نکت فانک عل تفیب. و نرق پا عاد یه اه سین جرا عطما ‏ 

و از بهر غفرانشس می‌فرماید: لیْفر لک اه ما تدم من ذلبکت. و ما تأحْر و یج نغتته 
یک و یک صراطا میم . 

روص انش راد ای این وا لا ناج الَسول ْقَده وا یمن دی تجوزیکم 
صَدَة ذلک خی کم و هر ان تجذوا ناه ور رح 


ا سیر تسا 2 ۱۱۱۱۳ ۲سوره آل عم آن: ایه:*1۱: 


۳. سور؛ بنی‌اسرائیل آیه ۷۹. ۴ سور جن آیه ۱۹. 
۵ سوره مزمّل» آیه ۴. ۶ سورة بقرة آیه ۴۳. 
۷ سور علق, آیه .۱٩‏ رهق اه 1۶۴ 
٩‏ سورة حج آیه ۷۸ ۰ سور فتح آیه ۱۰. 


۱ سوره فتح ایه ۲. ۳۲ سور؛ مجادله آیه ۱۲. 


مسجت وخ سیم یی دی سید ادص اس یش دی مر 

شبانگاهش را فرماید: ای ار ثم بقل بطقه ان ب مه قلل! 

روزش را فرماید: تک نف الا سَبحاً طویلا؟ 

و در صدق رژیای آن حضرت فرماید: لد صَدّق اه وله ال ژیا بالق ۲ 

و بیداری آن حضرت را می‌فرماید کانوا قللاً من الیل ما ون ِ 

و در وصف حفظ و عصمتش فرماید: با ی شوب رل |لیک بین زیک. وا 
الق تساه واه شصفکت من انس اه بنبي از لاه 

و در وصف حکمتش می‌فرماید: 11 الیکنة من شاه و من بت انیکة ند و 
خیراً کثی را 

در القای امترارنه آن حضرت فرماید: رح ال عنده ما آَژحی ۲ 

روصت میت مهن فرفاید: بحان لّذي آشری بعنده لا ین الشچد ارام ال 
السجد الأفْمَیالّذي بازکنا حول ری مرن آیاتن هو هو السَمیمٌ البَصیر 


در ذ کر 
معحزات صفاتی رسول خدا 


صفات پسندیدة رسول خدای, بیرون حساب و شمار است و در نزد اهل نظر به 
تمامت معجزه است. بعضی که به فهم نارسای ما در می‌آید نگاشته می‌گردد: 

همانا رسول خدا در تمامت عم متهم به کذب نگشت. جماعت مشرک, 
کفار با آن همه معادات و مبارات حضرتش را به صدق لهجه. ستایش می‌کردند. 

دیگر آنکه: چه قبل از بعشت. و چه بعد از بعئت هرگز فعل نکوهیده از آن حضرت 
صادر نشده. 

دیگر آنکه: در هیچ جنگی فرار نجست. با اینکه در چند غزوه چنانکه مذکور شد 
تمامت اصحاب بگریختند. و حضرتش یک تنه بپائید. 


۱ سوره مزمّل آیه ۲-۱ ۲ سورهٌ ممّل آیه ۷ 
۳ سوره فتح؛ ایه ۷ ۴ سوره ذاربات. ابه ۷ 
ما. سورة مائدی آبه ۶۷ ۶ سوره بقره. آیه ۶۹ 


۷ سورهٌ بنی اسرائیل, آیه یک. ۸ سور بتی‌اسرائیل, آیه یک 


۰ 


و دیگر: آنکه چندان معطی و سخی بود که خداوند می‌فرماید: و لا تبطها > 
الیقظ ‏ 

دیگر آنکه: به مردم تمامت قبایل به زبان اهل آن قبیله سخن می‌کرد. 

دیگر آنکه مّی " ود لکن به جمیع شرایع انبیا و حکمتهای حکما و صحف 
آسمانی بی‌تعلیم معلمی اگاه بود. 

دیگر آنکه: اخلاق تمامت انبیا را بر زیادت داشت. مانند استغفار ادم» و شکر 
نوح, و حلم ابراهیم» و عدل اسمعیل و حسن یوسف و حسن ظن یعقوب؛ و صبر 
ابوب. و اخلاص موسی» و اعتذار داود و تواضع سلیمان و زهد عیسی علیهم 
السَلوة و السلام و بسیار از صفات کمال را متوشد و متفرّد بود. 


ذ کر معحزات رسول خدا که 
به تفاریق از آن حضرت صدور یافته 


معحزات متفر قه 


حدیث کرده‌اند که سه هزار (۳۰۰۰) معجزه. و به روایتی هزار (۱۰۰۰) معجزه 
به دست رسول خدا ظاهر شد. بعضی از آن در اين کتاب مبارک رقم گشت و برحی 
اکنون مرفوم می‌شود: 

اول: معجز؛ قرآن است که از اتیان " به مثل آن تمامت فصحا عاجز گشتند. و بر 
عجز خود گردن نهادند و هر کس در برابر قران کلمه‌ای چند به هم پیوست. 
فضیحت گشت. مانند مسیلمه کذاب. و دیگر کسان که قصه هر یک در جای خود 
مرقوم شد. بعضی از علما اعجاز قرآن را از فرط فصاحت شمارند. و جماعتی به 
جهت اسلوب خاص دانند» و گروهی به سبب اخبار به اخبار غیب دانسته‌اند. سید 
مرتضی گوید: صرفه است یعنی فصحا صرف همّت از اتبان به مثل آذ نموده‌اند و 
این نیز شامل دیگر فضایل است. 


۱. سور بثی‌اسوائیل. آبه ۹. ۲ یعنی به مکتب نرفته بود. 
۳. اتبان: اوردن. 


۳۰۳۰ ناسخ التواریخ 


دویم: معجزه شق القمر است. بدان شرح که - در جلد دویم از کتاب اول 
ناسخ‌التواریخ -مرقوم شد. 

سیم: آزکه در سفر حجه‌الوداع در قبیلة یمامه طفلی متولد شد. همان روز به 
حضرت پیغمبر آوردند» فرمود: ای کودک من کیستم؟ عرض کرد: رسول خدائی» 
فرمود: راست گفتی بارَکَ فیکٌ. و از آن پس دیگر سخن نکرد تا آنگاه که وقت 
گویائی او برسید. و از این روی به مبارک یمامه معروف شد. 

چهارم: أَمٌ سَلَمّه و عبداله بن عباس و ابوسعید خدری و زید بن رقم رضی ال 
عنهم حدیث کنند: که پیغمبر در بیابانی عبور داشت. اوازی شنید که یا رسول الا 
پیغمبر نیک نظر کرد. آهوئی دید به گوش؛ُ خیمه بسته. گفت: یا رسول‌الّه نزدیک من 
أی. فرمود: حاجتی داری؟ عرض کرد: در این کوه دو بچه دارم مرا بگشای تا آنها را 
شیر دهم و باز آیم فرمود: همانا باز آئی؟ عرض کرد که: اگر باز نيایم خداوند مرا 
عذاب عشّاران کند. آهو را بگشاد برفت و بچگان را شیر داد و باز آمد پیغمبر بند 
بر آن نهاد و از حداوند آن خواستار شد تا آهو را آزاد ساخت. پس بند او برداشت و 
آن آمو همی رفت و گفت: آشهد آن لا اله ال له و انک زسول انه. 

پنجم: ابن عباس و عبدالّه بن عمر حدیث کنند: که مردی اعرابی از بنی‌سَلیم که 
سعید يا معاذ نام داشت. صید سوسماری کرده برای خورش اهل حویش می‌برد» 
و ی و ی توت 
بگنجانید و گفت؛: یا محمّد سوگند به لات و عرّی که با تو ایمان نیارم مگر این 
سوسمار با تو ایمان ارد و سوسماررا رها کرد و سوسمار طریق فرار داشت. پیغمبر 
فرمود: با الب آفبل . پس سر برتافت آنگاه فرمود: ای ضب. عرض کرد: لبیک و 
سعدیک. فرمود: که را پرستش می‌کنی ؟ گفت: حدائی که در آسمان است عرش او 
و در زمین است سلطان او و در بحر است سبیل او و در بهشت است رحمت او و 
در دوزخ است عذاب او. فرمود: من کیستم؟ گفت: رسول پروردگار عالمیان و خاتم 
پیغمبران. فلاح و رستگاری یابد هر که تصدیق تو کند و زبان‌کار گردد هر که تکذیب 
تو نماید. و اعرایی چون این بشنید. گفت: آشهد آن لا ال لا له وخده لا ریک له و 
اک ده و سول و در این گواهی موی و بشره و سر و علانيهُ من با من موافق‌اند. 


معحزات رسول خدا ۰ ۳۰ 


سوگند با حدای به نزد : تو آمدم و بر روی زمین هیچ کس دشمن تر از تو با من نبود. و 
اکنون تورا ازگوش و چشم و پدر و مادر و فرزند خود دوست‌تر دارم. پیخمبر فرمود: 
لحَخذ له الذی هداک. 

ی شعر بخواند: 

آلایاو شول الّه اک صادق ف رورت هدیا و بورکت هادیاً 

مععت ۵ دینَ الخنیفی بعد ما و و رت 

قیا یر مَدغوّ و یا خیر مُرسل [لی اج تم ی او اس 

ای بِیُومان ین ال واضح شیشت فینا صادق اوعد راعیا 

قبورکت فی وال حَیَا و میت و ورکت مولوداً و بورکت تاشتا 

بالجمله از آن پس پیغمبر فرمود: اعرابی را فرآن بياموزند.  .‏ 

ششم: عقیل بن ابی‌طالب حدیث کند که در عرض سفری تشنه شدم و به 
حضرت رسول زینهار بردم فرمود: برو و از اين کوه آب بطلب. رفتم و فرمان پیغمبر 
را گفتم. کوه به سخن آمد و گفت: با رسول خدای بگوی: 7ج 
خدای این آیت را فرستاد: فاقوا ار ال وَفودها الثاسش و انیجار: ۶ چندان گریستم که 
آب در جای من نماند. 

هفتم: عقیل گوید که: وقتی پیغمبر به آب تاختن خواست شد و در بیابان 
نتوانست مستور بود» سه تنه درخت را تقو گت یگس فلع بودند» 
حطاب کرد که: أتَرونی یعنی: بپوشانید مرا. درختان مجتمع شدند و آن حضرت را 
فرا کر فتتن, 

هشتم: عقیل گوید: در عرض راه شتری زانو زده بود. چون پیغمبر را نگریست بر 
جست و آغاز ضراعت نمود. فرمود: از قوم حود چه شکایت آورده‌ای؟ گفت: پیش 
از آنکه نماز خفتن بگزارند خواب می‌کنند. من بیم دارم که خداوند بر ايشان عذاب 
فرستد» رسول خدای آن قبیله را از ان کردار نهی فرمود. 

نهم: آهوئی از گرگ فرارکرده به حرم مکه در آمد. و گرگ از بیرون حرم در ایستاد 
و آهو در آن نگران بودء آبوشفیان بن حرب و مَحْرّمة بن تَوْفل شگفتی گرفتند. گرگ 
به سخن آمد و گفت: عجب مدارید و حال آنکه امر شما از ما عجیب‌تر است؛ چه 


ام سره تفر آبة ۹ 


۳۳۱ ناسخ‌التواریخ 


محمّد شمارا به توحید می‌خواند و شما اجابت نمی‌کنید» سوگند با خحدای که 
چشمی مانند محمّد ندیده. و گوشی مثل وصف او نشنیده. ابوسفیان و محرّمه را 
شگفتی افزون گشت و از حسد اين راز را مخفی بداشتند تا آنگاه که مسلمانی 
یازدهم: بريدة بن الحصیب گوید: اعرابی به نزد تنم ام و هلان 
آمده‌ام معجزه‌ای بنما تا بر يقین من افزوده شود. فرمود: چه معجزه‌ای خواهی؟ 
عرض کرد: این درخت را طلب کن. فرمود: به نزدیک او شو و از جانب منش بخواد. 
اعرابی چنان کرد و ان درخت متمایل شده عروق خود را از زمین برآورد و به نزد 
پیغمبر امده عرض کرد: السَلامٌ علیکَ یا رَشول‌اللّه. اعرابی گفت: خشبی خشبی مرا 
کفایت کرد آنگاه پیغمبر فرمان کرد تا درخت به جای خود شد. 
دوازدهم: آبن عباس گوید: مردی به حضرت رسول آمد و گفت: به چه چیز دانم 
تو پیغمیری؟ فرمود: اکر این شاخ خرما را بطلبم و بیاید. گفت: گواهی دهم. پس 
پیغمبر آن شاخ را پیش خواند و آن شاخ باز شده برزمین همی جستن کرد تا به نزد 
رسول خدای آمد. پیغمبر فرمود: اکنون باز شی پس به جای خود قرار گرفت. 
سیزدهم: در غزوة طائف رسول خدای بر شتری سیر می‌فرمود. خواب آلوده به 
درخت سدره رسید. درخت بشکافت و شتر بگذشت. و آن درخت شکافته بماند. 
و به سِدرَةاللّی معروف گشت. و هیچ کس از آن پس به قطم وکسر آن دست فرا نبرد. 
چهاردهم: حدیث میزبانی جابر بن عبدالّه است که در ايّام جنگ خندق به یک 
صاع جو و گوشت بزغاله‌ای در خانة او هزار (۱۰۰۰) تن اهل خندق را سیر کرد» 
پانزدهم: چون عبداله انصاری در جنگ آخْد شهید شد. قرض فراوان گذاشت 
وام‌خواهان هنگام اجتنای ! خرما گریبان فرزندش جابر را گرفتند. و به شدّت مطالة 
دین کردند. حاصل نخلستان را بر ایشان عرضه داشت و گفت: هم اکنون در میان 
خود بخش کنید و دست از من بدارید. نپذ یرفتند» پس جابر به حضرت رسول آمد و 
استعانت جست. پیغمبر فرمود: اين خرما را بپذیرید یا از فرض چیزی فرو گذارید. 
اجایت نکردند و سی (۳۰) وسق خرما که چهار هزار و هشتصد (۴۸۰۰) من به 


. احتناء: جیدن. 


معجزات رسول خدا ۱۳۳ 


میزان می‌رود به یک تن جهود مدیون بود» پس با جابر فرمود: هر صنف از خرمای 
باغ را دیگر جای انباشته کن. چون چنین کرد: پیغمبر بیامد و سه کرت بر گرد یک 
انباشته بگشت و برکنار همان انباشته بنشست. آنگاه وام‌خواهان را طلب فرمود و از 


آن خرما کیل کردن گرفت و قرض تمام وام‌خواهان را از انباشته نخستین ادا کرد؛ و 
نیز چنان نمود که یک خرما از آن انباشته نکاسته است. و به روایتی سیزده (۱۳) 
وسق خرما به جای ماند. 

شانزدهم: هنگام هجرت از مکه به مدینه در عرض راه دست بر پشت گوسفند ام 
معبد کشید که فحل نیافته بود» شیر بدوشید. چنانکه در فصّه همجرت به شرح رفت. 

هفدهم: ابوهرّیره خرمائی چند به حضرت رسول اورد و خواستار دعای برکت 
شد. پیغمبر آن خرما را در کف دست مبارک پرا کنده گذاشت و خدای را بخواند و 
فرمود: اکنون در مود" خود افکن و هرگاه خواهی تقافر وک کدی اه هر یره 
چنان کرد و پیوسته از آن مود خرما خورد و میهمانی کرد. هنگام قتل عثمان خانه او 
را غارت کردند و آن مژود را نیز ببردند. بوهُرّیره غمنده این شعر بگفت: 

لاس هم وّلی فی الوم همان . هم الجراب و قتل الشیخ عُشمان 

هجدهم: عمر ین الخطاب گوید: در غزو؛ تبوک لشکریان از قلت زاد نحر شتران را 
دستوری جستند» رخصت نفرمود. و حکم داد تا آنچه از ازواد" به جای بود حاضر 
نموده بر نطعها بسط کردند. پیغمبر دعای برکت بخواند و ایشان چندان بخوردند که 
سیر شدند. و بسیار بماند چنانکه در مژودها انباشتند. 

نوزدهم: ابوهُریره گوید: که کاسةُ تریدی نزد پیغمبر بود, اهل صمّه را بخواند. و من 
گردن همی کشیدم تا مرا نیز بخواند. چون کاسه پرداخته شد. اطراف ان را فراهم 
کرد به انداز؛ لقمه‌ای بر اصابع خویش نهاد و مرا گفت: بخور به نام خدا. سوگند با 
خدای جچندان بخوردم که سیر شدم. 

بیستم: ابوهُریره گوید: پیغمبر بر من گذشت و مرا سخت گرسنه دید و به خانه در 
آورد و قدحی شیر حاضر ساخت. و فرمان کرد تا اهل صفه را نیز حاضر کردم. از آن 
قدح ایشان را سیر ساعت و باز مانده ان را با من عطا کرد. از ان اشامیدم تا سیراب 
شدم آنگاه خود نیز بیاشامید. 


. مزود. انمان» جیزی که زاد و راحله در او نهند. 5 ازو اد: جمع ژاد, 


۱۳۴ ناسخ‌التواریخ 


بیست و یکم: فرصی چند جوین انس بن مالک زیرکش ! داشت و رسول خدای 
هشتاد (۸۰) کس را از آن سیر کرد و آن فرصها به جای بود. 

بیست و دویم: عمر بن الخطّاب را اندک خرمائی داد تا بر چهارصد (۴۰۰) مرد 
شتر سوار قسمت کرد و هنوز آن خرما به جای بود. 

بیست و سیم: رسول خدای خبر داد مسلمین را که فتح مملکت کسری و قیصر 
کنید. و گنجهای ایشان را بخش نمائید و چنان شد. 

بیست و چهارم: فصه تزمان است که دعوی مسلمانی داشت و پیغمر خبر داد که 
از اهل دوزخ است. و او بعد از کوشش بسیار در جهاد مجروح شد و خود را به زخم 
تیر خویشتن بکشت. پیغمبر بلال را فرمود: تا ندا در داد که در بهشت نرود الا نفس 
مسلمان. ِذ له لیذ دا الذین بالرّجلِ لاجر" و این قضه به شرح مسطور گشت. 

بیست و پنجم: رسول خدای در طواف خانه کعبه ابوسفیان را نگریست. او را از 
رازی که در دل نهفته داشت آگهی داد. ابوسفیان با خود اندیشید که هند سر مرا 
مکشوف داشته. اینک به خانه روم و او را کیفر کتم. پیغمبر بعد از طواف به نزد او 
رفت و گفت: هند را زحمت مکن که او کشف سر تو نکرده. ابوسفیان گفت: گواهی 
می‌دهم که تو رسول خدائی و اگر نه بر ضمیر من واقف نشدی. 

بیست و ششم: عايشه گوید: پیغمبر مرا فرستاد تا زنی را که آهنگ خطبهٌ او داشت 
دیدار کنم رفتم و باز آمدم وگفتم چیزی ندیدم که به کار آید» فرمود: همانا خالی بر 
چهرة او دیدی که گیسوی تو از رشک بلرزید عرض کردم: یا رسول‌الّه از تو نتوان 
چیزی پوشیده داشت. 

بیست و هفتم: عبدالرحمن بن خلاد انصاری گوید: ام ورّقة بنت عبدالّه بن 
الحارث زنی بود که پیغمبر هفته‌ای یک روز به خانه او می‌رفت هنگام کوج دادن 
پیغمبر به یکی از غزوات عرض کرد: رخصت فرمای تا من ملازم رکاب باشم. و 
مجروحان لشکر را تعهد و محافظت کنم شاید که شهادت بهرهُ من شود. فرمود: در 
مدینه باش که خحدایت شهادت خواهد داد. ام ورقه را غلامی و کنیزی بود که 
خواستار آزادی بودند. در ایام حکومت عمر بن الخطاب او را بکشتند و بگریختند 


۱ کش: به فارسی زیر بغل را گویند. 
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عمر گفت: رسول خدای گاهی به زیارت ام ورقه می‌رفت» پس با مردم خود گفت: 
ساخته شوید تا به زیارت کشت او رویم و آن غلام و کنیز را دستگیر ساخته از دار در 
۲ 

بیست و هشتم: ابوهریره گوید: پیغمبر فرمود: هلاک امّت من بر دست جماعتی از 
جوانان قریش خواهد بود و اکنون اگر من بخواهم نام ایشان را بگویم. علما به 
بنی حرب و بنی امیّه تعبیر کرده‌اند. ۱ 

پیست و نهم: انس بن مالک گوید: چرن آية يا ما این منوا لا توا آطواتکم فَوّق 
صَوّتِ اي" فرود شد ثابت بن قیس بن شمّاس که خطیبی بلند آواز بود بر خویش 
بترسید. و انزوا اختیار کرد. یک روز پیغمبر فرمود: ثابت را نمی‌بینم. سعد بن عباده 
و به روایتی سعد بن معاذ از بهر پرسش به خانة او شد. ثابت را در زاویة خانه غمنده 
وش افگتده بافت: او را تیزسید؟ کفت :وان مس شخت ند اس که بانک تعود بر 
بالای آواز پیغمبر برداشته‌ام و از اهل دوزخ گشته‌ام. سعد ایین خبر به پیغمبر 
برداشت رسول خدای فرمود: او را بگوی: آما ترضی آن تعیش سَعیدأ و تتل شهیدا 
و تدخل الحَتَة شا اما او تست و سک یمامه شهادت یافت. 

می‌ام: ابوذر غفاری گوید: پیغمبر فرمود: زود باشد که فتح مصر کنید. باید که با 
امل انجا طریق نیکوئی سپارید. چه ایشان را با شما قرابتی است -و روی این سخن 
بدانجا بود که هاجر مادر اسمعیل و ماریه سریّه پیفمبر قبطیه بودند -. ای ابوذر چون 
ببینی دو مرد را که بر سر موضم یک خشت با هم خصومت کنند از آن زمین بیرون 
شو. ابوذرگوید: که عبدالرحمن بن شرخبیل بن خسنه را دیدم که با برادر خود ربیعه 
در شهر مصر از بهر موضم یک خشت خصومت کردند. پس از ان جا بیرون شدم. 

سی و یکم: انس بن مالک گوید: ام جزام -بنت ملحان زوجه عبادة بن ثابت. خاله 
رضاعی پیغمبر بود و آن حضرت در خانه او فیلوله می‌کرد یک روز از بهر مهمانی 
طعامی بساخت و رسول خدای بخورد و بخفت. چون بیدار شد بخندید. أ جزام 
سبب خنده پرسید؟ فرمود: مرا نمودند که جماعتی از امّت من از بهر جنگ کقّار در 


۱. سوره حجرات. آبه ۱ 
هم آقوقن معادت و نگ یاس ؟ 
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بحر و کشتی چنان باشند که پادشاهان بر تخت خویش. أمٌ جزام گفت: دعا کن تا من 
از ایشان باشم. فرمود: تو از ایشانی و دیگر باره بخفت و از خواب انگیخته گشت و 
هم بخندید و با ام جزام پاسخ نخستین بداد. عرض کرد: دعا کن من از ایشان باشم؛ 
فرمود: تو ازگروه نخستین خواهی بود. 1 
مس مر سم به کشتی در رفت. و چون از بحر به کنار آمد بر شتر 
خویش سوار شد و در راه از شتر بیفتاد و بمرد؛ و هم در آنجا به خاکش سپردند. 

سی و دویم: خَرّيمة بن اوس بن حارثه گوید: که رسول خدای فرمود: امّت من فتح 
حیره کنند و شمّاء دختر لمیْله از قبیلهة ازد بر استر سفید نشسته و مقنعة سیاه بر سر 
افکنده اسیر مسلمانان شود. عرض کردم: که اگر به حیره در آیم و او را بيابم از آذ من 
باشد؟ فرموة: از آن‌تو بافبل. تجون ابویکرن خالد ین ولیل را با لشکر به خیره فرسعادن 
اول کس شمّاء بدان نشان دچار من شد. او را بگرفتم و نزد خاند آوردم وگیم 
پیغمبر مرا بخشیده گواه طلبید. عبدالّه بن عمر و محمّد بن مسلمه و محمّد بن بشر 
گواهی دادند. خالد. شماء 1 به من گذاشت. برادر او عبدالمسیح از دنبال بیامد و او 
را به هزار (۱۰۰۰) درهم بخرید. 

سی و سیم: ان عباس گوید: چون سور مبارکة تبّت در شأن ابولهب فرود شد. 
رو او ام تحمیل عراهر آنوسشان ارتهر اراو وسول دام یرون شل آپونکی در 
حضرت پیغمبر بود. چون ام جمیل را بدید. عرض کرد: این زنی بد زبان است چه 
باشد از اینجا برخیزیم تا تو را دیدار نکند مبادا نالایقی گوید. پیغمبر فرمود: او مرا 
نخواهد دید. چون أمّ جمیل برسید ابوبکر راگفت: صاحب تو مرا هجا گفته. ابوبکر 
گفت: او هجا نکند و شعر نگوید. گفت: راست گفتی و باز شد. ابوبکر گفت: با 
رسول‌الّه تو را دیدار نکرد؟ فرمود: ملکی بال بگسترد و مرا مستور داشت 

سی و چهارم: ابوهریره حد یث کند که: ابوجهل با جماعت قریش گفت: محمّد در 
میان شما روی خود را خاک آلود کند -کنایت از ان که تماز می‌کند و سجده می‌گزارد 
هقی اگر او را بدین گونه دیدار کنم » پای به گردن اه و نهم و روی او را با 
تاک بشرسایم و و.هنکام تعازبی زسو شدای گذش رن غر اشیت: نا باع یر گرون از 
۱ ز ین رودا وبا دست شود از جیزق پیرهیر دا گفتند: تو را عه 
امد؟ گفت: میاد ما خندقی از ز آتش پدیدار شد و جماعتی مرا با بالهای خود دفع 
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همی دادند. و مولی بزرگ در من افتاده پیغمبر فرمود: اگر با من نزدیکتر شدی 
فرشتگان اعضای او را یک یک بربودند. 

سی و پنجم. : ابوامامه گوید : رسول خدای یک روز یک موزه اف وت ِ 
آمند وم و دایگر را بربود و بینداخت. پس ماری از موزه بر آمد. . پیغمبر فزمود: من 
کانمن باه و الیژم لاجر فلا یبش یه حتی ییضهما . 

سی و ششم: در جنگ مد زخمی بر چشم قتادة بن تُعمان ظفری رسید و چشفش 
بیرون افتاد» پیغمبر به جای نهاده دعا کرد تا بهبودی یافت. . چون این قصه در جای 
خود به شرح رفت به تکرار پرداخت. 

سی و هفتم: ابن عباس گوید: زنی کودک خود را نزد پیغمبر آورد و عرض کرد: 
هنگام طعام خوردن ما او را جنونی عارض شود که ما ر را پریشان کند. رسول خدا 
دست بر سينة او نهاد و خدای را بخواند» آن کودک را قی افتاد و از دهنش مانند 
سگ بچهُ سیاه جانوری برآمد و شفا پافت. 

سی و هشتم: سلمة الا کوع را در خیبر جراحتی بر ساق رسید که بیم هلاکت 
می‌رفت. رسول خدای سه کرت آب دهان مبارک بر زخم او انداخت در زمان نیکو 
سد. 

سی و نهم: ابوطالب تْ وقتی مریض شد و پیغمبر عبادت او کرد گفت: ۳۳ 
براد, دعاکن تامن نیکو شوم پیغمبر فرمو د: الم شف عم آباطالب در حال شفا 


چهلم: آوهیک ازدی حدیث کند که: وقتی عمرو ین آطبٍ به فرمان رسول 
خدای قدحی آب بدان حضرت می‌برد. یک موی در آب دید برگرفت و پیغمبر را 
داد تا بیاشامد» رسول خدای فرمود: بار خدایا او را جمیل و تازه بدار. ابوئهیک 
گوید: او را در سن نود و چهار (4۴) سالگی دیدم یک موی سفید در لحیه نداشت 

چهل و یکم: ابود ر غفاری گوید: یک روز رسول خدا بر زمین جلوس داشت هفت 
سنگریزه بر گرفت و بر کف نهاد. سنگریزها تسبیح همی گفتند مانند آواز مگس 
نحل؛ و همگنان همه اصفا توا دنه 


0 ۱ 


چهل و دویم: وقتی مردی اعرابی در آمد و با او شتری نیکو بود» رسول خدا آن 
شتر را بخرید و ببست و نیم شبی از خانه برآمد و عبورش بر آن شتر افتاد» شتر به 
من در امد وگفت: لام لک با ین لقيمة آلتلام یک یا شیر الیتس التاده 
یک یا فایح الجنان, المَلامٌ یک یا شنبع الم السَقّة. السلام عَلّیک یا فائد 
آموینین فی القيَة الی اج للم علیک یا زشول رب العالمین. من از آنٍ مردی 
بودم که اعضب "نام داشت. چه مردی حدید اللسان بود. من از وی بگریختم و در 
بیابانها ببودم و بسیار وقت جانوران دزنده در گرد من پره زدند و با یکدیگر همی 
گفتند: لا روما فلها مَ کب مُحمَّدٍ الَمْضطفی " و من شاد بودم تا این وقت که بدین 
حضرت افتادم. پیغمبر او را عضباء نام نهاد این اشتقاق از نام خداوند آن کرد -. 

بالجمله آن شتر عرض کرد که: خواهندهام در بهشت نیز بر من سوار شوی و اگر 
پس از تو زنده مانم کس بر من سواری نکند. این ببود تا آنگاه که رسول خدا رحلت 
کرد فاطمه علیها السَلام آب و علف شتر را مهیا نمود. شتر با فاطمه به سخی در آمد 
و گفت: لام غلیک یا پفت رخول او ما سا لعف و لا شرات مش سول اه 
له دیگر آب و علف نخورد تا بمرد. فاطمه فرمود: آن را با کرباس کفن کردند و 
دفن نمودند. بعد از سه روز یا هفت روزگود شتر را بشکافتند و نشانی از آن نیافتند. 

چهل و سیم: رکه مردی شبان بود و در قبایل عرب کس قوت بازو و نیروی بدن 
او را نداشت. در شعب ‏ جبل مکه پیغمبر را دیدار کرد و گفت: تو خدایان مرا دشنام 
دهی و خدای خود را ستایش کنی. اینک با من مصارعت اکن و اعانت از خدای 
خود بجوی. پیفمر سه کرّت با او کشتی گرفت او را بر زمین کوفت -اين قصه در 
کتاب اول به شرح رفت -. 

چهل و چهارم: روزی پیغمبر بر فاطمه در امد و چهار سنگ بر شکم بسته بود از 
بهر انکه چهار روز صعام نخوررده بود. این وقت نیز فاطمه از کزشت کی شعایت اغاز 


کرد. پیغمبر شکم مبارک را بنمود و از خانه بیرون شده در بیرون مدینه شد. و در 
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بیرون مدینه یک تن اعرابی را دیدار کرد و گفت: هیچ کاری داری که من ساخته کنم 
و اجرت گیرم؟ گفت: با این دلو آب از چاه می‌کش و شتران را سیراب می‌کن: به هر 
تا 
بگسیخت و دلو به چاه افتاد اعرابی پیش شد و با دست لطمه‌ای بر حضرت فرود 
آورد. پیغمبر دست به جاه در برد و دلو را بر آورد واعرابی را بسپرد و راه خانه پیش 
داشت. 

اعرابی جون این معجزه بدید دانست که در حضرت پیغمبر این جسارت کرده. 
دست خود را با کارد قطع کرد. و ساعتی مدهوش در افتاد؛ انگاه دشت نت نله زار 
گرفته آهنگ حضرت رسول کرد. این وقت پیغمبر در خانهةٌ فاطمه. حسنین علیهما 
السلام را بر زانوی مبارک نشانیده خرما در دهان ایشان می‌نهاد. اعرابی در بکوفت و 
حال او معروض افتاد. پیغمبر از خانه پرآمده دشسته اقا تباصا یاون کیت 
بسم‌اللّه الرحمن الرَحیم و بدان بدمید و دست را مس کرد بٍ پل :9و ال تبکو سل 

چهل و پنجم: ابوجهل از اعرابی شتری خرید و بها نمی‌داد. اعرابی پناه به پیغمبر 
جست و آن حضرت به در خانة ابوجهل رفت و بها بگرفت - و شرح این فصه و 
نگریستن ابوجهل اژدهائی در فراز سر پیغمبر در کتاب اول به شرح رفت .-. 

چهل و ششم: ابوجهل سه شتر از یک تن مرد بنی‌اسد بخرید که پفروشد و سودی 
کت تهاش آن ریاد تاه ان مره زیتهار ارس یت فرمود: شتران تو در 
کجاست؟ گفت: هنوز در بازار است. رسول خدا با وی به بازار آمد و شتران را از 
خداوندش بخرید و باز فروخت. بهای یک شتر به زیادت بماند» آن را نیز بر بنی 
عبدالمطلب بخش فرمود. و ابوجهل همچنان نظاره بود. پس روی با ار کرد و گفت: 
ای عم دیگر از این گونه بیع و شری نبندی. گفت: نکنم. از پس آن قربش گفتند: ای 
ابوالحکم در دست محمّد عجب ذلیل ماندی. گفت: مردی چند در یمین و یسار او 
دیدم با نیزه‌های آب داده که اگر جز از در انقیاد سخن می‌کردم بر من می‌تاختند. 
گفتند: ای نیز از سحرهای محمّد است. 

چهل و هفتم: عباس بن مرداس گوید: وفتی بر طریقی عبور می‌کردم مردی 
سید پوش دیدم بر شترمرغی نشسته سخن مسخم می‌گفت: که بیداد جاهلیت 


مه ۹ 5 1 ۰ + ِ 2 
تسه و صاحبت سب یفعت + محمد نیک کار خیاحبت نافه فصو برسید. حون 


۱۴۰ ناسخ‌التواریخ 


شترمرغ معروف به مرکب جئی بود من بترسیدم و به نزدیک صنم خود که «ضمار) 
نام داشت آمدم و برای حفظ خود از شرّ جن..دست بر سر آن فرود آوردم. آوازی از 
درون بت برامد که: ضمار وفتی معبود بود که محمّد ظهور نداشت. این زمان با 
شاک پکسان وباشتی انا راشای پیغمن نع از عیس. قدعی امه وتنام لا 
اله الا ال در داده. پس حال بر من بگشت و مهر مسلمانی در من افتاد و با سیصد 
(۳۰۰) کس از اصحاب خود به حضرت رسول آمده مسلمانی گرفتيم. 

چهل و هشتم: عبدالّه مسعود گوید: یک روز رسول خدا به معبد جهودان شد 
بیماری در بن دیوار خفته دید فرمود: چرا از قرائت تورية خحاموش شدید؟ گفت: به 
صفت پیغمبر آخرالرّمان رسیدیم. و تورية را از آن جا که جهودان ساکت شدند بر 
شواند. و در زمان مسلمانی گرفت» و هم در حال بمرد. پیغمبر فرمان کرد تا 
مسلمانان او را کفن کرده به خاک سپردند. 

چهل و نهم: وقتی در عرض سفر رسول خداء علی تم را با گروهی به طلب اب 
فرستاد. علی با غلام سیاهی باز خورد که بر شتری نشسته دو مشک اب حمل 
می‌داد. او را به شایگان! حاضر لشکر ساخت و اصحاب به تمامت آب بخوردند» و 
هرکس غلام را عطائی کرد و همچنان مشکها پرآب بود آنگاه پیغمبر دست مبارک 
بر چهر: آن غلام فرود آورد تا مانند ماه آسمان تابنده و سفید گشت. چون غلام به 
قوم خود بازگشت و فَصَه او مکشوف افتا تمامت قوم به حضرت رسول آمدند و 
مسلمانی گرفتنك. 

پنجاهم: زنی به حضرت رسول وعائی از عسل هدیه کرد» چون ظرف او را باز 
فرستاد همچنان پر عسل بود. زن چنان دانست که هدیه‌اش پذیرفته نشده است. به 
حضرت پیغمبر آمد و گفت: مگر گناهی کرده‌ام؟ فرمود: هدیه تو پذیرفته شد و این 
برکت هديهٌ توست. آن زن شاد و شاکر گشته روزگاری دراز خود و طفلکان و امل 
خویش را بدان عسل خورش می‌ساخت. یک روز آن عسل را به ظرف دیگر تحویل 
داد از آن پس نپائید. اين قصه را به عرض رسانید. پیغمبر فرمود: اگر در ظرف 
نخستین گذاشتی هرگز از عسل پرداخته نشدی. 

پنجاه و یکم: از غنایم خیبر حماری به حضرت پیغمبر آوردند. فرمود: حال تو 


۱ شایگان: حکمی را گویند که به عنف بر کسی جاری کنند (س). 


ی ۷۰۳۲۱ 


چیست؟ به سخن آمد وگفت: پدران من حماران فراوان بودند. و بیشتر مرکب انبیا 
شدند و پدران من گفته‌اند: هفتاد ( ۰ ۷۰) سر حمار از ما مرکب انبیاً خواهند شد و 
و را محمد سواری خواهد کرد؛ فرمود: هل تشتهي الاتان جفتی می خواهی ت 
نسل بگذاری؟ گفت: وی ناورهر کیت تو گرد فرمود: قد 
ود یَعْمُورَ و آن را از بهر خود بدذاشت گویتد : گاهی یعفور را فرمان می‌کرد که 
فلان مرد را حاضر کن: به در خانهةٌ او می‌شد و سر بر در می‌کوفت و به اشارت او ر 
حاضر حضرت می‌ساخت. سه روز بعد از حضرت رسول خدا خود را به چاه 
ابوالهیشم بن البّهان در افکند و آن چاه قبر وی گشت. 

پنجاه و دوم: بر مردی اعرابی که شتری به زیر پای داشت. جماعتی خحصمی 
گرفتند که این شتر را به سرقت برده است. رسول خدای, علی را فرمود که: بعد از 
اقامه بینه حدود شرعیه براند. و اعرابی سر به زیر داشت و سخن نمی‌کرد ناگاه شتر 
به سخن آمد و گفت: يا رسول‌الله من ملک اعرابی‌ام و در زمین او زاده شده‌ام 
پیغمبر فرمود: ای اعرابی ! انگاه که ات 
کلمات گفتم: هم نک آشت پزت مت شتخدئناک. و لا معک ال آعانک في خلقنا و 

ی رش کت ال لین غلی مُحمدٍ و تلبی» بترائتي. ی 
شیابا ما پر رابها تکرهیمیخلانی باتو شست که ور ادن ری 7 ی 
می‌خواهم که بر محمّد درود فرستی و پاکی من از این تهمت روشن سازی. 

پنجاه و سیم: یک روز در بازار مدینه مردم را آندرز می‌فرمود. حکم بن العاص پدر 
مروان از در استهزا دهان خود کج کرد پیغمبر بدانست و فرمود: بدین گونه باش. د 
حال فلجی در عارضش افتاد و دهانش کح بماند. 

پنجاه و چهارم: نیز یک تن از پهلوانان عرب با رسول خدای به مصارعت در آمد و 
پیمان نهاد که اگر مرا بینداختی بر هللاک من امیر باش؛ و اگر من ظفر جستم مردم را از 
کید تو برهانی دو کرّت پیغمبر او را بر زمین کوفت و زینهار جست در نوبت دیگر 
مردی اعرابی حاضر بود. قصد کرد که پای آن حضرت را به ناگاه گرفته به یک سوی 
کشد. خدیعت او را جبرئیل مکشوف داشت و رسول خدای مکنون خاطر او را 
کشف کرد اعرابی عرض کرد: چه دانستی ؟ فرمود: خدای مرا آگهی فرستاد. اعرابی 
بی توانی کلمه بگفت و مسلمانی گرفت. 


نت 


سس دج یاس سا پیت وس تست سر 
۳۲۰۲ و . 


بنجاه و پنجم: پزید بن ابی‌حبیب گوید: زنی که هرگاه توانستی خاطر پیغمبر وا 
رنجه داشتی. یک روز پسرکی دو ماهه بر گردن داشت و بر پیغمبر بگذشت. کودک 
به زبان امد و گفت: الشلام علیک با زشول‌اللمالسلامٌ لک یا ُحد بن عبدالن. 
فرمود: تو چه دانی که من رسول خدا و پسر عبدالهام؟ گفت: این دانشس: خدای مرا 
2و اک جیرئیل زر فرازشر نو ایستادهردن نز مونگزد یخی فر مرو نام تو 
چیست؟ عرض کرد: عبدالعْرّی لکن از ری بیزارم تو مرا به نامی بخوان و دعائی 
کن تا در بهشت از خذّام تو با" نیکبخت آنکه با تو ایمان آورد و بدبخت آن کس 
که انکار توکند. پیغمبر فرمود: نام تو عبداله باشد. کودک نعره بزد و بمرد. مادر چون 
این بدید در زمان کلمه بگفت و مسلمانی گرفت و گفت: دریغ از روزگار گذ شته که بر 
حصمی تو رفت. پیفمبر فرمود: شاد باش اینک نگرانم که فرشتگان کفن کردند و 
حنوط تو را از بهشت می‌آورند. زن نیز از شادی نعره بزد و بمرد. رسول خدا نماز بر 
وی گزاشت و فرمان کرد تا هر دو را کفن کردند و به خاک سپردند. 

پنجاه و ششم: ام سلمه گوید: سه کس بر پیغمبر در آمد: 

نخستین گفت: و خحود را بر خحلیل تفضیل نهی» او خلیل ال بوده ترا چه منزات 
است؟ فرمود: من حبیب الّه می‌باشم. 

دویم گفت: تو خویش را از موسی بهتر دانی؟ و خدای در طور با او سخن کرد. 
فرمود: خداوند در عرش با من مکالمه کرد. 

دیگر گفت: تو خود را از عیسی افزون دانی؟ و او مرده زنده کردی و از تو مانند 
این نشنیدم. رسول خدا در خشم شد و علی را به آواز بخواند و با بّعد مسافت. علی 
این ندا بشنید و حاضر شد. حضرت فرمود: جبرئیل بانگ مرا به تو آورد. اکنون 
برخیز و با این جماعت به مضجم یوسف بن کعب که یک تن از احبار بهود بود برو و 
آن را بخوان تا برخیزد. علی با آن سه کس بر سر قبر یوسف آمد و او را ندا کرد قبر 
شکافتن گرفت. در کرت دویم نیک شکافته شد. و در کرت سیم چون او را بخواند 
جسد او مکشوف گشت. علی فرمود: برخیز به فرمان خدای. یوسف مانند پیری 
برخاست و گفت: من یوسف بن کعبم که تب را از قتل و افساد اندرزگفتم و باز داشتم 
اتشتکه تاه ابل‌ سا ای که بمرده‌ام | کنون مرا اواز دادند که برخیز و سرور اولاد 
ادم محمّد را تصدیق کن که جمعی او را تکذیب می‌کنند. پس علی کلمه‌ای چند 


ممحزات رسول خدا ِ 


بگفت تا یوسف باز شده به جای خود بخفت و خاک فراهم شد. 

پنجاه و هفتم: یک روز در حضرت پیغمبر سخن از نان خورش کردند و گوشت را 
پسنده داشته. مردی از انصار برخاست و به خانه شده بزغاله‌ای مذبوح و مشوی 
داشت و به دست پسر به حضرت پیغمبر هدیه فرستاد. رسول خدای پسر انصاری 
را فرمود تا علی را آواز دهد تا هر که در مسجد است صلا در دهند. هیجده (۱۸) 
کس حاضر شد. فرمود: بخورید و استخوانها و عضلات و غضاریف را بگذارید. و 
به خانهة فاطمه علیها السلام و ازواج مطهرات نیز بفرستاد؛ آنگاه دست بر استخوانها 
گذاشت و فرمود: برخیز به فرمان خدای. بزغاله تندرست برخاست و دوان دوان راه 
خان؛ انصاری گرفت و پسر انصاری از قفای او دوان بود ناگاه انصاری نگریست که 
بزغاله به سرای در آمده با زن گفت: عجب ماننده است با آن بزغاله که ما ذبح 
کردیم در این سخن بودند که پسر نیز برسید و فصّه باز گفت. 

پنجاه و هشتم: آبوقصافه " را در کودکی پدر بمرد و مادر و خاله کفیل او شدند؛ و 
گوسفندان خود را به شبانی او رها کردند و اندرزگفتند که از صحبت محیّد بپرهیز تا 
گمراه نشوی. او را چون در دل مهری از پیغمبر بود. هر روز گوسفندان را در مرتع رها 
کرده در انجمن رسول خدای حاضر می‌شد, و کلمات ان حضرت را اصغا می‌نمود. 
و هر شامگاه گوسفندان را گرسنه و بی‌شیر به خانه می‌برد و خاله سبب می پرسید؟ 
و او به تغمغم" پاسخی می‌داد تا یک روز یک باره دل در مسلمانی بست و با پیغمبر 
بیعت کرد و کلمه بگفت و نزاری""گوسفندان و باز پرس خاله را نیز معروض داشت. 
پیغمبر فرمود: تا گوسفندان را حاضر کرد پس دست مبارک بر انها فرود اورد و دعای 
برکت خواند» در زمان چنان پر شیر شدند و فربه که از آن افزون به عادت نبود» پس 
به خانه در آمد و گوسفندان را بیاورد. مادر و خالهٌ او سخت شگفت ماندند و فحص 
حال کردند؟ چون آن قصه بشنیدند به حضرت رسول شتافته مسلمانی گرفتند. 

پنجاه و نهم: حبیب بن مدرک گوید. پدر من از هر دو چشم نابینا بود و به حضرت 
رسول زینهار جست. پیغمبر در چشم او بدمید در زمان روشن گشت. و او را در 


۱ ابوقرصافه: کنیت جندرة بن خیشنه است (س). 
ی ناپیدا گفتن, و کلام ناپیدا؛ و بانگ و آواز دلاوران در کارزار. 
۳ نزاری: لاغری. 


۱۴۴ تاسخ‌التواریخ 


هشتاد (۸۰) سالگی دیدم رشته به سوزن در می‌برد. 

شصتم: جابر بن عبداللّه گوید: با جهودی به بیم سلم" خرما فروختم که وقت 
اجتنای خرما ادای دین کنم. آن سال خرما را آفت رسید و کم آمد. از جهود مهلت 
خواستم تا سال دیگر نپذیرفت حضرت رسول را شفیم خواستم هم اجابت نکرد 
پیغمبر به گرد نخلستان من بر آمد و چند کرّت از جهود مهلت بخواست مفید نیفتاد؛ 
پس فرمان کرد تا در نشیمن خود فراشی بهر او گستردم. بیامد و لختی بخفت چون 
از خواب انگيخته شد. مقداری خرما پیش داشتم تا بخورد هم از جهود مهلت طلب 
کرد پذیرفتار نشد. پس برخاست و گرد نخلستان بر امد و فرمود: خرما را از شاخ 
فرود ار و دین خویش را بگذان چون چنان کردم دین گذاشته شد و یک نیم دیگر به 
جای ماند پیغمیر فرمود: آشهد آل سول اله. 

غمینت زو ,یکی ام مملیم ماد انیی فد مالک هی اه رز من به یرت 
رسول ساخت. پیغمبر روغن را بر گرفت و عکه را باز فرستاد. این هنگام [انس بن 
مالک] از ام سلیم مقداری روغن طلب کرد. صورت حال را بنمود گفت: آن عکه را 
فحص کنید بلکه چیزی به قدر حاجت من بمانده باشد دختر ام سلیم برفت و که 
را ! کنده از روغن یافت. ام سلیم به حضرت رسول شتافت که چرا هدیه من پذیرفته 
نشد؟ فرمود: روغن برآوردم و چیزی به جای نگذاشتم. عرض کرد: سوگند با خدای 
که عکه آکنده از روغن است. آن حضرت بخندید و فرمود: عُکّه را جنبش مده و 
همواره از آن روغن برمی‌دار و او کار بدین گونه می‌گذاشت تا روزی پسرش که را 
جنبش داد و از اد برکت باز ایستاد. 

و نیز شریک به دست کنيزک خود عُکَهُ روغن هدیه کرد پیغمبر روخن بر 
گرفت و کنيزک راگفت: اين عکه را به خانه برده آویخته کن و سر آن راگشاده بگذان 
میک و قتی بهسی که وق ونر کات رو ربا اف ها بل ابیت 
و همواره روغن بر می‌گرفت. چندان که زنده بود» وقتی چنان افتاد که هفتاد و دو 
(۷۲) کس را از آن روغن خورانید. 

شصت و دویم: سَمَرة بن جندب گوید: یک روز از بامداد تا زوال آفتاب جمعی از 
پی جمعی همی در آمدند و پیغمبر با یک کاسه طعام ایشان را طعام داد گفتند: آن 


۱. سلم: پیش دادن بهاء» پیش‌فروش. ۲ عکه: مشگ روغن. 


سیب" ۲۰۳۵ 


معحزات رسول خدا 
سس سم 


کاسه را هیچ مدد می‌رسید؟ اشارت به آسمان کرد. ۱ 

شصت و سیم: انس بن مالک گوید: چون رسول خدا به مدینه آمد من هشت ساله 
بودم و پدرم بمرد و مادرم به نکاح ابوطلحه شد و او سخت مسکین بود» چنانکه 
یک شب و دو شب می‌رفت و ما خوردنی به دست نمی‌کرديم. یک روز مادر من 
اندکی جو به دست کرد و آرد ساخت و قرصی پخت و مقداری شیر از همسایه 
بگرفت و بر آن ریخت و مرا گفت: تا ابوطلحه را حاضر کرده با هم بخوریم. من از 
خانه بیرون شدم و سخت شاد بودم بدان خوردنی, از قضا بر رسول خدا گذشتم که 
با اصحاب نشسته بود» بی‌توانی گفت: به کجا می‌شوی؟ گفتم: مادر من تو را 
می خواند. پیغمبر برخاست و اصحاب را گفت: برخیزید به خانة أم سلیم می‌رویم» 
چون به در خانه رسید ابوطلحه را نگریست فرمود: چه دارید که ما را می‌خوانید؟ 
عرض کرد که: از بامداد دی تاکنون هیچ خوردنی نیافتم. فرمود: مُ سلیم از چه روی 
ما را خواند؟ فحص حال کن. ابوطلحه از زن پرسش کرد و حقیقت حال رابه عرض 
رسانید. پیغمبر فرمود: بااکی نیست ما را به خانه در اور؛ و چون در امد ام سلیم را 
فرمود: جوین خود را حاضر کن؛ پس دست مبارک بر آن گذاشت و انگشتان را 
گشاده داشت و ده (۱۰) تن از اصحاب را فرمود: بسم الّه بگوئید و بخورید. چون 
سیر شدند ده (۱۰) تن دیگر را بخواند تا هفتاد و سه (۷۳) تن سیر شدند آنگاه با 
او طلخه وامس عوزدن گرفته از مس انا فرهن رابرداشتت و کشت: ای امسلیم این 
نان را بخور و هر که را خواهی بده صلی اللّه علیه و آله. 

شصت و چهارم: آبوهریره گوید که: وقتی از گرسنگی سنگ بر شکم بستم و بر سر 
راه اصحاب نشستم. باشد که کسی به مهمانی مرا بخواند. ابوبکر و از پس او عمر بر 
من گذشت از هر یک آیتی از قرآن پرسیدم؟ جواب گفتند و مرا با خود نخواندند. در 
این وقت رسول خدای برسید و حال من بدانست و مرا به خانه خواند و یک تن از 
امّهات را پرسید که چه خوردنی داری؟ عرض کرد: مقداری شیر. فرمود: یا اباهربره 
اصحاب صمّه را بخوان و آن جماعت را خانه و بضاعت نبود و مهمانان مسلمان 
بودند -. آبوهریره گوید: با خود گفتم با این گروه از یک کاسه شیر مرا چه بهره رسد؟ 
و اصحاب صفه را حاضر کردم پیغمبر فرمود: يا اباهریره ان کاسه شیر مرا ده 
بگرفت و مرا باز داد و فرمود: بریز و قوم را سقایت کن. تمام ان جماعت سیر 


سس سس سس 
بخوردند انگاه پیغمبر حود بکرفنت و بياشامید و مرا داد و فرمود: بیاشام 
بیاشامیدم تا چهار کزت حکم داد و چندان بیاشامیدم که در من جای نماند انگاه 
کاسه از من بستد و آنچه به جای بود تمام بياشامید. 

شصت و پنجم: در عرض ره سفری رسول خدای با اصحاب یک نیم شب بخفت 
و کس بیدار نشد و نماز بامداد اصحاب ناچیز گشت. و هنگام قضاء ی نماز: مردی را 
که جنابت رسیده بود و آب نمی‌یافت اجازت به تیمم داد؛ آنگاه » علی را در طلب 
اب فرستاد و او زنی با دو مشک ک آب بیافت و حاضر ساخت, رسول خدا مقداری از 
آن آب را بعد از مضمضه فرمان کرد تا در مشکها ریختند»آنگاه تمامت لشکر را از 
مشکها سیراب ساعت و از اب چیزی نکاست. چون اين قضّه را در ذیل غزوات به 
شرح رقم کرده‌ام از اطناب در تفصیل آن دست باز داشتم. 

شصت و ششم: أبوجدعه زنی در محلّت قبا دیدار کرد و دل ؛ بدو داد. چون دست 
توت اس شب احیلشی انگرخته و سل ۲ شبیه به جامه رسول خدا در بر کرده به 
محجلت: قبا رفت و گوین: 1 ین جامه را از پیغمبر خلعت یافته‌ام و اینک مرا به مهمانی 
شما فرستاده‌اند. مردم قبا او را به خانه بردند و مقدم او را بزرگ داشتند ابو جدّعه 
چشم از زنان باز نمی‌گرفت و فحص حال موب ویس هی داعست هرد فا آنن 
کردار را نکوهیده نات وه کین وت رسزل راد تاتقیدق بیش 
ابوجدعه را باز دانند. رسول خدا ا ز کردار زشت و گفتا ر ناصواب او به خشم شد 
فرمود: من کذب عَلََ مُتعَمّد متعخدا فیتیدا مقعده رد الثار . 

انگاه چند کس بنرستاد و فرمان ن کرد که بشتابید و اگر او را دریاپید به قتل رسانید 
و در اتش بسوزانید؛ لکن گمان نمی‌کنم که او را دیدار کنید تا شما بدو رسید. او به 

سزای خود رسیده باشد. از قضا قبل از رسیدن فرستادگان پیغمبن ابومجذعه به آب 
تاختن بیرون شد و ماری او را بگزید. چنانکه در جای سرد گشت. 

شصت و هفتم: قتادة بن نعمان نماز خفتن با پیغمبر بگزاشت و آهنگ خانه کرد 
شبی تاریک بود و بارانی عظیم باریدن داشت. رسول خدا عصائی از چوب خرما 


3 ام لباسن فا : ایتتجا طاغرا معص د عطاق #9 ۷ 
یی گس از روی مدب من درع ده جای خیش را نش اختیا .کی زا 


سس سس سس ___ 


معجزات رسول خدا دق 


بدو داد و فرمود: شیطان در خانهُ توجای کرده. به روشنائی این چوب طی طریق کر 
و شیطان را بدین چوب از خانه بیرون کن. فتاده آن عصا گرفت و در دست او چون 
شمعی افروخته گشت. چون به خانه شد ال خود را در خواب یافت و شیطان را به 
صورت خارپشتی در زاویه سرای دید پس به ضرب ان چوب از خانه‌اش اخراج 
داستیتا: 

شصت و هشتم: ابوهزیره گوید: پیغمبر مرا فرمود تا زکوة شهر رمضان را نیک 
بدارم یی شب مردی در آمد تا چیزی ی از آن برباید او را دریافتم و بگرذه ۰ گفت: مرا 
بکذا ر که دیگر ا. ین خطا نکنم » همانا مردی معیل بودم و بدین امر شنیع جسارت 
کردم او را بگذاشتم و بامداد چون پیغمبر مرا دیدار کرد. فرمود: : ای ابوهریره دوش 
با اسیر خود چه کردی؟ فصه او باز گفتم. فرمود: او و دروغ گفت چه دیگ کا هه 
خواهد کرد. شب دیگر کمین نهادم و دیگر بارش اسیر گرفتم ا ه اه 
ضراعت کرد و رهائی جست. صبحگاه رسول خدا فرمود: دوشن ها ناسین خر 
کردی؟ هم قضّه یگفتم. ۰ فرمود: دیگر باره سخن به کذب کرد شب سیم نیزا سیرش 
گرفتم و گفتم: : تورا یه حضرت رسول برم. گفت: هم اين کرت مرا رها کین تا تو را 
ی و : چون به جامهٌ خواب 

وی آیةالکرسی بخوان تا حدایت از ز شر شیطان حفظ فرماید. بامداد پیغمبر فرمود: 
دوش چه کردی؟ حال او باز گفتم فرمود: او دروع‌گو است لکن اين سخن راست 
گفت. همانا او شیطان بود. 

شصت ونهم: رافع بن خدیج خررزجی گوید: بر پیغمبر در آمدم نزدیک او دیگی در 
غلیان بوده چشم من بر پاره گوشتی افتاد بر گرفتم و بخوردم؛ مرا درد شکم گرفت و 
یک سال آن وجع به جای بود. .این قضه به رسول خدای برداشتم, فرمود: هفت کس 
را در آن پرگاله "گوشت حق بود و دست برشکم من فرود آورد و آن گوشت سبزگون 
شده از من دفع شد. و دیگر آن وجع ندیدم. 

۷0 تربی زریی که ‏ ببگان سکن یه یت 
کردی» روزی بر رسول خدا در آمد و آن حضرت به لختی ؟ شت قد ید " طعام 


۱ پرگاله: حصه و پاره: پینه و وصله را نیز گویند. 
۲. قدید: گوشتی را گویند که قطعه قطعه خشک نمایند. 


۳۰۴۸ ۱ ناسخ‌التواریخ 


می‌ خورد» گفت: وی را ببینید که مانند بندگان نشسته طعام همی خورد: پیفمیر 
فرمو د: آری من بنده‌ام و چون بندگان خورم؛ گفت: لختی مرا ده. چیزی به او داد. 
۱ ز آن خواهم که در دهان داری. از نیم خائیده بر | وت واورادای کفت! خواهم 
که خود در دهان من نهی. چنان کرد به برکت آن لقمه بی حیائی از و رن بزفت :و 
دیگر نظر بیگانه بر وی نیفتاد. 

هفتاد و یکم: جوانی نزد پیغمبر آمد و گفت: تواند شد که مرا رخحصت فرمائی تا زنا 
کنم؟ اصحاب بانگ بر وی زدند. . پیغمبر فرمود. نزدیک من آی. آن جوان پیش شد. 
وب ی یی رب درو اي رو 
"۳ . فرمود: همة بندگان خدای چنینباشند.آنگاه دست مبارک بر سینة او فرود 
آورد و فرمود: للم اغفر دب و هر قبَهُ و حص فوجه. دیگر از آن پس به هیچ 
جانب ژن بیگانه ندید. 

هفتاد و دویم: یک روز کودکی شکستگی دست را جبیره بسته در حضرت پیفمبر 
حاضر شد. او را پیش طلبید و جبیره بگشاد و دست بر زخم او بسود تا بهبودی 
گرفت. وبا آن دست طعام خورد آنگاه پیغمبر جبیره به او داد و فرمود: تواند بود که 
اهل تو محتاج این جبیره شوند» چون آن کودک راه خانه گرفت با پیری از اهل خود 
باز خورد. چون آن پیر جبیره بدید و فسّه بدانست. به حضرت رسول آمد و ایمان 
آورد. 

هفتاد و چهارم: زیاد بن الحارث الضَدائی گوید: فوم من به حضرت رسول 
معروض داشت که: در تابستان آب چاه ما کفایت ما نمی‌کند و از بیم اعادی به سر 
میاه مردم نتوانیم رفت. زیت هت سر وهای گنفت وافز ان یمرو 
ایشان را داد تا به نام خدا یک یک را به چاه افکندند» دیگر آب چاه کمی نپذیرفت 

ی ی راز 
حضرت بست. رسول خدای او را دعای بد گفت. پس او را مرده و شکم دریده 
ی ۳۳ 

۳ ابوخریره گوید: اک ِِِ نماز 


خانه اندر است اگر خواهی تنبیه کن. برخاست و گفت: الصْلوة یا رسول‌اله. لختی 
خاموش شد و دیگر باره این کلمه اعادت کرد. رسول خدای غضبناک بیرون شد وبا 
چوبی که در دست داشت او را ادب کرد و بعد از نماز ابری که در آسمان بود گشاده 
گشت آفتاب را در جای خود نگریسیتم. آنگاه پیغمبر فرمود: سلیمان بن داود کار 
دنیا همی کرد و خدای آفتاب از بهر او باز تافت. و من آن هنگام به نماز بودم خدای 
از آن بزرگتر است که آفتاب را در گذارند تا وقت من بگذرد و از آن پس روی با 
اعرایی کرد که آن ضرب را قصاص کن. گفت: نکنم. فرمود: مرا ببخش. عرض کرد: 
خود محتاج‌ترم» پس آن را به یک شتر بخرید و فرمود: آلعدل من ربکٌم. 

هفتاد و هفتم: جعَیل بن آَشجّعی گوید: که اسبی لاغر داشتم پیغمبر تازیانه بر 
فتراک " آن فرود آورد و فرمود: للم بارک له فیها آن اسب چنان شد که دوازده هزار 
۲۲۰۰۱ درهم از نسل او سود بردم. 

هفتاد و هشتم: در یکی از غزوات ناقهٌ پیغمر یاوه" شد. خدای را بخواند تا 
گردبادی آن ناقه را فرو گرفته و او را تا حضرت پیغمبر بتاخت. 

هفتاد و نهم: رسول خدای یک روز دست مبارک بر سر حنظلة بن حنفیه آورد و 
فرمود: بارک ال فیک از آن پس اگر روی کسی يا پستان گوسفندی آماسیده شدیء 
حنظله بر دست خود بدمیدی و بر سر خود نهادی و گفتی: بسم‌اله علی آثر ید 
رشول‌اله #۶ و دست بر موضع نهادی و آن وجع و ورم برخاستی. 

هشتادم: شخصی با دست چپ غذاهمی خورد. پیغمبر فرمود: با دست راست 
همی خور. از در کذب گفت: با دست راست نتوانم خورد. و از آن پس دست راست 
او به دهان او نرسید. 

هشتاد و یکم: ابوهریره از رنج نسیان شکایت به حضرت رسول آورد. فرمود: 
ردای خود را گسترده کن؛ چنان کرد. پیغمبر دست فرا برد و یک بار و دو بار یا سه بار 
چیزی از هوا بگرفت و در روی او افکند و فرمود: فراهم گیر و بر سینه برچفسان. 
چنان کرد دیگر رنج فراموشی ندید. 

هشتاد و دویم: ابوهریره در حضرت رسول معروض داشت: که مادر من مشرک 


۱. فتراک: تسمه و دوالی که از پس و پیش زین است. 
۲ یاوه شدن: به معتی گم شدن است. 


۳۰۵۰ ناسخ‌التواریخ 


است و به هیچ روی سر به اسلام در نمی‌آورد؛ در حق او دعای خیر فرمای. فرمود: 
للهُمٌ اه أَمُ آبی مُرَْرَة. چون آبوهُریره مراجعت کرد؛ مادر خویش را نگریست که 
همی سل کرد و پس از غسل ایمان آورد. 

هشتاد و سیم: علی بر ناقة رسول خدا بر نشست و سفر یمن می‌کرده پیغمبر 
فرمود: چون بر آن عقبه بر آئی که مردم یمن تو را پذیره کنند چنین نطاب کن: 
التلام علیک با حجَرٌ و یا مدَر و با شجَل سول الم بُفرژکم آلسَلامٌ. 

علی لو بر آن عقبه برسید و سلام اين گونه داد. از حجر و شجر غلغله جواب 
بالاگرفت که علی رَسول ال السَلامٌ مردم چون این بدیدند به جمله ایمان آوردند. 

هشتاد و چهارم: پیغمبر با گروهی از اصحاب به سرای و الم التَبّهان در رفت. 
وی‌گفت: مرحباً برسول‌الّه و اصحابه؛ دوست داشتم که چیزی نزد من باشد و ایثار 
کنم؛ و مرا چیزی بود بر همسایگان بخش کردم؛ پیغمبر فرمود: نیک و کردی, جبرئیل 
چندان در حق همسایه وصیّت آورد که گمان کردم میراث برند» آنگاه نخلی خشک 
در کنار رَحْبّه نگریست. علی لْ را فرمود: قدحی آب حاضر ساخت. اندکی 
مضمضه کرده بر درخت بیفشاند» در زمان درخت خرمای خشی. خرمای تازه 
بیاورد تا همه سیر بخوردند. پس فرمود: اين از آن نعمتهاست که در فیامت شما را 
باشد. 

هشتاد و پنجم: زنان انصان فاطمه علیهاالسلام را به مهمانی دعوت کردند. و جامه 
فاطمه خلقان" بود. پیغمبر فرمود: اجابت کن و ملتمس ایشان را رد مفرمای. فاطمه 
با همان جامه‌ها به خانه ایشان در رفت» زنان جامه‌های بهشتی در بر فاطمه 
نگریستند که امثال آن هرگز در دنیا دیده نشده. 

هشتاد و ششم: بان بن آوس خزاعی راعی گوسفندان بوده ناگاه گرگی برسید و 
یکی بربود. آهبان بدوید که باز ستاند. گرگ به سخن آمد و گفت: بازگیری از انچه 
خدای مرا روزی داده. گفت: عجب آنکه گرگ سخن گوید. گرگ گفت: عجب‌تر که 
محیّد در نخلستان یثرب شما را به کتاب خدای خواند و شما غافلید. آهبان از 
غفلت باز آمد و گرگ را گفت: رعایت این گوسفندان تو را دهم و سفر مدینه کنم. 
گرگ گفت: از آنچه مرا به وظیفه دهی پیشی نگیرم. پس آهُبان با چند تن شبانان راه 


۱ خلقان: کهنه. 


لته بر گرفنت: چون به حضرت رسول آمد. [رسول خدای] فرمود: ای بان گرگ 
بدانچه ضامن بود وفا کرد. : ی اهتان و انا اسان ورن 

هشتاه و هفتم: یک روز پیغمبر تا بقیم غرقد مشایعت جنازه‌ای کرد. ناگاه گرگی 
دیدار شد. فرمود: راه دهید که به رسالت می‌آید. آن گرگ در آمد و گفت: یا رسول الله 
سباع در وادی مکه انجمن شده و مرا به نزدیک تو فرستاده‌اند که امّت را فرمان کنی 
تا از مواشی خود ایشان را بهره‌ای جدا کنند تا سباع متعرّض مواشی نشوند. پیغمبر 
با اصحاب گفت: چه گوئید؟ گفتند: حدای زکوة بر مواشی ما نهاده دیگر سباع ۳ 
بهره ندهیم. فرمود: ای گرگ بشنو. عرض کرد: من به نزد تو آمده‌ام تو پاسخ بگوی؟ 
فرمود: سخن من چنان است که اصحاب گویند. عرض کرد: سباع از نفرین تو و امّت 
تو بیم دارند» گویند: پس ما را از دعای بد معذور دار, فرمود: معذور باشند. گرگ 
طریق مراجعت گرفت و همی گفت: الحمد له الذی کنانا دربیم صلی الّه علیه 
و اله. 

هشتاد ی ی ی و ی رسول آمد و مردی 
اعرابی از قبیله مُرْیْنه اسیر گرفته با وی بود. پیغمبر او را فرمود: توانی در تقریر 
کلمه‌ای با می موافقت کنی؟ گفت: آن کدام است؟ فرمود: َشهْد نژ لاله لاو 
شهَّذٌ آَنْ مُحَمّدا سول الثه عَلٌ عرض کرد: اين از کوه آخد بر من گران‌تر است. اگر 
خوامی بگوی: در این مخلاة" چه دارم تا ایمان آورم. فرمود: آهوئی که امروزش 
صید کردی. عرض کرد: تا این آهو ایمان نیاورد مسلمانی نگیرم. پیغمبر مخْلاة را 
»لد و اه دا بر آوود وبا دست اتو وا و فرم ده یه الط الطقی بان ال 

اهب بان امک و تا در اعرابی گفت: روا نیست آهو ایمان آورد و من 
کافر باشم؛ و کلمه بگفت. و آن آهو را که بچگان شیرخواره داستت و را فا رزف و 
تقویت بنیت بیرون شدء بود آزاد ساخحت؛ پیشمبر فرمود: صاحبٍ الهیال لا بُمم 
نداایانگاه مود الکادٌ لمباله کالمجادٍ في سبیل ال . یعنی: رنج کشنده از بهر عیال 
چون جهادکننده در راه حداست. 

هشتاد و نهم: عايشه گوید: یک شب پاره‌ای از شب سپری شده ابوبکر و عمر و 
علی 1 به حضرت رسول آمدند. و سخت جوّغان" بودند و رسول خدا نیز از 


۱ مخلاة: توبره. ۲. جوعان: گرسنه. 


۲۵۲ ناسخ‌التواریخ 


ی ی ات 
اه ال الحدیة تلود 

کم فی هُزء الیل ما ینم في الق 

وک مقیااد او انب اتکیفه فد رما دری ین را بانگزشتن عفد اد پستینر 
و اصحاب را در آورد. چون پیغمبر نام از خرما برد. مقداد شرمگین شد و عرض کرد 
مقداری خرما بود. دوش بر اهل خود و همسایگان بخش کردم. پیغمب علی را 
فرمود: این سله را بردار و به با 
خرما ده . امیرالمومنین ین چنان کرد و نخل به کردار ا واز جلاجل سلام باز داد و 
خرمائی که مثل آن کس ندیده بود بیاورد. پس پیغمبر و اصحاب بخوردند و از بهر 
فاطمه و حسنین علیهم السلام بهره بفرستادند. مقداد و عشیرت او نیز سیر شدند. 

نودم: قومی از عبدالقیس چند سرگوسفند به حضرت رسول اوردند و خواستار 
شدند که علامتی در این گوسفندان پدیدار کند که از دیگر گوسفندان جدا باشند. 
پیغمبر انگثست مبارک به گوش خویش در آورد. در زمان گوش گوسفندان سفید شد 
و آن نشان در نسل ایشان بماند. 

نود و یکم: روزی که پیغمبر در مدینه بنیان مسجد می‌فرمود ابوبکر معروض 
داشت: که مرا در مکه سراتی است که چند پله در آن منصوب است. اگر آن خانه 
اینجا شدی آن پله‌ها به کار مسجد می‌رفت. پیغمبر فرمود: اللهم نعم. خواهی اینجا 
باشد؟ عرض کرد: هم نعم. رسول خدای آن پله‌ها را بخواند در زمان راه برگرفته از 

نود و دوم: عروة بن زیر گوید: یک روز در جخون مکه در گرمگاه روزه نضر بن 
الحارث قصد پیغمبر کرد. چه او را تنها یافت. چون به نزدیک رسید هول زده باز 
تافت و ابوجهل را دیدار کرده گفت: فقصد محمّد کردم مارهای سیاه بر فراز سر او 
دیدم دهان باز کرده به سوی من حمله دادند. ابوجهل گفت: اين نیز از جادویهای 


۹ 


نود و سیم: زینب دختر رسول خدای در نکاح ابوالعاص بن الربیع بن عبدالعزی 
بود که خواهوزاده خد یحه علیها السلام است» و رقیه دختر دیگر آن حضرت 
مخطوبة عَتَبّةِ بن ابولهب بود. چون پیغمبر بعث یافت و قریش آغاز عداوت کردند» 
با ایشان گفتند: دختران محمّد را طلاق گویند. ابوالعاص رضا نداد عْبّه گفت: اگر 
دختر سعید بن ابی‌العاص را برای من به زنی آرید رفیه را طلاق گویم قريش د ختر 
سعید را به نکاح او بستند» پس عتبه به روایت عروة بن الربیر به حضرت رسول آمد 
و گفت: آنا وت بالتَجُم (ذا موی یعنی به ستاره‌ای که فرو شود ایمان ندارم و به 
قرب جبرئیل گواهی ندهم و آب دهان پلید به جانب پیفمبر انداخت. و با اينکه 
رقیه را در خلوت دیدار نکرده بود. طلاق گفت. رسول خحدای فرمود: ألهُم سل 
یه کلبا ی کلابک . 

اظاک اه برادرزاده ندانم از اين نفرین چگونه نجات خواهی 
جست؟ و او در سفر شام به چنگال شیری هلاک شد -و ما شرح حال ابوالماص و 
عتبه را از این پیش رفم کرده‌ايم از این روی به بسط قضه نپرداختیم ). 

نود و چهارم: همانا - در جلد دویم ناسخخالتواریخ در قصه ابرهه و تخریب مکه 
برهانی چند اقامه کردم که خارق عادت و معجزه از انبیا روا باشد. چه بعضی از 
مردم که عقاید فاسده دارند و هیچ معجزه را به چشم خویشتن مشاهده نکرده‌اند. 
این روایات را وقعی نگذارند. و بیشتر از مردم اروپا هیچ معجزه را روا نمی‌دارند. 
همانا معجزه رسول خدای را در تحریک درخت که امیرالمومنین ی روایت می‌کند 
با قضه ابرمه و ظهور ابابیل مشابهتی دارد؛ زیرا که علی ْ که خود را وصی پیغمبر 
و امام مفترض الطّاعه می‌شمرد و خود را صادق و مصدق می‌فرمود. در مسحجد 
کوفه بر فراز منبر وقتی که بیست هزار (۲۰۰۰۰) کس در مسجد گوش بر فرمان او 
داشتند نتواند بود که به رسول خدای دروغ بندد؛ و بگوید: پیغمبر درخت را پیش 
خواند و درخت فرمانبردار گشت. و جماعتی بزرگ از قریش حاضر بودند چه این 
هنگام که علی این روایت می‌کرد نیز جماعتی حاضر بودند که با علی هنگام 
تحریک درخت در خدمت پیغمبر بودند. و خطبه امیرالمومنین را نیز کس نتواند 
تحریف کرد چه هیچ کس را این فصاحت و بلاغت نبوده و بر زیادت از صدر اسلام 


۱ بعنی: خدایا درنده‌ای از فرتدگانت را بر او مسلط فرمای. 


۵۴« ناسخالتوار بخ 


تاکنون حطب آن حضرت در نزد علما مضبوط و محفوظ است.؛ اکنون تقریر آن 
خطبه کنیم. فال علی ا 
و لد کت م ها تاه الاء من فریش. قالا :اد لک ادعیْت 3 
عظیماً ل یدْعه آباژک و لا أَحَ من بییک. و تن تشتلکت آفرً ان نت بت 
له و تاه علنا آنک ني و زشول و ان فقل علشا آنکت سار داب 
ال مت : و ما تستلون؟ قالوا: تدغو نا هذه الَجَرة حَت تلع بعرُوقهاء و 
َقف بین یدیک. قال ماه علی کل میم دپ نان فقل نیک ذیک 
نیون و تفپدون باْق؟ الوا انعم قال: فانی شاریکم ما تطلبون. و لٍ 
لأغلم نکم لا تون پل خي و أد نم من یطرح لیب و من یرب 
الأخزات. 
این نیز خبر به غیب بود که رسول خدای داد. چه از قلیب قصد آن حضرت 
قلیب بدر بود که عْتَبّه و شیْبّه و ابوجهل و دیگر مردم هفتاد (۷۰) کس از قریش در 
انجا مقتول و مطرو افتادند - چنانکه به شرح رفت -. و از محرب احزاب قصد آن 
حضرت ابوسفیان ضحر بن حرب بن أمیّه و جنگ خندق تور سرت آن نیز رقم 
که ۲ 3 این سخنان با مردم کت قال: 
یا أیما الشجَر: ان کت ت تمنین باله و بالیزم الاخر و تغلمین آني سول اله, 
انقلمي ب ونکت عتیتقي ین یذ شم و ليبق بسا للع 
بعروقها. و جاغث و ها در قدپد و تطف کقطف آجیخة الط حتی وقفث 
ین يدي سول الله ٌ مرف و ألْقّت بعصتها ال علی زشول اله. و 
ییفض آغصانها غلن ملکي, وکنت عَن بینه 102 فلع نظر القوم این ذلک قالوا 
یار ها نلیأتیک نها و یبق مها نأمرها بذلک فأَبل ال 
نطفها کب (قبال و آشده درب فکادت تلف برشول ار تال | کف 
توا نت زج تاکن تن سل له له زج لت 
آنا ا لا اه ی أوّل موم پک یا ول اه و ول مین آمن بان الشجرة 
فتلث ما تعلث پأنراثه تضدیقاً یتتکت. و فقال الم کلهد: 
میمعت الشه ت فد رهب نی آترت از سل 
هد وی و اي لن قوم لا حدم ناه له لانم. سیاهم سیا؛ الْصَدیقین. و 


معجزات رسول خدا ۲۵۵ 


کلامهم کلام البرار. ار الیل و ناژ التهاره کون بل الُرآن, ون 
ناه و شُفَ زشوله. ۵ شتکیرن و لا عون و لا دون ارب ق 
نان و أَْسادْمُمٌن العل. 
خلاصه این سخنان آن است که علی لب می‌فرماید: 
یک روز قريش به حضرت رسول گرد آمدند و گفتند: بر دعوی 
خود اقامه کن و معجزه‌ای ظاهر ساز تا با تو ایمان اریم. فرمود: چه 
معجزه خواهید؟ گفتند: این درخت را فرمان کن تا به نزد تو آید. 
فرمود: داننسته‌ام در میان شما خیر نیست. آنگاه درخت را طلب 
داشت. درخت ریشه‌های خود را از زمین بر اورد و به نزدیک پیغمبر 
راودا اتسوا عل داب روا تیف اد 
شاخه‌ها از طرف یمین سایه بر علی افکند. گفتند: ای محمّد بفرما یک 
نیمه این درخت به جای خود شود و نیمی بباشد. فرمان کرد تا چنان 
گشت. گفتند: بفرمای این نیمه باز شود و چنان بباشد که بود. نیز حکم 
داد تا چنان شد. این وقت علی لثذ فرمود: لا اله الا الّه محمد رسول 
له من نخستین موّمنم که با : تو ایمان آوردم و ایمان دارم که این درخت 
به فرمان خدای به صدق نبوّت تو فرمان‌پذیر شد. مشرکان گفتند: 
محمّد ساحر است و جز چنین کس تصدیق او نکند. 
نود و پنجم: چون رسول خدای از غزوه بنی تعلبه مراجعت به مدینه می‌فرمود در 
۱ 
و و شت مرا 
بفروشد. پس جابر را فرمود: تا به دلالت آن ٩‏ شتر به نزدیک بنی‌حنظله شد و صاحب 
شتر را برداشته حاضر حضرت ساخت. پیغمبر فرمود: این شتر چنین می‌گوید. 
عرض کرد: سخن به صدق کند» پس پیغمبر آن شتر را بخرید و در نواحی مدینه رها 
ساخحت. 
نود و ششم: یک روز هنگامی که رسول خدای در میان رکن عراقین به نماز بود. 
ولید بن مغيرة قصد قتل پیغمبر کرد. چون بدانجا رسید فرائت قرآن پیغمبر را اصفا 
می‌نمود و او را نمی‌دید. باز شد و ابوجهل را بياگامانید وی با چند تن بیامدند. 


۳۵۶ تاسح‌التواریخ 


ایشان نیز قرائت آن حضرت را همی شنیدند و او را ندیدند قال الّه تعالی: و جَعلنا 
من ین ندیم سداً و من خلفهم سداً فأغقیدام هم لا ییهرُون! 

بالجمله چند کرت کار بدین گونه کردند و آن حضرت را نادیده باز شدند. 

نود و هفتم: از حسن بن علی علیهما السلام حدیث کنند: که مسردی به قانون 
جاهلیت که دختران خود را هلاک می‌ساختند دختر خود را به رودخانه در 
اندانعت ی 
کبرفه بیغمیر بة کنار رودخانه اعد دنعتر او را به نام خواند. آن دخترک سر زاب 
سوت رمحا کی وی مر 
گرفته‌اند اگر خواهی بدیشانت دهم. عرض کرد: نخواهم چه خداوند بر من مهربان‌تر 
از پدر و مادر است. 

نود و هشتم: چون نعمان بشیر انصاری در مدینه وداع جهان گفت. او را بر تخته 
بیخوابانیدند و بپوشیدند. و زنان در گردش اففغان برداشتند ناگاه شنیدند که 
می‌گوید: و ۳ باز کردند به زبان فصیح گفت: مُحَمَد 
ول الم لام و خاتم این و کان دک فی الکتاب مَشطوراً. آنگاه گفت 
صَدّق. 0 بر زبان راند و گفت: لام یک یا وله ز 
ها و هم به حال نخستین بازگشت. 

نود و نهم: عثمان بن حنیف گوید: نابینائی در حضرت رسول خواستار بینائی شد؛ 
فرمود: دو رکعت نماز بگزار و بگوی, الها از تو می‌خواهم و پیغمبر را شفیع می‌آرم. 
ای محمد تو را به شفاعت می‌انگیزم که حجاب عمی از چشم من برگیری. خدایا 
شفاعت محمّد را در حق من قبول فرمائی. چون چنین کرد بینائی باز آورد. 

صدم: دوازده هزار (۱۲۰۰۰) کس از مردم یمن به مکه آمده و صَنم خود را که 
هبل نام داشت بر فراز جبل نصب دادند و به دیباج و حلی زینت کردند. پیغمبر نزد 
ایشان شد و آن جماعت را به اسلام دعوت کرد پس طلب معجزه نمودند. آن 
حضرت به نزدیک هبل امد و فرمود تا دیباج ان باز کردند و عصای خود را بر سر 
هبل نهاد و فرمود: من آنا؟ آن سنگ به سخن آمد و گفت: ات رشول‌اله رت 


۱ سوره یس, آیه ٩‏ و از پیش ایشان تشد یو از شتن ایعان تدی فرار دادیم و چشم‌های انشنان 


معجزات رسول خدا تثِ 


الّموات. کافران از این شگفتی همه به سجود در رفتند و چون سر بر گرفتند کلمه 
گفتند: و گویند خدای اين آیت در حق ايشان فرستاد: سوت يا اله بقوم بمیم و 
وود 

صد و یکم: ابن عباس گوید: اری ین خرت هکرس رزع (ز مارزمان 
قیصر صفات ستود؛ پیغمبر را فراوان اصغا نمودم بر من صعب آمد طریق 
مراجعت گرفتم به هر جانور باز می‌خوردم می‌شنبدم که می‌گوید: لا اله الا ال 
محمّد رسول ال ناگاه اسبی را دیدم که از خداوند خود گریخته خواستم او را به 
دست بگیرم روی به من آورد و گفت: لا اله الا له محمّد رسول الب گفتم عجیب 
است که اسب سخن همی کند. گفت: عجیب‌تر انکه خدای تو را آفریده و تا کنون 
روزی در کنار نهاده و تو ازگفتن اين کلمه سر بر می‌تابی و با رسول او ایمان 
نمی‌آوری گفتم: کیست آن رسول؟ گفت: مُحمّد اللّی العَریْ الهاشمی القرشی 
الامْطح الم المَدَن صاحبٍ القاج و اْراوة گفتم: این سخن از که آموختی ؟ 
گفت: خدای مرا ملهم ساخت. 

صد و دوع: خصین را که مردی بت‌پرست بود رسول خدای فرمود: اگر این بت که 
پرستش کنی با من سخن کند مسلمانی گیری؟ گفت: پنجاه سال است او را همی 
پرستم و یک سخن با من نکرد اگر با تو سخن کند طریق اسلام سهرم. فرمود: یا 
الشته من ناو کفت: الب رشول لها خی هون این ند کلمه: بکفت و 
فسلمان شد: 

صد و سیم: آسامة بن زید گوید: در راه مکه زنی؛ کودکی به حضرت رسول آورد و 
گفت این پسر را زحمت جن و جنون همی رسد. پیفمیر آب دهان میارک در دهان 
کودک انداخت و فرمود: آخرخ عَدوّ ال زلی زشول ال" 

هنگام مراجعت ی نا 
عرض کرد: آن کوک از آن وود شا یافت. رسول خدای فرمود: یا از سَیّم دراع این 
بریانل مرا ده. حاضر کردم. فرمود: دراع دیگر را بده. بدادم و بخورد. و باز فرمود: 


۱. سورء مائده آیه ۵۴: یس زود باشد که خدا قومی آورد که آنها را دوست دارد و آنان او را 
دوست دارند. 


۲ یعنی: ای دشمن خدا خارج شو. همانا من پیغمبر خدایم که تو را امر به خروج می‌کنم. 


۲۳۰۵۸ ناسخ‌التواریخ 


ذراع دیگر را بده عرض کردم: یک گوسفند را دو ذراع افزون نباشد. فرمود: اگر این 
سخن نمی‌گفتی تا چندان که ذراع طلبیدم هم از این گوسفند بدادی. آنگاه فرمود: 
هیچ پناهی از برای قضای حاجت توانی یافت؟ گفتم: پناهی نیست. گفت: هیچ 
درخت و سنگ می‌نگری؟ سه درخت دور از هم پدیدار بود. به عرض رسانیدم. 
فرمود: درختان را بگوی: رسول خدا گوید فراهم شوید. چون این بگفتم درختها 
فراهم شدند و سنگها درگرد آن بر زبر هم چیده شدند» پس از قضای حاجت 
فرمود: درختان را بگوی: باز جای شوند. اين فرمان نیز رسانیدم پس درختها و 
سنگها به جای خود شدند. 

صد و چهارم: فتادَة بن ملحان را وقتی رسول خدای دست مبارک بر رویش آورد 
چون پیر شد همه اعضای او پژمرده گشت جز چهر؛ او. و چون وداع اين جهان 
می‌گفت زنی بر بالین او عبور می‌کرد» مردی که در کنار قتادّه بود چهرة آن زن را 
چنانکه در آئینه دیدار شود در روی فتادّة بدید. 

صد و پنجم: : اصبغ بن کنانه گوید: فاطمه علیهاالسلام در حضرت رسول رس 
کرده دوه زور ات ۳ ۳۱۳۹3 پیغمبر دست به دعا برداشت و گفت: 41 
آزل علی بت مُحَمَدٍ کما نت غلی مَویم بنت عهران 

آنگاه فاطمه را فرمود: اکنون به خانه شو و نگران باش و فاطمه با حسنین له 
رفت وکاسة جومرآگین بدید با ثرید آکنده. و قطعه گوشتی پخته بر قراز آن نهاده و از 
آن رایحهُ مشگ می‌دمید. پیغمبر نیز در آمد و فرمود: لوا , بسم الم آل شُحمّدٍ. در 
هفت (۷) روز از آن بخوردند, آنگاه به آسمان بر شد. 

صد و ششم: یک روز مردی اعرابی به مجلس پیغمبر در آمد و گفت: اگر پیغمبری! 
بگوی با من چیست؟ گفت: اگر گویم ایمان آری؟ عرض کرد: چنان باشد. فرمود: از 
فلان وادی عبور کردی و دو کبوتر بچه یافتی و برگرفتی» مادر ایشان چون بچگان را 
نیافت از هر سو طیران می‌کرد و خود را بر تو می‌زد. اعرابی عباء خود را بگشاد و 
چنان بود. و کبوتر نیز حاضر شد و خود را بر بچگان افکند. پیغمبر فرمود: عجب 
مدارید. همانا خداوند بر بندگان مهربان‌تر است گاهی که توبه کننده‌اند از این کبوتر 
بر بچگان. بالجمله اعرابی مسلمانی گرفت و کبوتران را آزاد ساخت. 


۱ یعتی: خدایا فرو فرست بر دختر محمّد. چنانکه بر مریم دختر عمران مائده فرستادی. 


معحزات رسول خدا ۹ ۲ 


صد و هفتم: وقتی فضله" آب وضوی پیغمبر را بر چهرة زینب بنت ام سَلْمّه طلی " 
کردند از آن وقت صغیره بود نوری در جبین او مستودع افتاد چنانکه در نود )٩۰(‏ 
سالگی هنوز جوان وبا رخسار درخشنده بود. 

صد و هشتم: چون مادر امیرالممنین 3 از این جهان طریق جنان گرفت علی 
این خبر به پیغمبر برداشت.» آن حضرت فرمود: وی مرا مادری کرده و آن نیکوئی از 
وی دیده‌ام از عم خود ابوطالب ندیده‌ام. آنگاه پیراهن و ردای خود را به دست ام 
سلمّه بفرستاد تا بدانش بپوشد. و پس از تجهیز و تکفین بر سریرش خوابانیده به 
نمازگاه آوردند. پیغمبر بر وی نماز بگزاشت و به قبر وی در امد و او را به لحد جای 
داد و لختی ببود آنگاه ندا در داد که یا فاطمه بنت اسد. گفت: لبیک یا رسول‌اله. 
فرمود: دیدی آنچه را من ضامن بودم؟ عرض کرد: عم يا رس ول الّه. خدا تو را جزای 
خیر دهاد» در حیات و ممات. یک : تن از مردم قريش عرض کرد که: با میج کس 
چنین ملاطفت نکردی که با وی. فرمود: یک روز این آیت قرائت کردم: و لد جنتمو مو نا 
فرادی کما خلَفناکم ول مرّ. از من سوّال کرد که معتی فرادی چیست: گفتم: عریان از 
لیاس گفت: وا وتا از دای خود خواستار شدم؛ تااو را عریان نگرداند و کفن او 
را نریزاند. آنگاه از نکیر و منکر پرسید. قانون ورود و آئين سوّال ایشان را باز نمودم. 
گفت: وا غُوثاة بالله مِنهّما. نیز از خدای خواستم که منکر و نکیر به نکوتر وجهی بر 
تن ای اکنون از وی سوال کردم 
که: هل ریت ما ضمئت لکی؟ پاسخ داد که: آری. جزاک ال ی خیز الْجَزاءٍ في ۱ 
میا ز الْمات: آنگاه دست مبارک از فراز قبر تا بای بکشند تا قبر وی را دای 
کفاوه‌داست 

صد و نهم: رسول خدای بر شبانی بگذشت که همی گفت: أَشهَّدٌ َنْ لااله الا اه و 
۱۳ فرمود: ای راعی خحدای را چه دانستی؟ گفت: از این 
گوسفندان نگریستم که بی راعی نتواند بود» آسمان و زمین و آنچه در اینهاست 
بی‌صانعی و حافظی چگونه باشد؟ فرمود: خدای را شناختی؟ رسالت محمد را چه 
دانستی؟ گفت: پیوسته از جانب فوق ای ین ندا می‌شنوم که لاله الا اش مُحَمّد رَسول 


۱ فضله: زیاده. ۲ طلی: مالیدن. 
۳ سوره انعام آبه ۴ و به بفین [شما] پیش ما تنها آمدید بدانسان که در آغاز آفریديم. 


۳۰۶۰ ناسخ التواریخ 


ال همانا بانگی که از فراز آید بیشتر به صدق باشد. آنگاه شبان گفت: گمانم آنکه 
محمّد توئی. فرمود: چنین است. گفت: يا رسول‌الّه می‌خواهم از این گوسفندان که 
به دستمزد من است یکی را ذبح کرده میزبان تو باشم. فرمود: مرا فرمان کرده‌اند که 
اگر به کزاعی " باشد اجابت دعوت داعی کنم. پس آن شبان قصد بزی کرد به سخر 
آمد که من بچه در شکم داری آهنگ بز دیگر کرد گفت: هنوز بچهُ خود را از شیر باز 
نکرده‌اي دست به بز دیگر برد گفت: این فخر بس مرا که قوت پیغمبر خواهم شد. 

صد و دهم: آیتی چند که در قرآن مجید اخبار به غیب می‌کند و بر رسول خدای 
فرود شده مذکور می‌گردد. نخستین در قصهٌ غزوه بدر می‌فرماید: و اد بعکم له اخدی 
لطایلین الم و تودون نیز دا لکد کون لک و برد اه نجل که و 
یط دایز الکافرین لْحق الق و یل الباطل و که اجرمُون. 
ی 

ر دیگر سورة مبارکة: الم بت الوم في دق الأَض و هم من ید غلبهم سیفلیون نی 

سنبن . و ازین آیت مبارک خبر داد که لشکر روم بعد از مغلوب شدن در طی 

وا ای ی زو هو 

و دیگر سورة مبارکة: لا تخنا لک فتحاً مین ".از این خبر نیز در قصّة فتح مکه به 
شرح رقم کردیم 

و دیگر: لو لذي فرض علیک الْفَآن آرادک الن قعاده و بدین وعده پیغمبر را به 
سوی مکه باز آورد. 


۱ کراع: پايچه گوسفند و گاو که جای باریک ساق است. 

۲ شنوره انقال: آنة ۷و ۸: خدا یکی از آن دو طایفه را به شما وعده داد که نصیبتان می‌شود و 
شما مایل به طایفه‌ای بودید که قدرت و سلاح نداشتند. خدا می‌خواست با سخنان خویش 
حق را پایدار کند و ريشه کافران را از بن بر کند تا حق ثابت شود و باطل زوال پذیرد اگرچه 
گناهکاران را خوش نیاید. 

۵ سور روم آیه ۱ -۴: الف. لام. . میم. . نزدیک این سرزمین رومیان مغلوب شدند و بعد از 
ملوپ شدن دیری تخواهد گذشت شت که در ظرف چند سال غلبه خواهند کرد قبل و بعد از 
پیروزی. ۲. سور فتح, آیه یک: ما پیروزی آشکاری برایت پیشن آوردیم. 

۵ سوره: قصص. آیةٌ ۸۵ بقین بدان کسی که ابلاغ قرآن را به عهده تو گذاشت تو رابه جایگاهت 
باز می‌گرداند. 


و دیگر: و اي أ آزسل وله دی و دین الق لیظهره هعَلْ الاین کل و یکره 
الشرکونا و دین او را ظاهر ساخت و شریعتش را جهانگیررکرد. 
و دیگر سورة مبارکة: [ذا جاء نضرائه و النع. و رأیت الشاش بدخلون ف دیسن ال 
قاجا" 
و شرح این فصه نیز در فتح مکة مرقوم شد و مانند این اخبار و آیات در قرآن مجید 
فراوان است. 

۳ و بعضی را به اخبار آینده حدیت فرمود» می‌فرماید: رویّت لی 
51 فاریث تشارقها و عغارتها و ملع فلک أمني ما وی لی منها ی مشرق و 
مغرب زمین را با من عرض دادند و زود باشد که ملک امّت من به آنجا پرسد که مرا 
نموده‌اند. 

مج و رم در حق علی مرتضی فرمود: آشتّی الثاس عافر الَالة و الذی 
بَحضتب هذه من هژه. . یعنی: بدبخت‌ترین مردم دو کس باشد: :یکی آنکه ناف صالح 
را عقر کرد و دیگر ای علی آن کس که بر سر تو زخم زند. و محاسن تو را به خون تو 
الایش دهد. 

و دیگر از قتل عثمان بدین گونه آگهی داد فرمود: یط ده علی وله 
ْسیکفیکَهم اه و هو السَمیع الْعلیم". یعنی خون عثمان بر این کلمه ریزد. 

و دیگر فرمود: عمار یاسر را اهل بغی به قتل رسانند و او را اصحاب معویه 
کشتند - چنانکه در بنای مسجد مدینه نیز بدین سخن اشارتی شد -. 

صد و سیزدهم: : هنگامی که آبومُريرة و ابو خذیفه و شمرة بن ندب حاضر بودند 
فرمود: مرگ آخرین شما در آتش خواهد بود. سَمرة بن جندب از پس ایشان بماند 
چندان که پیری به حرافت شد و یک روز آتش در وی افتاد و عرضه هلاکش 
ساخت. 


صد و چهاردهم: فرمود: اول کس که پس از مرگ من با من پیوسته شود فاطمه 


۱ ۰ ۳ از آیین حق فرستاد تایرهمة 
۲ سور فص آیه ۱ و ۲: ۱[ 
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باشد و چنان بود. 

صد و پانزدهم: فرمود: 2 أواجا لخوقا: بی أطولَهُةٌ بدا . اول کس از زنان من که 
با من پیوسته شود آن کسن برد که دس او د رارف زد یعنی از بهر تصدق گشاده 
دنت اتف آن رت ود 

صد و شانزدهم: از شهادت حسین ین علی خبر داد, و دست فرا برده مشتی | ز 
خاک کربلا بر گرفت و فرمود: : مضجع وی در این خاک خواهد بود .و آن را با سَلَمّه 
سپرد که روز شهادت او این خاک خون خواهد شد چنانکه انشاء ءاللّه در جای خود به 
شرح خواهد رفت. 

صد و هفدهم: فرمود: از پس من سی سال کار به خلافت می‌رود و چنان برد از 
پس آن قانون پادشاهی نهادند. 

صد و هیجدهم: جماعتی به میهمان انس بن مالک حاضر شدند. طعام در مندیلی 
چرکن " حاضر کرد و بعد از اکل و شرب فرمود: اتشی کردند و ان مندیل را در اتش 
افکند تا از چرکنی پاک شد و هیچ از آن نسوخت. سبب پرسیدند گفت: گاهی رسول 
خدای با این مندیل روی مبارک را پاک می‌فرمود. 

صد و نوزدهم: جابر بن عبدالّه گوید: اب چاه ما سخت شور بود؛ به عرض 
رسانیدم. پیغمبر فرمود: طشتی حاضر کرده پای مبارک را در طشت بشست. و آن 
اب را به چاه ریختم اب ان شیرین شد. 

صد و بیستم: نیز آب دهان مبارک در چاه انس بن مالک افکند آب آن شیرین شد. 

صد وبیست ویکم: أم کلوم بن الخصین را در جنگ اد تیر پر حلقوم آمد. پیغمبر 
با اب دهان مبارک جراحت ان را طلی کرد. در زمان بهبودی پذیرفت و مانند اين از 
آب دهان مبارک چون زخم مار که در غار بر ابوبکر آمد؛ و رمد " حیدرکرّار در خیبر؛ 
و زخم حارث بن اوس در قتل کعب بن اشرف بسیار است. و بعضی در ذیل غزوات 
مرفوم افتاد. 

صد و بیست و دوم: ام سَلمَه گوید: وقتی در خواب عرق جبین پیغمبر را مأخوذ 
داشته در شيشه کردم و دختری را در مدینه هنگام عرس به کار بردم آن عطر از آن 
عروس منفک نشد و اگر شستی افزون گشتی. و بطناً بعد بطن در اولاد او سریان 


5 جرکن: وی کشیفت: 1 رمذد: چشم درد. 
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داشت. چندان که خانواده او به بیت عطار ان مغر وفته کشت 

صد و بیست و سیم: اجتماع پنج نیم طایفه از مشرکین عرب بود که بر رسول خدای 

در آمدند» و بعد | 0 در مجلد دویم از کتاب اول کر 
قصه را به شرح رقم کردم به تکرار نخواهم پرداخت. 

صد و بیست و چهارم: قصه مرغ بریان ابوجهل و التبام چشم ابوقتاده و دست 
عبد الله عتبک در آخد این جمله نیز هر یک در جای خود به شرح رفت. 
تخوا ستند که مرده برای ایشان زنده کند» مرا با ایشان به قبرستان فرستاد تا دعا کردم 
و مردگان از قبرها بیرون شدند و از فرق ایشان خاک همی ریخت 

ی تن تعداد معجزات عیسی برای پیغمر 3 

صد و سی ام: تعداد امیرالمومنین علی 4 معجزات جمیع انبیا را برای پیغمبر؛ 

صد و سی و یکم: مردی از قبیلاٌ جهَیّنه به مرض جذام گرفتار بود: به حضرت 
طلی کرد و شفا یافت؛ و مبروصی " را از عرب آب دهان بر محل برص " او افکند 
پیش از آنکه بر پای شود شفا یافت. 

صد و سی و دویم: زنی به حضرت رسول آمد و از فرزند دیوزدهٌ خود بنالید 
پیغمبر به اتّفاق علی تلا به خانه او رفت و فرمود: جانثِ یا وال در زمان شفا 
یافت. 

صد وسی و سیم: هنگام محاصرة طایف. گوسفند بریانی زهراگین کرده به حضرت 


۱ مبروص: کسی که میتلا به مرض برص باشد. 
۲ برص: مرض پیسی را گویند. 


نایبت ی زا یی رح ی سرد 
زهرا کنده‌ام. 

صد و سی و چهارم: ظهور معجزات برای کعب بن اشرف و دیگ ر جهودان و تباب 
ادن ارب پغیرو لام اد کوه ‏ سنگ و ققذ صد بودان بفب اب 

تن و لین در میان مه و مدینه پیغمبن زید . بن ثابت را فرمان داد که که در 
در وراه وی رم رو زید برفت و ابلاغ حکم 
کرد درختان زمین را شکافته در هم افتادند و پژه شدند؛ و پیفمبر به فضای حاحت 
بیرود شد. جمعی از منافقین که به قصد حضرت بودند و منتظر سس ن وفت. از 
قفای پیغمبر بیرون شدند و به هر جانب رفتند, درختان را حاضر و مانع دیدند ت 
آنگاه که پیفمبر مراجعت کرد؛ و همچنان زید بن ثابت را امر فرمود تا برفت و 
و رک وود ی ون ۰ را 
ییا و مات ابو ویو 
از یکدیگر که فرار زبانهای آتش در قیامت از دوستان ایشان از فرار درختان افزون 
ات 

صد و سی و ششم: روزی حارث بن کلدة از بنی‌ثقیف که طبیب بود به حضرت 
رسول آمد و گفت: بر آنم که جنون تو را دواکنم. پیعمبر فرمو د: : تو مجنونی بی آنکه 
9 تن نی 1 اد 
0 درحت زمین 1 رس وا 2 
خداوند و رسالت محمّد و امامت علی مْْ» پس حارث مسلمانی گرفت. 

ای ری 9 ژ این پیش به به شرح رفت. 
ره 
ضیافت اورم اگر در اين چاه افتاد با تیغ بیرون تازید و کار علی و هر که با اوست 
بسازید. و اگرنه به اکل غذای زهرا کنده هلاک خواهند شد. پس پیغمبر و علی را به 
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مسب وس دج کته رون ند رس ۰ ۲۹۴۵ 
ضیافت طلب کرد. رسول الله برفت و بر فراز آن چاه که تعبیه کرده بود بنشست و 
خدازمین را در ر زیر قدمش سخت کرد و چون غذا آوردند علی را فرمود: تعویذ نافع 
تس این غذا بخوان. پس علی گفت: بشم الم الافي: پشم الم الکافي. پشم ال لله 
الععافي. بشم الم اْذي لا یشم قع ٍشیه شيت و لا دا فيالْض و لافی الشماء و 

هر السَميم الم و بخوردند با اصحاب و برفتند. عبدالله ۳ 
غذا تعبیه نشده و سر چاه محکم بوده است. پس چندین از مردمش از آن غذا که 
بمانده بود بخوردند و بمردند. و دخترش بر سر آن چاه نشست و در افتاد و جان 
لاک 

و از عبدالّه ضیافتی دیگر نیز حدیث شده که هم در اغذیه زهر تعبیه کرد پیغمبر 
با جماعتی کثیر برفت و خانهٌ او را گشاده کرد و مردم کثیر را از اغذیه قلیل او سیر 
کرد و گوسفند بریان او را زنده کرد و فرمود: اگر نه بیم بود که مردم چون گوسالة 
سامریش بپرستند زنده می‌گذاشتم تا بماند و گیاه بچرد. پس بفرمود: تا باز استخوان 
شد و از سرای او با اصحاب بیرون امد. 

صد و سی و نهم: رد آفتاب برای علی تْ و ظهور شهب و حدیث قحط که به 
تمامت رقم شده است. 

صد و چهلم: ام سَلَمَّه گوید: یک روز فاطمه (۶) حریره‌ای ساخته با حسنین به 
حضرت رسول آورد. پیغمب علی را خواست سه کرّت گفت: الهی اینها امل بیت 
منند. معصوم دار ایشان راء عرض کردم: من از ایشانم؟ فرمود: عاقبت تو به خیر 
است. اما از ایشان نیستی. این وقت جبرئیل طبقی از انار و انگور بهشت آورد. 
پیغمبر برداشت و در دست او تسبیح گفتند. از آن بخوردند و به دست هر یک از 
ایشان داد همچنان در دست ایشان تسبیح گفتند و ایشان نیز بخوردند این وقت 
یک تن از اصحاب برسید و خواست از آن انار و اتگور بخورد. ی یا کن یگ 
نمی خورد از آن مگر پیغمبر یا وصی و فرزند پیخمبر. 

صد و چهل و یکم: عايشه گوید: یک روز پیغمبر در خانة من بود علی برسید او را 
استقبال کرد و دست در گردن او اورد. ناگاه ابری ایشان را فرو گرفت چنانکه از من 
غایب شدند. چون ابر بشد پیغمبر را دیدم خوشه انگور سفیدی در دست دارد خود 
می‌خورد و علی را می‌خوراند. گفتم: یا رسول‌الّه مرا نمی‌دهی؟ فرمود: این انگور 


سید هی سدع برد یرشح یکت یک 


۲۰۶۶ ناسخ التوار بخ 


بهشت است. جز پیغمبر و وصی او نمی‌خورد. 

صد و چهل و دویم: به روایت عامه و خاضه از انس پن مالک حدیث کنند که یک 
روز رسول خدا سوار شد و به کوهی صعود داد و مرا فرمود: اشتر مرا بیر به فلان 
موضع که علی نشسته و با حبّات ریگ تسبیح کند. او را سوارکن و حاضر ساز. چون 
او را حاض کردم گفت: السلام علیک يا رَسُول‌الّه. فرمود: علیک السّلام یا آبا الخسن 
بنشین که هم اینجا هفتاد (۷۰) پیغمبر نشسته و من از همه بهترم و به جای هر یک 
برادر او نشسته و تو از همه بهتری. در این وقت ابری فرود شد و پیغمبر دست فرا 
برد و خوشه انگوری بگرفت و پیش نهاد و گفت: بخور ای برادر من که این هدیه‌ای 
است از خدا به سوی من و تو. انس گفت: با رسول‌الّه علی برادر توست؟ فرمود: 
حداوند در زیر عرش سه هزار سال قبل از آدم آبی آفرید و در مروارید سبز جای 
داد. و چو آدم را علق کرد در صلب او جاری ساخت و پیوسته از صلبی به صلبی 
انتقال داد تا به عبدالمَطلب رسید. آنگاه دو نیمه ساخت نیمی در صلب عبدالله و 
نیمی در صلب ابوطالب و من از یک نیمه و علی از نیم دیگر است. پس علی برادر 
مات رها و ارت وهای بیيه اشازت کر ده ی هو النی ای مخ آنام شرا 
جْلهٌ تتباً و صهراً و کان زیک قدیرا. ۱ 

و هم انس گوید که از آن ابر حوردنی و آشامیدنی گرفتند. و پیغمبر فرمود: از این 
ابر سیصد و سیزده (۳۱۳) پیغمبر و سیصد و سیزده (۳۱۳) وصی پیغمبر خوردنی 
گرفته‌اند و خورده‌اند؛ و من از همه اينها نزد خدای گرامی‌ترم؛ و علی» از همه اوصیا 
گرامی تر اسست: 

صد و چهل و سیم: یک روز ابوطالب عرض کرد ای برادرزاده به معجزه می خراهم 
ان درخت را بخوانی. پیغمبر درخت را بخواند» پیش امد و سجده کرد. ابوطالب 
گفت: گواهی می‌دهم که تو راست گوئی يا علی در پهلوی پسر عمّت نماز کن. 

صد و چهل و چهارم: چون اين آیت فرود شد: مت تیک من ید ذلک هی 
َایجارة أ أقد قَوٌَ". چند کس از بهود گفتند: تو می‌گوئی سنگ از دل ما نرم‌تر 


۱. سورهٌ فرقان آیه ۳ و او کسی است که آدمی را از آب آفرید» پس او را نسبی و پیوندی فرار 
داد و پروردگار تو تواناست. 
۲. سور بقره آیه ۲۳ ۷: سپس دلهای شما بعد از آن مانند سنگ سخت شد یا سخت‌تر از آن. 


کف بو لت جرج یی برس ی 


۲۶۷ ۳  ۱( _ سسسست‎ 


است پس کوهی را بخوان تا بهر تو شهادت دهد. پیغمبر ايشان را برداشته به نزدیک 
کوهی آورد و فرمود: : سوال می‌کنم از تو به جاه محمّد و آل محمّد که خداوند به 
برکت نام ایشان عرش را به دوش هشت ملک سبک ساخت از پس آنکه گروه 
ملایک که بیرون شمار بودند جنبش نتوانستند داد؛ و سوال می‌کنم به حق محد و 
ل محمد که به ذکر نام ایشان توبت آدم قبول شد و به توسل ایشان ادریس در 
بهشت جای کرد که شهادت دهی بدانچه خدای در تو سپرده است. کوه چنان 
۱ 2 
اولین و آخرین؛ گواهی می‌دهم که: دل اين بهودان از سنگ سخت‌تر است» و از آن 
خیری نزاید و گاهی از سنگ آب برآید. . پیغمبر فرمود: سوّال می‌کنم از تو به جاه 
محمّد و آل او که به برکت ایشان نوح از کرب عظیم. و ابراهیم از آتش نجات یافت 
که خدایت به طاعت من گماشت. صدا از کوه ه بر آمد که: شهادت می‌دهم که اگر از 
خدای خواهی یخ را آتش و آتش را یخ کند. و آسمان را بر زمین و زمین را به آسمان 
برد و جمیع مخلوقات مطیع تواند. 
یهود گفتند: تواند بود که این بانگها از پس سنگ تعبیه باشد. پیغمبر سنگی راکه 
به میزان پنج رطل بود فرمود: تا از جای جنبش کرده نزدیک شد. پیغمبر بهود را 
گفت: تا آن سنگ را بر گرفته بر گوش نهادند و همان کلمات را تشفدند: آنگاه. ۱ 
حضرت خواستار شدند تا همان وادی آمد و فرمود: ای کوه به حق محمّد و آل او که 
به وسیلة ایشان قوم عاد به دست باد کیفر یافتند. و قوم صالح که به نعرهُ جبرئیل 
هلاک شدند که به نزد من شتاب گیر و دست بر زمین نهاد پس کوه بدان جانب 
شتاب گرفت. آنگاه فرمان کرد تا از ز میان به دو نیم شد نیم زیرین به بالا و نیم زیرین 
به زیر آمد آنگاه فرمود: ای جهودان آیا این معجزه از معجزه موسی کمتر است که 
گمان کرده‌اید بدو ایمان دارید؟ بعضی با بعضی گفتند: تواند از بخت او بود که هر 
چه گوید چنان شود. این وقت از جبل بر ایشان خحطاب شد که: پس معجزات 
مواشتی: تو ان شیف که بت ای رو 
صد و چهل و پنجم: وقتی مشرکان عرب پیغمبر را به نزدیک هبل آوردند تا بر حود 
گواه کنند. چون پیغمبر دیدار شد هبل به روی در افتاد و گواهی داد به رسالت 
پیغمبر و امامت علی» و خلافت و ورائت فرزندان او 


سس سس سس 


صد و چهل و ششم: در شعب ابوطالب پیغمبر اشارت کرد تا از دو جانب جبلها 
دور شدند و زمین وسیع شد. و مار وکا بروئید و ايشان را از پوشیدنی و 
خوردنی مستغنی داشت نیکوتر از مَنْ ؛ و سَلرَیْ در هد مومسم 

صد و چهل و هفتم: یک روز پیغمبر با علی در نخلستان عبو عبور می‌فرمود» نخلی به 
دیگرگفت: این رسول خدا و این وصی وی است. از این روی آن خرما را صیحانی " 
کفتتت که بانک بهختهادت برذاشت: 

صد و چهل و هشتم: جابرگوید که: در غزو؛ خندق تلی شگرف از حاک بر طریق 
خندق بود» به حضرت رسول عرض کردم. فرمود: بباشید که امری عجیب دیدار 
خواهید کرد چون شب تاریک شد اصفای بانگی می‌کردم که: خاک را از بن بر کنید 
و به بلد بعیدی افکنید و اعانت کنید محمّد رشید. و پسر عم او را. چون صبح شد 
هیچ از ان خاک به جای نبود. 

صد و چهل و نهم: یک روز پیغمبر در جحفه به ظل درختی فرود شد؛ و دیگر 
اصحاب در سایه آفتاب بودند این بر پیغمبر گران آمد: پس آن درخت بزرگ شد و 
سایه‌ورگشت چنانکه تمامت اصحاب را فرو گرفت و این آیت بیامد: ‏ ری ریک 
کیت مد ال و ز شاه علهٌ ساکتاً". 

صد و پنجاهم: هنگامی که در حح و ای زان 
آمد و عرض کرد: با سول الله ابا مرن رک از پن خانه نیستم؟ چرا دست مبارک بر 
من فرود نمی آوری؟ پیغمبر به نزد او شد و فرمود: بر تو باد سلام ساکن شو که ترک 
تو نخواهم گفت. 

صد و پنجاه و یکم: وقتی پیغمبر به نخلستانی در امد درختان همه سلام دادند و 
خرمای عجوه سجده کرد پیغمبر فرمود: الهی او را برکت بخش. از این روی روایت 
کنند که عحوه از بهشت است. 

صد و پنجاه و دوه یم: وفتی عربی از بنی‌عامر از پیغمبر معجزی طلبید. خحطاب کرد 
به حوشُ خرما تا از درخت باز شده سجده کنان به حضرت شتافت. آنگاه فرمان داد: 


۱ صیحانی: از انوا خرمای مدینه. 
نم ۱ ۵ ایا ندیدی که پروردگارت چگونه سایه را گسترانید و اگر می‌خواست 
البته آن را ساکن می‌کرد. 


سس دی 


تا باز شده با درخت پیوسته شد. اعرابی مسلمانی گرفت و همی بانگ کرد که ای آل 
عامر بن صعضعه من هرگز تکذیب او نخواهم کرد. 

صد و پنجاه و سیم: در جنگ مقفْع بن هَمْیسم کوهی بر سر راه آمد که پیمودن آن 
صعب بود. پیغمیر دعا کرد تا بعضی به زمین فرو شد و برخی پاره پاره شده راه 
شاه کگترت: 

صد و پنجاه و چهارم: در کنار قلعهٌ بنی فرظ نخل فراوان اطراف قلعه را داشت؛ به 
دست اشارت کرد که دور شوید, درختان پرا کنده شدند. 

صد و پنجاه و پنجم: بهودی که او را سجت می‌نامیدند از پیغمبر سوّال کرد که: 
کجاست خدای تو؟ فرمود: علم و قدرتش به همه جا محیط است و در هیچ مکانی 
نیست. عرض کرد: او چگونه است؟ فرمود: او را به چگونه بودن وصف نتوان کرد 
که او چگونگی را آفریده است. به مخلوق خود متصف نشود. گفت: چه دانم که تو 
پیغمبری؟ پس از سنگ و کلوخ و هر شییء که در اطراف آن حضرت بود به عربی 
فصیح بانگ برخاست که: این است رسول خدا. سجت گفت: به این روشنی امری 
ندیده‌ام و مسلمانی گرفت. 

صد و پنجاه و ششم: رسول خدا با سهل بن تیف و خالد بن ایوب انصاری به باغ 
یک تن از بنی‌الجار در آمد. ناگاه سنگی که پر سر چاه بود ندا در داد که بر تو باد 
سلام خداوند. ای محمّد شفاعت کن مرا که از سنگهای جهنم نباشم که خداوند 
کافران را بر آن عذاب کند. پیغمبر دعا کرد و ریگی سلام داد که: دعا کن تا من 
کبریت جهنم نباشم. هم در حق وی دعا کرد. 

صد و پنجاء و هفتم: یک تن اعرابی از رسول خدای معجزه خواست. درختی را 
بعرمود برو و بخوان تا بياید. برفت و درخت زمین بشکافت و حاضر شد و شهادت 
داد و به حکم مراجعت کرد. اعرابی گفت: اجازت کن تا تو را سجده کنم. فرمود: 
سجده جز خدای را نشاید. اگر روا بود جز خدای را سجده کردن فرمان می‌کردم تا 
زنان شوهران را سجده کنند. اعرابی مسلمانی گرفت. 

صد و پنجاه و هشتم: مکُرّز عامری طلب معجزه کرد. پیغمبر نه )٩(‏ سنگریزه بر 
گرفت و در کف او تسبیح می‌کردند. چون فرو گذاشت ساکت شدند. باز چون 
برداشت تسبیح کردند. به روایتی گفتند: سَبَحال ال لحم له و لا ال الا اه رال 


.۳۰۷ ناسخ‌التواریخ 


صد و پنجاه و نهم: یک روز رسول خدا به خانه عباس رفت و از بهر او و فرزندانش 
دعا کرد از عتبهٌ درگاه و دیوارهای خانه بانگ امین برخاست. 

صد و شصتم: در مراجعت از غزوه‌ای در منزلی با اصحاب غذا می‌خورد. جبرئیل 
آمد و حکم آورد: پیفمبر به طی الارض حاضر فدک گشت. اهل شهر به اصغای سم 
اسبان بیمناک شده به قلل جبل گریختند و خانه‌ها را دربسته و مفاتیح را به پیره زالی 
سپردند» جبرئیل آن مفاتیح را گرفته به حضرت سپرد و پیغمپر در نانه‌های ایشان 
عبور کرد و این ایت فرود شد: ما آفا اه وله من هل ری له و رل و لذٍي 
ری و آنگاه این آیت آمد: لا أجَفت غلیّه من یل و لا رکاب و لک اه بُسلطٌ له عل 
من شاه" ث_ِ 

پس پیغمبر مفاتیح را بر غلاف شمشیر بست و به طی الارض باز آمد. هنوز 
اصحاب از مجلس جنبش نکرده بودند ایشان را بنمود و در مدینه فاطمه را گفت: 
حدای فدک را با پدر تو داد و مادر تو حدیجه را بر من مهری است و من فدک را به 
ازای آن تو را بخشیدم که تو را و فرزندان تو را باشد پس پوستی طلبید و علی را 
فرمود: این بنویس. و علی بر نوشته او را داد و أمٌ ايمن راگواه گرفت و فرمود: ام 
ی ره ی سا شت که هر سال 

بیست و چهار هزار (۲۴۰۰۰) دینار بدهند که به حساب این زمان قریب به سه هزار 

۱ تومان می‌ شود. 

صد و شصت و یکم: آمدن درخت از مکه به مدینه هنگام ساختن مسجد. 

صد و شصت و دویم: ظهور نور از تازیانه عبداللّه بن طنیل. 

صد و شصت و سیم: ظهور برق در خندق. 

صد و شصت و چهارم: شمشیر شدن چوب در دست عکاشه. 


: ۲ بر 
شص- نجم: تب شد ول 
میمصت و :و د جوب در ۲ 


0 سورد حشر» 1 ۷ انچه دا از |خه استه‌های | مردم خر به‌های انم النتضیر ] ۳ پیامبر خو یش 
عنیمت داد. از ان خدا و پیاممرش و خو یشاوندان [پیامسر است ]. 
۳۹1 سوره حشر ان اره 1 ی براق [به دا میت آوردن] آن نهد است و نه شتری تازاند بد؛ ولیکن خر ا 


متس سس سس سس سس سس 
[ 


صد و شصت و ششم: افتادن اصنام در فتح مکّه. 

صد و شصت و هفتم: محو شدن صورت عقاب از کمان. 

صد و شصت و هشتم: عمار یاسر برای اطمینان قلب از رسول خدا معجزی طلبید 
و را فرمان کرد که به خن خویش مراجعت کن چون راه برگرفت به هر سنگ و 
کلوخ و درخت می‌رسبد سوّال می‌کردند از پیغمبر و شهادت می‌دادند به رسالت آن 
حضرت. 

صد و شصت و نهم: گوهر بر آمدن از شکم ماهی. 

صد و هفتادم: فرو رفتن قوائم اسب سراقه. اين جمله هر یک در جای خود به 
شرح رفت. 

صد و هفتاد و یکم: آل ذریح از آن سوی یمن و برهوت جای دارند. یک روز در 
میان ایشان گوساله‌ای دم خود را بر زمین زد و به لفت فصیح گفت: ای آل ذریح 
مردی در تهامه مردم را به شهادت لااله الا ال دعوت می‌کند. چون این بدیدند 
هفت (۷) تن از آن مردم کشتی در آب رانده از جده سر بر کردند و از آنجا به مکه 
آمده و به حضرت رسول مسلمانی گرفتند و شرایع آموختند و یک تن از بنی‌هاشم را 
بر ایشان امیر ساخت و رخصت مراجعت داد تا قوم خود را دعوت کنند. 

صد و هفتاد و دویم: عمرو بن منتشر به حضرت رسول آمد و گفت: ماری در ارض 
ما پدید شده که دفع آن نتوانیم. و نخلی بخوشیده اگر دفع مارکنی و نخل به بار 
آوری ایمان آورم. پیغمبر با او بدان وادی شد. آن مار چون شتر مست يا چون گاوی 
فریاد همی کرد و بیامد و در برابر پیغمبر بایستاد و سلام داد. رسول حدایش فرمان 
کرد: تا از ان وادی بیرون شد و دست مبارک بدان نخل کشید در زمان سبز و مثمر 

صد و هفتاد و سیم: چند تن از جهودان. عبده یهودی را آموختند تا بریانی بساخت 
و با زهر آکنده نمود و پیغمبر را با علی و ابودُجّانه و ابو یوب و سهل بن تیف و 
چند تن دیگر به خانه خود دعوت کرد چون پیغمبر بر خوان او حاضر شد. 
جهودان در حضرت او بر پای ایستادند. چون عبده مائده پیش نهاد کتف گو سفن به 
سخن امد که: ای محمّد از من مخور که با زهر تعبیه شده‌ام» پیغمبر عبده را گفت: 
این چه نیرنگ بود باختی؟ عرض کرد: با خود گفتم اگر پیغمبر است او را زیانی 


۱۷۲ ناسخ‌التواریخ 


نرساند و اگر نه قوم من اززحمت او برمند این وقت جبرثیل فرود شد و از جانب 
حدای به قرائت این دعا فرمان کرد: بشم الّذي بسمبه به کل مزین» و به مِرّکْل 
کل اد ب نوات والرش, وه لس خفع هل جر 
نیپ وانتکتش کل فیطان مریده من رام ز خر و اللتی بشم الم کي 
الق انذی لاله الا هو ر ئتّل من امن ما هو شِفاء و رخمة لِلحرننَ 

چون دعا بخواند فرمود: بخورید و حجامت کنید. 

صد و هفتاد و چهارم: یک روز مردی با اعرابی مهار ناقه خود را همی کشید و به 
حضرت رسول آمده سلام داد و پیغمبر پرسش فرمود. اين وفت شخصی از پس 
پشت او در آمد و عرض کرد يا رسول‌اللّه این شتر مرا است که اعرابی دزدیده است. 
شتر لختی با پیغمبر سخن کرد و آن حضرت فرمود: دست از اعرابی بدار که این شتر 
در حق او گواهی دادء که ری دم چون آهنگ من کردی چه گفتی؟ 
عرظن کرد که گنتم:۱ هل غلی محَمٌٍ و آ مج خی لاتقی له 
بارک علی مُحَحَدٍ و آل مُحَحٍّ < تن لت را سم لی مخز آل مخ 
نی لاب یّقی سلای للم ترحُم / علی مُحَمَدٍ و آل مُحَمَدٍ نو لاتلقی زشهه. 

فرمود: دانستم که کاری بزرگ کرده‌ای که خداوند شتر را به رفعت قدر تو گویا 
فرمود و ملائکه افق آسمان را فرو گرفتند. 

صد و هفتاد و پنجم: اسلام میب بن سماع و باز آمدن آهو چنانکه مذکور شد. 

صد و هفتاد و ششم: نیز مردی اعرابی بر ناقة سرخ موی سواره در رسید و بر پیغمبر 
سلام داد؛ یک تن گفت: ناقهٌ او از آن من است. ناقه به سخن آمد و سوگند یاد کرد که 
از آن اعرابیم. پیغمبر ع فرمود: ی ور بر برائت تو گویا 
ساخحت؟ گفت: این دعا خواندم. للم رک آشت باله استَجَدنناک و لا مَعک اله 
آعانک علی غَلقناه ولا تک رث فَیشوکک في زثویتیک و نت رتُناکما تقول. و 
فوق ما یمَول اون أشتلک آن تصلی غلی مُحَمُدٍ و آل مُحَمٍَ و آن تبَرأني 
یراءتی. 

هی هد اي رای کلمانت تزا ماککه شین وی تفه که را تین اسان 
آنچه تو گفتی بگوید و صلوات بر من و آل من فرستد. 

صد و هفتاد و هفتم: یک روز شتری در معبر پیغمبر روی بر خاک مالید و تذللی 


مد 


معحزرات رسول خدا ۳۰۷۳ 


نمود. پیغمیر فرمود: وی را زحمت می‌کنند» و خداوندش را بخواست و فرمود: مرا 
بفروش و راه بر گرفت. شتر از دنبال آن حضرت روان شد و چندانکه خواستند 
نتوانستند از راهش باز آرند. لاجرم پیغمبرش بخرید و با علی عنایت کرد. و 
امیرالمومنین بداشت تا جنگ صفین هم بر او نشست. 

صد و هفتاد و هشتم: سفینه آزاد کرد پیغمبر عْرٌ گوید: در یکی از سرایا در کشتی 
شدیم کشتی بشکست و من به تخته پاره‌ای آریختم. چند کرّت موح مرا به کنار برد 
و باز اورد تا به ساحل افکند. در کنار بحر حیران بودم ناگاه شیری در رسید و آغاز 
حمله نمود به خدای پناه بردم و شیر را گفتم: من سفینه مولای رسول خدایم. چون 
این بگفتم, خروش بگذاشت و به نزد من آمده بسی دم لابه کرد و بخفت تا بر آن 
سوار شدم مرا به جزیره‌ای برد که میوه‌های شیرین داشت, لختی بخوردم و از برگ 
درختان مخْلاتی کرده قدری بر گرفتم؛ هم به پشت شیر سوار شدم تا مرا به کنار بحر 
اورد؛ و این وقت کشتی عبور می‌دادند. ندا در دادم پیش شدند و مرا بر پشت شیر 
نگربستند و شگفتی گرفتند. گفتم: من مولای رسول خدایم شیر بر من رحمت کرد؛ 
شما نکنید؟ پسر لنگر افکندند. شیر را گفتم: خدایت از رسول خدا جزای خیر 
دهاد. آب در چشم بگردانید و ببود تا من به کشتی در رفتم و مرا همی نگریست تا 
غایب شد. 

صد و هفتاد و نهم: و هم سفینه گوید: مرا پیغمبر نامه بداد و به یمن سوی معاذ 
فرستاد. در راه شیری بر طریق من آمد. او را گفتم اینک مکتوب به معاذ برم» نعره‌ای 
بزد و از راه به یک سو شد؛ و چون مراجعت کردم نیز چنین افتاد. چون به حضرت 
رسول آمدم و قصّه بگفتم. فرمود: در نعرةُ نخستین پرسش حال من کرد و در ثانی مرا 
سلام فرستاد. 

صد و هشتادم: فوی شدن شتر عمار یاسر چنانکه مرقوم شد. 

صد و هشتاد و یکم: یک روز مردی اعرابی به حضرت رسول امد و گفت: بگو تا 
این ناقة من چه در شکم دارد تا ایمان آورم. پیغمبر علی را فرمود: وی را آگاهی ده. 
علی دست بر سينه شتر مالید و گفت: الهی به حق محمّد و ال او و به اسماء حسنی 
و کلمات تامات تو که این ناقه خبر دهد بدانچه در شکم دارد. ناقه به سخن امد و 
گفت: یا امیرالممنین اين اعرابی به دیدار پسر خحود می‌شتافت چون به وادی 
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خسیکه" آمد از من فرود آمد و مرا بخفت و با من جماع کرد. اعرابی گفت: ای مردم 
این پیغمبر است که نافه را به سخن آورد یا آن دیگر. گفتند: وی وصیع او برادر 
اوست. اعرابی مسلمانی گرفت. 

صد و هشتاد و دویم: یک روز ابوذر به نماز اندر بود و گوسفندانش به علف چر 
بودند. گرگی برسید و یکی را بربود. ابوذر فطع نماز نکرد» هم در زمان شیری برسید 
و گوسفند را ازگرگ بگرفت و رها کرد؛ وگفت: یا اباذر نماز خود بدار که خداوند مرا 
بر حراست گله تو گماشته است. و چون نماز اباذر به پای رفت گفت: محمّد را خبر 
کن که خداگرامی داشت مصاحب تو و حافظ شریعت تورا و شیری بر گلهُ او حارس 
گوه: 

صد و هشتاد و سیم: یک روز پیغمبر فرمود: روزی چند است که گوشت نخورده‌ام: 
مردی از انصار که بزغاله‌ای در خانه داشت برفت و آن را بریان کرده به حضرت 
آورد. پیغمبر فرمود: بخورید و استخوانش را مشکنید. چون از کار اکل پرداختند 
انصاری به خانه رفت و بزغاله خویش را زنده در سرای یافت. 

صد و هشتاد و چهارم: روزی پیغمبر آهوئی را طلب کرد و فرمان کرد تا ذبح کردند 
و بریان نمودند. آنگاه حکم کرد بخورید و استخوانش مشکنید پس پوستش را 
بگسترد و استخوانهارا در میانش ریخت و خدای را بخواند تا زنده شد و به علف 
چر برفت. 

صد و هشتاد و پنجم: جوانی از انصار بیمار بود» چون پیغمبر به عیادت او رفت 
بمرده بود. مادرش زبان به ضراعت گشود و گفت: الهی این مصیبت را بر من بار 
مکن. پیغمبر جامه از روی او بکشید زنده شد و برخاست و با پیغمبر طعام خورد. 

صد و هشتاد و ششم: موی بر آوردن سرگر به مسح دست پیغمبر - چنانکه مذکور 
سل بر 

صد و هشتاد و هفتم: عمرو بن معاذ را زخمی منکر در غزا به پای رسیدء آب دهال 
مبارک را طلی کرد تا شفا یافت. 


۳ رن ۲ 1 ح 1 ۶ 
صد و هشتاد و هشتم: مصروعی را به حضرت رسول اوردند دست بر سینه او 


0 حسکه: مرصعی انیت در مدبته. 


" ۲ : مت ۳ ۱ ۰ ۱ 
. بیماری را گویند که در دبشت‌ه‌ام معر ی او اختلالی یی داد ه باشد نسه طور‌ری که هه 
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کشید و دعا کرد چیزی چون فضلهٌ شبیرّه از دهانش بیرون شد و شفا یافت. 

صد و هشتاد و نهم: مردی موی سرش موضع سجده را فرا داشت. فرمود: الها 
سرش را قبیح کن در زمان موی سرش تمام بریخت. 

صد و نودم: مادر انس عرض کرد که: انس خادم تو است درحق او دعاکن. فرمود: 
الهی مال و فرزندش را فراوان کن» اولادش چندان شد که در یک طاعون از صد 
(۱۰۰) تن افزون بمردند. 

صد و نود و یکم: یک روز پیغمبر آب طلبید. عمرو بن اخطب بیاورد و موئی در 
آب یافته بر گرفت. پیغمبر دو کرت گفت: الهی او را حسن و بها ده. ابوتهیک ازدی 
گوید: در نود و سه )٩۳(‏ سالگی اورا دیدم که یک موی سفید در سر و روی او نبود. 

صد و نود و دویم: طول عمر نابغه جعدی به دعای رسول خدا چنان که مرقوم 
افتاد. 

صد و نود و سیم: سایب بن یزید مولای عطا را یک روز پیغمبر دست بر میان 
سرش نهاده دعای برکت خواند. آنگاه که تمام موی سرش سفید شد هنوز جای 
دست پیغمیر سیاه بود. 

صد و نود و چهارم: مادیان مُرَةٌ بن جعیل ضعیف و مانده بود؛ در عرض راه پیغمبر 
تازیانه خود را بدو فرود اورد و فرمود: الهی او را برکت ده. در زمان توانا و رهوار 
سد. 

صد و ود و پنججم: عشمان بن جنیّد گوید: نابینائی به حضرت رسول شکایت آورد: 
فرمود: در رکعت نماز بگزار و ا بن دعا بخوان. هي ار و آتوخه النی 
یخی | بیع الرحمَة مه ع» با مَُحَمَدُ ُحَمَدُ نی أَنوجُه یک لٍلی ی 
له فیع و شَْفني في تفسی. هنوز در مجلس بودیم که بینا شده برخحاست. 

صد و نود و ششم: ابیض بن جمال گوید: در روی من مرض قوبا افتاد و سفید شد. 
پاعی کشت فیه ع کر داهن فان سا وان 

صد و نود و هفتم: شمای ترس و بخل, و دعا در حق فرس. 

صد و نود و هشتم: یک روز حضرت رسول از میان اصحاب پرخاست و اندک دور 
شد. و دست فرا برد چنانکه مصافحه کند. و اصحاب سخنی می‌شنیدند و کس 


كِ اعصابش درست کار نکند 


۱۰۷۶ ناسخ‌التواریخ 


نمی دیدند» چون باز شد فرمود: اسمعیل ملک باران به زیارت من آمد و در فلان روز 
وعده باران نهاد» چون موعد برسید و باران ببارید اصحاب بخندیدند و گفتند: 
ملک به وعده وفاکرد. پیغمبر فرمود: این گونه امور را ضبط کرده مردم را آگهی دهید 
تا سبب ظهور حق گردد. 

صد و نود و نهم: یک روز بهودی را که پیغمبر را وام می‌داد» رسول خدای دعا کرد 
که: خدایا حسن و جمالش را دایم دار بعد از هشتاد (۸۰) سال یک موی سفید در 
سر و روی نداشت. 

دویستم: چولن در سفر تبوک مردم از تشنگی بنالیدند پیغمیر دعا کرد تا 
رودخانه‌ها جریان یافت. جماعتی گفتند: به نظر ستاره‌باران آمد بدان روش که 
منجمان گویند. پیغمبر با اصحاب فرمود: می‌نگرید اين بی‌اعتقادان چه می‌گویند؟ 
خالد گفت: فرمان کن تا سر ایشان را بر گیرم فرمود: بگذار ايشان را همانا این 
می‌گویند» لکن می‌دانند که خدای فرستاده است. 

دویست و یکم: یک تن از انصار بزغاله‌ای در سرای داشت ان را ذبح کرد و زد را 
گفت: نیمی طبخ کن و نیمی را بریان کن. و به مسجد رفت تا رسول خدای را از بهر 
افطار طلب کند. از آن سوی انصاری را دو طفل خرد بود. چون ذبح بزغاله را از پدر 
بدیدند یکی با دیگرگفت: ترا ذبح کنم و سر او را ببژید. مادر برسید و نعره بزد آن 
کودک بیمنا ک شده بگریخت و از فراز کوشک به زیر افتاده جان بداد. مادر فرزندان 
را پنهان کرد و طعام مهیا بداشت تا پیغمبر برسید این وقت جبرئیل فرمان آورد که 
پسرهایش را طلب کن» پس پیغمبر ایشان را بخواست زن با شوهر گفت: حاضر 
اتقو اضر ها که شک فرمواده اه خاض کر آیه کرت رن :ال 
فرزندان را با شوهر بگفت و او جسد هر دو را به حضرت رسول آورد. پیغمبر دعا 
کرد تا هر دو زنده شدند. 

دویست و دویم: زنی کور در نزد خدیجه بود. پیغمبر فرمود: چشمهای تو روشن 
باد. در زمان روشن شلب ول نهک اه دعای مبارکی بود. فرمود: من رحمت 
عالمیانم. 

دویست و سیم: در سفر تبوک تازیانه از دست پیغمبر افتاد. جعفر بن نسطور رومی 
به زیر آمده تازیانه را به حضرت برد فرمود: الهی عمرش را دراز کن و او سیصد و 


سس سس سس سس 
سس سس سس سس 


بیست (۳۲۰) سال زندگانی یافت. 

دویست و چهارم: رسول خدای در حق عبداله بن جعفر طیار دعای برکت کرد؛ 
چندان مال و حشمت یافت و جود کرد که مردم مدینه چون وام می‌گرفتند وعد؛ 
ادای دین را به هنگام عطای عبدالّه معلق می‌داشتند. 

دویست و پنجم: چون پیغمر به خانه ابو ایوب انصاری فرود شد. بزغاله‌ای و یک 
صاع گندم داشت. گندم را نان پخت و بزغاله را بریان کرد. پیغمبر فرمان کرد تا ندا 
کردند مردمان گروه گروه به خانهٌ ابو ایوب در آمدند و سیر بخوردند و هنوز باقی 
بود» پس فرمود: استخوانها را در پوست بزغاله نهاد و فرمود: برخیز به اذن حدا. 
بزغاله برخاست و مردم به شهادت زبان گشودند. 

دویست و ششم: هم در عرس " فاطمه. ابو ایوب بزغاله حاضرکرد. آن را بکشتند و 
طبخ کردند. پیغمبر فرمود: استخوانش را مشکنید. بعد از اکل گفت: الهی ابر ایوب 
فقیر است و دعاکرد تا بزغاله زنده شد و به ابو ایوب فرستاد و حدای در ان برکت 
نهاد که هر بیماری از شیرش بخوردی شفا یافتی و اهل مدینه آن را مبعوثه 
می‌نامید ند. 

دویست و هفتم: یک روز بهودی بر پیغمبر گذشت و گفت: السَام علیک. یعنی 
مرگ بر تو باد. فرمود: علیک. همانا من بر او برگردانیدم و امروز ماری سیاه پشت او 
را بگزد و او را بکشد. جهود به صحرا شد و پشته هیزم بر پشت کشیده باز آمد. چون 
به عرض رسانيدند که اینک زنده می‌آید او را طلب داشت و فرمان کرد تا هیزم فرو 
لاسییت و در میانش ماری سیاه پدیدار شد که چوبی به دندان داشت» حضرت 
فرمود امروز چه کردی؟ گفت: دو گرده نان داشتم یکی صدقه کردم. فرمود: خدا 
مرگهای بد را به تصدّق دفع می‌کند. 

دویست و هشتم: در مکه جمعی از شوری اب چاه خود بنالیدند. پیغمبر اب دهان 
در چاه افکند تا شیرین و گوارا شد و تاکنون در بیرون مکه آن چاه را عسیله گویند و 
قوم بر آن فخر می‌کنند. گویند: چون مسیلمه بشنید آب دمان در چاهی شیرین 
انداخت تا تلخ و شور گشت. هم آن چاه امروز در یمن شناخته است. 


۱ عرس: عروسی و زفاف. 


۲۰۷۸ تست 


دویست و نهم: جهودی که مولای سلمان بود او را به نخلستانی مکاتب " ساخت. 
پیغمبر یک یک خستوی خرما در دهان گذاشت و براورد و غرس نمود تابا 
خستوی دیگر چنین می‌کرد این یک با ثمر بود بدین گونه نخلستان را پرداخت و 
جهود را بداد و سلمان را گرفته آزاد کرد. 

دویست و دهم: ابومُريرة مشت خرمائی به حضرت آورد؛ پیغمبر دعا کرد و 
فرمود: در کیسه بدار. چندان که ابوهُریره از آن بر می‌گرفت به جای بود تا آنگاه که 
علی نی از او شهادتی طلبید و او کتمان کرد» پس آن کیسه تهی شد. نزدیک علی 
او اقا ی خرما یافت و آنگاه که به نزد 
معویه شتافت آن برکت پرفت. 

دویست و یازدهم: چون رسول خدا فقرائی که در مسجد جای داشتند و ايشان را 
اهل صفه گویند خود خورش می‌داد» یک شب فرمود: اگر طعامی هست بیاورید. 
اندک طعامی در بن دیگ سنگی ببود. آن ۴ بر گرفت و به مسجد آورد و ده (۱۰) تن 
از فقرا را ببدار کرد تا طعام بخوردند» پس دهه دیگر را ؛ بر انگیخت تا همه فقرا را اژ 
آن اندک طعام سیر کرد. 

دویست و دوازدهم: بسیار وقت زبان مبارک در دهان فرزندان فاطمه می‌گذاشت و 
ی 

دویست و سیزدهم: وقتی سلمان سه روز چیزی نیافت که بدان افطار کند قصه به 
حضرت آورد. سلمان را با خود آورد در معبری که یک تن بزی را با خود می‌برد 
فرمود: به نزدیک من آور. عرض کرد: شیرده نباشد. فرمود: به نزدیک من آور. 
قدحی بخواست و دست بر پستان بز بمالید و قدحی شیر بدوشید. به حداوندش 
داد تأ بنوشید و قدحی به سلمان و قدحی خود میل فرمودند. 

دویست و چهاردهم: روزی علی لیا یک درهم گوشت و درهمی درزت بخرید. 
فاطمه گوشت را پخت و ذرّت را نان کرد و عرض کرد: پدرم را دعوت فرما. علی به 
حضرت رسول آمد وفتی که می‌فرمود: پناه می برم به خدا از گرسنگی پس بر علی 


۱ مکاتب اسم مفعول از تاه محر گاید بر امطاای ریات که قوای دشن 
خود تعهدی بگیرد که اگر مثلاً فلان مقدار پول دادی (بطو ر اقساط با نقد) آزاد خواهی 


نود (ب ). 


تکیه کرده به خانه فاطمه آمد و جامه بر سر آن نان و مرقه کشید و فرمود: قدح 
آوردند و ناطمه از بری زوجات مطهرات جداگنه قسمت فرستاد و همسایگان را 
نیز بهره بداد آنگاه خود بخوردند و چند روز بداشت 

دویست و پانزدهم: ات ات ی رس ۱[ 
کرده دست خود را بشست ا۱ ز آن آب بر روی او زد به هوش امد و شفا یافت. 

دویست و شانزدهم: محمّد بن حاطب را در کودکی برساعد. قزقانی که در جوش 
بود ریخت و مجروح کرد. مادرش : به حضرت رسول برد آب دهان مبارک در 
دهانش افکند و پر دستش طلی کرد و اين دعا خواند: آذهب الب رب الب 
واشف آنت التافی. لا شافی لا آنت. شفاء لا یاو * سم در ساعت شفا یافت. 

دویست و هقدهم: زنی زهره نام مسلمانی گرفت و نابینا شد. کفار گفتند؛ لات و 
عزی او را کور کرد. پیغمبر دست بر چشمش کشید روشن گشت. کافران گفتند: اگر 
اسلام خوب بود زهره بر ما سبقت نمی‌گرفت. خدای این آیت : فرستاد: و قال این 
کفروا لین آمنوا لو کان خُراً ما سَبونا الید 

هر ی اب وه مخ جاری اش 
عارض شد اب دهان مبارک را در قدحی اب افکنده فرمود: تا بدان سل کرد و 
شفا یافت. 

دویست و نوزدهم: یک روز پیغمبر گرسنه به خانة فاطمه آمد و حسنین را گرسنه 
یافت. پیغمبر آب دهان مبارک در دهان ایشان افکند تا سیر شده بخفتند و به اتفاق 
علی به خانه ابوالهیثم آمد. وی گفت: مرحبا برسول الّه. نمی خواستم در چنین وقت 
در آئید که چیزی ندارم و اندک طعامی بود بر همسایگان بخش کردم. پیغمبر فرمود: 
جبرئیل در حق همسایگان چندان وصیّت آورد که گمان کردم در حق ایشان میراث 
مقرّر شود. نخلی در کنار خانه او بود که چون نر بودی هرگز بار نیاوردی» پیغمبر به 
پای نخل رفت و علی را فرمود تا قدحی آب بیاورد مقداری آب در دهان بگردانید و 
بر درخت افشاند. در ساعت گران شد از خوشه‌های رطب. پس فرمان کرد اول به 


۱. قزقان: دیگ و پاتیل بزرگ. 
. سور احقاف؛ آیه ۱۱ : وکسانی که کافر شدند کسانی را که ایمان آوردند گفتند: اگر |در اسلام] 
خیری می‌بود (مومنان یهود) بر ما سبقت نمی‌گرفتند. 


+ ۸ ۲ ناسخ‌التوار بخ 


همسایگان بردند و بعد خود بخوردند آنگاه فرمود: یا علی این 1 ز جمله آن نعیم 
و ری ی ام 
حکم بزد ملمون اهل مدینه را قتلکردندآن درخت نیز در آن داهیهقطع شد. 
دویست و بیستم. : پافتن عبدالله بن عامر آب در اراضی بی آب به برکت آب دهان 
حضرت. چنانکه رقم شد. 
ای ات ۳ را بیرون طبیعت حرکت 
می‌داد. پیغمبر فرمود: ای حکم چنین باش. او به همین گونه بماند. و هم در انجام 
اساون ره احرام فسرواو تربات روت دیگرارزا هر کرک 
عثمان در سلطنت خویش او را به مدینه آورد. 
دویست و بیست و دویم: کفایت و هلاکت مستهزئین در مکه و ایشان شش تن 


بو دند. 

اول: ولید بن مغيرة دویم: عاص بن واثل 

سیم: اسود بن طلب چهارم: اسود بن عبد یغوث 
پنجم: حارث بن طلاطله ششم: حارث بن قیس 


خداوند فرمود: دعوت خویش آشکارکن و من کفایت ایشان خواهم کرد 
نخستین جبرئیل به جانب ولید اشارتی کرد و او بر مردی از خراعه که تير تراش 
می‌داد گذشت و تراشه در پاشنه ولید نشست و چون در خانه بر سریر خود بخفت 
حون پاشنه او بر دخترش آمد که در فرود تخت خفته بود بیدار شد و گفت: سر 
مشگ را نبسته‌اند» ولید گفت: این نه آب است بلکه خون پدر تو است و حکم کرد تا 
از محمد مکتوبی بگیر و به نجاشی فرست تا باز مکه‌اش فرستد و فرزند کوچک 
خود هاشم را گفت: تو را پنج وصیت کنم: 

نخست: ابودهمه دَوّسی را اگر همه سه دیت دهد بکش که او دختر خود را که زن 
من بود از من به زورگرفت. و اگر با من بود پسری چون تو می‌آورد. 

[دوم]: و خونی که از خزاعه طلب دارم. 


سس 


[سوم]: و خونی که از جزعة بن عامر می خواهم بجوی. 

[چهارم]: و دیتی چند از ثقیف می خواهم بگیر. 

ینجم) و اسقف جرا دویست (۲۰۰)درهم از من طلب دارد بد بگنت وب 
جهنم واصل شد. 

دیگر: عاص بن وائل را جبرئیل اشارتی به پای کرد چیزی در پایش خلید و بدان 
یمرد. 

و اشارتی به دیده اسود بن مطلب کرد تا کور شد و سر خود بر دیوار زد تا بمرد. 

و اسود بن عبد یغوث به دعای حضرت کور شد و بماند تا در بدر قتل فرزند را 
بدید و یمرد. 

و حارث بن طلاطله را جبرئیل اشاره به سر کرد؛ ریم " از سر او برفت تا بمرد. 

و حارث بن قیس ماهی شور بخورد چندان آب بخورد که شکمش بترکید. 

دویست و بیست و سیم: زنی از جهودان پیغمبر را جادو کرد و رشته‌ای را چند گره 
زد به چاه انداخت. جبرئیل پیغمبر را آگهی داد. پیغمبر شماره گره بگفت و حکم 
| 

دویست و بیست و چهارم: چون این آیت تَیّتَ دا آی مب" آمد. ام جمیل زن 
ابولهب که خواهر ابوسفیان بود به قصد آن آمد که حضرت را بد بگوید چون نزدیک 
شد. پیغمبر این آیت بخواند: و |ذا قرأت امن جَقنا ینک و بَین اذین لا ییون 
بالاخرة حجاباً مستوز | پس پیغمبر را ندید ابوبکر را گفت: شنیده‌ام صاحب تو مرا 
مجا گفته ابوبکر گفت: به حق پروردگار کعبه تو را هجا نگفته. 

دویست و بیست و پنجم: روزی پیغمبر در ابطح می‌گذ شت: ابرجهل سنگی ك 
سوی آن حضرت انداخت. آن سنگ رفت معلّق در هوا بماند گفتند: که این سنگ را 
نگاهداشته؟ فرمود: آنکه آسمان و زمین را نگاه داشته. 

دویست و بیست و ششم: یک روز پیغمبر با میسره به قلعهُ بهود رفت برای خریدن 


۱. ریم: چرکی باشد که از جراحت برود. 

۲. سوره مسد» آیه یک: دو دست ابولهب بریده باد. 

۳ سورء اسرا؛ آیه ۴۵: و چون قرآن بخوانی میان تو و میان آن کسان که به آخرت ایمان 
نمی‌آورند» پرده‌ای پوشاننده و (مانع] برقرار کنیم. 


۳۱۸۲ تاج اواج 


نان و حورشی, یک تن از جهودان زن خود راگفت: چون محمّد به خانة ما در می‌آید 
این سنگ را از بام بر سر او زن. چون آن زن خواست چنین کند» جبرئیل پر بزد و ان 
سنگ دیوار را سوراخ کرده بر گردن شوهرش چون آسیا سنگ حلقه شد. جهود از 
هوش رفت. چون به خود آمد استفائت کرد و به دعای پیغمبر آن سنگ از گردنش 
باز شد. 

دویست و بیست و هفتم: یک تن از قريش بر ذِمّت نهاد که پیغمبر را شهید کند. در 
زمان اسبش بجست و او را بر زمین زد و گردنش بشکست. 

دویست و بیست و هشتم: معمر بن یزید رئیس کنانه به تحریض فریش فصد 
حضرت کرد پس تیغی که یک شبر عرض و ده (۱۰) شبر طول داشت بر میان 
بست. و هنگام نماز در حجرالاسود آهنگ پیغمبر نمود ناگاه بر زمین افتاد و رویش 
مجروح شد. و برخاست و بگربخت. و مردم راگفت: چون آهنگ او کردم دو اژدها 
که آتش از دهان می‌افشاندند قصد من کردند. 

دویست و بیست و نهم: كلدة بن اسد در خانه عقیل و عقال مرراقی " به حضرت 
افکند آن مزراق برگشته به سین وی آمد و هراسان بگریخت و گفت: این شتر مست 
را نگرید که بر من می‌تازد. گفتند: ما نبینیم» تا به طایف گریخت. 

دویست و سی ام: نضر بن الحارث در شعب حجّون " به قصد پیغمبر رفت و ناگاه 
فرارکنان همی آمد. ابوجهل او را دیدار کرد گفت: از کجا می‌آئی؟ گفت: به قصد 
محمّد رفتم شیرها دیدم که بر من حمله کردند. ابوجهل گفت: این نیز از جادویهای 
محمد است. 

دویست و سی و یکم: یک تن از قريش خواست هنگام سجده سنگی بر سر آن 
حضرت زند دستش به سنگ برچفسید. 

دویست و سی و دویم: جمعی از فریش فصد حضرت کردند که او را در خانه مکه 
بگیرنده دست‌های ایشان در گردنها غل شده نابینا شدند به ضراعت در آمدند تا 
حضرت دعا کرد دست ایشان باز شد. 

دویست و سی و سیم: ابولهب خواست سنگی در سجده بر حضرت زند» دستش 
در هوا بماند به استغائه آمد و گفت: اگر بهبود شوم دیگر قصد تو نکنم پیغمبر دعا 


۱ مزراق: نیزه کو تاه. ۲. حجون: کوهی است در مکه. 


سس 
با ۳ 


خی پیب سس تست ی ۲۳ 
کرد دستش به کار شد. گفت: جادوگر حاذقی بوده‌ای. حدای ای ین آیت فرستاد: : یت 
دا اي مب . 

دویست و سی و چهارم: زیر شاع پیغمبر را هجا می‌گفت. یک روز پیغمبر 
فرمود: الهی مرا پناه ده از شرّ این شیطان. زهیّر شاعر از آن پس چندان که زنده بود 
مصراعی نتوانست گفت. 

دویست و سی و پنجم: روزی چون بلال در اذان گفت: هد ان مُحَمٌد مُْحَم مُحْحَدا رشول‌اله. 
منافقی گفت: بسوزد ه رکه دروغ می‌گوید. شب خواست اصلاح چراغ کند آتشی در 
انگشت او گرفت و نتوانست دفع دهد تا تمام بسوخت. 

دویست و سی و ششم: عَبّة بن ابی‌مَعیّط در مکه خیو بر روی پیغمبر افکند. آن 
خیو دو پاره شد بر روی شومش امد و بسوخت, چنانکه جای داغ هر دو بماند و 
پیغمبر فرمود: چون از مکه بیرون شوی کشته شوی. و او در جنگ بدر کشته شد. 

دویست و سی و هفتم: وفتی پیغمبر مریض شد جبرئیل و میکائیل عرض کردند: 
لبید بن اعظم یهودی تورا جادو کرده است و در چاه بنیزرَیق پنهان داشته, پیغمبر 
علی را بفرستاد بر سر آن چاه که آب آن چاه به جادو چون حنا رنگین بود؛ علی آب 
بکشید و از زیر سنگ غلاف خرمائی بر آورد که چند شانه و ریسمانی که یازده (۱۱) 
گره داشت در آن بود و سوزنها در آن فرو برده بود. جبرئیل سور قلْ ودب لاس" 
و سوره قل أعُوذ برَبٌ ال" را آوزد: پیتغیر علی را فرفود: تا فرا؟ لت کرد به هر ایتوی 
گرهی گشوده شد. و به روایتی این دو سور مبارک را با قل هو ال آخد " آورد و این دعا 
خواند: بشم اه تیک وال یشفیک. من کل دام رُذیک. علمای شیعی گویند: 
سحر در انبیا کار نکند بلکه ايی سوره‌ها برای دفع است از دیگران. 

دویست و سی و هشتم: زنی از مردم جن که عفرا نام داشت به حضرت رسول 
می‌آمد و اخذ مواعظ و حکم کرده. مردم جن را آموزگاری می‌کرد و دعوت به اسلام 
می‌نمود» روزی چند حاضر حضرت نشد. جبرئیل عرض کرد: به دیدار خواهر 


۰ سورء‌مسد. آیه یک: دو دست ابی لهب بربده باد. 
. شنو وه تاش اب ۱۱ : بگو ای محمّد. به پروردگار پناه می‌برم. 


5 سورء فلق, آبه ۱: : یگو پناه می‌برم به پروردگار بگاه. 
. سور اخلاص؛ آیه ۱: بگو اوی دا سگانه امستت. 


ایمانی خود شتافته. از برای خدا او را دوست دارد. فرمود: بهشت آنان راست که 

پرای خدا با هم دوستی کنند» در بهشت عمودی نت۱۱ زیاقوت که ان را هفتاد هزار 
(۷۰۰۰۰) قصر و هر قصری را هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) غرفه است و این همه آنان 
تاتیتت کل به فوشتین یک نکر را عپدار کند. 

چون عثرا باز آمد عرض کرد عجبی دیدم. همانا شیطان را در بحر اخضر 
نگریستم که بر فراز سنگ سفیدی نشسته و دست برداشته می‌گوید: الهی چون 
سوگند خویش به پای بردی و مرا به جهنم انداختی: .از تو سوال خواهم کرد: به حق 
محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین که مرا از جهنم خلاص کنی و با ایشان 
محشور داری. او را گفتم: ای حارث این نامها چیست؟ گفت: اینها را هفت هزار 
(۷۰۰۰) سال قبل از خلقت ادم در ساق عرش نوشته دیدم دانستم نزد خحدا 
گرامی ترین خلق‌اند. پیغمبر فرمود: سوگند با خدا اگر قسم دهند جمیم اهل زمین 
خدای را به اين نامها البته خدا دعای همه را مستجاب کند. 

دویست و سی و نهم: در ابطح در حضرت رسول گردبادی پدیدارگشت و از میانش 
شخصی نمودار شد و گفت: یا رسول‌اللّه من رسول قوم خویشم به حضرت تو تا 
کسی را با من به میان قوم وکیل سازی که میان ما و دشمتان ما به قانون کتاب دا 
حکم کند. و فردا بامداد به سوی تو برگردد چه قوم ما به حضرت تو پناهنده‌اند. 
فرمود: تو کیستی و فوم تو کیانند؟ گفت: من عدفّه پسر شمراخم از قبیله 
بنی شجاح. چون تو مبعوث شدی و سفر ما از اسمان محال افتاد؛ بعضی مسلمان 
شدیم و گرومی کافر بماندند. و این کافران بر ما 5 فرمود: 
روی خود ۱ را بگشا چون نقاب برگرفت. مردی پرموی بود با سری : پلند و چشمهای 
بلند درازی دیدگانش از راه طول سر بود و حدقه‌های کوتاه داشت. و دندانها چون 
درتد کات داشنت, پیغمش اپویکر را مود اتی ع فطه اسست گر ان با ار شفر کی و 
میان ایشان حکم شوی؟ عرض کرد: من زبان ایشان ندانم چگونه خکم شوم. ۳ 
عنمان را نیز بفرمود مانند ابوبکر پاسخ گفتند. پس علی را فرمود: با برادر ما عَْفْطه 
برو و میان ایشان به راستی حکم کن. علی شمشیر برداشت و با او راه بر گرفت. 
سلمان نیز از دنبال راهسپر گشت تا به وادی صفا رسیدند. علی با سلمان گفت: ای 
ابوعبدالله خداسعی تو را مزد دهد اکنون مراجعت کن پس زمین بشکافت و ایشان 


معجزات رسول خدا ۳۰۸۵ 


روز دیگر بعد از نماز بامداد رسول خدا با اصحاب بیامد و بررکوه صفا قیام کرد و 
امیرالموّمنین باز نیامد تا ظهر شد و منافقین سخت ات اد شلایل هقی بان امه نمار 
ظهر بگزاشت و مراجعت به صفا کرد و چون عصر برسید هم به نماز حاضر شد و 
مراجعت به صفا فرمود و از شماتت منافقین پیغمبر را اندوه گرفت. چون غروب 
آفتاب قریب افتاد نا گاه صفا شکافته شد و علی چون آفتاب چاشتگاه بر آمد. و خون 
از شمشیرش همی چکید و عَرفطه نیز ملازم خدمتش بود. پیغمبر برخاست و میان 
دیدگانش بوسه زد و گفت: چه بود که دیر آمدی؟ عرض کرد: به سوی کافران جن 
رفتم و ایشان را به سه خحصلت دعوت کردم: 

اول: آنکه مسلمانی گیرند» و از این سر برتافتند. 

دویم: آنکه جزیه بدهند هم نپذیرفتند. 
برتافتند» تیغ کشیدم و بر ایشان حمله بردم و هشتاد هزار (۸۰۰۱۰۰) کس از ایشان را 
مقتول ساختم این هنگام از در ضراعت بیرون شدند و به صلح رضا دادند و 
مسلمانی گرفتند عوفْطّه گفت: یا رسول‌الّه خدا تو را و علی را از ما جزای خیر دهد. 
و وداع گفته باز شد. حضرت صادق فرماید: رسول خدا روز نوروز» علی را به مردم 

وروی و 1۱-9 و ور 
ی از ار اک وین 
ستم کردی چه هرگز ی 
بیشتر از نطفه پدرش به رحم مادرش رسیده. 

دویست و چهل و یکم: یک روز پیغمبر گلوی شیطان را بر ستون مسجد چنان 
بفشرد که زبانش به دست پیغمبر رسید. آنگاه فرمود: اگر نه آن بود که سلیمان از 
خدای طلب کرد که: ملک او بعد از وی دیگری را نباشد شیطان را به شما 
می‌نمودم. 

دویست و چهل و دویم: اسلام هیثم بن سماع بن ابلیس در غزوهٌ خنین که به 


صورت مار آمد چنانکه رقم شد. 

دویست و چهل و سیم: یک روز بعد از نماز علی در مسجد کوفه نشست. به روایتی 
سواد بن قارب در آمد و سلام داد. علی ع فرمود: چه شد آن جنّی که نزد تو 
می‌آید؟ عرض کرد: پیوسته می‌آید. فرمود: فَصَهْ خود با این جماعت بگذار, گفت: 
قبل از بعت رسول شبی در یمن خفته بودم در نیمه شب جنّی در آمد و سر پای بر 
من زد گفت: بنشین. هراسان برجستم و بنشستم پس شعری چند بخواند که بعضی 
از مضامینش این بود که: ببین عزت و شرف را در فرزندان هاشم. من در عجب شدم 
و آن شب نخفتم دو شب دیگر نیز کار بدین گونه رفت. شب سیم پرسیدم که: آنکه 
می‌گوئی در کجاست؟ گفت: در مکه و مردم را به شهادت لا اله الا اه و حشداً سول 
اه دعوت می‌کند. صبح بر ناقه خود بر نشستم و به مکه آمدم و نخست ابوسفیان را 
که پیری گمراه بود نگریستم بر او سلام کردم و پرسش نمودم. گفت: همه کار نیک 
است جز اینکه یتیم ابوطالب دین ما را فاسد کرده است. گفتم: در کجاست؟ گشت: 
در خانه خدیجه. برفتم و در بکوفتم و چون رحصت يافته در رفتم. نگران شدم که 
نور از روی پیغمبر لامع بود و از قفای او در امدم و مهر نبّت را ببوسیدم و شعری 
چند در مدحش انشاد کردم و مسلمان شدم مرا مرحبا گفت و گرامی داشت. پس 
رخصت یافته باز يمن شدم. و [سواد بن قارب | در جنگ صفین شهید شد. 

دویست و چهل و چهارم: مازن بن عصفور گوید: گوسنندی در اول بعثت بهر صنم 
ذبح کردم از آن بت بانگی بر آمد که: پیغمبری مبعوث شد. در محضر بگذار بتی را 
که کرده‌اند از حجر. روز دیگر هم گوسفندی کشتم. باز بانگی بر آمد که: پیغمبری 
مویتان اه و کنای مترل آوزده: 

دویست و چهل و پنجم: تمیم داری در راه شام به منزلی فرود شد و به قانون 
جاهلیت که پناهند» جن می‌شدند هنگام خواب گفت: من در امان اهل این وادیم, 
ندانی همی شتید که: پناه با حدای ببر که جن امان نمی دهد از انچه خدا خواهد 
پیغمبر مبعوث شد و ما در حَجّرن از قفای او نماز کرديم. مکر شیاطین به نهایت 
شد, و جنی را به شهاب از اسمان راندند پرو به نزد محمّد رسول پیروردگار 
اما 


دویست و چهل ششم: بنی عدذره را بتی بود «حمام؛ نام داشست. بعد از بعت رسول 
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دای از میان آن بت بانگی برخاست و شعری بخواند که: ای آل هند بن حزام دین 
حق ظاهر شد و حمام هلاک گشت؛ و اسلام دفع شرک داد بعد از روزی چند طارق 
که مردی از بت‌پرستان بود او را سجده کرد ندا در داد که: ای طارق» ای طارق 
مبعوث شد پیغمر صادق که به وحی ناطق است. حق ظاهر کند در تهامه» سلامت 
خاص دوستان اوست و ملامت بهر دشمنان او» و از این پس سخن من نخواهید 
شنید. و در افتاد و بشکست. زید بن ربیعه این قصه به حضرت برداشت. فرمود: 
سخن مومنال جن است. 

دویست و چهل و هفتم: خَرّیم فانک شتر خویش را چرا همی داد تا به وادی آثرق 
رسید. هاتفی ندا در داد که: این است پیغمبر خداء صاحب خیرات سوره‌های یس 
و حامیمات آورده. خیم گفت: کیستی؟ گفت: مالک بن مالک رسول خدا مرا به 
قبیلهةٌ نجد فرستاده, گفتم: چه بود اکن کین شتران مرا بداشت تا به نزد او شدم. 
گفت: من حاضرم. پس شتران را بگذاشت و یکی را بر نشست و به حضرت رسول 
آمد. پیغمبر فرمود: چه شد آن مرد پیر که ضامن شتران تو شد؟ گفت: ندانم. فرمود: 
شتران را به اهل خود رسانید. خیم شهادت بگفت و ایمان آورد. 

دویست و چهل و هشتم: در عهد خلافت عم کاهنی بر او عبور کرد عمر گفت: 
چند گاه است جنیّه خود را ندیده‌ای؟ گفت: از آن پیش که مسلمان شوم مرا گفت: 
حق ظاهر شد و ندای اللّه اکبر بلند گشت و مسلمان شدم و دیگر به نزد من نیامد. 

مردی دیگر گفت: روزی در بیابان مردی از اسب رونده‌تر به یک چشمزد به ما 
رسید و گفت: ای احمد, ای احمد. خدا بلندتر و بزرگتر است. وای احمد آمد به 
سوی تو آنچه خدایت وعده داد از نیکی. و از عقب ما در آمد و برفت. 

مردی دیگر از انصار گفت: با دو کس طریق شام می‌سپردم مردی برسید و با ما 
رفیق راه شد. در طی طریق آهوئی بدیدم پرجستم و او را بگرفتم و ببستم. آن مرد 
گفت: رها کن که کس اورا متعرّض نشده است. نپذ یرفتم چون شب در آمد ندائی در 
رسید که: ای چهار سوان اهو را رها کنید یتیمان صغار دارد. بترسیدم و رها کردم در 
مراجعت از شام در ان موضع ندائی در رسید و ما را بشارت داد به بعشت پیفمبر. 

دویست و چهل و نهم: یک روز پیغمبر فرمود: فردا باران ببارد روز دیگر چاشتگاه 
که هنوز هوا صافی بود یک تن از قريش گفت: تو را جه افتاد که کذب خود را اشکار 


۲۰۸۸ ناسخ التواریخ 


کنی؛ تو چنین نبودی. هنوز این سخن در دهان داشت که ابری متراکم گشت و 
سخت ببارید. 

دویست و پنجاهم: جماعتی بر پیغمبر در آمدند فرمود: اگر خواهید من بگویم از 
بهره چه آمده‌اید؟ خواهید بدانید نیکی با که باید کرد؟ بااکسی که صاحب حسب و 
دین باشد. و از جهاد زنان پرسش دارید؟ جهاد زنان نیکی معاشرت است با 
شوهران خود. و سوّال می‌کنید که روزیها از کجا آید؟ خدا خواست تا مومنان ندانند 
روزی از کجا برند؛ زیرا که جود ندانند دعابسیار کنند. 

دویست و پنجاه و یکم: جمعی از جهودان به حضرت شتافتند و گفتند: بگو از بهر 
جه امده‌ایم ؟ فرمود: تا از حال ذوالفرنین پرسش کنید» و شسرح حال ذوالقرنین 

دویست و پنجاه و دویم: روزی ابوسفیان بر حضرت در آمد تا سژالی کند. پیغمبر 
و سه (۶۳) سال زندگانی کنم گفت: گواهی می‌دهم که تو راست گوئی. فرمود: به 
زبان گوئی و در دل ایمان نداری. و البته چنین بود. در اواخر عمر که نابینا شد روزی 
بانگ اذان شنید. چون به أَفْهذٌ آن حقداً سول ائّه رسید گفت: در این مجلس کسی 
هست که باید نحال او را نگریست؟ شخصی گفت: یست. گفت: ببینید این هرد 
هاشمی نام خود را دررکجا قرار داد؟ علی ی گفت: خداوند دیده‌ات را بگریاند او 
نکرده خدا چنین کرده است که می‌فرماید: و رَقْغْنا لک کرک . ابوسفیان گفت: خدا 
بگریاند دیده کسی را که گفت: درین مجلس کسی نیست که ملاحظ حالش واجب 
باشد. 

دویست و پنجاه و سیم: وائل بن حجر مَلک قبیلةٌ خود بود از حَضرموت آهنگ 
حضرت کرد؛ و سه روز قبل از ورود او پیفمبر اصحاب را آگهی داد. چون وائل 
برسید و مسلمانی گرفت. عرض کرد که: من در پادشاهی و عرّت بودم خدای بر من 
منت گذاشت تا همه را ترک بگفتم و مسلمان شدم. پیغمبر فرمود: الهی برکت ده در 
وائل و فرزندان او. 

دویست و پنجاه و چهارم: وفتی رسول خدای جمعی از اسیران را فرمان قتل داد 
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ممحزات رسول خدا ۳۸۹ 


جز یکی راء عرض کرد: چه شد که مرا رها کردی؟ فرمود: خدا مرا خبر داد که پنج 
خحصلت در تو نهاده است: غیرت شدید بر حرمت خود. و سخاوت. و خوشخوئی» 
و راست گوئی. و شجاعت. گفت: والّه این صفات با من است و مسلمانی گرفت. 

دویست و پنجاه و پنجم: در یکی از سفرها عمار برفت تا آب آرد. پیغمبر فرمود: 
شیطان به صورت غلام سیاهی بر عمار در امد و عمار سه کرّت او را بر زمین زد 
چون باز آمد صورت حال را بگفت. 

دویست و پنجاه و ششم: روزی عبدالّه بن رَوَاحه و محمّد بن مسلمه به خانه 
ابادرداء رفتند» او را بتی بود در هم شکستند: جچون ابودرداء بیافت و آن ندید کشت: 
این کار را که کرده؟ زن او گفت: بانگی شنیدم و ندانستم. پسران زن گفتند: اگر از این 
نت کارعن. ام دفع یر اونخود کر انودزداء کفت: راست گُفتی و به حضرت 
شتافت و مسلمان شد. و قبل از ورود او پیغمبر خبر او را بگفت. 

دویست و پنجاه و هفتم: زید بن صوحان را روزی بفرمود: که عضوی از تو پیش از 
تو به بهشت رود پس در جنگ نهاوند دستش قطم شد. 

أم ورقه را که زنی از انصار بود رسول خدای او را شهیده می‌نامید. بعد از وفات 
پیغمب او را غلام و کنیزش بکشتند. 

دویست و پنجاه و هشتم: از ولادت محمّد بن خنفیه خبر داد. و فرمود: من نام و 
کنیت خود را بدو بخشیدم. 

دویست و پنجاه و نهم: روزی عبدالّه بن زتیر خونی که از حجامت پیغمبر رفته بود 
ببرد تا بریزد. چون از مجلس بیرون برد بخورد و باز آمد. پیغمبر فرمود که: گمان 
دارم خون را بخوردی: عرض کرد: چنین است. فرمود: پادشاه خواهی شد. وای بر 
مردم از تو و وای از تو بر مردم. 

دویست و شصتم: مکرّر از شهادت امام حسین و جای شهادت و کشندگان او خبر 
داد و خاک کربلا را به أَم سَلَمّه داد و فرمود: در شهادت حسین این خاک خون شود. 

دویست و شصت و یکم: از شهادت امام رضا لٍْ و مدفون شدن آد حضرت در 
طوس خبر داد. 

دویست و شصت و دوم: از بنا نهادن شهر بغداد خبر داد. 


دویست و شصت و سیم: یک روز مردی به حضرت رسول آمده گفت: دو روز است 


۳۰۹۰ ناسخ‌التواریخ 


طعام نخورده‌ام» فرمود: به بازار شو. روز دیگرگفت: رفتم و چیزی نیافتم. فرمود: هم 
به بازار شو برفت و متاعی بخرید و یک دینار سود یافت. روز دیگر آمد که چیزی 
نیافتم. پیغمبر فص او بگفت. عرض کرد: چنین بود. فرمود: چرا دروغ گفتی؟ گفت: 
خواستم تا بدانم تو بر اعمال مردم دانائی و بر يقین خود بیفزایم. آن گاه پیغمبر 
فرمود: هر که یک دینار سوال نکند خداوند او را غنی کند. و هر که در سوال بر خود 
بگشاید هفتاد (۷۰) در فقر براو گشوده شود که هیچ چیز سدٌ آن نکند» بعد از آن, آن 
مرد سوال نکرد و حالش نیکو شد. 

دویست و شصت و چهارم: روزی پیغمن زیر را با علی دید که سخن می‌کند. 
فرمود: ای زیر چه می‌گوئی با علی؟ والّه اول کسی از عرب که بیعت او را بشکند تو 
خواهی بود. 

دویست و شصت و پنجم: رسول خدا مکتوبی به فیس بن غریه بجلی کرد و او را 
ببخواست. قیس با خوَیلد بن حارث کلبی راه بر گرفت و نزدیک به مدینه وا 
خوفناک شد. قیس گفت: بر این کوه باش تا من بروم و بدانم اگر بیمی نیست تو را 
آگهی فرستم. پس فیس به مسجد پیغمبر در آمد وگفت: يا محمّد من ایمنم؟ فرمود: 
بلی تو را امان دادم با رفیق تو که او را در کوه بجا گذاشتی. قیس مسلمان شد و کس 
به نزد خوَیْلد فرستاد. او نیز بيامد و مسلمان شد. آنگاه پیفمبر فرمود: اگر قوم تو از 
تو برگشتند خدا و رسول تو را کافی است. 

دویست و شصت و ششم: در غزوة دات الرَقاع عاصم که از قبیلة محارب بود 
گفت: یا محمّد آیا غیب می‌دانی؟ فرمود: جز خدای غیب نداند. گفت: این شتر را 
من از خدای تو دوست‌تر دارم. پیغمبر فرمود: خداوند مرا از غیب خود خبر داده 
که: فرحه‌ای در فرود روی تو پدید شود و به دماغ تو رسد و تو را بکشد. چود به 
قبیلة [خود] بازگشت فرحه‌ای در ذقنش " افتاد و به دماغش رسید. و همی گفت آن 
فرشی راست گفت تا به جهنم شد. 

دویست و شصت و هفتم: روزی پیغمبن عباس را گفت: وای بر فرزندان من از 
فرزندان تو. عرض کرد: اگر فرمائی خود را خصی " کنم تا فرزند از من نیاید. فرمود: 
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دویست و شصت و هشتم: پیغمبر خبر داد از مت ملک بنی‌امیه که هزار (۱۰۰۰) 
ماه است. و بدعتها و ظلمهای ایشان را بنمود. 

دویست و شصت و نهم: روزی پیغمبر با آل عبا نشسته بود فرمود: قبرهای شما 
پراکنده خواهد بود. امام حسین گفت: آیا خواهیم مرد با کشته شویم؟ فرمود: ای 
فرزند تو به ستم کشته شوی, و برادرت به ستم کشته شود و پدرت به ستم کشته 
شود. و فرزندان شما در زمین رانده و ستم رسیده باشند. عرض کرد: ایا ما را بدین 
پراکندگی زیارت کنند؟ فرمود: طایفه‌ای از امّت من زیارت شمارا کنند برای صله و 
احسان به من در روز قیامت دریابم ایشان رأ. 

دویست و هفتادم: یک روز رسول خحدای فرمود: نه (4) تن از حضرموت در 
می‌رسند. شش (۶) تن از ایشان ایمان آورند و سه (۳) تن کافر بمانند. روز دیگر 
برسیدند و چنان شد. پس پیغمبر آن سه (۳) کس را فرمود با یکی که: تو به صاعقه 
جان خواهی داد؛ و آن دیگر را گفت: به گزیدن افعی جان دهی. و سه دیگر را 
فرمود: به طلب شتران خود خواهی شد فلان طایفه‌ات خواهند کشت. روزگاری 
دراز بر نیامد که آن شش (۶) تن آمدند و حال بگفتند که: چنین شد. و عرض کردند: 
بر يقین ما بیفزود آمدیم ایمان خود را تازه کنیم. 

دویست و هفتاد و یکم: پیغمبر خبر داد از قتل حجر بن عدٍی و اصحاب او. و 
معویه ایشان را به ظلم کشت. 

دویست و هفتاد و دویم: روزی پیغمبر در سنگستان مدینه ایستاد. و گفت: انا له و 
نا (لیه راجعُونْ" اصحاب در بیم شدند که حادثه واقم شود. فرمود: نیکان امّت من در 
این حَرّه " شهید شوند» پس يزید علیه اللعنه. مسلم بن عقبه را بر سر مدینه فرستاد - 
در سال شصت و سیم هجری و چند هزارکس را بکشت. هفتصد (۷۰۰) تن از 
انشتان فازیان فران تره یف 

دویست و هفتاد و سیم: پیغمبر خبر داد که: عبدالله بن عباس و زید بن رقم در 
اواخر عمر نابینا شوند و چنان شد. 

دویست و هفتاد و چهارم: برادر مادری ام سَلمّه را پسری آمد او را ولید نام کردند. 
پیغمبر فرمود: فرزند خود را به نام فرعونهای خود نام مکنید. در امّت من مردی 


۱ سوره بقره أیةٌ ۱۵۶. ۲. خره: زمین سنگلاخ سوخته. 


۳۹ ناسخ‌التواریخ 


بیاید که او را ولید گویند. و در امّت من بدتر از فرعون خواهد بود. و چون ولید بن 
پز ید بادید. امد ابر ایتسحنه پلاید شد, 

دویست و هفتاد و پنجم: پیغمبر فرمود: چون فرزندان ابی العاص سی (۳۰) مرد 
شوند. دین خدا را فاسد گردانند و بندگان خدا را خدمتگاران خود کنند» و مالهای 
ار تفه ان 

و در حن مروان فرمود که: پدر چهار ظالم جبار خواهد بود. 

و نیزشبی راکه آشوّد عنسی که دعوی نبوّت می‌کرد مقتول شد. پیغمبر به قتل او 
و فاتل او خبر داد. 

دویست و هفتاد و ششم: روزی ساعد " شراقة بن مالک را رسول‌الّه نظاره کرد که 
باریک و پرموی بود. فرمود: چگونه باشد حال تو؟ وقتی که دست برنجن‌های " 
پادشاه عجم را در دست کنی همانا در عهد عمر چون فتح مداین شد دست 
برنجنهای پادشاه را به حکم عمر, سراقه در دست کرد. 

دویست و هفتاد و هفتم: چون قبیلة بنی‌لحیان. خبیّب بن عدی را اسیر کردند و به 
اهل مکه فروختند. و یک سال او را بر دار کردند. گفت: السّلام علیک يا رَسول‌الله. 
پیغمبر در مدینه در میان اصحاب گفت: و علیک السّلام. و بگریست و فرمود: اینک 
خبّیب بر من سلام می‌کند و او را فریش در مکه بکشتند. 

دویست و هفتاد و هشتم: یک روز مسکینی از پیغمبر سوال کرد فرمود: بنشین تا 
چیزی حاضر شود. پس مردی برسید و صره‌ای نزد پیغمبر گذاشت که این چهارصد 
(۳۰۰) درهم است به مستحق برسان. فرمود: ای سائل بیا و این چهارصد (۴۰۰) 
دینار را بگیر. صاحب مال عرض کرد: یا رسول‌اله این دینار نیست بلکه درهم است. 
فرمود: مرا به درو ۶ منسوب مدار که خداوند مرا راستگ و کرد و سرکیسه را گشود و 
چهارصد (۴۰۰) دینار برآورد. خداوند مال گفت: سوگند با خدا که من نقره اکنده 
ساختم. فرمود: راست گفتی؛ لکن خداوند نخواست آنچه بر زبان من رفته جز آن 
شود. لاجرم درهم را دینار کرد. 


۱ ساعد: از آرنج تا کف دست را ساعد گویند. 
51 برنجن: بر وزن قلمزن. حلقه‌ای باشد از طلا و نقره و امثال آن که زنان در دست و پای کنند. 
آنچه در دست کتند دست برنجن و آنچه در پای کنند پای برنجن گویند. 


معجزات رسول خدا ادخ 


دویست و هفتاد و نهم: ابو ایّوب انصاری را با لشکر اسلام در خلیج قسطنطین 
دیدند. گفتند: چه حاجت داری؟ گفت: به دنیای شما حاجت ندارم. می خواهم اگر 
بمیرم مرا به بلاد کافران برید که از پیغمبر شنیدم که: مرد صالحی از اصحاب من نزد 
قلعه قسطنطنیه دفن خواهد شد؛ بلکه ان مرد من باشم. پس ابو ایّوب مرد. و لشکر 
در حهاد جنازه او را از پیش روی می‌بردند. پادشاه روم فرستاد که ایین جنازه 
چیست؟ گفتند: یک تن از اصحاب نبی است که وصیّت کرده او را در بلاد شما 
مدفون سازیم. گفت: چون شما باز شوید بفرمایم او را بردارند تا سگانش بخورند. 
گفتند: اگر چنین کنی یک تن نصرانی در زمین عرب زنده نگذاریم. و کلیسیاها را 
خراب کنیم. بالجمله ابو ایو ب را دفن کردند و بر قبرش قبه کردند که هنوز مزار مردم 
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در ذ کر 


احاد بث قدسیه که در شب معراج 
بر رسول خدای مکشوف افتاد 


امیرالمومنین علی 3 می‌فرماید: که در شب معرا رسول خدای از خداوند 

تبارک و تخالی سوال کرد: کقال: با ز ث ی الغمال فْضل؟ ققال للع و جلّ: آیس 
تیء جندي أْضل من کل علی ال زا نما کی ی تشو لا رای ک وا 
راهن که ات ۱6 مان تطادل خظا تسیا کمزق باب عداوا: 
و رضای بدانچه ما داه‌ایم در حضرت ما افضل اعمال است. 

و نیز فرمود: يا مُحکّد وَجَبَت مَحبّتي بِلمتحاین فِي؛ و بت مُحیّتي 
تین فنه و وجبث مَخيبي للختو لین غلرم. و ای َمحیّتی غايةٌ و لا نهایِف 
مار ف یز عم وضفت هم ما ویک رو ی اگوی نظري 
هی و لا یر الخوایع ی ال طونم خَفَة ین أَْل الحلال. تعيمهم 
فی‌الدنی ذكري و مَحبّتي و رضائي عَنهُم می‌فرماید: ای محمّد واجب شده است 
شوت رز دوستان موی و وشید ان هش ی مه کش فیس یک ار ای 
جماعت را که گزیده سازم چندان که علم دهم حلم دهم | ی 
من خلق را نظاره کنند. و حاجت به هیچ مخلوق نبرند. و از خورش حلال جز اندک 


ی ی وه ی 

و فرمود: يا أَحْمَدٌ ان أَخْبَیتَ خبیت أنْ تکون ور الاس. اعد فی الدیا و ارعب 
فی الا خرة. اج ی احمد اگر خواهی از تمامت مردم در ورع به زیادت باشی» زهادت از 
دنیا جوی و به سوی آخرت باش. ۱ ۱ ۱ 

عرض کرد: الهی این کار چگونه بسازم؟ خطاب رسید: خُذ من الذنیا فا ین 


احادیث قدسیه ... ۲۰۹۵ 


لام و التراب و لّباس. و لأ دعب و دم علی ذٍکُري. ۱ 
آشامیدنی و پوشیدنی جز اندک مجوی. و از برای فردا ذخیره مکن؛ و همواره بر یاد 
من بپای. 

کمن «رد: پروردگارا چگونه بر یاد توبپایم؟ فقال: بالحْلوة ة عن الناس و بُعْضکَ 
الخْلو و الحایض. و فراع بطیک ین الدثیاه يا آخمد قاخدّ أن تون مثل الب ذا 
لظر ای الأخضر و اضر أَحبّ و ٍدا آغطی شتا بن الشلو و الحایض ارب 
خطاب رسید که از مردم کناره گیر و از ترش و شیرین کناره جوی و بپرهیز از آنکه 
مانند طفلان شیفتة سبز و زرد و فریفتة حلو و حامض باشی. 

عرض کرد: یا رب دلي عَلی عمل أَرّب به|لیک: ای پروردگار من؛ مرا به کاری 
ای ی ون ی ری تال: اجعَل یلک تهارا و تهازک لیلا فرمود: 
شبت را روز کن و روزت را شب 

عرض کرد: این چگونه باشد؟ قال: اجعَل نمی صَلرةٌ و طعامک الْجُوع با 
أختدٌ و جزتي و جلالي ما ین عبر مین ضین لي بأزیم خجصال دلج 
یَطوی سانهٌ فلا یتح ِة 1 بما بفیبی و یحفظ فلبة ین الوا س و یَْفْظ عملی و 
نظري ای و یف یه َییه الْجُوع با اد ید ادف حلاوة الجوع و السفت و 
له و ما ور منهاء قال: یار ما مپراث اْجوع؟ قال الحکمة و جفظ القلب و 
اعب زلی و اون الاب و هلوک : بین الّاس و فل الَْنْ. و لا تبالي عاش 
یو ای عم می‌فرماید: نماز را بر خواب شب و ناخوردن را بر خورش روز اختیار 
کن» سوگند یاد می‌کنم .به عرّت و جلال خود هر بنده‌ای از مزمن چهار عشلت 
شعار کند. او را بهشت پاداش دهم: نخست بیهوده سخن نکند» و سخن شیطان 
اصفا نفرماید. و شناخته دارد عمل و نظر مرا به سوی خود و همواره خویشتن را 
گرسنه بدارد. ای احمد خر خلوت. و سود سکوت. و حلاوت جوع و آنچه از جوع 
به میراث ماند اگر دریافتی کامران گشتی. 

عرض کرد: میراث جوع چیست؟ فرمود: داندائی و پارسائی دل و قربت به 
حضرت من و اندوه پیوسته و سبکباری در میان مردم. و سخن کردن به حق و یاک 


۱. وسواس: به کسر واو: سخن نفس و انديشه خاطر و سخن شیطان و آنچه سودی در آن 


۳۹۶ ناسخ‌التواریخ 


نداشتن از آنکه زندگانی را کار بسازد یا به سختی اندازد و فرمود: با مد هل تُذري 
ی وت یت لد ی ال ای احمد آیا می‌دانی کدام وقت بنده با خداوند 
نزدیک شود؟ 
عرض کرد: ندانم. قال: |ذا کان جائماًأَوُ ساجدا. باتك عَجبِث بن تلا عبیدٍ: 
يد دَخَل فی الصَلرة و هر يلم الی مَنْ یرف یدیم و دام من هو و 


و عجیّت مر عَیّد له وت یم من الخشیش أ غبربه و هو یهت 
لغب 
و عجیِث من عَبّد لا يذري نی راض عَنه َمُ ساجط عَلیّه و هُو 


فرمود: آن بنده قربت حضرت یابد که گرسنه و سجده کننده باشد. آنگاه فرمود: 
اي احمدشکفیی اززبندکان بل شه کس رامتت: 
نخست: آن کس که به نماز ایستد و بداند که در برابر کیست و که را 
می‌خواند و با این همه به کسالت وقت بگذارد. 
و دیگر: آن کس که قوت یک روزه بدارد و از برای طعام فردا در 
تک و تاز باشد. 
سه دیگر: آن بنده که نداند من از او خشنود باشم یا بر وی 
ی کم از سرور کل نت 0 3 

و نیز فرمود: اد ٍن فی اج فضرا ین له زق لرلَ و در وق در 
لش فیها فضم و لا وضع فا الوا رهم في کل بزم مین مر و مهم 
ما رت همه زید في مهم سبعین ضففاء و ٍذا تلد لالج بالطعام ز 
راب تلدْدُوا بکلامي و ذكري و خديشی. اي انتمق خایان شرت زا درخ 
در میا قصری از یک پاره مروارید جای دارند. و من روزی هفتاد کرّت بر ایشان 
نگران می‌شوم. و ملک ایشان را هفتاد کرت تضعیف می‌کنم. و چندان که سکٌّان 
بهشت به خوردنی و اشامیدنی شاد می‌شوند ايشان به کلام من و یاد من و حدیث 
من مسرور می‌گردند. ۱ 

عرض کرد: پروردگارا اين قوم کیانند؟ قال: هم فی الذنیا مُشحنونْ فد منوا 


احادیث قدسیه ... ۱۰۹۷ 


ات ی ول گام رتم سول لطمام. فرمود: ان جماعت ناد که 
زبان ر از بیهوده گوئی به بند کشند و شکم را از بسیارخواری محبوس دارند. 

یا أَحُمَدٌ لد امه للُفراء و اقب الهش قال: با رت و ی 
اقلا بل و روا علّی لجع و شکروا علی الرّخاء وم َشکُرا جوعَهه و لا 
اه زلم یبا لته زلمبنیبر علی زنهش وم ثرا علی مان و 
یروا بما تُِمْ. فرمود: ای احمد همانا محبّت خاص فقرا و نزدیکی با ایشان 
است. عرض کرد: فقرا کدامند؟ حطاب رسید: آن جماعتند که با زحمت جماعت 
صاب و در خصب نعمت شاکرند. از گرسنگی وید ارف هون ز 
کذب حاکی نگردند. و چون از طمع و طلب برخوردار نگردند با پروردگار غضب 
نکنند و بدانچه از دست رفت حزین و غمخور نيایند» و بدانچه از نعست و فرحت 
در آمد طغیان و بط" نورزند. 

با أَخمَد محیّت مَحیه را و رت مجِسهم ملک آذنکه و فد نبا رد ۱ 
مَجْلسَهُمٌ منک قَنْ لقاع حباني. با رین بلیناللباس: و طیب الطام و 
لس اوه انش نأری کل سر و هی زفیق کل بر بر ار ۶ 2 

جرک لین مَغصبیه و خاک في طاعته ۰و تطیشکن فیما یکره و نطغی |ذا قبعقثه 
و تشکو|دا جاعث و تفهت لد رت و نذا نکفنث و نی |ذاگبر و 
مت دا آینث. و جي قربتةالشیْطان و ملاس کل اعامة مق تأکل الکثین و اذا 
خمل ها لاتطبل و مثل ادلی له حسیّ و طمه مر 

می‌فرماید: ای احمد دوستدار من دوستدار ققرا است. پس بخوان با خویشتن 
درویشان را و نزدیک کن با خود مجلس ایشان را تا نزدیک کنم تو را با خود. و از 
اغنیا و مجالست ایشان مباعدت جوی؛ زیرا که فقرا دوستان منند. ای احمد از پی 
ترفن «پو عفن رف نکر عورش اش هعانا نفعن امحون ویر روز و ردان 
است. چندش که به طاعت خدای خوانی به سوی عصیانت کشاند. چون طاعت 
پزدان خواهی مخالف باشد. و چون اطاعت او کنی موالف گردد. هرگاه اسیر شود 
طفیان ورزد و اگر گرسنه ماند شکایت آغازد. و چون از فقر تعب بیند غضب کند و 
هرگاه ليامن. عنا پو مد ون فعیر کواف و یه فرآموشی وق و حون بر رک رده بطریو 


۱ بط انتتتفافت سک شنمردن از رو جهالت. بطر: باطل و هدر. 


زب ناسخ‌التواریخ 


غفلت سپارد چون ایمن گردد. نفس مانند شیطان است. و هنگام کار نعامه را ماند؛ 
بسیار بخورد و بار نبرد. و خر زهره را ماند دیدارش دلربا و طعمش جانگزا است. 

با "حمَذ آبض الذُنیا و آهلها و آخبب الاخرٌَ و اهلها. 

قل: با و ومن هل النیا؟ و من ال الانیزة؟ 

قال ال الدّنا تن له و ضجکه و مه و غضبه قلیل الرضا لا خر زالی من 
آساء الیة و لا یتقیل مَعدذرة من ج اعْتَذر الية» کسلانْ عنالطَاعَ ف شجاءٌ عندالمَعصیّت 
ملّة بعید و جلة قریتٍ لا بحاست لس قلیل المع کنیر الکلام قلیل الحوف. 
گنیر لوح ند الطعام ون آهل انا لا شگرون مندالرخاء و لا شون ند 
لبلای گنیر لاس هم فلیل, یمد ون هم پم لا یفعَلون و یعون ما لیس هم 
و یدرون مساوی لاس و یحو فی ختناتهم. 

قال: یا بقل یک سوی مدا القیب فی آمل لیا 

قال یا مدا غیت آهل الذنیا کثیژ فیهمٌ الجَهل و الحْمْقْ. لایَتواضعون من 
تلم من و هم عند آلفیهم شقلاه و ند المارفین خمقات 

فرمود: ای احمد اهل دنیا را مفبوض دار و مرد آخرت را دوستدار باش. 

عرض کرد: اهل دنیا و مرد اخرت کدامند؟ 

فرمود: اهل دنیا کسی است که شکم بنده و پر خنده و بسیار خواب و کثیر 
الفضب و قلیل الرضا باشد. با کس عذر نبرد و از کس عذر نپذیرد. هنگام طاعت 
کسلان است. وگاه معصیت پور دستان» آرزویش دراز و روزش کوتاه است» سخن 
بسیار کند و کس را سود نرساند. از خدای کم ترسد و در کنار مائده فراوان شاد 
گردد. همانا اهل دنیا در نعمت وافره شاکر؛ و با رحمت بلاء صابر نیستند, مردم را 
خوار دارند و خود را بزرگ شمارند و خود را ستایش کنند بدانچه هرگز نکنند. و 
بستایند بدانچه ندارند و مردم را نکوهیده گویند و محاسن ایشان را پوشیده دارند. 

عرض کرد: پروردگارا جز اين اهل دنیا را چه عیب باشد؟ 

فرمود: ای احمد معایت اهل دنیا فراوان است: جهل و حمق ملازم ایشان است؛ 
از بهر آموزگار خود متواضع نشوند. خود را از عقلا به حساب گیرند و نزد دانایان به 
ها ی 

آنگاه در وصف اهل آخرت می‌فرماید: يا حمّذ داد اهل الخیر رَفَةٌ وجوههُی 


احاد یت قد سه ... ۲۰۹ 


نز اش لیل تم کی تیم قبلمگرشم یش ناش ینم نی فتب. 
کم زرد شسایسین اسهم شین هت ایهم و لانامْ فلوم ایهم 
یه و فلوم ذاکرةه ای التاش من الغافلین کتبوا من الذاکریت : فی َو اه 
ی نفرح 
ایک بهم ید عاثم نحت الخجب یج ات آن بشمع مهم کما تحت 
الوالدة وا ولا شم عن افو شیء طرةغینه و لایید ون کنرةلطعام و لاف 
الکلام و لاکثر البای, لاس جندهُع موتی: وال دهم ح قرم گرم دون 
المدبرین رما و ییون المقبلین تلف قد صازّت الدّنیا والاخرٌَ عنم واجدّت 
وت لاش مره و یمُوت أَحَدَهم فی کل بوم سین مر ين مُجامدة انمیهم و 
خافة هام و الثیطان الذی بتجری فی غروقهم. آز تخر زیخ لزغ رتم وان 
قاموا : نب ین یی كانهُّم تنیان مضَرض, لا آری فی قلبهم شغلاً لَخلوت؛ فوَعرّتی و 
جلالی لَاحبيتهم خیوةٌ طیبة ادا فازق ژوخهم ین جسدمم لاأسََطٌ علیهم ملک 
المَوّتِ و لافی قبض ژوجهم غیری, و تِن جوم ابوابٍ السّما لها وفع 
الحْجَبِ کلها دُونی. و لامرن الجنان فلریَن و الخور لین فلترقق, و المَلایکة 
میم وابون مره و تماز اجه له و لامرت ین الاح ای تخت 
ش. فلتحْملَنْ جبال الکافور و المشک الاذّ فلتضَیّرن وقوداً من غٌیر الا 
دیب ری وین ترجه رل مدق سم یم 
هلا 9 عَلیع. اضعَد بالكرامَة و البشری و الرَحمَة و الضوان و جنات لَهُم 
فیها نعیم یم خالدین فیها آبدا ان ال عنده اجو عظیمٌ ۰ فلوزایت الْمَلانکَة کف 
ها واجة و #فطیا الا 
خلاصه معنی آن است که می‌فرماید: ای احمد مردم نیک پیشانی سندان! 
نکنند و به حلیهٌ حبا و حدّت ذکاء و کثرت عطا و قلت دغا" موصوفند در طریق 
طلب نقس خویش را به رنج و تعب دهند. دیده‌ها را فرمان خواب دهند. و دلها را 
دیده‌بانی فرمایند. دموع ايشان متقاطر است و فلوبشان ذا کی هر نعمتی را چندان که 
توانند سپاس گزارند و پوزش برند دعای ایشان در نزد خداوند مستجاب و 
کلافتان مظان اس اففاع سس ایقان را بروزدگا ی ان دوسشت: ورد که 


۷ افزاری که مسگران و آهتگران و زرگران راست. ۲ دغا: مردم نادرست. 


+۳۱ ناسخالتواریخ 


مادر فرزند راء هیچ شاغلی ایشان را از یاد خدا بیرون نکند» هرگز شیفته خوردنی و 
یوشیدنی نشوند و روزگار به هرزه‌درائی نبرنده جز خداوند که زنده جاوید است. 
ابا کات پا ی ان سای یا وان تاه مان 
کس کرّتی بیش ترک جان نگیرند؛ و این جماعت در مجاهدت نفس و معاندت 
شیطان و مخالفت هواروزی هفتاد کرّت بمیرند. با اينکه از کثرت عبادت و زهادت 
از لطمه نسیمی متزلزل و متزعزع شوند. جون در نزد من بایستند بنیانی محکم و 
ار ی رت 
جدائی جوید. ملک موت را: بر ایشان فرمان ندهم بلکه خود روح ایشان ر ِِ 
خواهم کرد. و از برای روح ایشان درهای تا 2 کشوده خواهم داشت. و حجابها را 
مرتفع خواهم ساخت و امر خواهم کرد تا بهشت به زینت شود و حورالعین مهربان 
گرد و فان فرود فر شنت و دوبان میوه ارند ی تادها کشت ار فیعت 
عرش دارند حمل کافور و مشک کنند وبوی خوش پراکنده سازند. و میان من و روح 
چنین بنده۱: ی هیچ پرده نماند. پس قدوم او را در نزد خویشتن ترحیب و ترجیب 
مر مخلد بیاید. 


مدا 
1 


و همجنان در وصف حاصان درگاه فر ۳ حُمَذ ان هل اه هم" 
الطعامْ یذ ند عَرَف ا رهم و لا تلهم مصیة شصيية ند خوفوا تایه کر 


خطایاشی یتوبون هم لأیریخونهه و داح لالج فيالمَوّت. و لاجر 
فشترخ امدین,فونشهم قرع اي تفیش علن خُذودمن و شیم مغ 
لملائكة ای و ن آیمانهم , و عن تمابلهم و ُناجاهم نع اج الذي فوق 
شه و اد ل الانجرة فلوم فی أَجوافهم مد فرخث. تن مَتی لنرحْ من دار 
0 
می‌فرماید: ای احمد همانا امل آخرت چون خدای را بشناختند هیچ طعامی بر 
ایشان گوارا نیفتاد. چه با هیچ طعامی مهن" نپرداختند و انگاه که معاصی خحویش را 
بد انستند هیچ مصیبتی را مکانتی نبستند. همواره بر حطا ها ی خیش بگریند و بر 


5 و مت در اینجا کتابه از ی وآنستگی ابنت 
۲ مهب: موضع وزیدن بادها. _ ۳ صحیح لا بهگهم» می‌باشد (ب). 


احادیث قدسیه ... ۳۱۱ 


آرزوی نفس نروند» مونس ایشان آب چشمی است که بر چهر؛ ایشان در سیلان 
میت او تشیییت یشان با فریشت‌کانین, ات که از هی وا شمال ایشان اتب 
متاجاة ایشان با خداوند جلیل است. عمواره دلهای ایشان در سینه شاد باشند و 
پیوسته خواهانند از دار فنا به دار بقاء تحویل کنند. 

باز می‌فرماید: با آحمدٌ هل تَعرف ما بلرامدین عثدی فی الاخجرة؟ قال: لا یا رت 
ی احمد آبا می‌دانی از برای مردم زاهد در نزد من چیست و چه معانت است؟ 
عرض کرد: ندانم. 

قال: پیت الحلق و یناقشون پالجساب و هُم ین ذلک اون ان آدنی ما عطی 
11 ی ارت با تیا مان باب شاژ و لا 
اخْجَبٍ عنهم وجهی ولا ليم بالواناثلذ من کلامی. و لحم فی مقعد 
دی واه در قیسا فعرارن ما نس ی الدّ نبا و آفتخ آهم ارَعة اپواب: با تدش 
علیهم الهدایا من یکره وج من عطلی بویا برود بخ این مت قوب 
صعوب و باث تشر ین لیا َینظونّ الی الظالمینٌ کیف 2 
دحل علبهم منة الصایك و او المبد. 

قال: یا رت من هوّلاء الرّامدّون؟ الذین وصفتقم. قال: الرَامدٌ هُوالذی یس له 
یت خر قَیفتم؛ و لاه ود میحرت مرنه ل ی دم فیح له 
به و لا بصرفه انسانْ یَشلهُ عن الم طرفةً ین؛ و لا له فضل طعام سل عنه و لا 
توانت ی با احمدٌ وجوه این مصفرَة من تعب الیل و ضوم هار و التهم 
کلال الا من ذکر ام تعالی؛ فلوهم فی ضدورهم مُنطوية ال لمون آهواءهُم قد وا 
سیم من کثرة ضفتهم ق آعوا اتید 5 من آتلسهم. .لا من خوفب نار و لا من 
ژجاء جلة و لکن یَنظرونٌ فی وت الشموات و الارض: ون آن ال شبحانه 
اه بلمبادة کائما یَنظرون الیع بن فوقها. 

خلاصه سخن آن است که می‌فرماید: روز رستخیز که مردم را برانگيزند و هرکس 
یا 
آن جهان عطا دادها: بم کلیدهای جنان است. دیدار خود را از ایشان نپوشیم و 
اما کلم خر ریبک رد صدق یدیم دراد 
این جهان دیده‌اند بر شماریم و بگشائيم از برای ایشان چهار باب نخستین: آن باب 


۳۰۲ ناسخ‌التواریخ 


که هر بامداد و شامگاه هدایای من بر ایشان برند. دویم: آن باب که بی‌زحمت به 
سوی من نظاره کنند. سه دیگر آن باب که از آنجا به دوزخ نگرند و عذاب ظالمان را 
باز دانند. چهارم: ان باب که خدام و حورا بر ایشان در ایند. 

رسول خدای عرض کرد: ای پروردگار من این زاهدان چه کسانند؟ فرمود: زاهد 
آن است که خانه ندارد که چون خراب شود محزون گردد و فرزندی ندارد که از پس 
مرگ در غم نشیند و مالی ندارد که چون نماند دلعنگ شود و آشناتی ندارد که یک 
چشم زد او را از خدا مشغول سازد و او را فضول طعامی و رزمه " سلبی نیست که از 
او طلب کنند. از قیام شب و صوم نهار چهرة ایشان دینارگون است. و زبان ایشان جز 
در ذکر خداوند کلیل " است. همواره در مخالفت هوای و مجاهدت نفس روز برند و 
خداوند را عبادت کتند بی‌آنکه طمع در بهشت نیا اد از دوزخ بیمناک 
ت 

ین هنگام رسول خدا عرض کرد: با رب عَل تعطی لاحدٍ ین امّتی مذ!؟ آیا از 

امّت من کسی را از این مرتبت بهری باشد؟ قال: با حمدٌ هه درجة الانبیاء و 
الصد یة بقیت می امک و امَة غیرک و آقو ام من السُهُداء فرمود : این مرتبت درجه انبیا و 
صد یقین 9 تو و دیگر امتها و جماعتی اد ان ک کت 

عرض کرد: زاهدان امّت من افزون است يا زاهدان بنی اسرائیل؟ قال: ان راد 
بنی!سرائیل فی رُهَادٍ منک کشفرة شوداء فی بَقرة تیضاء فرمود: نموداری زاهدان 
بنی اسرائیل در میان زاهذات اشت نو نمودایک موی سیاه است در تن گاوی سفید: 

عرض کرد: پروردگارا این چگونه بود؟ و حال انکه شمار بنی| سرائیل از امّت من 
افزون است. فال: هم شکوا بعد الّقین و جحَدُوا بعد الاقرار یعنی این جهودان 
تفت ند و کسیر کس. از اببان وشتکار قبا. 

این هنگام رسول خدای شکر یزدان بگذاشت و خدای را بخواند. و ۳ 
حق زاهدان ات فرائت کر د: له آرخمهٌم و اختطهم و احفظ علیهم د هم الذی 
ارتضیت له للم ارژه 1 میسن لین آلذی لیت بعد؛ شک و یعاس 
بعده ۱ وال و اه قضاها یسم مل, ها و لا لیس بَعده مق و 


1 ِ ۱ ۲ 7 
۱ ررمه: پشتواره امه پشتواره مقدار از هر جیز آن رابر پشت توان برد. 
۲ کلیل: کند. 7 ۷ 


احاد بث قد سبه ۰۰ ۳۱۰۰۳ 


قربالیش بَعده بُعق و مخشوعاً لیس بعده فسات و ذکرا لیش بعده سین و کرام 
یش بعذها واه و ضبرا لیس بعدة ضجل و جلما یس یم ده َجلة و املاء فُوبهُم 

خیاءٌ ینک حتّی یَستحیوا ینک کل وقب و ثسَرَهُم بآفات الدنیا و آفاتِ آنیهم و 
سایس الشّیطان, فائک تعلم ما فی تفسی و آنت عَلام الُیوب. 

چون رسول خدا این دعا به پای برد از سترات غیب خطاب رسید: با 
علیک لزع انعر و از جوم ار 2 
4 تعالی با ملع لوف ین لح و ابر تین لطعام دوع 

ش الما و ما ینار له کل الَفیة گماأَن في بر لام یَنْجُو الا 

کان فیهء کُذیک لا یج اون لا لو بت ما عرقني َو خشع لي: 
لاو خیع له با امد لوغ علی لب آبواب الیباقق یرم به ند الحْلق و 
یصل به ی له عَرّ و جل. 

فرمود: ای احمد بر تو باد به تقوی. چه تقوی در هر درجه‌ای با دین توأمان رود 
همانا پرهیزکاری عبد را با خدای نزدیک کند. همانا تقوی در میان زیورها گوشوار را 
ماند و در کنار مائده نان مَیْه" را ماننده است. و این تقوی سر دین و عمود دین 
است. و نیز کشتی را ماند چنانکه در بحر جز با کشتی نجات نتوان جست. زاهدان را 
جز با تقوی نجات نباشد. و این تقوی درهای عبادت بگشاید و عبد را عندالخلق 
بزرگوار کند و به حضرت یزدان بار دهد. 

آنگاه فرمود: با اند علیی بالصفتن فان | شعز مجلیس قوب الق ایحین: 
این وا آغرب تجلس قرب التکلمین پم لا تبون با ۵ حر او 

ره آجراي تشتاً ملها طل الحلال: قٍذا طیبّت مطعمَک و اتف 

حفظي و کتّفي. فال: يا و ما أول الْیبادة؟ قال: رل الْیبادة الصَحْتْ و الصَوَمٌ 

ال با رت و ما مپراث الوم ؟ قال: الوم بجعت لته وش 
عفر و عفر یت تب ادا اشتیقن الب لا بالي؛ 2 بهشر َو بیس و ذا ان 
اعد مي حاله لت وم علی ره مَلیِء بد کل علک کاس من ماء لکوت و 
کش من الخش شون روحه تن تذحب سکره و ترازئه و ییون بالیشازة 
اْمْظْمی. و یلو له طبت و طاب مثواک. اک تدم 2 ی الَزیز لحکیم الخبیب 


۱. میده: آرد گندم دوباره بیخته را گویند. 


۳۱۰۴ ناسخ‌التوار بخ 


لقریب طبر ارو من أبّدي ایک قتضعد ی اثو تعالی في شرع ین طرقة 
این ولا ی ججات و هم رین مان اد عزر لها شا 
و تجلش غلی غین جلةالعزش. م تال ها گیف ترکت انیا تول:الهي و جژیک 
و جلایک لالم لي بالدئیاء نا 2 ند خی خاة منک ول له تعالی: صَدّفتَ با 
عبدي کانجسَد ک فی الا ر ژوشک معي.قانت بقینی یک و علاشکه »صل 
و من یرتک هذء جّتي فَبِحبخ فیهاه و هذا جواري فاسکه 

ول رخ (مي نی نفشکفاشفتیت بهاین جمیم لک و ریک و 
جلاک لو کان رضاک في آن فطع از رب ول مد یمین فتلة باشد ما یفتل بها 
لاش کان رضاک أَحَبْ لت لهي یف أغجب بتفسي رآ دلب نم رش و 
نا لوب للم تْضوني و آئا ضعیف ضعیك ان لغ نی و آنا تن لَغ تخینی بذکرک 
ام کی اول .2 مَع مسینک 9 
عَقَلي ختی عرفتک و عَرَفك ال بط امن اي وال ی از 

ول ال عر و جل: و عرّتی و جلالی لا اختَجَبُتُ مج نی و بیَکَ في وَفت من 
لفات کُذیک َفعل بأجبائي. 

افو خدا ی انعم بر تور باه اه کی اوه من امه او با اس عفن 
لب ازگفتن ببندند و ناخوشت مجمم گویندگانی است که بی آنکه بر اندیشند سخن 
کنند. يا احمد عبادت را ده (۱۰) جزو است نه )٩(‏ جزو تعب بردن در طلب حلال 
است؛ پس چون مطعم و مشرب تو پاکیزه شد. تو در حفظ و پناه من باشی. عرض 
کرد: پروردگارا اّل عبادت چیست؟ فرمود: نخستین سر از گفتار بیهوده بر کاشتن ! و 
در راه خدا روزه داشتن. عرض کرد: از صوم چه بدست شود؟ فرمود: از روزه 
حکمت به میراث ماند» و از حکمت معرفت. و از معرفت یقین» و آن عبد که يقین 
به دست کرد از سهل و صعب روزگار بیمناک نشود. و هنگام وداع از این جهان 
فریشتگان روح او را از اب کوثر و ناب خمر سقایت کنند. چندان که سکرات و 
غمرات مرگ را نداند. و مژده دهند که نیکوست جایگاه تو. چه بر حکیم حبیب در 
آمدی» و روح او از دست فریشتگان به حضرت یزدان طیران کند و در میان او و 


۱ کاشتم: وراغت کر دیوای کشت ) ری دانیدن 


احاد بث قدسه ... ۳۱۰۵ 


خداوند حاجز و حجابی نماند» خداوند بدو مشتاق باشد و او را در تحت عرش 
جای دهند. آنگاهش گویند: چگونه ترک دنیا گفتی؟ عرض کند که: الهی سوگند 
عرّت و جلال تو هیچ دانا به کار دنیا نیستم. چه از انگاه که مرا آفریدی از تو ترسناک 
بودم. خداوندش گوید: راست گفتی؛ زیرا که جسد تو در دنیا و روح تو با من بوده 
آنچه می‌خواهی طلب کن تا عطا کنم. اینک بهشت من است و جوار من جای 
می‌جوی, و منزل می‌گزین. 

فتقول الرّوح: الهی ابواب معرفت خویش بر من فرا زکردی. و مرا از حلق بی‌نیاز 
آوردی. سوگند به عزت و جلال تو اگر رضای تو در آن دانم که قطعه قطعه شوم و 
هفتاد کرت به صعب ترین وجه مقتول آیم. رضای تو جویم. الهی چگونه به عجب و 
تکبّرگرایم؟ و حال آنکه بی تکریم تو ذلیلم» و بی‌نصرت تو مغلوبم و بی‌نیروی تو 
ضعیفم و بی‌احیای تو مرده‌ام» و بی‌پرده‌پوشی تو فضیحتم. الهی چگونه در طلب 
رضای تو نباشم؟ و حال آنکه تکمیل عقل من کردی تا شناس تو را توانستم و حق 
را از باطل و امر را از نهی و علم را از جهل و نور را از ظلمت بدانستم پس خدای 
فرماید: سوگند اد می‌کنم به عزت و جلال خود هیچ گاه از تو محتجب نشوم. چه با 
دوستان خود کار بدین گونه کنم. 

آنگاه فرمود: یا حمَدٌ هل تَذری ی عغیش آهُنی و ی خیات آیقی. آیا می‌دانی 
کدام عیش گوارا؟ و کدام زندگانی جاویدانی است؟ عرض کرد: ندانم. 

قال: ام الغیش الهیٌی فهو الْذی لا یفتر صاحیه عن ذکری» و لا ینْسی َمتی و لا 
یَجهل حمّی, تطلت رضائی له و تهاره. وم الیو لباقِیة هی التی یل لنفسه 
عتّی تون علیه الدٌنیا و تشثر فی عییه؛ و تعظم الا ند بر مز ای علی 
هو و یبتفی ترضاتی و یمظعنی َ عظمتی. و بذگر عملی به» و تیال و 
هار ند کل سین او مَعصیة؛ و تتی تب عن کل ما اكرة و ببنیض الشیطان و 
ساره و لایَجقلَ الیش علیقله شلطاناً و بل فاذا فعل ذیک سکن قلبه 

حتّی آجقل تب لی و قرغ و تغل وهعهُ و حَدیقة من امه التی آلتشث بها علی 
اهلٍ مُحَبّتی ین مخلقی. وافتخ عَبن قلیه و تمعة حتی یسمع بقلیه و ینظر بقلیهالی 
جلالی و عظمتی؛ و أشیِی ین علیه نیا و افواف الاتوی رش 
الدّنیا و ما فیها کما یذ در الراعی علی غَتمَهُ مواقم الهلِکة؛ فاذا کان مکذا یَفْرٌ من 


۳۱۰۶ ناسخ التواریخ 


لاس فرارا و بل من اْفناء الی دار اي و ين دار الیطانِ الی دار الرحمن. یا 
احمذ و لارَْنتهُ بالقيبة و العظمة. 

فهذا هُوالعیش این و الحیو البایةه و مذا نقاٌ لاضین فمن عََل پرضاتی 
الزه لت جصال: ره شکرا یالط الجهل و ذکرا لا بالط لیا و مَحَبّة لا 
ور َلی مَحیّتی مَحبّة لمخلوفین, فاذا َحتّنی أحیبته یه وف عین قلبهالی جلالی؛ و 
اآخنی علیه اه خلقی» و آناجیه فی < ماب رئور لها حتی شطع خده 

تم المخلوفین. و مُجاه مَهم؛ و أسمعّه کلامی و کلام ملاتکتی و أَعَمَفه ال 
الذی سره غن خلقی, و آلبشه حتی تستحبی من الضلق کلَهم؛ و بمشی علی 
لارض مَعورا لو اجعل له واعیً و تضیراً و لااخفی علبه شین من جلّةٍ ولا نار 
اف ما مر عَلی لایس فی لقیمة من لول و الق و ما آحاست به الاغنیاء و 
لققرای و الجْهَال و الملمات و ابرم فی قبرٍه و آنزل علیه مُنکراً و تکیرا حتّی یسلا 
ولا تری عم لموت وم اقب لح و حول اطع ؛ کم آنصت له میاه شم 
3 نم آضم تاه فی یَمينة قیقر مشوراء تم لا اجعل بینی و بينهة ترجمانا قهذه 
ضقات الحسیی ۳ 

فرمود: عیش هنییء آن کس راست که از یاد من بیرون نشود. و نعمت مرا منسی 
ندارد و شبانه‌روز رضای من بجوید. و زندگانی جاوید ان راست که دنیا را خوار داند 
و اخرت را بزرگ شمارد و خواست مرا بر حواست خود برگزیند و رضای من 
بجوید. و عظمت من باز داند و پیوسته نگران من باشد تا گرد ناشایست نگردد. از 
آنچه من نپسندم دست باز دارد. و ابلیس را در دل خود راه ندهد. چون کار بدین 
گونه کند. در دل او جای کنم و قلب او را خاص خویش گردانم. و اشتغال او را بر 
شناس نعمتهای خود مقصود فرمایم» و دل و دیده‌اش را گشاده دارم تا همه عظمت 
من بیند و دنیا را در نزد او مبفوض کنم و او را از دنیا برهانی آن عبد که بدین 
شیمت " شود از مردم گریزان گردد. و از دار فنا به دار بقا و از سرای شیطان به سرای 
رحمن تحویل دهد و زینت می‌کنم او را به هیبت و عظمت. 

پس عیش هنیی و زندگانی جاوید جز این نیست. و اين ثمرهُ مقام رضاست. و 
ان کس که رضای من جوید سه خحصلت ملازم او فرمایم: او را به شکری شناساکنم 


۱ شیمت: روش و طریفت. 


احادیث قدسیه ... ۳۱۰۷ 


که با هیچ جهل و جحد آلوده نشود. و به ذ کری که مخلوط نسیان نگردد. و به محبتی 
که محبت دیگر کس را بر من اختیار نکند» پس چون مرا دوست دارد من او را 
دوست دارم و دیده دلش را روشن کنم و به خاصان حضرتش شناسائی دهم و در 
تاریکیهای شب و روشنائبهای روز با او مسارة کنم تا از تمامت مخلوق منقطم 
شود و بشنوانم او راکلام خود و سخن فریشتگان راه و سرّی را که از خلق نهفته‌ام بر 
او روشن سازم و او را لب" عظمت دهم تا خلقش عظیم بشمرند. و آمرزیده بر 
زمین همی رود. و دلش را بینا می‌سازم و پوشیده نمی‌دارم بر او چیزی از بهشت و 
دوزخ و آگاهی می‌دهم او را بر آنچه از هول و هیبت محشر بر مردم می‌رود و آنچه 
از غنی و فقیر و عالم و جاهل به حساب می‌رود: و او را در قبر به آسایش جای 
می‌دهم. و فربشتگان نکیر و منکر می‌فرستم تا سوّال کنند» و اندوه مرگ و تاریکی 
قبر و هول فرود شدن را به سرای دیگر از وی بر می‌گیرم و نصب می‌کنم از بهر او 
میزان حساب و کتابش را به دست راستش می‌گذارم تا قرائت کند» و ترجمانی میان 
سس« ون اس و 9 00 

و دیگر فرمود: یا أحمّد مد اجمَل هَمّک ما واحدا فاحل لسائک لسانا واجدا 
بقل یکت جملاء لا تقفل ادا یل َتي لا آبال اي وادٍ َلک. اما 
شتغمل عَفلک قبل نب 2 من اشتعمل عَفلهُ لا یط و لا بطغ. 9 
دز لا شیء فشک عَلی سایر البیاء؟ قال: الم له 

في فرمابد: | از الایشس کثرات پاکیزه 
می‌کن» و زبانت را از سقطات " هفوات " پرداخته می‌دار و بر طریق غفلت مباش؛ آن 
کس که طریق غفلت سپارد, هر جا به معرض هلاکت در اید باکی نخواهم داشت. 
ای احمد عقل خویش را از آن پیش که ازکار شود کار فرمای آن کس که عقل خویش 
را کار فرماید هرگز به سوی خطا و طغیان نگراید. ای احمد ندانسته‌ای که از چه روی 
ترا از تمامت انبیا برگزیدم؟ ؟ عرض کرد: الهی ندانم. 

قال: لقن و خشن الحلِ و سخاوة رد یلخلی و کذیک أوناد 
ارف کم پکرتوا وتادا لا بهذا. نا اکن حُمَدٌ رن لد (ذا جاع بط و حَفظً لسائ 


۱ مسارة: نجوی و گفتگوی در گوشی. ۲ سلت: لباس. 
۳ سَقطّات جمم سَفطة: لغزش. ۴. هفوات جمم هفوة: به معنی لغزش است. 


۳۱۰۸ ناسخ‌التوار بخ 


لته الحكُمَ ان کان کافرا تون ححُمته جح حَُجَة یه و زبالاء وان کان مُوْمنا تون 
کته له تورا و برهانا و شفاء و رَحمَهٌ؛ یلم ما لَم یک یلم و یَبصَر ما لم یلص 
رل ما ره یوب تفه ختی یشتفل عن غُوب غیرم و سوه دقایق الم َتی 
لایدحَل عَلیه الیطان. 

فرمود: تو را از پیغمبران برگزیدم به اصابت یقیین و سجاحت خلق " و سماحت ؟ 
طبع و رأفت و رحمت با مردمان؛ و همچنان اوتاد الارض جز بدین شیمت و شمایل 
نباشند. ای احمد چون عبد از بسیار خواری بپرهیزد و زبان با زیانکاری نیامیزد او را 
به حکمت آموزگار شوم اگرکافری باشد حکمت او برنقمت او خُجٌتی گردد. و اگر 
مّمنی باشد حکمت او برهان رحمت شود و بداند آنچه را دانا نبود و نگران گردد بر 
آنچه بینا نبود. و نخستینش بر معایب خود نگران سازم تا به معایب دیگران 
نبردازد» و بر دفایق علمشن بینا نم تا ابلینن؛ بر او دست نیندازد. 

یا احمد یش شیم من الیبادة آحَت ال من ات و الوم فمن صام و لم 
نس تس اف اوه مب ال مه 
العابدینَ. با "حمٌ هل تذری متی ین الب عابدا؟ قال: یا زت. قال: اذا ۱ 
سغ بصع بح تام رصن له فش خوگ ید کل 
وم من بُکایه؛ و خیاءٌ لا بَنتحیی منّی فی اللاه. و کل ملد منث و یش الذنبا 
ُنشی, و یج الاخیاز لختی هم 

یا امد لیس کل من قال: اجب ال آحّنی حتی یاخذ فوتا و بلس دا ِ 
سردا و یُطیل قیاما و بل متا و یت کل و یکی کثیرا و با ضشکا و 
بخالف هواه؛ و یتَخذ المَشجد پیت و الیلم صاحباء و الرْهْد و العلماء احبّای 
و القَْراء را و یَطلب رضا و یر من العاضین فرارآ؛ و یَشمُلَ بذکری غالک و 
بکیر لیخ دیما ویکگون بالزعدِ صادقاء و بالقهد وف و کون له طاهرآه و فی 
لسَلوة زاکبا و فی الرایض مُجتهدا. و فیما عندی من الصواب راغبا؛ و ین غذابی 
راهبأ و لاحبّائی قریباً و بت 

از این کلمات چنین مستناد می‌شود که: در نزد خداوند هیچ عبادت دوستر از 


۱ سحاسحت خلق: نیکی اخلاق و اعتدال در معاشرت. 
۲ سماحت: جود و بخشش. 


احاد بت قد سه ... ۲۱۰۹ 


صوم و سکوت نبست. و آن کس که صائم بماند و حفظ زبان نتواند چنان کسی 
است که بدون فرائت در نماز اقامت کند» پس او را دستمزد بر پای شونده دهند. نه 
عطای عبادت کننده. آنگاه فرمود: ای احمد آیا می‌دانی چه هنگام عبد عبادت 
کننده باشد؟ عرض کرد: ندانم. فرمود: چون هفت خصلت ملازم او شود: نخستین 
آن پرهیزکاری که او را از محرّمات باز دارد. و دیگر آن خاموشی که از ناسنجیده 
گفتنش دفم دهد. و دیگر خوفی که هر روزش بر زاری و ضراعت بیفزاید. و دیگر 
حیائی که در حلوت آزرم مرا فرو نگذارد؛ و دیگر زیاده از آنچه وقایهٌ حیات کند 
نخورد و دیگر دنیا را مبغوض دارد چه من دنیا را مبغوض دارم و دیگر بزرگان دین 
را دوست دارد چه من دوست دارم. 

يا احمد هر که دعوی دار حت من باشد محت نشود. جزاینکه در قلت قوت 
کو فان و امه دزویی پوت پشانی به اک مدلت نهد و ماو به درازای مات 
دهد نام به خاموشی برارد و کار به من گذارد. فراوان بگرید و اندک بخندد از 
هوای نفس بیگانه شود و از مسجد خانه گزیند. با علم انیس و با زهد جلیس گردد؛ 
از ز علما آشنایان گیرد و با فقرا هم آشیان باشد و پیوسته با رضای من آمیزد و از مرد 
گناه بگریزد به یاد من دم زند و مرا تسبیح کند. وعد و عهدش استوار باشد. دل را از 
آلایش هویْ, پاکیزه و پاک سازد و در ادای نماز و فرائض چالاک و خاشم زید» بر 
طریق ثواب آسان رود و از عقاب و عذاب هراسان باشد. و جز با دوستان من قرین 
وو و هم سین ور 

ا حمدٌ و صلّی الب لوا هل التّماء و الارض, و یَضومٌ یام آمل السّماء و 
لارضر ۲ َطری من الطعام مثل الْملانکت و لش لباش العاری؛ ۳ آری فی قلبه من 

ی آز سعتها َر ریاستها 1 و خلیّها آو زینتها لابجاورنی فی داری و لا 
رن ین تلبه 2 َحَبّتی و عَلیکَ سَلامی و زخمتی. 

۳ آسمان و زمین را بر خویش بگذارد. و 
مانند فریشتگان شکم از خوردنی در پیچد و جامهٌ زاهدان بپوشد. آنگاه اگر در دل او 
ذزه‌ای از حت دنیا و حتٍ ریاست و زینت دنیا نگرم هرگزش در جوار خود جای 
ندهم و محبّت خود را از قلب او بیرون کنم آنگاه با پیغمبر فرمود: بر تو باد سلام و 


رحمت من. 


وصایای رسول خدا 
از برای علیی مر تضی 


(کیا فی من لا حضره الفقیه) 


به اسانید صنادید " علما تقریر یافته که رسول خداء علی مرتضی را فرمود: تو را 
به اندرز وصیّت می‌کنم. مادام که وصیّت مرا محفوظ داری با خیر و نیکوئی توأمان 
باشی آنگاه فرمود: 

يا عم من کظم غیْظاً و هو ید یر علی امضاثه أَمبة له تعالی یرم ال ای ۳ 
ی 
در محشر شهد امن و ایمان بچشاند. 

یا لیم مَنْ لم بسن وَصیّة ند مَوّیه. کان تفصاً فی مره ته و لم یلک السْفاعَة: 
هرکن هتم ود ] روصت بر ز شفاعت من باز ماند. 

ای ی و بظلم آعد. بزرگترین جهاد آن کس 

بای خات لنش سا و من آغل التار آن کس که مردمانش از زیان زبان 
بهراسند از آتش دوزخ رها نشود. 

یا علی ن شَرّالّاس مر أکَرمَهٌ الا ش الَفاء شَرّه. بدترین مردم کسی است که مردمش 
گرامی دارند تا از شر او ايمن باشند. 

يا ید شر الناس مَنْ باع آخجرئه بئیا و شَوّ من ذلک مَنْ باع ره بدذلبا غیره. 
بدتر مردم آن کس است که دین به بهای دنیا نهد. و از این ناخوشتر آن کس که دین به 
دای دبک کر :دهد 


۱ صنادید. جمع صندید: بزرگان و پهلوانان قوم. 


وصایبای رسول خدا ۳۱۹۱ 


با علی ان من یقن از ضی أحدا بسحّط ای و لا تخمد َخداً علی ما اتاک 
و لا آحداغلی ما یک افت رن لاه جزض خریس, ول 

َشرفه کراهَة کارو ِنْ ال بجکیه و قضله جع الررْحٌ و مر في لین و الرضی. و 
جع الم الخون في الک و ات خط. هر که را در دین عقیدت استوار است هرگز 
خشم خدای را به رضاجوئی مخلوق اختیار نکند. و بر آنچه خالق عطا کرده سپاس 
مخلوق نگذارد؛ و بر آنچه خداوند از بهر او نخواسته شکایت از مردم نکند. همانا 
رزف به حرص حریص فزون نشود و به کراهتِ کس تغیر نپذ برد. و خداوند سرور و 
شادی را ملازمت یقین و رضا داد و غم وهم را با شک در دین و خشم با داده جان 
آفرین مقارن ساخحت. 

باعل قلات متیخیات: تکف باتک وگن علن یک وتاعی بعی زد 
ح اه ی را 7 
بیهوده بوئی به جای نشستن. 

یا عل تلاثَة من خلّل اله: رل زار أخاه امن نيال هو َو اب و خن علّی 
امن یر وه و یه ما سقل, و زج صلی نم عقّب تب ی السَلرة هی اش 
۳2 لمآ یرم یه و الحاخ و مر قهما وف اب و حَقْ علی الم آ 
کم َفْدَه. سه حصلت از زینتهای خداوند است: نخست آنکه از برای خدا زیارت 
برادر دینی کند» پس ان کس زاثر خدا باشد و بر خداست که زایر خود را تکریم کند 
و آنچه بخواهد بدهد. و دیگر مردی که نماز کند و تعقیب کند تا هنگام نماز دیگی 
پس او مهمان خدا است و بر خداست که مهمان خویش را نیکو بدارد. و دیگر 
زایرین مکّه و معتمرین» و ایشان وارد شدگان بر خدایند و بر حداست که واردین را 
کامروا بدارد. 

با ی ٍذا ود لک غلام ‏ اجان هنن مغ في یی اه 
َضْء الَعطانْ بدا هر گاه پنریی با دشر از پرای مت کل شود ذر کون ,زاس 


اذان و در گوش چپش اقامهُ قرا؛ لت کن: تا هرگز شیطان او را ضرر نرساند. 
ی ی و له عضة 


۱ 0 ۱۱۷ 0 ۰ 


تس 


۲۳۱۱۲ ناسخ‌التواریخ 


خود مگردان همانا خدای رحم نکند و رعایت نفرماید آن کس که به نام او در کذب 

یا لیم ُذا مالِکة فّل: الم بحَق مُحمدٍ و آل مُحمّد قال عَلر: فلس یا رسول‌الله: 
تلقی دم من ره کلماتِ ما مذٍء الکلمات؟ قال: باعل له له اهنط ادم بالهنی: و 
هبط خَوَاء بجدّة و الحَیّة باصبَهان و ابلیس بیمنان و لم یِکن فی الجنة ؟ شم 2 تن 
من الَيّة و الطاژی؛ وکان للَْيّة رابغ گوائم لمیر فدَحَل (بلیش جوفها فاد و 
خَدعه فغْضت اللهٌ علی الحَیّة و آلقی غنها قرالمها و فال: جَعَلثٌ رفک الرات و 
جعلتک تمشین علی طیک لاحم ال ین زجتکي. و عَضب علی الطاژّی لاه کان 
ابلیش عَلی الَجَرة فمسخ ده وه و رجلیه فمکت ام بلهند ماگة سنة لا یرف 
ره (لی السّماء واضعاً ید علی رأسه, یکی علی خطیکیه. فبَمَت ال جبرئیل فقال: 
الم لک روج یرک الشلام و یفول: اذغ آلم اخلفک بیدیل؟ الم آنفخ فیک 
من ژوحی؟ الم آشجد لک ملایکتی؟ آلم جک حَّاء آمتی؟ آلم آشکنک جتی قما 
مذا البکاء؟ با آَدَم تکلّم بهذه الکَلمات فان ال بل تَوَبیک قال: شبحانک لا له ار 
مات راهطا کی نت الاب الرّحیم. 

فرمود: یا علی چون مهلکه روی کند. خداوند را به حق محمّد و آل او سوگند 
می‌ده تا بگرداند. علی عرض کرد: یا رسول‌اللّه کلماتی که خداوند آدم را برای قبول 
توبت او الا کرد کدام است؟ فرمود: خداوند آدم را به هند و حوا را به جدّه و مار را 
به اصفهان و شیطان را به سمنان فرو افکند. و در بهشت چیزی از مار و طاوس 
نیکوتر نبود و مار را دست و پاها بود مانند شتر» پس شیطان در او جای کرد و آدم را 
بفریفت. لاجرم خداوند مار را غضب کرد و فوائم او را بینداخت تا بر شکم بپوید. و 
رزق او را از خاک مقر داشت. و رحم نکند خداوند آن کس را که بر مار رحم کند. 
آنگاه بر طاوس خشم گرفت چه او شیطان را به شجرة منهیه دلالت کرد پس بانگ او 
را و پای او را زشت و مکروه ساخت. پس آدم صد (۱۰۰) سال در هند ببود و سر 
نالا تتو انیت داشت ال بو سته دسشت بر مس هی داشت وایر گنه وی عی کراتست: 
پس جبرئیل از نزد خدا به سوی او شد وگفت: ای آدم خداوند تو را سلام می‌رساند 
و می‌فرماید: آیا تو  (‏ و 9 ۱۳۹۱ ؟ و از روح خود در تو ندمیدم؟ و 

ملائک را به سجد؛ تو مأمور نساعتم؟ و کنيزک خود حوّا را به زنی با تو ندادم؟ و در 


وصایای رسول خدا ِِ 


بهشت جای نفرمودم؟ این گریه چیست؟ این کلمات را بگوی تا خداوند توبت تو را 
بپذیرد» پس عرض کرد: سْبْحالکَ لاله الا ان الی آخعره. یعنی: منزهی تو ای 
خداوند که جز تو خدائی نیست. بد کردم و ظلم بر خود نمودم بپذیر توبه مراکه تو 
پذیرای توبت و رحم کننده باشی. ٍِ 

یا عم اذا زیت حَيّةٌ نی طریق فافتلها ای قّد اشْتَرطت علی الجّ الا یروا فی 
صورة الحَیّات: چون در راه مار ببینی آن را بکش چه من با جنْ شرط نهاده‌ام که به 
صورت مار بیرود نشوند. 

با علیم من لم بل لر ین متتصل» صافاً کان أ کالم یل شَفاعتي, کسی 
که عذرخواه از گناه را نپذیرد. چه سخن به صدق کند و اگر نه به کذب. پذیرای 
اس ی 

یا له عَر و جل أَحَبٍ الب في الاح و بِمّض السَدّق فی الساد: 
راون کین به فته ساب پسنده‌تر است از صدقی که فساد بر دماند. 

یا عم ترک لحم لغیرای سَقاه ال تعالی من الرحیقٍ المختوم. فقال عَلِیْ: 
لَیرائ:قال: نم واثم صیانة »یسکره له غلی ذلک. فرمود: یا علی آن کس که 
دهان به خمر نیالاید خداوندش شراب بهشت پیماید اگرچه از بهر خحدا نباشد. 
عرض کرد: اگر چه از بهر خدا نباشد؟ فرمود: آری سوگند با خدا اگر همه ایین 
خویشتن‌داری بر مکانت خویش جوید یزدانش سپاس گوید. 

یا عٌِ شاپ الحْرِ کمابد ون : گوارندة 2 شراب چره منایتده امتح استا: 

یا علی شارب الحُمر لبیل له عَر و جلْ صلوتهٌ آرتعین يوما و ان مات فی 
امین مات کافرا: نماز شراب خوار تا چهل (۴۰) روز پذیرفته نشود؛ و اگر در این 
مدت بمیرد کافر مرده باشد. 

ا لیم کل مُشکر خرامٌ و ما آشگر کت کثیره فالْوعَة مه حراغ: هر مست‌کننده‌ای 
حرام است و آنچه بسیارش مست کند. اندکش با اینکه مست نکند نیز حرام باشد. 

یا علع میت الدْئْوت لها فی بیت جمل مفتاخها شرت الخمر: چنان 
می‌اند یش که تمامت گناهان انباشته در یک خانه است. و کلید خانه شرب خحمر 
تین 


یا علم تأتی ملی شارب الحُمر سا لا یعرف فیها رب و و فا #بیر و رند: 


۳۱۱۴ ناسخ التواریخ 


هر رما دوز هی ای که شتاستای تا اویی تیه 

باعل من لم تنتهع بدینه و لا نيا فلا خیر لک فی مُجالسیه و من لم وجب لک 
قلا توجب له و لا كرامَة. فرمود: يا علی کسی که تو را از دنیا و آحرت خویش نتواند 
برخوردار ساخت ‏ از مجالست و مژانست او سودی نتوانی جست. و آن کس که 
8 ی ی ی ما 

با علی يِنبَي نْ یکون مین تما حصال: : وقاژ ند زامن و بر عند اي 
و شود اروحاه وقثع ماه ال َو وج ماغدا و لیتحاتل علر 
لاضیقای یدنه من في تقب و لاش مهٌ في راحة. هشت صفت در بایست مرد 
مومن است: و دک و و کار را به وقار دفع دهد و هنگام نزول بلا صابر گرد و در 
خضب " نعمت شاکر باشد. و بدانچه خدای داده قناعت کند و از ارتکاب ظلم اگر 
چه با دشمن باشد مناعت جوید بار خویش بر گردن دوستان نهد و در طلب 
راجت فردهان تن به ارحمت در امد 

با علیم أَرْبعَةٌ لا رد یر دغوة: دَعوة امام عدل و والدٍ ولد و اللجّل بدعو 
لخبه الم بظهر الب و المظلوم. ول له عر و جل و رّتي و جلالی لانتصود 

لک و لربعد حین. دعای چهار کس مقرون به اجابت است: نخستین امام عادل» و 
فا کر امن نگ از بهر فرزند. و دعوت آن مرد که از برای برادر دینی خود خدای را 
بخواند و دیگر دعوت مظلوم که خداوند به عرّت و جلال خود سوگند ییاد 
می‌فرماید که او را نصرت کند اگر چه پس از مدتی باشد. 

باعل ماة هیا فلا یلو لا هم الاب ٍلی مادم ُذع لها ز 
مار َلی رب یی و طاب ابر ین غْدایه: و طالبِ الفْضل ین نام و 
الداخل ‏ بین لین في بل ید خلاء نیب و شحف بالشلّطان و الجایش في 
مجلی یش له ال و اغثیلبالخدبت غلی من لغ مغ یله اگر کسی از ابر 
هشت خصلت خواری بیند جز خویش را ملامت نکند: نخستین آنکه ناخوانده بر 
خوان کس نشیند» دیگر انکه بر خداوند بیت در کار بیت آمر و ناهی گردد. دیگر 
آنکه از دشمن چشم منفعت دارد. و دیگر آنکه از لثيم جود و جودت طلبد. دیگر 
آنکه بی‌اجازت در میان آن دو کس که به سر سخن کنند در آید دیگر آنکه در 


وصابای رسول خدا ۵ ۲۱ 


محاورت از شوکت پادشاه بکاهد» دیگر آنکه با مردم ناجنس مجلس کند. دیگر آن 
کس که حدیث کند از بهر آن کس که سخنش را مکانت اصفا ننهد. 

با لیم حَّم لالج عَلی کل فاجش بذیَّ لا یبال ما قال و لاما قیل لٌَ: خداوند 
مردم زشت کار را که باک ندارند از آنچه می‌گویند و از آنچه از بهر ایشان گفته 
ی و زد رت دم :1323 

باعل طوبی یمن طال عمثت و خسن عَملَهٌ: خوشوقت آن کس که زندگانی 
فراوات هوک ره راو جد: 

با ی لاترخ یب بهاژک, ولا کب یدب وژک لاک و خصلتین: 
اسر و الکتل فک ان ضجوت لم تضیو علی حق. و ان کسلت لم نود حفا 
فرمود: مزاح مکن که رونق ی دوز ز مگو که نور تو برخیزد» و از ضجرت و 
کسالت بپرهیز چه اگر دلتنگ شوی در اجرای حق آهنگ نکنی» و چون به کسالت 
مانی ادای حقّ نتوانی. 

باعل کل دنب توب الا شوء الحلت فان صا صاحبَه کطا رح ين دنب دعَل فی 
دنب آخَر. هر معصیتی را توبتی است جز سوء خلق را؛ چه خحلق زشت تب مسحال 
نگذارد. هر توبتی را بیتوانی از دثبال در آید: 

با علخ آعة شرع شیم قوب رجل آحسنت اليه کا فاکت بالاحسان الیه (ساکة 
و رجل لاتبغی علبه و هو ییفی علیک. و رَجلْ عاهدهُ علی آمرٍفوقیْت له و غذَر 
یک و رجل وَصلّت رب قطْعَها. ارتکاب چهار چیز است که عقابش به به سرعت فرا 
رسد: نخستین مردی را که احسان کنی و او به پاداش زیان رساند و دیگر مردی را 
که با او آهنگ بغی و فساد نداری و او با تو طریق طغیان سپارد. و دیگر مردی که با او 
به عهد وفا کنی و او با تو دغل و دغاکند. و دیگر مردی که حبل قربت او را وصل 
کنی و او سلسله محبّت تو را قطم کند. ۱ 

رای ما نوکت رای شید 
استیلا یافت از ساحت او ی 

ا عَلِی انا عَقرة مضه بل 0 أَربعة منها 
فریضة و أربعة بنها تَ و أر توا اد اما المَریضة: قارف بما یال و 


الم و الک و الرتضا. و ما الشَ: قالْجَلرش علی الرجل انیشری, و الأحْل 


۲۱۹۶ ناسخ‌التواریخ 


بثلاث أصايع و أن بأع ل مما یله و مص الأصابع. و أما الادّت: تضغیر للم و 
الشد دید و فلهٌ ار في موه النایس, و غشل این آن کس که بر خوان 
مائده‌ای نشیند سزاوار است که دوازده چیز بداند: از این جمله جهار چیز از فرائض 
است: حلال از حرام بداند. و خدا را به نام بخواند» و شکر نعمت گوید. و در طریق 
رضا پوید. و آن چها رکه ستّت است: نخست بر پای چپ تکبه کند تا سکون و قوت 
قلب را فزون کند و با سه انگشت له لقمه بر گیرد. و از نزدیک خویش دست فراتر 
نبرد» و انگشتان را با مکیدن پا کیزه دارد. و آن چهار که شرط ادب است: نخستین آن 
است که لقمه را ستبر" نرباید و مأکول را به مضغ " طحن " شدید فرماید. و مردم را 
کمتر نگران گردد تا مبادا از خوردن شرمگین شوند. و دستهای خویش را بشوید. 

یا عم ان از الجبال التّواسی» هون من ازالة ملک موب لا تنقض یامه همان 
کوه را از جای بر کندن» اما انیت که سلملت ریت ره وهای انوا 
مقرر است کاسته نشود. 

باعل خلق ال رو بل له بن وت بن: له من ذعب وله منت و جعل 
حیطانها الیاقوت. و سََفه ترجن و ۳ اد للزاش و ترانها غاد و المشک 
و آها تکلّمی فقاث: لالهلا ال[ لمیر قذ شجد من بذخلني. تال 

له جلْ جلاه و عّتي و جلالی لا یلها من خشی و لاتماق و ایرث ولا 
شویی راتشک لا توقای هط زجب رارق حداوند 
بهشت را یک خشت از زر و یکی از سیم کرد و دیوارها از یائوت و سقف از زبرجد 
و ی 
که سخر کند. عرض کرد: لا اله الا له الحی الوم شش یکین من در آید. 
رورت او وس دوار وزاب خی مدام 
کند. و نه آنکه نمام باشد و نه دیوث "و نه عوانان "شحنه و نه محْتّث و نه ناش ۱ 


: بزرگ. کُنده. معرب این کلمه سطبر است که در فارسی هم زیاد به کار می‌رود. 
۲. مضغ: جویدن. ۳ طحن: نرم کردن ارد کردن. 

۴ یعنی دائما شرب خمر کند. 

۵ دیوث: مردی که در حق زن خود غیرت نداشته باشد. 

۶ عوانان: پاران و حکومت‌کنندگان. ۷ پلیس. نگهبان شهر از طرف حکومت. 


۸ مُحْنْتْ: مردی که حاضر شود با او وطی کنند. 


وصایای رسول خدا ۲۳۷ 


ونه عشّار " وانه آنکه قطع رحم کند و نه قدری" "و نه جبری. 

یا علخ کفر باه الکظیم من مذه امه نات و السَاجر و الیو و اک 
المراءً خراماً فی ذْبرها اس وا اس موی مسق 
بایغ الشلاح ین آهل الکرپ و ماع الرّکوة وتن وج سة مات ولم بجع 

از این امت ده کس طریق کفر سپارند: نخست سخن چین» و ساحر» و دیوث. و 
دیگر آنکه با زن بی‌گانه در آمیزد. و آنکه با بهایم در آویزد و آنکه با محارم هم بستر 
شود و آن کس که فتنه بر انگیزاند. و سلاح جنگ به کافران حربی بفروشد. و آن 
کس که زکوة ندهد» و آن کس که بمیرد و با شرط استطاعت حح نکرده باشد. 

باعل لاوَليمَة الا فی خمس فی عزس او خرس او عذار آ و کار آ رکاز: دعوت 
احباب به خوان ولیمه پنج کس را پسنده است: آن کس که تزویج کنده و آن که فرزند 
آورد و آنکه فرزند را بختان دهد و آن کس که خانه بخرد» و آنکه از طواف مکه باز 
ایک 

یا ی لا یبُغی ال آنْ یِکونْ ظاعتاً الا فی تلا: مَرمهةٍ بمعاش آژ تَرَوّد 
معا أَژلَةٍ فی غیر محر از برای عاقل جز از برای سه کار حرکت سزاوار نیست: 
نخست ساختگی معاش؛ و دیگر زاد معاد. و نیز شادخواری در غیر حرام. 

ی علخ لت من عکارم الأخلاي فی الذنیاز النجزة: : آن تقو عم ظْلَمَک و تصل 
من قطعک. و تحلم من جهل علیک: در دنیا و آخرت سه چیز از ز مکارم اخلاق 
است: نخست آن را که با تو ظلم کرد معفو داری؛ و با آنکه از تو قطع کرد بپیوندی. و 
با آنکه بر تو برآشوبد حلم کنی 

باعل بادر بآریع قبل آرتم: شبایک قبل هزیک و صحُتک قبل سَمَمک و غناک 
قبل فقرک و خبونگ قبل عویک: چهار چیز را از بهر عبادت غنیمت شمار: ایام 
جوانی را پیش از آنکه پیر شوی» و نعمت صحخت را پیش از آنکه سقیم گردی و 


٩‏ نباش: کسی که نبش قبر کند و کارش کمن‌دزدی باشد. 

۰ عشار: کسی که به عنوان مالیات و گمرک ده یک گیرد. 

۱ قدری. در معنای قدری اختلاف است بعضی می‌گویند: قدریه طایقه‌ای هستند که منکر قضا 
و قدرند. بعضی می‌گو بند: مفوضه مقصودند» ولی انچه از قرائن موجوده استفاده می‌شود 
این است که مقصود از قدریه اشاعره و جبریه می‌باشد (ب). 


۳۱۱۸ ناسخالتواریخ 


دولت غنا را پیش از انکه مسکین , آئی» و فراغت حیات را قبل از سختی مرگ. 

با یکره اه ای یت ی الضلوة و الم فی سدق تیا العساجد مب 
و الشحک تین لبون و الط فی الدّون و النّظرالی ة فروج الشاء لاله یور العمی. 
و کرة الکلام چنذ الجْماع له ورث الحَرَس. و ره الوم ین الیشائین که یرم 
الّزق و کره الفسل تحت السّماء الا بمتزن و کره دول الانهار الا یمثزر فان فیها 
سکٌاناً من الملایکةه کرو حول الختام الا پمزیه وک لکلا ین الآذان ِِ 
فی صلوة العداق و ره روت البحر فی وقت هیجانه. و کره الوم فوق شطح یش 
بهحَر. و قال: من نام علی شطح یر مخ فد ترئت من ال ره آن با 
رل فی تیب وحدهه وگ آن فیس ال نزانة وج حابشی فان ققل و رخ 
الولذ مجئونا از به برض قلا یلو الا تسه و کُرة آن بتکم اج مَجذوما الا ان 
تفر ذراع و قال: عَلیه السلام فر من المجذوم فرازک من الاد. و 
کره آن یا نی الرجل هل وف اختلم حنی سل من الاحتلام فان فعل 0 
لول مجوناً فلا یوم الا تفه و که البول علی شط تهر جاره و کرة ان بح 
الجا ل نحت شجره و لحلةق آتتزث وکره آن بح لول و و قایم ره 
لالج و هو قام. وکرة آن یل الرجْل یا مظلماً الا بالشراج. 

خداوند از برای ۲۲| 
دهد منت نهد و با جنابت به مسجد در آید و در قبرستان خندان گردد و تجسس 
از خانه‌ها کتد. و مکروه دارد که کس بر فرج زنان نگران گردد. چه مورث نابیناتی 
شود. و مکروه دارد هنگام مضاجعت با زن سخن کردن. چه مورث گنگی گردد. و 
مکروه دارد خراب میان نماز عشا و مغرب راء چه روزی را تنگ کند؛ و مکروه دارد 
از بهر سل کردن بی‌ساتری در زیر آسمان در آمدن, و مکروه دارد بی‌ساتری به میان 
نهر در رفتن. چه مسکن بعضی از فرشتگان است. و مکروه است بی‌ساتری به حمام 
شدد. و در نماز بامداد میان اذان و اقامه سخن کردن و در طفیان بحر به کشتی 

سوار شدن, مکروه است بر بامی خفتن که حفظ سَمّطّه را حاجز و حافظی نکرده 
باشند و مک روه است مرد را در خانه یک تنه خفتن» و با حایض نزدیکی کردن» چه 
اگر حامل ی ی ی و ی ی 


۱. 9 ی لعز مدن: 


وصایای رسول دا ۳۱۹ 


است با مجذوم سخن کردن الا آنکه کمتر از ذراعی فصل نگذارد. می‌فرماید: از 
مجذوم می‌گریز چنانکه از شیر می‌گریزی» و مکروه است مردی که احتلام دیده 
باشد قبل از غسل با زن خود در آمیزد. چه اگر چنین کند و فرزند آورد مجنون بود 
ملامت خودش باید کرد. و مکروه است بول تاختن در کنار نهر جاری» و حدث 
کردن در زیر درخت بارآون و نیز ایستاده حدث کردن, و مکروه است ایستاده نعلین 
پوشیدن. - چه نعلین را در آن ایام شسم" بود و ایستاده بستن نکوهیده می‌نمود. -و 
مروو ات بی جر به سرای تاریک در امدن. 

باعل آفة الخسّب الافْتخاژ: فخر جستن, نیکوتی‌های مرد وا فاسه کتل: 

یا لیم من خاف اله ع ول آخاف منه کل شیء و من آم بَحْنب ال اه ال 
من کل شی ء. آن کس که از خدای بترسد خداوند» همه کس را از وی بترساند» و آن 
و 

با علخ کمايية لا یلم منهّم الصَلوة: الب الابق حتی یرجم الی تولاه و الاشز 
تا رخ غیها سار ماخ اوه و تاک لزشوی والجاا ال ی 
بقیر جما ومام وم یصلی بهم و هم له اون و الکراه و ار و و الذی 
یداع لول و الغابط: تفگ کس را نماز پذیرفته نشود: ندخست بنده‌ای که از مولای 
خود بگریزد تا آنگاه که باز آید. و زن بی‌فرمان چندانکه شوهر بر او خشمگین است. 
و آنکه زکوة ندهد. و آنکه ترک وضو گیرد؛ و آن زن که بی‌مقنعه نماز گزارد. و آن امام 
جماعت که مردم به کراهت بدو نمازگزارنده و آن کس که مست باشد. و آن کس که 
بول و غایط خحود با 

یا لزع منکن یه یی ال له ی في اجه من ی الیتيم» و رجم الشعیف. 
وی له ولد یف یل که ی آح«ِ 
کند: آنکه جار دهد یتیم راء و رحم کند ضعیف را و اشفاق کند پدر و مادر را 
ی اه 

يا عَلهُ لت لا تیمها هذو الم لمْواساء للأخ في ماب و الصاف ِ 
شیب و دراه غ و جل علی کل حا. و بش هیحان اه و الحد لا ۱ 
اه و ال که و لک اذا ورد علی مار یرم عَلیّه حاف اله عَرّ و جل و 


کف : 3 
۹ 
ی 
مد 1۱ 


۱. شسع: دوال تعلین» یا دوال کفش. 


۳۱۰ ناسخ‌التواریخ 


چیز را این امّت بیرون طاقت خود نهاده‌اند: نخستین با برادران دینی به مال مواساة 
کردن و ایشان را بهره دادن و با مردم به رعایت نفس خویش کار به عدالت کردن, و 
خدای را در همه حال ذکر نمودن. و ذکر نه کلم تسبیح است بلکه چون ارتکاب 
معاصی خواهند کرد از خدای بترسند و ترک گویند. 

یا علیع تلث من آقی اله رو جل بهنٌ فهُو من آفضل الناس: من آتی ال بما 
افرزض غَلیه وین آغبد التاس, و من ور ین محارم اه هو ین آوزع لاس و تن 
نع بما ره له و من اغتی الناس: : سه کس خدای را ملاقات کند و بهترین مردم 
باشد: آن کس که فرائض دین را فرو نگذارد در عبادت از همه مردم به زیادت است؛ 
و ان کس که از محرمات دین بپرهیزد از مردمان پبرمیزکارتر است. و ان کس که 
بدانچه خدای داده قناعت کند از همه مردم غنی تر است. 

با عَلی لاه ان انضَفتَهُم ظلَمُوک: آلْفلَةٌ و آهلک و خادشک: با سه کس اگ رکار به 
ال کنیا بل طاج کت نخست مردم سفله» و دیگر اهل بیت تو و دیگر خادم تو. 

با یل لایتَصمَون من تله: : خَرّین عبٍ و عالم من جاهل و فویّ من ضعیب: 
سه کس را از سه کس انتقام روا نباشد: هیچ آزاده را از بنده‌ای؛ و هیچ عالمی را از 
جاهلی»و هیچ قوی را از ضعیفی. 

یال سَبْعَة منکن فبی فد اشتکمل حَفّة الایمانه و آبواب اجه مه له 
تن آشیغ وض وله و تن صل, وان و اه وف غشبه و سجن لسا و 
اشتففر لذثبه و أدّی الَصبحَةٌ هل بَیّتِ نبیّه: هفت چیز را چون کس رعایت کند 
ایو ی از فاد کر کی که تمام سازد وضوی خود را» و نیکو 
بگزارد نماز خود راء و زكوة مال بدهد و حشم خویش بنشاند. و زبان از بیهوده گفتن 
باز دارد. و از خداوند طلب آمرزش کند. و اطاعت کند نصیحتی را که پیفمبر در حق 
اهل بیت کرده است. 

یا لیم لَنَ ال لة: ال زاده وَحْدَه و راک الفلاة وج و الائم فی بیت وده: 
سه کس راندهٌ حضرت است: انکه بی‌مهمان و انیسی غذا خورد. و بی‌صاحبی 
بیابان سپارد. و در خانه یی تنه بخسبد. 

باعل تل یرف مهن اج : فرط ین اون و المشیع فی خُ واحده 

و الجَلْ ینام وحده: بر سه کس از دیوانگی بباید ترسید: آنکه در قبرستان پلیدی 


وصایای رسول خدا ۲۱۳۱ 


کندء و چون سبکساران به یک پای موزه کند و قدم زند. و مردی که تنها بخواید. 

یا علخ تلائة یخن فیهنٌ الب : الْمَکیده في اجرب ودنک رزجنک و 
لاصلاخ ین النایس. و کلاة مُجالسَتَهْم تمیث ثمیث الْمَلتَ؛ تا الاتراک اد 
الأغنیای ات ۳ زدن پسنده است: خست خدعه 
کردن در جهاد با معادی" و راضی داشتن زوجه خویش با مواعید. و فرو نشاندن 
فتنه به سخنان فریبنده. و مجالست سه کس دل را بمیراند: مجالست با ترکان و 
نشستن با دولتمندان» و سخن کردن با زنان. 

با علع ثلاث من خقايي الرْمان: الاثفاق من الافتار واصافک التاش مر تفسک» 
و بل الم لِلمتعلم ای یمان ات تک کف ی شود 
کرد وه ره ورد کر ور ۱۳ 
در تملی حمرع بش کزان مت نجستن. 

ا عَلِ لت من لم یکن فیه لم یم عَمَله: وََع بجر عن مَعاصی اي و خلق 
بداری به الا و جلم برد به جهل الجُهاٍ: سه چیز را اگر کس رعایت نکند 
عبادتش به کمال نرسد تقوائی که مردم را از گناه نگاه دارده و خحلقی که با مردم 
طریق رفق سپارد و حلمی که جهل جهّال را دفع دهد. 

باعل کل فرحات لْلموُنِ فی الدنب: 2 الاخوان و تقطیر الصَانم و لهج 
فی اخر اللّیل: مرد مومن به سه چیز شادمانه شود: به دیدار دوستان» و روزه گشادن 
ی و عبادت نیم‌شبان. 

با عَلیمْ آنهاک عن لت خصال: لخن و الحرص و الکبر: نهی می‌فرماید: از 
صفت حسد و حرص و کبر. 

یا علی ارب حصال من السْفاء: جم مود العین » و قَساوة القلب و ربْعْدٌ الامل و 

َ ها ات وود خمازت است حرف حور 
قساوت قلب, و طول امل» و حب زندگانی دنیا 

یا علیٌ تلا دَرجاث و ثلاث کفارات وتات مُهلکات. و لا مَنْجیات. تا 


۱ معادی: دشمن. ۲. ] 
۳ صنت: با 


۳۱۲۲ ناسخ‌التوار یخ 


لدَجاث: قٍشباعالوضوء < في ارات انا لصو ید اوق و الْمشی با 

و الّهار ای الجماعات. و أما کارا قافشاء السّلای و اطعامْ لام زا 
ار لاس نیام و ما کات نشخ طاق و وی شتیغ. و (ضجاٍ اوه 
مه . و أمّا لیات فحوّف الم تعالی في ار و الا و الَضدُ فی الْناء و 
اف و للع فی التضا و الشکط: 

سه چیز برارنده درجات, و سه چیزگذارنده کقّارات» و سه چیز هلاک کننده, و 
سه چیز نجات دهنده است .اما درجات: تکمیل وضوء در سرما و انتظا ر نماز از پس 
نمان و حاضر شدن روز و شب به جماعت است. اما کفارات: اجهار۱ جستن به 
سلام و لا" دادن به طعام و شب زنده‌داری. اما مهلکات: متابعت بخل شدید. و 
هوای نقس. و عجب مرد به نفس خویش. امّا منجیات: خوف خداوند در پنهان و 
آشکار و اقتصاد در غنا و فق و اعتدال در رضا و سخط. 

۳ طفل را چون پس از دو سال از 

شیر باز کنند حکم رضاع " نمانده و پسران را پس أز بلوغ یتیم نخوانند. 
ال سز سین بر دنک مزسنة یل زجمکه سر مبلاً فذ تریضا یس 


۳ 


بلین شیم جنازت سز لالة آشیالٍ أچت دغوث سر أربعة ميا ز رخا في ای سر 


و۸ آمیال آجب اطعا رین سیر سته ال ي انْصر الْمَلرّ و علیک بالاشیمُفار. از 

برای نیکوثی با مادر دو ساله راهبهپیماه و از برای صله ارام ی 
می‌کن؛ و برای عیادت مریض یک میل. و تشییع جنازه را دو میل و اجابت دعوت 
داعی را سه میل» و زیارت برادر دینی را چهار میل» ودستم رسیده مستغیث را پنج 


۱. اجهار در صوت: بلند کردن صدا. ولی ظاهراً افشاء سلام به معنی آشکار کردن یانش آن 
ست. زیر فشاه در دو معنیاستعمال شده: یکی اظهار و دیگری ذاعة و تشرد و بر ال 
بصیرت پوشیده نیست که اظهار غیر اجهار است. و اگر مقصود از افشاء سلام نشر آن باشد 
ممکن است گفته شود: که نشر آن به کثرت سلام کردن و ترویج عملی از آن به سبقت گرفتن 
در سلام باشد (ب) 

۲. .صلا: فریادی باشد که به جهت اعلام دیگران کنند. در موقم اطعام یا فروختن مال التجاره 
(ب ). 

۳ یعنی: بعد از اينکه طفل دو ساله شد که موقم از شیر گرفتن او ! ست اگر از پستان زئی شیر 
بیاشامد نشر حرمت نمی‌کند یعنی: با او محرم نمی‌شود. 


میل و نصرت مظلوم را شش میل طی طریق می‌فرما؛ و بر توست که طلب افرزدن 


یا علع لین لا علامات: رل و و ارو و ليام و کلب ثلاث 
اه تا 3 حشن و یَعْتابٌ اذا غات. و یشم باْمّصيَة. و بلطم تلا 
ععلذمات: تفه من ذونه الب و مَنْ فوفه ب پالعشییة و اهر ال و للمراني 


في بجمیم أورم وللمنافق تلا علامات: |ذا حَدّت کذت. واذا وَعَد أَخلّف. و اذا 
ائتَمن خان. 

نشان مومن سه چیز است: گذاشتن صلوة و ادای زکوة. و یام لیل. و نشان 
متکلف سه چیز است: تملّق در حضور؛ و غیبت در غیاب و شماتت در مصیبت. و 
نشان ظالم سه چیز است: ؛ ظلم با زیردست؛ و عصیان با زبردست و یاری کردد 
ظالمان. و نشان مردم خودنما سه چیز است: میان مردم شادمانه عبادت کردن» 
تنهائی به کسالت زیستن, و دوست داء شتن که مردمش در همه کار ستاینده باشند. .و 
نشان منافق سه جیز است: : چون حدیث کند دروغ گوید و چون وعده دهد وفا 
نکند. و چون امین شود خاتن گردد. 

با لوغ تشه ایام تورث لسیان: اکل نام الحایض, وآکل لالج 

شور الفازی و قَراكة کتابّة ابو و المشی ین آمرائین» و طخ ال و الخجاقة فی 
و نه چیز است که فراموشی ارد: خوردن سیب ترش و 
گشنیز و پنیر و پیش خورده موش و دیگر قرائت سنگ فبور» و سیر کردن در میأن دو 
زن» و زنده انکندن شپش, و حجامت از پس سر و بول تاختن در آب ایستاده. 

یا علیع وال ود الوضیع فی فیر بثر لبم ال عَرَ و جل الیه ز رجا دوه فوای 
الگخیار فی وله الّشرار: سوگند با خدای که اگر مرد متواضع در قعر چامی واقع 
شود. خداوند بادی بر می‌انگیزاند که او را بر افراز ۱ اخیار صعود دهد اگر چه در 
دولت اشرار باشد. 

با علع العیش فی ئلّة: دار قورات و جارِيَة خسناء و رس فباة: شادکامی در سه 
چیز است: خانه وسیم؛ و زن نیکو روی» و اسب میان باریک. 


من نزن یر هلف اش تن مت پر ره نع زد 

شب و من آخدت حدنا ‏ ادی مد یفن اي ققبل با یا سول الّه: و ما ذلک 
الحَدّثُ ؟ قالّ. لت لعنت خدای بر آن باد که خود ر رابه غیر پیشوایان خود نسبت 
و برکسی که اجبری راز دستمزد دفع دهد وبر اک که قتلکند با 
پناه دهد 

با + لین من ناموت د علی آموالهم ز ذماتهم و الم من سم 1 
امس د من یه و سانه و المُهاچر من هَجَر المیعات. و ون 
انا وی به چا و مال امن پاشنده و سم کی ای ی کت که 
دست و زبان او سالم ماننده و مهاجر کسی است که از اخعلاق رده و افعال سعط 
بیرون شود. 

يا علوه آوتّنْ عری الایمان الب فی الب و افش فی ال : محکم‌ترین حبل 
المتین ایمان آن است که کس هر چه را دوست يا دشمن دارد در آن کار رضای 
کردگار را نگرد. 

با لیم من آطاع رنه ها روج علی ونمهه في الا . فقال علیمٌ ۷ فُما 
تلک الطَاعَةٌ؟ قال: یادن لها في الذماب ای الحَمّامات و لمْرساتِ و الاحات, و 
یس القّیاب الرّقاقی: یا علی هر که اطاعت زن خود کند خداوندش به روی در 7 اتش 
اندازد؛ عرض کرد: آن اطاعت چیست؟ فرمود: : رحصت کردن ایشان به حاضر شدن 
به حمامها و مجالس عرس و عزا. و پوشیدن جامه‌های رقیق که کمتر حاجب بدن 


شود. 

باعل ان اه بازک و تعالیقد آذهت بالاسلام نو الجاعة و تفا شرم نها 
ان التاش من آحم و دم من تراب و رهم عنذاء یهن : خداوند تکیّر حاهلکت 
و تفاخر با پدران بر گذشته را به نیروی اسلام برداشت. همانا مردم فرزند امین و 
آدم از خاک است. هر که پرهیزکارتر است نزد خداوند عزیزتر است. 

يا علیْ من السحت تَمنْ المتیتة. و تمَنْ الکلب؛ + و نمَن الخش و مَهرّ الرانیّف و 
3 * فی الخکم و آجرّ الکاهن. حرام تاش نوات یرک یهام ید کی ترا 
شراب و گابین زن زنا کار و رشتوه در اجرای حکم, و اجرت کاه. 

یاعلی من تلم جلما لیماری به السْمَها او یُجادل به الملمای آولیَدعُو لاس ۳ 


رصایای رسول خدا ۵ ۲۱ 


تسه فَهُو من آهل النار. آن کس که علمی را فرا گیرد برای مخاصمة با سفهاء یا 
مجادلهٌ با علما؛ یا آن که مردم را به خود خواند و خود را مطاع داند از ال دوزخ 
اشتت, 

یا علوه (ذا مات العَبدٌ قال الاش: ما خَلَّف. و قالّت المَلایگة: ماقم چون بنده‌ای 
بمیرد مردم گویند: از پس خود چه گذاشت؟ و فریشتگان گویند: از پیش چه 
فرستاد؟ 

يا عم انیا سجن امین و جتَة الکافر, دنیا زندان مومن است. و بهشت کافر 
هدر آن جهان کار بر انشان گر گون فنود: 

ا لیم َو الْجاة را ِلمَزین» و حشر؛ للکافر يا علوم رح ال تبازکَ و 
تعالی لین الدنی: اخدمی مَنْ خَدمَنی. و آتعبی من خَدّمکَ: مرگ فجاة از برای مژمن 
راحت است. و از براي کافر حسرت. و فرمود: خداوند با دنیا وحی فرستاد که: 
حدمت کن آن کس را که خدمت من کند» و به تعب آفکن آن را که خادم تو باشد. 

یا علوم ان ادن لو عَدََثْ عنذالله تبارک و تعالی جناح بَُوضَة. آما سقی الکافر 
منها شربهة من ماء: اگر دنیا را درنزد خداوند مکانت بال پشه‌ای بوده شربت آبی بهره 
کافر نمی‌گشت. 

یا علره ماخ من الارَلینَ و الاجرین الاو هُو ِتمّنی یوم یمه ال لَمْ بُعط من 
لد نی لا فُوتا: کس نیست از مردم پیشین و واپسین. جزاینکه در قیامت آرزو می‌کند 
که از دنیا به زیادت از قوتی بهره نیافته بود. 

یا علوگ شور الناس من اتَهُم ال نی قضائه: بدتر مردم کسی است که با خدا در 
راندن فضا دروغ بندد. ۱ 

باعل أآ نی امین تشبیخ. و صیاحه تهلیل وله عَّی الهراش عباد و تمه 
من جلب الی جثب جهادٌ في سببل الی يَخُشي هه ِمُشی في النّاس و ما عَلیّه من دلب: ناله 
مراب را یل لته ر حرش در فراش عبادت است. و 
زان شری بیان سوی مد بسن در هه حواب ٩4‏ در راه حدذاست. 

با علخ وی الیع گرا بل و لدعیث الی کُراع لجبث: اگر گراعی " با من 
هدیه کنند می‌پذ یرم و اگر به گراعی دعوت شوم اجابت می‌نمایم. 


۳۱۶ ناسخ‌التواریخ 


باعل یش علی الاء مه و لا جماعَ و لا ان و لا فا و لا اد 
قریض. و لا ابا جناژق و لا رولب ین الطفا و المَرَوّة و لا استلام لح و له 
علقْ ول تلي نضای و ماو للع هن شوت ولتت بای 
تقیع ند تب و لاکشمغ احْطبةء ولا نولی اویع بتنسهء و لانطوخ من بت 
ززجها لا پاذنی فان خرجت بر اذنه لته له و جبرت 0 و لا تعّطي من 
ی رَژجها میا لا باذیه و لا تبیث و روجها علیها حافظ ون کان لها اما 
نیست بر زنان که حاضر شوند در جمعه و صفوف جماعت. و نه اذان و نه اقامه 
ونه عیادت مرضی و نه مشایعت موتی و نه هروله میان صفا و مروه و نه استلام 
حجر و نه ستردد سر و نه والی شدن بر قضاوت. و نه واقم شدن به طرف 
استشارت. و نه ذبح کردن مگر به ضرورت واجب شود. و نه به آوازلبیک گفتن, و نه 
بر سر قبری اقامت کردن و نه اصغای خطبه و نه به نفس خود ول امر خود شدن 
برای تزویج. و نه بی‌اجازت شوهر از خانه بیرون شدن. چه اگر بیرون شود خداوند 
ی ی وت 
باعل اسلا ره ولا کي و زب رف رات لشالش و 
عماده الوَرَعْ و لْکل شیء آساش و آشاش الاسلام خی آهلي ابیت : اسلام برهنه 
است. جامة او حیای و زینت او وفاء و مروّت او عمل صالح. و عماد او پرهیزکاری 
است. و از برای هر چیز بنیانی است. و بنیان اسلام دوستی اهل بیت است. 


با علغ ا الوم فی شیم قفیلٍسان لاد گر شآمت در چیزی است در 
زبان 0 است. 


1 ۱ هه بر انار 0[ 
کذب بندد باید مهیا کند نشیمنش را از آتش. 

با عل له 1 ید فی الجفظ و یمین البلم: بات و الشواک و فرة القرآن: سه 
چیز حافظه را فزونی دهد و از بلغم بکاهد: خوردن کند و زدن مسواک و قرائت 


مس" ام 
رگ 


وصایای رسول خدا 
ح ن جو ح ی تسب کج ۲۳ 
قرآن. 

یا علی السواک مر لش و مَطْهَرة یم و یج الم و ُْضي الرَحطن و بْض 
الاْشْنات» و یذدهت بالعفرت ود ال و هي الا و یدب الم و یزید في 
الحنظ و ضاعف الحسنات. و تفر به لَْلایْکة: اک تفن از خله من اس 
دمان را پاک کند» و چشم را روشن سازد و خدای را راضی بدارد. و دندان را سفید 
کند, و چرک را برگیرد و لثه را محکم کند و اشتهای طعام آرد و بلغم را دفم دهد و 
حفظ را افزون کند و حسنات را دو چندان سازد و فریشتگان را شاه کند 

"با علی الوم زب نز رت یهن نم ین غلن مایم 
مارگ با ۳ ۰«ح«ح«ح«ح«ث«حثح«ح«ح«ِ 
منافقین به دست چپ. و شیاطین به روی در افتند. 

لوغ ما نقت ال رو بل ال و جفل ده ین ضلبه و جفل ینیم 
ملبک. و لو لاک ما کانت لی م من ره : فرمود: ای علی خداوند پیغمبری را مبعوث 
نکرد جز اینکه از صلب او فرزندان آورد» و فرزندان مرا از صلب تو مقر داشت و 
گر تونبودی برای من فرزند نیود 

یا عل أرْعَةٌ ین قواصم الط ما غصي اه عَر و جل و بطام رو رَوجة 
بختطا ژزنجها رجي تخل وق ای صاجبة دوب جار سوء فی ها ۳ 
چجهار جیز پشت پشت را در هم می‌شکند: امامی که خدای را عصیان کند و حکمش روان 
باشد؛ و زنی که شوهرش لیکو بدارد و او سریه خانت برآرد؛ و فقری که پیرون چاره 
بود. و همسایه‌ای که ناهنجار و بد کردار باشد. 

ای موی ی و آجرا له رو صِ 
زین اش " و وجدکتا خر له لکش ردق ی وج و 
اعثوا ما نغنشت من میء. نب حُسه "و لماح بثر رمرم سماها سقايَة الحام فا 1 


سورة نا آیه ۲۲و ازدواج مکنید با زناتی که پدراتن ادواج ح کر ده‌اند. 
۳ سور انفال آیه 9 و بدانید هر آن چیزی که به غنیمت گرفته‌اید : بی‌گمان پنج یک ان ره 


له تبازک و تعالی: عم قاية ناج و عیازة الشجد ارام کمن آمن باه و لیم تخر و 
سر في ال مك من ال ری افه عَر و جلْ ذلک في الرشلام. زج یکره 
لوا َدَدٌ ند فریش فسی هم عَبد امطلب سَِعةً آشواط جر الله سمحانه 

همانا عبدالمطّلب در جاهلیّت پنج سنت نهاد و خداوند در اسلام تقریر داد: 
نخستین زنان پدران را بر پسران حرام ساخت؛ و دیگر گنجی یافت و حمس آن را در 
راه خدا صدقه کرد؛ و دیگر بعد از حفر چاه زمزم سقایت حاج را سلّت کرد و دیگر 
خونبهای مرد را بر صد شتر بست. و دیگر عدد طواف خاندٌ مکه را بر هفت شوط 
نهاد. و خداوند تبارک و تعالی این جمله را در اسلام مقرر داشت. 

یا له ان عَبد الب کاد لا بت بالازلام و لا یبد الاضنای و لایَاکل ما 
ذیع عیاش و ینعی دی آبی اراهیم: هماناعبدالمطلب به اقداح قمار 
قسمت نمی جست. و بتان را عبادت نمی‌کرد. و از ذبیحه‌ای که فراع اصنام 
می‌کردند اکل نمی‌فرمود؛ و می‌گفت من بر دین پدرم ابراهیم خلیلم. 

یا علیع أَعْجَبِ لاس یمان و أعظَهُم یقینً وم کون في آخجر الرّمان, لَم 
لحم وا الب و خجب عَنْهم لح قأمئوا پشواد عَلی بیاضء اعجب مردم از جهت 
ایمان و اعظم ایشان از جهت یقین مردم آخر زمانند که پیغمبر را دیدار نکرده‌اند و 
معجزه ندیده‌اند» و به نگارش کتب و حدیث ایمان آورده‌اند. 

با ی ثلانة سین القلْب: (شیماع لوط العید و تیان باب الشلطان: سه 
چیز فساوت قلب ارد: استماع لهو و خواستاری آواز عود. و ملازمت درگاه سلطان. 

باعل لا تصل فی چلٍ ما لا یشرب له و لا کل له و لائصلْ فی ذات 
الجیش: و لا فی ذاتِ المّلاصل و لافی سُجنانٌ. فرمود: یا علی بر پوست جانوری 
که شیر و گوشت آن حلال نباشد نماز مکن, و نیز نماز مکن در زمین ذات الجیش "که 


ان خد است. 

۰ سور توبه, آیه ۱٩‏ آیا آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را مانند کار کسی قرار 
می‌دهید که به خدا و روز اخرت ایمان آورد. 

۲. اقداح: تیرهائی که با آنها قمار می‌کردند. 

۴ ذات الجیش: وادیی است نزدیک مدینه و آن را اولات الجیش نیز گویند. 


رصایای رسول خدا ۹ ۲۱ 


جای خسف سفیانی است و زمین ذات الصلاصل ‏ که نیز خسف خواهد شد. و در 
کوه ضجنان " که همچنان از اما کن مغضوبه است. 

یا لیم کل من ایض ما تلف طرَفاه و من امک ماکان له قشرژّو من الطیر 
ی اه 
طیور آنچه از هر دو سوی یکسان نیست. و أز ماهی آنچه را فلس باشد. و از مرغان 
آن را که در طیران بال بر هم زند نه آنکه بر صف " رود. و از مرغان دریائی آن را که 
چینه‌دان بود یا خار پس پای باشد اجازت اکل باشد. 

رگ ذیتاب من لماع و لب بر البرحرا لع. از جنران آ 
را که دندان ناب" بود. و از پرندگان آن را که مخلب * شکاری باشد حرام است. 

باعل لا فطع فی مر و لاکثر: روا نیست درخت بارآور و شحم نخله "را قطع 
کردن و سودش را نابود ساختن. 

ا علیْ لیس علی نع و لا حَدّ في الفریض و لا شفاعة في حدّ و لا یمین 
فيقطبتةزجمه وا یمن لول تغ رال رل لت ززچهاء وق عع ولا 
و ِ یم ی ال ولا زصال في صیام و لا موب بغد مجرة: نیست برزانی 
ی را رماع 
حدود هیچ شفاعتی پذیرفته نیست. وکس نتواند به قطع صله رحم سوگند یاد کرد 
و هیچ پسری بی‌اجازت پدر و هیچ زن بی‌اذن شوهر و هیچ بنده‌ای بی‌رخصت 
مولی نتواند سوگند یاد کرد و روا نیست خاموشی در تمام روز و وصل کردن روزه را 
به روزهٌ دیگ و روا نیست بعد از هجرت به بلاد اسلام طریق بلاد کفر گرفتن و در 
انجا اقامت کردن. 

یا علیی لا یت ولد بولده. هیچ پدری را بة خون پسر مقتول نسازند. 


۱ ذات المّلاصل: مورضصعی است که غزوه ذات السلاسل در آن وافع دق ات 

۲ صحان: نام کوهی است نزدیک مکه. 

۳ صف: ب: حرکت ندادن بال در موقم پرواز البته مقصو د آن است که بیشتر پروازش چنین باشده 
و الا پرواز بدون حرکت بال ممکن نیست. 

۴ ناب: در عربی چهار دندان پیش درندگان و بهائم و چهار دندان بزرگ حیوانات باشد. 

۵. مخلب: چنگال مرغان صید کننده. 

۶ شحم نخله: پیهی است که در وسط خرما بن است 


۳۱۳۰ ناسخ التوار یخ 


یا علوم لا بل له تعالی دُعا قلب ساه: دعای قلب ساهی که متذکر رت نباشد به 
اجابت مقرون نگردد. ۱ 

یا علی وم العالم فضّل من عبادة العابد: فضیلت خواب عالم از عبادت عابد به 
زیادت است. 

یا علیم رکمتان بُصلیهما العالم؛ آفضل من الب رَکُعَة یلها المابدٌ: دو رکمت نماز 
مرک عالم ار زار رکفت تمار عاید مرویی دارد: 

باعل لا تضومٌ اطعا الا باذن وچهاه و لا وم العبد تطوعا الا باذن 
ولا ر لا شوم شیف تطوعا لا ادن صاجبه: :هیچ زذ بی‌اجازت شوهر نتواند به 
سنت روزه گرفت. و نیز بنده بی‌رخصت مولی و میهمان بی‌رخصت میزبان تطوعا 
ای ی 

یا عَلی صومٌ یوم الفطر رٍ رام و وم یوم الاضحی حرام؛ و صوم الوصال خرام 
و صوم السمت حرای و وم تذر المعصية 2 رام و صَوّم الدٌهر حُرامٌ: روزه در عید 
فطر و در اضحی و وصل روزه به روزه دیگر به یک افطار و روزه گرفتن به شرط 
حاموشی تا شامگاه» و روزه گرفتن برای دست یافتن به فعل حرامی» روزه گرفتن در 
تمام سال حرام است. ۱ 

باعل في‌النا یستٌ خجصا :تلا منها في انیا و ثلاٌ منها فی النیر فا 
تي فی ای قیدص البهای و یُعَجل اهنا و فطع الق و اما التی < فی الکنیرن: 
فسوء 2 الحساب. و سَخْط الرخد من و الحْلودٌ في الا فعل زنا موجب شش چیز 
گردد: سه در دنیا و آن: رفتن فر و شوکت» و در رسیدن هلااکت و قطع روزی است. و 
ان سه که اخرت راست: سختی روز شحان و خشم خداوند قها و خلود در نار 
آسنتا: 

با یالیو يمن مره قایسزها مثل آن ینکح الرجل مه في یب او الخرام 
ربا را هفتاد جزو است. سهل تر جزوش مانند فعل مردی است که در خانه مکه با 
مادر زنا کند. 

باعل درم الّبا أَعظمٌ ند اه من یمین ول کل بذات مخرم في بت اه 
الحرام : یک درهم ربا در نزد خدا بزرگتر است از تاد کرتا زا گام داد مسا 
الحرام با محارم خود کند. 


یا علیٌ مَنْ منع نع قیراطا ين رکوة ماله فلیش یمین و لا بشسلم و لاگراتة: هرکس 
یک فیراط از زکوة مال خود نگاه دارد بیرون حوزه ایمان و اسلام است. 

۰ سل له الرْجْعَة ای الدنیا. و ذالک ول الم و جل: حتیْ اذا 
جاء أحَدَهم ارت قال رَبْ ازجمُون الاية. هر کس که ترک زکوة گیرد از پس مرگ از 
یه 
قرآن فرماید. 

یا علي تارک لحم و هو مُشتطیع کافر. یلاله تبازک و تعالی و قه علّی التاس حجٌ 
ابیت من استطاع یه تببلا؛ و من کف فان له نی عَن العالین ". هر که به شرط استطاعت 
بوک زد مج کرد دور تاش ایکا بای ابت مارگ با ِِِ 

یا عَلی من سَوّف لحم ختی یوت بعتَه له عرّ و جل یوم یمه بهودباً أز 
ی ار ی بویت دهد 
چندان که وداع جهان گوید خداوندش در فیامت بر انگیزانده به دین جهودان و اگر 
نه نصاری. 

با عَلیٌ الصَدَفة رد المُضاء الذِی فد ابرم (یراما: صدقه کردن قضای بد را بگرداند 
اگرچه محکم باشد. 

با علیٌ صلةٌ لرّجم یزیدٌ فی المّمر: مراعات صلهٌ ارحام زندگانی را فزونی دهد. 

قلاخ .و لا نب فا با و یمن دا در 
بدایت و نهایت خوردنی دهان را به طعم نمک بهره می‌ده که هفتاد و دو درد را شفا 
بافبت 

یا علخ لوف قمث عَلّی المقام المحمود لمع فی ] ابی و عمی و آتی و آخ کا 
لی فی الجاهلیّة : گاهی که , بر مقام محمود بایستم شفاعت کنم پدر و عم و مادرم و 
پرادرم را که از برای من در جاهلیّت بودند. 


۱ سوره موّمنون. آیه :۹٩‏ تا چون یکی از ایشان را مرگ بياید گوید: پروردگار من! مرا ابه دنیا| 
باز گردانید. 

کنو زو آل:قهران» آنه ۷ و فرض است بر مردم که حجَ خانهٌ خدا اکعبه] بر آن کس که 
استطاعت این راه دارد و به سوی آن [تواند رفت| و هر کس که کافر شد پس به یقین خدا از 
جهانیان بی‌نیاز است. ۳ تسویف: تاخیر کردن. مماطله کردن. 


۳۱۳۲ ناسخ التواریخ 


علع آن ينْ لین نا دوه آمی ابراهیم: فرمود: یا علی من فرزند دو ذبیحم 
که یکی عبدالّه و آن دیگر اسمعیل عیْ است. و منم که پدرم ابراهیم مرا از خدای 
خواست. 

ریت0 
بدان بهشت به دست شود و رضای خدا حاصل گردد. 

یا علی ان و خلن فه اه عَر و جل الْعفل, تفال له: آفبل فافبل, تم ال له 
دب فقال: : و عّني و جلالي ما لك خلقا ُو أحَث له منک بکت نف وک 
ثیت» و یک أعاقت: خداوند نخستین عقل را افرید و فرمود: پیش شو پذ یرفتار 
فرمان کشت انگاه فرفوه ناد شور اطاخت نمو ده یس دا وند فرمو9ه یر کند ناد 
می‌کنم به عزت و جلال خود از تو محبوب تری نیافریدم. پاداش و کیفر بندگان را 
سبب تو باشی. 

7 
ضد فهزا تیال زوا ناشن 

ملع ومع في اتضاب خن بر لب دژهم بقل في ياه و فبوأ 
قرة له بطرهالزیع من دی و بجلو بصن وین لخباشيی و بُیِب 
الَکَهَّ و شه لیدعت بالشنا نم و بقل شوه الیّطان, و فرش به الاک 
تسس 8 .و بفیظ به الکاف و هو زین و میت و بشتخیی یله که و 
تکیر و هو برا ام له فی قبره: یک درهم بهای حضاب کردن نیکوتر است از هزار درهم 
د ر راه خدا نفقه دادن. در خضاب چهارده خصلت نیک است: از گوشها دفع ریح 
دهد و چشم را روشر ن کند. و خیاشیم" را نرم سازد و بوی دهان را خوش کند. و لثه 
را محکم نماید. و نت " بغل را ببرد و وسوسه شیطان را اندک کند» فرشتگان بدان 
شاد شوند و موّمنان شادمان گردند و کافر به خشم اید این حضاب زینت و طیبی 
است که نکیر و منگر ی خی بر واکز فیز تحت دهد 

باعل لا یز فی لول مالغ و لافی المنظر المع الب و لافی المال 
2 الجُود و لافی الضّدق لا مالفا و لافی الفقه المع الوَرَع و لافی الضَدقَة 


اجک 


۱. خیاشیم: انتهای بینی عرقی است در باطن بینی (ب) 
1 | 


مس ی ی ۱ 


ورصایای رصول خدا 


ی 
نیکوتی مجوی از آن گفتا رکه با کردار و اد با مخ 
افضال راست نیاید. و همچنان خرن دروف از نی نع و فقه را پرهیزکاری از 
دنبال در نباید و صدقه را حلوص نیت توأم نگردد؛ خیری نتوان یافت» و یز حیری 
نباشد در آن شرمناکی که با هرزه درائی به پای رود و خیری نیست در سکون وطن 
اگر از امن و سرور دور باشد. ۰ ۱ شش 

يا علم خَرْم من العَاة سَبِعَة آشیاء: الم و المَذاکیر و المَثانه و النخاع و الغدد و 
ایحا و المرارة. این هفت چیز از ذبیحه حرام است." 

یا عَلحٌ لا تماکش فی آعة آشیاء: فی شرآء الاضجية و الگفن و الَمَة و الکری 
الی مَکَةّ: در چهار چیز مسامحه می‌کن: در بهای گوسفند قربانی؛ و کفن و غلام و کنیز 
و اجرت کری؟ به جانب مکه. ۱ 

اه آل شم هکم بی لق؟قال بلی با زشول اه. قال: سکم خلفا 
و أَعظَعْکه ۳ و هکم بقَرابتهه و أنَدکم مر تسه اْصافاً. فرمود: یا علی از 
مردمان شببه‌تر با من آن کس است که خلمَا و حلما افضل ناس باشد. و مراعات 
رحم نیکوتر کند و مردم را از نفس خویش محکم‌تر انصاف دهد. 

ا لیم ما اي من ار اه رکبوا فی امن :پم او اناحیر و 
تتوافه و قدرموالض یم تیه بزم الق و نوات اتمه شبحانة و 
تعالن عا شون" بنم اه تخزیها و مزسنها ان ری لور رحبم؟. آن کس که سوار کشتی 
شود و این آیت که 9 قرائت کند ایمن بماند. ۱ 

باعل ما لاکتی من الشون: تن وا اه دا لخن یا ما توا نله لام 


و 


و و ۳ 7 ۱ ۳۹ ۰ 0 
احشتی. و لا ز بضلاتک و لا تحافث بها و ابتغ ین الک تببلا و قل ا دز 


میم 


2 
ثِ_ 
1 

کِ 

3 


۱. مخبر: علم و ادراکی که از راهتأمل و تجریه به دست آید بر خلاف منظر (ب) 

۲ نع خون, آلت تناسلی حیوانات نر؛ کيسة مثانه» مفز حرام غده‌ها» اسپرز کيسة صفراء 
(ب) ۳ کرای: کرایه. 

ره زب ۷ به نام خداوند بخشند؛ مهربان. آنان خدا را به شایستگی نشناختند و در 
رز قیامت زمین در قبض او و اسمانهای درهم پیچیده در ید قدرت اوست که منزه است و از 
آنچه شریکش می‌پندارند برتر است. 


۵. سوره هود آیه ۱ حرکت و توقف آنها با نام خداست. پروردگار من آمرزندة مهربان است. 


اتسیو ی یور 
ناسح ا(2 : 


داد یکُن له ریک ن الک و که ی من لد و هیر ی 
امت رسول حدای رابه شرط فرائت از دزد ایمنی دهد. 

یال أَانْ یی من یک شرس رد ار 
شتگها ن ربق 4 کن ما ور وا ایت مبارک که مرقوم شد از زلزله 


یه و و این کلمات از هم و غم رهائی دهد. 

"یا لین آمان اي ن لوق و اه اي نو الاب و هو ی الصاخین "و ما 
داح فقو وین آت ماک از حرق و سورت آتر نجات دهد 

ب ی من حاف الشباع قر - لقّد چاء کم زشول من شیک عزیژ یو ما یم 
خریع عازن منجن روف رحمر فان وال شمه ی ال لا له الا هو یه : ترکلت و هر 

رب العر العظم " هر که از ز جانوران درندهبیم کند این آیت مبارک بخواند 

یا علیم من استَصعت ستصعت له ده لیر في نا لیشتی و للم الشنوا ت و 
لأزض طوعا و رها و ان ترجعون ۵ . هر کرا اسب و دیگر چهارپایان سواری عدوز ۶ 
کر کرت ریت او این ابقر و تت کین 


سس سس هس 


سوره اسرا. آیه ۱۱۰ و ۱۱۱ بگو: چه اه ر را الّه بخوانید. چه رحمان, هر کدام را که بخوانید 
برای او نام‌های شایسته است. نمازت را نه بسیار بلند بخوان و نه چندان آهسته. حد واسط 
این دو را برگزین. و بگو: سپاس خداوندی راست که نه فرزندی دارد و نه در ملک ملک شریکی. 
هرگز به مت نیفتد که محتاج به یاری شود پس او را به شایستگی بزرگ دار. 

۲.سورءة قاط آیه ۴۱: خداوند آسمانا و زمن را پرقرار میداد و از زوال حفظ میکند و اگر به 
زوال گرایند کسی جز او فادر نیست انها را حفظ کند به را ستی که او بردبار آمرزنده است 

۳ سوره اعراف. آبه ۹ باور من خدایی است که این کتاب را نازل کرد و او کارساز 


شافتت‌مان ابیت 
۴ سوره ره ی ۸ ۸ ۳ رسولی از ی 


اه ی کی اش ور ی و توکا ی 
پروردگار عرش عظیم. 

( در حالی که هر کس کس در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه 
فرماتیر دار اوست و همه به سوی او باز گردنده می‌شوند. 

۶ حرون: جموش. غیر مطیع. حرونی یعنی: چموشی. 


وصایای رسول خدا ۲۱۳۵ 


۳ و 


ام تقبس با مار اضر کیب علی بطنه آية الکرسی و یشرب فاله یره 
بان اه تعالی عَرّ و جلّ. ی انباشته شود چنانکه مستسقی را 
ای ی ی ۳ 1 

یا علی من اف ساجرا قارب کم اه اي خن السَّلوات و الأْرْضَ 
سة ایام اشتوی عَلی عرش یدبا م ل قایم ( نایم 6 
۳ عقوو | فلا کون اد ال کسن که آزا تیناسنا خر و کید قبطای نیمعا که قتو دایم ابیت 
مبارک بخواند. 

یا لوح الَلد عَلی والده آن یخن شمه اب و یََعَه مَوضعاً صالحا. و حَقَ 
لوللد غلی زلده آنْ لا یُسَمیَةُ پاسمه و لا یمشی بین بَدیه و لا بَجْلّس آمامَهٌ و لا 
ید خْل مَعَةٌ الحَمَام. حقّ پسر بر پدر آن است که او را به نامی نیکو بنامد. و ادبی نیکو 
بیاموزد. و در جائی نیکو بدارد. و حق پدر بر ٍ پسر آن است که پدر را به نام نخواند و 
از پیش روی او طیّ مسافت نکند. و در پیش روی او جلوس نکند و با او حاضر 
حمّام نشود. 

یا لوح تلائة من الشواس : کل این و تقلیم الاظفار بالاشنان و ال اللحْية: سه 
قفا آپوستای استست کل یود و گرا فودن خبط ون ناو 
دیگر خائیدن تتکن هه اسا یر 

با عَلع لعَنَ ال وین حملا ولَدهْما علی عموقهما: خداوند ملعون می‌دارد پدر 
تنل ان کا شش که کی ای رسای بر ان هه 
عاق والدین گردد. 

ی عبرم الولدین من وق دهم یلم لد لُما من عُقوقهما: چنانکه پدر 
و مادر فرزند بی‌فرمان را عاق توانند کرد پدر و مادر نیز چون حقوق فرزند را 
نگذارند توانند شد که عرضه عقوق شوند. 


ری زردآپ. 
۲. سور یونس آیه ۳: بی‌گمان پروردگار تان خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز 
آفرید. پس از آن قصد آفریدن عرش کرد. کار [آفرینش] را تدبیر می‌کند. شفیعی نباشد مگر 
پس از رخصت او اين است خداوند پروردگا رنان» نش او را پی‌ستید ابا بند نمی‌گیرند؟ 
۳ استان: دندانها. 


۳۱۳۶ ناسخ‌التواریخ 


یا لیم جح ال این ملاوَلدَهما علی بژهما. فرمود: خداوند رحم کند پدر 
و مادری را که فرزند را نیکو تربیت فرمایند تا از او نیکی بینند. 

یا عَلیْ من خرن والذیه فد عََهُما: کسی که پدر و مادر را برنجاند عرضة عقوق 
ماند. 

باعل من اعتیب جنده 2 میم و استطاع َضره فلم بنضره خَذله له تعالی 
فی الذنیا و الاخرة. هر که غیبم برادر دینی را از کس اصفا فرماید و با نیروی نصرت 
از در منم بر نیاید. خداوندش در دو جهان ذلیل فرماید. 

با عَلیٌ من کفی یتیماً فی له بملهه ختی بشتهنی وَجبِث له اج لِّهْ: مر که 
یتیمی را کفیل شود چندان که بی‌نیا زگرد البته به پاداش؛ بهشت مت تا بل 

با علی من مسج بد؛ علی ام تشم اعطاة اد و جل کل و کر 
یوم القَيمّة. کسی که از قزبرافت دستت برش هش کفه او قرب اد هر 
موی عبر بتیم در لیامت لووی عطا کنا, 

یا عم لاقثرأشدٌ من لجَهْلٍ و لامال أعوَد ین لَفل. و لا وخدة ا ژخش من 
شب و لعف دبس ولاوَرع ال عن محارم اثوتمالی, ولا عشب سب کخشن 
احلی و لاعبادة ثل امک هیچ فقری صعب‌تر از جهل و هیچ مالی با فائده‌تر از 
عقل نیست و هیچ تنهائی خوفناک‌تر از وحدت در خودبینی نباشد. فایده عقل 
وفتی است که به کار بندی و افضل پرهیزکاری ان است که از محرمات الهی 
بپرهیزی؛ و اشرف حسب خلق ارجمند است و افضل عبادت تفکر در صفات 
ار 

یا لیف الحدّیث الکذب و آَقة للم سین و یبا امه و أَقةٌ الجمال 
الحْبلاء و آَه اللم الحسّد: : دروع: رونق حدیث را ببرد. و نسیان: علم را از رونق 
بیندازد» و عرّت: دفع عبادت دهد و کبر: نیکوئیها را پست کند. و حسد: فساد 
دانش کزدد, 

یال آرتَعة یبن ضیاعا آلاکل علی الشِبّم. و السراجٌ فی ار و الورعٌ فی 
السَبْحّْة. و السَنيعَة الی غیر آهلها چهار چیز ضایع می‌گذرد: در سیری غدا خوردن. 
و چراغ به ماهتاب بردن» و در شوره‌زار زراعت کردن و به مردم نااهل جود و 
اصان فرمودن. 


سس سس ۱ 


وصا بای رسول خدا 


له برع یی اش لزة عطق اج هر کر درود بر من فراموش 
شید در طریق بهشت یاوه گشت و به خطارفت. 
پا عم اباک و راب و قريتَة الأسَد: از سجده‌ای که به اعتصار منقار زدن 
شرا بر مین اد پرهیز میک ولزدرسسجده مد شیر که بر هه ٩ ۳ ٩‏ 
با عله ان أذخحل دی فی قم الّنین ای المرقق احَتٌ ال من آن آشتل مَنْ لم 
یَکُنْ تم کان: همائا دست تا مرفق در دهان اژدها بردن؛ دوست‌تر دارم که ا تیار 
دون نژاد حواستار شوم و از مخلوق سوّال کنم. 
یا عم نع اس عی شرع و جل یل یر قاله و لضَاربُ یز ضاریه.د 
من تَولی یر موالیه کته بما رل اه َو جلّ: نابهنجارترکس نزد خداوند کسی 
اننت 4٩‏ کید راک کشندء او نیست» و بزند کسی رکه زنندْاونیست, و آناکس 
که غیر موالی و مسلمین را دوست دارد» بدانچه خداوند نازل کرده است کافر است. 
با له تیم بالیمین قالها قضیلةٌ بن اطع و جل لقن قال: بم نتم با 
رشولالء؟ قال: بالعقيق لا شمو اه ول جبل أَر بو تعالی بلوية و لی با و 
لک بالوصیةه و بلدک الامات؛ و لشیتیک با و ایک پا فرمود: یا علی 
آلکتا گر دست راست را که از خدای برای نزدیکان حضرت فضیلتی است. 
عرض کرد: با چه خاتم بندم؟ فرمود: با عقیق سرخ, چه اول کوهی است که اقرار به 
وحدت. خداوند» و نبوّت من و وصایت تو و امامت فرزندان تو کرد؛ و بهشت را 
خاص شیعه تو و دوزخ را جای دشن تو دانسخه 
اج ال رف غل ان قاختزنی نها غلیرجال لالم 
الم لا فاختازک علی رجال العالمین نم اطع ال قَاحتاز الایمَة من ولیک 
عَلی رجال لمالمین. نع اطع الرابعة قاختاز فاطِةٌ علی نساء العالمین. فرمود: با 
علی خداوند بر تمامت دنیا نگران شد و مرا از مردان عالم برگزید و درکزت ثانی تو 
راو در کرت ثالت فرزندان تو را از مردان عالم اختیار کرد و در کرّت چهارم فاطمه را 
از زنان عالم برگزیده ساخت. 
۱ ا عله ای یت استک مقروناً باسمی فی ريعة مَواطِ؛ فاتشت بالتّظرالیه: نی 
مت بیث لد فی معراجی ی الّماي وَجْدْتُ علی صَخُرنها: ۷ ال[ اقا 


وت 


ه حشد سول اثم ی اه یه و آله. پززیره و تضارته پوزیره فلت بجبرئیل. ۰ من 
ذذیری؟ فقال علوه بن آبیطا بیطالب علبه علبه السلام.قلمَ هی الی دوز ال ۳ 
مکتوباً لها زنب ور 1 وحدی: مه مضفوق من لآ وی وت 
بوزیره. ققلث یجبریل علبو لام : من وزیری؟ فقال: یبن بیطالب عَلیه الشلام. 
ما جاوَژت سدرة المنتهی نیت الی عرش رب العالمین جَلْ جللف فجَوٌ 
مکتوباً لی قوائمه. لفق آناف لاله لا آنا زحدی, مد خیبی. ده پسوزیره و ت23 
بوذیره. زقمث زاسی قَویدت غلیبطنان القرتی کوب آن لا له آنا زحدی, 
حمّد عیدی و زسولی. یه بوزیره و نصرته پوزیره. 

فرمود: با علی در چهار چا اسم توا با نام خود فین یاتم و مرا نیکو را 
رب معراج چون به بیت المقدس رسیدم در آجا بر حجری نقش بود لا 
اف محمّد رسول اه او را مژید و منصور داشتم بهوزیر او با جبرئیل گفتم. 
وزیر من کیست؟ گفت: : علی ین ابیطالب. و چون به سدرة المنتهی رسیدم نوشته 
دیدم که: "مب داوند» و نیست تدائی جزمن؛ و محمد برگویدة می انست او ای 
من او را به وزیر او مظفر و منصور داشتم. از جبرئیل پرسش کردم که کیست وزیر 
من؟ گفت: علی بن ابیطالب. و چون به عرش رسیدم بر فوائم عرش نگاشته یافتم: 
۱ رن راون مه دوس هن اس راوتسا 
نصرت کردم و موید داشتم. و چون سر بر افراشتم به درون عرش نگاشته دیدم 
اینکه: نیست خدائی جز من» محهد بندة من و فرستاده من است؛ او را به وزیر او 
أیید کردم و ظفر دادم. 

باعل له باکت آعطانی فیک سم خجصال: آنت َو من ینش له عَنه ممی 
وانت ال من یف علی الشراط ععی, و آنت | تدش نکن کت کوج اد 
خبسته وانث آّل من یسک غعی فی علبین و انث ول تن بوقعی من ار حیقِ 
المختوم الذی تام یسک . فرمود: ۳۹ : تو 
اول کس باشی که با من از فبر بیرون شوی؛ و با من بر صراط در ] اتی» و با من در 
علیین جای کنس, وبا من رحیق مختوم بنوشی که مهرآن از مشگ باشد. 
يا لیم ثلاث من ابواب البّر: سَخاء اف و طیبٍ الکلام و السّبر علی الاذی. 


وصایای رسول خدا ۳۱۳۹ 


سه چیزابواب نیکوئی است: سماحت طبع و مجاملت " در مکالمات؛ و مصابرت 
در بلیات. 

یا علیهٌ |ذا رای ت الهلال, فَکیر تلا و فل: لحم بو الذي غأَمّني و مک 
ی 
این دعا که رقم شد فرائت بت در ۱ 

با علوم !دا توت في مرآ کب تلا :له کما عشنت خلقي فحن شلتي: 
5 ت تکبیربگوی و این دعاکه مرقوم شد قرافت بت کن: 

با علی اذا أ ین علیْکَ في وجهک. فقل: ال + فا در 2 
اي ما لا یمن و لاأاخذني بما یَفُلون: مرگاه در روی تو نای تو گویند این 
دعا بخواند. 

با علیه لا هم تم رري عُه قَنْ کل غَد یاتی رژقة: از برای روزی فردا در تک و تاز 
مباش. چه روزی هر روز با آن روز در آید. 

یا عله لباک و الجاجة فان لها جهل و آخرها تدامة. ۱ زلجاج بپرهین چه اولش 
تاداتی و آ خرن پقیمانن اشتا: 

با له عَلَیکَ بالشواک فان المواک مطَهَرَه مم و مرضاء رب و یجلاة للع 
الخلال بحیکت للی یکت ز یه ی پریح قم من لا یل فد الطعام 
بر توست که از مسواک زدن دست باز نداری. چه دهان پا کیزه کند» و خداوند را 
راضی بدارد و چشم را جلا دهد. و نیز خلال زدن تو را محبوب فریشتگان کند. چه 
تزیشتگان از بوی دقال اک بل از و رب هه ۱25 

يا عم مارهته لتفیسک فاکَرَهه لغیرک و ما اببته حبَْتَه سک فاخببة لاخجیک: آنچه 
از بهر خویش 1 ۷۳ 
می‌داری از برای برادر دینی دوست می‌دار. 


۱. مجاملت در کلام: کلام نیکو گفتن. 


(وصایا و مواعظ رسول خدا] 


ان 
وصایای رسول خدا عر 
از برای اباذر رضی الئه عنه 


یا با اباک وال اذل حاص و قر تج و فیه جساب طویل یوم 
القیمة. ۶: بپرهیز از سژال کردن که حاضر شدن در ذّت و تعجیل کردن به فقرو فاقت 
است. و در روز شمار بازپرسی دراز دارد. 

با اد تعیش وحد ک. و مت وَحد کت و تذغ ل اجب وحذ ک. یَسْعَدٌ یک وم 

من ال العرای» و ی . فرمود: ای اباذر تنها زندگی 
می‌کنی. و تنها از جهان می‌روی: و تنها به جنان در میا انی. جماعتی از اهل عراق 
تجهیز و تکفین تو در می‌یابند -و این اشارت به کردار عثمان است با اباذر جنانکه 
9 رد به یج ی زود 

یا اباذر اعبداله کانک ترا فان کنت لا ترا فلهُ راکٌ: چنان عبادت می‌کن که 
گوئی خدای را دیدار می‌کنی چه اگر تو نتوانی او را نگران شد او بر تگران ات 

با بر عم شا قبل خنس: شبابک بل میک و صحَتک قَبلْ شُمّمک. و 
ناک فبّل ففرک و فراغک بل شمْلک. و حباتک بل مَوْتکٌ: پنج چیز را پیش از 
پنج چیز عنیمت شمار: جوانی را قبل از پیری» و صحت را قبل از بیماری, و غنا را 
قبل از فقره و فراغت را قبل از مشغله. و زندگانی را قبل از مرگ. 

يا با یاک اششویق بأملک فک پیزیک و لشت بما ید فد یکت عل لک 
فک في اد ما گنت في یوم و لغ ین غد لک ل کم غلی ما فطت في 
الیرّمٍ: بپپرهیز از اينکه کار امروز را به فردا گذاری. چه تو صاحب امروزی» و زیست 


۱۳۴۱۲۱ 


وصایا و مواعظ رصول خدا 
ی دصیس ی ات سس سس لس 
فردا را چه دانی» و اگر فردا را بمانی نیز فردا را مانند امرو زکاری است. و اگر نمانی؛ 
پشیمان نشوی از آنچه تقصیر کردی و به تسویف آنداختی: 

یا آباذر کم ون مُشتفیل یوم لایشتکوله؛ و شتظر غداً لاله جه بسیار کس که 
روزی را در آید و به پای نبرد؛ و چه بسیارکس که انتظار فردا برد و و اجلش مهلت 
نگذارد. 

یا آباذرکن علی مرک شم یلک علی دزهوک و دینارک. . بر سپری شدن عمر و 
زندگانی بخیل‌تر باش از صرف دینار و درهم. 

یبد رن اه تبازک و تعالی |ذا راد بقل خیرا ججقل لوب بین عینیه مت و 
لا علیه تلا و یاک وزذا را ببدٍ شرا ساة له : چون عبدی شایسته رحمت 
شود د و خحداوند از بهر او خیر خواهد. گناهان او را در پیش چشمش بدارد و عصیان 

را براو حملی گران کند» و اگر شایسته نباشد و خداوند از بهر او ید خواهد او راز هر 
ا هن آنت دآوتی وه 

يا أَبادرُ 4 رل ال تبازک و تعالی: لا أَجمَم علی عَبٍ خزقین, و لحم له تن 
قاذا آيتتي في الدنی مه یوم القیمة و ذا خافني فی‌الّنیا آمنته یوم القیعة: 
خحداوند میفرماید: بر هیچ بنده دو خوف در نمی‌آورم؛ و هیچ عبدی ر را دو ایمنی 

نمی‌دهم, چون در دنیاً از من | وا فافع 
دنیا دل از خوف من آکنده داشت در قیامتش ایمن گذارم. 

" باارلد دیب الب قیذخل و اجه فقلث رکیف ذلکد4 بآ ز 

می یا سول الله. قال: کون الئت ذلْکَ نّصت عینیه؛ تائباً منة؛ فاژا الی الّه عرّ و 
و ی و یا اباذر عبد گناه می‌کند و بهشت می‌رود عرض کرد: این 
چگونه شود؟ فرمود: آن گناه در پیش چشمش مصوّر می‌شود. با توبت و انابت به 
سوی خدا می‌گریزد تا به جت در می‌رود. 

یاابادٌ آتژک فضُول الکلام. و شیک من الگلام ما للع به خاة: از ز اندازهء حاجت 
به زیادت سخن مکن, چه بیرون کفایت است. 

یا بان ما ین یی ء اش بطول السجن من اللسان: هیچ چیز را جاودان به زنداد 
داشتن سزاوارتر از زبان نیست. 

ار اه ازع و ره فی انا هم آولباء له حقاً : امل پرهیزکاری و زهادت 


٩۹٩۰۰۰۰‏ ۰ب اب۱0 
۳۱۲ ناسخ التواریخ 


در دنیا بسزا دوستان خد ایند. 

با بان تاش هم آخدوا پم له اکن و مب یتق له یجعل له تخرجاء و 
ره من حیث لا جتشسم. وم وگل ی مقر نی هبلغ فرب بل اف شه لکل 
يم درا" هرگاه مردمان بدین ایت مبارک متوسل شوند تمامت را کفایت کند. 

با باذران اج یلم بالکمة فی المجلس. لضجکهُم بها یّهوی فی مهم ما 

تین السّماء و الارض: هر کس که در انجمنی از در طیبت و مزاح سخن کند تا مردم را 
0 تزهات ۲ بخنداند در می‌افتد به دوزخ در میان زمين و اسمان. 

با اباذر ویل للذی یحد؛ فیکذٍبٍ لیضحک به القوم ویل لث وی له ویژ ل 
وأی بر ان کس که سخن به دروغ کند تا مردم را بخنداند آنگاه سه کرت فرمود: وای 

بر آن کس, 

یبد اک و الغتية لد من الژن. فلت یا سول الم وم ذاک بأبی 
لت و أمي؟ قال: : لا الرَجلَ نی فیتُوبِ ای اه ییوت له یی واه لا مه 
ختی یَعْفرّما صاجبّها. فرمود: ای ابوذر از غیبت بپرهیزه چه عصیان غیبت از زنا 
افزون است. عرض کرد: این چگونه بود؟ فرمود: تواند شد که مرد زنا کند و تاگی 
گرد و توش ند خد بیرف گرد من کس که غیت کندآریده نود 
انکه مغتاب ۲ معفو دارد 


ااباذر ای ی الایمان و ؟: از زایمان کدام حبل محکمتر است؟ عرض کرد: 
خدا و رسول داناتر است. 

فقال: الموالاة فی الم و المعاداة فی ال و الحبٍ فی اه و افش فی اله: فرمود: 
لفت و مخاصمت و دوستی و دشمنی همه به رضای خداء و در راه خدا حبل 
المتین ایمان است. 


يا اباذر لا یدخل الجنْة قتاثٌ قلت: و ما الَنَابْ؟ قال: الما فرمود: ای ابوذر 


1 سوره طلاق, آیه ۲ و ۳ و هر کس از خدا بترسد. برای او راه بیرون شدنی قرار می‌دهد. و 
ریق از جایی که گمان در هر کس یه خدا توکل کند همو ویر سنده است و 
بی‌گمان خداامر خود را به پایان رساند و خدا برای هر چیزی اندازهای قرار داده است 

۲. ترّهات: اباطیل و مطالب بی‌اساس. 

۳ مفتات: : در اینجا مقصود شخصی است که غیبت او را کرده‌اند. 


وصایا و مواعظ رسول خدا وفف 


قتات راه به جنت نکند. عرض کرد قتات کیست؟ فرمود: مرد سخن چین. 

ی و ی نت 
سخن چین را از ز عذاب خداوند در آن سرای هیچ | ستراحت نیست. 

یا اباذر من کان ذاوجهین و لسانین فی الدْئیا؛ فهو ذو لسانین فی الا هر که در 
دنیا دو روی و دو زبان صتی گر دور 3و ربا خواهد برد 

با آباد ارف بالأمائّف و افشاء سر آخیک خیائة, فاجتب لک واحتیث 
مَجْلس الیشره: بپرهیز از اکه ‏ خی رسای اقا رم وی کش 
سازی, و کناره می‌کن از مجلس لهو و لعب 

یا اباذر من احت ان یتمثل له الجال تام فلیشره مقمده من الثار کسی که 
دوشتت دارد مردم حشمت او را بر پای ستاده شوند باید نشیمن خود را از آتش 
اماده سازد. 

یا اباذر من مات و فی قلبه مثقال ذرّة من کب لم یجد رائحة الجنة الا ان یتوب قبل 
ذلک: آن کس که بمیرد و ذره‌ای از کبر و خیلا" در خاطرش باشد. بوی بهشت نشنود 
مگر آنکه پیش از مرگ به توبت گرائیده باشد. 

یا اباذر من حمل بضاعته فقد برء من الکبر یَعنی «ما یَشتری من السوقٍ» آن کس 
که مایحتاج خود را از بازار خریداری کند و خویشتن حمل داده به خانه آورد. از کبر 
رهیده شود. 

طوبی لعن ضلخت سرپزثه و خشت غلانیته: و عوّل من التاس شره. طوبی لمن 
عَمل بعلمه؛ و نمق الْضل من ماله و آمتک القْضل من قوله. طوبی لمن طال عمره 
و نخدین خمله فیس شنقلیةه اذ رضی عنه رَ و وی لمی طال عمهةٌ و ساء عُملَة 
فساء منقلبه اذ شسخط علیه رز ره شکرستت ال آن کت که یتهان و اشکارشی بابه 
صلاح گذاشت. و از آزار مردم دست باز داشت. و نیکوست حال آن کس که علم را 
با عمل توأم ساخت و فضول " مال را به انفاق بپرداخت. و فضول کلام را بینداخت. 
و نیکوست حال آن کس که زندگانی دراز یافت. و کردار خویش را پسنده آورد؛ پس 
نیکوکار آن جهانی وی. چه خدای از وی راضی گشت. و وای بر آن کس که زندگانی 
فراوان کرد و کردار بد اورد پس کار آن سرای خویش نکوهیده ساخحت چه خداوند 


۱. خیلا: عجب و کبر را گویند. ۲ فضول: زیادی. 


۳۱۳۴ ناسخ‌التواریخ 


یا اباذر لا تشئل بکفک, و ان آتاک شی فاقبلة: سوال از کس مکن و اگر کست 
هدیه آورد بپذیر. 


نقل من کتاب التحصین 


فال رشول اله: آتدژون ما غُمّی؟ و فی ای شیء تفکّری؟ و فی این 
شیء اشتیاقی؟ رسول خدا فرمود: آیا می‌دانید غم من از چیست؟ و 
چه می‌اندیشم؟ و به چه مشتافم؟ صحابه عرض کردند: یا رسول‌الله 
ندانيی ما را از این خبر ده. 

قال آخبرکم انشاءال ثم تنشش الصمداء و قال: ماه شوقاً الی 
اخوانی من بعدی. فقال ابوذژ: یا رشول ال او لستا اخوانکت؟ قال: لا 
انتم اصحایی و اخوانی یجیئون من بعدی؛ شانهم شان الانبیاء. قوم 
یفرّون من الاباء و الامهات و من الاخوة و الاخوات. و من القرابات 
کلهم ابتفا مرضات ال ترکون المال له و یذلون انفسهم بالتواضع 

لا برغبون فی الشهواتِ و فُشُول الدّنی یجتمعون فی بیت من 
بیوت ال کالم غرباء تربهم محزونین لخوف التّار و حتٍ الجّ فمن 
یعلم قدرهم عنداله؟ لیس بینهم قرابة و لا مال یُعطون بها. بعضهم 
لبعض اشفق من الابن علی الوالد والوالد علی الولد. و من الاخ علی 
الاخ. 

هاه شوقً الیهم!! و یفرُون انفشهمٌ من کدّ انا و نعیمهاه بنجا: 
انفسهم من عذاب الابد و دخول الجنَة لمرضات الّه. اعلم یا ابا ان 
للواحد منهم اجر سبعین بدریَاٌ یا ابا ان الواحد منهم اکرم علی ال 
من کل شیم خلق الّه علی وجه الارض. يا اباذر. فلوبهم الی ال و 
عملهم ن. لو مرض احدهم له فضل عبادة الف ستة و صیام نهارها و 
قیام لیلها. 

وان شئت. حتی ازیدک یا اباذ؟ فقلت: نعم. يا رسول الّه. زدنا 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۳۱۳۵ 


قال: لو أن هد وم ات فا ما ماگ ها لام ار تمه 
فضله علی الّه و ان شفت شئت ازیدک؟ قلت: نعم يا رسول اللّه زدنی. قال: یا 
اباذر لو ان احدهم یذیه قملة فی ثیابه, فله عنداله جر اربعین ی 
و اربعین عمرة؛ و اربعین غزوه و عتق اربعین تسمة من ولد اسمعیل» و 
یدخل واحد منهم نی عشر الفاً فی شفاعته. 

ما ۱ 
ازیدگم؟ قال ابوذژ: نع زدن فقال لین یا اباذر لوان احداً منهم اشتهی 
قرو من هرانک ار ما فد لا بطلیها .کان له من الاجر بذکر اهله. 
ثم يفنم و یتنفش, کتب اله له بکل نفس الفی الف حسنة و محی عنه 
الفی الف سیِثة و رفع له الفی الف درجة و ان شثت حتی ازیدک یا 
اباذر؟ قلت: حبیبی یا رسول الّه زدنی قال: لواحد منهم یصبر مع 
اصحابه» لا یقطعهم و یصبر فی مثل جوعهم و فی شد: غَمُهم, کان له 
من الا جر کاجر سبعین من غزا تبوک. وان شتت حتی ازیدک؟ 

قلت: نعم زدنا قال: لو ِنْ احدا منهم یضع خبینه علی الارض. ثم 
یقول: آه فتّبکی مَلایْکهة التماء السّبع برخمتهم علیه. فقال اله: با 
یقول فی وجعه (53) فیقول الّه: با ملاکتی اشهدوا آنتم آئی راض عن 
عبدی باذی یصبر فی شدَّة و لا یطلب الرَاحة. فیقول. مَلایکتی: با 
الهدا و سَعدنا لا تضه لد بعبدک و ولیْکَ» بعد ان یقول: هذا القول 
فیقول: یا مَلایگتی ان ولیّی عندی کمثل نب من انبیائی. و لو دعانی 
ولیّی و شفع خلقی شمعته فی اکثر من سبعین اف و لعبدی و ولی فی 
جثتی ما یتمنی. يا ملائتکتی و عرّتی و جلالی لانا ارحم بولیی, و انا 
خیه له من المال للتاجر, و الکسب للکاسب و ذ فی الاخرة لا یعدب 
ولیی و لا خوف علیهم. 

۳ رکعتین 


۳۱۶ ناسم‌التواریخ 


خیز له من ان یصیر معه جبال الدّنیا ذهباً؛ و نظره الی واحدٍ منهم حَت 
من نظرة الی بیت الّه الحرام. و لو احذ منهم یموت فی شلّة بین 
اصحابه. له اجر مقتولی بین الرّکن و المقام وله اجرّمن یموت فی حرم 
اللّه و پدخله الحنَة. و ان شفت ازیذ ک یا اباذر؟ قلت: : نعم. قال: تجلس 
در طسوتم ارب ند مور مت 
ینظرالّه البهم» » فیرحمهم و یغفر لهم ذنوبهم لکرامتهم علی اله. فال 
لته المقَضرٌ فیهم افضل عنداله من الف مجتهیٍ من غیرهم. 

یا اباذر. ضحکهم عبادة. .وفرحهم تسبیخ, و نومهم صدقة و 
نفاسهم جهاف و ینظر ال الیهم فی کل یوم ثلث مَرّاٍ يا اباذر انی 
الیهم لمشتاق. ثم غمض عینیه فبکی شوقا؛ قال: اللَهمٌ احفظهم و 
انصرعم عمن خالف علیهم. و لا تخذلهم وأَقرٌ عینی بهم یوم القيمة. 
الا ان اولیاء له لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. 

رسول خدا فرمود: 

خبر می‌دهم شما را به آن جماعت که بدیشان مشتاقم. پس آه 
برآورد و فرمود: «واشوقاه» از برادران من!! ابوذر عرض کرد: يا رسول 
له ما از برادران تو نیستیم؟ فرمود: شما اصحاب من باشید و برادران 
من از پس من می‌ایند و ايشان را مکانت پیغمبران باشد. برای 
خشنودی خداوند ترک پدر و مادر و برادر گویند» و چشم از حطام 
دنیوی پوشند و فروتن باشند و شهوات نفسانی را دفع دهند. و مانند 
غریبان از بیم دوزخ و حب بهشت در زاوبه مسجدی جای کنند. با 
اینکه با هم خویشاوندی ندارند و ایشان را مالی نیست که طمع به 
یکدیگر بندنده با هم مهربان‌ترند از فرزند با پدر و پدر با فرزند و برادر 
با برادر. 

آنگاه فرمود: «واشوفاه» این جماعتند که خشنودی خدا و ادراک 
جنت را بر نممت دنیا و نقمت دوزخ اختیار کردند بدان ای ابوذر هر 
نک از ایشان را پاداش هفتاد تن از غازیان" بدر است. و مکانت هر 


۱. غازیان: جنگجویان. 


رصایا و 


یک از ایشان افزون است از آنچه خداوند بر فراز زمين آفریده. دلهای 
ایشان به سوی خدا و کردارشان از بهر خداست. رنجوری هر یک از 
ایشان افضل است از آنکه هزار سال کس روزه بدارد و به شبها نماز 
کناد: 

این وقت فرمود: اگر خواهی از این به زیادت گویم؟ ابوذر عرض 
کرد: فرمان کن. فرمود: اگر یکی از ایشان وداع جهان گوید. چنان است 
که هر چه در جوف آسمان دنیا است بمرده است. آنگاه فرمود: اگر 
خواهی افزون گویم؟ ابوذر عرض کرد: فرمان کن. فرمود: اگر یکی از 
ایشان را قمله " در جامه زحمت کند. پاداش چهل کرّت زیارت حج. و 
چهل کرت عمره یابد» و جنان است که چهل کرّت حاضر جهاد شده 
باشد. و چهل تن از آل اسمعیل اسیر آزاد کرده باشد و هر یک از اين 
جماعت دوازده هزار (۱۲۰۰۰) کس را شفاعت کنند. 

ابوذر از در شگفتی گفت: سبحان الّه. پیغمبر فرمود: عجب می‌آید 
شما را؟ اگر خواهید به زیادت گویم؟ ابوذر عرض کرد: چنین است. 
فرمود: اگر یکی از ایشان چیزی از مشتهیات نفس را بخواهد و ترک 
گوید. و از طلب اهل و عشیرتش اندوهگین گردد و آه کشد. خداوند 
برای او دو همزار مزار حسنه مقرّر دارد. و دو هزار هزار سیّثه از 
اعمالش محو فرماید؛ و دو هزار هزار درجه بر مقدارش بیفزاید. هان 
ای اپوذر اگر خواهی افزون گویم؟ عرض کرد: بفرما. فرمود: از برای هر 
یک از ایشان که با پرادران دینی در قلت قوت و شدت جوع و کثرت 
اندوه مصابرت نمودند. به اندازه هفتاد تن از مجاهدین تبوک پاداش 
يابند. نیز فرمود: آزین زیاده گویم؟ 
آسمان بگریند: خطاب رسد که این گربه چیست؟ عرض کنند: 
پروردگارا دوست تو آه دردناک برآورد چگونه نگرییم؟ خطاب رسد 


که: ای فریشتگان گواه باشید که من از اين بنده راضی شدم که بر 


وفژف 
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شذت صبر کرد و راحت نجست. عرض کنند: ای پروردگار با این 
فرمان هیچ شدتی بندهٌ تو را زیان نکند. پس خداوند می‌فرماید: ای 
فریشتگان همانا دوست من مانند یکی از پیغمبران من است. اگر مرا 
بخواند و هفتاد هزارکس از مردم را شفاعت کند از وی بپذیرم و آنچه 
بخواهد از بهشت بدهم. سوگند به عزت و جلال خود یاد می‌کنم که 
من برای دوست شود نیکو ترم از مال و انچه بدست کند. و دوست 
مرا در اخرت بیمی و عدابی نیست. 

آنگاه رسول خدا فرمود: خوشا حال ایشان ای ابوذر!! اگر یک تن از 
ایشان دو رکعت نماز به جماعت بگزارد. افضل است از آنکه به مقدار 
عمر نوح در کوه لبنان عبادت خدای کند و اگر خواهی افزون گویم؟ 
ای ابوذر اگر یک تن از ايشان خدای را تسبیح گوید نیکوتراست از بهر 
او از آنکه تمامت جبال دنیا زر خالص گردد و نگریستن به یکی از 
ایشان افضل است از آنکه کس به خانه مکه نگرد. و اگر یکی از ایشان 
در زحمت و شدت وداع جهان گوید. اجر شهید میان ر , ومقام و 
مردن در بیت الله الحرام یابد. و داخل بهشت شود. واگر خواهی 
افزون گویم؟ ای ابوذر چون مردم گناهکار با ایشان حاضر مسجلس 
شوند برنمی خیزند جز اينکه خداوند گناهان ان جماعت را معفو 
دارد. مقصر ایشان از هزار مجتهد " بهتر است. 

ای ابودر خندة ایشان عبادت و سرورشان تسبیح و خوابشان 
صدفه و انفاسشان جهاد است. روزی سه کرت خداوند نظر رحمت 
بدیشان کند و من مشتاق ايشانم. پس چشم بخوابانید و از شوق 
ایشان بگریست. آنگاه فرمود: الها محفوظ بدار ایشان را و بر دشمن 
نصرت بده و چشم مرا روز قیامت بدیشان روشن بدا آنگاه فرمود: 
اگاه باشید که از برای دوستان خداوند خوفی و اندوهی نیست. 


۱ مجتهد در اینجا معنی لغوی مراد است. مجتهد در لغت کسی را گویند که در عمل کوشاو 


رصایا و مواعظ رسول خدا ۳۲۱۴۹ 


وصایای رسول خدا ع 
از برای سلمان فازسی رحمه‌انله 


قال سَلمانْ الفارسي رَضي الّة عنه آزصاني خليلي بسَبْم خحصالي لاد هن علی 
کل حال: اسآ رن تن کون و دا ها و ی : 
الْْقراءٌ و و أذنر یلم و اه ول ای وه فرا2 ٩‏ جل زد جمی و از 
بر ولا اشعل الناش شیّا و آَصاني أن یر من قل. لا حول و لا ۳ 
العظیم. فانها کنر م بخ موز اج 

سلمان فارسی حدیث کرد که: دوست من رسول خدا مرا به هفت حصلت 
وصیّت کرد که در هیچ حال فرو نگذارم. وصیّت کرد که: به فروتر از خود نگرم و به 
آن کس که برتر از من است نگران نشوم. و از مساکین دوری نجویم و ایشان را 
دوست دارم و سخن حق بگویم اگرچه بر شنونده سخت آید؛ و رعایت صله ارحام 
کم مرج از من سر تابند» و نزدکس سائل نشوم. ی 

لا حول و لا قرَّة الا باثه ال العظی. چه این کلمات گنجی از گنجهای بهشت 

و فرمود: لک في علیک |ذا اغتللت تلا خصال: 

لت من له تبازک رتعالیبذر و عارک فبها تشتجات. ولائدع الا علیک دب 
مک ال بل فِية اٍلی منْتَهّی ۳۹ 


۳ 


اْْضاء جلک: از برای تو چون سقیم شوی سه 
۱ رابه دعایاد کن و خداوند دعای تو را به اجابت 
مقرون دارد. و دیگر زحمت علّت. گناهان تو را بریزد. و دیگر خداوندت تا پایان 
عمر به عافیت بدارد. 


وصایای رسول خدا 
از برای عبد انله بن مسعود 
رصی الله عنه 


ان مشود لا ترس الاْشجان و لا تجْر الانهان و لا خرف الْْثيان» و لا تتَخذ 
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الحیطان و شتا فا له تعالی : ول یلاها فریفته اشجار و انهار مباش و 
عمر را به عمارت آنها خراب مکن» و به زینت خانه مپرداز و باغ و بستان ساز مکن 
چه خدای می فرماید: آفیکم القکائم. کثرت زخارف دنیوی شما را از خداوند مشغول 
می‌دارد. 

یا بن مسموج آنظر ان تدع انب را و علانیه صفیرا و کبیرا موی 
خی ماکنت بریک. و هو مَعّک فاجتنبها: نگران باش که گناهان پیدا و پنهان خود را 
از صغیره و کبیره فرو گزاری. چه خداوند همه جا با توست. و نگران توست پس 
کناره گیر 

ان مشمود لته" تارقف ال تما ول و ما من داَبة ني الَرض الا عی اه 
رزئها 7 و قال: و ی السّاء رژفکم و ما توعدون. " روزگار خود را به اهتمام در روزی 
موقوف مدا چه خداوند بدین آیات مبارک تصریح فرموده که: 3( 
زو یی ار از که ی زاو ند است که او را روزی دهد و روزی شما در آسمان 
مور اس انوه وم رنه اسست: 

بان مسعود فلا تن ون یش علی الّاس: + و یختف علی نفسه یقول ال تعالی: 
تقولون ما لا تفعلون. ۲ سختی و صعوبت بر مردم میفکن و بر خویشتن سهل و آسان 
مگی چه خداوند می‌فرماید: آنچه را خود به کار نمی‌بندی از بهر چه دیگر کسان را 
فرمان می‌دهی. 


ذ کر بعضی از کلمات 
رسول خدا در خطب 


قال عم یه : حطب بنا سول الئي فقال: یا لاش کم في دار هُذئة و نم 
علی ظهْر سَفر و ایک ریغ قذ یشم الیل و الهازو انش و مر لین کل 
جد ید و بان کل بعبٍ و بان بکُل غیٍ و وعیبٍ جوا انجهار ند المجاز 
قفا مداد بنْ شود فقال: با وشول لو قما نا لفمَل؟ 


۱. سوره تکای آیه یک: فزون‌خواهی شما را مشقول داشت. ۲ سوره هود آبه ۶ 
توا ردان زارت رم ۱۳۷ ۴ سنو ره ضشفته آنه: ۲ 
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فقال: لها داز بلاء از تباقر ر کقطم الیل 
میم تَعلیکُم بلقرآن له سایع تم و ما جل مُضَدّق من جعله ماه قاده ای 
اک تن هه سانه ی اقا و تن له لبق علی لبیل و هو 
کتات فیه تفصیل و بیان و تخصیل هل لیس بالْهَرل وا له هه و بط فظاهده 
عک اش ربا و رای ای بل رازه ضبق ٩‏ تفای رم 
حُوم, لا تخصی عجایبهُ و لاتبلی غرابة تصاییغ دی و ناژ کت و بل 
علی تفه من عرف اضف لیلج بصره و یلاله لظره نج ین عطب 
ی اش الُشتنیژ في لمات 
0 علی اف می‌فرماید که: رسول خدای ما 
را خطبه کرد و فرمود: ای مردم همانا شما در دار انقطاع درید و شتاب زده در کار 
سفرید» نگریسته‌اید که روز و شب و ماه و خورشید فرسایش ( هر جدید و در آرندء 
هر بعید و رساننده هر بیم و امیدند. پس ُعد مسافت را بسیج سفر کنید. 

این هنگام مقداد بن الاسود بر پای خواست و عرض کرد: یا رسول‌الّه ما را به 
فرمان می‌کنی ؟ تا امتثال کنیم. 
شب تیره پوشیده ماند. حلْ مشکلات و رفع معضلات را به قرآن بجوئید چه قرآن 
شفاعت کننده و شفاعت پذیرفته و صادق و مصدق است. هر که قرآن را از پیش 
روی بدارد به جّتش رساند و آن کس که از پس پشت بیندازد به دوزخش کشاند: و 
هر که را قرآن دلیل راه باشد به راه راست دلالت کند. قرآن کتابی است که حق از 
باطل و جد از هزل " پدید کند. ظاهرش همه حکم خدا و باطنش علم خداوند 
آن فرسوده نگردد. و چراغ هدایت و ضیاء حکمت و دلیل معرفت است برای آن 
کس که شناسای صفت گردد. پس مرد باید دیده را روشن کند و به صفات خداوند 
بینا گردد تا از ملاکت خلاصی جوید. همانا تقکر در صفات خداوند قلب بینا را 


۱. فرسایش: مشتق از فرسودن به معنی محو و تابود کردن است. ۲ هزل: شوخی. 
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زندگی بخشد؛ پس بر شما باد به حسن نیّت» و صفای طویت و عدم میل در توقف و 
تمکث ! در این جهاد. 

در اصول کافی از حضرت آبی جعفر تلا این حدیث آورده‌اند: 

قال: سول اه قال تبازک و تعالی: لا یتک اون بي علی آغمالهم اي 
تا را ثوابي هم و اجتهدُوا و أنعَُو مهم مارم في عباذتي. کائوا 
قضرین غیر بالغین في باتهم که جباذتي فبما ییون يندي من گراعتي» و 
میم في جناتي؛ و زفیع الدْرجات ال فی جخواري و لک برخمتي یر و 


تضلي فلیزنجوه و الي خشن ال بيقلیطمیاتْ ‏ خمتي ند ذیک تُدرِهُم و 
وني با هم رضواني و عقتيرتي تلهم عَوي فالي لت الرَحْمن ارَحیمٌ و بذلک 


ی 


تتمیت: 

رسول خدای انهی می‌فرماید که: خداوند می‌فرماید که عابدان را روا نباشد که بر 
عبادت خود اتکال کنند. و پاداش را جزای جزیل واجب شمارند. چه اگر در همه 
عمر عبادت مرا به کمال جهد طلب کنند. و نفس خود را به تعب افکنند هنوز از 
وصول به حق عبادت من از آنچه می‌جویند در جنان و جوار من تقصیر کارند. لکن 
باید به رحمت و فضل من واثق باشند و به حسن ظن با من اتکال کنند. همانا این 
وقت به اصایت رحمت من جنت و رضوان در یابند. و جلباب" عفو من در پوشند 
بی‌شک منم خداوند رحمن و رحیم و از این روی این نام یافته‌ام. 

هم ابی جعفر مْ فرماید که: در مکتوب علی ی یافتم که رسول خدای در 
متیزاین کیمات فرایت فرتو5: 

الْذي لاله ام ما غطی مز ن َط خی الا وال جرة لا بخنن ظلم بای و 
رجائه و خن له و کف عن اغتباب مرن و الّذي لاله لا ی لا یدب اه 

ویلبد لوشیقنا | بشوء له بفی و تفصبر زجایب و شوم لب و 
اغتيابه وین اي لالهلا من لا ۳ نف ی ای ال 
ظن عَبه یلا اه کریمینده خیرات بستخبي أنْ کون عَبه امین 


۶ ۳ 


خن به الط نم بخلف ظَهُ و رجائ فخیئوا باه الط واژعیوا الیه 


تمکث: درنگ نمودن و انتظار کشیدن را گویند. 
۲. جلباب: پیراهن و چادر زنان و معجر یا چادری که زنان لباس خود را بدان از بالا پپوشند. 
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فرمود: سوگند به خدائی که جزاو خداوندی نیست که جز به شجاحت " خلق و 
اجتناب از غیبت. و حسن ظنّ و امیدواری به خداوندی هرگز بنده را خیر دنیا و 
آخحرت عطا نشود. سوگند با خداوندی که جز او خدائی نیست که از پس توبت و 
استغفار هیچ عبدی را خداوند ِ" تلار شک آنکه از شمیت ای ما زوس 
باشد و از سوء خلق و غیبت برادر موّمن کف نفس نکندء سوگند با خداوندی که 
جز او خدائی نیست که نیکو نمی‌شود گمان بندة مومن. جز اينکه خداوند از نزد 
گمان اوست. چه خداوند کریم است و نیکوئیها در تحت قدرت اوست. شرم 
می‌دارد که خلاف کند حسن ظنّ و حسن رجای عبد مومن را پس نیکو کنید گمان 
خویش را به خداوند و به سوی او گرائید. 

و نیز ابو جعفر عٌ این کلمات را از خطب رسول خدای در حجٌة الوداع روایت 
می فرماید: 

ققال: لاش وال ما من شی یربک من اْجَنّهه و اد کم من الثار الا ز 
رتکم به. وما منز ت یناب وا گزین اجه رنذ هگ عنه 
الا و ان یع من هت في زدعي هن توت تفش ختی تشتکمل رزفهاه 
راو لوا في الطلّب. و لا یل أَحَذ کم اسیبطاء يو من اوق آَنْ یله 

مر جلف فا لا بر رک ما ندال لا بطاعته. 

و ی مردم سوگند با خدای که نیست چیزی که شما را بهبهشت در آورد و 
از دوزخ باز دارد, جز اینکه شما را مأمور داشتم. و نماند چیزی که شما را از جنت 


مر 
‌ 


لس 


دور دارد و به دوزخ در آورد جز اینکه شما را نهی فرمودم. . آگاه باشید که جبرئیل در 

دل من انهی کرد که هیچ کس نمیرد تا روزی خود به پای برد و روزی خود به دست 

کند؛ نیک و کنید طلب را و از حرص و ابرام " بپرهیزید. و نباید دیر رسیدن روزی یکی 

از شما را بگمارد که از طریق حرام طلب رزق کند. همانا ادراک نمی‌کند کس چیزی 

رو ۳ 

ِ- یو بای ۱۳9 وشن ی لاشقیای 
شعّد الناس بها آربَهُم عنهاء و اشقیهم بها ارغبهم فیها. فع فهی الفاتنة لمن استقبلهاه 


۱. سحاحت: لینت و اعتدال. ۲ ابرام: پافشاری. 


۳۱۹۵۴ ناسخ التوار یخ 


والَغوية لمن آطاعهاء و الخاترة لمن نا البها, لایر من اعرض عنها والهالک من 
موی فیهاه طوبی مب ّقی فیها و فد توبته و غلب شهوته من قبل ان تیه 
الا لی اضر ضوح فی بط موجشت غبرآه مدلت : ظلماء» لا یَستطیع ان 
یزید فی حسنة و لا ینقص من سَیُلةء ثم پُنشر فبحشرمّا الی جنَهة یَدُوم تیمها او الی 
نار لا یَنفدٌ عذابنها. 

تا تاه ام وان شول وایت تفس ای تا ای کررتز ور 
از اشقیا به کراهت باز گیرند» نیکترین مردم کسی است که رغبت خویش به دنیا 
بگرداند. و شقی ترین مردم کسی است که به دنی راغب‌تر باشد .این دنیا گمراه سازد 
آن را که روی بدو کند و به غوایت یت اندازد آن را که فرمان او برد و بفریبد آن را که 
مطیع او شود. پیروز کسی است که روی از او بر تافت و هالک کسی است که به 
سوی آو شتافت. نیکو بنده‌ای که از دنیا به یک سوی شد و مقدم داشت توبه را؛ و 
پیروزی جست شهوت را از آن پیش که دنیا به سوی آخرتش در اندازد. پس صبح 
می‌کند در گور دهشت‌آمیز و خاک ظلمت‌انگین نه ثیروی آن دارد که بر حسثات 
بیفزاید و نه از سیّثات بکاهد. پس انگیخته می‌شود به سوی بهشتی که نعیمش 
موْبد است. یا به دوزخی که عذابش مخلّد. 

ابودردا گوید: این حطبه را پیغمبر در روز جمعه انشاء فرمود: 

فقال یا ها الناس توبُوا الی ای قبل ان تموتواء و بادژوا بالاعمال الصَاِحَة قبل ان 
تشفلوه و اصلخُوا ای بینکم و بین ریک تشقدواه و اکثروا من الشُدّقة تروقواه و 
امرو بالمعروفب تخْضنواه و انهوا عن المنکر تنصُوا با یا الناس ان کم اکرگم 
ذکر اللموت و ان آحزنکم آخت استعدادا له لاو ان من علامات العقل لتّجا فی 
من دارالعُروره و الانابَة الی دارالخلوب و الَروّد لشکنی الیو و التأْمت لیوم النشور 

فومود: ای مردفاخبه تویت وتات گرانیل از اف پیش که به درد جهان گر و 
پیشی گیرید به کارهای نیکو از آن پیش که مشغول شوید. و اصلاح کنید آنچه در 
میان شما و پروردگار شماست از اطاعت تا مسعود شوید انفاق صدقه و بذل نفقه 
فراوان کنید تا مرزوق گردید. از امر به معروف خود را معاف ندارید تا محفوظ 
باشید. و از نهی از منکر دست باز مگیرید تا منصور آئید. ای مردم همانا داناتر کس 


۱ عنا: سختی و مشقت. 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۳۱۵۵ 


از شما آن است که ب بیشتر باد مرگ کند. و نیکوترکس از شما آن است که تهیّه مرگ را 
محزون‌تر باشد. آگاه باشید که نشان عقل فرار از دنیا و اقبال به دار بقاست» توشه 
برای سکون قبر بر گیرید و اعداد روز حشر کنید. 

ابن عباس گوید که از رسول خدای اء ین تابتع که پرمز۱9 

رم چیه توا ی معالمکم, و لد کم نهایة ی قَانئَهُوا ٍلی 

نهایتکم. ان امین ی ی مخافتین یرمق عضی لا َذري ما له قاض فیه؛ و یرم قذ 
یی لا بشري تا 2اه فد لت تیه من تفسبهومن باه جر وم 
تببهلهزی» و ین صکیه لستیی و من عبونهلزفا و الَذي َفسي پندم ما بغذ 
وت من مُشتفتب. و لا بغد انیا من دار لا اج و لژ 

ای مردم همانا را ها لمات اجره توالت ات پین ارقه انم امین 
گرائید که علامات دین‌اند» و نهایت امر شما بازگشت به خداست» پس به نهایت باز 
گردید. همانا مومن در میان دو مخافت است یکی روز نخست که نداند خداوندش 
چه سر نبشت کرده. و دیگر روز بازبسین که نداند خداوند چه پیش ارد. لاجرم عبد 
باید وقاية نفس خویشتن را از محاسن نفس خویش کند. دردنیا تیه آخرت فرماید: 
و در جوانی تدارک پیری کند» و در صحّت تهیّهُ بیماری نماید» و در حیات به تدبیر 
وفات پردازد» سوگند به آن کس که جان من به دست اوست که از پس مردن رجوع 
به دنیانباشد و از پس دنیا نانه نخواهد بود مگر بهشت یا دوزخ. 

قال لا یملع یمان او ختی کون فبه خذش خجصال: لول علّی ای و 
اویش ای اي و لبم ار ای و الرّضا بقضاء ء ای و اسر علی بلاء ال له من 
حَتّ فی اي و بَْض في الب و أغطی لب و مَع وق اشتکُمَل الابمان. 

فرمود: هیچ بنده تکمیل ایمان نکند تا دارای پنج خصلت نشود: توکل بر خداء و 
تفویض امر با خداء و تسلیم برای حکم خدا و رضا به فضای خدا و صبر بر بلای 
خدا. همان کسی که حتِ او و بغض او و اعطای او و امساک او از برای خدا باشد 
ایمان را به کمال می‌رساند. 

قال: نع المژین یه من عمله و نی الکافر شَرٌ من عمله. اعتقاد مومن نیکوتر از 
کردار اوء و اعتقاد کافر زشت‌تر از اعمال اوست. چه اصل ایمان و کفر عقیدت 


درست و ناتندرست است. 


۳۵۶ ناسخ التواریخ 


قال: من انقّطع الی الم فا کل مژنةه و من انقّطم الی الدّنبا و کل ال لها ر من 
حاوّل امرا بَعية ای کان ی له ما ژجاه و من طلب محاید ال س بمعاصی ال 
عاد حامِدهُ منهم ذامَأء و من آرضی التاشس بسخط الّه که اه البهم و من ] ارضی ال 
بسخط الا س کف اه رهم و من آحسق ما اي و بین الثم کفاه الّه ما بینهٌ و بین 
این ؛ + و من خن شریزته اصح هلا و من عم لاخرته فا اه نو نا 

خلاصه سخن آن است: آن بنده که با خداوند پناهنده شود حوائج او را کفایت 
کند. و آن کس که روی به دنیا نهد اسعاف ۱ حاجتش را به دنیا باز دهد و آن کس که 
وصول منی ۲ را به اصابت معصیت داند از وصول آرزو باز ماند. و آن کس که مرتکب 
عصیان شود تا مردمش بستایند. آن ستایش به نکوهش باز گردد و آن کس که 
بی‌فرمانی خدای را به رضاجوئی مردم اختیار کند. خداوندش کفایت کار به مردم 
گذارد و آن کس که از مردم چشم بپوشد و به رضای خدا کوشد خداوند بلٍ مردم را 
از او بگرداند. و آن کس که امر خود را در راه خدا اصلاح کند خداوند امر او را با 
فردج 4 صااج آرد. و آن کس که باطنش را تیکو کند خداوند ظاهرش را نیکو بدارد» 
و آن کس که اعداد امر آخرت کند خداوند کار | این جهانش را کفایت فرماید. 

فال: فمن اراد الْلامَةّ فلیحمّظ ما جری به سا و خرس ما آنطوی علبه جنانه و 
لیْحسن عمله و لیَِصه آمَله. . آذ کس که صلاح و سلامت جوید باید زبان را از نا به 
هنگام گفتن کشیده دارد؛ و اندرخته ضمیر را پوشیده گذارده و عمل را نیکو کند و 
امل را گردن زند. 

قال: آما بت تشون علی لت ازفجینبف یه ی و 
عَلی شبات و جنخوا ی اهراب عتی کل ری سایق 
اذرکوا و لا ی مافات هم رَجَمواه فُموا علی ما عملوا و ندموا علی ما لوا و له 

بش شم و قذ یف له 

فرمود: آیا ندیدی که آنان از رشک و ریب به یقین نپیوستند و دل بر آرزوهای 
نس بستند بر عرّت خویش گرفتار شدند. و از مقام امن و آسایش در افتادند و 
دست فرسود " مرگ گشتند و به آرزوی خویش دست نیافتند که بدانچه از دست 


۱. اسعاف حاجت: برآوردن آن. ۲. منی: آنچه را که انسان آرزو می‌کند. 
۲ د یت فرسود: پایمال شده. افسرده. 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۲۵۷ 


دادند بازگشت نتوانستند کرد» به کردار خویش باز خوردند و آنچه از کردار خویش 
مخلّف گذاشتند و نادم گشتند. و اين پشیمانی چون وقت بشد سود نداشت 

فال: يا آیُها الا ِن آفضل النّاس من تواضع عن رفعه و زد عن غنية و آلصف 
عن و و حَلم من قَدرّة. همانا نیکوترین مردم آن است که خاضم باشد با تمام 
جلالت. و زهادت جوید درکمال ثروت. و عدل کند در عین قوّت. و حلیم باشد به 
شرط قدرت. 

قال ز شول الْه: قال الّه تعالی: یا ؛ دم نی کل بوم برزیک؛ و انت تحزن و 

نش کل یوم من مرک و انث نفخ انت فیما یکنیک؛ و فطلت ما بتفیی لا 

بل هواس کم دی 

رسول دا حدیت کرد که خداوند می‌فرماید: ای پسر آدم هر روزت روزی 
می‌رسد. و اندوهگینی و هر روز از عمرت کاسته می‌شود و شادمانی» در چیزی 
زیست داری که تو را کفایت کند» و چیزی می‌طلبی که سبب غوایت " شود. نه به 
ی ز بسیار سیر می‌گردی. 

قال: تکون هی : فی الدئیا علی لائة اطباقی: 

ما الط الاول: تلا رن جفع الما و ره ولا شتز ۰ في اه 
واخیکاره ما رضاهم من انا د بجوعت و تزعززی عنام نها ماب بهم 
خر تارایک الایثرن اذبن لا عزف علنهم و لام یَسْرَنونْ. 

و أما الب الثاني: هم بُحیو ون جسفع الما من ی ژمجومه و آختن لب 
یه اه ژر هخا یضاق وبَمض آخجذیه علّی 
اضف لیس عَلیّه من * آن تست دوهها مد ۶ غیر له یشنتهن هن کول 
نی حین موی ایک ان ُوقشُوا وا وان 2 عُمی عَنْهُمْ سَِمُوا. 

الط اقا ام بحبّو ود وذ جع مال بل خر باقن 
و وجب. لاو و ٍشرافاً و پدار و ان آشتکوة انشکوه بُخْلا و احتکارا؛ 
ولیک ذ. بخ علکت الانیا ماع قلویهم ختی رم الناز بدئوبهخ. 

فش ار شب کاواو ات 

نخستین: آنان که جمع مال و اندوختن ثروت دوست ندارند از دنیا جز ستر 


۱. غوایت: گمراهی و کجروی. 


۲۱۵۸ ناسخ‌التوار یخ 


عورت و سذد جوع نجویند. و دولت عقبی را شرط غنی دانند پس بر ایشان چنانکه 
خدای فرماید هیچ حزنی و خوفی نیست. 

و گروه دیگر به آنانند که اندوختن مال از طریق حلال خواهند تا رعایت رحم 
کنند» و بردار دینی را بذل فرمایند و با درویشان به طریق مواساة روند وکسب شیء 
از طریق حرام نکنند. و حقوق شرعیه را از مال انفاق فرمایند. و اگر این جماعت در 
قیامت دست فرسود حساب شوند پایمال عذاب گردند. و اگر مورد رحمت و 
مغفرت آیند به سلامت مانند. 

سه دیگر: آن گروه‌اند که اندوختن مال را خواه از در حلال و خواه از در حرام 
حریص باشند. و آنچه واجب است از مال فرو نگذارند, اگر بذل کنند از در اسراف 
روند و اگر نگاه دارند به حکم بخل باشد. 

قال. آلاو کل امو رزقاًموینیه لا مُحله نمن رضی به ورک له فیه و من لم 
برض به لم پبارک له فیه و لم یسعد. ان لزق لیطلّت الرجل کما بَطلعه له : همانا از 
برای هرکس رزقی مقرّر است. هرکه بدان رضا دهد از بهرش مبارک افتد و اگر نه 
مبارک نخواهد بود. بی‌گمان رزق طلب می‌کند مرد را چنانکه او را اجل طلب 
می‌کند. 


در نصبحت 
قیس بن عاصم فر ماید 


قیس بن عاصم المنقری با وفد بنی‌تمیم بر رسول خدای در آمد و بر حسب 
کر هل 0 و خرس کر2: با رسولاله» مرا موعظتی فرما 

قال: ی وه و ان عم الذنا خر و اد لکل 
شی ۶ ی سَیْة عقاباء و ان 
کل اجل کتب و 

وج 


۱ متن چاپ سنگی: و هر حَق 


اد کریما اکزعکه وان کانآثیماً آسلمک, لا یْحشر الا ععک: ولا تحشر الا مه و لا 
شال الا عَنه و لائبعث الا ععه. فلا تجقله الا صالحاه فائّه ان کان صالحاً لم تانس الا 
به وان کانٌ فاجشاً لا تشتوحش لا منه و و عَمَلک. 

ای قیس! عرّت با ذلّت هم آغوش, و زندگانی با مرگ همدوش می‌رود همانا از 
پس دنیا عقبی در آید و هر چیز به معرض حساب گذرد. نیکوئیها را پاداش و 
کردارهای زشت را کیفر فرا آید. 

ای قیس! ناچار قرینی را با تو در خاک سپارند او زنده باشد و تو مرده باشی اگر 
او نیکو باشد تورا نیک بدارد و اگرنه به دست عقاب و نکال سپارد» محشور نشوی 
الابا اون انگیخته نگردی ال با ارب واز تر پرستقن تکنند راز آن‌تهمانا آن فرین 
اعمال تو باشد ‏ پس آن را جز صالح مخواه. چه اگر صالح است آسایش تو در 
موانست با اوست. و اگر نه تمام وحشت و دهشت از او بینی. 

چون سخن بدین جارسید قیس عرض کرد: یا رسول الّه اگر این سخن به نظم 
شود ما را فخری باشد؟ از میان صحابه مردی که صلصال نام داشت برخاست و 
اجازت يافته این شعر انشاد کرد: 


تخیر فر نا ین فعالک الما رات في ابر ماکان یل 


تلابد ی نان ین آن یمه 
ان کت مش فلا بتی ,لا تکن 
ما یضجت اسان من بد تیه 


لا رما اسان 9 لاله 


لیر بنادی و فیه 4 یل 


ثبر آلذی ترصن به هل 


عم قل متدفم کع بوعا 


خبر رسول خدا 
با شمعون بن لاوی و 
حل معضلات مسائل برای او 
کما فی کتاب تحف العقول عن آل الزسول 


یک روز شمعون بن لاوی بن یهودا که یک تن از زهاد ملت عیسی بود. به 
حضرت رسول آمد. و مسائل مشکله فراوان بپرسید و پاسخ پسنده بشنید. پس 
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مسلمانی گرفت. 
قال: آخبرنی عّن العقل ما مُو؟ و گیف وا و مایَنَعْبْ من و ما لا یَتشمب؟ و 
صف لی طوایفه کلها . شمعون عرض کرد: یا رسول الّه مرا از عمّل خبر ده که حقیقت 
آن چیست و چگونه است؟ و ازاو چه زایش می‌کند و چه نمی‌تواند زایش کرد؟ 
فقال سول ال ع الق عقال من الجهلٍ» و اف مئل 
آخبت الدواب فان لم یل حازت. فالعقل عقال من الجهل و ان ال 
خلق العتل. فقال له: آقبل فاقبل و قال لَه: آدبر این فقال له: ال تبازک 
رتعالی. و زتی و جلالی ما علقث خلقااعظم ینک و لا آطوع بنک 
یک آبدِی و بک اعی لک الاب و علیک الیقات. 
فتشعّب من العقل الجلمٌ و من الحلم الیل و من الیلم الرْشدَ و من 
الٌشد الیفاف و من الیفاف السَیانه و من السَیانةالحبا و من الحیاء 
لا و من الوزائة المداوَمَةٌ علی الخیر و كراهيَة سره و من كراهية 
لش طاعة الاصح. ۱ ۱ ۱ 
فهذه عشرة آصنافی من آنواع الخین و لک واحدٍ من هذّه العشرة 
الاصناف عَشرة آنواع اما لحلمٌ فمنه کوتٌ الجمیل و صحبة الابرار 
و رف من الضعة و رقم من الخساسَة و تشهی الخیر و یقرت صاحبه 
من مَعالی اد رجاتِ. و العَفوٌ و المهل و المعروف و الصَْمتّ فهذا ما 
کب للعاقل بجلمه. 
و امّا الم فیتشعٌبٍ منه المْنی و ان کات فققیراء والجُودٌ و ان کانْ 
بخیاگ و المَهاة وان کاثْ هه و اللامة وان کان سقیما و ارت و 
ان رها وان ان ی و ار وان کان ات و 
رگ و ان ان زذلا والجکمة و شوه نهذا اسب للعال 
و اما ارّشد فَیَتشمّب منه داد و الهُدی و الب و وی و المنالةٌ و 
َصد و الاقتصاد و الاب و الکرم و الَعرفة بدین اه قهذا ما آصاب 
لعاقل پالژشد فطوبی لمن اقام به َلی منهاج الطریق. و آمّا الهفاف 
قَیَنَشعَّب منه الرضا والاستکانة و الحَظ و الاحَة و الفمَد و الخشوغ و 
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الک الک والعوو و تیان پیز رایع تسب للعاقل بعفافه رضا 
باه و بقسمه. 

وا الّيانة فیتشمَبٍ منها الاح و و الَواضعٌ و اور و الاب و 
هم و الادَبِ و الاحسانْ و التحبّت و الخیه و اجتناءٌ البنس فَهذا ما 
باق ۳ مُولاه بالّيانة. 

و اما الحیاء مه ال و ارام و المراقبَةٌ نو فی الشه و 
للانية و الم و (جیتاب لتق لاه او السیا خلای الط و 

خسن اللْناء علی المرء فی اللّاس ۳ العاقل بالحیای 
قطوبی لمن بل تصیحة اه و خاف 

و اما الَزانة قیعََمَّت منه الط 0 الامانة و ترک 
الخیانّة و صدق اللسان و تحصی مر و استصلاخ الما و الاستعداد 
لعَدو و النّهی عن المنگر و ترک السَمه فهذا ما آصاب العاقل بالرزانقف 
قطویی لمن نز ور و لم تکن لهج ولا جاعلیت و نا و صَمَحَ 

وامّا المداوَمة تغلی الخین تب منه ترک الُواجش. و اعد من 
الیش و اج و یقن و خب الجاةء و اه رحس ,و تعظیم 
البرهان و اجتناث المّیطان و الاجابة للعدل و قول الخقّ. فهذا ما 
اصاث العاقل بمداومة الحْین فْطویی لمن ذکَر آمامهٌ و ذکر یامه و 


آعتبر بالناء. 

و آمّا کراهية الم قیتَعّب منه الوقاه و روص و الاستقامة 
قلی الینهاج و المداو مَهٌ علی ال#شاد و الايمان با و لوف و 
الاخلاض و رک الا یعنیه» و المحاقظةٌ علی ماع فهذا ما اصات 
لعاقل بالكراية للثّن فطوبی لمن اقام بحَق اش و مک بشری 
سَبیل اللّه. 

و اما طاعة الاصح فیتشَعبٍ فیتَفُت منها الرّیادة : فی العقل و کمال الب و 
محمدة وس ره اَبُول و السوده و الاسراخ و 
الانصاف و الَدَم فی الامور و لو ون 
ین مصارغ الهرک. فهذء الخصال کلها یتشم من العقل. 
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از این کلمات چنین بر می‌آید که رسول خدا 2 می فرماید: 

بدان سان که شتر حرون را عقال کنند و بند بر زانو نهند» عقل عقال 
جهل باشد. همانا خداوند عقل را بیافرید و فرمان داد که: نزدیک شو 
فرمان پذیرفت» پس فرمود دور شو اطاعت کرد. آنگاه فرمود: سوگند 
به عرّت و جلال خود باد می‌کنم خلقی بزرگتر از تو نیافریدم» و اطوع 
از تو خلق نکردم به تو ظهور دادم آفرینش را و با تو بر می‌گردانم و با 
تو اجر و ثواب می‌دهم و به معرض عقاب در می‌آورم. 

آن گاه پیغمبر فرمود: منشعب می‌شود از عقل حلم و از حلم علم 
واز علم رشد و از رشد عفاف. و از عفاف صیانت و از صیانت حیاء و 
از حیا رزانة" و از رزانة مداومت بر خی و از مداومت بر خیرکراهت از 
شلّ و از کراهت شرّ طاعت ناصح, و هر یک از اين اصناف ده گانه را 
که شمرده شد انواع ده گانه است بدین سان که مرقوم می‌شود. 

نخستین: حلم است» پس کارهای نیکو و مصاحبت با نیکان؛ و 
رستن از رذالت و بیرون شدن از خساست. و خواستاری خیرات و 
ادراک معالی درجات و صفت عفو و سرمایه تمهّل " و متصف شدن به 
نیکوئی, و کناره جستن از بیهوده گوئی این همه از زايش حلم مرد. 
ودرا مافن کردد: 

و دویم: علم است و آن به شرط فقر غناست. و در عین امساک 
عطا در کمال لینت مهابت است و در تمام سقم سلامت به معنی 
قربت دارد. اگرچه به صورت دور بناشد» و همه آزرم" جوی کند 
اگرچه به گفتار مردم آزار باشد؛ مقام رفعت دهد اگر چه پست بود. و 
شرف افزاید اگرچه پست باشد. و همه دانش و حکمت است و همه 
کرامت و مکانت. این است بهر؛ عاقل از علم. نیکو آن کس که عاقل و 
عالم شد. 

سیم: رشد است. و از رشد حاصل می‌گردد: استقامت و هدایت و 


. رزانة: وقار» سکینه. 5 تمهل: رفق و مدارا. 
۳ آزرم: حیا و شرم. 
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نیکوئی و پرهیزکاری و وصول به اجر و استواری در طریق و اصابت 
عدل و ثواب و کرم و معرفت به دین خداوند. این جمله بهرة عاقل 
است از رشد. نیکو ان کس که به نیروی رشاد جاد؛ صواب سپرد. 

چهارم: عفاف است. و از عفاف: مقام رضا و روش فروتنی و 
وصول حظ و بهره و راحت و تفقد و حشوع و تذکُر و تفکُر و جود و 
سخابرای عاقل به دست شود و بدانچه خدای داده راضی گردد. 

پنجم: صیانت است. و از صیانت: صلاح و تواضع و ورع و 
بازگشت به خدا و فهم و ادب و احسان و دوستی با اخوان و 
گشاده‌روئی برای عاقل حاصل گردد. نیکو آن کس که خداوندش به 
صیانت بزرگ کند. 

ششم: حیاست. و از حیا مدارا و رأفت و مراقبت در طاعت در 
پنهان و اشکار و سلامت و پرهیز از شر و بشاشت وجه. و سماحت 
طبع و ظفر و نیک سکالی" نصیبهً خردمند شود. نیکو آن کس که از 
فضیحت بترسید و پذیرای نصیحت گشت. 

هفتم: رزانت است و از رزانت رای: لطف و حزم و ادای امانت و 
ترک خیانت و صدق لسان و حصانت و عفاف فرج از حرام؛ و به 
صلاح آوردن مال به ادای حقوق آن. و اعداد کار از برای جهاد و نهی 
از منکر و ترک سفاهت و خمّت بهره عاقل گردد نیکو آن کس که وقار و 
تمکین یافت. و از سبکباری و جاهلیت روی برتافت. 

هشتم: مداومت بر خیرات. و از مداومت خیر: ترک افعال 
نکوهیده و زشتیها» و کناره‌جوئی از سبکباری» و دور شدن از گنای و 
اصابت یقین و حتِ عبادات در طلب نجات. و طلب خداوند رحمن. 
و تعظیم قرآن و اجتناب از وّساوس شیطان و اجابت دادخواه از در 
عدل و ادای قول حق عاید عاقل شود. نیکو ان کس که از یاد حشر و 
نشر بیرون نشود و از مرگ پند گیرد. 


۱ شکال: فکر و اندبشه. سگال: نیز به معنی فکر و اندیشه آمده, و به معنی سحنن و گفتگو نیز 
آمیدن 


۳۱۱۶۴ ناسخ‌التواریخ 


نهم: کراهیت شر است. و از کراهیت شز: وفار و صبر و نصر و 
استقامت در طریق سداد و مداومت در رشاد و ایمان با خدای» و 
کثرت خیرات و اخلاص و ترک چیزی که فایده ندهد و مداومت کاری 
که سود بخشد حاصل عاقل شود. نیکو آن کس که به راه حق ایستاد و 
به حبل المتین شرع تمشک جست. 

دهم: طاعت ناصح است. و از طاعت ناصح: مرد عقل زیادت کند 
و دانش به کمال رساند و عواقب امر پسنده ارد و از ملامت به 
سلامت ماند و مقام قبول یابد؛ و مراتب محبت گیرد. و توفیق عدالت 
به دست کند. و در امور دین تقذم جوید و در طاعت خداوند با نیرو 
شود. نیکو آن کس که از هوا و هوس محفوظ ماند. 

این جمله خصلتها از عقل زایش کند. 


تعریف 
رسول خدای جاهل را و 
علامت اسلام را برای شمعون بن لاوی 


چون رسول خدای محاسن عقل را با شمعون بن لاوی بر شمرد. عرض کرد: یا 
رسول الّه علامت حاهل تخت ۱ 

1۳۹1 ل رضول اه 2 رن ضَحتة عااک ون اعترَلَة مک و ان 
غطاک مر عَلَک. وان أَعْطَتَهُ فک و ان أَشرَوت الیّه حانکت. و ان 
سَرّالیک امک ون اشتَْنی بطر وکان فظاً غلیظاه ون ار جحَد 
ای را آشرّف و طنی, ون حَزِت آیش. ود 
ضجک هن و بکی خاز : قَْ في القبراره و لمحت ال و لا باب و 

۷ بشتشيي من افه ولو ری نذعک و قال فیک من 
و وی هب مذحته و وَفْمْ فیک 
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رسول خدای فرمود: اگر صاحب جاهل شوی تو را به رنج و عنا 
افکند. و اگر او را به عزلت باز داری به دشنامت یاد کند؛ و اگر تو را 
عطائی کند حمل منت بر تو نهد. و اگر او را عطائی کنی از در کفران 
بیرون شود. اگر سرّی بدو سپاری خیانت کند؛ و اگر سرّی با تو سپارد 
تو را تهمت زند» و اگر غنی گردد سر به طغیان بر آورد. و بدگوی و بد 
خوی و درشت باشد. و اگر فقیر شود بر نعمت خدای کافر گردد؛ و 
بااک ازگناه ندارد. و اگراو را فرحی و فرجی پیش آید در شادی اسراف 
کند و طغیان ورزد» و اگر اورا حزنی و اندوهی رسد از رحمت خدای 
مأیوس گردد. چون بخندد با تمام دهن به اعلی صوت بخندد. و چون 
بگرید بانگ گاو برآرد در میان نیکان در آید و حدای را دوست ندارد» 
و نگران حکم خدا نشود و شرمگین از خالق نگردد و باد او نکند اگر 
به رضای او زوی در مدح تو غلوّ کند و محاسنی که در تو نیست بر تو 
بندد» و اگر بر تو خشم گیرد معایبی که در تو نیست از بهر تو تقریر 
دهد. این جمله صفت جاهل و روش او است. 


تعریف 
رسول خدای علامت اسلام و) 9 
صفات مسلمین را برای شمعون بن لاوی 


چون رسول خدای صفت جامل را برای شمعون بن لاوی به پای برد» عرض 
کرد: با رسول الّه علامت اسلام چیست؟ فرمود: علامت اسلام: ایمان و علم و عمل 
اشبتان 

عرض کرد: علامت این هر سه چیست؟ فرمود: علامت ایمان چهار چیز است: 
اقرار به وحدانیت خداء و ایمان به کتب خدا و ایمان به پیغمبران خدا. و علامت 
علم نیز چهار است: علم به خدا و علم به محیّت خدا و علم به امانت خدا و حفظ 
آن تا هنگام ادای آن. و عمل نیز چهار است: نماز و روزه و زکوة و اخحلاص. 

این هنگام شمعون عرض کرد: یا رسول الّه مرا خبر ده از علامت صادق. و 
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علامت موّمن, و علامت صاب و علامت تائب. و علامت شاکر: و علامت خاشم. 
و علامت صالح؛ و علامت ناصحء و علامت موقن؛ و علامت مخلص؛ و علامت 
زاهد. و علامت نیکوئی کننده و علامت تقی» و علامت متکلف. و علامت ظالم؛ و 
علامت مرائی؛ و علامت متافق؛ و علامت حاسد. و علامت مسرف غافل. و 
علامت کسلان, و علامت کذاب و علامت فاسق, و علامت خائن. فقال رَسول ال 
"۳ 

آمّا عَلامةٌ الصادق فَاریَعَةٌ: بَصدّق فی قَوّله. و یصدق وعداله و 
رعیدت و بوفي بالعهد. و یَجتَنت الغدر. 

و اما عَلامَة المومن :له رف و یرحم و یم و یشنحبی. 

و اما علامة الضاین فارتعَة َضُبرٌ علی المکاره. و الْعرمٌ فی آعمال 
اي و التواضم و للم 

ی مر موش اب 
لزوم الحق. و الحرص علی ۳ 

و اما علامة الشاک فاربعة : الکر في النعماء, و ابر فی البلاء و 
لقنوع بقسم اه و لا یحمد و لیم ال ال 

و امّا علامة الخاشع» فاربعة: مراقبة له فی السیٌ و العلاني» و رکوب 
الجمیل و التفکر لیوم القيم و المناجات له 

و اما الصَالح فاریمة: یصفی قلبه و یَصلخْ عمله و یصلخ کسبه. و 
یصلح اموره کلها 

وا لام تفاي اف تال و سای ال وه زو 
و یرضی للتّاس ما یرضاه لنفسه و لا یعتدی لاحرٍ. 

و اما علامة الموقن. فُستَة: یقن بان له حش فآمن به. و ايقن بان 
اکتا ای انا ات وس 
الجّة حَقّ فاشتاق البه و ايقن بان الثار حَن فطّر سعیه للنْجاة منها. و 
اتف بان لیات ی فعاستی تمه 

و امّا علامة المخلص» فاربعة: قلبه 9 جوارحه و بذل 


خیره و کف شره. 
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و امّا علامة الرّامد. فعشرهٌ: یزهد فی المحارم» و یک نفسه و 
یقیم فرائض ریّه, فان کان مملوکاً احسن الطاعة و ان کان مالکاً احسره 
المملكة, و لیس له محميةً و لا فد یحسن الی من اساء الیه و ینفع 
و قمع ی 

و اما علامة البا فعشرة: بح فی الّه» و بصاحب فی ال و یفارق 
ی ای و را بت و 
یخشم له خاثفا؛ مخوفاً طاهرا؛ مخلصا مستحییاًه مراقباً و یحسن فی 
الله. 

و اقا علامة افیف : یخاف الّه و یحذر بطشه و یمسی و یصبح 
که براه لا تهمُهالدنیا و لا یعظم علیه منها شی# لحسن خلقه. 

و امّا علامة المتکلّف فثلتّ: الجدال فیما لا یعنیه و ینازع من فوقه 
و یتعاطی مالا ینال. 

و اّا علامة الظالم فاربعة: یظلم من فوقه بالمعصية. و یملک من 
دونه بالغلبة و ییفض الحیّو بظهر الظلم. 

و اما علامة المرائی فاربعة: یحرص فی العمل له اذا کان عنده 
خر و تا اداتان رضه هن کر آسس عا ایکا یو 
بحسن سمته بجهده. ۱ 

و امّا علامة المنافق, فاربعة: فاجه دخله, یخالف لسانه قلبه؛ و قوله 
فعله و سريرته علانیته. فویل للمنافق من الثار. 

و امّا علامة الحاسد فثلث: الا و له و الا باه تالف و 

و امّا علامة المسرف فاثئان: الفخر بالباطل و يأکل ما لیس عنده. 

و اما علامة الغافل فاربعة: العمی و اه و اللهو و اشسیان. 

و امّا علامة الکسلان» فاربعة: یتوانی حتّی بْفوط و یفرط حتّی 

و اما علامة الکذاب. فاربعة: ان قال لم یصدق, و ان قیل له لم 
تصدّق و النسیمة و البهت. 

و اا علامة الفاسق, فاربعةّ: ال و اللغر و العدوان و اگهتان. 
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و امّا علامة الجاین فاربعة: عصیان الرحمن و آذی الجیران و بغض 

لمرآن و ارت الی الطغیان. 
رسول خدا فرمود: 

مرد صادق را چهار نشان است: سخن به صدق کند. و احکام حق 
را در بیم و امید به صدق داند و به عهد وفا کند و از نیرنگ دور باشد. 

و مژمن را چهار نشان باشد: رأفت و رحمت و فهم و حکمت و 
از 

و صابر را چهار نشان است: تحمّل بر مکروهات. و قصد در 
مبزات. و تواضع. و علم. 

و تائب را چهارنشان است: خلوص عمل در راه خداء و ترک باطل 
و مواظبت درکار حق. و حرص بر کار خیر. 

و شاکر را چهار نشان است: شکر در نعست. و صبر بر محنت. و 
بدانچه خدای داده قناعت کردن. و خاص داشتن خدای را بهر سپاس 
گذاشتن. 

و خاشم را چهار نشان است: توجه با یزدان در عیان و نهان و غلبه 
دادن نفس را بر نیکویها و تفکر از برای روز جزاء و مناجات در 
حضرت اله. 

و صالح را چهار نشان است: قلب را صافی کند و عقل را پسنده 
آرد. و کسب را از در حلال جوید و امور خویش را اصلاح کند. 

و ناصح را چهار نشان است: حکم به راستی کند و نفس را به 
راستی گمارد و از برای مردم ان خواهد که از برای خود خواهد. و با 
هیچ کس طریق عداوت نسپرد. 

و موفن را شش نشان است: یفین داند شناس خداحقی است مر 
خحدای را. پس ایمان آرد؛ یقین داند مرگ را و بیم کند» یقین داند 
انگیختن از خاک را و از رسوائی در قيامت باک دارد يقین داند بهشت 
را و در طلب آن بکوشد. یقین داند دوزخ را و در رماتی از آن ساعی 
گردد. یقین داند روز حساب را و به حساب خویشتن خود برسد. 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۳۱۶۹ 


و مخلص را چهار نشان است: قلب را صفت سلم و سلامت دهد و 
جوارح را از کار نکوهیده باز دارد و نیکوییها را پراکنده کند» و از شرّ 
دنت باز گیرق: 

و زاهد را ده نشان است: از محرمات بپرهیزد و از معاصی نفس را 
باز دارد. واجبات خدای را بر پای کند. اگر مملوک است به حسن 
طاعت پردازد. و اگر مالک است عمارت مملکت آغازد و او را حقد و 
حسد نباشد نیکو کند به جای بدی و سود بخشد در ازای زیان از 
آنکه ظلم بیند معفو دارد و با هر که دیدار کند فروتنی فرماید. 

و علامت باز ده چیز است: حت او و بعض او و مصاحبت او و 
مفارقت او و غضب او و رضای او و عمل او و طلب او و فروتنی او و 
نیکوئی او همه در راه خدا و از بهر خداست. 

و علامت تقی شش چیز است: خوف از خدا و حذرکردن از خشم 
خداء و صبح کند و شام کند بدان سان که گوئی خدای را نگران است. 
و دنیا او را به بند نیارد. و حطام دنیوی در چشم او بزرگ ننماید. 

و متگلشت رانشبه لفات اسبت: در جتت ی که او زا سرد تخد 
مجادلت اندازد. و با زبردست خود به منازعت برخیزد. و دست فرا 
برد بدانچه دسترس نخواهد داشت. 

و ظالم را چهار نشان است: با زبردست خود از ذر عصیان بیرون 
شود. و زیردست را با غلبه مقهور نماید؛ و با کار حقّ عداوت اغازد و 
ظلم را ظاهر سازد. 

و مرائی" را چهار نشان است: در نزد مردم حریص در عبادت باشد 
و چون تنها باشد کار به کسالت اندازد. همی خواهد که در هر کارش 
ستایش کنند که نام و نشان او را به محاسن عمل فزایش دهند. 

و منافق را چهار نشان است: درونش دروغزن و بی‌فرمان است؛ و 
دلش مخالف زبان است. و گفتارش با کردارش و پنهانش با اشکارش 
اشنا تناشد.س وایتر متافی: 


۱. متکلف: کسی که چیزی را بر خود بندد. ۲ مرائی: ریا کار. 
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و حاسد را سه نشان است: جون حاضر نباشی غیبت آغازد؛ و 
چون در آئی آغاز ضراعت سازد و هنگام مصیبت شماتت کند. 
نبخشد بذل کند و فخر داند» و بهای چیزی که هنوز به دست نکرده به 
وام گیرد و بخورد. 

و غافل را چهار نشان است: کوری در طریق دین. و عدم خحضوع در 

وکسلان را چهار نشان است: در امتثال امر اهمال کند تا مقصر 
شود. و در انجام امر افراط کند چندان که ضایع بگذارد و تضییع امر 
کند چندان که گناهکار گردد. و هنگام ادای عبادت تنگدل شود. 
سخن از کس بشنود به دروع دارد» و سخن چین باشد و از بهتان زبان 
کشنده بدازدد 

وفاسق را چهار نشان است: همواره از پی لهو و لعب رود. و امور 
نکوهیده بی‌فایده را مرتکب شود دست از مخاصمت و مبارات باز 
ندارد و مردم را به تهمت و بهتان بیازارد. 

و جابر را چهار نشان است: در حضرت یزدان طریق عصیان 
سپارد. و پناهندگان و همسایگان را بیازارد؛ و قرآن را نکوهیده دارد و 
با طفیان تقرّب جوید. 

چون سخن بدین جا رسید شمعون عرض کرد: قلب مرا شفا دادی» و چشم مرا 
بینا فرمودی و طریق هدایت بنمودی. 


نصایح رسول خدای عْ 
از برای شمعون بن لاوی 


فقال رشول ال عٌِ: یا شمئون اد لک اعدا یطلیونک و بقاتلونک ِیسلیُوا 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۷۱ ۲۱ 


فا این من الانس: موم لا خجلاق لهم فی الاخرة و لا رخبة آهم فیما عندال اما 
همهم تعییر الّاس باعمالهم لا یرون انفسهم و لا یحاذرون اعمالهم ان راک 
صالحاً حخسدّوک و قالوا: مرب و ان رآژک فایمداقالوا: لا خیر فیه. 

و امّا اعداوک من الجنّ فابلیش و جنوده: فاذا اتاک فقال: مات ابِنَک. فقل: نما 
خلِق الاحیاء لیمونواه و تدل بضعةً منی الجنْة له لسری. فاذا اتاک و قال: قد 
ذهب مالک: فقّل: الحمدش اذی اعطی و أخذ و دب عنی الکو فلا زکوة علیت و 
|ذا اتاکَ و قال لک النّاس یَظِمُونک و انت لا تلم فقل: نما السَبیل یوم الَيمَة علی 
لبون لاش و ما علی الشحسنينَ من سبیل و لذاآناک و قال لکَ: ما اکثر 
احسانک. رید ان ید خلک المجب فقل: اسائتی آکتشه اعساتی. 9 
لک ما ار ضلوتکت, فقل: عفلتی اکثر من ضلونی. و ذاقال تک: کم تعطی الاس؟ 
فقل: ما له اکتر ممّا آعطی. و اذا قال لک: ما اکثر من یظلشک؟! فقل: من له 
اکترّ. و اذا اتاک فال ک: کم تعمل؟ فقل طال ما عَسَیثّْ. و اذا اتاک فقال لک: الا 
تحبٍ الدّنیا؟ فّل: مد اعْتَرّبها غیری. 

رستول شدای فرمودد ای قمعوت تورا ازحی وان دصمتاننل که همیجتان باق 
در اویزند تا دين تو را بربایند. 

دشمنان انسی آنانند: که بیم آن جهان ندارند و رحمت خدای نجویند. و مردم را 
سرزنش کنند. و خود را پسنده خوانند. و از اعمال نکوهیده نپرهیزند. اگر تو را به 
صلاح بینند حسد برند و تحقیر فرمایند. و اگر فاسد بینند فساد تو باز نمایند. 

واما دشمنان تو از جن شیطان و لشکر اویند: پس اگر به نزدیک تو اید و گوید: 
کی ری زرا سم گنک تاره وندگان وا رای مک آنریته ایتک فررنه 
من در جنان جای دارد. و اگرگوید: اموال تو از دست بشد. بگو: شکر خدای راکه 
مال با من نگذاشت. و حمل زكوة ازگردن من برداشت. و اگرگوید: مردم تو را ستم 
کردند و تو نتوانستی کیفر کرد. بگو: خداوند ستم کنندگان را در قیامت عرضه 
مکافات و نقمت دارد. و مردم نیکو آسوده باشند. و اگرگوید: چه بسیار جود و عطا 
کردی؟ تا تو را به عجب و خیلا اندازد بگو: عصیان من از احسان من فزونی دارده و 
اگر گوید: چه بسیار نماز کردی و به حضرت یزدان نیاز بردی؟ بگو: غفلت من از 
عبادت من افزون است. و اگرگوید: چه فراوان مال خود را با مردم به رایگان دادی؟ 


۳۱۱۷۲ ناسخالتواریخ 


بگو: آنچه از مردمان گرفتم از آن بیش است که بذل کردم. و اگرگوید چه بسیار 
مظلوم شدی؟ بگو: من بر زیادت ظلم کرده‌ام. و اگر گوید: فراوان در طریق فرمان 
رنج بردی بگو بسیار وقت است که گناهکار بوده‌ام؛ و اگر گوید. چرا دنا زا وت 
نمی‌داری؟ بگو: من فریفتةُ دنیا نیستم برو و جز مرا فریفته دنیا میکن. 


کلمات رسول خدای 
برای شمعون بن لاوی 


ان اه تبارک و تعالی لما خلق الشفلی فخرت و رَخرت و فالت: أیْ شیء 
ای شیء بَغلیْنی؟ فُحْلق ال الجبال نها علی ظهرها آوتاداً من آن تمید بها عَلیها 
فَذّت الارض و آشَفرّت. تمد الجبال فَحْرت علی الارض فَشَمَحّت و استطالت و 
قالت ای شیء بنلبنی حلی الخدید ققّطعها فلت ثم زٍن الخدید فخر علی 
الجبال و قال: ی شی ء یَغلبنی؟ فخلق التار قاذا بت الحخدید 1 الحد ید ثم الا 
ََْث و شهقت و فخرت و قالت: ی شیم تغلبنی؟ قخل الماء فاطفاهه قت. :2 نم 
ان الماء فُْر و رخ و قال: ان شیء نی ؟ قح .کت اما وت 
ما فی فعره و خبسته ن مجاریف فدل الما ۵ 
ای شیء یغلینی؟ ملق الانسان فبّنی و اختال ما یَستیر ین الزیح و غیرها فذّت 
الزیح مان الانسان طغی. و قال: نش بنی و13 قخلن الموت ف و 
لاسام لسوت فخرفی هه تال اه ول لا تفخ فانئی ذابخک بین 
آفریفین ام الجنهة و امل التار ؛ مْ لا حبیک آبداً فخاف. 
نم فال: و لبلب التفس» و النحمة کنات الط و لته مت 
9 
رسول خدای می‌فرماید: همانا خداوند تبارک و تعالی این جهان سفلی را 
بیافرید. جهان بر خویشتن ببالید و گفت: کدام چیز بر من تواند غلبه جست و غالب 
شد؟ پس خداوند زمین را بیافرید و بر پشت آن گسترده ساخت و او را ذلیل کرد 
این وفت فخر و مباهات زمین را افتاد و خود را قالب و قاهر دانست. پس خدای از 


رصابا و مواعظ رسول خدا ۳۲۳۷۳ 


جبال بر پشت آن اوتاد کرد و او را ذلیل ساخت و استقرار داد. این وقت کوهسارها 
سر بر کشیدند و مفاخرت جستند که هیچ شیء را بر ما دست نباشد. پس خداوند 
آهن را بیافرید تا درون کوه را پاره پاره ساخت. و او را ذلیل کرد. و چوی آهن از در 
فخر بیرون شدء آتش را بیافرید تا او را بگداشت. ون اتگر‌ترکتی کفتت» اب را 
بیافرید تا او را فرو نشاند. و چون آب را تکبُر و تفاخر پدید شد باد را بیافرید تا او را 
به سورت امواج شوریده ساخت. و هر زمانش زیر بر کرد» و چون باد از در فخر 
بیرون شد. و گفت: کس را بر من دسترس نیست انسان را بیافرید. و انسان دفع باد را 
تشیید و بنیاد کرد. چون نیروی باد بگشت. انسان طغیان کرد» و گفت: کس را نیروی 
ی بر او مستولی ساخعت. پس انسان ذلیل شد و مرگ 
بر خود ببالید پس خداوند مرگ را بر او مستولی ساخت. پس انسان ذلیل شد و 
مرگ بر خود ببالید پس خداوند قاهر او را خطاب کرد که: ترا در میان اهل بهشت و 
جهنم ذبح کنم. و هرگز زنده نسازم» پس مرگ بیمناک شد. 
آنگاه پیغمبر فرمود: : سورت ۱ غضب به حلم شکسته شود. و آتش سخط به زلال 
رحمت فسرده گردد؛ و صدقه دفع خطئیه دهد. 


وصایای رسول خدا عم 
برای معاذ بن حبل رحمة الله 


آن هنگام که رسول خدای معاذ بن جبل را به حکومت بعضی از اراضی یمن 
نامزد کرد - چنانکه مذکور شد -بدین کلمات نصیحت فرمود. و فرمان کرد که با مردم 
آن اراضی بدین گونه کار کند: 

قال: یا مَعادٌ عَلْْهُمُ کتاب ای و خسن أََهُم عّی الق السصَالحة. و آنزل 
الا مزلم خَیرَهُم و رم ند هم آتراشی و لا خاش في آثره و لا مله 
اعدا .فلا لین بولایتک و لامایک. و أد 1 پم المانةفي کل قلبلٍ و کنیس و یک 
بالفّی و العف في غیر ‏ تک للحَق. لول الجامل َذ رت من حَلّ ال این 


۱. سورت: شذات و حذات. 
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أَمْلٍ عِلْیک 1 
اْجامليَة لا ما سل لاسام و آطهز شر الاشلام کل ضفیرَهُ و کبیر ولیکن أختر 
بت فانها رأش الاشلام: فد الا الین» و گر تاش با وا لت 

تبم الَْوعظة فا 4 وغل ال بما ُجك ال مب نبهم الشقلمینه و 
هي وخ لش ني لت 

و آوصیکَ وی ال و صدق الحدیثٍ, و وفاء بالْعَهُ و آداء الاسانة وتوک 
الخیائت ولین لکلا و بَذل لام ۲ م۳ ٍ اجان و رَحمة ة اتب و خسن لت ۲ 
تضر الم و مخت الانیرت الْجَرَع ین الجساب. و لروم الرلمانه وله في رن 
و کظم ای و فص جن. 

وایاک أنْ تشیم ۳۹ اطع امه تعصی اماماً عادلك أو 0 ادف ۶۱ 
صَدّق کاذبا 93 کل کل جر و جر خیش کل لب نوی | اسر باس 


ا تعاذ لول نی آری أأ ی لی بژم الَبمّة سوت فی اه و لكتني ری 
آنا لا لتي بدا لوب تما لد يم من بلقاني علی مثل الحال اي 
فارقني لیا 


فرمود: ای معاذ مردم آن اراضی را به قرآن آموزگاری می‌کن» و به اعمال پسنده 
باز می‌دار» و هر کس را در برابر اعمال خیر و شر پاداش و کیفر می‌فرمای. و در 
اجرای احعام در امر خدا و مال خدا ازکس بیم مکن و زیاده و کم میندیش چه تو را 
در حدود شریعت حکومت نیست. و در هر بیش وکم ادای آمانت می‌کن» و ایشان 
را از حکم خداوند آگهی می‌ده. و با ایشان ذر آنچه با شریعت از در مخالفت نباشند 
طریق مرافقت می‌سپار. و در امری که بیم از نکوهش جاهل کنی پژوهش عالم 
می‌کن تا سخنت بشنود و عذرت پذبرد. و قواعد جاهلیّت را نابود کن مگر آن را که 
در اسلام پستل ه افتاد و فواعد اسلام را جه خرد باشد جه ندرگ اشکان سا 
تمامت همّت را بر نماز مقصور دار چه صلوة را در اسلام متزلت سر باشد و مردم را 
به یاد خدا و انديشه روز جزا باز دار و به مطاوعت ! احکام قرآن آموزگار باش؛ چه 
این نیرومند تر کار است از آنچه در اعمال دوست دارد. پس آموزگاران به میان مردم 


۱. مطاوعت: پیروی. 


رصایا ر موافظ رسول خدا ۱۱۷۵ 


فرست تا احکام شرع را آموزگاری کنند. و عبادت کن آن خدای را که بازگشت تر 
بدوست و از عبادت یزدان و از نکوهش جاهلان میندیش. 

و اندرز می‌کنم تو را به پرهیزکاری و راست گفتاری و وفای به عهد. و آدای 
آماننت و ترک خیانت و رفق در کلام و افشای سلام و محافظت پناهندگان و 
رحمت با یتیمان و نیکو آوردن عمل و کوتاه داشتن أمل ‏ و دوست داشتن دارالقرار 
وبیمناک بودن از روز شمان و ملازمت ایمان و فقاعت در قرآن» و فرو نشاندن خشم 
و فرو گذاشتن کبر. 

و بپرهیز از آنکه مسلمی را دشنام گوئی یا گناهکاری را اطاعت کنی» با پیشوای 
عادلی را طریق معصیت سپاری یا تکذیب صادقی فرمائی يا تصدین کاذبی کنی» و 
از یاد خدا بیرون مشو نزدیک هر شجر و حجری, و از برای هر معصیتی آغاز توبتی 
کن, گناه نهان را به توبت نهان» و عیان را به اثابت عیان چاره می‌جوی. 

ای معاذ اگر می‌دانستم تا قیامت دیدار می‌کنم این با 
لکن دانسته‌ام که هرگز دیده نخواهم شد. دانسته باش که بهترکس از شما نزد من 
9 


د 


می‌شوم. 


کلمات رسول خدا ع 
در مواعظ و نصایح 


اد کل شیعء شَرفاه وین شرف المجایس ما اشتقبل به لْبَه: همانا از برای هر 
چیز شرفی است و شرف مجالس آن است که رو با رویقبه باشد 

ن أَح نیک یم سای 9 أَْ کون آفوی الّاس. 
کل علی ار تن أخت آ بگرن ی .تک پم نید اه وب 
7 
و کسی که خواهد نیرومندتر از مردم باشد. باید کار خود به خداوند باز گذارد و 
کسی که خواهد غنی تر از مردم باشد. باید بدانچه در راه خدا بذل می‌کند به زیادت 


۵ امل: ِِ 


۳۷۶ ناسخ‌التواریخ 


از خود داند از آنچه با خود دارد. 

آنگاه فرمود: اگر حواهید شما را از شرار ناس آگهی دهم؟ گفتند: چنین باشد. قال: 
من آکل وَحْدَه ومع فده و جلّدَ عَبْدَه. فرمود: کسی که یک تنه مائده نهد و مهمان 
را دفع دهد. و عبد از اسیبش نرهد. 

آنگاه فرمود: اگر خواهید به بدترین از این کس آگهی دهم؟ ؟عرض کردنل: بل یا 
رسول الّه. قال: من لبیل رت ولا یل مَعْذرَة. فرمود: آن کس که بر لغزش مردم 
نبخشد و عذرکس نپذيرد. 

پس فرمود شما را به بدتر از این آگهی دهم؟ عرض کردند: آری ای پیغمبر خدا. 
قال: من لا یرجی یره و لابْْمَنْ شَرّه. فرمود: آن کس که به خیرش امید نتوان 
بست. و از شزش ایمن نتوآن بود. 

دیگر بار فرمود: شما را به بدتر از این کس خبر دهم؟ عرض کردند: روا باشد. 
قال: مَن ببْفض الناش و یبْعضونه . کسی که دشمن بدارد مردم را و در خشم باشد و 
مردم نیز از او خشمگین باشند. 

آنگاه فرمود: ان عیسی قام خطیباً فی بنی!سرائیل فقال: با نی اسرائیل لاتَکلُْوا 
بالحکُمَة ند الجْهَال. فتظلموها. و لا تمَمُو ما آملها تتظلشوهم. و لا توا و لا 
تکاژ ظایماً تطل نشلگ یا بنی‌اسرائیل آلامور لت آمر تین رْشدء فانموف و مقر 
بَیْن غُیبه فاشتیبوة؛ و آمو (شتلف فیه فُردوه الی الٍ: همانا عیسی در میان 
بنی اسرائیل بر پای شد و فرمود: ای جماعت با جاهلان از در حکمت سخن مکنید. 
وظلم با حکمت روا مدارید. و رموز حکمت را از هل حکمت دریغ مدارید. و اهل 
حکمت را مظلوم نخواهید و ظالم مباشید. و مبارات با ظالم مکنید که فضیلت شما 
برخیزد و فضل شما برود. ای بنی‌اسرائیل امور بر سه گونه است: آمری که رشد و 
صلاح آن روشن است بپذیرید و پیروی کنید. و از امری که معایب آن ظاهر است 
کتاره جوئید. و سه دیگر امری است که الود؛ٌ شک و ریب است آن را با خدای 
تفویض دارید. 

انگاه رسول دا فرمود: ی تاش لحم معایم هو لی ناکم ِنْ امین 
۹1 ین مَخافتین: أجل فد عضی لا يذري ما ال صایع فبی و أجل قَذ یی لا چذري ما اه 
قاض فیه بش الب تیم من تفیسه. وب باه نيرت وین امه بل الک 


سس سس سس سس سس 


وین أْحیرة قبلالمَوت. اي تفسی بیده ما ید لت من مُشْتَعْتب» و ما ید 
الدَئیا داز لا الْجََة و التاز 

ام فان ها ات کان دی و ائمهٌ طاهرین از برای شما علامتها نصب شده 
پس بدیشان پناهنده شوید. همانا مومن را از دو روز انديشه باید بود: : تخست روژزی 
که گذ شته و نداند خداوند بر او چه نوشته. و دیگر روزی که از پی در می‌آید و نداند 
خداوند در حق او چه حکم می‌فرماید. پس باید هر بنده کار خویش را خویشتن 
بسازد و از دنیا به آحرت پردازده و از جوانی تهیةٌ پیری کند. و در حبات اعداد مرگ 
فرماید. سوگند به آن خدای که جان من به دست قدرت اوست که نیست بعد از 


مرگ هلاکتی و نه بعد از دنیا سرائی» مگر بهشت و دوزخ. 


رسول خدا ع در صفت 
علم و عقل و جهل فرماید 


ال تعلثر یل له حستةه و قدارستة تلبیع و أبخت عله جهاك و 
من لاله دق و بذله لاله فرب لاه مایم لحلال و الخرام؛ ی 
ی لت وشرزش ني فوشتن ر صاجت فی هبل علی او 
لشراي و سلاع علی داي رن الاجلای ی له اقواما و بَجْعَلهم فی الحیر 
نج دی یه ی غمالهع و تفتبش ارف و لغب که ذ في خلیهم 
لان اله حَیوء لوب و ور الابصار م من امین و ره الّدان من لسع وی 
2 سل ول ار وه شم السة را في‌النیا ‏ الا نرق 
بالهلم یام ال و تعتد بل الیل قرف ال وه وب توضل الرحام و یفرف 
العال ز الحراش و ال مامٌ الم 
می‌فرماید: فرا گیرید علم را که فرا گرفتنش ثوابی بزرگ باشد. و مدارست " آن 
ذکر جهان افرین و مباحثه در آن جهاد در دیس ایشت: امه رگا رین آن صدقه با 
حاجتمند و آموختن آن مر اهلش را قربت با خداوند. چه علی حلال و حرام را 


م4 


۱ مدارست: مذاکره و مباحثه. 


۳۱۷۸ ناسخ‌التواریخ 


بادید کند. و طالبش را به جت برساند. در تنهائی قبر مژانست جوید و در غربت 
قيامت مصاحبت کند راهنمای سود و زیان است و دفع دشمن را تیغ و سنان» و این 
علم زینت دوستان خداست. و بدین علم خداوند رفعت و مکانت دهد مردمی را 
که می‌گرداند ایشان را در طریق خیر ائمه هدی. تا مردمان اعمال ایشان را نگرند و 
بدیشان اقتدا کننده و فریشتگان به دوستی ایشان رغبت نمایند؛ زیرا که علم زندگی 
دلها و روشنی چشمهاء و نیروی تنهاست. و خداوند عالم را به مردم اخیار فرود آرد» 
و با نیکان بنشاند» هم در دنیا و هم در عقبی. 

خداوند با علم مطاع و معبود گردد و به دستیاری علم شناخته شود. و یکتائی 
او آشکار گردد. و به هدایت علم رعایت رحم توا جست و حلال از حرام توان 
دانست. و علم پیشوای عقل است چه علم بیرون عالم امکانی و عقل عالم کیانی 
انستت»: 

بالجمله چون تعریف علم به پای رفت» در شناس عقل فرمود: 

ول همه له اعدا و یَحره الاشقياء وف 

ما أْ َحلم عم جهل علیی و جاور عم ظلم ویتواضغ من هر دوف 
و یُسابق مَْ قوف في طلّب الیل و ادا آراة آن تلم دقن کان خيرا تلم یم و 
لد کان شرا سکّت فسلم. و ٍذا عَرَضث له له اشتفصم با و آفشک یه و لسائث و 
(ذا رای بل اهر بها لا یره بای و لا دومن الجزض فیلک عَر خجسال 
رف به المافل. 

فر من نی تیا را به عقل ملهم می‌دارد. و اشقیا را محروم می‌گذارد؛ 
و عافل به ده چیز شناخته شود: 

حلم کند از جاهلی که با وی در آویزد و درگذرد از آنکه ستم بیند با زیردستان به 
تواضع کوشد و با زبردستان در نیکوئی سبقت جوید. و چون خواهد سخن کند 
نیک بر اندیشد. اگر در کار خیر است بگوید و غنیمت داند» و اگر در کارشه است 
خاموشی گزیند و لب بر بندد. و سالم مانده و اگر داهیه و خطبی رخ نماید به 
حضرت آله پناه جوید و دست و زبان را نگاهدارد. و اگر فضیلتی نگرد در ادراک آن 
عجلت کند. هرگز حیا از او دور نشود» و حرص در وی ظاهر نگردد. 


5 داهبة: مصیست حادثه‌ای که غیر ملائم باشد, 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۳۱۷۹ 


آنگاه در شناس جاهل فرمود: 
صِة لجامل نم خِط و دی علی مَْ هو ده و یتطاول علی من 

وه له بفر نی ان تک یم ون کت سهاء وان عرضث له نله سازع 
لها رف ورن رای قَضبلهة آغرض و آبطا علهد لاتخاف نادیم و لایزندع 
فیم یقن غخره من لوب بتوانن غن زو بطم عَله عبر فرب ما اه من 
لک آو یه فیلک عَقر حصالي من صفة الجاهیل الّذي خرم اف 

رشق بای ی صا کی ارفا هر که سفااطت عی یو 
سپرد. و با زیردست تعدّی کند و از زبردست برتری جوید» مقالات او از در انديشه 
نباشد اگر سخن کند عاصی شود و اگر خاموش نشیند به راه غفلت رود و اگر 
داهیه‌ای روی کند به سوی آن شتاب گیرد تا عرضه هلاک گردد و اگر فضیلتی رخ 
نماید روی بر تابد» و از گناهان گذشته بیمناک نباشد و آنچه از زندگانی به جای 
مانده دست ازگناه باز نگیرد» و درکار نیک بطیء ۱ باشد ب بی‌آنکه آنچه از * او کدشته و 
ضایم گذاشته باکی و اندومی دارد. این جمله صفت جاهلان است که از عفل 


محروم ماند هاند. 


از حمله ۱ 
مواعظ رسول خدا تا 


ما لی آری خت الدئیاقُذ غلب علی کمبر من الناس. خی ان لت فی هه 
لیا علی غیرمم کُیت. وکا لح في هذ الا علی غرم وج و تن ان ا 
یشمَون من خر الثوات تم دهم آسبیل فزم سفي عما قلبل هم راجمُود. 
تیم آجداتهی وت گلون تمعن لنهات عتیات آم بط 

َجرَمم بارلیم؟ ند جهلوا ‏ نشوا کل موعظة في کتاب الب و وا تم کل عافبة 
سوي ول یخافوارول فایخة, و لابوایق کل حادكة 

طوبی من له وف ال عَن وف التاس. طوبی لمَنْ طاب کش و صلحث 
سریرتف و حشنّت علانیتف واشتقامت خلت » طوبی لِمَْ أفُقّ اْْضَل من ماله و 


۱. بطی ء: کند. 


۳۱۸۰ ناسخ‌التوار یخ 


آئسک ال من توب طوبی یمن من ٩‏ یه عن عیوب امین من ٍخوانهه 
کین عفر وج ماع من خر رطع هم ور 
هرة لا ن غیر تحولٍ َن شتي و ای الاخباز ین عنزتي من بشدي و خالط 
هل هو لْحکُمة, و زجم أل الک طوبی لِن اتب ین مرن مالا ین 
غیر مَفصية و أه ین غیر مفصیة, و عاذ به غلی أَْلٍ الجشکتة و جالب أهل 
۰ لرعْبة في الب لمعب جلاف شْيي العالمین بفیر سيزتي, 
و اسف و بل هم موه و عدل عنم شته. 

ی انس کی را 

می‌نگرم که حتٍ دنیا مردم را چندان غلبه کرده است که پندار کنند مرگ 
سرنبشت دیگر کسان است. و امتثال فرمان خداوند بر دیگر کسان واجب گشته 
گوئی آنچه از خبر مرگ پیشینیان شنبده‌اند خاص ایشان دانند. و حال آنکه زود 
باشد که با مردگان پیوسته شوند. جای می‌دهند ایشان را در قبرهای ایشان و اموال 
ایشان را به میراث مأخوذ دارند از پس این برگذشتگان. شما در این جهان جاویدان 
نمانید پس از کار ایشان پند گیرید. همانا مواعظ کتاب خدای را فراموش کردید. و 
از وخحامت عواقب و ظهور حوادث و نزول دواهی ایمن شدید. 

نیکو ان کس که از خوف خدای به حوف مردم نپردازد. و از جز خدای باکی و 
بیمی ندارد. نیکو آن کس که در طلب نیکوتی در امد و به اصلاح اعمال و محاسن 
اخلاق و استقامت کردار پرداخت. نیکو آن کس که فضول مال را بذل کرد و فضول 
کلام را عزل فرمود. نیکو آن کس که از عیب خود به معایب دیگران نپرداخت. نیکو 
آن کس که در حضرت اله ضراعت ۱ جست. و از آنچه بر او رواست بیرون مخالفت 
شریعت نیز زهادت " خواست. و حطام دنیوی را بی آنکه حلاف سنّت کند بیفکند 
و از پس من به ائمة هدی از فرزندان من توسل خست وبا علما مخالطت آغاز کرد. 
و با مردم درویش طریق احسان پیش داشت. نیکو آن کس که مال از در حلال 
بیندوخت و اهل مسکنت را بیرون معصیت انفاق داشت. و از اهل مفاخرت و 


1 اعت ک قی زاری. 
۲ زهادت: اعراض کردن از جیزی از روی تحقیر و ناچیز شمردن ان. 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۲۱۸۱ 


بدعت کناره تفینتا یکی آن کسن که در میان مردم با سجاحت" خلق و سماحت 
طبع بزیست و شرّ خویش را از مردم درگذرانید. 


تقل من 
تحف العقول عن آل الزسول 


قال رول الثه صلی الثه علیه و آله: گفی بالموت واعظا. و گفی بالتقی خی و گفی 
بالعبادة شغاگ و گفی بالقَيامَة مَْئلاً و بالم ُجازیا. می فرماید: واعظی بهتر از مرگ و 
دولتی بهتر از پرهیزکاری, و شغلی بهتر از عبادت و بازگشتی بهتر از قيامت و جزا 
دهنده‌ای بهتر از خداوند یافت نشود. 

و قال: ضأتان لیس فُوَهُما من الب تی 2 آلایمان بو وفع لعبادام و محصلتان 
لیس تما من ال تیم لگ رک بو و اش بیباا: دو خوی نیکوست که برتر 
ات ان نعران بافت آن ایمان به عذا و نردسنگان غداتت و و غری:زشست که 
نکوهیده‌تر از آن نیست. شرک با خدا و زیان بندگان حداست. 

این هنگام مردی عرض کرد: که ما را نصیحتی فرما که خداوند ما را بدان سود 

و تال آکیر نکر الّوت یلک عَن الّنیه ولیک بالشکر یز فی العمة و اکثر 
من الّعاء فانک لاتدری متی ستجاب لک و ایاک و البفی, فان له قضی آنّه من بغی 
علیه لیَنضَرلهُ الهٌ: فراوان یاد مرگ می‌کن که تو را از اندوه دنیا برهاند و فراوان شکر 
نعمت می‌کن تا بر افزاید. فراوان دعا می‌کن چه ندانسته‌ای کدام وقت به اجابت 
مقرون گردد؛ و از ستمکاری بپرهیز که خحدای حکم کرده کسی که بر چنین کس ستم 
کند نصرت دهد او را. 

و قال: اها لاش الما بَغیکُم علی نکم و یاک و المَکر فان اه قضی و لابتحیق 
امک السَبیمٌء الا باهله: ای مردمان از بی‌فرمانی و کرد نکن دور باشید که کیفر آن بر 
شما فرود آید. و از مکر بپرهیزید که زیان مکر بهر؛ اهل ان خواهد شد. 


۱ سجاحت: لینئت و اعتدال. 


۳۱۸۲ ناسخ التوار بخ 


و قال: سَتَحرضَو علی الامازة نم تکون خسرهٌ و نداقة, قَیعمت تفت الم نی و 
بلسشت الفاطمة: زود باشد که حریصان آمارت عزل و عزلت بیشند و به وحامت 
حسرت و ندامت شکنجه شوند. همانا امارت مصدر راحت و آسایش است. و مرگ 
مایه محنت و فرسایش. 

و قال: لَنْ ینوا قوم استدوا مهم الی آمراة: رستگاری نیابند فومی که امر 
خویش را مستند با زنان کنند. 

در حضرت رسول عرض کردند: 1 را فضیلت به زیاده است؟ فال: اذا 
دقرت آغانک وادا سکاو یعنی: آن کس که چون نام تو بر زبان‌ها رفت یاری 
را یه "کی خفل دعر 

عرض کردند: شر ناس کیست؟ «قال العلماء (ذا فسذوا» فرمود: علماء قومند 
چون در دین فساد کنند. 

و قال: آوصانی ری بتسع: آوصانی بالاخلاص فی السْرٌ و العلانية» و العدل فی 
الرْضا و الّضب و المَصدٍ فی الفقر و المّنی» و ان اعفو عَمّن ظلمنی» و آعطی مر 
حرَمنی. و اصل من فطعنی؛ و ان کون صمتی فکرآ؛ و قنطقی ذ کر و تظری عبر 

می‌فرماید: خداوند مرا به نه (۹) چیز وصیّت کرد: به اخلاص در عمل» چه پنهان 
چه آشکار, و به میان‌روی هنگام خشم و رضا. و به عدل کار کردن در فقر و غناء و 
اینکه معفو دارم آن کس را که با من ظلم کرد و عطا کنم آن کس را که مرا محروم 
داشت» و بپیوندم با آن کس که از من ببرید, و اينکه در خاموشی از فکر خداوند 
بیرود نشوم. و در سخن کردن از ذ کر حن بدر نروم و جز به عبرت در آفرینش نگران 
نباشم. 

و قال: فَدُوا الیلم بالکتاب: علم را مکتوب دارید تا فراموش نشود. 

و قال: اذا ساد القوم فاسفهم. و کان زعیم القوم دم و اکرم الرجل الفاسق 
فلینتظر البّلاء. چون فاسق امارت فوم به دست کند. و ناکس‌ترین مردم سیّد قوم 
گرد و فاسق مکانت و منزلت یابد منتظر بلا باید بود. 

و قال: شرعة المشي تذهب ببهاء المژمن: در بازار و برزن شتابزده رفتن مکانت و 
منزلت از مرد بر گیرد. 

و فال: لا یرال السروق منه فی تهمة من هو بری؛ حتی بکُون اعظم جرماً من 


رصایا و مواعظ رسول خدا ۳۱۱۸۳ 


الشارف: همواره گناه مردم دزد زده در تهمت مردم لد مه از دزد افزون باشد. 

و قال: ان الّه بح الجواد فی حَمّه: خداوند مردم بخشنده در راه خود را دوست 
می‌دارد. 

و قال: اذا کان امراژکم خیارکم و اغنیاژکم سمحاءکم و امرکم شوری بینکم؛ 
فظهر الارض خی لکم من بطنها. هرگاه امرای شما از اشراف شما باشند. و اغنیای 
شما بخشندگان باشند» و مردم شماکار به شوری کنند از بهر شما روی زمین نیکوتر 
از زیرزمین است. 

و اذا کان امراژکم شرارکم. و اغنیائکم بخلاء‌کم و امورکم الی نساژکم فبطن 
الارض خیر لکم من ظهرها. و اگر زیانکارترین شما امارت شما یابند. و بخیلان شما 
غنی گردند. و امور شما به زنهای شما تفوبض گردد. مرگ از برای شما نیکوتر از 
زندگی است. 

وقالاشن آصیح وآمسی و عنده ثلثٌ» فقد تتث علیه اشّعمة فی الْنی: من آصبح 
وآشی معافیاً فی بدنه آمناً فی سربه, عنده قو یومه . فان کانت عنده الابِعَةٌ فقد 
ات تک علیه امه نی الدٌنیا والاخرة و هو الایمان. هر کرا سه چیز منفک نشود نعمت 
دنبا بر او تمام است و آن صحت بدن. و امنیت خاطر و قوت روزانه است. و اگر 
ایمان چهارم این جمله باشد نعمت دنیا و آحرت بر او تمام است. 

و قال: ارحموا عزیزاً ذل و غنیاً افتق و عالماً ضاع فی زمان مها می‌فرماید: 
رحم کنید آن عزیز را که ذلیل شده, و آن غنی را که فقیر گشته و آن عالم راکه در میان 
حاهلان افتاده. 

و قال: خَلنان کثيت من النّاس فیهما مَفتو الصحَة و المَراغٌ دو حصلت است که 
مردم فریفته آن باشند, و آن: صحت بدن و فراغْ خاطر است. 

و قال: اجبلت الَْلُوتُ علی خت من احسن الیها و بقض من اساء الیها: مردمان 
دوست دارند آن کس راکه از او نیکی بینند و دشمن دارند کسی را که از او بد بینند. 

و قال: ملعوثٌ من القی کلّه علی الّاس: ملعون است کسی که ثقل خویش را به 
ک و ری ۳ 

و قال: الْمبادة سَبِعَةٌ آزای آنشَلها طَلَبَ الحلال: عبادت را هفت جزء است 
نیکوتر از همه کسب روزی حلال است. 


۳۱۸۴ ناسخ‌التواریخ 


و فال: دبع جنر و لا جنصی مقر ویلبد ین لعتلکه و 
له لا علی ما اقدرهم علیی والمایک ما مهم یهن ییاد ان 2 َمروا بطاعة 
فلز یگن یناما ود له سا و یلا بتفییمقدا لول و 
نها فعل ولیّش مَنْ شاء آنْ یحُول بَیَنکَ وبین شیم ولم یله قاتا ی فلهکان 
و الذي أَذحَله فیه: 

همانا خداوند را کس عنتا عبادت نکند. و از در غلبه عصیان نورزد. و این 
بندگان را خداوند مهمل در مملکت خود رها نکرده بلکه قادر و قاهر است بر آنچه 
ایشان را قدرت داده. و مالک است بر آنچه ایشان را به ملکیت عطا فرموده همانا 
بندگان اگر امتثال امر کنند در طاعت خداوند ايشان را دافعی و مانعی نیست» پس 
اگر مرتکب معاصی شوند و خدا بخواهد حاجز و حایلی در میان ایشان و معصیت 
استوار فرماید تا عاصی نشوند. و اگر حاجزی استوار نکند و عبد عصیان ورزد نه 
این است که خداوند او را به عصیان باز داشته؛ بلکه خود عصیان کرده و کیفر بیند. 

و قال لاه زبراهیع و هو ود بتیه: لاد لماضی فرط ثباتي و الاخر لاح 
الاژل لخن یک یار براهیم. تم دَعتْ عَينهُ و قال: دمم لین و شود ال و لا 
َقُول الا ماب ضي الرّبَ و لا یک با زثرهیم لمخژوون: 

آن هنگام که فرزند رسول خدای ایراهیم وداع جهان گفت. رسول خدای این 
کلمات را فرمود ‏ چنانکه در قصه وفات ابراهیم به شرح رفت و اگر فقراتی چند از 
این کلمات را در این کتاب مبارک رقم کرده‌ايم. و دیگر باره نگاشته می‌آید برای آن 
است که نظم و ترتیب این احادیث دیگرگون نشود بالجمله هنگام رحلت ابراهیم 
رسول خدا فرمود: ای ابراهیم اگر نه اين بود که روزگار گذشته اندوخته و اجری 
است برای آینده, و آن جهان را تقدیم و تأخیری نیست. آخر با اول پیوسته شود هر 
آینه در مصیبت تو محزون می‌شدم. اين بگفت و آب در چشم مبارک بگردانید و 
فرمود: روا باشد که در مصائب چشم بگرید و دل حزین گردد. و لکن بانگ به نوحه 
برداشتن و چهره خراش دادن روا نباشد. خداوند بدان رضا ندهد. 

و قال: الجّمال فی اللّسان: یعنی مکانت مرد در سخن کردن پدید شود. 


۱. عنقا: جبرأ. یعنی به طوری که اختیار و اراده از او سلب شود و فقط بنده آلت و افزار کار 
باشد (ب). 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۱۸۵ 


و قال: لا بقبش العلم انتزاعاً من النّاس لک پّقبض العلمات ختی اذا لم یبق عالم» 
اخذ لاس رژسا جهالك استفتوا فافتوا بغیر علم فلا و شلوا می‌فرماید: علم 
قبض نشود و نمیرد» لکن علما قبض شوند چندان که یک تن به جای نماند. و مردم 
جماعتی جاهل را مکانت مفتی بگذارند و ایشان بدون علم در امور شرعیه فتوی 
کنند. خود گمراه شوند با 

و قال: أفضل جهاد أمّتی آنتظاژ الُرج: بهترین جهاد امّت من در دین انتظار بردن 
ایشان است از برای ظهور قائم آل محمّد عْلٍ. 

و قال: مرّتنا اهل البیت العفو عمّن ظلمنا و اعطاء من حرمنا: شیوه و روش ما 
امل بیت آن است که عفو می‌کنيم از آنکه ظلم کرده ما را؛ و عطا می‌کنيم آن را که 
محروم داشت ما را. 

و قال: اغبط اولیائی عندی من أَمتی رجلْ حفیف الحال» ذر حَظٌ من صلاح. 
احسن عبادة ر! ه فی الغیب وکان غامضاً فی النّاس» و کان رزفه کفافاً؛ فُصَبّر علیه, ان 
مات قل تَراثك, ول بواکیه: نیکو حال‌تر از دوستان من و امّت من مردی است که در 
طریق حشمت و شکوه نپوید» و رسم صلاح و سداد جوید. عبادت پروردگار کند و 
از مردم پوشیده دارد. و خود را مشهور نسازد و برزق اندک صبر کند و چنان زیست 
کند که چون بمیرد میرائش قلیل باشد و گریه کنندگانش اندک باشند. 

و قال: ما اصاب المژمن من نصب ولا و صب و لاحزنٍ حثی الهم همه َهَمْه» الا کفر 
ال به عنه من سیثاته: یعنی: هیچ مژمن را مرضی و تعبی و اندوهی حتی هم قلیلی 
نمی‌رسد. الا آنکه خداوند از اوگناهی را معفو دارد. 

و قال: من کل ما یشتهی» و لبس ما یشتهی. و رکب ما یشتهی لم ینظراله الیه 
حتّی ینزع او یترک: هر کس آنچه بخواهد بخورد و آنچه بخواهد بپوشد. و بر آنچه 
خواهد سوار شود از نظر عنایت خدا دور شود تا آنگاه که این خوی زشت را از خود 
دور کند. 

و قال: مثل المومن مثل السَنبلة. تَجَرَموَة و تستقیم مر و مثل الکافر مثل الا رزة 
لا یزال مستقیماً لا تشعر: مومن سنبله را ماند که کزتي به استقامت بپاید و کرّتی 
انقطاع یابده سهل و صمب جهان را ملاقات کند و مردمان را سود بخشد و کافر 
درخت سپیدار را ماند همواره در استقامت بپاید. و بر عواقب امر دانا نباشد. 


۳۱۸۶ ناسخ‌التواریخ 


وقتی در حضرت رسول عرض کردند که: کیست آن کس که بلای او از همه کس 
صعب‌تر است؟ فقال: الیو ثم الامائل فالامائل و یبتلی الموّمن علی قدر ایمانه و 
خسن عمله؛ فمن صحٌ ایمانه و حسن عمله شٌَ بلائهه و من شحف ایمانه و ضعمف 
عمله قل لاه فرمود: بلای پیغمبران و آنان که روش پیغمبران دارند از همه کس 
بیش است. و مژمن به انداز؛ٌ ایمان و حسن عمل مبتلا شود پس هر که ایمان و 
حسن عملش استوارتر است ابتلایش شدیدتر است. و هر کس ایمانش شست و 
ینعی اس کم میاه گرد 

و فال: لو کانت انیا تمدل عندالّه متقال جناح بعوضة؛ ما اعطی کافرا و لامنافقً 
منها شیکا: اگر دئیا را در نزد خداوند به اندازه بال پشه مقدار بود کافر و منافق را 
چیزی عطاٌ نمی فرمود. 

اردتا قهل*قیاعان لت آتاک علی ضعنک و ما کان منها علیک لم تدفعه 
بتوتک: ز من انقطع رجا ممّا فات اشتَراحٌ بدنه و من رضی بما فَسمه اله َعَتْ 
عینه: از دنیا آنچه بهره و نصیبه توست. به دست می‌کنی؛ اگر چه ضعیف باشی» و 
آنچه بر ضرر تو مقدر شده دفع نتوانی داد: اگر چه قوی باشیء و هر کس بر آنچه 
گذشته و از دست رفته قطع امید کند خود را آسوده کند. و ه رکه راضی باشد بدانچه 
دیامنیم ان وش و 

و فال: وتان یبعضهماه: اعوال عند مصیبةء و مزماژ ند نعمة: دو بانگ را 
خدا دشمن می‌دارد: نخست فریاد مصیبت‌زدگان را از برای خطبی و دیگر بانگ 
سازها را برای لهو و لمب 

و قال: علامةٌ رضی ار : عن خَلقه رصن آسمارهم و عَدل شلطانهم و علامة 
غضب ال علی خلقه جور شلطانهم. و غلاء آشعارهم. چون سلطان عدل کند و 
نرخها ارزان گردد. علامتی باشد که خداوند از خلق خشنود است. و چون سلطان 
جور کند و بلای عُلا بالاگیرد؛ برهانی باشد که خداوند بر خلق غضبناک است. 

و قال: اریعْ من کر فیه کان فی نور له الاعظم: من کان عصمة امره شهادة ان لا اله 
لاله و انی رسول ال و من اذا اصابته مصيبة قال: لا ثلء و لا (لیه زاجمون و من اذا 
اصاب خیرا قال: الحمدلله» و من اذا اصاب خحطية قال: استغفراله و آتوت الیه: چهار 


ِ غلا: گرانی قیمت. 


رصایا و مواعظ رسول خدا ۳۲۱۸۷ 


حصلت را هر که ملازمت کند نور خدایش فروگیرد: آن کس که نگاهبانش اقرار به 
وحدانیّت خدا و رسالت خاتم انبیاست و آن کس که چون داهیه و مصیبتی در آید. 
به کلمة: نا و و نا یه زاجمون استرجاع جوید, و آنکه چون ادراک نعمتی فرماید 
«امحمدثه» گوید, و آنکه چون گناهی از او صدور 1 و به توبت گراید. 
۰ وقال: من آغطي أَ بعا میحر رم :من تن آغعي الوشیففازکم 4 خرم الَففرت و من 
آغطی ارم بخ رم لاد وم من آغطی الب لب رم بو و من َغطی الدعاء 
میحر الاجابة .کسی را که چهار چیز عطا شده باشد از چهار چیز محروم بماند. 
آنکه استغفار کند از آمرزش محروم نماند. و آنکه خدای را سپاس گزارد و نعمت او 
زیاده گردد» و آنکه به توبت و انابت گراید در حضرت اله پذ یرفته شود و آنکه 
دست به دعا بردارد خداوند محروم نگذارد. 

و قال العلم خزائن و مفاتیحه الشوّال فتلوا زحمکم الّه» » فاله یوجر اه 
الشائل و المتکلّم و المستمع و المحث لهم: همانا علم گنجهاست و کلید آن گنجها 
سژال است. پس بپرسید که چهارکس را از آن بهره رسد: آنکه بپرسد و آنکه بگوید و 
آنکه بشنود و دوست دارد ایشان را. 

و قال: سائلوا العلماء و خاطبوا الحکماء و جالسوا الفقراء: در مشکلات دین با 
علما سخن کنید و با حکما مخاطبت آغازید. و دفع کبر را با فقرا مجالست اندازید. 

و قال: فضل العلم احت الیع من فضل العبادة, و افضل دینک الورع. می فر ماید: 
دوستر دارم فضل علم را بر فضل عبادت. و بهترین چیز در دین شما پارساتی است. 

و فال: من افتی النّاس بغیر علم لعنته مَلایِکة السّماء و الارض : آن کس که بدون 
علم در مسائل شرعیه فتوی کند فریشتگان آسمان و زمین او را لعنت کنند. 

وقال: ان عظیم البلاء یکفی ؛ به عظیم الجزاء فاذا احث ال عبدا بتلاه فمن رضی 
فله عندالث الرّضیء و من سخط فله الکحَط: ابتلای بزرگ را پاداش بزرگ در برابر 
است: چون خداوند بنده را دوست دارد اورا مبتلاکند» اگر در امتحان صابر و شاکر 
باشد خدای از او خشنود شود. و اگر ناسپاسی کند و خشم گیرد خدای بر او 
خشمناک شود. 

دقتی مردی به حضرت رسول آمد 0 یا رسول الّه مرا وصیتی فرما. 

تال لهٌ: لاه تشر بالله شَیماً ون خر فت بالثار وان عُذْبتَ» ولا و لک مطمید 
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بالایْمان. ولیک فتاه بشما ختین ‏ یقن آتراک توح ن لک 
و قٍن ذیک من الایمان. و السَلوةًالْقوضَة کل تدعنها شتعمدا قاله 

ترکَ صلوه فریضةٌ متفکداً نومه او له بر و یاک و شرب الخْثر و کل 
تشکر ما لاه 

فرفیح رک تدای ارو گرت آش مدو تفای بر رک روم وی از 
این کنی ایمان را محکم بدار و از دل برائت مجوی, و پدر و مادر را اطاعت کن؛ 
خواه مرده و خواه زنده باشند» پس اگر فرمان کنند که از اهل و مال بیرون شو امتثال 
فرمان کن» چه این اطاعت از ز ایمان است .ونمازرا ترک مکن چه هرکس نماز واجب 
را عمداٌ ترک کند از ححقظ نا ارت یرون قیفوت کمرو هی ی کبس مره 
چه این مسکرات کلید شرور است. 

وقتی ابو آمَیّه که مردی از قبیله ال بود به حضرت رسول آمد و عرض کرد 
مود ربا چم ی جزانن ؟ 

فقال له ول اش عل بآ نی و أَذعو لی من ان آصایک 
ضر فد عوته که عنک. ون اشتفنت ت به و نت و و ات 
ُقلْ آغُناک. .فرمود: ۱ ی نو غر که پیزوافن اتب 
از در بصیرت و معرفت خدای را بشناسد "و می‌خوانم به سوی کسی که چون زیانی 
و آسیبی تو را دریابد و او را بخوا: نی آن بلا از تو بگرداند» و اگر برنجی و المی گرفتار 
شوی و بدو استغائت بری چاره فرماید. و اگر فقیر باشی و ازاو سوال کنی ترا غنی 
گرداند. 

عرض کرد: يا رسول الّه مرا وصیّتی فرما. 

قال: لا تفشت. قال: زدنی. قال: ارض من التّاس یما تزضی له ب+ ن فسک. 
فقال ؛ زدني. فقال ۳ فتَکْتَست الْعّداو وَة منهم. قال: زذني. قال: لا هد في 
تور و 9 قال : زدني. قال: تیب الناس بُحبّرک. و الق تا بوجه 

سبط او لا 2 جر فیتلعک جر عظک من ال جرة الب ونژ الی نشب 

لساقی. و لاک و ٍشبال الازار و الْقّمیص فان لک من الْمخيلة و ال لا بح 


5 . ترجمهُ عبارت به این شیوه صحیح‌تر است: : می‌خوانم مردم را به سوی خداء در حالی که من 
و پیروان من بر طریق بصیرت و بینائی می‌باشیم. 


وصایا و مواعظ رسول خذا ۳۱۸۹ 


فرمود: بیهوده برکس خشم مگیر. عرض کرد: از اين زیاده خواهم. فرمود: آنچه 
بر حویشتن همی پسندی بر مردم پسنده می‌دار. عرض کرد: هم بیش بفرما. فرمود: 
مردم را به بد یاد مکن تا با تو طریق حصومت نسپارند. عرض کرد: هم افزود 
خواهم. فرمود: از بذل احسان و بسط معروف با آنان که سزاوارند دست باز مگیر. 
عرض کرد: هم برافزای. فرمود: مردم را دوست می‌دار تا تو را دوست دارند. و برادر 
دینی را با روی گشاده ملاقات کن و در طین امور دلتنگ و افسرده مباش» چه 
افسردگی بهره دنیا و آخرت را زیان آرد و جامه را از نیم ساق در مگذران چه جامة 
بلند از علامات کبر و خیلاست» و خداوند کبر و خیلا را دوست نمی‌دارد. 

و قال: رن اه یبیض | لیم الرّانی و این او و ار المختال و السَایْل 
نله فا جر المماطی الْمنان و یم ادخ الْجَری الَْذاب: خداوند 
دشمن می‌دارد مردی را که در پیرانه سری زنا کند. و دولتمندی که ستم کند و 
درویشی که کبر کند» و سائلی که اصرار از حد بدر برد و باطل می‌کند اجر 
بخشنده‌ای که متّت بگذارد. و دشمن می‌دارد متکبر جری دروغزن را. 

و قال: من تَفاقر افتَقَرّ: هر که درویشی بر خود بندد درویش شود. 

و قال: مداراة التاس نصف الایمان» والزفق بهم نصف العیش. با مردم از در 
ملاطفت معاشرت کردن نصف ایمان است. و با ایشان به طریق رفق و مدارا رفتن 

و قال: رأس العقل بعد الایمان باه مُداراة النّاس فی غیر ترک حق. و من سعادة 
ی اه بو ان غارس ار ارات اهزاین اطع د رما شرت وا 
مردم است. بیآنکه زیانی به شریعت آید و از سعادت مرد است که موی زنخش " از 
سنن شرعیه فزونی نکند. 

و قال: ما ثهِیتٌ عن شیء بعد عبادة الاوان ما هی عن ملاحاة الرجال: از پس 
شرک گناهی را افزون از بیهوده مخاصمت و منازعت افکندن با مردم نفرموده. 

و قال #لیسن فا فد غعره حالما اومده آوسا کره کر که‌مسلمی زا آلوده تهستی 


۱. زنخ: چانه لکن مقصود از لحية موی تمام صورت است نه تنها موی چانه چنانکه مولف 
محترم ترجمه نموده‌اند (ب). 
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کند. يا زیانی برساند. یا حیلتی بیفکند بیگانه از ما باشد. 

وفتی در مسحد خیف ایستاد: 

َفال: تصرالله ععدا م سم مقالتي فوعاها و لها من لغ پشتفها قرب حایل ٍ 
۳ نله هدوت حایل فان شین ثلاث لا یل له فلت اش 
مشیم اخلاش اه لب ایح لاه المشیمین روم لِجماعیهم: حون 
وت تکار مهم وم ید علن من سوام بشمی بذمتهم نام 

می‌فرماید: خدا نصرت دهد بنده‌ای که کلمات مرا شنید و ضبط کرد و پرسانید 
بدان کس که نشنیده. چه بسیارکس که علم را به سوی داناتر از خویش حمل دهند» 
و چه بسیار کس که علم را به سوی مردم نادان حمل کنند. سه چیز است که دل 
مومن در آن خیانت نکند: نخست اخلاص عمل است در راه خداء و دیگر متابعت 
پیشوایان دین است در قول و فعل ایشان, دیگر مواظبت در نماز جماعت است با 
ایشان. مومنان در طریق دین برادرانند خون‌های ایشان را در فصاص و دیه پست و 
بلند نباشد. و تمامت در رفع دشمن دین هم پشت و همدست‌اند. چنانکه گوئی 
یک دست باشند و اگر ضعیف‌ترین ایشان لشکر بیگانه را امان دهد بر ذمّت تمامت 

سپاه مسلمین است که بپذرند و نقض عهد او نکنند. 

و قال: ٍ با لش لدم قلیقل: الم خجرلی علیه؛ و ذ بای امش م فلیمل: 
۱ ۱ . چون مسلم از مردم ذمّی چیزی ابتیاع کند باید بگوید: الهی مرا 
خیر بده پر ضرر او, و اگر از مسلمی بخرد باید بگوید: مرا و او را دراین بیع و شری 
شیر کرامت فرما. ۱ 

فقال: رجم اه بدا قال خیراً یم و سکت عن شوء فَسَلِم: خداوند رحمت 
کناد بنده‌ای را که سخن خر گفت و غنیمت برد و از بد زبان بست و به سلامت 
ماند. 

و قال: ثلث من کنٌ فیه استَکْمَل خجصال الایمان: آلْذی اذا ضی لَم یدنله 2 
فی باطل و اذا عغضت لم ُخرجَه الب من الحَق. و زذافَدَر لمْ یتماط ما یش له 
هت ماه را کیک تخت جر ات کرد 
دیگر چون خشمگین گردد از حدود خداوند بیرون نشود سه دیگر چون نیرو یابد 
دست به چیزی که روا نیست نبرد. 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۳۱۹۱ 


و قال: من بَلْمُ دا فی غیر خد هر من المَعتدین: کسی که از حدود شرعیه 
بیرون شود و فزونی جوید از ز تجاوزکنندگان و بی‌فرمانان باشد. 

و قال: قرائة القرآن فی َلوة افضل من قرائة القران نی غیر صلوة؛ و کرام انش 

من اسف و السْدَقة افضل من الوم و الوم حََنة. لم قال: لاقول الا بعمل ولا 
قول و لا عمل الا بنیّة. و لافول و لا عمل و لانيّة الا باصابة له 

فضیلت قرائت قرآن در نماز افزون از بیرون نماز است؛ و یاد کردن خدا بهتر از 
صدفه. و صدفه بهتر از روزه» و روزه ثوابی بزرگ است» پس فرمود: به کار نباشد 
گفتار بی‌کردا و سودی ندهد گفتار و کردار الا با نیت و فایدتی نبخشد گفتار و 
کردار و نیت الا با قانون سنّت شریعت. 

و قال: الا ناه من الّه و العَجَلة من المّیطان. یعنی کار را بر اندیشیدن: و بتوانی 
اقدام کردن [متثال فرمان یزدان است و شتابزدگی کردن وسوس؛ شیطان. 

و قال: قال عبتی بنْ قرتم للخوارتین تَحواالی او و قرو االیه ». قالوا یا ژوح ال له 
بماذا ئَحَبّبّ الی له و تقرْبُ؟ قال: بیَفْض آهل التعاصی و الَمشوا ی ۳ 
بسگملهم. قالوا: ازع ارف تاش تال من بکرم ال ریت و یزیدٌ فی 
لمکم مَنطفَك و یرغبکم فی‌الاخر: 

وا یی و۱۳۳ فربت خداوند جوئید و محبوب 
حضرت او گردید. گفتند: این مکانت با چه توانیم جست؟ فرمود: گناهکاران را 
دشمن دارید. و خشنودی خدای را بر خشم او اختیار کنید. عرض کردند: یا روح 
له بااکه مجالست و مصاحبت افکنیم؟ فرمود: آن کس که دیدار او شما را به یاد حدا 
باز دهد و گفتار او دانش شمارا بسیار کند» و کردار او شما را شیفته آخحرت سازد. 

و قال: أبْعَد کم بی شبها لبخیل البّذ ی الفاجش. فرمود: از شما بیگانه تر با من 
کسی است که بخیل و شتم‌کننده و فحش‌دهنده باشد. 

و قال: شوء الحُلي شوم می‌فرماید: شراست خوی شاأمت آرد. 

و قال: اذا رای تم ار جل لا یبالی ما قال و ما قیل فیه, فائه لبْیّة او شَیطان و قال: ان 
له ولج علی کل فاجبیپذ بل تا لا بای ما ال و ماقیل فیه آما اد 
ان تنسبهٌ آم تجده الالیَععَ او شرک شَیطان. قیل یا سول ال و فی النّاس شیاطیثٌ؟ 


۳۱۹۲ ناسخ‌التوار یخ 


قال: تم آو ما تفر فول اله: و شارِکُهم ن الفوال و الولادا 

چون ببینید مردی را که باک ندارد از آنچه گوید؛ و از آنچه در وی گویند. همانا 
فرزند زنی زانیه يا شیطانی است. و فرمود: حرام کرده است خداوند بهشت را بر آن 
کس که مردم را به بد بر شمرد» و شرم ندارد و بی‌باک باشد از آنچه گوید و شنود. اگر 
فحص حال کنی از نسل زانی است. و اگر نه به شراکت شیطان امده است. عرض 
کردند: آیا شیطان را دست مخالطتی با انسان است؟ فرمود: بلی» مگر نخواندی؟ آیه 
مبارکه: و شارِكُهم نی الموال و الُولاد. 

و قال: من تعَهٌ یَنفعک ومن لابّمدٌ السّبر لنوائب الدّهر یَعجٌن و من قرض الناس 
فرَضوة؛ و من ترکهم لم یترکوهُ قیل فاصم ماذا یا سول او قال: آفرضهُم عرضک 

می‌فرماید: کسی را که سود بخشی به پاداش هم سود بخشد تو راء و کسی که از 
برای حوادث روزگار اعدا" صبر و سکون نکند زبون و عاجزگردد. و کسی که مردم 
را به بد بر شمرد مردم نیزاورا به شتم گیرند و فحش گویند. و کسی که مردم را از شرّ 
خویش آسوده گذارد مردم او را هنگام درماندگی وا نگذارند. 

یکی گفت: یا رسول الّه پس چه روش پیش گیرم؟ فرمود: حقوق خویش را با 
مردم تفویض کن و معفو دار تا در قیامت خدای پاداشت دهد. 

و قال: آلا الک َلی خیر آخلات الدٌنیا و الاخجرة؟ تصل من مک و تعطی من 
خَرّمک و تعفو عَمن ظلمَکَّ. فرمود: شما را دلالت می‌کنم بر خیر اخلاق دنیا و 
اخرت: می‌پیوندی با انکه از تو برید. و عطا می‌کنی با انکه تو را محروم داشت. و 
معفو می‌داری آن را که با تو ظلم کرد. 

یک روز رسول خدا بیرون شد و جماعتی را نگریست که سنگی را گسترده و 
کوفته می‌دارند. فقال: آشد کم مَن ملک که ند الب و احملکم من عَفا ید 
المَمدرَة: نیرومند تر از شما کسی است که هنگام غضب خویشتن‌داری کند. و 
بردبارتر کسی است که بعد از دست یافتن بخشایش ارد. 

و قال: صَلّی ال علیه و آله قال الثه: هذا دی آَوتضیته لنفسی و لن بْضلِحَه الا 
السَخاء و خسن الحلنِ؛ فا کرمُوهً بهما ما َحتَمُوه: می‌فرماید: رضای خداوند در 


. سورهٌ اسرا؛ آیه ۶۴: در اموال و فرزندان با ایشان انباز باش. ۲. اعداد: مهیا نمودن. 


وصابا و مواعظ رسول خدا ۳۱۱۹۳ 


امضای این شریعت است و اصلاح اين شریعت به سخای طبع و محاسن اخلاق 
است. پس مکرم بدارید دین را به این دو چیز مادام که دین دارید. 

و قال فلکم ایماناً اختنکم آخلاقا: هرکه خلقش نیکوتر است دینش ستوده‌تر 
است. 

و قال: حسیٌ الق بل بصاجبه دَرَجة الصَایم القائم: حسن خلق مردم را درجه 
آن کس دهد که روز روزه بدارد» و شب را با نماز به پای آرد. 

و در حضرت رسول عرض کردند که: بهتر چیز که عبد را عطا شده چیست؟ 
قال: خسن الحُلنِ و قال: مس لسن بت المَوَدّة و قال: مس البشر یذمتٍ 
۳ و یألفرن و بُولموت. فرمود: حسن 
خلق بهتر چیزی است که خداوند عبد را عطا کند» و حسن خحلق دوستی را استوار 
کند و روی گشاده و حقد و حسد را زایل نماید. و نیکوتر از شما آن کس است که 

و قال: الایدی تلثة: سائلة و مُنَِة و مُمسکه. قخیر الایدی المْنفقَه: دستهای مردم 
را سه گونه ثمر باشد: بعضی از بهر سوال دراز شود. و برخی برای انفاق فراز گردد. و 
دیگر امساک دخل از خرج کند» پس بهترین دستها دست بخشنده است. 

و قال: الحیاء حیا ءانٍ: حَیاءٌ عقل و خیاء خمن. فحیاء العقَلِ الیلم و خیاء لحم 
المهل: حیا بردو گونه است: آن حیاکه از در دانش باشد نتیجه علم است. و آن شرم 
که از حمق جنبش کند جهل است. 

1 یولع هر که جامه حیا را به یک سوی افکند در 

و قال: من کال ین با و الوم الاخجر قلیف اذا وعد: کسی که با حدا و روز جزا 
ایمان دارد باید به وعده وفا کند. 

و فال: الامانه تجلت الوزق و الخانه تعلت اعة: امانت رزق رام کساند 
چنانکه خیانت فقر را 

و قال: جَهدٌ البلاء آن یعدم اج فتضرّب رَقبتَهُ ضبراء و الاسیرٌ مادام فی وا 
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اعد و الرّجل یجذ عَلی بطن امرته یه رجا شدّت بلا آن است که مرد را دست بسته 
گردن زننده دیگر اسیر مادام که زندانی دشمن باشد. و سه دیگری مردی که 
بیگانه‌ای را بر شکم زن خویش دیدار کند. 

و قال: الیلم خدّین الموُین و الحلم وَزیژه و العقل دلیلّ والسّبه آمیر جوده و 
لفق ولد و الب آخوة؛ و اسب آدش و الحَسَبٍ الّقوی و المَررَهٌ اصلاخ المال. 
می‌فرماید: علم ندیم موّمن است. و حلم وزیر و عقل دلیل» و صبر سپهسالان و 
مدارای با خلق پدن و نیکوئی برادر اوست. و فخربا پدر نکند چه پدر همه کس آدم 
است. و هنر خویش را به تقوی داند. و مروت را به انفاق فزونی مال استوار کند. 

مردی مقداری شیر و عسل به حضرت رسول هدیه کرد تا بیاشامد: 

فقال: 2 شرابان یُکتفی باخَدمما عن صاحبه؛ لا شربَهُ ‏ لا خرضَه و لکنّی آتواضم 
اه تن تواشع ره اش تن تکروشته امن تضرفی تیش ول 
ور من بر خرّمه ال و من کر ذکر الثم اجره ال فرمود: این عسل و شیر دو شراب 
است که با یکی از آن قناعت باید کرد من ننوشم و حریص نشوم لکن از در شکر به 
حضرت يزدان خضوع می‌برم چه هرکه در حضرت يزدان خاشم شود خداوندش 
برافرازد و هر که کبر اغازد خداوندش پست سازد. و هر که در معیشت قناعت 
ورزد. خداوند روزی او را از در سعت برساند. و هرکه در مال تبذیر کند خداوندش 
محروم بگذارد. و هر که در ذکر خداوند مراقبت کند خدایش اجر جزیل عنایت 
فرماید. 

رقال: رک اعدا ینی فی اقب أضدَفکم دیب و آداکم امن و آوفا کم 
بالعهد. و آحْسَنْکم خلفاء و آثریُکم من الاس. می‌فرماید: فردای قیامت با من 
نزدیکتر آن کس است که در صدق سخن و ادای امانت و وفای عهد و حسن خلق و 
مداراة ناس از همه کس پیشی گیرد. 

و قال. اذا مد الفاجر اه لمٌرش و شب الربْ: چون فاجر را مدح کنند عرش 
بلرزد و خداوند خشم گیرد. 

مردی عرض کرد: با رسول الّه حزم کدام است؟ قال: تشاور آمرء ذازاي ثم 
َطیعَة. فرمود: با مرد دانا مشورت می‌کنی» پ پس اطاعت او می‌نمائی. 

فا یوم یا القاش نا لوب فیکُم؟ قالوا: بل َو و[ هک رلدا: 
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قمال. بل قوب ی اقب رل مات ول مدمْ من وله آَحداَحتَهه ندال و 
لد کائوا کثبرا بعدَه. 
نم قال: ما السُفلوکٌ فیکم؟ تم قالو ال الذي لا مال له فتال: بل السَعْلوکَ 
عق ای من لزق مغ ما با بت حنذافب کارا من شید 
نم قال: ما الصهعَة فیکُم؟ قالوا الشٌدید می لذي لا وضع جلبه لب فقال: بل 
السَهعَة < حقْ السَوعَة رل ور لیطان فی قلبه قاشع عَضبة و طهر دم کم ذکراله 


۳9 
جع مر ِِ و ‌ 


ضرع پجلیه عََبة 

یک روز رسول خدا فرمود: ای مردم! رفوب در میان شما کیست؟ عرض کردند: 
رقوب آن کس است که چون بمیرد از وی فرزندی به جای نباشد. فرمود: نه این 
است. بلکه رقوب آن کسی است که از مرگ فرزند مصیبت ندیده باشد و از پیش 
روی خود فرزندی به سوی آخرت گسیل نکرده باشد تا از این روی از خداوند طلب 
اجر کند» همانا آن کس که مرگ فرزند ندید اگر چه از پس مرگ فرزندها از او بماند 
رفوب باشد. 

آنگاه فرمود: صعلوک کیست؟ گفتند: آن کس که مالی از برای او نباشد. فرمود: 
بلکه صعلوک آن کس است که در زندگانی خود مالی انفاق نکرده باشد تا از خدا 
طلب اجر کند. چنین کس اگرچه از پس مرگش مال فراوان بگذارد هم صعلوک 
اتختتار 

آن گاه فرمود: صرعه کیست؟ گفتند: شدید قوی که لين العریکه" نباشد. فرمود: 
صرعه مردی است که به وسوسهة شیطان انگیزش غضب کند. و افروخته گردد؛ پس 
خدای را یاد کند و به زلال حلم آتش غضب را بنشاند. 

و قال: مَنْ عَمل َلی غبر علم کانْ ما فد اکثر ما یُصِحٌ: آن کس که بدون علم 
گاز کل اقید اور اج او افزون است. 

و قال: حرش فی المَشجد ایظار ر الصلوة و عبادَة مالَم یْحدثُ» قبل: يا زصول ال 
و ما بْحَدّتُ؟ قال: الاعتیاب. فرمود: نشستن در مسجد برای انتظار نماز عبادتی 
است چندان که حدیث نکند. عرض کردند: حدیث چیست؟ فرمود غیبت 
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و قال: الصَائم فی عبادة وان کان نائما علی فرایشه ما لم یَفتّب مُشلماً: [فرمود . 
روزه‌دار در عبادت است اگر چه بر فراش خویش خفته باشد. مادام که غیبت 
مسلمی نکرده است. 

و قال: مَنْ آذاع فاجَة کمْبتدیهاه و من عَیر ُومناً بتیء لم یشث حتن ی یه کبه: 
[فرمود]: کسی که پرده از گناه بر افکند چنان اک 
کس موّمنی را به چیزی سرزنش کند از دنیا بیرون نشود تا خود آن درد را دیدارکند. 

و قال: ئلثة و ان لم تظلمهّم ظلْمُوکَ: السَفلة و رَوْجتکَ و خادمک. [فرمودا: سه 
کس را اگر ظلم نکنی از ایشان ظلم بینی: نخست مردم سفله ‏ دیگر زوج؛ توء و سه 
دیگر خادم تو. ۱ 

و قال: رم ین علامات الشقاء: + حه جَمُودٌ العین و فش ره القلب و شِدّةٌ الحرص فی 
طلّب الدّنی و الاصراز علی الدنت: ۵ چهار چیز علامت شماوت است: 
شب دانت " چشم از سیلان دمعه اوقت هخاش رات رت وس تن 
حرص در طلب دیا و اصرار در اثم و عصیان. 

مردی عرض کرد: یا رسول اله مرا وصیّتی فرما. فقال: لا تست نم اعاد علیه 
فقال لا تغضب. تم قال: یس الشُدید بالصرعّة اما الشُدیذ الذی یمک تفه 
العشب. فرمود: غضب مکن و کرّت دیگر فرمودند: غضب مکن, آنگاه فرمودند: 
موومند آن کی نیست که در کشتی گرفتن توانا باشد بلکه آن کس است که هنگام 
غضب بتواند نفس خویش را باز داشت. 

و قال: ان اکمل المُومنین ایمانا آخسنهّم اخلاقا. [فرمود]: همانا کاملترین 
دین‌داران آن‌ کس است که ۷ احعلای نیکوتر باشد. 

و قال: ماکان رفن فی شیء الا زان و لاکانْ الحرق فی شیء الا شانه. [فرمود). 
آن کس که کار بر رفق و مداراکند او را زیب و زینتی باشد: و آن کس که طریق حدّت 
و سورت سپرد نکوهیده گردد. 

و قال: اوه تظهر الفنی و الاخسان الی الخادم یَکْیبْ َو (فرمود]: جامه 
نیکو نمودار غنی و روت است و احسان با خادم دشمن را زحمت و ذلّت و اهانت 
دهد . 


۱ سفله: مردم بست. ۲ جمودت: خشکی. 
قضه ات کی 
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و قال: أمو بمُداراة لاس کما آیرث بتبلیغ الاسالة: می‌فرماید: مأمور شدم که 
با مردم طریق رفق و مدارا سپرم بدان گونه که مأمور شدم ابلاغ رسالت خویش کنم. 

و قال: آستعیُوا علی آمورقم بالکتمان فان هل ذی نْعمة عحشود: افرمود] 
استعانت جوئید در انجام امور خویش بپوشیده داشتن ان چه صاحبان نعمت را 
حاسدان در تخریب امر همّت گمارند. 

و قال: الایمانُ نصفان: نصف فی الشّبر و نصف فی الشکر, ایمان ساخته از دو 
بهرم از دو بهره است: تیمین :تب در قبدت و تیمی شکر در نعمت ابست: 

و قال: الاَکلْ فی الموق کَنائَة. آفرمود): در بازار و برزن به کار اکل پرداختن اظهار 
دنائت خویده بش ساختن است. 

و فال: الحَوائج (لی ال و آسبابهاه قاطلبُوما الی له پهم فُمن آعطا موه مُحْذُوها 
عن له بضبر. [فرمود]: حاجتها و اسباب حاجتها به فضل خداوند ساخته شود پس 
از خدا بخواهید و چون به توسط مردمان در یابید از ایشان ندانید» بلکه از خدای 
دانید و در طلب عجلت نکنید. 

و قال: عَجباً للُومن من لایقضی ال عَلّیه قَضاء الا کان خبراً له سَرَهٌ او ساَه؛ ان 
ابتلاه ان کفارٌ لّنبه» و ان کان عُطاهءٌ ‏ ارم کان قد حباه. [فرمود]: عجب می‌آید 
مرا از مومن که خداوند جز از در خیر حکمی بر او نراند چه او را خوش آید یا 
مکروه افتد. همانا اگر خداوند او را به بلائی مبتلا کند گناهی از وی فرو نهد و اگر 
جقاتی که اور سفن ضایت گزامی کزده بانین 

و قال: ن بح و تسی و اجره ابر مت کی جمل ال نی في قلیب و جع لا 
هو لغ بوخ من ابا عتی یشتکیل پزقه ومن آشیخ و آشسی و ال مب 

همه جتَل ال لْفر ین عَیتیه وشمّت عَلیه آفری و لم یل من الّنبا الا ما قسم له 

[می‌فرماید ]: کسی که روزگار بگذارد و همّت خویش را بر کار آخرت مقصور 
بدارد. خداوند قلب او را غنی کند و امرش را به نظم فرماید. و از دنیا به ذر نشود تا 
تکمیل رزق خویش نکند. و از دنیا برخوردار نشود و آن کس که روزگار بگذارد و 
جز انديشه دنیا نکند خداوندش به زحمت فقر ممتحن بدارد. و کار بر او پراکنده و 


سخت کند. و از دنیا جز رزق مقسوم در نیابد. 
مردی از رسول خدا سوال کرد که: حال امّت تو چون انجمی شوند چه باشد؟ 
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فقال: جماعة أَمتی اه الق و زن لاد فرمود: جماعت امّت من اگرچه اندک باشد 
به حق باشند. 

و قال: من وَعَدَهُ ال علی عَمَل ثواباً نو نج رل و من از عَده علی عَمَل عقابً 
فَهّو فیه بالخیار. [می فرماید]: کرداری را که خداوند به پاداش ثوابی و اجری وعده 
فرموده البته به وعده وفا کند. و گناهی را که به مکافات بیم داده تواند شد که 
رحمت کند و معفو دارد. 

و قال: با اشتهگزبي آخاقا؟ سس لی یا رَشول اله. فقال: آخسنکم 
خلاقاء و أَعظَمَکُم جلما؛ و یم بقرابیه, و أشد کم (لصافاً بن تیه في الب و 
لرَضیْ. فرمود: آگهی می‌دهم شما را به آن کس که با من از در خلق شبیه‌تر است. 
عرض کردند: فرمان کن. [فرمود:] آن کس از شما که خلقش ستوده‌تر باشد. و 
حلمش بزرگتر باشد. و رعایت صله رحم بیشتر کند. و هنگام خشم و رضا نیکتر 
نس خویش را به عدل گمارد. 

و قال: الطاعم ار آفضل ین الصانم الصامت: آن کس که نعمت خدای را 
بخورد و سپاس گزارد فضیلت دارد ‏ بر آن روژه‌دار که ساکت باشت, 

و فال: اه امین فی اه من آعظع شعب الایمان. و من أَحَتٍ فی الله و 
آبْعْض فی الم و آعطی فی ای و مَنَعٌ فی اي فَهُ من آصفیاء اله. می‌فرماید: دوستی 
مزمن مر موّمن را در راه خدا اعظم طریق ایمان است. و آن کس که حب و بغضش و 
عطا و منعش از برای خدا باشد از پارسایان دين است. 

و قال: أحبٌ عباداشو الی الثم هم یبای و رهم بح این بُحبّبٍ الیهم 
المَمْدوقف و فعالْهة: ستوده‌تر یشان برد اند کی اسا که برایتکان تخل | 
سودمندتر باشد. و در اجرای احکام حق استوارتر آن کسانند که معروف و امر به 
معروف را پسنده دارند. 

و قال: من آتی ال کم مَرّوفًقکافرّ فان م تجدّوا فقو اد الما جزاء [فرمود : 
کسی که شما را معروفی آورد و احسانی کرد پاداش کنید او راه و اگر دست به پاداش 
نیافتید زبان از ثنا باز ندارید. چه ثنا نیز جزائی باشد. 

و قال: من رم الرْفْنِ فد مر الحیر کل [فرمود]: کسی که از مدارای با خلق 
فته بان ها و۱ که ی را یه سامت ار توافت 


رصایا و مواعظ رسول خدا ۳۹۹ 


و قال: لا تمار آخاک و لا تمازحه و لاتعده فتخلفة [فرمود]: خصومت با برادر 
موّمن مکن. و با او به طریق مزاح که مورث خصومت است مسپار و با او به کذب 
ولدمجن که هم مرت خصمین کردد: 

و قال: الحْرّماث التی تلزمٌ کل موم رعایتّها وَالوفاءٌ بها: خرمة الدّین و مه 
الاّب. و خرمة الطعام. مس فرما ند بان خفمتهاشی که شر غرسان رصان ]۵ 
واجب است: حرمت حشمت دین است و حرمت آداب شرع مبین» و دیگر حرمت 
نعمتهای جهان آفرین. 

و قال: المُوم دَعِتٍ و لمت؛ و المُنافق قَطت غضت. [فرمود]: مرد مژمن برادران 
دینی را با طلاقت وجه و ملاحت گفتار دیدار کند. و منافق پیوسته حشمگین و 
کین‌توز باشد. 

و قال: یم العَونْ عَلی تقوّی الّء الفنی. [فرمود]: در پارساتی و پرهیزکاری غنا و 
دولتیاری بهتر معین است. 

و قال: آعجَلْ الَر عُموبة البّفی. [فرمود: کیفر بغی و طغیان در دین از هر بلائی 
سریع تر آید. 7 ۳ ۳ ۳ 

و قال: الَِیّه علی ثلائة رجوه: مَدِیه مُکافاق و دی مُصانعة» و دی له 
آمی فرماید ]: هدیه بر سه گونه است: 

یکی: از بهر آن است که به زیادت عوض ستانند. 

دویم: از بهر رشوه و وسیله انجام امر است. 

ته دیگر دز راد آوند ابیت 

وقال:طوتی لمن ترک فنهوه امه مه عرد اه ره تیک آناکس که ارتوهای 
فطس و حطام دنیوی را که به دست است به وعده بهشتی که ندیده است ترک گوید. 

و قال: من عَد غُدا من اج فد آساء ضَحیَة المَوّت. [فرمو د]: آن کس که فردا و 
بشمار عمر خویش گیرد چون مرگش فرا رسد کار بر او سخت گردد. 

کیف بکُم؟ ٍذا تسد نساکُمه و فسن شبالکُن, ولم تم روا لوب و لم 

َن منک قیل له :و کون دلک یا زشول الء؟ قال: عم و شرنْ ذلک. کلف 
3 ۷ نم الخنکر وتهیشم عن العقژوف؟ قبل: یا ول الم و کون یِکت؟ قال: 
عم و شرّ من ذیک. یف یکُم ادا ریم المَعْروف مُنکرا و منک مَمووفا؟ 


شش ناسخ التوار یخ 


فرمود: چگونه بود حال شما؟ وقتی که زنان شما فاسد گردند. و جوانان شما 
فاسق شوند. و شما امر به معروف و نهی از منکر نکنید. عرض کردند: این تواند 
بود؟ فرمود: بدتر از این آن است که امر به منکر خواهید کرد و نهی از معروف 
خواهید نمود. گفتند: با رسول الّه چنین وقت می‌آبد؟ فرمود: بدتر از این آن است 
که معروف را منکر خواهید دانست. و منکر را معروف. 

و قال: فع ع نی احْطاء و لیا و ما رو ی و ما اوه و ما لا 
ییون و ما اضَظروا ی و لح و لیر الک فی ال" شوَسَة فی الحْْق» ما لم 
یط بْفة و لالسان: 

[می فرماید ]: ارتکاب نه (4) چیز را که روا نیست خداوند از امّت من معفو داشته: 
آنچه بیرون عمد به خطا از ایشان صادر شود آنچه از در فراموشی کنند. و آنچه 
ایشان را بدان مجبور دارند» و آنچه ندانند حل و حرمت آن را و معمول دارند و 
آنچه را طاقت ندارند و از واجبات فرو گذارند و آنچه را اضطرارا مرتکب شوند. و 
آنچه را حسد ورزند لکن عامل شرّی نگردند. و آنچه تطیر و تشأم ۲ به طیور و غیر آن 
کنند. و آن فتنه و فساد که در حق خلق بیندیشند مادام که سخنی از لب و زبان 
نگذرانیده باشد. این جمله را خداوند معفو دارد. 

و قال: لا خرن آحَد کم آنْ توف عنة الرُوی فاه (ذا ريخ فی الیلم رف عنه 
الرَوّیا. [فرمود]: محزون نکند یکی از شمارا اینکه خواب دیدن از او برخیزد؛ همانا 
چون مرد راسخ در علم شد. دیگر خواب نبیند. چه رسوخ در علم او را از خواب 
دیدن بی‌نیاز کند. 

و قال: صثفان من مت ادا صلحا صلحث أتي. و ادا قسدا فد ث أمني. فبل: یا 
زشول اللّه و من همٌ؟ قال: لْفمَهاءٌ و الامراء . فرمود: دو طایفه از مردمند که هر وقت به 
صلاح و سداد آیند. امّت من به صلاح باشند. و چون به طریق فساد روند امّت من 
فاسد گردند. عرض کردند: ایشان چه کسانند؟ فرمود: فقهاء و امراء. 

و قال: أَکمَلْ لاس عقلا هم بل همق لاس عقلاً رهم 
للشلطان و أَطَعَهّم له له. [می‌فرماید ]: کاملترین مردم از در عقل آن کس است که از 
حدای بیمناکتر باشد و نیکتر اطاعت کند. و ناقص‌تر آن کس است که از سلطان 


۱ تطیر و تشام: فال ند زدنل. 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۳۳۰۹ 


بیشتر بترستد و بهتر اطاعت کند: 

قال: لاه نه مجالسَتَهم تمیتٌ میت المَلُوت: ال نز النذال و الحدیث مَع الْسای 
و الاغنياء. 7 با مردم فرومایه نشستن» 
و با تفت ر شود کرد وبا فا مصحث ادن 

و قال: |ذا غضت ال غلی لب ثز داب عهم علث ماما و فضَرّث 
غمازها و[ تریح سوب ول ماژها؛ وم 7 نز آنهازهاء و خبس عنها 
امٌطازها و س عَلَیها شرازها: 

آمی‌فرماید ]: چون خدای بر جماعتی غضب کند عذاب بر ایشان فرو نیاورده 
باشد. بلای غلا میان ایشان بالا گیرد» و عمرها کوتاه گردد. و از تجارت ایشان سود 
برخیزد» و میوه‌های ایشان به کمال نرسد و نهرها زیاد نشود. و باران قطع گردد و 
اشرار بر ایشان دست یابند. 

و قال: اذا کر انا بَعُدي کثر مَو وب الما واذا طْفْف المکیال أَحََمهم ال 
بالسَنپن و افص و |ذا منوا الکو مت الأرض بُرکاتها من الررء َاْغمار و 
اماب رز ۳ في فلکم کارا لیام وان و انشا و 

سلط ال له عم ولذا طمُو الا حام لت الاشوال : في أیّدي الاشرا وزذا 
ار روا بالمَعرُوف وا نها عن الْمْنکر وم یتقو ۱ من هل بَیتی سَأط ال 
عم از شرارَهش َیدعُو ند ذیک بارهم لا بُتجاكٍ ب لهُم. 

می‌فرماید: چون بعد از من فعل زنا فراوان گردد مرگ فحاٌة ؛ بسیار گردد. و چون 
فروشندگان از کیلها بدزدند خداوند ایشان را به قحط و نقصان کیف رکند. و چون زكوة 
مال باز گیرند زمین از زرغ و میره و معدن برکت باز گیرد, و چون در حکومت جور 
کنند در ظلم و تجاوز از احکام خداوند معاون یکدیگر باشند. و چرن وفا به عهد 
نکنند خداوند دشمنان ایشان را بر ایشان نصرت دهد و چون قطع رحم کنند آموال 
اتشان نه دست اش از افعدة نی این هنگام استفائت برند بر بزرگان ایشان و سوّال 
ایشان به اجابت مقرون نگردد. 

چون این آیه مبارکه فرود شد: 
ال ما تایه آژواجاً میم و لا تن لیم و اخف جَناخک للممنبن 


یل 


2 2 مرحم 


لا مدن 


۷ ه 4 ۸ دو جشم خوبش را باز مکن به ی آنجه از افز ود ها آنان را بدان -ه 
سوره حمچر سم ی بسن ال یار تک ی وا ۲۳ فرودبی 1 


۱۳۰۲ ناسخ‌التواریخ 


قال: مَْ میم بَزاء ای ْطتث تفه عسراب علی النیه و تن ما یه تیه ای ما 

ي دیاس من ناشن طل وق و خطم فش هو اه 
یه و لمیر بر نب یه نشمة لا في عطعم أَز عشرب. فد جهل ر کر ليم ال و 
ص ی سَعیْه و دنا منه عذابه: 

بعد از نزول آیة مبارکه رسول خدا تب فرمود: کسی که در امور حوادث صبر 
نکند بدان گونه که خدای فرموده از دنیا بیرون شود با حسرتهای فراوان؛ و کسی که 
حسرت به مال مردم برد اندوهش فراوان شود و خشم گیرد بر آنچه خدای از بهر او 
خواسته, و زندگانی بر او سخت شود چنین کس نبیند نعمتهای خدا را و نشناسد 
مگر آنچه را بخورد و بياشامد. پس نادان گردد و کفران نعمت خداوند کند و عذاب 
خداوند با او نزدیک گردد. 

و قال: لا یَدخل الجنّه الا من کات ملما: : جز مسلمان کس داخل بهشت نشود. 

ابوذر عرض کرد یا رسول ال ی 

فقال: شم عَویان, و لباسه التمُوی. و شماره دی و دثاره الک و ملاکه 
ار و ماه لد و ره الْعَمَلٌ لضِمْ. و کل شَیء آساش و آساش الاشلام 
حبّنا هل البَیّت. فرمود: اسلام برهنه است. جامه او هت کرش ای وان ار 
هدایت است. و دثار! او حیاست. و قوام امر او ورع است. و کمال او دین است. و 
حاصل او عمل خیر است. و از برای هر چیز بنیانی است؛ بنیان اسلام دوستی اهل 
نبا استتا: 

و قال: من طلّب رضی مَخلوفی بسخْط الخالق, سل ال عَرّ و و جل عَلیه ذلک 
المخلوق. [ثرمود]: کسی که بیرون شریعت رضای مخلوق 1 بجوید. خداوند به 
دست همان مخلوق او را کیفر فرماید. 

و قال: ناخ عبید ین خلنّه هم لحوا النّاس یرون فی المَعروف. و 
تون الجود 9 ال بح مَکارع الاخلاتی: همانا خداوند جماعتی را برای 
اسعاف حوائج مردمان بیافرید. و ایشان در کارهای خیر به رغبت تمامند. و جود و 


ج- برخوردار کردیم و بر ایشان اندوه مخور و بال (تواضع] خویش را فرود آر برای مژمنان. 
۱ دثار: لباسی که روی لباسهای زیرین ن پوشند برای محافظت از سرما مثل: عبا و فبا و کت و 


شلوار. 


رصابا و مواعظ رسول خدا ۳۰۳ 


زاسون و تس شمارند. و خداوند احلاق نیکو را دوست می‌دارد. 

و قال: ان له عباداً فرع له لاش فی خوایجهم. آولئک هُمٌ الامنون ين عذاب 

له يم م الْقيمَة. [فرمود]: همانا از برای خدا بندگانی هستند که مردم در اسعاف 
مطالب خود به نزد ايشان زاری و ضراعت برند و ان جماعت به اسعاف حاجت 
ایشان کوشند و به 0 این کردار در قيامت آسوده تاستل 

و قال: ان امن ۳۹۹ باب ای [ذا سم له علیه آَع, و لذا آمسک عَنه 
آمسشک. قرمایدز مر مومن بداناسان که عدایشن عراسه بذیای افزمان گردةه 
و اگراو را سعت عیش کرامت کند نعمت حق را ضایع نگذارد. و اگر کار به سختی 
افتد از قّت رزق ملالت نگیرد و قناعت کند. 

و قال: یأتی عَلّی التّاس رما لایبالی اج ما تلف من دینه اذا سَلِمّت له دذنیاه. 
[فرمود]: روزگاری بر مردم در می‌آید که مرد چون کار دنیا ساخته کند از تخریب دین 
بااک ندارد. 

و قال: اد ال بل لوب عباده علی خَبٍ من آَحَسَن (لبه. و بُفْض من آساء الیها. 
[فرمود]: حداوند در جبلت مردم ودیعت نهاده که هر که با ایشان نیکی کند دوست 
دارند. و انکه بدی کند دشمن شمارند. 

و فال: اذا فلت أمّتی خخس عََرة خصلف حَلّ بها البلاء . فرمود: پانزده حصلت 
است که اگر امّت من بدان خوی کنند از ملاقات بل نا گزیر باشند. 

0 یا رسول آن کدام است؟ 

قال: [ذا ولمم دول والأمائنة تما والکزه عفرماء و آطاع لیلجت 
عم وخ دب و جفا ابا وازتقعت لأضواث في العساجی و رل 
مَخافَة شرّه. و کان ر عبم الْقزم لیم و الیش الحریژو شریث لخن واشخد ان 
و المَعازف ول جر هزم ال ارّلها. قَلیتُوا بَعْدَ ذلک تلات خحصال: ریحا 
او شتا بو ها 

فرمود: وقتی که جابران غنایم مسلمین را دست به دست مأخوذ دارند و در 
امانت مردم خیانت کنند. و زکوة مال را دریغ دارند. و مرد اطاعت ضجیم " خویش 
کند. و مادر را براند و دوست را زیان برساند و پدررا پایمال جفا کند. و در مساجد 


۱ صجیع: همسر. 


۱۳.۴ ناسخ‌التوار بخ 


بیرون ذ کر خداوند بانگها بلند شود و مرد از بیم گزندش ارجمند گردد و نا کس‌ترین 
قوم سیّد قوم آید. و جامه حریر بپوشند و شراب خمر بنوشند و کنیزکان مغنیه و 
دفوف " حاضر مجلس سازند و به لعن پیشینیان امت پردازند. اين هنگام باید منتظر 
سه گونه بلا باشند: عرضه دما ر؟ باد احمر؟ آیند. و از صورتی به صورتی مسخ ؟ 
بت ی 

و قال: آلدّنیا سجِنْ المُین و جنّةَ الکافر. افرمود: دنیا زندان مومن است و 
ی اس ری و 
بضاعتی مزجاة است " و کافر اگر چه به کمال سختی و محنت زیست کند چون با 
عذاب آن جهانش بر سنجی. دنیا بهشت اوست. 

و قال:یاتی عَلّی التاس مان یَکُونْ لاش فیه ذتاباً فصن لم یک ذتبا که ال نات. 
[فرمود]: زمانی در می‌رسد که مردمان مانند گرگان باشند. و هرکه حوی گرگان ندارد 
مه ان و 

و قال:قلْ ما یوت فی خر الرّمان وت به وم ین خلال: کمتر چیزی که 
در آخرالرمان به دست شود برادری است که امین باشد یا مالی که حلال باشد. 

و قال: اتسوا م من اس بشوء لظن و قال الما بذک البرک بالعقل» و لا دی 
من لا عثل له. می فر ماید: حفظ کنید خود را از مردم به دور اندیشی» و نگران 
خویش باشید و نیز فرمود: تمامت خیر به پایمردی عقل به دست شود. و آن را که 

وقتی جماعتی در حضرت رسول مردی را به تمامت خحصال خیر بستودند» 
فرمود عقل او چگرنه است؟ عرض کردند: یا رسول اه ما او را به تمامت صفات 
پسنده و اجتهاد در عبادت ستایش کردیم. اینک از عقل او بازپرس فرمائید. 


۱. دفوف: کسی که کارش دف زدن باشد. ۲. دمار: هلا ک. 

۳ باد احمر: باد سرخ یعتی بادی که گرد و غبار سرخ به همراه آورد. 
انسان به صورت میمون. 

۵ فسخ: در لغت به معنی سست گردیدن. کهنه شدن و بی‌خرد شدن, تباه گردیدن و جدا جدا 
شدن باشد. 5 مرحاه: تاجین کم. 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۳۳۰۵ 


فقال: ال ۹۵ تسبت بکنقه فطع ین جور اجره اما ی ابا دا 

فی ارجا و رن ارف من ز هم علی در عُقولهم. فرمود: اقوی یه شاست 
حمق از فاسق فاجر سبق می‌برد. همان در قیامت قربت مردم به حضرت يزدان به 
اندازه عقول ایشان است. 

و قال: قسم ال ال لة آجزاي من کم فیه کفل علَ و من آم یَکن فیه 
عم لهٌ: خد له العفرقة افي ز کشن الَاعة یز خشم ابر علی ثرا 

فرمود: خداوند عقل را سه بهره کرد؛ هر که ادراک اين اجزا کرد تکمیل عفل 
فرمود؛ و اگر نه او را عقل نیست. و آن خدا را نیکو شناختن» و نیکو به طاعت 
پرداختن. و در امتثال فرمان ساز مصابرت نواختن است. 

مردی از نصارای تجْران در حضرت مدینه حاضر خدمت رسول خدای شد. و او 
مردی با وقار و حزم ۱ و حصافت عقل " به نظر می‌رفت. کسی گفت: یا رسول الّه این 
یرجه ۰ 0 ۳ ۲ 

بیغمبر او را زجر فرمود. ققال: مّه لد العاقل من وَحُدَالت و عمل بطاعته. فرمود: 
۱۳ 
گرانند 
۱ و قال: ی ی یوس و ی و ی 
آمیژ جشووم والفق وا و الب اوه و النسشته دم و الحست الم و اوه 
الاح الما می‌فرماید: علم دوست مومن است. و حلم وزیر اوست. و عقل دلیل 
اون و عمل بهای اوست. و صبر سپهسالان و مدارای با خلق پدن و نیکوئی برادر 
اوست. و نواد او با آدم پیوسته است. چون دیگرکسان یعنی به آباء فخر نکند و هنر 
او پرهیزکاری است و مروت او انفال مال است. 

و قال: من تدم الیه یه کاَ علیه من ال آن بیُکافیت ان لم یفعل فان قاٍن 
آم یَمْعل فَمدُ کف العمَة: آنکس راکه احسانی کردند باید به پاداش احسانی کند, اگر 
این نکند باید ثنائی گوید. و اگر لب از ثنا نیز بسته دارد کفران آن نعمت کرده باشد. 

و قال: تصافگواه اد لصاح یب السَخيمَةٌ. می‌فرماید: با برادران دینی 
مصافحه کنید» چه مصافحه حقد و حسد را از میانه بر‌گیرد. 


۱ حزم: احتیاط, محافظه کاری در امور. ۲ حصافت عفل: استقامت و استحکام : 
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و قال: یب الم من علی کل حَصله و لا یب علی الکذب و لا عَلّی الخيائة. 
آفرمود]: نهاد مژمن پذیرای هر خوی تواند بود. الا دروغ زدن و خیانت کردن. 

و فال: ان من السْعر حکماً و وق جكُمَهةّ زان ین البیان سخراٌ [فرمود]: همان 
بعضی از شعرء حکمت است و بعضی از بیان سحر است. 

و فال: ین سَعادة اب دم (سَخاره ال و رضاء بما قضی ال .و من شُقَاوّة اين دم 


تو که اشیخارةًالی و سَحْطهٌبما قضی ال ۱ ز سعادت فرزند آدم آن است که در امور با 

خدای استخارت " کند. و بدانچه حکم کرد رضا دهد. و از شقاوت فرزند آدم آن 
است که ترک استخارت کند. و خشم گیرد بدانچه خدای فرمان داده. 

و قال الم توب آفزمو دا پعیهانی از کناه تریت وانانت اس 

و قال: ما من بالمرآن من اسْتَحَل حَرامَة. آفرمود]: ایمان به قرآن ندارد آن کس که 
حرام قرآن را حلال شمارد. 

و مردی عرض کرد: يا رسول اله مرا وصیّتی فرمای. فقال ل4: ام لسانک. 
فرمود: زبانت را از بیهوده کشیده بدار. 

دیگر بار عرض کرد: مرا وصیّتی فرمای. قال: احفظ لساتک یی و 
کرد: مرا وصیّتی فرما. فقال: ویخک!! ول یک الناش علی مناخرٍهُم فی الا ر؟ الا 
حخصایذ الستتهم. فرمود: وای بر توء آیا مردم را بروی در آتش می‌اندازد؟ مگر 
درویده‌های زبانهای ایشان. 

و قال: نیع لَفژوفب تقی تصار وی ده اْحَهية نی عُضَب ای و 


صلة ریاد قت لسن انرب ان 
موب في الانيزت, و هل نکر نيللياهُم هل المنگر فی جرف و ول مه 
بل اجه أَهْلْ الْحَفدوف. 

می‌فرماید: کار به معروف کردن وفايهٌ بدیها باشد. و پوشیده انفاق کردن خشم 
خدای را بنشاند. و خویشاوندان را رعایت کردن زندگانی را دراز کند» تمامت 
نیکوئی‌ها صدقه در راه خداست. هر که در این جهان نیکوئی کند هم در آن جهان 
نیکو حال باشد. و هر که در این جهان زشت کردار باشد هم در اعرت نکوهیده 
روزگار باشد. و اول کس که داخل بهشت شود مرد نیکوکار است. 


۱. استخاره: طلب خیر نمودن» یعتی از خدا بخواهد که برایش خیر مقدر کند. 
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و قال: نله بح اذا آْمَم علی عَبله آن بری یه غلیه, و یذ 9 
الا دار پوس م ‏ اشست ها تست را 
دیدار کند» و دشمن می‌دارد اظهار فقر و حاجت را به نزدیک مردم. 

و قال: خسن المسئلة نصف الیلم و الرَفنْ نصف العیش: نیکوئی پرسش از برای 

و قال: یَهرمْ اب دم و تأث منه اثلتانٍ: الحرض و الاَل: پیر می‌شود فرزند آدم و 
از او دو چیز جوان می‌شود: نخستین حرص. و آن دیگر امل. 

و فال: الحياء من الایماد. می فرماید: ور 2 

و قال: ٍذا کان یوم یمه لَمْ تزل قَدّما عبد. حتی بُشتل عَن | ربم: عَنْ عمره فیم 
۱ 
لت با 1[ 
پرسند که چگونه به پیری آوردی؟ و از کسب او پرسند که از کجا کسب کردی و به 
جه کا ر انفاق نمودی؟ و از دوستی با امل بیت سوّال کنند که چگونه به کار بستی 

و فال: ی ما قشم لب و عم تلم یم و وقتقمق 
یخفهّم هر يمن کملت موه و هرت عدالته و وَجَب آجزهٌ و حرمت غيبتة 
[فرمود): کسی که در میان مردم حکمران گردد. و ظلم نکند. و با ایشان دروغ نگوید 
و خلف وعده نکند. لاجرم تکمیل مروت و تبیین عدالت کرده باشد واجب شود 
پاداش او حرام گردد و غیبت او. 

تال الم رام کل عرعه ومال ور قفا وان عون رنه مامت وراه اس 
1 

و قال: الایمان عَقَدٌ الب 1 بالّسان و بالگکان. افرمود ایمان 
استحکام عقیدت و اقرار به زیان و کردار به فرمان است. 

و قال: لیش الغنی عن گثرة العترض, و لکِنٌ الغنی غُی اللَس. [فرمود]: غنا به 
کثرت مال نیست. بلکه به بی‌نیازی نفس است. 


۱. شیاب: جوانی. 
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و قال: :7 ترک ار صَدفة دست از زیان مردم درا خداست. 

و قال: أربعَة تلم کل ی حجی و عَقل من أمّنی. فرمود: چهار چیز است که 
عقلای امّت من از آن جدا نشوند. 

عرض کردند: آن کدام است؟ 

قال: استماغ الولم و حفظه و ره و ال به. فرمود: استماع مسائل علمیه و به 
خاطر سپردن آن و انتشار آن و کار کردن به آن. 

و قال: اد ین ایا سحرك و من الیلم جَهاك و من المَول عَیَ. [فرمود/: همانا 
بعضی از بیان سحر است و بعضی از علم جهل است و پاره‌ای از گفتار عجز در 
۱۳ 

و فال: السْنّة سَنتان: شتّة فی فریضة الاخذ بعدی بها شدی. و ترگها ضلالً وش 
نی غیر فُریضة ال بها قضیلّة و ترهالی طبر یه [فرمود]: اوامر شرعیه بر دو 
گونه امست؛ تخت راعبات است کدانخرای آن هد ایت امست »وا ترک آن فتلالت و 
دیگر ندویات و مستحیّات است در اجرای آن فضیلت است: و در ترک آن 
معصیت نیست. 

و قال: من آرضی شُلطاناً پما ُسخط ال رح مين دین الّه. کسی که رضاجوئی 
سلطان کند به چیزی که یزدان را به مضب ارد از دین بیرون شده باشد. 

و قال: بر من الخیر عطیه و شَرین ار فاعله. [فرمود]: بهتر از خیر عامل خیر 
است. و بدتر از شر فاعل شر. 

و قال: مر له ال من ذل العماصي ی جر لطاعة ان لا مالی, و ره بل 
عشيوّة و انس بل آلیس. و مَْ خاف ال اف من کل شیء و من لمْ بخب بخ اللهٌ 
اف الط من کل شب و من زضي من افربالیسر ین الق ی ال له بایسبر 

من ال و منم بشتخی من طلب الخلال من امه خَفث مه وزحی باه و 
عم له وم رد في‌الدلید بت ال لْجکُمةٌ في قلبه و انْطق بها سانه و یره 
یوت الدئیاء دا ها و دّوا ما و أخَْجَه من الدئیا سللما یی دار ر القّرار 

فرمود: کسی را که خداوند از مصارع " عصیان به امتثال فرمان کشانید بی مدد مال 
غنی فرمود؛ و بی‌تقویت عشیرت عرّت گذاشت و بدون انیس مأنوس داشت. و آن 
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کس که از خدای بترسید خداوندش همه چیزرا از او به بیم انداخت. و آن کس که از 
حدای نترسید خداوندش از هر چیز بیمناک ساخت و کسی که از خدای به رزق 
اندک رضا داد خداوند از او به عمل راضی گشت. و آن کس که در طلب حلال از 
کسبهای پست حیا نکرد در کار معاش سبکبار شد. و فراغت بال و رفاهیّت عیال 
حاصل کرد. و کسی که از حت دنیا زهادت جست خداوند باب حکمت را بر دل او 
فراز داشت. و زبانش را با بیان حکمت انباز ساخت و چشمش را به زشت و زیبای 
جهان بینا فرمود و از جهانش به سوی جنان جای بپرداخت. 

و قال: اقیلوا ذوی لته عنراتهم: می‌فرماید: معفو دارید لغزشهای مردم 
بی حیلت و بی‌نگرا را. 

و قال: رد فی الدٌنی صر الأمل. و شکرکل نعمة ارم عٌَ کل ما جَرَمَه ال 
زهد در دنیا؛ کوتاه داشتن تمتی و شکر نعمای الهی و پرهیزکاری از مناهی است. 

و قال: لا تعمل شین من الخْیر رباء و لائَدَعْهٌ حياءٌ در کار خیر ریا روا مدا و در 
فان ای شرس ها یه کاو یت 

و فال: اما أخاف عَلی ی تلانا: شخ مطاعاه و هوق معا و اماماً ضلالاٌ 
[فرمود]: برامّت خود در سه چیز بیمناکم: از بخل و حرصی که مطاع دانند. و هوای 
نفسی که متابعت کنند. و پیشوای گمراهی که اطاعت نمایند. 

و قال: من که سم بل ومن ساء له غذب تفش و من لاخی الوجال 
ذهَبّتْ مُرْوَنَهُ و کرامتة. آفرمودل: کسی که اندوهش در کار دنیا فراوان گردد رنجور 
شود و کسی که خوی خویش را بد کند خویش را به عذاب افکند. و کسی که مردم 
وید وا وت رعت هقرت و برا۵ ۱۳۳ زاو برخیزد. 

و قال: آلا لد شم مّنی الَذین یُکرمُونْ ماه رهم آلا و من أَكرمَه الاس ائقاء 
هقی ی ها تیکسا ناهن کیو انست کم ردو از بیم شرّ اکرام 
کنند. و کسی را که مردم از خوف شرّ او بزرگ شمارند بیگانه از من است. 

و قال: من صبَح من امتی و مه یره قلیش من ال و من لم بُهتّم بأمور 
الموّمنین فیس منم و من آَقر بالذل طایْعاً فلیش متا آمل البّیت. [می فرماید ]: هر 
کس از امّتِ من جز به خدای روی کند بیگانه از خداست. و هر کس در قضاي 
حوائج مومنین اهتمام نکند از مومنین بشمار نشود. و کسی که در نزد مخلوق خود 


۳۱۳۹۰ ناسخ‌التواریخ 


را ذلیل و زبون دارد بیگانه از ما و اهل بیت است. 


مکتوب 
رسول خدای به سوی معاذ بن جبل 
در تعزیت فرزند او 


من محمَد زسو لاله وی معا نجل سَلامٌ عَلَیْکَ. ی أَْمَد 

اه ریک اي لا له لا هر 

اد داي یز 3 
کان ینک م من توایب اء یت و عواربه لْتوعََة لد که مک 

ان تفه لت مگ هه رجشرن مشب 
جرمک أَجرک فلز فد فیفت علی تواب مصبییک عیشت آن 
و مب جر اویش و و و سور 
اسب و عم آنْ لجع حه رد میا و لیقع در فأخسن الْعَاء و 
نز مود فلا یذ نیع مرت دجم 
بمدره. وَالسَلامٌ عَلیْکَ و رَحمَة اه و بَرکائه. 

اين نامه‌ای است از محمّد پیغمبر خدا به سوی معاذ بن جَبّل: 
سلام بر تو باد ای معاذ همانا من سپاس می‌گزارم خدای را که جز او 
خداوندی نیست. 

اما بعد آگهی رسید مرا از جزع و زاری تو بر فرزندت که خداوند بر 
او حکم راند. همانا فرزند تو از مواهب خدای بود که به نزد تو به 
عاریت گذاشت. و تو را بدان ممتع داشت تا به هنگام و مأخوذ داشت 


[ 


به هنگام» چه ما را بازگشت به سوی خداوند است. با حویش باش که 
که خداوند از برای این مصیبت از بهر تو مقرّر داشته» آگاه باش که بت 
هیچ مرده را زنده نکند» و هیچ قضائی را دیگرگون نسازد» پس صابر و 
شاکر باش و وابی که از برای مصاب نهاده‌اند دریاب. و این اسف و 
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جزع آنچه از بهر تو مقدّر است دفع ندهد و هر بنده‌ای را تمقدیری 
است که به تدبیر دیگرگون نگردد. سلام و رحمت خدای بر تو باد. 


[وصایای رسول خد!] 


و قال: من آشراط السَاعَة کثرة رای و قلة لمهای و کترهٌ الامراء و قلّهٌالأمنای و 
کثرةٌ المطن ۳9 ت. [فرمود]: از علامات و مقدمات قیامت آن است که: قاریان 
فرآن فراوان ۳ عالم نباشند و احکام آن را نبندند و فرمانگزاران فراوان 
گردند. لکن امانت و دیانت در ایشان نباشد. و باران فراوات ببارد لکن روئیدنیها 
ناقص و اندک باشد. 

و قال: نی ی زد ی 
من لا یَستَطیع [بلاها یت یت ال قدَمَیّه علّی الصّراط یوم القَيمّة. می‌فرماید: مرا آگهی 
دهید از ز حاجت آن کس که دست ابلاغ به سوی من ندارد. همانا هرکه حاجت کسی 
را که خود توانا نیست به حضرت سلطان رساند. خداوند قدم او را در قیامت 
مستقیم بدارد. 

و قال: ریت کلمَة کم ین شفیه قاقرلوهاء وله سَیلة ین عکیم فاعررما. 
[می فرماید ]: دو گونه سخن ریب می‌آید: نخست کلمه حکمت که سفیهی گوید 
بپذیرید آن را و دیگر کلمه سیّئه که از حکیمی سر زند پس در گذرید آن را. 

و قال: للکسلانِ ثلاث علامات: یتوانی حتی یط یفرط ختی بضیغ و یْضيم 
ما [فرمود]: از برای مردم کسل سه علامت است: کار به توانی ۲ کنند چندان 
که در عمل تقصیر کنند. و تقصیر در عمل کنند. چندان که تضییع کنند و تضییع 
عمل کنند» چندان که گناهکار شوند. 

قال: منم َشتخي من الحلال تفع تسف و خفث موه وتفی عه کبر. و من 
رضی من الم سیر من الق زضی مثه باقلبل الْعمَل. و وف فی ال 
قطال فیها له ی ال ه قلبة علی فد زغیته فیهاء و من رد فیها فقضصَر فیها أملف 


۱ توانی: سستی و تنبلی. 
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اُ یر[ 


عطاه اللّه له ما بقیرتعلی و دی پقیر مدای و أَذْب له العماء و جعله : لا 
سیک ون بغدي وا لا بشتفی هم العلک لا بالق و التجیّر و لا بت بشتفیم هم 
و 2 تستقبم هم مب في لاس لا باباع الهوی. ز سیر في 
ین لام درک ذیک بر علی ار و هید علی لناء و بر ی اذل و 
ر بر غلی الیل و بر علی الضاء + في الّاس و هو یر علّی المحبّةه لا برید 
بذلک ار جه الّه و الدار ر الاجر َعُطاء ار توات خمسین صدّیقاٌ 
9 آن کس که از کسبهای پست حیا نکند در طلب رزق حلال سود 
بخشد نفس خود و سهل کند معیشت خود راء و کبر و تنمّررا از خویشتن برگیرد. و 
کسی که از خدای به رزق اندک رضا دهد خداوند از وی به کردار اندک راضی شود. 
و کسی که آرزوی خویش را در رغبت دنیا فراوان کند خداوند به انداز رغبت او 
بصیرت او راتابود کنت و کی که ارتوی خویش را از رغیت دنا بازگیرد خداوند او 
را بی‌زحمت تعلّم علم کند. و بی‌دلیل هدایت فرماید و غشاو؛ُ بصیرت او را برگیرد. 
همانا زود باشد که بعد از من جماعتی ظاهر شوند که کار ملک را به قتل راست کنند» 
و غنا را به دست بخل فراز آرند. و محبت خویش را به متابعت هواجس ۲ نفسانی و 
مخالفت احکام دین در دلها جای دهند. پس آن کس که اين روز دیدار کند و با 
توانائی ادراک غنا در فقر صبر فرماید. و با توانستن ادراک عزّت صابر در دلت باشد 
و با قدرت انکه بیرون شریعت محبت خود را در دلها جای دهد با حصومت ناس 
دمساز گردد. و این همه در راه خدای و فلاح آن سرای کند. خداوند او را تواب 
پنجاه تن از صلّیقین دهد. 
و قال: یا کم و تم اللفاي ود هو آن برع الجَسَدٌ خاشعا و الب لیس بخاشم: 
بپرهيزید از نفاق که به صورت. چاپلوس و خاشع باشید. و دل را دیگرگون بدارید. 
و قال: المحسنْ المذَمُوم المرحوم: نیکوکاری که مردمش نکوهش کنند مظلو 


است. و در حور رحست باشد. 


و قال: آقلوا الکُرامت و افشل الکرامة الطْیت. امه محملاً و آطیبه ریحا. 
می‌فرماید استعمال طیب را از دست مگذارید که حملی سبکبار و عطری گنران 
هاپس 


۱ هواجس: آنچه به خاطر انسان خطور کند 


وصابا و مواعظ رسول خدا ۳۳ 


و قال: اتود السَنيعة الی ذی ذين آژ ذی ختب. و جهاٌاضْمفاء ء الحَجٌ و 
جهادٌ المَرأهة حُسی ال لروجها و اد نصف الدّین. و ما عال آمرء قط علی 
اقتصاد و استرادة الرّزی بالصَدقة آبی ال ان یجعل آرزاق عباده المومنینٌ من خی 
بَحسبّونُ. [فرمود]: همانا احسان سزاوار مردم مدیون و کسی است که با مناعت! و 
بی‌بضاعت باشد. و جهاد مردمی که نیروی مبارزت ندارند زیارت مکّه است. و 
جهاد زنان فرمانبرداری شوهران است. و حسن معاشرت و مهربانی با برادران دینی 
نصف دین است. و مردی که کار به عدل و اقتصاد کند هرگز فقیر نشود» و زیادتی 
رزق مربوط به انفاق و صدفه است. همانا خداوند ابا دارد از اينکه رزق بندگان را از 
جائی برساند که خود گمان دارند. 

و قال: ایلع عبد آن یکُون من المتّفین ختی ید مالا باس به را لما به لاش 
می‌فرماید: هیچ بنده‌ای مقام متقین را در نمی‌یابد تا از مکروهاتی که به آن عذابی 
مقر نیست دست باز گیرد» تا مبادا به ارتکاب مکروهات و محرمات افتد. 


من جوامع وصایای رسول الئه علا 


قال زشول اعد اس من فا لرایض, و آشحی الثاس من دی رک مه 
رَد التاس من انب الخراعه وی التاس من قال ال فیما له له و عَلَیّه. وأغدل 
لاس مَنْ رَضی للنّاس ما یضی تیه و کره هم مره له و کیش الّاسس 
کان أَثدّ ذکراللمَوّت و قبط ایس ان تخت شراب فد لفات وا 
رات و أَْملْ التّاس من لم بیط بتتیُر الدئیا مر حالي اٍلی حال. 

رسول خدا می‌فرماید: عابدترین مردم آن کس است که واجبات شرعیه را 
ممضی بدارد. و سخی‌ترین مردم کسی است که زكوة مال خویش را ادا فرماید. و 
زاهد ترین مردم کسی است که از محرمات شرعیه کناره گیرد. و پرهیزکارترین مردم 
کسی است که خواه بر سود خود و خواه بر زیان خود سخن به حق کند» و عادل‌ترین 
مردم کسی است که رضا دهد از برای مردم آنچه را از بهر خود رضا دهد. و مکروه 


۱ مَناعت: کناية از عرّت نفس است. 


۲۳۴ ناسخ التواریخ 


ی ی ی ی ی 
است که بیشتر یاد مرگ کند؛ و غبطه , تن ال کش بیشگر باید برد که از اس مرگ ایمن از 
عقّاب ۳ از ثواب آید و غافلترین مردم کسی است که به تغیرات دنیا پند 
نگیرد. 

عظم التاس في‌النیا خطرا نم یجتل لت ده خطرل وغل لاس مر 
جَمَعٌلم الّاس ٍلی علمه و أشجَع لاس من غلَب هواش و ار لاس فیمة رهم 


ما و أمل الا تب مه ول اس 2 ی 


بخبل و بح لاس من بل بما افرض ال و جلْ لب و آژلی ال 
۳۹ هم به. و ای عم نیش رای وه رکه اتب 
صدیقاًالملک. و أَفر لاس الطامع و نی الناس من لَم یَکنْ بلجوص آسیراٌ 

و نیز می‌فرماید: بزرگترین مردم از روی ام ات کش اس که دنیا را 
منزلت و مکانت نگذارد. و عالم‌ترین مردم کسی است که از مردم علوم ایشان را فرا 
گیرد. و شجاع‌ترین مردم کسی است که بر نفس خویش غالب شود و با بهاترین 
مردم کسی است که عالمتر باشد. و بی‌بهاتر کسی است که علمش کمتر باشد. و 
بو هروش ان تاش دیا کس. ابیت که حسود باشد. و بی‌بهره‌تر از راحت کسی 
است " که بخیل باشد. و بخیل تر کسی است که در ادای احکام خداوند بخل کند. و 
اولی به حق در میان مردم کسی است که داناتر به حقّ باشد. و کمتر کس از در 
حرمت در میان مردم فاسق است. و بی‌وفاتر از همه مردم سلاطین‌اند» و آن را که 
کمتر از همه مردم صدیق باشد سلطان است. و فقیرتر از همه مردم مرد طماع است. 
دی زر وی بت 0 یراع ۱۳ 

و أَفضل لاس یمان آخسنهم ۳۳ لقا و رالاس القاهی و أعظم التاس قذر 


مر ال 


زک ما لا یغنبه و أَوزغ ناس من تزک ابر ون کال مُحفه و افل اس 


۳ 


کان کاویان و 9 1 وا( را الاب اجیهاد! من 9 
ای و أغفل ۳۹ 9 ۳۳ را ! ناس و ول الثاس الم ِِ۹ از 
الم و أَعْتّی النّاس مر قتل یز قانلله و ضرب غُیْر ضاربه, و أُوی الّاس بالْعَر 


ِِ 


[۱ . 


وصایا و مواعظ رسول خدا ۲۳۵ 


رهم علی اوه و أَحَن الّايس الب السَفية الاب ول الثاس من مان 
تاش رم تا آنطنهم بل رضم لاس آش ام لاس شیر تابر 

من انتفع به الناش. 

ایمان آن کس استوارتر است که خلقش نیکوتر است. و بزرگوارتر آن کس است 
که برهیزکارتر است: و عالی‌قدرتر آن کس است که آنچه در دین سود نکند ترک 
گوید» و پرهیزکارتر آن کس است که اگر چه به حق باشد از در لجاج بیرون نشود. و 
ناکس ترین مردم در مرت آن است که دروغزن باشد. و شفی‌ترین مردم سلاطین 
جورند. و مبغوض ترین مردم متکبُرانند» و نیرومند تر در اجتهاد دین آن است که ترک 
گناه گوید. و عاقل‌ترکسی است که از جهال بگریزد» و سعادتمند کسی است که با 
بزوگان دین مخالطت کند. و داناتر کسی است که با مردم در رفق و مدارا بیشتر 
کوشد. و سزاوارتر به تهمت کسی است که با اهل تهمت مجالست کند. و 
گردنکش تر از مردم کسی است که غیر قاتلش را بکشد یا غیر ضاریش را بزند. و 
سزاوارتر به عفو کسی است که بر عقوبت قادرتر باشد. و سزاوارتر به گناه دیوانه‌ای 
است که ارتکاب به غیبت مردم کند. و ذلیل‌ترین مردم در معنی کسی است که 
بیهوده مردم را زیان برساند» و دور اندیش‌تراز مردم کسی است که خشم خویش را 
ذر هم شکند. و صالح‌تر کسی است که اصلاح کار مردم کند» و بهترین مردم کسی 
است که مردم از وجود او منفعت برند. 

و قال: مَنْ خن فیما بقی من مره لم یژاغذ بما عضی من دب و من شام 
فیما بَقی من عُْره خذ بالارَلِ و الاخر: کسی که خاتمه عمرش را به قانون شرع در 
گذراند بدان گناه که از پیش گذاشته مأخوذ نگردد. و کسی که خاتمه کارش را نیز به 
معصیت گذارد گرفتار مبتدا" و منتهی گردد. 

و قال: تبلوالی بسث بل کم بالجله (ذا حدم فلا تکذبوء ولذا ونم قلا 
خلفُوء وزذاانتینتم قلا تخولوا و غضوا آبصازگُم و احفظوافروجکٌم وگو آندیکُم 

و آلسَنَیکم. می‌فرماید: شش چیز از من بپذیرید تا پپذیرم از برای شما بهشت را 
دنت ۱ نکنید. و در امانت خیانت روا مدارید و چشم از 


۱. یعنی گرفتار اعمال گذشته و آینده‌اش خواهد بود. 


۳۳۶ ناسخ‌التواریخ 


باز دارید. 

و قال: من عم مونالقمَة طعَمهٌ ال ين مار الجّ و من سقاءٌ شرب ین ماء 
سَقاء ال من الرَحیق المخترم؛ و من کُساء توب سا له من الاشتبّق و الخریره ز 
صلی ال له یه و المَلایكة مبتقی فی ذلک لوب سلکن : کسی که مومنی را به لقمه‌ای 
طعام دهد. خداوندش از میوه‌های بهشت پاداش فرماید. و کسی که مژمنی را 
شریتی آب دهد خداوندش از شراب بهشت سیراب کند» و آن کسی که موّمنی را 
جامه بخشد. خداوندش به دیباج جنت بپوشاند. و مادام که تار از آن: تخاهة. بهة 
جای است خداوند و فریشتگان از بهر او صلوات فرستند. 

و قال: گن فی الدّنیاکالک غُریتٍ آو کال عابر سبیل ود تفشکن فی آصحاب 
لقَبور می‌فرماید: کدنا رها غریی سر داینبا کار ند ای می‌انگا و خود را در 
شمار مردگان می پندار. 

و فال: من کر هه سقم بدثه و من ساء له ات نفکك و من لای ال#جال 
سَمّطّت مروت و ذهَبّت کرامتة. تم قال: لمْ یرل جبرئیل ینهانی عن مُلاحاة ارجا 
کما یثهانی عن شرب الخمر و عبادة الاوّئان. فرمود: کسی که در کار دنیا اندوهش 
فراوان شد رنجور گشت. و کسی که خلقش زشت شد خویش را در عذاب افکند» و 
کسی که مردم را به بد شمردن گرفت و شتم کرد مروّت و کرامت از او برفت. آنگاه 
فرمود: جبرئیل مرا پیوسته از نهی شتم با رجال آگهی داد بدان سان که از نهی شرب 
و خمر و عبادت اصنام و اوثان" آگهی آورد. 

و قال: الا کم پشر الناس؟ قالو: بلی یا سول الثم. قال: من آبعض الناس و 
بُعْضَه الا ش. ثم قال: آلا کم : بشرّین مذا؟ قاا لی یا ز ول اه ی 
تب عترة بل مر و لایق دب قال: اگم بو من مذا قالوا:بّلی با 
رسول الّه. قال: من لا و شوه و لایرجی خیره. 

فرمود: آگهی می‌دهم شما را به بدترین مردم؟ عرض کردند: بفرما. فرمود: آن 
کس که دشمن دارد مردم را و مردم نیز دشمن دارند او را. انگاه فرمود: شما را به 
بدتر از اين آگهی دهم. عرض کردند: بفرما. فرمود: آن کس که از خطای مردم در 
نگذرد و عذرکس نپذیرد و گناه کس معفو ندارد. و نیز فرمود: شما را به بدتر از این 


۱ اصنام و اوثان: هر دو به معنی: بت‌ها. 


وصابا و مواعظ رسول خدا ۳۳۷ 


کس آگهی دهم. عرض کردند: یا رسول الّه بفرما. فرمود: آن کس که مردم از شرّش 
ایمن نباشند و به خیرش امیدوار نگردند. 

و فال: الیفاف زيتة الْساي و الوا شم زيتة الخشب» و الهصاحة زيتة کلام و 
ادلی مان لشکیة ی بان ز الط زب ریت و جفظ الججاج 

زیت یلم و خن الاب زب ال و بط اجه زین لجلم و لژ زیت لغب 
بل وود زیة قی وال زب ی تس زر یه اهر ند و 

لت زینت زا فروتی زین ناد و صاحت زین سره و عدالت زینت 
علم و حسن ادب زینتِ عقل, و روی گشاده زينتِ حلم و اختیار دیگر کس بر خود 
زینت زهد. و بخشش آنچه به دست است زینت يقین» و به اندک معاش کردن زینت 
قناعت. و مثت برکس ننهادن زینتِ احسان, و خاشم شدن زینتِ نماز؛ و ترک امور 


بی‌منفعت زینت پرهیزکاری است. 


من کلمات قصاره ۶ 


(نقل من مروج ال هب بعضها) 


لاه لاه مک بالثطی: سخن کردن نابهنجار مورث دواهی " است. 

رت ی ی و ای تن وی 

لد في مبیه کالکلب یَمَود في یه یه کسی که جودی فرماید و در طلب اخذ آن 
و بر آیده سگی را بان که بهقیکرده حود بازگردد. 

آَخشوا التراب في رُجوو ام احین: خاک بر روی کسانی بزنید که شما را بدانچه 
دارای آن تیسفید تا و بید, 

مَطل الني ظلم مردم دولتمند که وعده عطا را به مماطله اندازند ظالم باشند. 

آلارواخ ود مُجَندَة: قما تعارف منها اتف و ما نا کرمئها اختلف: 7 اواج روز 
نخست مجتمعاً مخلوق شد. چه سعید و چه شقی. آنان که | ز در مجانست شناسای 
یکدیگر بودند هم در اين جهان موالفت افکندند. و منکرین یکدیگر مخالفت 
انداختند. 

زا الحکمَة مَعرفْةَ الّه: بهترین دانشها معرفت خداست. 

و زو و ۱۶ 

یش الحْبَر کالمُعاينة: مرگز اصفای خبر چون مشاهده استوار نباشد. 

دید من غلب نفسه: لپرومند آن کس است که بر نفس خویش غلبه جوید. 

رک لامّتی فی بکُورها: مبارک است امّت مرا که بامدادان در طلب حوائج 
برحیزند. 

ساقی القّوم أَخرَهُم شرابا: حقّ سفایت آن کس بگذارد که قوم را بر خود مقدم 


نك دواهی جمع داهیه: مصیست. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۹ 


بدارد. 

و لو ببفی بل علی جبل لد الباغی منهُما آبدا: و اگر کومی بر کوهی بفی و 
طغیان کند» هر آینه باغی مندک " گردد تا مردم ظالم را چه رسد. 

خَیرٌ المال عين ساهرة لعین نائمة: بهترین مال چشمه جاری است از برای 
صاحبش. ۱ 

المّلام رات المٌسلم: مبادرت سلام نمایش صفای قلب مسلم است. 

لمرء ثیژبانبه: مرد به افاق برادر و جلب قلوب برادران دینی بزرگ شود. 

ید الَلیا خی من ید الشفلی: دستی که عطا کند بهتر از دستی است که اخذ عطا 
نماید. 

آلاعمال بالات نیک و بد عمل مربوط به نیّت عامل است. 

أیْ داء آدوی من البخلٍ؟ کدام عیب زشت تر از بخل است؟ 

آلخیاء ره 5 : صفت حیا از همه جهت نیکوست. 

الحیل مَعقودٌ بتواصیهَا لیر با پیشانی اسبها خیر بسته شده است. 

ده امین کاخذٍ بالیّد: موّمن چون وعده کند وفای آن چنان واجب شود که 
گوئی به قرض گرفته است. 

عُفو الملوک بَقاء للملک: عفو پادشاهان از گناه کردگان حضرت خود» سبب 
بقای پادشاهی است. 

ارخم من فی الارض, يَرحَمَکٌَ من فی السّماء: رحم کن بندگان خدای را تا 
خداوند بر تو رحم کند. 

شاج ایو عطق انا هی رم سک ریت که جاگ : 
خود از نار کند. ۱ ۱ 

آلمرء مع من أحَتّ. وله ما اکتسب: مرد محشور باکسی است که دوست می‌دارد 
از نزاع اوستت :هو تیک وید که کمیب مش کند. 

یش نا من لم برخم صفیزناه و یعرف حَقّ کبیرنا: از ما نیست کسی که صغیر ما 
را رحم نکند؛ و حق کبیر ما را نداند. 

آلمٌستشاز مُوْتَمنْ: کسی را که از او طلب مشورت کنند باید خیانت نکند. 


۱ مندکی؛: ویران شد هه منهدم گشته» نابود. 


۳۳۷۰ ناسخ التواریغ 


من یل دُونْ ماله فتهیدٌ: کسی که برای حفظ مال از تصرّف بیگانه کشته شود 

درجه شهید دارد. 
۳ 2 ۳۳ ۹ و و ب و سس 

لا یَحل لِمَمن آن بهجراخاه فوق ثلت: روا نیست از برای موّمن که زیاده از سه 
روز از برادر خود دوری کند. 

آلدَال علی الٌیر کفایله: آن کس که کسی را دلالت بر خیر کند. درجة آن یابد که 
فاعل خیر باشد. 

لد لفراش و للعاهر الحَجَرٌ: یمنی فرزند از برای صاحب فراش است که شوهر 
زن باشدء و زانی را از آذ بهره نیست - چنانکه در جاهلیّت گاهی فرزند را از برای 

لا یشکر الّه من لا یشکر الا لایهوی الشال الاضال: آن کس که شکر نعمت 
بندگان حدای را نگذارد کفران نعمت خدای کرده باشد. و مردم گمراه جز مردم 
گمراه را طلب نکتند. 

حَبّکَ للیء یُعمی و یصمٌ: حبٍ و حرص تو در طلب مقصود. تو را کور و کر 

ای روا صقر کردن باوواق ازشت و طداتب اش 

و ۵ مدح جماعت انصار می‌فرماید: 

که لو ند المع و تکثرون عند لمزع: همانا شما هنگام طمع و اخذ مال 
اندک باشید. و روز بیم و قتال بسیار شوید. ‏ . 

المَسلمّون عند شروطهم الا شرط احل خراما او حَرَم حلالا: مردم مسلم ر 
ادای شروط و وفای عهود واجب ب است. مگر شرطی که حلال کند حرامی را یا حرام 
کند حلالی را. 

1 ما ام 2 ِ ی ۰ 

ارجل احق تا و صدر دایّته: مرد سزاوارتر است صدر مجلس خود و 

تما لح ب الم اد ی ی و یه ۳۲۱۲۳ 
اهنت 


منک مر عَتَیکَ: ؟ که تو را عتاب کرد ایمن ساست. چه کشف اندیشه او تو 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۳۱ 


را بر حفظ خویش گماشت 

ما نمض مال من صَدََة: مال کس از انفاق صدقه نقصان نپذیرد. چه خداوند مال 
او را به پاداش افزونی دهد. 

آلتافت من الذنب کمن لا دنت له: کسی که از گناه توبت و اثابت جوید چینان 


است که کناه نکرده باشد. 
اعط الاأجیر جر تب آنْ نشف زشحه: دستمزد مزدور را از آن پیش که عرق در 


الجَةٌ تحت ظلال الشیرف: بهشت در زیر سایه شمشیر مجاهدین دین است. 

نوا ار لوبق تَمرة: بپرهیزید از آتش دوزخ اگرچه به یک نیمه خرما باشد که 
به حرام تصرّف کنید. 

آعروا السساء یلیم الحجاب: زنان را از جامهٌ بیرون شدن عریان بدارید تا ناچار 
در پرده زیست کنند. 

الکَلِمَة الطیِة ضَدّقة: و سخن لیکو را فضیلت صدقه است: 

لا خیر لک فی ضحبَة من لا یری کَ ما ری لتَفسه: سودی ندهد تو را مصاحبت 
آن کس که روا نمی دارد از برای تو آنچه از بهر خود روا می‌دارد. 

۶ و تاجو صَدوق: : فقیر نشود تاجری که در بیع و شری سخن به صدق کند. 

آلدعاء ت مین دعای مومنان سلاح جنگ ایشان اتمتت: 

خَيرٌ الأمور آوسَطها: بهترین آمور, کار به افتصاد و عدل کردن است. 

ذا آتاکم الرَاْ فا کرمُوه: چون کسی به زیارت شما آید مقدم او را بزرگ شمارید و 
مکرم بدارید. 

شنموا تحْمَدُوا و توجووا: با مردم طریق شفقت و الفت سپارید تا ستوده شوید 
و اجر برید. ۱ 

آلایمان المت و التماخه: قیی سیون وید نزو خزود انش اری اسان است: 

ما هلک امرء عن مَشوَرة: مردی که کار به مشورت کند به هلاکت نیفتند. 

ما عال مره افتَصَدّ: فقیر نشود مردی که به میانه‌روی و اقتصاد معاش کند. 

ما هلک امرء عَرّف قدره: به هلاکت نیفتد مردی که بداند از برای چه آفریده 


شلد ه. 


۲۳۳۲ ناسخ‌التواریخ 


ما قل و کفی خَیرممّا کثرو آلهی: با مال قلیل قناعت کردن: نیکوتر از کثرت مالی 

خیر الراد التقوی: بهترین زاد و تهیه برای سفر آن جهانی پرهیزکاری است. 

رش الحکم مَخافة ال َو و جل: بهترین دانشها ترسیدن از خحداست. 

خَیرّ ما آلقی ال فی القلب الیّین: بهترین چیزی که خداوند در قلب موّمنان جای 
دهد یفین است. 

لنیاحَة من عم الجاهلیَة بانگ به نوحه برداشتن در مصائب از کردارهای 
جاهلیّت است. 

آلشکر جَمر الار: مسکرات را به کار بستن با جمرات " دوزخ پیوستن است. 

الم جَمَاعٌ الائام: خوردن خمس گناهان را از بهر حویش اندوخته کردن است. 

العرٌّ من [بلیش: شعر به ناسزا گفتن» وسوسهُ شیطان پذیرفتن است. 

لساء جبالة الّیطان: زنان نابه کاره دام و حْبُوله " شیطانند. 

الشّبابِ شعبةٌ ين الجنُونْ: جوانی شعبه‌ای از دیوانگی است. 

دی ی مان و 

مه مر #وظ یه ی ات و رد و 
پند گیرد و خود مرتکب نشود. 

لشیم من شقی فی بطن امه: شقی کسی است که در بدو آفرینش اختیار شقاوت 
کرد 

مور ۳ لی دنرم 0( شلان: در گنای فد اشته 

سمات ین موق نت این کف سا 

حَرمة ماله کَحُرمَة دّمه: نو زا ند فهردل و قق کرون فسی ات وا از 
مقاتلت کردن کفر است. و او را غیبت کردن معصیت خداست. و بر مردمان مالش 
حرام است. چنانکه خونش حرام است. 


9 جمرات. . جمع جمره: آ تش گداخته شده. ۲. او لة: دام. 


کلمات قصار رسول خدا ۱۳۲۳ 


من یکظم العیظ یا جَرّه الّه: کسی که هنگام غضب عنان نفس را بکشد خداوندش 


حزای خر دهد. 
من یَصبر عْلی الرَزَْة بُعرَضه الّه: کسی که در مصیبت صبر کند خحداوند او را 
عوض دهد. 


سَیّد الوم خادِمُهُم: مر کس در قبیله‌ای بزرگ شد از زحمت زیردستان ناگزیر 
است. 

النامن کاستان المفط وا اء#: مردم مانند دندانهای شانه با هم شبیه و مساوی‌اند. 

آلیمینْ الفاجرةٌ را من آهلها بلاقع: تم گنل دروع خحالی می‌گذارد دیار را از 
سکنه ال مانند پیابان. 

آعَجل ار قوب البَفیَ: سریعتر شرّی که دامنگیر شود کیفر بفی و طفیان است. 

آسرغ الخیر توابا ال 4 خیری که دستگیر شود نیکوئی با مردم است. 

التاشس مَعادِن کمَعادن آلذهت و الفضة: مردم در اختلاف خلقت ماننده معادن 
تیم: و زر داشند: 

ال۶زق بالصّدقة: صدفه کردن مال وسیله وسعت رزق است. 

ادفعوا یلام بالدعاء: خدای را بخوانید تا دفم بلا کنید. 

ألصَحَة و راغ نعمتان مکمورتان: صحت از اسقام " و فراغت از الام دو نعمت 
است که مردم ندانند و کفران آن کنند. 


۳ 


هَیبة الجّل لووجته. تزید فی عفتها: خوف مرد در دل زن» عفت و عصمت او را 
به زیادت کند. 

لا طاعة للمّخلوق فی مَعصيّة الخالی: روا نیست معصیت خالق را اقدام کردن» 
برای طاعت مخلوق. 

من ات( را یاداش کرد. 

قلَ الحیاء که بی‌ حیائی شعبه‌ای از کفر است. 


لمُوْمنون هَیْتون آیثون: مردم موّمن لیّن العریکه و حسن الخلق و گشاده روی 
تاسیل: 


۱۳۴ ناسخ‌التوار بخ 


شَرّ التدامة یوم آلیمّة: بدترین پشیمانیها در قيامت است که به چارة آن دسترس 
تیست. 

شرّ المَعذٍرة ند الموت: بدترین معذرت هنگام مرگ است. 

آقیلوا عترات الکرام: لغزشهای مردم بزرگ را معفو دارید. 

آلخُیر عند حسان الوجوه: نیکوئی در نزد مردم نیکو خوی و گشاده روی پاشد. 

نیا لو خَضوةء و له مُتَعملْکم فیهاء فلینظر یف تَعْمَلون؟ حطام 
دنیوی فریبنده و شیرین است. و خداوند شمارا بدان ممتحن می‌دارد. تا که فریفته 
گردد و که زهادت جوید. 

کات الفامَة آن تون کفرا: فقر و فاقه ابتلا و امتحانی است مردم را اگر صابر 
نباشد کافر گردد. 

ی من الدّنیاالبلام و فتتة: از دنیا به جای نمانده است الا بلا و فتنه. 

ژرغباً تردد حُبا: دوستان را همه روز زحمت زیارت مرساتن بلکه غباً دیدارکن تا 
ماوت من 

لح و الراغ نعمتان بت فبهما کثیژ ین النّاس آو قال جَمیم لنّاس: صت و 
فراغت دو نعمت است که مردم قدر آن را ندانند و مغبون شوند. چه آن آسایش را 
به عبادت و ستایش به پای نبرند. 

لا یی الثه أَحَدَ الا نادمأ و من عمل خیراً قال: آیتیی أَرْدَدْتْ. و من عمل غیر 
یک قال: ین أَفْضَوْتُ: ملاقات نمی‌کند خدای را احدی» مگر ایینکه پشیمان 
است» چه اگر در دنیا کار به عبادت می‌کرد می‌گوید: کاش به زیادت کردم و اگر روز 
به عصیان گذاشت می‌گوید کاش کمتر کردم. 

یا کم و السویف و طول الامل فائهُ کان سَتباً هلاک الامم: بپرهیزید از طول 
امل. و اینکه عبادت امروز را به فردا بیندازید. که سبب هلاکت جز این نیست. 

لیس متا من ناه و من عش المسمین فلیش ین المسلمین: نیست از ما کسی 
که با ما حیانت کند. و از مسلمین شمرده نشود کسی که با مسلمین طریق صدق 
نپوید. 

(ستعینُوا علی آمورکم بالکتمان. و علی آفضاء خوائجکم بالًسرار: در انجام امور 
خویش کار پنهانی کنید» چه در کشف ان بیم زیان حاسدان باشد. و همچنان 


کلمات تصار رسول خدا ۳۳۳۵ 


ره نب مس المممل و وتاب را( 


از حمله 
کلمات قصار رسول خدا علا 
(که بعضی از مجمع الامثال نقل شده است) 


المُسَلِمْ» مَنْ سم الْمِْْمُونٌ من ید و لسانه: مسلم کسی است که مردم از زیان 
دست و زبان او اسوده باشند. 

الیش م2 من دا تسه و عمل لما فد الجوت. کم را و كلم سول غن 
را و زا 
شما شباناد نفوس و جوارح خویشید. در فیامت از انچه رعایت کردید بازپرس 
شوید. ۱ 
ول ما دون من دینک الما و خر ما دون الصلوهٌ: اول چیزی که در دین 
ناف کدی امانته اشت) رو ار تمار است؛ 

لزق آشد طلباللعبٍ من آجله: طلب کردن رزق مر بنده را استوارتر است از 
طلب اجل او را 

ری الْحضرة یَرید فی الب و التّظرّالی ار الْحشناء کذلک: نظاره سبزه 
و دید زرتابانکی رعس از بیش شم زا فزوی دهد. 

الشوَه نی الما و امرس و الدار: و کی و قافتا آزست 9 
شموسی و شامت دار در تنگی و بد همسایگی است. 

الشلطان ظِلْ ال فی آرضه: پادشاه در زمین ظل اه است. 

السّعادة کل السعاد طْل العمر فی طاعة الثه: کمال سعادت در طول عمری 
اش که بط ماع یایب بای روم 

خضآتان لا تکونان فی شنافن: مش سشت. و ففةٌ فی الدّین: دو خصلت در 


‌ 


۱. یاوه گم شده مففود. 


منافق نباشد: نخست حسن مذهب. و دیگر علم دین. 

لشیم شاب فی حْبٍ ائتّین: فی حُّ طول الحياة و کثرة الما: حرص مردم پیره 
جوان شود در حتٍ درازی عمر و فزونی مال. 

شوج الدّنیاأَمَُدْ من فُشُوح الاخجرة: از برای حفظ مقامات دنیوی ارتکاب 
محرمات نباید کرد چه رسواد ی در دنیا سهل تر است از رسوائی آخرت. 

لرْبَةِ فی الدّنیا تکثر آلهمٌ و الخزن. و البَطالةُ تقسی القّلب: رغبت دنیا اندوه و 
حزن را فراوان کند» و ارتکاب کارهای بی‌فایده قساوت قلب آرد. 

الزنی یوت الفّقر: زنا کردن مورث درویشی شود. 

صلةٌ لحم ید فی الممر: رعایت رحم عمر را افزون کند. 

ال فی ظلّ صدفته. ختّی یَضی ین اللّاس: مرد در پناه صدقات خود بزرگ 
شودء چندان که در میان مردم مکانت حکومت یابد. 

العلماء آمناء اه علی خلقّه: علمای دین بر حلایق ین ادن 

الم تلف لابند تشه تیم مومنان پشتوان یکدیگرند. مانند 
بنیانها که با یکد یگر استوار باشند. 

ما وقی به المرء عرضه کیت له به ضَدّفة: چیزی راکه مرد بدان نگاه دارد عرض 
ومکانت شود را ثواب صدفه دارد. 


کار ای ‌‌ 


لِکل شیء عمادٌ و عمادٌ این الفقه: از برای هر چیز نگاهبانی است. و نگاهبان 
دين علم به حکام دین است. 

ی یم آخ الم لا تظلمّه و لا بسلمه: و اس ی وت ور 

مسلمی را ظلم نکند. و در شداید و مهالک او را فرو نگذارد. 

ول کل ورن ترک با بخ وقیع خن ره بو : وای بر آن کس که مال 
مردم را به حرام انباشت. و از برای وارث گذاشت. و با حالی منکر به سرای دیگر 
شتافت. 

من سوه حسلة و ساءته سَِتهة هر مُومنْ: مژمن کی است که شاد کند او را 
کردار نیک و بد آید او را کردار بد 

من یشتهی کرامة الاجرة ید زيئة النیا: فرو گذارد زینت دنیا راه کسی که در 
طلب بزرگواری آخرت است. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۳۷ 


دع ما یربک الی ما لایریبک: فرو گذار آنچه تو را در دین به شک و ریب اندازد. و 
ماخوذ دار آنچه بر يقین بیفزاید. 

وا لَشل ند الرحَناء من أمّي تعیشوا في أکنافهم: طلب کنید فضل و 
رحمت از مردم کریم و رحیم امّت من؛ و در پناهایشان زندگانی کنید. 

وا دغوة المظلوم قائها تخل عَلی القمام. ول ال تعالی: و عرّتي و جلالي 
[نضرلک و لو بَعد حین: بپرهیزید از دعای مظلوم که برابر سوار است» زودا که 
رفعت پذیرد و به اجابت مقرون گردد و در پاسخ او خداوند به عرّت و جلال خود 
سوگند یاد می‌فرماید که: هر آینه نصرت تو خواهم کرد. اگرچه پس ازین روزگار 
باشد. 

الخ َو تلهم اتعةٌ: رستگار نشوند جماعتی که زنی سلطنت ایشان کند. 

یلع الب حَقَِة البیمان» ختی یلم نْ ما أصابه مین یط و ما طاء 
لم فک دنه بَه: هیچ عبدی ادراک حقیقت ایمان نکند, چندانکه بداند آنچه از پرده 
تقدیر رسید او را ممکن نبود که حطا کند و چیزی آن را دفع دهد و آنچه شطاکرد 
ی 

5 یب عالمٌ ین جلم تی یکون مُنتهاه اجه سیر نمی‌شود هیچ عالمی از علم 
کم ای ند هیبشت یعنی تحصیل علم سبب دخول 

بهشت گردد, 

لا یُمجبکم (سلامٌ جلي ختی تعلَمُوا کنه عَقله: اسلام مردی را استوار مدارید. 
چندان که عیار عقل او را باز دانید. چه آن را که عقل نیست در هیچ کار مکانت 

له یج ارف فی الامر کلّه: حداوند دوست می‌دارد مدارای با خلق را در 
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۷1 هُزو اقب تَصدّء کما یَصدء 2 الحدید. قیل: قما حلاء‌ها؟ قال دک یوت 
تلاو المَهآن: فرمود: این دلها زک کون که زا کرد عرض کردند: با 
چه جلا توان داد؟ فرمود: به ذ کر مرگ و قرائت قرآد. 

یش متا من سم الّه عَلّیه. ثم فتر علی عباله: از ما نیست کسی که خداوندش 
وسعت داده و او بر عیال خویش تنگ گرفته. 


۲۳۳۸ ناسخ‌التوار یخ 


لح کلم جبال اشی فأحَبهْمْ اه هم بیباله: علق به تمامت» عیال 
خداوندند. هر که عیال خود را انفع باشد نزد خدا محبوب‌تر است. 

کفی بالسّلامَة داءٌ: کفایت می‌کند سلامت در دنیا از برای درد. 

رب مغ أَعی منْ سامع: چه بسیار ابلاغ کننده که نیکوتر از مستمم حفظ سخن 
کند و نیک‌تر بکار بندد. ‏ " 

جمال الابجخل فصاحة لسانه: جمال و نیکوئی مرد فصاحت زبان است. 

لاجر الجبان, محرومٌ: تاجری که در بیع و شری بیم کند و دلیر نباشد از منافع 
محروم ماند. 

السلام 7 تحیة لماتا؛ و آمان لزمتنا: سلام در ملّت ما ترحیب و تحت است؛ و از 


برای مردم دمّی امان است. 

العالم و المتَعَلَم شَریکان فی الخیر: عالم و متعلم در اصابه خیر و کسب ثواب 
شریک باشند. 

من صمّت تجا: کسی که از ببهوده گفتن زبان بر بست از بلیّات نجات یافت. 

من تواضع له رَفْعه الْه: کسی که در راه خدا فروتنی کند خداوندش رفعت دهد. 


(نقل من اصول کافی) 


قال رشول الم م2 قال ال عَةّ وج :دمن عبادی امین عبادا لالخ هم 

فر دپیهی الا بالینی والسعة و السَحُة في ابدنِ لو بالْهنی ز امه و مک 
یی ی ی | مر دیتهم. 

وم عباي مین لاد لیلخ مر دیبهم الا بالفاقة ‏ العشکنة و 
الم في ایهم الوم بالفاقة و لمشکنة و اشنم یْضْلْخ عَلیهم أتر دینهم و 
تا عم بما تشخ علتّه مر دی عبادی اون 

ونم عبادِي نی لمَْ یهد في عبادتی. فیقُوم ین وقاده و آذ یذ ٍ وسادم 

قیجته ی تبئیب تسه في عباتي: فأضربة بّماس الیل الیل نظر هي له 
ابْقاء علیّه ینام ختی بضیح یوم و و ماقثْ لتسه زارء عَلیْها. ول أخلی بت 
ین ما یریدُ مر عباذتی لدخَلهٌ لَمْجْبِ من دک هنشت زلی اه شاه 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۳۹ 


تیاه من ذیک ما فبه هلاک لمجیه بآغماله» و رضاء عن تفیه. حتی َو له قد فاق 
اْعابدی و جار في عبادته حَدّ الصیِ یاعد نی لد ذلک و موی له یوب 
7 

و خداوند جل و علا فرماید: اصلاح امور بعضی از بندگان 
موْمن به کثرت روت و وسعت عیش. و صحت بدن می‌شود. و من امتحان می‌کنم 
انشا رازه فتلین اعسته که کان دی زاشست کل 

و بعضی از موّمنان را فاقت و مسکنت و ناتندرستی اصلاح دین کند پس ایشان 
را به چندین زحمت آزمایش کنم: و این جماعت را این سختی مایهُ نیکبختی گردد. 
و من داناترم بد انچه بندگان را در کار است. 

و بعضی از بندگان من در عبادت ترک خواب و راحت گویند. و خویشتن را در 
تعب و زحمت اندازند» پس من بر ایشان خواب را مسلط کنم تا بخوابند. و بامداد 
که برخیزند شرمگین باشند. و خویشتن را ملامت کنند و اندوهناک گردند و اگر نه 
این کنم و ایشان چنانکه خواهند اقدام در عبادت کنند» عجب که مورث هلاکت 
است در ایشان راه کند» و چنان از اعمال خویش خشنود شوند که گمان کنند که 
ی یا ی ی ی 

و قال: آئسک لسانکت ها صَدّقة َصَدّق بها علی تفیسک و لایعرف عبلٌ حَفقَة 
الایمان خَتی یَخرّن من لسانه: زبان را از بیهوده‌سرائی بازدا 7 
در راه خداوند که انفاق همی کنی؛ و هیج بنده‌ای ادراک حقیقت ایمان نکند تا زبان 


ی سم 
مر 


ون زر هو در و3 

و قال: َعَبْ اه اسان پعذاب لا یعدب به شیتاً من الجوارح قیفول ام ره 
نی پعذاب لم تعذب به شیتاً فقال له خَرَجت منک کلمة فُبلَفت مشارق 
الارض و مفارتها فشک بها اد م۳ و انتهب بها المال الحرا ِ انتهک بها 
ار و رّتی لا ینک بعذاب لم أَجذّب به شیناً من بجوارجک. 

می‌فرماید: خداوند عذاب می‌کند زبان را به عذابی که هیچ یک از جوارح را 
نکند» پس عرض می‌کند که: بار خدایا عذاب مرا از هر چیز سخت‌تر خحواستی 
می‌فرماید: سخنی گفتی که در مشرق و مغرب برفت و بدان سخن خونها رخته 
شد. و مال‌ها به غارت رفت. و فرجها بهره بیگانه گشت. سوگند به عرّت خود یاد 


۳۳۳۰ ناسخ‌التواریخ 


ی ات یم ار 

و قال لاضحابه: ری الایمان و َقْ؟ فتالوا: : اللّه و و رشولهألم و قالبَنصهم: 

الصلوت و فال بَمضهد نضهم: ار کزش و قا بَْصهم هیا و قال ل بعْضهُم: ۳ 
تال بَضَهُم: : الجهاد. ققال رَسول ال کُل مم فشل ویس بمه لک آوتق ری 
یمان الب في اه و افش في الب و توالی أَولیاء ای و الَبَرّي من آُداء ء الله. 

رسول خدا با اصحاب فرمود: کدام حبل از ایمان استوارتر است؟ گفتند: خدا و 
رسول اعلم است. و بعضی گفتند: نماز و برخی زكوة و جماعتی عبادت در شب را 
اختیار کردند. و گروهی نیز حٌ و عمره, و طایفه‌ای جهاد را برگزیدند. پیغمبر 
فرمود: از برای هر یک از این جمله فضیلتی است. لکن محکم‌تر حبل ایمان» حتٍ 
در راه خدا و بغض در راه خداء و دوستی دوستان خحدا» و بیزاری از دشمنان 
خد‌است. : 

و قال ود المو من فی الّه اعظَمٌ شقب الایمان آلا و هم من احتِّ فی اللّه. و آبِفض فی 
ی ۵ 290 ۱ ۶ 2 اصفیاء الّه. می‌فرماید: بزرگتر شاهراه 
نان دوپ موی ایست هن اه ی که ی او وت او و ای ویو 
امساک او در راه حدا باشد از اصفیای خحداست. 

و قال: قال ال تن أغبط ولياني يلدي لا عفبک لحا. دا خظبن لو 
خن با ره الب وکا غایضاً في النّاس. من جع ررقه کفافاً نْصبَر علَیّه و 
1۱ ل تاه وق بیواکیه: رسول خدا فرمود که: خداوند می‌فرماید: 
اشرف دوستان من در نزد من مردی است که با مردم گرانی نکند. و از نماز بهره‌مند 
باشد. و با حسن عبادت ایمان به غیب دارد و خود را از مردم پوشیده بدارد و 
کناره جوید. و کسی که رزق خود را به اندازه کفاف بدارد و پر ان صبر کند. و چون 
مرگش فرا رسد مال فراوان از او نماند» و گریه کنندگان فراوان ندارد. 

و قال: بایژوا الی ریاض الجْف قالوا یا سول اله و ما ریا الجْة؟ قال: حل 
الٍکر. فرمرد: مبادرت کنید به سوی ریاض بهشت. عرض کردند: با رسول الّه ریاض 
بهشت چیست؟ فرمود: حلقه‌های ذکر. 

و قال: کر ما تجح به نی الا البَطنٌ و القرجْ: بیشتر چیزی که امّت من بدان بهرة 
دوزخ شوند أکل حرام و وطی به حرام است. 


کلمات قصار رسول خدا ۲۲۱ 


قال: لت اه علی تیم بعدی: اسلا بعد التفرقة. و مضلاث الفتره 
و شوه البَطن و الرج: بعد از خود بر امّتان از سه حصلت بیمنا کم: نخست آنکه بعد 
از شناس خداوند طریق گمراهی گیرند. دیگر آن که از مضلات امتحانات به سلامت 
بیرون نشوند. دیگر آن که شکم و فرج را از حرام حفظ نتوانند. 

و قال: من ترکَ مَعصيِة له مَخافة له تبازک و تعالی آرضاه الّه یوم الیمّة: کسی که 
عصیان خدای را از برای خدای و از بیم خدای ترک گوید. خداوندش در قیامت 


وقال آلشل یی 1 ِِ یو موی ور شرها بجتده و 


9 9 ۱ 
بگمارد و باک ندارد که دنیا را به سختی مایه نیکبختی گذراند. 

یک روز رسول خدا به مسجد در آمد» و جماعتی را نگریست که پیرامون مردی 
حلقه زده‌اند. فرمود: کیست؟ گفتند: علامه‌ای است. فرمود: علامه کدام است؟ 
و ی ی و ی و 
بت فقال: ذاک لم لا یر من جلف و لا ینغ من له ثم قال الما للم 

هي مُحْکَمَة و فریضهٌ عادل و شنَهُ اه و ما لاهن 1 َو تضل. فرمود: این 

0۳۳ 1۳ و بو 
بر سه گونه است: نخست علم به اصول عقاید است که به براهین عقلیه و محکمات 
قرآن استوار شود؛ دیگر علم به محاسن اخلاق است که از خدای واجب باشد؛ 
دیگر علم به احکام شرعیه است. بیرون از این حشوی است و اگر نه فضلی است. 

و قال: انا و ما جاتکم بخالف 
کتاب اله فلم اقْلّه . فرمود: ای مردم آنچه با قرآن مجید موافقت دارد سخن من است 
بپذیرید. و از آن حکم که با قرآن مخالفت دارد آن من نیست بپرهيزید. 

و فال: ما ارو بجهلي نط وال بحلم فط : هرگز خداوند کسی را به جهل عزیز 
نکند. و از عقل و حلم ذلیل نفرماید. 

و قال: ال بح الحیع الحلیم العّفیف .المَتَعَّف : خداوند دوست می‌دارد مرد 
حلیم با عفت را که فریفته عفت باشد. 


۳۳۳۲ ناسخ‌التواریخ 


و قال رل تا لک علی آثر 4 لک ال به الْجَتَ؟ قال: بلی یا سول ال 
قال: ال یم نا لک اه قال: فان کل و وج بسن عن أَ؟ قال: انصّر اْظلوم. قال: 
ان کت ضعف من نشَره؟فال: فاضت بلاخزن. 0 با 
قا: قاضمث لسانک امن خیر. آما یَسوّک أنْ کون فیک خضلهٌ من هذه 
الخصال تَجَوّکَ ای اْجتّ؟ 

مردی بر رسول خدای در آمد فرمود: ترا به کاری دلالت کنم که خداوندت بدان 
بهشت عطا کند؟ عرض کرد: بفرما یا رسول الّه. فرمود: در راه خداوند عطا کن از 
آنچه خداوندت عطا کرده. عرض کرد: تواند شد که من محتاح‌تر از او باشم. فرمود: 
نصرت مظلوم می‌کن. گفت: اگر من ضعیف‌تر از او باشم؟ فرمود: نیکوئی کن با مردم 
بدخو. عرض کرد: بلکه من بدخوتر باشم؟ فرمود: جز در کار خیر زبان مگشای. آن 
گاه فرمود: شاد نمی‌شوی که یکی از این صفات در تو باشد و تورابه جنت کشاند؟ 

مردی در حضرت رسول معروض داشت که: يا رسول الّه به چه چیز از انبیا 
پیشی گرفتی؟ و حال آن که از قفای ایشان بعثت یافتی. 

فقال: ی کنث ار من ی زجب خی خذ مان ین 
یدهم عل آنشیهم اش بریکم فک رل لبی. فال: بلی» سيم بالافراز بل عر و 
ح فرمود: ول کس من بدم که به داد مان آوردم و آن هنگام که خحداوند از 
پیغمبران عهد می‌ستد. اول کس من بودم که فرمان لت بریکم را در پاسخ بلی 
گفتم و در اقرار به وحدانیّت خدا از همه پیغمبران پیشی گرفتم. 

و قال: ما آمَنَ بی مَّن بات شْبْعانْ و جارهٌ جائٌْ و ما من فرية یبیت فیهم جائم 
یَنظر له آلیهم یوم الَیمَّة: می‌فرماید: با من ایمان ندارد آن کس که سیر بخوابد و 
همسایه‌اش گرسنه باشد. و در هر قریه که گرسنه در انجا شب به روز کند و مردم 
قریه رعایت او نکنند. خداوند در قیامت نظر عنایت از ایشان باز گیرد. 

و قال: مود بل ین جار السوء فی دار (قام تراک عیناٌ و رعاک قبه لد راک 
تخیر ساءی و آن زاگ تشر ضده: از همسایه بد به خداوند پناهندة باید ود جچه 
ق ماکان اند و اهراک ای افو و کح ور 
افتی خشنود گردد. 


. سورة اعراف. آیه ۱۷۲: و آنها را بر خودشان گواه گرفت. [آیا من پروردگار شما نیستم] 


کلمات قصار رسول خدا ۱۳۳۳ 


وقال: کل أرتمین داراً جیران من بین یدب و من له و عن ٍ یمین و عَنْ شماله: 
هر مرد را که صاحب دا تیان شوش نها انا هتسار سب ابگان 
می‌رود؛ و رعایت همسایگان را شايانند. 

و قال: حَقّ المسافر آنْ یُقیم علیه اصحابة (ذا مرض تلائا. مسافران را با یکدیگر 
حقی است که اگر یک تن مریض شود سه روز با او بپایند. 

و قال: ما لاه أَندرَونَ ما جر قالوا: ی قل: جر تلا 
آن یدرد کم بطعام یه لصاجبه فَبْحمَه و لا یأنیه و التانية أَن ب یشخب الرجل 
زج اه تال هی ان 2 من هُرَ؟ و ین و؟ یاه بل بل ذیک. و 
للع و اناد گم من له تنضي حاجتف زجيلم قضص حاعنها قبل: 
کیت دلگ یار 7 حرش ند معا 


۱ ۱ 
دوست خود بسازد. پس او مخالفت کند و حاضر نشود. دویم آن که مردی با مردی 
مجالست و مصاحبت کند و بخواهد تا بداند او کیست؟ و از کجاست؟ و فبل از 
معرفت او مفارقت کند. سه دیگر مردی است که با اهل خود مضاجعت و مخالطت 
کند. و حاجت خود براند و زن نارانده حاجت بماند. عرض کردند: پس چگونه 
| 
آبادی ۳7 و طول 0 

و قال: آلمطاش للمریض دلیلْ العافيَةً و راحة البَدَن: عطسه زدن رنجوران برهانی 
است بر صحت و سلامت ایشاند. 

(ذا عطت الم ی و ی ی 
العالمی. فان قال. اند له ز نت العالی؛ قاّت الملائکت. یَعْفاله لک. هرگاه مرد مسلم 
وخ راک نما فرتش کی هر گر ات فم 
العالینْ و اگر خود این کلمه بگوید فریشتگان از بهر او استغفار کنند. 

و قال: من حَفْظ عَلی أمتی آرتعین خدیناً مما یحتاجون الیه فی آمر دينهم بََْه 
له رو جل یوم الميمَة فیهاً عالما: آن کس که چهل حدیث از بررکند از آنچه امت را 


۱۳۳۴ ناسخ‌التواریخ 


در دین به کار آید خداوند او را در قیامت به مکانت و منزلت علما و فقها بر انگیزد. 


مکشوف باد که حق فهم معانی کلمات رسول خدای از وصول ادراک هر آفریده 
بیرون است. چه مراتب معانی این کلمات از اوج معارف ربانی. تا حضیض مقام 
هیولائی را حاوی و محتوی است. و مرکس به اندازه مقام و مدرک خود بهره برد. و 
نصیبه اخذ کند. و همه به حق باشد. و من بنده به مقدار مدرک خود بعضی از این 
کلمات مبارکه را ترجمانی کردم و دعوی‌دار نیستم که از سهو و نسیان و قصور فهم 
معصوم و منزهم. بعید نیست که بعضی عوام را نیز فاید تی بخشد. و منفعتی رساند» 
و این کلمات را که از این پس می‌نگارم بسیار می‌افتد که در معانی با کلمات سابقه 
قربتی دارد؛ لاجرم دیگر باره به ترجمانی پرداختن نوعی به حساب اطناب می‌رود. 
و چنان صواب نمود که این کلمات مبارکه را ترک نگویم. لکن در ترجمه این جمله 
مسامحتی روا دارم و از تشکیل کلمات و تبیین لغات پیشی نجویم. از رحمت 


افتد. 


تثل من کتاب اثنی عشریة 
فی قصار هیده المعانی 


القرآن هر الدَواءٌ: تلاوت قرآن دوای همه دردهاست. 
الدعاء و خدای را خواندن عبادت خداوند است. 
این شین الذین: اندوه وام و زحمت وام خواهان. دین را زیان کند. 
۳ تدبیر در امر معاش نصف معاش است. 
اد بصف العقل: با مردم مدارا و موذت نیمی از حشمت عقل است. 
هم نصف ارم غم و اندوه جوان را نیم پیری است. 
ار سوم مسئلت خویش را با سخن دلفریب آراستن, نیمی از 


ول البای آخد السازین: چون توانگری نباشد» عیال اندک نیز در شمار توانگوی 


کلمات قصار رسول خدا ۳۱۳۳۵ 


ات 

السَلامٌ قبل الکلام: ابتدا به سلام کن» ب پس آغاز کلام کن. 

التضاع [ یر الطباع طفل را با شیر دایه طبع دیگرگون شود و با خوی دایه رود. 

لبَرکة معٌ اکابرگم: برکت از بزرگان قوم به دست شود. چه بر نیکوتی توانا باشند. 

ملاکٌ الامر خَواتَمْهٌ: ملازمت نیک و بد با خاتمت امر است. 

ملاک لین ال زمد و پرهیزکاری دین به دست کند. 

یه اه رأشس ؟ حکمة. لور سَیْذ العمل. [ترس خدا سر همه حکمتهاست و 
درع پیشوای اعمال 39 

مئلةّ العْنع ناز. ا با م شکر. احسان کس را تذکره کردن شکر احسان 
اشخت: 

انعظار مرج بالصّبر عبادة [انتظار گشایش که با صبر قرین باشد عبادت است ]. 

السَوم جِه. روزه داشتن سپر حوادث است. 

الرّفقَ زأس الحكمّة [مدارا اساس حکمت است] 

اه خسن الحْلقٍ [نیکی خلق نیک است ]. 

لول ین جمر جَهَنّم: مرد خبانتکار از سنگپاره‌های جهنم است. 

لزنا یُورثٌ الق [زنا مایه فقر است ]. 

نا اون ار زنکردن چشمها نگریستن حرام است. 

ناه مال لا یمد [قناعت مالی است که تمام شدنی نیست ]. 

لامانه تج لزق [امانت مایه روزی است]. 

الخیالة تج لفق [خیانت مایه فقر است ]. 

الَبْحَة تمه تعارز خواب صبحگاه روزی را باز دارد. 

لام تج وب لاه نی لا بخی لاز حیا جز نیکی نمی آید ] 

مس 1 یت کل تقیه [مسجد خانه هر پرهیزکار است], 
لجلم امه آقة الْبادة ترآ لشجاعة الب اه السماحة الم اف 

لین وید ِِ آفت بردباری عبادت است. سر کشی آفت 


۱ ترجمه‌های داخل [ از نهج‌الفصاحه. ترجمه روانشاد ابوالعاسم پاینده نقل شده است. 


۱۳۳۶ ناسخ التواریخ 


کفاوه الاب التذامت زکتاوه کتاه شمان استکا] 

جع عم العساکین ها کی ۱ ره و حماعت ه عاعن سکف وزیا دت استه: 

لح جهاد کل ضعیفپ. [حمٌ جهاد ضعیفان است ]. 

لب الحلال جهاه [جستن حلال جهاد است ]. 

موب ثْ الریب شهادة؛ [مرگ غریب شهادت است]. 

1 مه حلال نباشد که کس از تعلیم علم ضّت کند. 

کل موف صَدَفَ [هر کار نیکی صدقه است]. 

شُداراة الناس رز فد و با مرد صدفه است ]. 

ده علی الْيراة صَدفة و صلة ب بخشش با خویشاوندان هم صدفه است. و 
۳ ۱ 

السَدَة نی 2 الحْطيَتة کما بطم ء الماء الارز. [صدقه گناه را خاموش می‌کند 
چنانکه آب آتش را خاموش می‌کند]. 

لْْعَدٌی فی السّدّفة کمانعها. آن کس که صدقه را جای بذل نشناسد. چنان 
است که صدفه را منع کرده باشد. 

رس الحکمة شخافه الم تاش کت برس ات ] 

اجه دا الاشتحيام. بهشت خانه شرم و حیاست. 

ار ین 7 الأْذان ۳ الاقامَة لد + برد [دعائی که میان اذان و افامه کنند. 
نمی شود]. 

کشت الحلال فریضة بَعَداُريضة. أَعظم الاء بر هل مه از همة زنان پر 
برکت‌تر آن است که خرجش کمتر باشد ] 

مرن مزاء مرن و لین ورین امزمن آتینة مزمن است مژمن برادر 
هون اس | 

الش رش سیر لول مومن با مال اندک خرسند باشد. 

او ۵ فطس حذٍر: مزمن دان و زیرک باشد. و از بی‌فرمانی خداوند 
خویش را وا پاید. 

۱۳ 

المَومن ع رگرنه: مومن ساده دل و کریم الطیع است. 


کلمات تصار رسول خدا ۳۳۳۷ 


الفاجر مخت لئیم: فاجر لتیم و حیلت‌گر و فریبنده است. 

امن مين آهل الایمان بمَْزلة اراس من الجَسَدٍ [مومن نسبت به اهل ایمان 
چون سر نسبت به تن یت( 

مرن یرم القيمة فی ظِل صَدفته (مژمن روز قيامت در سایه صدقه خویش 
است ]. 

دی او الی المْرّین» الیل علی بابه: هدیه خداوند به سوی مردم مومن» 
شاکان ااسنت که پر دوسرای از فراسدد: 

تفه وین لمَوَتْ. ده ن الایمان. پوشیدن جامه کهنه و خشن علامت 


ایمات است. 

السَبهٌ نصف الایمانْ الیقیٌ الایمان که اصبر یک نیمه ایمان است و یقین همه 
ایمان است ]. 

َلَم الایمان الصَلوة . عبادة المرَم کمار کل فشلم: عبادت مومن کفاره معاصی 
تا ما نان ابت تاه 


مه علی دین خلبله [مرد بر روش دوست خویش است ]. 

کل اثرهٍ حسیت تشیه. هر مردی پاداش نیک و بد از نفس خویش و کردار حویش 

ُلْ ما و آت فریب (هر چه آمدنی است نزدیک است ]ٍ 

کل عین زانة [هر چشمی زنا کار است [. 

کل صاجب عم غرثان الی علم [هر دانشمندی گرسته علم دیگر است]. 

کل غادر لواء یوم القيمة بمّدر عُدَرته: از برای هر خادعی و حیلت‌گری در 
فراعت علضی و علدنتی ات به اتلاان: خیلت و غدرنان 

ول ما یر ین هذء لام الخياء و الامائة. می فرماید: اول چیزی که از این امّت 
بالا می‌گیرد و در حضرت یزدان سبب قربت می‌شود حیا و امانت است ". 

رل ما دون من دییکم اما و نیز ما دون اوه [نخستین چیزی که از 
یت وا آزوش هم یت اماتت اسنت و خرین یی که از دست می‌دهید نماز 


۱. غرثان: صفت مشبههٌ غرث از باب فرح و غرثان گرسنه را گویند. 


۷۱۳۳۸ ناسخ‌التواریخ 


اینت ۱ 

رد توا و الیش یوار [دوستی را به ارث می‌برند و دشمنی را به ارت 

أَهدية هب بالکَم و ابر عدیه چشم و گوش را می‌رباید تا سخن حن 
شنوده تشود و کار حق دیده نگردد. 

السواک یِزید الرْجْلْ فصاحَة: مسواک زدن فصاحت مرد را افزون کند. 

بر چگ ۶ ۵ ۵ ۳ ۹3 ی ۳1 ۲ ی ۲ ۳ 

لموَدنُونَ أَطَلْ التّاس آعناقا یم الَيْمَة آموذنان روز قیامت از همه مردم گردن 
فرازترند].  .‏ ۲ 

شفاعتي لاأهْل الکبار من آمٌتي. شفاعت من شامل امّت من است. هم آنان را که 
معاصی کبیره کرده‌اند. 

الیمینٌ علی نی المْتَحَلّف: سوگند آنگاه کار کند که سوگند خواره خویش را از بهر 
سوگند صافی دارد. 

علم لا تفع کتر لا بشفن مته علمی که کسن را شود تیخفین سجوان کنجیته اي انیت 
که از آن انفاق نشود. 

ال کوة قَنطرةٌ الاسلا: زکوة رود لاخ" اسلام را پل است. و بی‌پل آب را عبره؟ 
نتوان کرد. 

کل مشکِل خرام و لش فی الدین شکل [مر عمل مشکلی حرام است و در دین 
مشحلی نیست ]. 

کل شیء بقدر ختی العَجز [هر چیزی مقرر است حتی ناتوانی ]. 

الامامُ ضامنّ. و المَوّذن مُوْتمَنْ. امام ادای نماز را ضامن است. و موذن تعیین 

خسن الملكة تما و و المَلکة شوم: صفات نیکو برومند گرد و صفت 
زشت شوم گردد و زشتی ارد. . . 

آلترات زبع الصیّیان. الصدق طمَأنیتّه. و العذت ریبه. راستی مورت وفار و 


۱ لاخ: جای و مقام راگوینده لکن بدون ترکیب گفته نمی‌شود همچو سنگ لاخ و دیولاخ و 
رودلاخ یعنی جای سنگ و جای دیو و جای رودخانه. 
۲. عبره: عبور کردن و گذشتن. 


کلمات قصار رسول خدا ِِ 


طمأنینه است. و دروغ زدن موجب دهشت و ریب است. 

آلایمان بالمّدر یُذمتٍ الم و الحْزنّ: آن کس که با قدر خداوند ایمان دارد از فقد 
آرزو ملول 3 

لد فی انا ریخ الب و الب ن: پرهیزکاری فرعنیا اسایقن دول وین شتا 

عَّی الیدٍ ما اخَذت حتّی ندیه [هر کسی آنچه را گرفته به عهده دارد تا آن را ادا 
کند ] 

لسافل خن وان جاء علی فرس, از برای سایل حقی است که باید ادا ستاغت: 
اگرچه بر اسبی سواره اید. 

ره مهم مَسمُومٌ ین هام [بلیش: نگریستن بر حرام تیری است زهرآگین از 
تزهای سب طین: 

مغر ک الْمَناپا ماء ین تین ی السَبُعن : میدان کارزار مرگها پیشانی مردم و میان 
هر دو چشم است. بیشتر غایت امر هفتاد سال است. 

ان لاذْبة مَعة للع همه للکسب: سوگند دروغ کالای تجارت را 
شود کار کی یلسانت 

طیبٍ الرجالِ ما ظَهَر ریحُه و خفی لو و طیبٍ الساء ما ظه وله و خی ریحه: 
طیب مردان: رنگی و خط و خالی نیست. لکن نفحات کرامت او آشکار است. و 
ی از مردمی و کرامت مردان پی‌بهره است. 

الحبن و الجراة غُرائرٌ یَضعَها اللّه خر یت بشاء: بددلی و دلاوری شاخه‌هائی است 
که خداوند در هر قلبی نب بر 

من کنر الب کنمان المصانب. و الأْثراض» و ادف از گنج‌های ستوده و شیاان 

مق تسش که هر ای رن وق شتا وا اش این جمله نابود 
نشو د. 

من سمادّة الْمَرء آَن یه با [از لوازم نیکبختی مرد آن است مانند پدر خویش 
باشد ] 

ین سَعادّة مره ی ال انیک خوئی نیک‌بختی مرد است | 

کلام این دم کل له لا الا اشرء أمر یروف أ لهی عَن ملک أذ گرا 
سخنان فرزند آدم همگان بر زیان اوست. نه بر سود او مگر مردء یی که در امر به 


۳۳۰ ناسخ‌التواریخ 


معروف يا نهی از منکر سخنی گوید. یا حدای را یاد کند. 

۱ مه بما لا یمک کلابس ترّبی ژور: آن کس که سیر شود به چیزی که مالک 
نیست. چنان است که به جامهٌ دیگران متظاهر گردد. 

التاجر ینتطر الّزق» و المحتکر یط اللْعَة: بازرگان انتظار رزق و روزی برد و آن 
کس که احتکار غلات و جز آن کند منتظر لعنت باشد. 

1 1 ۳ سم و ی ی ی ۳ 

الیل کل الویل یمن ترکٌ عباله بخیر و قدِع علی یه بشر: وای بر کسی که به 
کردان جرییی کردور 

مَنْ تواضع له رَفْعَه ال مَنْ تکتر وضعه ال [هرکه برای خدا فروتنی کند خدایش 
رفعت دهد و هر که تکیّر کند خدا او را پست کند]. 

َو یر له له و من یَعّف یَعْف اه عَنْه. کسم که از زلات " مردم در گذرد 
خحداوند او را بیامرزد» و کسی که گناه مردم را معفو دارد خحداوند از گتاه او عفو 
فرماید. 

من یَضبر علّی الرزّة یَعَرْضهٌ اله: آن کس که در مصیبت صابر باشد, خداوند از 
آنچه از وی رفته عوض دهد. 

من یکظم یاوه الّه: آن کس که خشم خویش را فرو خورد. خداوند او را پاداش 
نیک دهد. 

من فد روف له و من بر حَرَمهٌ اله: آن کس که کار معاش به اندازه کند خداوند 
روزی او را فراخ کند. و آن کس که تبذیر مال کند او را محروم گذارد. 

من افتَرَت مر آبواب الشْلْطانِ افْتنَ. کسی که در حضرت سلطان قربت و منزلت 
یافت. مفتون گشت. 

مَنْ فتل دون دینه. فهَر 2 ما کم که کشته شود در صیانت دین خود منزلت 
شهیدان یابد. 

من یرد له به خیرا یفْتَهةٌ فی الدین: کسی را که خداوند خیر او خواهد او را در 
مسائل دینیه عالم و فقیه کند. 

من اشتاق الی الجتَة سازع الی الخیرات |هر که مشتاق بهشت باشد به اعمال خیر 


۱ زلات: لفزشها. 


کلمات قصار رسول خدا هن 


شتابد ] 

من شم من الثّار آهی عَن الشهرات. آن کس که از آتش دوزخ بترسد تا 
شهوات نکند. 

ایو سیسوس زلذتها چشم پوشد]. 

من اعْتر بالعبید أدله اه له آن کس که بندگان را سبب عزت خویش داند. خداوند 

الیل کنن: 
ععنا فلس ما (هر که با ما نادرستی کند از تیکت | 

أَخدّت في أمْرنا هذا ما یش فیه تَهَُ رَد می‌فرماید: کسی که در شریعت ما 
حد یث بدعتی کند در شریعت ما نیست. و او مرتد است. 

َنْ ی اصاب آوکاف و مَنْ عَجْل اخطا و کاد: کسی که کار به حزم و تأنی کرد 
طریق صواب جست. يا نزدیک به صواب شد. و آن کس که عجلت نمود خطا کرد 
1 ۳ 

َْرْرغْ خبرا بحضد رب و من یرغ شرا بَحَضَده ندامَةٌ آهر که خیری بکارد 
سود برد و هر که بدی کارد پشیمانی دِرَوّدا. 

رزق من شییي یره (هر کسی که چیزی نصیبش کرده‌اند در حفظ آن 
بکوشد]. 

مَنْ أرلن اه ز کف نغمة لشکها. من ری بامّتی رفقَ ال به به آهر که با امّت مم 
ی 3 

مَنْ عاد مریضاً لمیر في خَِْة الْجَنّة: کسی که مریضی را عیادت کند همواره 
ای از تخنت کنن 

من دعا لی مَن ظلمَة ققد نتصر: کسی که بر ستمکار خویش نفرین کند نصرت 
یابد. 

من مشی تع ظالم فقد آجْرم من تج بقوم فهو یلهّم: کسی که با قومی تضبه 
جوید در شمار آن قوم رود. 

من طلّب العلم تَکمُل ال برژقه: کسی که در طلب علم کوشد. خداوند کفیل رزق 
او ناشنت: 


تن آم بقع وم وه له کسی را که هیچ علمی سود نکند. جهلش زیان 


۱۳۲ ناسخالتواریخ 


وسانل: 

من آبطاء به عم لم یَسرع به تسبهُ: آن کس را که محاسن کردار به کار نیاید. 
شرافت نسب فایدتی نبخشد. 

من جعل قاضیاً ذْبح بقیر یسکین: کسی که متصدّی قضاوت و حکومت شود و 
حکم به حق نتواند بی‌جرحی آشکار هلاک گردد. 

من خمل سَلْعتةٌ فد بری من الکبر: آن کس که کالای خانه را بر دوش خویش 
ول دهد از کر ترا 

من کَذب بالتّفاعة لم یلها یوم الَيمَة: آن کس که شفاعت مرا دروغ داند از 
شفاعت من در قيامت بی‌بهره ماند. 

من یِشته گرامة الاخجرة یِدع زيئة الذنیا آهز که تجر میت ا خرن و اعل, نت ونیا 
رها کند ]. 

من احت ذنیاه شرا باخجرته و من آخت آخرته اضر بدُنیاء: کسی که دوست دارد 
دنیای خود را آخرت حویش را به زیان آرد» و آن کس که آخرت را دوست دارد دنیا 
را زیان رساند. 

من مان شْلطانّ هن اه من أَكرم سلطا اه أَکرمة الٌ: آن کس که سلطنت 
خحدای را انکار کند» خداوند او را خوار دارد. و ان کس که تکریم کند خداوندش 
مکرم بدارد. 

من آحبٍ عَمَل فُوم خیراًکان آو شرا کان کمن عَملهٌ: کسی که دوست دارد عمل 

قومی را خواه خیر و خواه شر باشد مانند عامل آن کار است. 

من اشَعاد کم باه فأعیذوت و من سکم بالئو فََعطو و من ذعاگم قاجییوه: 
کسی که شما را به نام خدا پناهنده شود او را پناه دهید؛ وکسی که سوال کند عطا 
کنید. و کسی که شمارا به پاری طلبد اجابت نمائید. 

۱[ 
طلبی و طمعی, باید به تأتی جنبش کند و از عجلت بپرهيزد. 

من عَمَهٌ اه سین سَنَة؛ فُقد آعذر الیه. کسی راکه خداوند شصت سال عمر عطا 
کرد: در بی فرماتی عذری از پهر او نگذاشت 


۱ متن: اضده. 


کلمات قصار رسول خدا ۳9 


مس بح لا يئوي ظلمأَحٍَ عبر له ما جنی. کسی که صبح کند و اندیشه ستم 
هیچ آفریده در حاطرش نباشد. گناهان او آمرزیده شود. 
من آلقی جلبات الحیای فلا غيبَة لهٌ: آن کس که جامهُ شرم را از تن دور کند غیبت 
و 
من ساقته َطیئتهة رل ان لم ستغیر من یل عَن علم یِعلّثه فکمه الجم 
پلجام من الار: کسی را که از وی پرسش علمی کنند و او بداند و پوشیده بدارد در 
آن جهانش از آتش جهنم لجام کنند. 
من فیح له باب خبر لته له لا بذري عتی یل له کسی که از بهر او باب 
ی ی ی و ای وی ی 
مَنْ فازق الْجَماعة شرا لمع مه الاشلام من عنقّه. کسی که یک شبر از جماعت 
مسلمانان دوری جوید از مسلمانی دور شده باشد. 
من سره ینکن بختو و حَة حَهّ الحَتّف ت قللرم الجَماعَةً اهر که دوست دارد در دل 
بهشت سکونت گیرد هم‌آهنگ جماعت باشد 
من امطن حظه ین رفن فد آغطی حَظَّه من خبرالدٌنا وَالَجَة, کسی که بهرة او 
از قضا رفق و مدارا افتاده نیز خیر دنیا و آخرت بهرة او گشت. 
من فرّقَ بین والِدة و ولدها فرّق ال یه وبین أَجییه یوم لَِمَة | کی کهکجلا گر 
افکند ۰ مادر و فرزندش, خداوند در قيامت میان او و احبابش جدائی افکند. 
سر عَلی مغر یر له یه فی الدّنیا و الانجرة (هر که به تنگدستی گشایش 
دهدب ۳ دنفسا و آخرت به او گشایش دهد ]. 
من آنظر شفیرا او وضع همطل لها تحت طِل عریسه. برم لا یل لا 
کسی که نگران درویشی شود يا از بهراو سایبانی کند خدا او را در سایه عرش جای 
ده زوزی که جر بای ری او هیچ سایه به دست نشود. 
من کانْ ینار الیرم الاجر قلیّکرم جاره: کسی که با خدا و روز جزا ایمان آرد 
باید ناهنده خود را بزرگ بدارد. 
من آشلم علی یه رَجل و جیّت جَبّت له الجةٌ [مر که یکی به دست وی اسلام آرد 
بهشت براو واجب شود]. 
َنْ تضر آخاء بظهر القیب تصره ال فی الذّنیا و الانجرة (هر که برادر خویش را به 


۱۳۴ ناسخ التواریخ 


من طلّب علماً فادرکه کیب له کفلانِ من الأجر. کسی که طلب کند علمی را و 
دریبد آن 0 ی دو جندادن. 
دا پاداه 4 

تی الیکَمْ مَغروفا فکافئوف فان لَم تجدوا قَادْعَوا آ له مرا ان 

و0۱ 2 9 
در نیابید در حق او دعای خیر گوئید» تا گاهی که پاداش او کرده باشید. 

ات الا من مهاوش ا ِ ال فی تهابر". آهر که مال از حرام به دست 

للم ني کناب پقی اه تک بر في اقا کسی که بیرون اجازت در 
مکتوب دیگری نگران شود. چنان باشد که در آتش دوزخ نگرد. 

من کاٌ آمرا بمَعژوف فلیَکن آمرهٌ ذک بمَعژوف [هر که به نیکی وادار کند همین 
وادار کردنش نیز به نیکی باشد]. 

مَنْ طلّب الذنیا بعمل الاخرة ما له فی الانِرّة ين صیب. |هر که عمل آخرت 
کند و دنیا طلبد از اخحرت بهره‌ای ندارد] 

من آویی مَعووفاً فلم یجد جراء ای فقّد شکره و من کُتمهٌ فد کنرَه: آن را که 
ازکس نعمتی و معروفی عاید شود و پاداش آن را قادر نباشد جز این که معطی را ثنا 
گوید او را پاداش ن کرده باشد. و کسی که نعمت معطی را پوشیده دارد کتران نعمت 
کرده باسد. 

1 با 
۳ 1 ات۱۳۰ 
د که بعضی از قبایل دختر خود را زنده در گور می‌کردند. شرح آن در جلد دویم از 
کات زار رکشل 

من طلّب محامد النّاس بمعاصی الب عادٌ حامدة من الناس ذاما [مر که ستایش 


۱ مهاوش: مالی که از راه غیر مشروع بدست آید. ۲ تهایر: مهالک. 


کلمات تصار رسول خدا ۲۲۴۵ 


مردم را به نافرمانی خدا جوید ستایشگرانش هک شنو ند ] 
من اللتمش رضی ال بسخُط الّاس. رَضی ال عنث و آزضی عَنهٌ التاش. و من 
لس زضی التّاس بسحّط اي سَحَط ال له غلبه و اشخط غلیه الثاس [هر که رضای 
خدا به خشم مردم جوید خدا از او خشنود شود و مردم را ازاو خشنود کند و هر که 
رضای مردم به خشم خدا جوید خدا؛ براو خشمگین شود و مردم را با وی 
من دنت فی‌الدَنیا قعُوقت به قَاله آغدل من آن ین عُوبَة عَلی عَبده [هر که در 
دق گنای کف و عقریت اد شا عازن درا ان تست که هب تک را ی 
بنده تکرار کند ]. 

و من دلب دبا قَسترهُ له علیه و عفی عَنهٌ فی النیء اه رم ین آنْ یمود فی 
شیء فد عفی عَنهٌ [م رکه گنای کند و خدا در دنیاگناه وی را بپوشد و ببخشد. خدا 
کریمتر از آن است که در بخشیده خود.باز نکردا]: 

من سمَمٌ الناشس ِعمله سَمَم ال به آسامع خلقّه : کسی که از در ریا و سمعه عمل 
خود را گوشزد مردمان کندء خداوند کردار او را با مردمان بشنواند. 

تن آختن ضلوَة خن براالاش, قع آساءها خين بخلو فیلکت اشتهانة ِشتهاة 
بها زر [هر که در حضور مردم نماز خویش نیکو کند و چون به خلوت رود آن را بد 
گزارد اين امانتی است که به پروردگار خویش می‌کند ]. 

من لم هه صَلوتَهٌ عن المْخُشاء و المُنگر لم تزده بها من ال الا بُعدا. [هر که 
نمازش از ناسزا و بدی بازش ندارد به نماز از خدا دورتر شود]. 

من مشی (لی طعام آم ید الیل سارقا و خَرَج یر کسی که حاضر شود بر 
خوان طعامی که او را نخوانده باشند چون دزد داخل می‌شود. و با عار بیرون 
ون ال 7 

ان له لاعیه الشسلم الی ذی شُلطانٍ بختهج بر آرتیسير سس آعانةً ال 

علی اجارة الصّراط یوم نش فیه دام آمرکس پیش صاحب قدرتی برای برادر 

مسلمان خویش در موضوع خیری يا درگشودن مشکلی وسیله خیر شود. روزی که 
قدمها بلغزد خدا وی را بر عبور از صراط اعانت کند ]. 

ن تزل عَلی فُوم فلا یَصومَن تطعاً لا بادنهم: کسی که بر قومی فرود شود جز به 


۳۳۴۶ ناسخ‌التوار یخ 


اذن آن جماعت تطوعا! نتواند روزه گرفت. 

مَنْ اهر صاحب بدعت امه له یوم لزع الک اهر که بدعت‌گزاری را توبیخ 
کند. خداوند او را زینهار ی در روز فزع بزرگ ]. 

حُفّت الجنْهة بالمکاره و حُشَت التار بالشهوات [بهشت با ناملایمات قرین است و 
جهنم با خواستنی‌ها همراه است]. 

وَجَبّت مَحبَه له علی من آغضب فحلّم. واجب می‌گردد محبّت خداوند کسی را 
که موه فرر خررت 3 ری جع برد 

ینت بجَوامه بع الم بْعت اللاش یوم الْميمَة علی نباتهه [روز رستاخیز مردم را 
نف صفیت: 2 ها بان برانگیزند | 

رجم ال میتی في شوه و الم (خداوند ا ز امّت من آنها را که 
هنگام وضو و غذا مسواک می‌کنند رحمت کند] 


آبی اه نْ یر بدا الا م من خی لا یَعلم [حدا روزی بندة مومن خویش را از 


جائی که نمی داند می رساند ]. 

و ون لا یل عَنه اعجب دارم از غافلی که از او غافل نشوند] 

عجیث لول ذتب؛ والموث طلیه شگفت می آید مرا! ز آن کس که آرزو می‌کند 

ی اب رسیم 

عجبث لضاحک ملاء فیه. و لا بذری أرضی ال َنْه] ام اشخطه؟ شگفت 
می‌آبد مرا از ضاحکی که دهان خود را از خنده | کنده می‌دارد. و نمی‌داند خدای را 
یی می‌آورد؟ 

یا عجّباً کل لعَجّب للْمْضَدّفِ بدار الحْلو و هر نی دار ارو سخت در 
عجبم از آنکه خانه جاوید را باور دارد و برای خانه غرور بکوشد]. 

َجَباً لین فرا لا بُُضی مرن قضای لا کان خیر له اکار مزمن عجیب 
از که که یا شاف ای رن دار ح کر انم او بات 

ترَبت الساعةٌ و لا یراد لاش علّی الدئیا الا جوصا و لا نداد مهم الابُمد 
ی ۸ 020 ۱ ۳ 


۱ تطوع: عمل را به عنوان استحباب و تقرب انجام دادن. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۳۹ 


یذ هت الصالخون لاف ال لول ختی لا تتقی حُثالة » الا ناه التمر و 
مر لا تبلی ال بخ رمک ی ی در کت رن و تا بجای 
نمانند. چنانکه از خرما جز خستو و از جو غیر از سبوس بجای نماند» و خدای را 
تاکن تافیق 

مه یْضر احد کم القَذر فی ین آخیه و دم الجَذع فی عینه: نگرانند هر یک از شما 
یدیا در چشم براد خود. ندید میانگاند درخت را در چشم خویش. 

کت اه ان تخت اخاک خدیفا؛ هلک به مُصَدّقَ وا له کاذت [خیانتی 
بزرگ است که به برادر عویش سخنی گوثی که راستگویت شمارد و تو دروغگو 
پاش ی 

طوبی من له یبن یوب الناس» وا ین ما اسب من غبر مفصیّةه و 
خالط أَهْلّ ال و الحکمة و جات هل اذل ز المَعْصيَةٍ [خوشا آنکه عیوبین ! و 
را از عیوب مردم مشغول دارد و از مالی که بد ون معصیت به دست آورده اتفاق کند 
و با اهل دانش و جود بیامیزد و از امل ذّت و معصیت دوری کند| 

طوبی لِمَنْ ذلْ في تسه و حشنث خلبقنك و أن سل من ماله. و آنسک 
قْضل من فوی و وسَع لسن ول دما لی بدعَة [خوشا آنکه در پیش خویش 
خوار است و خوی او نیک است و فزونی مال خویش ببخشد و فزونی گفتار حویش 
نگه دارد و پیرو سّت باشد و از سنّت به بدعت نرود] 

جماع الخیر خَْية ای جَدّدوا سین ان بح عَمیق جَدَدُوا الاشتَداة فان 
الطریق سحیق. یکت کت رکه وربا بایان است. و تجدید کنید زاد و 
راحله را که راه دور است -کنایت از آنکه روز تا روز ساخته سفر آخرت باشید . 

جامِدٌ وا َُواء کي تملکوا آنُسکُم [با هوس‌های خود مبارزه کنید تا بر نفس خود 
تسلط یابید ]. 

جاء الموت فا ینم ما قدْمتجُوه من خیر. جامدُوا نکم بل الطعام و 
الگّراب. تظللکُم الملیِکة و بُنشر منگم الشَیطان جقّل ال تکارع الا خلاق صلهٌ بل و 


۱ هثاله: هر چیز بد را گویند. ۲ سجیی : مکان دون حای دور. 
5 پایاب: آپی‌بزا کویتک که تاش زفییی ان تشه وه آنجا پیاده توان گذشت. و نیز ته حوض و 


در د با را کویتد, 


۳۳۴۸ ناسخ‌التواریغ 


بین عبیده فَحَسبٍ آحدکم آن یتشک بلق مَُْصل بال. خداوند در میان خود و 
بندگان مکارم اخلاق را میانجی پیوستگی ساخته, لاجرم کافی است هر یک از شما 
را که متخلق به احلاق الْه باشید. 

جالس الابران الک اذا فُعَلتَ خیراً حَمَدّوک؛ و ان اخطاأت لم یعتَمُوکَ [با نیکان 
مجالست کن که اگر خوبی کردی ترا ستایش کنند و اگر خطا کردی با تو به سختی 
رفتار نکنند], ۱ 

جوا بطونگم و ظمزّا آکباة کی و روا آجسامگم و طهْرُوا قلونکم» عساکم 
تجاوُون المَلاء الاعْلی: کم بخورید و کم بیاشامید. و تن را با جامه‌های نیکو 
مپوشانید. و دل‌ها را مطهر دارید تا از ملاء اعلی در گذرید. 

شب ابن آدم آن رخا المسلم. حَشتٍ الرَجلٍ من المائم آن ترتع فی عرض 
آخیه المُسم کافی است این گناه در مکافات مرد که برادر دینی خود را غیبت کند. 

مر ملک 7 نارق الط رام علی کل لب وله 
بالّهوات أَْ یه ال 2 مب انا أَضل کل مَعْصيّة و رل کل دنب خرامٌ علی 
کل قلب عری بالّهوات آن یَجُولٌ في ملکتِ السَموات. حشرٌ شب ال من دییه 
مُحافَظَهُ علی اقامّة الصَلرة حَسبک من الکذب أَد تحَدّتَ یک ما سَمعٌت. کافی 
است ترا دروع زدن اينکه آنچه شنیدی نسنجیده باز گوئی. 

شیک من الجَهُل آنْ تظهر ما عَلِمْتَ. [در نادانی تو همین قدر بس که هر چه 
دانی آشکار کنی]. ۱ 

بر کم من آعائه له غلی تفیة؛ فملکّها. بهترین شماکسی است که به یاری خدا 
بر نفس خویش غلبه جوید. و مالک نفس خویش گردد. _ 

خیرکم من عرف شرعة رحلیه فْترودآها. یر گم من ذکرکم باه رویتّه. بهترین 
شماکسی است که دیدار او شما را تلقین ذکر خداوند کند. 

یر کم من زاة في علْمکُم مطِفه. یرک من دعا کم لی فغل الْحبر.بهترین شما 
کسی است که شمارا به اعمال خیر دعوت کند. 

خیم الاشوان الْمُساعِدٌ علی أغُمال الانرة. یر وانکُم مَنْ دی لب 
یبحم نیکوتر برادر شماکسی است که عیوب شمارا بر شما عرض دهد. 

یر الاسیَْفار عندالّه الافلاع و الدمٌ: بهترین استغفار در نزد خداوند بر کندن 


کلمات قصار رسول خدا ۳۱۳۴۹ 


حت معصیت است از دل و پشیمانی از کرده. 

یه عبادالثه لین راون اس و الم لعباةاله خَیرٌ اخوانک من آعالک 
عَلی طاعَة اي و صَد ک عَن مَعصية ای وأَمَرَکَ برضاء خر أمّنی فیما ینشا فی الملاء 
الغلی فقو بدتشژون جهرا فی سَعَة وحمیه و کون سرا من آلیم غقوبته. خر 
المسلمین مَن کرت قَناعَتَ و حَشتّت عبادته و کان هُمّه لاخزته: بهترین مسلمانان 
کسی است که فراوان سازد قناعت را و نیکو کند عبادت راء و آهنگ او جز از برای 
ارت مانت9 

یر مت من هدع شبابة في طاعة ای و فطع تسه عن ات الدئیاء و7 رل 

بالأنجری دراه عَّی ال ده یر آمتي الذین لم برش له 
خی ببطدوا و له بُضَیّن هم ختی یستلوا. بهترین امت من آنانند که سعت عیش 
جندان نیابند که در نعمت خداوند طغیان کنند» و چندان تنگ عیشی نبینند که 
تاج سل کرد 

یر مت الذین اذا شُنه علیهم اختملو و (ذا بجنی عَلیْهم عَفواه و ٍذا آودوا 
و اشفقوا مختدوا و توجژوه [مهربان باشید تا شما را ستایش کنند]. 

ساروا توا و تَعْتَمُوا. آسفر کنید تا تندرست شوید و غنیمت یابید]. 

وه و لائفیژوا [سهل گیرید و سخت مگیرید]. 

یدُوا للم بالکتاب. علوم را مکتوب دارید تا محفوظ ماند. 

قل من لین تیش را یعتی رهینةٌ دین مباش تا چون آزادگان زیستن کنی. 

آقل من الذنوب یَهُن علیک الموت ت. [گناه کمترکن تا مرگ بر تو آسان شود]. 

آخیب لاس ما تج لتفیکته تکن مُوینأه و آحین مُجاوّرة من ن جاوزک تکن 
ماه و آحین مُصاخبة ین صاخبک تکن مُمنا و عمل بفراض ض الّه تکن عابدا 
ازض پسم او نگن زاجدآ و ازهد فیما فی آيدي لاس یک ناش و ازهّد فی 
الدّنی یُحبک الله: از بهر مردم بخواه آنچه را بر حویشتن پسنده داری تا ممن باشی؛ 
و با پناهندگان نیکوکار باش تا در شمار مسلمانان روی. و با اصحاب خود 
ستوده‌خوی باش تا با ایمان باشی و فرایض خدای را فرو مگذار تابه حساب 
عابدان آئی. و بدانچه خدایت بهره نهاد راضی باش تا زاهد باشی. و خواستار مباش 
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خدایت محبوت دارد. 

سَلّم علی آهل بیتک تکثر یر بییک: سلام کن بر اهل بیت خود تا خیر و برکت 
در سرای تو بسیار شود. 

استیفف عَن السُزال ما استطمت. قل لح وان کان مرٌَ. احق را بگو و گرچه تلخ 
باشد ]. 

| آرحامکم ولو بالشلام. تهادا تعداخوا کا. جاهد وا تورثوا آُناتکم مر 
[هدیه به یکدیگر بدهید تا محبتتان افزون شود و کوشش کنید تا برای فرزندان خود 
افتخار به جا ارث نهید]. 

تهادَوا فان لَِیّة ثحب و خر القّلب. هدیه کنید یکدیگر را زیر که هدیه حقد و 
حسد را از دل بر می‌کند. 

نوا الحَجَر الحرام فی البنیان قئهُ آساش الخراب. [از استعمال سنگ حرام در 
ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانی است ] 

آکرموا آولاد کی و آحْسئوا آدابهُم. [فرزندان خود را گرامی شمارید و نیکو 
تربیتشان کنید ]. 

(ستغئوا عن الناس, ولو بَوّص السواک: چیز مخواهید از مردم اگر چه به اندازه 
جاو شت اک نا شنت که در ان د انوا نید 

ما الدَعاء ند .نها حمة: غنیمت شمارید دعا راگاهی که شما را 
رف فراز ایت هه آنرفت وت عرآوی اس 

(ستعیئُوا علی أمُورکم بالِتمانٍ ٍیه وسیله پرده‌پوشی بر انجام کارها خود یاری 
جوئید | 

[ستهینوا علی انجا ح اواج بالکتمانٍ لها اطِْمُوا طعامکُم الاتفام:: اون 
معروفکم المژمنین. [غذای خود را به پرهیزکاران بخورانید و نیکی‌های خود را در 
بارة مومنان انجام دهید | 

لا ُلذع الموَنْ من حخجر مرّتین: گزیده نمی‌شود مومن دو کّت از و اه 
یعنی: - ری ۱0 ه رطرت تین مورا می مد و دیگر اقدام نمی‌کند. 

لا بشکر ال من لا یشکر لاس : آن کس که احسان مردم را سپاس نگزارد خدای را 
یات دکل هنشت 


کلمات قصار رسول خدا 7۲۱۵۱ 


لا یهد المَضاء الا الدعاء [قضا جز به دعا دفع نشود/. 
لزید فی الممر الا الب ۱ جز نیکوئی با مردم. 
لا خلیم لا در حبْرة لا خکیم الا دذو تجُرية [آنکه لغزش نکرده بردبار نیست آنکه 
تجربه نیند وخته خردمند نیست ]. 
لا رَد ين الجَْل, لا مال أَغوَد ین العف آفقری سخت‌تر از نادانی نیست و 
ای و دماین ان جرد نیت 
اوَحُدَء آزخش م اجب . نیست وحدت و غربتی موحش تر از حودپسندی. 
لا مظاهرةً تن من الْمشاوَرة: : هیچ پشتوانی در امور استوارتر از مشورت با عقلا 
ول نی [عقلی مانند تدبیر نیست ]. 
ح خسب کخش اک امرفی چون نیک خوئی نیست! 
دی دی چون تفکر نیست]. 
لا یمان من ۳ له آهر که امانت ندارد ایمان ندارد]. 
ادن ملاع آن کس که به عهد خویش وفا نکند از دین بی‌بهره باشد. 
لام الا َم الدّین» و لا جع الا وَجَمْ العین [غمی چون غم قرض نیست و دردی 
چون درد چشم نیست ]. 
لا فافَةَ لد یََرء القَرآَن [ینده‌ای که فرآن خواند فقیر نشود ‏ 
لا یُغْنی حَذر عّن قدر. از قدر خدای نمی‌توان حذر کرد. 
نیک امش به کی حون کی روط 
یر ی و مب وج و 
و ی آن تون آفتا عنداللّه [دو رو نزد خدا مورد اعتماد 
نیست ]. 
لاح الم لا بلوالّین. و الامام العادل: روا نییست ذلّت و ضراعت جز در 
خحدمت پدر و مادر و پیشوای عادل. 
اتصیخ السَنعَة الا جند ذی خسب. کم لا تصلخ ایض الا فی النجیب: هیچ 
صنعتی رونق نگیرد جز در نزد مردم فدردان شریف» چنانکه زحمت ۳ 
فایدتی نبخشد جز در اسب نجیب. 


حلاص هه بو لا نی مت زر 
برای آنکه طبعی نیرومند دارد]. 
لا 7 تفیع ایمان عبد حتی ۶ تقیم لب [ایمان بنده به استقامت نیاید تا قلب وی 


ی [صدقه گرفتن بر غنی روا نیست و نیز 


ولا یستقیم قلبَهْ خی یستقیم لسانه: استوار نشود قلب با یقین تا زبان به راستی 
اشتو از دک ود 

لاتَمُومٌ السَاعَةٌ حتَی یل الجال. و تک الساءٌ [قيامت به پا نشود تا وقتی مردان 
کم و رتات بسیار شر ند ] 

لا خیر فی ضُحبة من لایّری لک من الْحَن» مثل ما تری له [در مصاحبت کسی که 
حقی برای او قائلی و نظیر آن را برای تو قائل نیست خیری نیست]. 

لایذمت خبیبتا عبٍ فیْضبر ویَختسب الا دعل اجه چون بنده از هر دو چشم 
نابینا شود. پس در راه خحدا شکیبائی کند به پاداش کردار بهشت يابد. 

لاترال تفش الرَجبل مق بدنیه حتی بفْضی عَنه |جان مرد (پس از مرگ) پیوسته 
به قرض وی آویخته است تا قرض وی ادا شود)]. 

لا یزال العبد فی الصَلوة ما انتظر الصَلوةّ [بنده مادام که منتظر نماز است در حال 
نماز است ]. 

لا ٌظهر الشّمانة لاخیک فیْعافیه ال و یتلیک: برادر دینی خود را شماتت مکن؛ 
زیرا که حداوند جرم او را معفو می‌دارد و تو را بدین گناه کیفر می‌کند. 

لا ترا الرّهُر قَانْ ال و اد [روزگار را دشنام مدهید که خدا همو روزگار 


است ]. 
لا توا الاموات قَتوْذوا الاشباء. بد مگوتبد مردگان را که بازماندگان او آزرده 
گردند. 


3 تسیوا لمات فَََم وا ٍلی ما دموا (مردگان را دشنام مدهید که آنها به 
اعمالی که از پیش فرستاده‌اند رسیده‌اند]. 

لا ید الرجْل هدبَة آخبه, فان وحد فیْکافیه [هیچ کس نباید هدیه برادرش را رد 
کند اگر توانست عوض ان دهد]. 

لا مشخ یک لوب من لَم تَکُسْه. مسح مکن جامهٌ کسی را که تو او را نداده‌ای. 


کلمات تصار رسول خدا اوژه وش 


ک- 


۱ تودُوا السَایل ولو یمق شق تمرة [چیزی به سائل بدهید وگرچه نصف خرما باشد ]. 

ارف علی اد بیترً [پرده هیچ کس را مَذر] 

لا تحقرنٌ من المغتوفب شیتاً لا واعد علی آخیک مدا فتَخلِفهُ [میج کار نیکی 
را حقیر مشماره ی 

ولائمجبوا بعتل عال خی تنظروا بم ُختمله. شگفتی نگیرید به کردار کسی تا 
گاهی که خاما کر او اه یک ود گران شود 

لا بتکم شلام ربج , ختّی تَعلَمُوا كُنه له [مسلمانی مسردی» شما را 
بشگفت نیارد تا کنه عقل وی بدانید/], 

لا تمعن أَحدَ کم مَهابةٌ الّاس, أنْ یوم بلح |ٍذا عَِمَهٌ ترس مردم شما را از 
رعایت حمّی که می‌دانید باز ندارد]. 

یلو رل باراد لا و تما الَبْطانُ [مرد نباید با زن به خلوت نشیند مگر 
و ۳ 

ین دا بسخط ال آرضایت هیچ کس کس را خشمگین کردن خدا مجوی]. 

تشتنا ادلی تذل ار مخلوق را سپاس مگزارید بر آنچه خالق عطا 
کرده. 

لادم آحداً عَلی مالم بتک الّه فان رزق له لا َشوقه الیکت چرض حریص: و 
لا یَردهٌ نک کَراهّة کارو. ا تسئل الما فانک ان آعطیتها ین غیر یلة منت 
علیهاء و آن آغطیت عَن مسئلة وکلت الیها. آن تهلکک الرزعیه و ان کائث ظالمةٌ مُسینة 
[ذا کات الوّلام هادية مَهدِبّة: رعیّت ناچیز نمی‌شود اگر چند ستمکاره و زشت کردار 
باشد. گاهی که والی عادل و عاقل و دانا و آموزگار باشد. 

ان دی الّه الحنفیّ السَمخة: همانا دین خدای دین حنیفی است که خداوند بر 
بندگان سهل و آسان ساخته. 

رد أَعجَل الطَاعَة تواباًصلة لجم [ئواب نیکی با خویشاوندان را از همه کارهای 
یی رود ترمی 5 

اِنْ الحكُمَة ترید الشریف شرف #حکمت شرافت شریف را فزون می‌کند] 

ان شم لحال یل لخرام آنکه حلال را حرام می‌کند: مانند کسی اسنت که 
حرام را حلال می‌کند ]. 
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ٍن (صاجب ال مقالً [آنکه حق دارد گفتار مژثری دارد| 

۹ تکار ال اي ین ما َل اج نخس الخشن الْحلق لح [بهترین 
نیکی‌ها ی 

لد کر هل الحتَة ال , بیشتر اهل بهشت مردم صافی و ساده‌اند. 

۱ 3 سای اج اس کنر سکن هشت زناند 

1 وله ثاتی العَبّد علی قدر الموئ ان ابر یاتی العیّد علی در المصتبة: 
وی ویو و ینیضی 

لت الشیطانٌ یجری من این دم مَجْرّی الدّم: شیطان در شرایین " بنی‌آدم چنان 
فتریان کته که تون شیر کند. 

لد عَذاب هذه الا بل فی دُنباها: گنامان این امّت را خداوند در ای جهان 
کیفر کند. 

نله عباد َلَمَهُم لخوائج التاس: خداوند. زا بندگانن است که ایعان راایرای 
و 9 ۰ ِ 


ونان ۱ 

ِنْ ٍعطاء هدا الما قینةه و لاه فتتة. ان من عباداله من لو َفسم علی ال له 
ابعضی بندگان خدا هستند که اگر قسم خورند که خدا چنین می‌کند» چنان خواهد 
شد] 

و جبادا یرفن لاش بالترَسم [خداوند بندگانی دارد که مردم را به فراست 
شناسند]. 

ان لجراب الکتاب حف ره الجَواب [جواب نامه مانند جواب سلام لازم است]. 

ن له لا تجل لا بر غذقم. آز غرم ملظ سوال کردن روا نیست مگر کسی 
که سخت فقیر باشد. يا وامخواه و را فراوان زحمت کند. 

اد قلبل العَمَل مَم الملم کثیق و گثیر العمل مَع الجَهل فلیل: همانا طاعت و 


عبادت اندک از در بصیرت بسیار است. و عبادت بسیار با نادانی اندک است. 


اتصعن شراین. شرایین جمم شریان استت. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۵۵ 


رد یک دین خلقا و اد خَلْقَ مذّا لین الخیاء [هر دینی خوی خاص دارد و 
وی شوت ها بسا ] 

یک ساع غایَهٌ و غایّة کل ساع الموت (هر رهسپاری مقصدی دارد و مقصد 
رهسپار مرگ است]. 

ان یِکْل شیء معدناً و معدن التقوی فلرب العارفین [هر چیزی معدنی دارد و 
معدن پرهیزکاری دل عارف است ]. 

کل شیء قلبا نفلت القرنٍ یس: مر شیتی را قلبی است و قلب قرآن سور 
مبارکه پاسین است. 

ان کل تب دوه و ای ابَاتْ دَعْوّتی شَفاعَةٌ لامتی یوم القیمه. ان امن 
یج فی تفه کلّها لا شتا جَعَله نی التراب و الْبناء امزمن از مخارح خود ثواب 
۱ 

لد کر ما یل الّاش التّار ال جرفان: الرج و القم. همانا بیشتر چیزی که مردم 
به آش مین دا فج ات که مورث حرا ورد و زکردن ات 

ان اکتر ما بخ اجه الثاس وی الی و حَشْ الحْلِْ [مردم ب بیشتر به واسطه 
تین وک هی قه بت و و1۳ 

ان الِننة تجیی ۶ َ فتلیف العباة تشفا ینجو العالمْ نها بیلمه [فتنه بياید و بندگان 
را تطلرب که ردانشمه بگیک دالقر دار ان رسای بات 

2 من نجل ال تن و للجم ال زجشم بد سرد را به قبر 
می‌رساند و شتر را به دیگ می‌کشاند]. 

لد اذی یج لب شلات لا یره یه برغ القيمة [کسی که از روی تکبر جامة 
خود را می‌کشد خدا روز رستاخیز بدو نمی‌نگردا. 


ما مر 


ال جمیل بح الجمال |خداوند زیباست و زیبائی را دوست دارد| 

ان ال بح الوم المُعْترف ان ال بح یِحبٍّ ابر اللَافدُ عند مُجیء الشهوات. و 
العة الکایل عند ترُول شبات و یج الشماخاً و و غلی تمیرات و مگ 
الشجاعة ول علی قتلٍ حیّة: حداوند دوست می‌دارد چشم بینا را هنگام اقتحام 
ارزوها» و دوست دارد عقل کامل را در ورود شبهات که حق از باطل باز داند؛ و 
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دوست دارد جود را اگر چه به بذل عددی چند خرما باشد" و دوست دارد 
شجاعت را اگر چه در قتل ماری باشد. 

نله بح تَوبةَ عَبه ما لم یوعد خداوند توبت و انابت بندگان را دوست 
و 

ان اه بسك التهلّ الط خداوند دوست می‌دارد آنان را که در کارها سخت 
تکنتت ورین مردمان سهل رو اسان گیرتق 

الب یمْض لِفربة ال اي لمیر في چشمه و ما تال هکره عبت 

في لته لت فی الشیام. و الشخکت ند العقابر ال هکم عَن قبل و 
قال, و اضاعة الما وکنرة الشژال, اد اند قنما را از کنتگوی ببهوده تهیفی کند: 
و از تلف کردن مال و ژیادی سوّال] 

نله بَغار میم [علی الْمْسلم ]لیم زحداوند برای مسلمانان غیرت می‌برده 
انها نیز باید غیرت ببرند], 

ناه در بالسَدقَة سَبْعین میت ین الشوءم. خداوند رفع می‌کند به صدقه 
هفتاد مرگ بد و نا به هنگام را. 

اه رید مذّا الدَينَ باعل الفاجر: خداوند نیرو می‌دهد اين دین را به مردی 
اه ٍِِ_ 

ناه ادا اه عم علی بح نوی له نا بُغْطی الدّئیا علی نیّة الاخرةه و 
آبی آنْ بعطی الاخرة علی نگة الدنی [خداوند دنیا را به نت آخرت می‌دهد ولی 
آخرت را به نیت دنیا نمی‌دهد), 

ان ال بستیی من الْعَبّدٍ آن یرف ایه ده فیرَدْهُما خایبتین: حداوند حیا 
می‌کند از بنده اينکه بلند کند دستهای خود را به سوی او از بهر دعا و رد کند دعای 
او را و دستهای او را خائب " باز دارد. 

لت له ژوالی الأوض فرأَیِتٌ مشارقها و مغاریتها وان ملک ۳1 یلم ما ژوالي 
رنه رسسراار بری ی فرای اورجو تا متارن کارت انا نگران ددم 
همانا سلطتت امت من می‌رسد تا بدانجا که بر من نمودار شد 

نله تجاور لاْْتی غما دک به مشاه مالم نکم به أَو تخمَل به: حداوند در 


۱. ترجمهٌ صحیح: اگر چه به چند خرمای کوچک و ریزی. ۲ خائت: ناامید. 


کلمات قصار رسول خدا ۲۱۳۵۹۷ 


می‌گذرد از اّت من از ناشایستی که نفس ایشان آرزو کند. مادام که بدان سخن 
نکنند یا به کار نبندند. 
اه ند لسان کل قائل: خداوند نزد زبان هر گوینده است» و شاهد گفتار 
۷ ۱ 

له (ذا آرادة بقوم خیراً ْتلاُمٌ: چون خداوند اراده خیر کند از برای قومیء 
ایشان را مبتلا می‌کند و ممتحن می‌دارد. 

و اد رالاس عنداله یوم القيمّة. من قرف لاش انْفاء فخشه: بدترین مردم در 
روز قیامت نزد خداوند بنده‌ای است که مردم از گزند زبان و بیم دشنام او پرا کنده 
شوند. 

ها الّاس مَنرلهً مدا یرم القیمه عَبدا دم آخچر تَه بذلیا غیّره: بدترین 
مردم روز قیامت در نزد داوند بنده‌ای است که آخرت خود را برای رونق دنیای 
یکاش از قنست بعد ارگ 

َشْمَی الاشمَیاء ین ات علیه فر لاه و عذاب لاجر ی قیاق 
اس و اک رانک | خر شیر ک وت 

اد الدئیا لو حَضرّت وان له مستَجْلِمکُم فیهاء لِیظر یف تَعلَمُون؟ نمایش دنا 
ی ی یا بپرهیزند؟ 

م لسن آنْ بح رح اج مَع ضیفه الی باب الدّار: سنّت است ؟ که مرد تا ذر 
خانه خود مهمان را مشایعت کند. 

نْ الْمصلی لَیِثرمْ باب ایک و له من یم فرع الباب بُوشک آنْ یمتح له 
نمازگزاران ابواب سلطنت اخروی ۱[ 
دست باز ندارد» بعید نیست که آن در به روی او گشاده گردد. 

ی مرنی ن یَکُون نطقی ذ کر وصمتی فکُرا و نظري عبر . پروردگار من مرا 
امر فرمود که چون سخن گویم به یاد او تسبیح کنم. و چون خاموش باشم در صفات 
او تفکر نمایم. و نظار؛ من در آفرینش از در عبرت باشد. 

اما انا رَحْمَهة مَهداءٌ: همانا من از بهر عالمیان هدیه‌های رحمتم. 

ِنْ شفاء المع الشْوّال: چون در کاری عاجز مانند پرسش کنند و مسعلت جویند. 


له رف الْضل لامل المْضل دذوالضل: همانا صاحب فضل از برای اهل فضل 


۳۳۵۸ ناسخ التواریخ 


عْت بوثث له مکارع شاد : همانا من مبعوث شدم تا نیکوئیهای اخحلاق را به 
3 سم 
ما خاف عَلی أمّتی ایب لَضلینٌ: همانا بر ات خود بیمناکم از جور 
سلاطین گمراه. 


ما الاغمال بالیاتِ و احواتیم [ارزش اعمال به نیت و سرانجام آن است], 

لیس الحْبر َالمعايتة آخبر چون معاینه نیست]. 

یش لفاسق غيبةٌ آغیبت فاسق ناروا نیست], 

لش لهرقي ظالم حَنّ: در حق ظالم رعایت خویشاوندی نباید کرد 

یش ما من تب بقیرنا ۲۳۳ 
خوی مخالفان گیرد. 

لیس ما م َنْلم یبن [هر که فرآن را به آهنگ نخواند از ما نیست | 

لیس منا من لم بو راکیب و یرخم السغین و یأر لوف و یله عن منک 
[ه رکه بزرگتر را محترم ندارد و به کوچکتر رحم نکند و به نیکی وا ندارد و از بدی باز 
ندارد از ما نیست ]. 

یش بکذاب مَنْ أَضلح بین ائئین» ققال خيرا و نمی خیراً: آن کس که برای 
اصلاح میان دو کس سخن به کذب کند او را دروغزن نخوانند. 

یش الْْنی کنر ة الْعرض ابی‌نیازی به فراوانی مال نیست]. 

انما الغنی غنی النفس. فام لش من قیامه الا اهر ورب صائم یس من 
صیامه الا الجُومٌ و لش [بسا نماز شب‌گزاری که | فان ریق نز ارگ 
شب ررزه»ر که از زوزه جز گرسنگی و تشنگی برای او نیست]. 

خَیرٌ الذ کر الحْفِم و یرارق ما یتکفی [بهترین ذکرها آن است که مخفی باشد و 
بهترین روزی‌ها آن است که کافی باشد ]. 

خر الْیبادة اشفاها [بهترین عبادت‌ها آن است که پنهان‌تر است], 

یر المجالس اوسعها [بهترین مجالس آن است که وسیع تر باشدل 

خَیْرٌ الثاس ْفْعَهُم لناس ابهترین مردم کسی است که برای مردم سودمندتر 
باشدا 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۵۹ 


خَیر الاْضحاب ندال خَیْرُهم لصاحبه [بهترین رفیقان پیش خداکسی است که 
برای رفیق خود بهتر باشد]. 
حیر ره ره [و بهترین دوستان چهار تن‌اند]. 
خبرٌ الجیّوش اربَعَةٌ آلافب. غیرکم من پُرجی خیرّت و یرم شوه [بهترین شما 
کسی است که به خیرش امید توان داشت و از شرش امان توان یافت ]. 
یه یت فیه یَتیمْ مُکرَمٌ [بهترین خانه‌های شما خانه‌ای است که در آن 
بیمی محتمباشد] 
خر مساجد الساء و فعر یهن زنان را از رفتن به مساجد منهی باید داشت 
ریبک ابباش, ول من خر ام اللیك رشابم سن تمه 
وت روم من تََجّة بشبابکُم: بهترین جوانان شما آن کس است که وفار 
زب اه کی مت که به وی و حعیلت رازن رود 
خر وف الژجال لها و شَرّما آخژهاء و خَیر ضُمُوف الساء آجزها. و ها 
رل [بهترین صف‌های مردان صف اول است و بدترینش صف آخس و بهترین 
صف‌های زنان صف آخر است و بدترینش صف اول]. 
ما قل وگفی خیر متا کرو آلهن. ناژ لْمرینین لا و شرارمم ایغ [بهترین 
مزمنان کسی است که قانع است و بدترین نآنها کسی است که کار انست [ 
الدئیا متا و یر متاعها الما الضَالحة [دنیا متاعی است و بهترین متاع آن زن 
پارسا است]. 
لوخد یر ین جلیس السوّء الیش الضالخ خی من لوَحْدَة. ٍثلاء الخیر خی 
ین الشْکُوت. و السکوث یز من ٍملاء ال تتهاتی ‏ ی رد معیاف خن 
ییاز 7 ی فش نکر کی ارتتکوات موتران سکورف ازید کر بهتر ] 
ام یمام العف خیرم من انتدانها ۳ دادن کار نیک بهتر از آغازکردن اتتت : 
َمَل قلبل فی له یز ین عمل کثبر کثیر في بد عة: عبادت اندک به قانون شریعت 
بهتر است از عبادت ستادف ظا ر 
خیار أمّتی عَلماءما و جیاز ُلمهائها حْلماءها [بهترین امت من دانشمندانند و 
بهترین دانشمندان من بردبارانند ]. 
أَفْضَل الصَدَفة اضلاخْ ذات این [بهترین اقسام صدقه آن است که میان دو کس 


۲۲۶۰ ناسخالتواریخ 


را اصلاح دهی ]. 

ما من عمل افضل من اشباع کبد الجائم یم اه الکلمَة من کلام الحكمَة [چه 
نیکو هدیه‌ای است یک کلمه گفتار حکمتآموزا. 

نم المال الاح رل الَالح (چه نیک است مال شایسته برای مرد شایسته ] 

عم عون علی نوی ال آلمال. مال برای پرهیزکاری خحدا جه نیکو یاوری 
ات 

نم الاَامْ خلْ كِ نیکو خورشی است سرکه ]. 

نشع صویعه اه یت [خانه مسلمان برای او چه نیکو صومعه‌ای است ]. 

شوم العاء اجب و دعاء غاّب غاب [دعائی که غائبی برای غاثبی دیگر کند از 
همه دعاها زودتر مستجاب می‌شود| 

نلْ الَْران مثل الابل لمع ان ها انوا اسها وان کها هت 
[حکایت قرآن چون شضر سفه ست که ای اکن بت دی متوظ بان و اگر 
ولش کند از دست برود]. 

ان حبذ بشارکنیفهم ‏ وشونی» له ین ضلوتی: و دنیب 
ید و ی الی ید سابل فافع في ید الرحمن 

فا مکی با صصخت كی زا فتدافستت تیا ول 
له من هُما قال: القمَهاء الامراءاثنان واحدٌ آراخ, و نا ۳ شترا 
لو اذا مات شتراح من ادن و بلانها. و آمّا اذی آراش فالکافة (ذا مات آراع 
الَجَد و الدوات و کثیرا من الناس: دو کس است که یکی راحت می‌رساند. و آن 
دیگر به راحت می‌افتد. اما آن کس که به راحت می‌افتد بندهٌ ممن است. گاهی که 
فک اهامای فا اسرده اس قوفاق نا کس که راتس ریناند کای ات 
گاهی که بمیرد بسیار کس از مردمان حتی چهارپایان و درختان از زحمت او 
تافلت 

اک تن تواب. نیام َجتی آجذامهاا این ذا عضِبُوا رَجَموا [بهترین 
امت من تندخویانند که وقتی به خشم آیند زود آرام شوند], 


گرفتن (سن): 


کلمات قصار رسول خدا ۲۱۳۶۱ 


ال ۵ ۵ 


مل الب مت ریشة: بازض لب لّیا (حکایت دل چون رشته‌ای است در 
شترزمیتی که بادها آن را زیر و رو کند! 

رجخلان لا الما شفاعتي: صاحت شلطان, عَشوف غشوم و غال في‌الذین 
مارق" : دو کس | ز شفاعت رسول خدا بهره نبرد؛ یکی ندیم سلطان ظالم که خوی او 
یه هنهک ای کین کهاد من سیون شنره رتغار کیت 

خضلتان لا تیان فی مشلم: ال و سُووالخُلق اد فش امس کون 
موّفن جمع نشود: بخل و بدخوئی] 

شیتان یکرهُما اب آَدع یِکْرَه وت و الموتٌ راحةّ المژین من الِشتة. و یکره 
الما ول لمال ال لجسات. 

بی روز زشرن حل #رمو ۳ آلا بتکم با کبرالکباثر لیا : اصحاب عرض کردند: 
بلی يا رسول الّه. فرمود: آلاشراک باللّف و وق الوللدین. این وقت متکی بود پس 
مستفیم بنشست. فرمود: آلا ‌ ول لزید 3 شهادةً لرُرر این سخن ر همی مکرّر 
فرمود: شتان ماب عمَلین عمَل تب لد وتیقی تبعثة. و عمل تهب موه 
کفرن اه آمیان قو عمل پبسار فرق استفا ای که لک ارو ور اقب آن 
بماند و عملی که زحمت آن برود و پاداش آن بماند], 

فا الخیر یو منت و فاعل ار شر من اعامل خیر از یر بهتر و عامل شر از 
شر بدتر است ]. 

یاک رز مصاحبة الاخمی فا برد نیمک فیَضرَکَ [از مصاحبت احمق بگریز 
کر مس ی ی 

و ایاک و مصاحَبَة الکذاب فان کسراب 4 تقت ای السید و یمد عنکن القریت 
[از مصیبت دروغگو بپرهیز که دروغگو چون سراب است دور را و می‌نماید و 
نزدیکی ِ 

اذا ریت المتواضعین فتواضعوا هم و اذا ریت المتگبرین فتکیُروا لهُم. و 
ری :شم لس لس بر ره 
المجلس. کل ذی نشتة مَحْشو الا صاجت الّواشم [هر که : نعمتی دارد به معرضص 


۲. مارق: خوارج را مارقه گویند از پرای بیرون رفتن ایشان از دین (س). 


زار ناسخ التوار یخ 


نید اقست مکر انکه تواضتع دارد] 

و الَواضع من آخلاقي الائبیای و 8 , اخلاق الکمّار و ارات [تواضع و 
فروتنی از اخلاق پیامیران است و کبر و خودیسندی از اخلاق کافران و فراعنه ]. 

یا کم و السَواضع لغی. قما تواضع َحذ نی الا ذُهَت تَصیبهُ بن الجنَة 

ابوامامه روایت کل که فک روز رسول خذا بر ما بیرون امد و بر عصای 
خویش متکی بود پس ما بر خواستیم و ایستاده شدیم: 

ققال لاتفوفواکدا تقوم لاعاچمٌ شم بَخضاً خضلتان من کانتا یه کب 
ِِ ۰ صایرا. او من لمیکونا فیه لته ال لا شاکرا و لا صابرا] من نظر فی 

ینه الی مَنْ هر دی ب و نظر في ده لی من هو دوف فحمد ال علی ما 
له هل که اه سار ابر رف دینه ٍلی مَنْ هُرَ ذونه و نظر في 
«ِ_ و و تنیز 
بی‌بهره باشد وی رانه "۳ رقم زند به ۳۳ هر که در کار دین به کسی که 
آنچه بیشتر دارد شکر کند. خدا او را صابر و شا کر رقم زند و هم رکه در کار دین به آنکه 
فروتر از اوست بنگرد و درکار دنیا به آنکه فراتر از اوست بنگرد و بر آنچه کمتر دارد 
تا شب خر ورد خدا او را نه صابر رقم زند نه شک کرگزار ] 

الخریض الجامذ و ایغ لاد بشتز توفبان أکلَهُما غیر مُتَص مه شی 2 فعلام 
لتهافث فی الثار. حریص و فانع را افزون از رزق مقذر نرسد پس نشاید کس در اخحذ 
مال رهینه وبال شود و بهرة دوزخ گردد. 

گویند: روزی رسول خدا در قبرستان بقیع عبور می‌داد» پس بر سر قبری بایستاد 
و فرمود: 

الاله اوه استاوی ‏ النض بََثتی بالحقَ یه مد ضربوه بموَزیّه من نار لد 
تطان ۰ لت ان مد را نادند و زا پرستی کردند و چانش ب 

یی و ی 

لولا آخشرا علی فلوبکم لسئلث ال آنْ بَسمعَکم من غذاب ار مثْل الذي 


کلمانت ققبار زسرل دا ۱۳۶۳ 


أَشْمَمٌ: اگر بر ضعف دلهای شما ترستاک نبودم از خدای خواستار می‌شدم تا 
بشنواند شما را از عذاب فب چنانکه من می‌شنوم. 

گفتند: یا رسول الّه کردار این دوکس چه بود؟ 

ققال: کان دما یمشی بالمیمَة بیَ الناس و کات الاخر لا بشتثری؛ ین ابو 
فرمود: نخستین در میان مردم فتنه می‌افکند. و آن دیگر از طهارت بول مسامحت 
می‌نمود. 

یل ات بل ید تعسل اخداهُما آلاشری [حکایت دو برادر چون دو 
و ارشت کر رن 

من رال به خیرا رف ال لیات صالحاً آهر که خدا خیر او خواهد دوستی 
شایسته نصیب وی کند], 

ان هد وان ای رل فی المیزانب مس ال زالخاء نو 
ما خلَق ال الایمان؛ قال: له فرّنی فقوّاءٌ بخسن الحُلق و الّخاي و لمّا خَلقَ ال 
الکفن قال: همق نی. فاحل و شوء الحُلق: اول چیزی که در قبامت سنجیده 
هن توف متا رز یه علی اس و عرت خد ارد آیمات را اردص رود 
الهی مرا به نیرو کن. او را به جود و حسن خلق نیرو داد. و چون کفر را پیافرید عرض 
کرد: الهی مرا نیرو بخش. او را به بخل و سوء خلق نیرو داد. 

خسن الخلتي ما [مر رَحمَة ُمَةالو] فی نب صاجبه. و الما بیدالملکي و الک 
یج ای ال و الحیر یجره الی اجه و شوم ال زماٌ این عذاب اشُر] فی نف 
صاجبه و الرّمام ید الشیطان و الیطان یج (لی لس و ال یج الی الشار 
رت مرت دا دیاین ساب اس راب وت 
فرشته است و فرشته او را به سوی نیکی می‌کشاند و نیکی او را به سوی بهشت 
می‌راند. و بدخوئی عذاب خداست که در بینی صاحب آن است و زمام به دست 
شیطان است و شیطان او را به سوی بدی می‌کشاند و بدی او را به سوی جهنم 
می‌راند ]. 

آضبّخ مرضباً لابویی بح[ له بابان وحن الی اج و من آشی مثل 

ذلک وان کات و احدا قواجد. من بح فشخطا یو ه اصبَح بابانِ مَمَتوحان الی 
الثار و مَنْ آشنی مثل لک وان کان واحدا طواعد. 


۱۳۶۴ ناسخ التواریخ 


ق احی ‏ پم سرا بای اهر کیت مر فتاه 3 کل و 
الامران: مر انا و هر الاخرق فاختاز مر الاخرق قذاک الْذی بح اللّت و 
من شتا مر الدنیا ی الانجرت, قذاک الذی لا مره پم لد نده 

آ کیتوا | ذ کر هادم اللذانف مرگ را پسیازبه یاه و 


ب ور 


الم رنه فی ضیي وَسعه علیکم فرضیتم به. وان ذکرتموه فی غنام 
بُعْضَهٌ الیکم فجُدتّم به ان المنایا قاطعاثٌ الامالي و اللّیالی مُدنیات الاجال ون 
المَرَء ین یمین یوم فد متضی آخصی فیه مه لیم قلیه, برع قذ بقی قلایذری 
له لا بَصل البه (انسان میان دو روز است. روزی که گذشت و اعمالش به حساب 
آمده و مختوم گشته و روزی که باقی مانده ولی چه می‌داند شاید به آن روز نرسد]. 


لد العبد ند روج تیه و خلول زثیه. ری جزاء ما أشْلّف وق تاء ما 


آ ای 


7 


هو امه مت باطا مه آوسن عی فته: 

ما مین عالمآو عم مر بقرية من ری المسلمین؛ ار بَلدَة مر بلادٍ المشلمینَ و 
میک ين طعامهم. و لم یشرب من 2 سره و دخل‌من ایب و رح من جات 
آغَن الا رقع ال تعالی عَذات قّورهم آرتعین یوم 

للم لمان: فلع فی الب غذیک املع اَافع. و عم علی اسان فذیک 
حَجُهة ال علی ابن آدَمٌ اعلم دو علم است: علمی که در قلب است و علم نافع همین 
است و علمی که بر زبان است و او حجّت خدا بر فرزند آدم است]. 

ای لا َتخّف علی أمقتی مزیناه و لا مُشرکا. فا المزین جر یمان و نا 
المُشرک قیمع کنر کنر و لکن خرف علیکم مُافقل علیم اسان ول ما تفرفونه و 
یعملْ ما تلکژون. شرّالاشرار آشراژ العْلماي و ان خیر الاخبار جیار العْلماء. ص 
تعلم خدّیفین معْ بهماه کان خیرا له من عبادة همین سَلَة 

ان مَعل ما نی به ربّی من دی و العلم, .کمتل غیث آصاب آرضا منها طافة 
ط لب الماءفَبّتَتِ المثَبِ و الکلاء الب و کانت منها أجادب! کت 
المای فتمع ال بها الناش فشرئوا منها و ما و رَرَعُواه و صابٌ طایْفةً بنها آحری 
آنما هی قیعات لا مشک و لا ئثبث کلات قذلک مقل من فمّه فی دین ای و تمه 


۱. أجادب: زمین‌هائی که در آنها گیاه نمی‌روید؟ ولی به جهت صلابت و سختی. آت باران برای 
مدتی در انها بافی می‌ماند. ۲. فیعات: زمین پست هموار. نرم دور از کوه. 


کلمات قصار رسول خدا ۲۱۳۶۵ 


فیما بَعتیی ال به» فعلم و علَ و متل من لم یوقم بذک رآساً و لم یل هُدّی ال 
نی ات به. 

لا حَسَد یعنی: لا غبطة الاافی ائتین بن: رجل آتية له مالك فََلّهٌ علی کته" فی 
لح و رل آتية ال الجکُعة. هر یفْضی بها و یلها التاش. 

من اداة فی الیلم زشدا ول ود فی انیا ومد 0 مقر 

علمش فزون شود و بی‌رغبتی وی به دنیا فزون نشود دزریشن از خدا بیشتر شود]. 

ان لا شیء آفصل منهما الایمان بای و النعْ بلتلمین یمین و مصلنان لا 
شیء آخبّث منهما السرک باه و الاضرار للمُشلمین. 

ما رأیت مثل الجنْة نام طالبهاء و ما زأیت مثل الثار نام مارتها. 

ان رجلین کانا فی بنی‌اسرائیل مُتحابّین احذشما مُجتهد فی الیبادة والاخحر 
قذیب. فجَل ول الخجتهد: از غلی ما نت فیه :نی و زنی: خی 

جَدَه یوماً علی ذنب اسْتَعظمَه فقال: افص قال: خلنی و ری آبعنت علیع رقیباً؟ 
فقال: والثه لا یال لک و لاد خلک الجة. قبَمَتْ ال (لیهما ملکا قبَض آژواحَهُما 
قامعا ند ققال لیب ادخجل الجنة برحمّتی متی» و قال للاخر آتستطيع آن تحظر 
علی عبدی رَحمتی؟ فقال: لا يا رت. قال: اد َبُوا په الی الا 

و یلم مرن ما ندال من العْقرب ما طمع فی‌الْجَنّة احد. و لو یلم الْکافر ما 
عن ال مر لحم ما فنط مِّ اجه احَد .گر بداند موّمن عقوبتهای خداوند را هیچ 
آفریده طمع در جنّت نبندد و اگر بداند کافر رحمتهای خداوند راء هیچ یک مأیوس 
از حول بهشت نگردند. ۱ 

ألجَنة مه دَرجة تشعة و شون هل ال و واجدٌَ لسآیر انّاس. [بهشت صد 
ره تقد و بر ایای اه وی خوجه ان تس هروه اسخز 

از رسول خدا پرسش کردند که فقر چیست؟ فقال: خرائة من خرایئن الله. 

دیگر باره بپرسیدند. قفال: کرامَة من اللم. قبل ثالاً ما الَم؟ فال: لا ممطیه اه را 
بل سل آز مزیناء گریما علی ال 

قال سول الم تٍ: آوحی ال الی ابراهیم. قال: یا! براهیمْ حََتَکَ و ایتک بنار 
نمروق فلو اْتلیتک بالفقر و رَفمث عنک المَبْر فما تَضَ ؟ خداوند ابراهیم را وحی 


۱ هلکة: نیستیء هلکة مال: انفاق کردن آن. 


۳۳۶۶ ناسخ‌التواریخ 


فرستاد. فرمود: ای ابراهیم تو را خلق کردم و به آتش نمرود مبتلا ساختم. اگر ترا به 
فقر ممتحن می‌داشتم و صبر از تو بر می‌گرفتم چه می‌کردی؟ 
فال: ابراهیم: یا زب ال لح شدٌ من نار نمرود: عرض کرد: فقر در نزد من 
سخت تر است از نار نمرود. 
قال الّه: فثبرّتی و جلالتی ما خلت فی الماء و الرض أَشدّ من لَفر. حداوند 
فرمود: به عزت و جلالت من که در آب و خاک چیزی سخت تر ۳ 
س ارب من أطَم جاعاً ما جراو؟ قال راو مرا ون کات ها 
ین السّماء و الاژض. لو لا رَحُمَةٌ نی علی فمراء من کا ون کر 
ای بو رو باه ای ویس آمد که 
آمرزش گناهان» اگر چندان باشد که مابین آسمان و زمین را آکنده دارد» پس رسول 
خدای فرمود: اگر رحمت خداوند شامل حال فقرای امّت من نباشد. بعید نیست که 
کافر گروند: 
این وقت آبوهرْره عرض کرد که: پاداش ممنی که بر فقر صبر کند چیست؟ 
قال: اد فی الَْنْة غوفَةٌ مر یافوته خمرات بَنْظرْ الیها هل اجه ما یَظر هل 
لّْض ٍلی جوم الّماي لیذ شل فبها تبیغ ققیل هید قی, فرمود: دربهشت 
غرفه‌ای اس ۱ ز یاقوت سرخ که هل بهشت آن را چنان نگرند که مردم زمین 
ستارگان اسمان راء و داخل نمی‌شود در آن الا پیغمبری فقین یا شهیدی فقیر. 
قال العمَراء لرسول الثه علل الابياء مب مت میتی ی 
تَصدّقونْ وا لا تن فقال: : سول الّه :ان من ضبن و احتَسَب منکم تکن 
لت خحصال یت للاغنياء: 
احَدّها آَنْ فی لح فا بظر لیها آمل الجلة »ما ینظر اهل 
الارض الی تجُوم السّماي لا یلها الا تبیغ یز از هید فقیل از 


‌‌ 
( رت" 


ِ قفیر. 


ها ال الق بحان اد و الحَعذ ش و لا ال ۱ اه و ال 
آکبر و قال الققیر مثل مثل ذلک. لم یلح ال بالققیره و ان انم نها 
عشره ةآلافی دژهم. و کُذلک عمال البرک الوا رضینا. 


کلمات تصار رسول خدا ۳۳:۷ 


اس و کر ات رک و باه علمیه نکن که را اقا هت وان 

کس که تو را آموزگاری کند. منزلت پدر دارد. 
من کل فی الوم مره لم ین جایعاه و من ال مرن ی لم ین عابدا و من ال 

لت مَرّات ابو م مَع الدواب. 

ملعم امه و ماله و مه گرجل ] له احوق, قفال لآخیه الذی و 
ما ین وه الوا و تزل بهالموث: ما جنذ ک؟ ققد تری ما رل بی ال له آخوه 
الذی هُرّ ماه مالک جندی غنات و لاله لا ما دنت باه فحُذ نی المال ما شش 
اذا فارفتک یه بی ال مب تدهیک» و سیأخذنی من تک 

مت الب الی آضحایه. فقال: هذا لاخ الذی و مالف فای | ِ رون هذا؟ 
تقالوا: َمْ لا ری له طائلث ؛ ال لاحیه ای هر له و قد تزل به الموث: ما دا 
جنک فیآلمیوللنعغتی؟ ند کل بی ما تری. فقال: عندی لک آن مه شک 
آفومٌ علیک فاذا مت غسلنک تم منک و احملک فی الحایلین فقال: : هذا آخو 
آلذی هو لك ای آغ رون مذا؟ قفا یر ایا ولا نع قل له 
الذی هر عمَله: ما ذا عندک فی تفعی و الدفع عَنّی؟ فد تری ما رل بی فقال: اوکن. 
َخشتک, و أَذمب غُمّک. و أجاول عَنک فی الب و وم علیک جهدی ثم 7 قال 
مذا شوه اذی هو لایخ ترون مذا؟ فقالا: ما یوخ با ول فا 
فقال: الامر مگذا. 

من لد َخاهٌ بما یَشْتَهی »کتب له الف آلفب حَسَنهة و مُحی عَتّه آلف آلفب سَیَْة و 
رفع له الف آلفب دَرجة. 

اطع ال ین ثلاث ج یروس وج عَدنٍ و جله الخلب وآن لا یفول دم 
طعامأ بل یذ ان اشتهی آکل رارق 

آلّل الشوداء فیها ثلاث خصال: تُضعك البَضَت و ترجی ال کر و تورث آلهٌ و 
هی مَع لک لباش الجَبّارینَ: کفش سیاه مضعف بصر و مرخی " ذکر و مورث هم 
هه ۳ بوشن ره 0 بر 

ال الصَمَراء فیها تلت جصال: ود و ُد الک و تلفی الم و جی شم 
ذلک لباش الائبیاء: کفش زرد تند می‌کند بینش را و سخت می‌کند مردی راء و دفع 


5 مرحعی: ۱ 


۳۳۶۸ ناسخ التواریخ 


می‌دهد هم را؛ و آن پوشش انبیا است. 
من دخَل الشوق قاصدا لشراء تغل بیضات لَمْ لها ختی یتیب مالاً ین حیِث 
ی و رون 
نپوشیده باشد که از جائی که گمان نکرده است مالی به دست کند. 
کل یکلم اه یرم ایمه, ولا ینظر هم رهم عذاب آم: َیخ رومام 
کذّات و عائل مرو [سه کسند که روز قیامت خداوند به آنها سخن نگوید و به آنها 
ننگرد و عذابی دردناک دارند. پیر زناکار و پادشاه دروگو و درویش مغرور], 
فارق روخه ده و هو بريء من تلئة دخل اجه لیر و لین و لول 
من لمیَتوَع فی دین الثم یله له بثلا: ما آن یْمینَهٌ شابا؛ آ بُوفعه فی خدمة 
لشلطان ز ُنکِته فی الرساتین. لت لا یل عُن لب فسیم: اخلاص العَمَل بٍ 
و الَصیحَة لمُشمین و لرُومٌ جخماعتهم. فان دعوتهم حیط من ورانهم. 
ال الغمال من أَتي کل طالِبٍ الم خبیب افي و الغازي وی اب 
والکاست من دم خلیل ال لثة هم أجران: رجْل من هل الکتاب من بنّه مُحَحٍ 
ِِ ود المَیلوک دی َق اللو و خن موالبی و رجْل: + کات عْده أمة بطأها؛ 
یه تخت اه لا خی تقتها نم آغتفها ترجه قلَهْ رن 
بعش النّاس الی اه له لح فی الحَزم و شبتغ فی الاشلام شه جاعل و 
للع ار ریق ده اذل هنشت رل و لامََان 
نوا الملاء عن ال راز فی المّوارده و قارعة الطریق و الظل 
فرب ما یکون ارب من العبد فی جوف الیل الاجر فان استطعت آن تکون مهن 
َذکرالهة فی یلک السَاعَة عَة» فکن. 
المسلم اذا علخ و یم لم رل فی جرّة الجلة حتی یَرجع. 
له تعالی ول یم القیمقه یا بن دم مرضث فلم تَعدنی. قال: يا زث! کیف 
اعوذک؟ و انت رت العالمین. قال: آما علشت آن عبدی فلانا ترض! لم تشه 
غلمت اک لو دنه وجَدتنی علدة. اب دم اشتطعَمتک فلم تطیننی. فال یا رن 
کیف آطیمّک و آنت رب العالمین. فقال: آما عَلِشت اه 4 نیک فلا للم یمه 
ما علشت لک لوط آزجدت ذیک جندی؟ با بن آذم (شتسفیتک فلم نی ی 
قال: يا رب کی شیک و و انت و المالمین؟ قال اتشفاکت عندی تلا تلم تسقه 


کلمات قصار رسول خدا ۲۳۳۶۹ 


آما عاعت انک لوشعه و جات دلی عندی 

[حداوند روز رستاخیز گوید: آدمیزاد! بیمار شدم مرا عیادت نکردی گوید: 
خدایا چگونه تو را که پروردگار جهانیانی عیادت کنم؟ گوید: مگر نمی‌دانی که فلان 
بندهٌ من بیمار بود او را عیادت نکردی مگر نمی‌دانی که اگر او را عیادت می‌کردی 
مرا ی پیش او می‌یافتی. آدمیزاد! من از تو غذا خواستم به من ندادی! گوید: پروردگارا 
کر ترا که پروردگار جهانیانی غذا دهم؟ گوید: مگر نمی‌دانی که فلان بندهٌ من از 
تو غذا خواست و به او غذا ندادی مگر نمی‌دانی که اگر او را غذا می‌دادی اکنون 
پاداش آن را پیش من می‌یافتی. آدمیزادا از تو آب خواستم به من آب ندادی! گوید: 
چگونه ترا که پروردگار جهانیانی آب بدهم. گوید: فلان بندهُ من از تو آب خواست به 
او آب ندادی اگر به او آب داده بودی اکنون پاداش آن را پیش من می‌یافتی ]. 

افشل الاغمال کلةٌ:آواضم عند ال و ان ند امد و الْعطِيّة بغیر الم 
[بهترین کارها سه چیز است: تواضم به هنگام دولت» و عفو به هنگام فدرت. و 
ببخشش بدون منت ]. 

لعف لاه اجزاي فمَن تن فیه قَُو العاقل. و من لم تکن : فیه فلا عَفل له 
رف اه و خسن طاعة اه و خسن الظنّ ال 

من آشوب لب خُتٍ لیا و وکن الا التاط منها بشفل لا یل ناه و آمل لا یل 

مُنتهاه و خرض لا یدرک مَداهٌ. له بطم له تحت ظِل عرشه یوم لاظِل الا ظِل 
العّرش: لمتوشی؛ فی مکانه» و الماشی الی التسجد فی الظلم. و میم الجان. 

َعط ال الّضا من فلوبکگی روا بئواب ال یوم قرکم و الافلاس. 

آیما زجل قَدع لة ارام م لوا الحنت آو المرأة مت تلثة آژلاب فَهْم جة له 

بستوژنه من الا هر مردی یا زنی که سه تن از اولادش قبل از بلوغ بمیرند او را از 
آتش دوزخ سهری باشند. 

3عایمٌ الما ربعة الاولی أَنْ 7 تغرف رتک. الثانية أن تغرف ما صَتع بک. مه 
ما راد ینک. الرابعة أنْ تفرف ما یرک من دییک. مد َعَهٌ لا بَنظرٌ ال ایهم یوم 
الم عاقّ و مناد و مَُذَبٍ بالقدر و مین مر (چهار کس را خداوند در روز 
رستاخیز نمی‌نگرد: عاق والدین, مثت‌گزار کسی که تقدیر را تکذیب کند و 
شم انخو از 


۳۳۷۰ ناسخ التواریخ 


لا تکُرَهُوا الاربَعة فائها آمان من الاربَعة: لا تَکُرَهُوا الژکام فاه مان من الجٌذام: و 
لا رما لدمامیل له مان من البَرّصء و لا کرو ارم فائه مان من لعمی: و 
لا تَکرَهُو ُوا لشعال اه آمان من الفالح. 

اه میج م الظهر: اما یعصی اله و یطاخ آمر و مرا بَحفظها وه و هی 
تخوّه و فقر لایجد صاحبةُ له ُدایاً و جاز سوم فی دا ر مقام 

تن سم ین رجال َمتی من آرتع خصال قلة ال من الد ول فی النید وباع 
الهوی. و شَهة الط و شوه الفرج. دمن سَلْمٌ ین نساء متی من آریم حصالي فلا 
الجنّة: دا حَفْظت مابین رجلیهاء و آطاعت ژوجهاء و لت خمساً و صاقت شهرما. 

آریع یمین لْلب: الذنث علی الذنت» و کدرة مُافسة الّسای و مارا الخمق 
ول و تفول و لا مرجع الی خیر آبدا و مُجالَةٌ لموتی. ققیل: یا زشول الّه و ما 
العوتی ال کل غُنوع مترفی. 

لیب في دم اراس و في‌العارضین سخاث و في الوا ت ها رن 


مر 


یلرُ اْحَنَ لامّتي في أرنم: حون تایب و یَرَحَمُونْ الضعیف. و ییون 
وی 
قلیلها کل لقن الوم الاو و الا (چهار چیز است که اندک آن 
بینوائی و درد و دشمنی و آتش]. 
عقوم لین: عالع مُشتنمل للیه. و جامل لایشتلکف آنْ بقلم و جوا لا 
بسن بَفژوفب. و ققبز لابیع اخجرته بدئياه. 
الرجال آربعة: َجِیْ؛ و گريٌ و تخل و للیم السخو الذی یا کل و بعطی. و 
الکرد يم الذی لا یا کل و ُعطی. و البخیل دی یار ولاعطی و الب نی لاب 
و لا بُمطی [مردان چهار قسمند: بخشنده و جوانمرد و بخیل و فرومایه. بخشنده آن 
است که بخورد و بخوراند. جوانمرد آن است که نخورد و بخوراند. و بخیل آن است 
که بخورد و نخوراند. و فرومایه آن است که نه بخورد و نه بخوراند] 
اذا قال العبد: له فینینی آن یکون ععة تصدی, و میم و لاو و 
خرمة فاذا قال: لا له الا ال و لم یک مَعَهٌ تعظیم ۰ فهو شتدغ. .و اذا لم یَکن مَعَه 
حلاوة فهُو مُراء. و اذا لم یَکن مَعَهٌ خرمة فَهُو فاسق. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۷۹ 


نا َضع آربعاً فی] ربع: کة الیلم فی تعظیم الاستاف و بقاء الایمانِ فی تعظیم 
ی و لذةالعیش فی بر الْدین. ‏ الْجاة من الا فی رک ایذاء الخلق. 

ره هم له 2۳ الحَلاف. و القَمَبه المختال و السیخْ الرّانی و الامام 
الجابر [چهارکس را خداوند دشمن دارد: فروشنده قسم‌خون فقیه متکبّره پیر زناکان 
و پیشوای ستمگر], 

ارتعة یطرش (لبهم ویر گیهم: من فرح عن لهفان کربة و من آعتق تسه مومنة و 
من زوم عربا و من حم صورة. 

الفيبة عَلی اربعة آوجه: الاْرَل ی َنجر الی اف و الّانی الی اي و الا الی 
المَعْصية. .و رایع الی الباح: آشا ناليبة تنجرالی الک من آغتاب ب مسلماً قیل له: 
لم تغتب؟ قال: یش هذا غيبة هو کند. و َنجَوٌّالی الْفاق من اغتات میماً و 
را ای ور بو روز ی اغتات مسلماً 


9 اقا فی .و و لا ۳ یکث الب شنک و تکیژ باقشب 


بعة لاربَعة لا لاربَعة: لمال للانفاق تا الیل بل مج 
له بش تج وا ام یاه 

لد للمزمن من اربعة اشیاء: اد 
مُنیر. قالواء یا زسول اله آیتن لت لک قما هر ۳ وال: ما الاب الفارهة فعقلّه. و 
الا الواسعة فبضرت و اما لباب الجمبة نحیا و اما السَراج المثنه فعلعه. 

لیخ ارتعة : لو و مر وه و حامش. فاحل بت للم و الم یط الم 
و ی و یس و وی 

لا یل با واه نها لا خر و لَم یم بر که: الخیانت و اسف و 

س بٍ الخشی و الوا [چهار چیز است که هر یک از آنها در خانه‌ای در آید خرات 
شود و به برکت آباد نگردد: حتت و دزدی و سر تخرازی و ز ] ۱ 

الاتهات آکنعة: عم ریت وم الاداب. وا الیبادات و اماب ما 
لأذرته نله لاف ناش جمی الاداب نل للم .و ما ام بجمیع لیباذات 2 
لوب ۳ ام جمیع الامایی اسب 


بت 


۳ 


5 


۱۳۷۲ ناسخ‌التوار یخ 


لاتصلح عَوامٌ آمتی الا بخواضها. قیل: ما خواض أََیَکَ؟ فقال: خواضصٌ آأشتی 
آربعة: الک ۶ قیل: کیف ذِلِکَ؟ فال: الملوک رعاه 
الخلق قاذا کان الراعی ذتبا قمن رعی موه ها ء اطتاء الخلق. فاذا کان 
الطْییت مربضاه فمن دای المریش. و الَبَادٌ دللْ الخلق, قاذا کان الیل 1 
فمن بهدی السالِکَ» و الجار آمناّاله فی الخلق قاذا کان الامینْ خائنا» قمن یُعتَمَد 

آرتع لَعَنهمْ الهٌ ين فقو عرشه فَأمّتَتْ عَلیه ملاتکته: آلذي بَحضر تفسه قلا 
0 و ال تنب بالّساء و قد خلقه ال ذکرا. 

و الا ی یه بلجالی. و قد علقها له آنشی. و فالتا بُرید الذي بهزه 
بهم. بقل للم اعطک فاذا حاء یقول: یش معی ی یَقول لمَکوفب 
ات الدله و لیش بین یدیه شیء و ال بسفل عن دار الوم تشه 

خمش بخمس. قیل: ما خمش بخمس؟ قال: ما نقَض موم المَهت. الا سَلط ال 
علبهم دول و ما خکتوا پثیر ما آنزل ان ۷ فشافیهم الق و ماظهرزّث فیهم 
لفاجْء الا قشافیهم الموث. ولا طَْفوا الکیل الام" منوا التّبات و آخجذوا بالتنیت. و لا 
مَتَمُوا لو کوة الا خبس عنهم المطر (پنج چیز از لوازم پنج چیز است: گفتند: چیست 
آن پنج چیز؟ گفت: سنت کسانی که پیمان شکنند دشمنان بر آنها مسلط شود و 
کسانی که برخلاف عهد آنچه خدا گفته قضاوت کنند فقر میان آنان رواج یابد. و 
کسانی که بی‌عفتی میان آنها رواج یابد مرگ ناگهانی میان آنها شایع شود. و کسانی 
که کم فروشی پیشه کنند به فحط دچار شوند و کسانی که زکات ندهند به خشکسالی 
مبتلا گردند ]. 

من آهان خُمسا خی خمسا من استخت بالعلماء یر الدّین و من اشتخف 
ماو بر تیه و من اشعخش لزان خی اسان وین استحت نار فرباء 

خر المروَ و من انح پاهله خیر طیب عیشه. 

خمسة آشیاة فلا له من مس و لا لصاحب الحَمسة من الا 

آلاوّل: : من شرب المثلّت قلابدَ له من شرب الم و لام لشارب الحُمرٍ من النار 
الثانی: من جالش السای لاد له من الوّناه و لاد بلّانی من التّار. 

الالت: من لیس الثیات الفاخجرت فلا له من التکیر. و لاد للمتکر مب النار. 


کلمات تصار رسول خدا ۳۳۷۳ 


الزابع: من جلّس علی بساط السّلطان لد آن یتکلم بهوي السلطان: و لاد ان 

الخایش: تن باع و اشتري بلاغ ام من الب لجّدَ لاکل الرّبا من 

ی ی و الک ای 
العَداوَة الی المحبّة. 

ماش وهان علیی ای ات یاو تون سا 

تاه تون رل ای 
و ینود حور و یبن الْصور و ینس القبوزه و یحبّون امس و یَنسول الرّبّه 
آواعک رون یی وا آری تم 

آولها: ی لت تزا را شرا وی ۰ 
رابعها: فی المقيرَة 3 و خامسها: عند الاذان. 

اذا کان یوم المَیمّة خر ين جهئم عقرت اسمها خریش, رآشها بالشماء 
التابعة. و ذتبهابالارض السافلة. و قَمها ین المشرق و المغرب. فتول بالعزضات 
بااضّوتٍ الاعلی: آين أملي آین آملی؟. 

فقو جبرئیل: لِمَن آردت؟ فتَمّول: خمسة تفر من ام مُحمَدٍ مُحمّد تٌ: الاژل: تارک 
الصَلوة. الانی: ماع ال کوة. لَالِث: :شارب الْمر. ارام عا الا ین اشامن 
یتکلمٌ یکلام انیا فی التساجدٍ. لیم کم لفط و تج لی الا 

لد فی جمع الما خمسة آشباء آلعنا فی جمیه و سل عّن کرام باصلاجه و 
الحوف من سالبه و سارقه» و احتمال | سم البخل لتفیسه و مُفاَقة الصَالحین لاجله. 

۳ وس بِ 

ار علی عست علل ر خر وشحکن و شاب و ,ار لاو 
و حَرّمُوا الحرای و اعْمَلا بالمحکم و وا بالمشای واعْتبرّوا بالمدال. 

۰ ای خمین قرایت: قاس وی رصح ِِ 


۳۷۴ ناسخ التوار یخ 


و ایوس ۱7 
یل الکسب هو فیس و ینم من یری الق من له و ری الکست سب و دی 
حَقّه و لا یعصی ار لاجل الکسب. نهر مُمن شخلش. 

تن تلم الیلمللتکتر مات جاماك و من تلم لول دون العمل مات مُافاً و من 
له للمْناظرةٌ مات فاسقاً و من نله لِکترة الما مات زندیقا» و من تعلّمهٌ للقمل 


مات عارفا: 
خمسء ین مصایب الاخجزة: فا لصَلوة. و موث العایم و رد السایل و مُخالفة 
الوالذین و فوت الرکوة. 


خَمسة من مصایّب الذنی فوت الخبیب, و مات الما و شمانَة الاعدای و 
ترک الیلم و ار شو. [پنج چیز از مصائب دنیاست: مرگ دوست و تلف شدن 
مال. و سرزنش دشمنان و ترک دانش و زد بد]. 

زری آبوآممة له لانین ببمدي و لاه بمدگی آلا قاعبوا زک و 
نکم و شومْرا شهرکم و خجُوا نیت زا قم و أدْرا کر آموالکٌم طْیبةٌ بها 
کم و آطیفو ژلاةآشرگم تذغلو جه ۳۹ 

سَة هم ا شم و کل کی مجاب: و زوم 
رک نی و المشتجل من تیم عم اه ألط پالجیژوت یل من 
اش و یگ من أذلٌ لت و المشتایه بفیء المشلمین» لمشتجل له 

بعة بطم اه في له برع لاظل لاله ما عاول و شاث کشاء فی جباةة ان 
و بل له ملق بالمشجد اذا خرخ منه ی یمود یی و رجلان تحابا فی اله 
قاجتمَما علی ذلک و افترقا علیه » ورجل کر اه خالیً قفاضت عَیناء و رجل دَعتة 
أمرکة ذاتٌ مَنصب و جمال فقال: نی أخحاف له [زت العالمین اه و رَجَل تاه 
بضدفه فا خفاها َتّی لائفلم یِمالة مات یمین امفت کسند که خداوند در روزی 
که سایه‌ای جز سایه او نیست به سایه خویششان می‌برد: پیشوای عدالتگر و جوانی 
که در کار عبادت بزرگ شود. و مردی که وقتی از مسجد برون شود دلش بدان 
پیوسته تا بدان جان باز گردد و مردانی که در راه خدا دوستی کنند و بر آن فراهم 
دزیر آن تا شوزفده ومد که به توت لا زا باد کند وجمان اشکاریر 


۱. متن: و رجلان کانا فی طاعة فاجتمعا علی ذلک و تفرقا 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۷۵ 


شود. و مردی که زنی صاحب مقام و جمال از او کام خواهد و گوید من از خدا و 
پروردگار جهانیان بیم دارم و مردی که صدقه‌ای دهد و آن را نهان دارد که دست 
چن 3 دسا امن چا الم بش ح 

عَلیکم بارپیب له یی المرّت و یَذمَبٍ بالبلم, وید العشت. و بمب 
باْعياي و یُحینٌ الخلْقّ. و بُطیِ اللّفس. و یَذمَب باْهْمٌ [مویز خورید که صفرا را 
غلیظ کند و بلغم را ببرد و عصب را قوی کند. ذهنی را برد و خلق را نیکو کند و جان 
را پاک دارد و غم را ببرد]. 

اشَهداء سَجعة: المقثول فی شبیل اه و المبطو هید و المحترق شهیت و 
الکت تخت تحت الهدم شهید و العریق و صاحبٍ ذات الجنب, و المطفَون و المرأه زذا 
مات ی الرلا5ة 

َبْعَة وت لا رل عَلیها التحمة: نی فیه مطلفَةٌ و بیث فیه عاصية لوچهاء و 
یت فیه یاه للمانة و بیث فیه مال لا یی و بیث فیه وَصبّة میت و بیث فیه 
خَملّ و بت فیه مره سارقة لمای روجها. 

لا بظرٌ اه بو القيمة الي سَبْعَة ریم بهم الی الثر:الوطی» و الذی بمنی 
بیّیه و الذی یا نی اجه والذی حاجزبقلام دی بجمع نع زوجته 
۳ یزنی بالجار و الذی یوّذی الجار. 

سیع خجصالي من قیل بها ین نی ره ال َع لین و الصدّیقین ادا و 
لصّالحین. فقیل: و ما هی يا ز سول اله؟ فْقال: من رَرَدحاجْاً و أَعان مَلهوفاً و یی 
تیمًه و هی ضال و َطعم جایعً و آروی عَطشان. و صام فی یوم خر شدیدٍ. 

خافُوا ین الثه و لو الجم اما فی یرک و فی العقبی مَعفرت و فی له 
لحم عَشرّه خصال: وت لوب و فرخ لمَلایكة و ثُناء لاس و 
ترغیم الشیطان و زيادة العٌر 3 زيادة الرْزقٍ» و فرم الامُوات ق زیاده المروّة» و 
زياة الُواب. 

عَرة آشياء وت الشیب: کفرة مُعاقة َة سای و غسل الراس بالطین. و طول 
المقام عَلّی الخلاي و الکلامْ لی رس الحَدّث. و کنر لیب و شرت الماء ء بالّیل 
و ار الي الّرج» و نو عل ال رشف و سرت الوا ء ین یام و مس الوجه 
بالکُمین. 


۱۳۷۶ ناسخ التوار بخ 


ی ار یره پم ۱۷۳ 
الساعی فی النِتن و بائغ السّلاح لاهل الخرب. و ناکح المرأة فی دبرها و وناکح 
البَهیمف و ناکح ذات مُحرم. 

لا یَکُون الَبدٌ فی السّماء و لافی الارض مومناء حتّی یکُون فضولا و لا یکونُ 
فضولاً حتّی یَکُون سلما و لیکو مسلماً حتی یسم التاش من ده و لسانه و لا 
یَسلم من یّده ولسانه حتی یکون عالما و لا یکون عالما حتی یکون عاملاً بالعلم و 
لا یکون عاملاً بالعلم حتّی یَکُون زاهدا و لا کون زامدا حتی یَکُونْ ورعاً و لا بَکون 
رعاً خی یکُون مُتواضعاً و لا یکون مُتواضعاً حتی یِکُون عارفاً بنفیه و لا یَکون 
عارفا بتفیه ختی یکون عاقلاٌ 

عَشر ممّا عَملَهُنْ آبوکم ابراهيمٌ قلیه و علی نا السّلام خمسا فی الرّأس و خمسا 

اما اللواتی فی الرَأس: فالسواکُ و المضمَضء و الاشیتشاق. و فص الشّارت. و 
اعفاء اللحَة ۱۱ 

و آمّا التی فی الجَسٍَ فالحَناءٌ و الاشْیحداد" و الاسینجات و لك الط " و قض 
الاظنار. 

السّلوٌ عمادالدین و فیها عَقه خصال: ری الزجه و ور القّلب. و راحَة القلب» 
قرراعه تناو انس اوه و رن الرحمّ و مصباح التّماي و ثقل المیزان, و 
مَوضاهٌ مت و تم الجتّة. و حجات من الا و من آقامّها فقد آقام ادن و من تکها 
فد هَدَم الدین. 


نقل من نثر الدرر 
ل اه صلّی اه عَلیه و آله: لاس کالابل تری الم لاتّری فیها راحلهة: 


قال زسو 


اف 


یعنی در میان ناس مردم نیکو کمتر به دست شود چنان که در میان رمه شتران 


۱. اعفاء اللحیة: باز گذاشتن موی صورت و نتراشیدن آن. 
۲. استحداد. ستردن موی با تیغ. مقتصود از استحداد در اینجا ظاهرا ستردن موی ظهار است 
(ب ). ۳ نتف الابط: ستردن موی زیر بغل. 


کلمات تصار رسول خدا ۳۱۳۷۷ 


بارکش و راحله نجیب کمتر به دست آید. 

ذکر الیل ففال: بُطونها کنر و ظُهُورها جرژ, 

قال: لهیتکم عن غثرقِ الامّهات و اد انا و من الوّمات ۲ قال: لا یزال َمّتی 
بخیر مالم و الأمانة مغتماه و السَدفة مغرماً 

قال: لا تجلشرا َلی ُهور الط فان آتیتم نعضُو الا وف وا السلای 
وامدُوا الضَالةٌ و َعینوا الشّعیف: در شاهراه جماعت جای مکنید. اگر جای کنید از 
نگریستن حرام چشم بپوشید. و سلام باز دهید. و گمشده را هدایت کنید» و ضعیف 
را اعانت فرمائید. 

لاب ذو شلطانٍ فی شلطانه و لا ُجلّش علی تکرفته ال باذنه. دب الیکم داء 
لام بلَکْم الحتَذ والبْضاء ء هی الحاقَةٌ حالقة این لا حالف الْعَهٍ. و اذی نش 
ُحَمَّرٍ بیه لا تذغلو اجه حتی تزیئوا زا لا ئزیئون نی تحابوا آقلا نکم بامٍ 
اذا فَْْْمَوه تحابتة یتم؟ آفشوا الم بینکم. [مرض امّت‌های قبل در شما نفوذ کرده 
اشتتک نی ود شسعتی که شع ناه انیت ماه سق تلم موع با که سر تیه فیه اسعه 
به خدائی که جان محمد به کف اوست به بهشت نمی‌روید تا مومن شوید و مومن 
نشوید تا یک دیگر را دوست دارید آیا می خواهید شما رابه چیزی خبر دهم که اگر 
انجام تلم بکلایک را فوست دارید به همدیگر سلام کنید ]. 

یش من أخلاق الممن ال و لالْحََدّلّافی طلّب الم ملق و حسد بر 
مومن روا نیست مگر در طلب علم ]. 

ولا رجال عم و صببان رصع و یرصب لیم العذابٌ با 

قال قما لک من مایک الا ما أکلت فافئیت. آزلبشت فلت او اعظیت فاریت: 
حَصَنُوا اگم بل کوق و داوء و مرضا گم بالضْدمّ و استیوالبلاءبالُعاي (اموال 
خود را به وسیله زکات محفوظ دارید و مریضان خود را با صدقه علاج کنید و برای 
جلوگیری از بلا به دعا متوسل شوید/. 

عاد عَبٍ مریضاً فقال: ] هم اجره علی وجمه و عافه الی منتهی آجله. 

قال: لاد رد امد رالا الدَعاء و لا نزید فی الم الا ابر [قضا و قدر جزبه دعا دفم 
نشود و چیزی جزنیکوکاری عمر را افزون نکند]. 


۱. واد: کشتن. ۲ وهاه: د ضعفاء و بیچارگان. 


۳۲۷۸ ناسخ‌التوار یخ 


و ان اج لیْحرمْ لزق الب یْصییّ. [انسان به سبب گناه از روزی محتوم 
محروم ماند]. 

قال: ان ال بُحث الاتمیا الابرياء الا خنیاء [خداوند نیکوکاران گمنام پرهیزکار را 
دنت دار و 

لین اذا حَضروا لم یعزفوا و |ذا خابوا لم دوه قلوبهُم مصابیخٌ الهٌّدی. 
۱ مُظِمَة. 

قال: هر امین مشْجبه "و خَرایلةُ بط و رجله مطِینه و یرنه وب قال: أَشدٌ 
الاعمال ئللة: ذکراله غَر و جل علی کل حال. و مواساء لاخ فی الما و انصاف 
الناس من تفسک. 

قال: اد شرع الحیر وبا ار و اصلهٌالرزجم] و اد آشرع ال وه البفیم. (همانا 
پاداش نیکوکاری و پیوند خویشاوندان از نیکی‌های دیگر زودتر می‌رسد و کیفر 
ستمکاری از بدی‌های دیگر ِ_ می رسد ]. 

گفی پالتره خی من الا الی ما ٍعمی عنه ین تفه و ین لاس 
الا یسیع تک و دی و 

آلا آخبرکم باحیکم [2 و آفزیگم 7 تجایس یوم الَيمَة آحاستکم اخلافاً 
الثرطترت اکتا ای تالفون و ترلمن آلا آخبرکم بابعْضکم ال و آبْعدکم ی 

مجالس یوم القيمة الرنارژُون " المْفیهمو " 

می‌فرماید: محبوبترین شما در قيامت نزد من آنانند که اخلاق نیکو دارند و 
خاضم و نرم گردن باشند و با مردم الفت گیرند. و مردم با ایشان مألوف باشند. و 
مبغوض ‌تر در نزد من و دورتر کس نزدیک من در قیامت آنانند که فراوان بیرون حق 
سخن کنند. و سخن را به درازا کشند و بیهوده زنخ زنند. ۱ 

با دارا او عقارا فلم تْدد تمه فی مثله» قَذلِکَ مال من الایباک فیه. [هر که 
بدون ضرورت خانه‌ای بفروشد و قیمت آذ برای خرید خانه دیگر اقدام نکند» پس 


۱ مشحجب: دار جوبت که جامه به روی آن اندازند. 


۲. موطئون: کریم و مهمان‌دوست. ۱ 2 
۳ ثر تار: > ی هن به درازا کشاند بدون آن که در صحت و سفم ان تاملی کند. 
۳ تفیهق: «تفیهل فی الکلام.», بعنی فراخی کرد در کلام و پر گردانید دهن را به سخن. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۷۹ 


رک شآ تست 
قال: لا خی کم بشرارکم: من کل وَحْده و منم رفده و ضرّب عَبدَه. آلا آخیر کم 
پشر ین ذلکم: من یبش التاش و ییمضوله ار 
قال: ابن آدم ذا کان ند ک ما یکفیک قلم تطلبِ ما یْطفیک. [اگر چیزی که مایه 
کفایت باشد در دسترس داری در جستجوی آنچه تو را به طغیان وا می‌دارد مباش ]. 

قال: مر رَرَفَه له فبذل موف وک آذاء قٌذاک السَمّد. 

و قال: |ٍذا رادالهٌبِعبدٍ خیراً جَعَل صَناْعَه [ معدفَهُ| فی أهل الحناظ. [وقتی 
خدا بر کسی نیکی خواهد سر و کار او با مردم حق‌شناس می‌افتد]. 

قال: نَحْ بَنُو اضر بن کنانة لوا ۱ 

ژوی عنة: آله وجْه علباالی : بُعض الوجُوو فقَال له فی بُعض ما آوصی به: یا علیٌ» 
بعشک و آنا یک ظنینْ قلا دعر الق کل بوم ما فیه و از یلاس و فد 
الضیع غلی الشریفب و الشَعیف علی القو و الا قبل الژجال و لائذخلن دا 
یک عَلی آمرک. و شاور لقن فا امامُک. 

قالث عایشة: بدا شاه فص قنابهاء فمل: با ر سول الما 2۶ ی مها الا مها 
تال کلها ی الا کته عایشه گوید: گوسفندی کشتیم وگوشتش را لکش را به 
صدقه دادیم. من عرض کردم: یا رسول الّه از اين گوسفند باقی نماند لا کتفش. 
فرمود: آن گوسفند به تمامی باقی است. الا کتفش. کنایت از آنکه آنچه در راه خدا 


ه ِ 


مسر 


دادی برای تو باقی می‌ماند -. 

ژیق آله وقف بین بذیه زجل. فارتتد. فقال له: لا فخف. فالي اب امركة ین 
2 
ی شاه برد 

قال: جوا ارف فان فهن بُمنا 

قال: خمش من ی اد زج بیجن نجل لس تقی 


3 


امه مان دیَة" أو أطعَم کبدا مافیة" کون جلدَةٌ عاريت او خمل قَدّماً حافية" و 


۱ لانقفوا. جمع قفاء. یعنی ‏ نسبت فجور و زنابه او داد. ۲ صادیه: تشنه, 
۳ هافیة: گرسنه. ۴ حافیة: پیاده؛ بابرهته. 


أعتق رب عانیة 

قال: نایم المَعْروفِ نمی مصارع السوی و صَدَفةٌ لوط غُشب الرّت. و 
صِلهةّ الرجم تزید فی العّمر و تدفَعْ مَيتّة الشوء. [اعمال نیک از سقوط‌های بد 
جلوگیری می‌کند و صدقه نهانی خشم پروردگار را خاموش می‌کند و پیوستگی با 
خویشان عمر را افزون می‌کند و دفع ضرر می‌کند ] 

قال عٍ: یقول الّه تبارک و تعالی: |ذا عصاني من خلقي من یعرفْنی, سَلّطْ عَلیه 
ین خلقي من لا بعرفني. 

قال: یل يري في ظِل سيفي؛ و رزقي في زأس ژمحی. 

من وقی ما بين لخییه و ما ین رجلیه دخّل الجََة: کسی که حفظ کند زبان خود را 
و فرج خود را از سخن ناسزا و آلایش زنا داخل بهشت شود. ۱ 

دع ما یرک لی ما لا ریبک فُمن زعی حول الجمی پُوشک أنْ بََمُ فیه. [از 
آنچه شبهه‌ناک است در گذر و آنچه را شبهه‌ناک نیست برگیر زیرا هر که در اطراف 
قرق گوسفند چراند ممکن است در آن افتد] 

لا ثم امه الا من شقی. [رحم را نگیرید مگر از بدبخت]. 

من لا یرخم لا یرم اهر که به مردم رجم تکند به اورخم نمی شود | 

دنا نعم مَطِه لشزین ي. لک آن تجد فقد شيء ترکته بش 

المنته رای لیر بات و ار لجاج لیر کین و من یشعل به قلیل. هون 
ِ ء رکه ما یعنیه. لمَناعَةٌ مال لایبمُدٌ. ها عال من افتصد. ی داء دوه 

ن اخل؟ را العقل بت الا یمان ؛ بای رَد الی الّاس 

اذا آتاکم کُریمْ وم فا كرمُوه. [وقتی بزرگ ی پیش شما امد او را ببزرگ 


شمارید ]. 
الناش مَعادد. من رزق منْ شیء فلیلرَمَه. آهر که چیزی نصیبش کرده‌اند در حفظ 
آن یکوشد] 


علیک تالتان مخافی اجدی ی یاک «س اه آقدر لیر از آنچه در 
لب ند السْدمة ار ویو هنگام ی 


۱ عانیة: اسیر. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۱۳۸۱ 


افش العمل درم رنف [بهترین کارها آن است که دوامش بیشتر باشد اگر 
چه اندک باشد ]. 

شکان الکفورا کشکان القیور: آلکدید من غلت قواه. آلرلد من ریحان الجتة. 
[فرزند از ریحان بهشت است ]. 

خیزکم خَیرکم لاله [بهترین شما کسی است که برای اهمل کسان خود بهتر 
۷ 

ی الخستشیر شعاد. خیژکم من طال مره و حَشن عَتله 

خسن الجوار مار الدبار. لا سَهل الا ما جعَلت سَهلاٌ [هر چه آسان گیری آسان 

گذرد]. 

خَبر الُساء الَلودُ الودود. آلابل عرٌ و الفنَم برکة 

ما تخل والذ وَلدّه من تحل أفضَل من دب خسَن: هیچ عطائی پدررا با پسر بهتر 
از ادب نیکو آموختن نیست. 

لطاعم الا کر بمَئرلّة السائم الصابر. [غذاخور شکرگزار چون روزه‌دار صبور 
اضتت ۱ 

حسرٌ المَلکة تماء. [نیک خوئی رشد است]. 

کان بآ را من مال یله انا لاله ردان ینب نی 
[لبهما لثا و لا یملاهء جوف بن دم لا الراب و یوب الثه عغلی مَن تاب. [اگر 
آدمیزاده دره از ز مال داشت بعلاوه آن دره دیگر می خواست و اگر دو دره می‌داشت 
با آن دره سوم می خواست. شکم فرزند ادم را جز خاک سیر نمی‌کند و خدا توب هر 
که را خواهد بپذیرد]. 

من عمل عَملا رَد له عمله. ٍدْ ال یُحٍ معالی الاخلاق» و یکره سَفسانها! 
[خداوند اخلاق عالی و بلند را دوست در واز چیزهای پست بیزار است ]. 

کاة اقفر آن یَکُون کفرا. (بیم آن است که فقر به کفر انجامد]. 

الَمشْوا الرٍزق فی خبایا الارض. آروزی بجوئید در نهفته‌های زمین ]. 

ذوالزجهین ایکون جیها: هرگز مردم دو روی منافق نیکو نشوند. 


۱. کفور: زمینی که از مردم و مدنیت دور افتاده است. 


۳۱۳۸۲ ناسخ التواریخ 


آفضل السَدَعة عَلی ذی حم کاشح: بهترین صدفه بر خویشاوندی است که در 
باطن دشمن باشد و کس از خصمی آو چشم بپوشد. 

اصحایی کج ایهم ادیهع اهتدیتم. 

کم آن 7 تسوا الناش بأوالِکی و لکن سعوهم بأخلاقکم. [مال شما به همه مردم 
0 

شتعیوا علی خوانجکم بالکتمانه فا کل ذی نعمة محسود. اه 

تلبعلت. آلایمان فید لک . 

حلق ال کر رباش اجه : یعنی باغهای بهشت در حلقه جماعتی است. که ذ کر 
خحدای کنند. 

رَجم اه عبدا قال خیرا فعْیم. [خدا رحمت کند بنده‌ای را که سخن نیکو گوید و 
لیم برد 

صلة لرجم مثراءً" فی الما مب فی ال | منْساة " فی الاجل. [بیوند خویشان 
مایه فراوانی مال و محبّت کسان و تأخیر اجل است] 

آلازق بطلت العبد کما تطلته. توش ین باْحنفية السَمَحَة. [من دینی ساده و آسان 
اورده‌ام ] 

آصحابی کالملح فی الطعام روا پالخیر وان لم نفعلو آلتواضع شرف المُوُمن لا 
تخیر فی القیش ذ لایشمعٌ وا . (ستیرلوا الق بالسَدَقة. 

أنظر الی من تحتکت. و لاتنظر الی من قوقک. وال نصف الیلم. لد عاءٌ لام 
المَرُمن. آخیب لناس ما تحت سک (آنچه برای خود می‌خواهی برای مردم 
بخواه] 

درا نایب البّلاء بالذعاء. آشراف امتی حمَلّةٌ الرآن ر آصحابٍ الیل من 
قطعکَ. و اعط من رمک زاغ عم ظلمَک 

تن بززع شرا بحضد تداع الحلق الحَن بُذیّب الخطایا. عم صَوتعة الیل 
بّیته. ما ا شتودع ال عبدا عقاگ الا ده به یوم و 
له له. 


۱ و ی ی یت 
۳ یگ 


کلمات تصار رسول خدا ۳۳۸۰۳ 


اللّهم امط کل نمی خلفاً آللهم ایط کل میک تلف . آکیتوا ذکر مادم اللّذات. 
[مرگ را بسیار به یاد آرید], 

صومّوا تصحُوا [روزه دارید تا تلدرست شوید)؛ سافژوا تعتَمُوا. [سفر کنید تا 
غنیمت یابید ]. 

من حَرّن لسانه رم الّه ان اخسئْوا جوا نعم اله عَر و جلّ. [قدر نعمت‌های 
حدای عرّ و جل را بدانید ]. 

لا تفر من لوف شیّا هیچ کار نیکی را حقیر مشمارید | 

آو دخل امسر مجحرآ لدخل اسر حتی بُخرجه. لا أْجَل العاعة تواباً صله 
الرجم. [ثواب نیکی با خویشاوندان را از همه کارهای نیک زودتر می‌دهند ]. 

فی المعاریض مندوحة عن الکذب. به توریه سخن کردن. سعتی است در پرهیز 
از دروغ زدد. 

من دب ن عرض آخیه کانْ ذلِکَ ججاباً له من النار. (ه رکه در غیاب برادرش از 
آبروی وی دفاع کند حجابی میان آتش جهنم و او وجود دارد] 


هلق الحلق وم یفن مضه عن بعفضی. 
دعا صَلّی الّه عغلیه و آله و صیفه له فابطات فقَال: لو لا مَخافَة المصاص؛ له 
ژجعتک بهذا السواک. 


ره نویر 


له فی الدّنا کنر َو الحَرّت و الوْهدٌ فیها راحَهٌ الب و البدن. [علاقه به 
دنیا غم و اندوه را قافن کی که استیان تن وتان اساسا 

ایا کم و المَشاورق فَائها میت العْءَةَ و تحیی الوٌة: ملازمت کنید مشاورت را زیرا 
که فریفتگی را بمیراند» و عرّت را زنده کند. 

اعظَم لّاء بر هن وجها. و ارحَصَهُنٌ مها [بهترین زنان آن است که 
رویش خوبتر و مهرش کمتر است ]. 

انیا متام و افص متاعها الرَومة الَالِحَةٌ. [دنیا متاعی است و بهترین متاع آن 
زن پارساست ]. 

لد اه بُجبٍ آن یُعفی عَن رل السرِک. 


من عامَل لاس قلم یَظلِمْهُم و حَد بل 27 تهُم فلم یِکذبهم و وَعَدَهُم فلم یْخلفهّم فهو 


۱ وصیفة: کنيزک. 


۱۳۸۴ ناسخالتواریخ 


من کملث مروت و طظَهَرَتْ عدالتهٌ و وجبث أغوت و خدمت غُْببه. اهر که 
وعده‌شان دهد و تخلّف نکند. وی از جمله کسان است که مرژتش به کمال رسیده و 
ی 

لصا نشف العیش» و عش انح یشك الذین. [میانه‌روی یک نیمه 

تافت تسا معیشت است و خوش خلقی یک نیمه دین است]. 

قال- نا الحَرَة» و فاطِمَةٌ فرعَها. و لیخ لقاخها؛ و الحَسَنٌ و 7 مر م2 
له وَرقها قل اقفر موی کمتل فرزس مربوط بحکمیه لی اخجیّف کلم رای 
شعتاً متا ۶ بهُوی ای رنه الحَکُمَة. : چنانکه اسب را با لجام بر اخیه " بندند» و او را 
لجام از خوردن علوفه باز دارد. فقر و درویشی مرد مومن را با آرزوهای نفسانی 
دسترس نگذارد. 

فال: رَوْجوا أیناء کم و یناکم ار یا ضول اله! هو لاء آبناونا! ۰ 
ناتنا؟ ففال. خرف بالذقب و اش و اجیدوا له لسوت و آخیسئوا لته 


ما ناب من اشَخان و لادم من اشتشاز و لا ار من افتصد. [هر که مشورت 
کند پشیمان نشود و ه رکه میانه‌روی کند فقیر نگردد]ٍ 

قال: یا با ال اجب للَمْصَدّقِ بدار لخْلرد, و هو یشعی یدار الْعْرُور 
(سخت در عجبم از آنکه خانه جاوید را باور دارد و برای خانه غرور یکوشد] ۱ 

ازصی لیا آن تَقضي دینك من علیه بل الما آترآن یی جدایه. 

قال: العلم تم شریکان فی الحٌیر و سار لاس لا بر فیهم. [عالم و متعلم 
در خر شریکند و سایر مردم خیری ندارند]. 

قال: لا بر فیمّن کال ین آمتی یش بعالم و لامعَم.قال حور سلیمان ین الملک 
و المالي و العلم فاختارز الیلی فاغطی الیلم و المال و المْلکَ. باختیاره الیلم. 


اسلیمان پیغمبر را میان ملک و دانش مخیّر کردند. دانش را برگزید» ملک را نیز بدو 


۱. اخیه يا آخیه: چوبی کج با رسنی یا دوالی باشد که هر در طرف آن در دیوار یا کوه یا در زمين 
نیک فرو برده شود و میان هر دوء حلقه مانندی بیرون باشد. که بدان حیوان را بندند. 


کلمات تصار رسول _"۳ ۳۱۸۵ 


دادند برای آنکه دانش را برگزیده بود] 

و [فضیلت علم بهتر از فضیلت عبادت است]. 

, قال: ارت خجلالي فد مجازاة الاحمّنِ له یَْیْرّکَ في مثل حاله و کر 
دوب تِن اه تعالی ‏ :لا رن غرم ما کر نو ون لاد 
ی ی ی ی و فیل: یا زشول الله؛ و من 
الموتي؟ قال: آلذین أطغاهٌ هم الهنی و آنساهم لد کر, 

قال: من ابْتلی ب بالقضاء بَينّ المُسْلمینَ لیْعُدل بَيتَم ینم فی لحظه و اشارته و مَجلسه 
[هر که به فضاوت میان مسلمانان فاد قوه سای انیا هرن افتانوو ی 
یت ات نو 

فال: لا یه َقَضي القاضي و هو عُضبانْ 

کاَ یکت الي ُمرایه |ذا آبرد؟ ثم الی بریدا قاجمَلوه حَسَنّ الوجه خسن الاسم. 

قال: ٍضریُوا الدواب عَلی النّفار" و لا تضریُوها عَلّی الیثار" [فرمود: چهارپایان را 
اگر چموشی کنند تأدیب کنید ولی اگر لغزیدند و به زمین در افتادند اذیت نتمائید] 

[ذا غُضب آحدکم و کات قائماً فده و ان کات قاعدا لیْضطّجم. [وقتی یکی از 
شتضا کین شنود اک (فستاهه انتست بتینیو گر تسه انیت بخو‌اند]. 

قال رجل من مُجاشع: يا زشول الثه! آلسث أفضل مين قومی؟ فقال: ان ان لک 
عقل لک فضل. و ان کآن لک خلق فَلَکَ مُررّت وان کات لک ما فلک حست. و ان 
کان لک تَقَيفَلکَ دی 

قال: یس بخیرکُم من ترک نیا اجره و لاخرة لدّنی [بهترین شما آن نیست 
که دنیای خویش را برای آخرت خود واگذارد و نه آخرت خویش را برای دنیا 
7« 

و لک خید؟ تن أَحَذ مه و مذه. 

قال: ان قاعت السَاعَةّ علی آخیکم و فی یده فسبلهةه فاستطاع آن یَغُرسهاه 


۱ خلال: خصال. 
1 سور مطففین آیه ۳ و ۱۴ جنین نیست؛ بلکه کردارشان بر دلشان زنگار شده است. 
۳ النفار: چجموشی. ۴ العثار: لغزیدن. 


۵ فسیله: نهال خرما که از ريشه کنده شود برای غرس در مکان دیگر و نیز قلمه‌ای که از > 


۳۳۸۶ ناسخ‌التواریخ 


قل رحل آي ی فقال: في جفظ الثم و تیه رَد کَ ال التقوی و عفر 

تیک و وج له یت کیت 

قال: تهاد 5زا تحبا ِْ البة تفع لباب الشضمت ‏ و تشل سخيمة "اللپ. 

قال لاأحد اب نی بنیه: کم آنجتبون و کم حون و کم من ریحان ال 

۷ و سَعَیْناهم 
ماءً 9 زا و 


ی ۲ تا ۳0 رل نت ول تجغ پو که" 

روی اه کل رطبا و بطیخاً و قال: هذان الاطیبان. 

ری عن لک ال قد رمک" آنانی جبرئیل فقال: ان شفاک فی عذق " ابن 
طاب * 4 تسه لک یر میک فجاء عَلیْ بن آبیطالب به فا کل فبرة 

ال ی لا تشر فیه چیا له قال أطعموا المَرة فی شهرما الذی تِدٌ فیه الم 
فان لها ری لیا تا 

جاءَث فاطمَةٌ لسن و این پلی ول البفقاث ا انحلیه. فقال: ما 
یک مال ینْحلهما. ؛ اعذ لسن قلُ ر لته غلی تجذه لین ر قال لها 
نی هذ احَلَهييتي و خلفي ثم َحَد این بل و أجْلَسَه علی فُخذه الیْشریْ و 
قال: آَکا ا بنی هذا نحل شجاعتی و بودي. 

رفن بالمَعْرُوف التارکین لَ الاهین عَن المُنکر العالی به. 

بَعت آع صلیم تنظر ی اشرأق فقال: شم عوارضها و انظری الی عقبیها. 

اکفلوالی یه اکفل کم اجه دا حدّتَ أحد کم فلا کب واذا تن قلا ین 
اذا وعَد فلا یخلف و عُضُوا الابصان وکا الکييي َاحمظرا لو 


ج درخت قطع شود فسیله گویند. 
۱ باب مصمت: دری که به طور ابهام و اغلاق بسته شده باشد. 
۲ سخیمه: کیته و حقد. 
۳ الوعک: ناراحتی و رنجی که از شدت مرض عارض انسان شود. 
۴ عدذق: خوشه خرما. 
۵ اين طاب. نوعی از خرمای تر که منسوب به ابن طاب است. ابن طاب اسم مردی بوده است. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۸۷ 


قال: للهُم اي ویک من جارالسّوء فی دارالمُفامة فد دارالبادية یَتَحَوّل. 
[خدایا از همسایة بد در خانه اقامت به تو پناه می‌برم زیرا همسای صحرا به زودی 
تخییر می یابد ] 

قال: لاتخافوا ین عَیرة السَجي, قان ال خذ پیده لماع ین اشتکل بداه لا 
این فلُّ رت دواء ور الاء کل تمیء یلهوبه الرَجْلْ باطل لا تَأدیبَهُ فرسَهٌ و 
رَمیَه عَنْ قوسه و ملاعَيَة آهله. 


اعص هواک و الشاء و اضنَمْ ماششت مْ أَراداله به خیراً هه فی الدین» و رف 

شت نفسه. 

المُشاوره: حصی من التّدامة و من من المَلامَة قال: کفی بالمرء موضی که 
بح 


وفی الحدیث حَضَنُوا آموالکم بالرّکو و لدفعُوا آمواخ البلاء بالذعاء. [امواج بلا 
را با دعادفع کنید]. 

رجم ال َمُرَءٌ صمّت فسلم آوٌ قال ففتم. زجم ال امرَءٌ آمشک الفْضل من قوله و 
أنَقَ المضلّ من ماله. [خحدا رحمت کند کسی را که مازاد گفتار خود را نگه دارد و 
مت تس 

اد پالشعر من آراةانتصافاً ین ظلم, واشیغناء من ققر و شکرا عَلی احسان. 
اعطاء السُعَراء ين بر الوالدین. 

ار عن المنکر و ان لم توا عنه. 

اجزتکُم علی التار أَجرئکُم علی اتباء و ری غن بعضهم ان فال: سقلث اب 

غن قوله تمالی: یا ها الذین وا گم کم یرک من ضل ذا اهَيیم. ۱ فتال: 
ائیَمروا بالمعروف و تناهوا ع عُن المنکر و |ذا ریت شحاً مطاعا و هوی شُتَبعاه و 
(عجابٍ کُلٌ آمرء برایه؛ ُعلیک بتفیک ود وا وس الطرة 
و لجد ذلِک فی تمه و لک له یذ ذ مه بالوکل تلاة لا و ی 
3 الخنند. ات فا تعلق, رد خسذت اتب وا تبرت تامض ول 


ثسی ". اللهُمٌ لا طیر الا طیرک. و لا خیر الا خیرک و لاارَبَ غیرک. 


۱. سور مائده آبه ۵ ای مومنان مراقب خود باشید. اگر هدایت شدید کسی که گمراه شود 
به شما زیانی نمی‌رساند. ۲ ائنناء؛ بازگشت و انعطاف. 


۳۳۸۸ ناسخ‌التواریخ 


تهلک الرعيّةُ وان کانث طالمة مسيَة, (ذا کات الا هاديَة مََِیة. ما ین آحد 
من المسلمین ولی آمرا؛ قاراة له به مخیرا الا جعَل مَعَهٌ وزیراً صایحا» ان تسی ذ ره و 
انْ خع اعال ‏ ۱ ۱ 
۱ ردق ۵621 اش شوج من کی فولٌ: بشم اش ألهم ی آعوذ بک من آن رل 
ال از اظیم آزاظلم از آجهل از اجهل عَلی 

تن سکم : ال قْطوف ز من اشتعاذبکم فأعیذرت ‏ من آهدي الیکم کراعاً 
او 

قال: الامَلْ رَحمةٌ لامّتی. و آو لا الامل ما آرضعت الم دا و لا عرش غارش 
جر 

لا خی فی التجارة الا لِشت: تاج ان باع لم ید و ان (شتری لَم یم و ان کان 
َلیه سر اَضای وان کان له سر الاقیضاي و تنب الخلف و الکذَبَ. 

کفی بالمرء ء من الم آن یقول: آخذ حفی, حتی لا اثرک من شبناً. [بخل مرد 
همین بس که گوید حق خویش را می‌گیرم و از چیزی نمیگذرم] 

نْ قوما توا علیه فقالوا: ان انا صانم اهر انم الیل کثیه اد کر فقال: 
کم یکنی طمامَف و شربه؟ او : کلّنا ال که عیدره 

خیرم من لَم یرک ذنیاء اجره و لا آخرته لدئياه. [بهترین شماکسی است که 
احرت خود را برای دنیا از دست ندهد و دنیای خحود ت نتهخشت 
نگذارد]. 

من رَضی من ال بالیسیر من الرزنی رضی منه بالیّسیر من العمل. [هر که از خدا به 
زورک بدیزاعس مود دا ازارب4 یل تندیزر مین شود 

اد السّفا" الّلال اْذی لا یتبث عَلیه عَلیه قدام لْلماء الط آطمع؛ سنگ لغزانی 
است که پای دانشمندان : بر آن استوار نمی ماند ]. 

رَد 2 الما یتوازئان. ادوستی و دشمنی را به ارث می‌برند ]. 

کال یل الحَسَن ققال لافْرع بن حاپس: لیم ال عقرة ما فتل واحدا 
ینم فقال: ما أصع؟ ان کال ال قرع ین لک ارم 

قال ان اه یَسعَلْ العبد 2 جَعَلكْ لک 


۱. صفاء: صخره و سنگ بزرگ بزرگ و سخت را گویند. 


کلمات تصار رسول خدا ۳۳۸۹ 


جاما هل رت به مظلّوما؟ آژ قمعت قمعت به طالماه آز نت به مکژوباً 

ی ری ی لا جاه 1 له لخلق عبال اه أحَهم البه منم 
لعیاله . آعدی عَدو لک نْیْسَة هت ین جَنْبّیکَ. 

گم ز عضواة الا فل و ما خضراء الدّمَن؟ فال: ار الحسناء فی عبت 
سوء. ی توبها. خلعت مَعَهُ الحیای و |ٍذا لبسته یس مَعه 
الحیاء . الساء مگ 5 هن و رما فیهن فَّةْالاستغناء عَه. 

اذا دی احَذٌ کم الی طعام فلیْجتِ فان شاء طَعم و ان شاء ترَک. 

تن آتاهٌ له قجهاً نا و اشماً خشناه و له نی موضع غیر شاین لَهر َفو 
خلقه ۳ 

کان یَولْ: أَعوذ باه من الکفر فی الدّین. لا یل ال لا بلاطَهُور [نماز بی پاکی 
پذیرفته نیست ]. ۱ ۱ ۱ 

۱ 

قال: مَنْ و در علی کمن دا فلیشترها نها تاتیهبرزفها و تعبلة غلی رزقه. 

من ژد فی لیم دا وله ترفة قیاقد لْم ید م مر الثّه الامْغدا. [هر 
که در علم رشد کند؛ بی‌رغبتی او به دنا زیاد نشود؛ دوریش از حدا بیشتر شود] 

ژوی له جاءه رجل: فقال. صف لی الْجَتَة. ففال: فیها فاکهة و تخل و رُمَانْ. و 
جاء خر ققال: یثل فوله. ال فیها در مَخضود و لح منود مود فش 
مرقوعة. و نمارق مَصفُوفة. و3 جاء آخن فَُئلَهٌ عن ذلک. فقال: فیها ما تشتهی 
الاشش, و تلد الاعید. وجاء آخَر فسئله. فقال: فیها ما لاعین رأت. و لاأَذْن سمعت 
و لا خطر علی قلب بشر. فقالت عایشَة ما هذا یار سول اله! قال: نی یرت آن اکلّم 
لاش عَلی قدر عمُولهم: ۱ 

ی و ی ی 9 0 
سره ال بوع القيمة من لش عَن آخیه کربةٌ ين کب الدّنیء تمس ال عَنه كُربةٌ ین 
گرزب الاخجزة. ال جل ور فی عون التبٍ ماکان الب فی عون آخبه. 

اتیظاه الفرج عبادَة [انتظار گشایش با عبادت قرین است ]. 


۱. طلح: شکوفه خرما و به معنی میوه‌ای است که آن را موز گویند (س). 
5 منضود: یعنی بعضی بر بالای بعضی امده (س). 


۲۳۹۰ ناسخ‌التوار یخ 


قال لعلی: و اغلم | 2 الصّبن و الق 2 َع الرپ وأَنْ معالمسریُسرا و 
نون فی ده ع مها وشات احث پم من آ و3 فی رضم 
شدة. 

و ان امسر فی کرو لجاء یُسران فأحََجاه. 

تن سر فی الاسلام شة حتنةه ول بهابعد کیب له بل آجر ین عمل بهاء و لا 
َض ین آمجورهم شی: .و من یش یه یل بها یمه کیب له مثل وزر من 
عمل بها؛ و لا نمض م من آوزارهم شی 2. 

ما ین عبدٍ الاو له فی السّماء بت" فاذا کان فی اسّماء یه نا ژُضع فی 
الارض تا و ذا کان صَیِتَهُ یا وضع فی الارض سلتاً اهر بت ها در اسمان 
شهرتی دارد اگر شهرت وی در آسمان نیک باشد در زمین نهند و اگر شهرت وی در 
آسمان بد باشد در زمین نهند], 

من کف عُضَب وبَسط رضاء و بذل مَعروقة و وصل رجمه و أدّی آمانتة. َدحله 
له عَرّ و جَلْ وم القَيمَة فی وره الاعظم الاعظّم. 

کل امه فْتتة و فتنة مّتی الملک. [مر امّتی را فتنه‌ای است و فتنة امت من 


پادشاهی است ]. 
قال: من غدا فی طلب الولم. لت یه لعلایة» و ویک له فی تعاشّه و آم 
تفص ین عمره. 


من کان آینا فی شربه معافی فی دی و جندهُ فوث یومه, کال کمن خی نت له 
الدّنیا بخذا فیرها. لاتنظرُوا الی صویه و صلاته. لک انوا الی ورعه ند الّینارو 
الذرهم. ۱ 

من شهه آن ین آغنی الّاس فلیکُن ما فی اه وق منهٌ بما فی یُذیه. 

قال: مرن ی ری بتسع: : آلاخحلاص : فی اسر و العلانية و العدل فی الغضب و 
لرضاء و المَْصدٍ فی الفتی و اللّقر و آن او عَمّن ظلمنی. و أصل من فطعَنی و 
آعطی من حرمنی. و آن یَکونْ لطتی ذٍکرا و صَمتی فکرا و نظري عبر 

قال: کفی بالمّلامَة مه داء 

قال: لا ترفتونی موق تدری, فقوت فه: ما قاَِ الصاری فی السیح . فان اه 


۱. کوة: شکافی که در دیوار پدید آید. . صیت. آوازه. نام یک. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۰۸ 


ر ول انحذٍنی عبداً بل آن یتخذنی ولا 

لد هد لین متین, ول فیه برف و لا ثبض الی تیک عبادة زئکت. قد 
التتت ۱۷ آرضاً فطع و لا ظهرا آبقی. می‌فرماید: در این دین متين به رفق و مدارا 
عبادت می‌کن و نفس را مورد تکالیف شافه مساز» چه مسافر عجول قطع مسافت 
نخواهد کرد و خود را به زحمت خواهد افکند. 

َو تکاشفتم ما تدافنتم. اگر سر و سریرت بعضی از مردگان بر شما مکشوف افتد. 
از کفن و دفن ایشان بپرهیزید. 

افصلوا بین خدییگم بالاستغفار. قال لعَبدالّه بن عمرو العاص: یا عبذالْه؟ کیف 
یک اذا بقیت فی حثالة من التاس؟ 

مرجت عَهُودْهُم و آماناتقم و صارالتاش گذا و شَبّکَ أصابعَهٌ قال: فمَلتْ: مرنی با 
رشول الا ققال: خُذ ما عَرفت. و دع ما آنکرت. و علیک بخویصة؟ تفسک. و یاک 
بعوامها. 

فد علیه بل فسله کب فقال له: آستلک فتکلبنی ولا سَخاء فیک ویک " 
له علیه لَودت یک من واذ فد قوم. 

قال: لعَنّ ال ات قفیل له: بر اللث؟ قال: ای ببسعی بصاجبه لی شلطانه 
فیهلک تفه و صاحبه و شلطائه. 

کاْ یل ند موب الرّیح الم آجعلها ریاحا و لا تجعلها ریحً: مردم عرب 
۱ 

یرالاس زجل میک پعنن فقرسه فی تبیل ال کم سمع هيعة شا طاز" البها آ 

رل فی سَعَمة با 

قال: ما یَحیلکم علی آن ناب فی الکَذّب کما یِتتابع رش ؟ و 

مر بناس یحاون مهراسا فقال: 8 اما العَدَة 

آن یمتّلی أخوکم غیظاً تم 2 له : می فرماید: اوقت کف سل تسه 
حمل گران خشم خویش فرو خوردن است. 


۱ حثالة: پست از هر چیز را گویند. ۲ خوبصة: مصغر خاصت. 
۳ ومقه: دوست داشت او را. ۴ طار: پرواز کرد. 
شها. سعمفه: شاخه‌های درعت خرما. ۶ فراش: شب بره. 


۲۳۹۲ ناسخ التوار یخ 
سا زجل. ففال: يا شول الا نصیتٍ هُرأیی الابل . فقال: ضالّة امین خر 
لثار". (مومن گم شده در آتش خواهد سوخت ]. ۱ 
ال لآ بخلی جرک آخدگم قح عثی برش له ینمی تمرا, دک 

اندرون مردی از چرک پر شود برای وی بهتر است تا از چرک پر شود). 
قال: ما زالت اکلة خییر تعادتی فهذا اوان قطّث آئهّری " می‌فرماید: گوشت آن 

بزغاله مسموم که در خیبر به دمان گذاشتم همواره کاهش من می‌داشت. اکنون 

وقتی است که رگ پشت و رگ گردن مرا قطع کند. 
مین ۳ 

المنافق مثل الارَرَة المجدّ بَة علی الارض. حتی یکون انجعافها مر 
۷ 

خوبروی نازاست]ٍ ۱ 
تراصوا فی الصْلوة "و لا یتحْلکُم الشباطین کاله نات دق تن رفن 

پالحساب رت [هر که به حساب در آید عذاب پیند ]. 


ادا م مَشت امّتی المطیطا ۶و خَدمتهم فارش و الوم کان بأسَهُم َیْنهُم. 
فال: لس من دد "ولا الا دم 


قال: لا عوی اه ۱۳ 


۱. هوامی الابل: شتران بی‌ساربان. ۲. حرق التار: زبانهُ آتش. 

۳ ابهر بر وزن احمر. بت و رگی است‌در بشت پیوسته به دلن. رگ گردن. 

۴ تراصوا و فی الصلوة : یعنی: به یکدیگر بچسبید در نماز جماعت و در یک صف از هم فاصله 
نگیرید. 

۵ حذف: نوعی از گوسفندان سیاه ریزهٌ بی‌دم و گوش از گوسفندان حجاز. 

۶ مطیطاء: خرامیدن و دست اندازان راه رفتن. 

۷ دد: بازی و لهو و لعبت 

۸ عدوی به فتح اول و سکون ثانی: بیماری مسری -انتقال مرض از شخص مریض به سالم. 

٩‏ هامه: جفد و بوم گویند. اعراب زمان جاهلیت معتقد بمودند که روح مقتول به صورت 
جفدی می‌شود و فریاد می‌کند «اسقونی» تا وقتی که خون او را قصاص کنند پیغمبر صلی 
له علیه و آله و سلم در مقام تخطله اين گمان فرمود «لاهامة» (س: ب). 

۱۰ . ضفر: بیماری شکم که موجب زردی رنگ بدن شود. گویند: عربهای جاهلیت گمان می‌کردند 
که ا: پن بیماری مسری است لذا رسول خدا صلی الّه علیه و آله برای نفی این عقیده فرمو دند: 
لا مر و بعضی گویند: که اعراب را عقیده این بود که ماری است در شکم و می‌چسبد > 


کلمات قصار رسول خدا 7۳۳ 


قال: ات بُعر عَنهالسانها. و البکر تستام مر فی تمسها: زن یب در طلب ترویج 

شیر بیان نی ها عون کی را و ال وا و عوات سر 
ی ِ 0 0 وه ۳ ۲ 

کتب لوائل بن خر لجصرتی و قرب من محمل [ صول الم لی ال قیال العبالة 

من هل حَضرَُر بقام سوه وایتاء ار کة و علی التبعة شا و امه لصاحبها و 

في السْیْرب " امش و تلا و لا وراط ۶ و لا شناق و لا شنازه وم آشبا 
فد آژبی. 

قال: من تََّی بعَزاء الجاهلیّف فأعضوه هن آبیه و لا تَکنو 

قال: لت من أمر الجاملكة:آلصّنْ فی و و الیاحة و الانوا2. 

قال: لا دنل الجَنَة عبدٌ لا یمن جامه ۳ مه [ینده‌ای که همسایه از شرش در 
امان نباشد به بهشت نمی‌رود]. 

بر الما سک مأبورة"» و فرش مأمووة. لا تفع عصاک عن آملک. 


ح- به استخوانهای پهلو و می‌گزد آن راء پیفمبر (ص) به خاطر رد اين توهم فرمود: «لاصَر» 
(س» ب ). 
۱ اقیال: پادشاهان یمن, الاقیال العباهله: یادشاهان حمیر که در اسلام هم بر ملک خود بافی 
بودند. 
۱ از گوسفند» يا کمترین مقدار از حیوان که زكوة در او واجب می‌باشد. مثل 
پنج نفر از شتر که در او یک شاء واجب است و ۴۰ عدد گوسفند که در آن نیز شاتی اخراج 


- 


می‌شود (ب). 

تیمه: گوسفندان زاید بر چهل (۴۰) عدد تا اينکه به نصاب بعدی برسد. 

۴ السیوب: مالی که در زمین پنهان شود گنج. 

۵ خلاة: این است که شخص مثلاً شتران خود را با شتر دیگری مخلوط کند تا اینکه در مقام 
اخراج زکوة مصدق. زکوة هر دو از آن کس بگیرد پس او رجوع آرد بر شریک خود علی 
السَویه (ب). 

۶ وراط: مکر و فریفتن وراط در صدقه جمع کردن شتران متفرّق و پراکنده کردن گله یا پنهان 
اشتنمواشی خود در مواشی دیگراناست مر بر مصدق مشتبه کرد( 

۷ شتاق: چیزی است از میان دو فریصه مثل چهار شتر میان پنج و ده (س). 

۸ شغار: نکاح جاهلیت است و طريقة آن این بود که مردی زنی را که در تحت ولایت او بود به 
نکاح مردی دیگر در می‌آورد به شرط این که آن مرد هم نسبت به او مثل همین عمل را انجام 
دهد بدون مهر و صداق و در حقیقت صداق این نکاح همان معاملهٌ به مثل می‌باشد (ب). 

4 سکة مأیورة: رسته خرما بنان نشانده شده که تلقیح شده باشند. 
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۳۳۴ ناسخ‌التواریخ 


نال: بُوتی ال یوم القيمة فیلقتی « فی التّا فتدلق آقتابٌ " بطنه. فیدر بها کما 
دور الحمار بالرحا فیْقال: مالک؟ فیقول: ای کنث امرٌ بالمعژوف و لا آتبه. و آنهی 
عن المَنرٌ و آتبه. 

ی ات و آئهلوا حتّی تمتتّط التَعَه ؛ و 
تشتحلد مخت * فاذا ندمتم فالکْس اتف 

قال: ألطیهة و الباقَة و الق ۷ من الجیت. 

قال: عَلّی؟ کم بالباو" فلهآعش لب ,و احصن للفرج فتن لم تقیر قعلیه 
۰ له وجاء. 

بَفت مضد فان فتال: لاغذ من جزوات آنفس الناس شیناً مذ الشّارف نکر 
و 

قال: 1 , اذا صَلخت صَلمّ بها سیر * ادا فشسلات 
فسذبها ساثر الجَسَد و می القلب. ادر تن پار؛ گوشتی است که وقتی به صلاح گراید 
و تم 3 و آن قلب است ]. 

کر آشراط السَاعة ققال: پیع | لحکم و فَطیعة اج 1 بالدّم ۲ 
و ی ی نهم و لا آفضلهی 
لا تجْورٌ شهادةٌ خاین و لا خائنة. اهادت خائن بر خائن روا نیست ]. 
و لاذی عُمز علی آخیه, و لا ظّنین فی وّلاء و لا قرابة. و لا القانع مَعٌ آهل بت 


قال: لصوم فی الْحَاء نیمه الباردة ادر زمستان روزه داشتن بهره حنک بردن 


5 استحجداد: ستر دن موی اشت کت به آهن (س). 
۴ مغییة: زنی راکو یند که شوهرش غایب باشد. ۵. الکیس: جماع. 


۶ عیافه: فال گرفتن به مرغها به لحاظ خصوصیت اسماء و اصوات آنها. 

۷ طرق: فال مخصوصی است که کهنه به وسیلهٌ سنگریزهائی انجام می‌دادند. 

۸ الباء: نکاح و جماع. تارف قارف از شته و آن را کت 

۱۰ ار شروط و پیمان: اعوان و اتصار مرد. رئیس پلیس و فرمانده آتان. ظاهراً 
ی 


کلمات قصار رسول خدا ۲۳۹۵ 


است ]. 

قال: انوا له فی سای فان عند کم عوان. [در بارة زنان از خدا بترسید که آنها 
پیش شما اسیرند ]. 

فال: ف ره آن ۶ کرت مُحب و حَة الجتّة. فلبلزم الجَماعة. (هر که دوست دارد در 
دل بهشت سکونت گیرد هم‌آهنگ جماعت باشد]ٍ 

فان الیطان مَعٌ الواجد و هُوَ من الائئین أْعَدٌ [شیطان با یک تن است و از دو تن 

قال. ایرد ذو ان علی مه 3 

فال: من آشراط السَاعة آن رف 1 عنم رس الناس» ۳ العراة الجوَع 
یباهو فی البّنیان» و آن تلذ العرة رها نها" 

مه پو مق فحَجَبَ تم آذن له فقال: ما کذت تَأذِنْ لی ختّی تأذْد 
لحجارة الجْلهُمتین * ققال: یا باشفیان آنت گما قال لقایّل: کل الصیدٍ في جوفب الفرا 
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تال بشٌاء: الا ون رای یط تم رتکشن قد 3 دک 
لین فقال له حذيفةٌ أبعَدَ هذا الم عیه؟ فقال: ُدنهة" علی دَخن » و جماعَة علی 
آقذاء* 

فا له مارا تیات والملا ۲ ال ناهد اقت تن ار آییای ات 
بی‌بندوباری از نفاق ]. 


۱ طبع. گناه و زشتی و عیب. 

۲. عاهة: عارضه‌ای که باعث فساد و مرض گردد. سپهر در هامش چاپ سنگی گوید: ذوعاهه 
کسی است که شترش را مرض جرب و غیردلک است نباید به میان شتران در آورد. 

۳. مصح: گویند: «ارض مصحة» یعنی: زمینی که خالی از امراض و بیماریها باشد. 

۲ رعاء: جمع راعی ات 

۵ و رنتها: کنابه از فرزندان کنیز است که بر مادر خود سمت مولائی دارند. 

۶ جلهمة: کرانه وادی را گویند. ۷ هدنه: مصالحه و آشتی. 

۸ دخن. مکر و فساد. 

٩‏ اقذاء. جمع قذی: چیزی که در چشم بیفتد مثل ریزه کاه و قذی به معنی خاک نرم شده 
می‌باشد. ۰ المذاء: قيادة و جاکشی. 


۱۳۹۶ ناسخالتوار یخ 


ِ الا فی تلت: ثلة" البتیه و طول ارس " و حلفة الوم 
ل 7 نیوا للطیکم. [زد خورب پیز ۵ فرزنه تیکو آزد: 

فال: اذا تم 

قال: لا مرت هزین له آولاب 7 شمه از ر1 تحلة لقسم. 

قال: اذا مَ راد کم بطربال *مایل فلیّسرع المّشی. 

لب نمسخرا بالارض فائها بکم بر آزمین را مسح کنید که نسبت به شما نیک 
ات 

قال: ی لکره آن آزی الرَجل اثراً قریصض ۵ رقبته. قائما غلی مَربة تضربها. 

ِِِِ ل: نیع احادت من هگنت آن کل بعشه؟ تال 
مر کون آنتم کم هکت *الَهُرد و التصاری, لد جنیکم بها یضاء یه و آوکان 
یود و 4 الا اتباعی. 

قال: اذا لَمْ تستحی. 0 

آتی بوشيقة یابسَة من لحم 2 ید صیبٍ فقال: ای حرامٌ 

قال: اد ال یُحتٍ النکِل عَلّی الکل. قیل: و ما الشکل عَلی النکل؟ قال: آلجْل 
القَویٌ المّجَرّتْ المّبدٍیء المهید علی افش المْجَدّت. المٌبدیی المعید. 

تا رجل. فقال: یار شول الثه اکلتداالشبم* فقال غیر ذلک آخوف علیکم: 
تضتّ علیکم انیا با 

قال: من تعلّم القرآنه شم نسیه لقي اه و هو اجذم. 

قال: فصل بین الحلال و الحرام؛ الصَوت و الدّف فی النکاح. 


عا این ام سار ان 

۲ طول‌القرس: اطواف اسب به اندازه طول افسار آن. 

۳ حلقةالقرم: یعنی در میان حلقه مردم کسی بی‌اجازت نتواند در آید. 

۴ س : بناء مرتفم و بلند. ۵ فریص: رگهای گردن. 

۶ تهوک: تحیر و تهور وافع شدن در کاری بدون تامل و تفکر. 

۷ وشیعه کوش را که مهف کی ور سنا ات ای اش به گفته سپهر در 
هامش چاپ سنگی: به معنی گوشت نیم‌پختی است که در سفر با خود برند. 

۸ الضبع: حیوان معروف در نزد عرب. کنایه از سال قحط است (س). 


کلمات قصار رسول خدا ۲۳۹۷ 


قال: علیکم بالصوم فائه مَحْتَمة للعرق مذهبة للاّشر". 

کان ادا استفتح القراءة ة فی الصلوة قال: آعَوذ باله من الَیْطانْ الجیم من همزه و 
نفثه و نفخه فقیل: با سول اللّه ما همزه و نفثه و نفخه؟ فقال: امّا همزه فالمُوتة و اما 
تقد عازشست وا که وال کنر 

فال: لا یقوم الساعة. حتی بظهر الفحش و البخل. و یخون الامین. و بوتمن 
الخائن: و یهلک الوعول؟ و بظهر الحوت۵ 

کتب لحارثة بن قطن و من بدومة الجندل من کلب: انْ لنا الضاحية "من البعل ۲ و 
لکم الضامنة "من النخل لا تعدل سارحتکم " و لا تعد فاردتکم "" و لا بحظر علیکم 
الثبات و لا یو خذ متکم عشر النبات. 

کانٌ یرد لسن و لحسَین: اعیذ کما بکلمات ال التامّة» من کل ساّة و هاّة و 
من کل عین لام 

فال: من بنی مسجدا و لو مثل مفحص قطاة بنی له بنت فی الجنة. 

قال: مَثل المُوُمن و الایْمان کمثل الفرس یَجوّل] فی اخیّته. [حکایت موّمن و 
ایمان چون اسب است که اطراف اخحیه خویش جولان کند ]. 

شیل ی ال انم فقل: اه سر له لام ما حک فی تنسکه وعوشت 
نیم عَلیه لاش + [تیکی لقن نیک است و گناه آن ات که.بر تفس شین و 
و نوت و 

فال: من شرَّ ما اعطی العبد. شحٌ مالع و جبن خالع. 

ان یر عبر( بزتی هبو یه لا ینعی بو 
و نت بطم از یمه ۱. [هر کس که زمادا یله ای تاش روز قيامت در 


۱ محسمة: وسله قطع. ۹1 اج تیزی دندان. 

۳ الموته: نوعی از جنون. ۴ وعول: جمع وعل: اشراف و بزرگان. 
۵ التعحوت: اراذل ناس. ۲ ۶ ضاحیه: نخلهای خارج از عمارت. 
۷ بعل: نخلهائی که از زمین اب می‌خورد. ۸ ضامنة: نخلهای داخل عمارت. 

۹ سارح و سارحة: سمور چرنده. ۰ فاردة: ناقهٌ تنها چرنده. 


۱ بوبقه: هلاک کند او را. 


۲۳۹۸ ناسخ‌التواریخ 


هلاکش کند]. 

ما یک التّاش عَلی منانیرهم الا حصایدٌ آلستتهم. [حاصل زبان مردمان مایه 
هلا کشان می‌شود]. 

آهدی الیه مدية فلم یجد شیتاً یضعه علیه فقال: ضعه بالحضیض فایّما انا عبد 
آکل کما یا کل العبد. 


قال: في الرجل الذی استعمله و اهدی اٍلیه, فقال: هذا لی آلا جلس في جّش ! 
مّه فینظر آکان بهدی لیه شيء. 

کل کت هذاکتات مر مُحَمّدِ سول ثم لاگین حین آجاب الاسلاع وغل 
النداة انا مع خالد ن الب فی دوه الْجَنْدَلِ و أکُنافها. اد لا الضاجية ین 
نحل زر و لممايي و أَعنال الارض و الحلقة. و لحم الضامتة من اشخْل و 
لمعب من الْمَعْمور: من لا ئدّل سارختکم, و لا نع ارکم ولا یُظر 
َلیَکْمْالبات تقَیمُونْ الصلوة لته وتو ار کزة بحمها. یک بذلک عَهدائه و 
ميثاقه. 


۱ اٍذا وجد آحدکم طخاءً " علی قلبه فلیا کل السفر جل. 

علیکم بالابکار. فانهن أعذب آفواها و اْقف " ارحاما؛ و أرضی بالیسیر. 

فارش لطحة " آو لطحتین تم لا فارش بَعذها و الوم ذاثْ القرون کلما هک قر» 
خَلف قرث آمل صخر و بحر هیهات آخزالدهر. 

سموا اولادکم اسماء الاثبیاءی و احسن الاسماء عبداله و عبدالرحمن؛ و اصدقها 
الحارث و همام و َقبحها حرب و مرة. 

للم ان عمرو بن العاص هجانی؛ و هو یعلم آنی لست بشاعر. فاهجه آللهم و 
العنه عدد ما هجانی. من توضاء للجمعة فبها و نعمت. و من اغتسل فذلک افضل. 
من غسل و اغتسل * و بکر و ابتکر؛ و استمع و لم یلغ کفر ذلک ما بین الجمعتین؛ 


۱. حفتی: خانة بسیار خرد که سقف آن نزدیک باشد. 

51 طخاء: بر وزن سماء ثقل و ناراحتی قلب. 

ناه : به معنی به خود کشیدن است (س). 

۳ ند او امس کنایه از آنکه بعد از این جنگ مسخر مسلمان می‌شوند. لکن اهل روم و 
رومیةالکبری باقی می‌مانند (س). 


کلمات تصار رسول خدا ۳ 


سید آدام آهل الدّنیا و الاخرق و سیّد ریحان هل الجنة الفاغية . 

غُطرّا الاناء و آوکزا السفاء و أطفوّا الّراج. فان ریسم" تضرمٌ عَلی آهل البیت 
بیتهم. وی لاقماع " القول. یل للمُصرّین علی الذنوبٌ. 

کان یتعود من خمس. من الْعَیْمَة" و الَیْمَة" و الایْمَة " والکرم " و القرم* 

استأذنه سعد فی آن بتصدق بماله. فقال: لاثم قال: الط فقال: لا. قال: فالللت 
قال: الثلث و التلث کثیر انک ان تترک اولادک اغنیای خیر من ان ترکتهم عالة 
یتکففون الناس. ۱ 

لحْمّی راید الموت. و هی سجن لو فی الارض. [تب پیشاهنگ مرگ و زندان 
خداوند در روی زمین است ]. ۱ 

یَحبش بها عَبده |ٍذا شاء و پُرسله ٍذا شاء. 

یل عن جَدّ بنی عامر بن صَفْصَعة فقال: جمل ارم تفا یال من آطراف 
التجر, سوه عن عُطفان. فقال: ارمُوه یم ما و فی خدیت آخر اه قال: فی 
عطَفانْ و فد ذکرَهُم: اکمَةً خشناء تیّی النّاش. 

قال: فی حجّْة الوّداع؛ آلنْساء لا یُعشرن و لا بُحشرن. 

قال: کل رافعة رفعت علینا من البلاغ فقد حرمتها ان تعضد او تخبط الا 
لعصفورقب او مسد محالة او عصا حدیدة. 

ذکر یأجوج و مأجوح. فقال: عراض الوجوه صغار العیون صهب الشعاف. من 
کل حدب ینسلون. 

فی الحدیث آنه دعا بلالا بتمی فجعل یجیء به قبضا قبضا. فقال: آنفق بلال! و لا 
تخش من ذی العرش اقلالا 

لا زمام و لا خزام. و لا رهبانیف و لا تبتل و لا سياحة فی الاسلام. 


۱ الفاغیه: شکوفه خوشبوی حنا که از سر به زیر نشاندن شاخش بر آید. 
۳. اقماع: جمم قمم: قیف. کنایه از مردمی است که هر چه بشنوند بازگو کنند و در دل نگاه 


تلاو نز ۴ عیمة: اشتهای زیاد از برای آشامیدن شیر. 
۵, غیمة: عطش. ۶ ابمه: فقدان زو حه. 


۷ الکرم: بعضی گفته‌اند که به معنی شدة اشتهای به انگور است. 
۸ القرم. شدة اشتها به خوردن گوشت. 


۳۳۰۰ ناسخ‌التوار یخ 


ذکر المنافقین فقال: مستکبرون, لا یألفون و لا یولفون. خشب باللیل» صحب 
بالئهار. 

دم وف هَمْدان. له مُقبلاً من ک. فقال مالک تن تمط: ارو ها تفه 
با معا دگل ار ماع ی يم ال اش 
حدم في ام مه لاب من مخلافب خارف. و یام دهم لا بشقض عَن شلد 
ال رل دا قفا للع ما ی ری کب ی ای 


هذا کتات من مُحَمَّد سول الله لمخْلاب خارف. و هل چناب اقب و حماف 


تلع وا مدی الا میک نت تنل من یل له قراعّها و 
وماطها و عَزاماه ما أقامّو السَلوة و نژ رک یا کلُون لاه و رون عفاها نا 
دفائهم و صرایهی ما لوا بلميناني و الأمائت رهم ین لد هلت و التاث 
والصیل و الغارض ادَاجنْ الیش اور و عیهم الصا و الغارخ 

کتت لو فد کلت" بشّم اللّه امن الرحیم. هذاکنات من کي سول افو مار 
کلب و آخلافهه و من ره الوشلام ین غرم مع قطي بن حارقة الملیمي, بقام 
السّلود یه و تام الرکزة نها .في شِدة عَدماء و فاء ها بمخضر من 
شود امین (2 شغد ین وا و عبط تن بیس و دخبة ب خلبة لکلي) 
قلنهم في ولد لزاجیةاأیساط لظزارهفي کل ختمین. ناف یر ذاتِ عُوار 
َلحَمولهة المابرء هم لاجیة 4 في ای ای" مس" حایل أَو حایل» و فیما 
سَقّی الجَذوَل من ال المع لین نعرمه ویما أَخرجث آزشها وفي الوذي 
شطره یمه الامپن لا راد عنم ریم و لا یفْرّق. 

شَهذاة غلی لک و رو وت نا تن لمّا قَدمث علیه 
ود رب قا همع آبي هیر الّهدي فقال: یناک یا زضول ارله!۵ ین زر 
بهامَة با اراس * تزتمي بت لمبش ۲ تشتخلب الشبپوه و تشتطرب؟ تیوه ر 


۱ الحمولة الماثره: شتری که حمل زاد کند. 

۲ لاغية. یعنی لغو است و به او زکرة تعلق نمی‌گیرد. 

۳. الشوی الوری: گوسفندان چاق. 

۴ مسنه: گوسفندی که داخل سال سه شده باشد. 

۵ العذی: مزروعی که به وسیله باران مشروب می‌شود. 

۶ اکرار المیس: جهازهائی که از جوب درخت میس برای شتران می‌سازند. 


کلمات قصار رسول خدا ۱۳۰ 


4 ستَفضد البریر ۱۱ و تشتخیل الرهاع۱۲ و تشتحیل الجَهام" »ین آزض غابلةالّطاء ۳ 
لبط الط قَذ ۳ 1 یش الجلین" و تقط اارع واه 
لسع رعلک یی رمات لو یرای زشول اون ال وان و 
ما یْحد خی اي و لوا شروش ماطا | بخوّو قام تعارز "۳ و لنا 
عم ثیل 7 آغُنال* ما تبض ش* ببلالی"" و زفبز"" کنبژ اسلا . قلیل الرّشل ۳" 
آصابشها تیه شرا موه لش لها لو لانقل 

ال ع9: له بارک له في مخضها و مخضها و تذقها واْعَث راجتها في 
ار را" ببانع ام 7 وَافْجَو له امد " و بارک له له في المال لد مر آقام الصَلوة 
کان هه آتی الرکرة ان مسناه و من شهد آأن لاه لا اس کان مشبما 
شخلصا کم يابني نهد ودایغ زک و ضایغ الم لط 7 في ي لکوت و لا 
تلجذ في الحیوی و لا تتنافل عن الصلوة. 


۷ العیس. شتران سفیدی که در بدن آنها کمی شقره (زردی مائل بسرخی) باشد. 
۸ الصبیر: اپرهای سفید. استخلاب: مجروح کردن و به چنگال گرفتن 
۰. الخبیر: نبات و گیاه. 

۱ البریر: میوه درخت اراک که در موقع خشک‌سالی اعراب می‌خوردند. 

۱۲ , نستخیل الرهام: یعنی در هر آبری خیال باران می‌نمائیم. 

۳. نستحیل الجهام: یعنی هميشه نگران ابر بی‌بارانیم. 

۱ عائلة الا ء- تعل شاف ان از ک کته ابیت 

۵. المدهن: چیزی که با او روغن‌سالی می‌کنند. شیشه روغن را نیز گویند. 
۶. الجغئن: ريشه نباتات. 

۷. الاملوج: برگ درختی است صحرائی: شبیه برگ سرو. 

۸. العسلوج: شاخ نرم و خمیده و سبز. 

٩‏ هی ترباتی که بجوم برنب و هلی (یدوق "دید بر کت ی نود 


۰ الودی: نهال کوچک خرما.  .‏ ر ۱ العنن: پیش آمدگی و پیش‌گیری چیزی. 
۲ طما البحر: پر شد و ظما الماء: بر امد و بلند گردید. 

۳ تعار: نام کوهی است. ۴ نعم همل: شتران بی‌راعی. 

۵ اغفال: مواشی بی‌شیر را گویند. ۶ بض: اندک. اندک روان شد (قطره قطره). 
۷ بلال: چیزی که گلو را تر کند (مثل آب و شیر). ۸ وقیر: گوسفند. 
٩‏ الرَسَل: جماعة عدد. ۲ ۱ الدثر: مال ژیاد. 
۲ با ِِ 1 باشد. ۳ مد: مال کم. 


۱۳۰ تاسخ التواریخ 


و کب مَعَه کتاباً یی بني هه بشم الم ال حُمنِ و برجم ۳ ن مُحَمٌبٍ سول الب ین 
بني نهد بن زیا: لام علی نم له و زشوله کم یا نی له في الرظة 
لفریضهة و لک العایض ۱و الفریش و ذوالینان الکو وال 2 لایع 

سکم و لاد طلحکُم ولایخبش درکن مالم تضمزوا لاماق "وتا لوا لباق" 
بما في هذا اْکتاب قَل بخ زشول اه فا ولد و امه و آبی فَعَیْه 
ار 

کب بین رس والصا رکتابا و في‌الکتاب هم مه واجدَث دون الاس 
ی ریش علی رباعتهم بِْماقلون بِيهُمُ عافلْ الأولی» و کون 

هم بالمتژوف و الشط ین تین ون الموینین لایت کون مرح لش آن 
۳2۳۹/۹ و امین لبود عارن مه رز 
ییآ نمی تسب لب ول لین واجث یسم من فوذ من 


1 


في فتال في سبیل ال الا علی سواء و عذل به بینهم و دگل غازية رت یب 
قشم سار هل برع (حوزض تشک مال رس و لایْمیتها علی مرن و 
له اعتبط مین تلا له وق لا آن یزصی ولیخ ول بالْفل. ود لو 
تون مَم اون لبود دهع و للغزینین دیهش الاعن طلم انم هلا برغ 
لا تسه و هل بشعه و برد الازس و موم ر مهم مع ابر لمخین م من هل 
هذه الصحيفة و نْ الب دون الاثم فلا یسب کاستٍ لا علی تسه ۳ 1 
۱ 


۷ 


مال یله موز 1 رل اجب خد ع ط ۳ و لا نم یم و 
وه بهذه لسَحبفة لیر مین 

خبا ر أمّتی آوّلها و آخجزما و بین ذلک شیغ وج. لت الکاسیات العاریات و 
المائلات المّمیلات. لا ید لین اه 


رن جیوان مین ۲ الفریش: شتر تاژه زای: 

۳ الفلوا لضییس: کره اسب سرکش. ۴ اماق: بعضی به (غدر) ترجمه کرده‌اند. 

۵ و تاکلوا الّباق: کنایه از عهد شکستن است 

ط ی یف میان دو آبادی با در در 
شت بافته شود. ۷ عفل: دیه. 

دسیه از دسع و دسع ! به معنی دفع و راندن است. ظاهراً مراد: دقع کردن کسی است ست از حقش 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۰۳ 


ن یکی لها اسمام فکنوها کته و ترا باسماتهاه ری ال عبر 
تا ین الشقط الی الثّیخ الفاني رد مُحلّینه آولی آفانین. من اتَمَع الی 

حدیب قوم و هم له کارشونه صَب في آذن الک یوم القَيمَة. ان تهامَة کبدیع 
العتل: له ار له آشدم. مه خرهاش البی لاتنکل. 

والذی نفس محمّد بیده لا یحلف احدوان علی مثل جناح البعوضة الا کانت و 
کنة فی قلبه. لکبادٌ من العت, 

استقیموا و لن تحصواء و اعلموا اد خیر أعمالکم الصلوة و لن یحافظ علی 
الوضوء الا مژمن. 

وی و و ۲ قَکان کلم آ: ی علیه خرن حلی مق 

فْقال: هل اشتکیت قط؟ قال: لا قال: فقل رزیت بکمیء؟ قال: لا فقال: ان ال 
پیفش العفریّة لیفرّه الذی لَمْ ره في جسوه و لا مه 

لس شام ۰ مثل الّاری" نْ لمْ یَجذ کت من عطره ها نخان 
الجلیس السّوي مثل صاحب الکیر " ان ِ خرفک من شراره ناره عَلَْکَ من 
یه (حکایت هم‌نشین خوب مثل عطار است اگر عطر خویش به تو ندهد بوی 
حوش آن در تو آویزد و حکایت هم‌نشین بد مثل آهنگر است اگر شرار اتش آن تو را 
نسوزد. بوی بد آن در تو آریزد]. 

فی الحدیث اه مر بر جل له عَکَرة" فلم یذیح له شیثاء و مر بامرأة لها شویهات ؟ 
فذبحت له. فقال: ان هذه الاخلاق ببد ال فمن شاه ان یمنهه مدها علقا حستاً فعل. 

عبط التّاس چندی مُْمنّ خفیف الحاذ ذو خظ من صلرة. [خوشبخت ترین 
مردم در نظر من مومنی است که متعلقانش کم و از نماز بهره‌ور باشد] 

و کتب في کتاب له لیهود تیماء ان لهم الم و علیهم الجزية بلا عداء النهار 
مدی. و اللیل سدی. 

اهدی له رجل رکوة خمر فقال: ان له حرمها قال: افلا آکارم بها بهود قال: ان الذی 


۱ ی سرب. ۲ دحسسمان: سیاه چهره و زمحخت. 

۳ الداری: عطار (فروشنده عطر). ۴ الکیر: دمه آهنگری. 

۵. عکرة: قطعه‌ای از شتران (مابین ۵۰ تا ۱۵۰). 

۶ شویهات: مصفر شاه. ۷ خفیف الحاذ: قلیل المال و العیال. 


۱۳.۴ ناسخ‌التواریخ 


حرمها حرم ان یکارم بها. قال: فما آصنم بها؟ قال: سنا فی طریق. 

قال: لیس للنساء سروات " الطریق. 

قال: یمین ال سخاء » لا بغیضها شیء اللّیل و النهار. 

قال: حجُوا قبل ان تحجٌُوا قالوا: و ما شأن الحج قال: یقعدا عرابها علی اذناب 
اودیتها. فلا بصل ای الحج أحد. 

و من حدیثه من رواية الحربی قوله صلی الّه علیه: انا و امرأة سفعاء الخدین ؟ 
الحانية علی ولدها. کهاتین یوم القيمة (و ضم اصبعیه) امرأة آمت من زوجها حبست 
نفسها علی یتاماها حتی ماتوا او بانوا. 

الایم احق بنفسها من ولیها و البکر تستأذن و اذنها صماتها. 

ثلث لاتوخرهن: الصلوة اذا آتتک, و الجنازة اذا حضرت. و الایم* اذا وجدت 
کفوا: 

قال ابوهریرة: قلت لرسول ال ی الناس احق بحسن الصحبة؟ قال: امک ثم 
امک. ثم امک ثم ابوک. 

قال ابوبکر: قلت للثبي و نحن في الفار: لوان احدهم رفع قدمیه لأصرنا تحتهم 
قال: ما ظنک بائنین الّه الثهما؟ 

من طلب دما او لا فائه بالخیار ان یقتص او یعفو او یأخذ العقل. 

ما من قوم یل فیهمٌ بالععاصی یقدرون علی آن یغیروا فلا یغیرون. الا اصابهم 
له بعقاب. 

شدة الحر من وفور قیح جهنم فآبردوا بالسّلوة. 

فال: سراقة بن جعشم: قلت: یا رسول اللّه! الضالة تغشی حیاضی هل لي اجر 
اسقیها؟ قال: فی کل کبد حراء اجر!! 

اذا شک احدکم فی صلرته. فلیتحر الصواب. 

اول دینکم نبوة و رحمة. ثم ملک و رحمة ثم ملک و جبروت. تم ملک عْض؛ 


. سن: یبعتی بریز. . سروات الطریق. اواسط میان جاده‌شا. 
۲ سحاء: ریزان. یعتی: دست خدا هميشه بارنده عطاء وحجود است. 

۴ سفماءالخدین: زنی که گونه‌های او سیاه باشد به سیاهی که مائل به سرخی باشد. 

۵ الایم: در اینجا مقصود زن بیوه است. لکن در مطلق زن بی‌شوهر نیز استعمال می‌شود. 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۰۵ 


یستحل فیه الخزو الحریر. اعوذبک من الحور بعد الکور. 

آلسَومْ جَنَة ما لَم تحرقها. الا لا یجن جان علی نفسه و لا یجن والد علی ولده. 

استذکروا القران. فلهو اشد تعصضبا من صدور رجال من النعم من عقله. 

کان عامة وصیته حین حضرته الوفاة الصلوة و ما ملکت ایمانکم حتی جعل 
یفرغر" بها. و ما یفیض بها لسانه اسمح یسمح لک. 

الانصارکوّشی " فاقبلوا من محسنهم. و تجاوزوا عن مسیثهم. المقة " من ال و 
الصّیت من السّماء. قیل با رسول الّه! الرجل یحب قومه اعصبی هو؟ فال: لاو 
العصبی الذی یعین قرمه علی الظلم. 

ان السُلق الحسن آیذیت الحٌطایاء کُما بذیث امس الجَلْید". 

مر آعرا؛ بي جلد. شاب فُغال ُویکر و عمر: یح هذ و کان شبابهٌ و فوْتَه في 

سبیل اش کان أعظم لاأجره. فقال: ان کان یسمی علی أبویه» هر في سَبیل ال 

فاطمة بضعة منی» یسعفنی ما اسعفها. اللهم اني استلک العفة و الغنی. 

ما بلغ عبد حقيقةالایمان» حتّی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطته و ایاکم و الظن؛ 
فان الظن أکذب الحدیث. آمر منادیاء فنادی لا تجوز شهادة ظنین * 

قیل له: آی الجهاد أحب الی الّه عز و جل؟ فقال: کلمة حق عند سلطان جائر. 

لا یدحَل الجْنة سَیّیء الْمَلکَة [بد خوی به بهشت نمی‌رود]. 

قال له ابوبکر: يا رسول ال کیف الصلاح بعد من یعمل سوء یجزبه. قال: یا بایکر: 
آلست تمرض ؟ الست تحزن؟ الست تصیبک اللاواء. 

لی ؟الواجد یحل عرضه و عقوبته اعوذبک من الجوع فائه بکس الضجیم لا بحل 
الصدقة لفني. و لالذی مرّة سوی. وضع اه الحرج؛ الا علی رجل اقترض عرض 
اخیه۲ بظلم. یش الْون عَن کثرة الََْض الما نی خی الُفْس.بی‌نیازی به 
فراوانی مال نیست. همانا بی‌نیازی حقیقی بی‌نیازی ضمیر است ]. 


۱ یغرغر: در گلر می‌گردانید و غرغره می‌نمود. 

۲ کرش: شکنبه ستور نشخوار کننده. عیال و فرزندان مرد. ۳ المقة: المحة. 
۴ الجلید: یخ. ۵. ظنین: متهم. 1 لی: کاهلی و مماطله در کار. 

۷ اقترض ... یعنی غیبت او را کند. 


۳۳۰۶ ناسخ‌التواریخ 


الذینا عرض حاضر یاکل منها البر و الفاجر. لاجلب " و لاجنب" و لا اعتراض ۳ 
من بات و فی یده غمر " فعرض له عارض. فلا یلومن الا نفسه. 
کان [ذا اسَجَدٌ توباء قال: للم انت کسوئنی مدا الُو. لک الحمت ستَلک بن 
ذکرت الجدود عنده. فقال قوم: جد بنی فلان فی الایل, و قال آخرون جد بنی 
فلان فی الغنم. فما قام الی الصلوة قال: لا مانع لما أعطیت. و لا معطی لما منعت. و 
لا ینفم ذا الجد منک الجد. 
لا تسوا بنی تمیم فلهُم ذو جد و جلد. 
وجد عمر حلة من استبرق تباع فاتی بها الثبی. فقال: ابتم هذه تتجمل بها فی 
العید. فقال: الما یلیس هذه من لا خلاق له. 
قال: خیر السّرایا رب مائّة. من نفس عن غریمه" او محاعنه کان فی ظل العرش. 
البکر بالبکر جلد مأّق و نفی سنة. من انتفی من ولده لیفضحه. فضحه ال یوم 
القيمة. جاءت الیه امرأة تشکو زوجها. فقال: آتریدین ان تزوجی ذاجمة گ فنانةل 
علی کل حصلة منها شیطان؟ 
من شرت الحْمُن لمْ برض ال عَثه. [کسی که شراب نوشد خدا از او راضی 
تقنیت | 
فان تاب. تاب الّه علیه. فان عاد کان فا عَلی ال آن یسم من طیئة الخبال "یوم 
الفنمه 
۱. لا جلب: یعنی در مسابقه کسی حق ندارد اسب خود را به وسیلة تازیانه و صیحه تسریع و 
۲ لاجنب. یعنی: در مسابقه حق ندارند اسب دیگری همراه بیاورند. که از او در موقع واماندگی 
اولی کمک بگیرند. 
۳ لا اعتراض. یعنی: جایز نیست در مسابقه کسی مانع سیر دیگری شود تا آن دیگر سبقت 
بر د. ۱ 
۴ یعنی: بعد از غذا خوردن اگر کسی بخوابد و آلودگی دستش را نشوید. 
۵. یعتی: به تأخیر اندازد مطالبةٌ وام را از بدهکار و مهلت دهد او ر. 
۶ ذاجمة بصم جیم: کسی که دارای موی انبوه باشد. 
۷ فیتانه: انسان دراز قامت و نیکو موی. 
۸ طینة الخبال: عصاره اهل دوزخ. 


کلمات قصاز رسول .غذا ۲۳۰۷ 


کان اذا آراد ان یرقد قال: اللهم قنی عذابک یوم تبعث عبادک؛ مثلی و مثل ما 
بعثنی الّه به, کمثل رجل أتی قوما؛ فقال: یا قوم انی رایت الجیش بعینی و آنا النذیر 
الما 

قال یقول اله: |ذا شغل عبدی ذکری عن مسئلتی. آعطیته انضل ما اعطی 
الائلین. 

قال ااستماه بش تیالیاه نخان غلی شین شا رانا ولیی فن الا ز 
الاخرة. قال: للكتصار حین أعطی المولفة فلوبهم: آوجدتم من لماعة ۲ الدنیا تألفت بها 
قوما لیسلموا؟ و وکلتکم الی ایمانکم. ۱ ۱ 

قال واثلة: ان النبی یت ی 
بین یدیه و لفع علیهم " بثوبه» و قال: اللهم مولاء ملی 

لو آمسک اه الّطر عَن النّاس ثم ارسله آصبَحث طالفة به کافرین یَولون مطرنا 
بلوء" جح ۵ 

جاء رل یتَحطّی رقاب النّاس ز ال بَحْطبٌ فقال: امجلش فَمّد أذیت و آئیت. 

قال: المال فیه خیر و شس فیه حمل الکل و صلة الرحم. 

قالت عائشه: فقدت رسول اللّه عن فراشه. فاخذت درعی و اخذت ازاری؛ 
فتقنعت به, فخرجت آمشی. فقال ع: ترب جبینک * اتحافین آن یحیف ال علیک 
و رسوله؟ آتانی جبرئیل فأمرنی آن آتی أهل البقیم فاستغفر لهم. 

آیرث بقرية تأکلْ المری و یبقّی اشمهاء تنفی الحبت کما ینفی الکیر بت 


۱. الغيلة. ملاکت ناگهانی. 

۲ لعاعة: گیاه تازه روئیده شده. متاع دنیا را لَغاعة گویند. چون مانند همان گیاه ثبات و دوامی 
ندارد. ۳ لفع علیه: پوشانید او را. 

. نوء: ستارة مائل به غروب. از ابوعبیده نقل شده که ستارگانی که به اين نام موسومند ۲۸ 
ستاره می‌باشند که در هر ۱۳ شب یک مرتبه یکی از آنها در موقع فجر در مفرب سقوط 
می‌کند و در همان ساعت یکی د دیگر از آنها در مشرق طلوع می‌نماید. گویند اعراب جاهلیت 
را عقیده این بود که عامل اصلی باران همین سقوط و طلوع انواء بیست و هشت گانه است 
بدون اینکه اراد خالق متعال در این موضوع تأثیری داشته باشد. لذا رسول اکرم (ص) عقیده 
آنها را مورد طعن قرار داده و پیروان این مکتب را در زعره کقاو شمرده‌اند. 

۵ مجدح نام یکی از همان ستاره‌ها است که میان دبران و ثریا واقع است. 

د تیه : خاک آلوده باد جبین تو. این کلمه را عرب در مقام مدح و ذم هر دو استعمال می‌کند. 


سّ 


5 


الخد ید. 

من خرج علی نی یضرب برها و فاجرهاء لا یتحاشی من مٌ منها و لایفی لذی 
عهدها. فلیس منی. 

قالت عائشة: جاءت امرأة و معها ابنتان لهاء فأعطیتها تمرة. فشقتها بین ابنتیها؛ 
تا ذلی فحدثته . فقال: من ابتلی بشیء من هوّلاء البنات کن 

ط ی 
آلیس هو آعمی لا یبصرنا؟ قال: عمیا و ان انتما. 

لا تکونوا معا" تقولون: ان ظلم الاس ظلمناء و ان آساء الاس اسأنا. اسفروا 

مثل الماهر بالقرآن» مثل السَفرة الکرام البررة. انی آکره ان اری المرأة سلتاء۳ 
مرهاء آ. 

هر ابن دم و یش یشب مه ائتتان: الحرض عَلی الحيوة : و الحرض علی المال. 
آفرزند آدم پیر می‌شود و دو چیز از او جوان می‌شود حرص زندگی و حرص مال]. 

من اختکر عَلی المُسْلمینَ طعامَهْم ضرَبه له بالجٌذام آو افلاس [هر که حوراک 
1 

سئل ایضر الناس الغبط؟ 

قال: لا» الا کما بضر العضاء " الخط ۷ . روی عن ابن ۰ الخمسای فال تابعت النبی 
قبل ان یبعث. فوعدته مکانأ فنسیته یومی والغد. فاتیته الیوم الالث فقال: یا فتی 


لقد شققت علی انا هیهنا مذ ثلث آنتظرک. 

کان یقول: هم نی آعوذبک من البْخل و الجبّن. [پروردگارا از بخل و ترس به تو 
پناه می برم ]؛ 
۱. تفيگة ذلک؛ بعد از آن. ۲. الامع: کسی که از خود رأیی ندارد. 


۵ لخط: صوتی که معنای آن مفهوم نشود. ۶ العضاء: درختی است. 
۷ الخبط: ریحتن برگهای درححت. 


کلمات قصار رسول خدا ۱۳۰۹ 


ِِ_ بیته, فقال: «اعتصمت باله و آمنت الله» رزق خیر ذلی المخرح. 

ان آربی الربا الاستطالة فی عرضی ناس من اکل من ذوات الریح» فلا یقرین 
متا .من لم یستطع التزویج؛ فالصوم له وجاء . 

من لیب بالترد شیر فکالما عُمّس ید فی لحم الخثریر یر ده [هر که نردبازی 

کند چنان است که‌دست خویش در گوشت توا عون وک قرو بر ده باشند [ 

هم بک اصول, و بک احول, و یک استر اللَهم بک اصاول و بک آقاتل. قال 
في تمیم: ضخم الهام: و حج الاحلام. بکس العبد عبد تخیل و اختال و نسی الکبیر 
المتعال. اتی بسارق! فقال: آسرقت؟ لا اخالک فعلت. روی عن بعضهم قال: بینا انا 
امشی في بعض طرق المدینة. و علی بردة قد ارخیتها ذ طعننی رجل فقال لو 
رفعت وبک. کان اتقی و انقی. قاذا هو سول اللّه. 

مت ؟ شفرة جنابة توا انشعن ز انوا الیل تکنی أخَدذکم من الٌنبا عادع و 
مرکت. یمن الخیل فی شقرها. 

یل ن ابر تا و اهر ما الجل ميت 

کان [ذا سَمع الرّعد و الصَُواعقّ قال:1 هُم لا تقبلنا َفضبک. ولا تهلکنا بیقابک. 
َنْ رَرْع ما برضا شلطانِ جیی به یوم القيمَة مَغلولاً هر کس مسلمانی را برای 
رضای سلطانی بترساند. در روز آخرت اسیر گردد]. 

مَنْ ادن دیناً ینوی فضاه ادا ال ۲ له عَرّ و جلْ عَنه آهر که دینی به عهده دارد که 
نیّت پرداعت آن را دارد. خدا قرض وی را ادا کند], 

نْ المع الدَایّن حتّی یَقضی دَیتَهٌ [خداوند یار قرض داراست تا قرض خود را 
بپردازد]. 

آطیوا اطعا و لوا و تاش نی تلو له لام 

تلع اشرالی چاه في لصف ین شعبان قیقر للمٌزینین, ز ُملي بلظالمین ز 
بِ آمل الحقد بحقدمم ‏ خی یَدَعُو من أخَذ هذا المال باسراف تفس لم یبا دی 


ز۴ 


للَضوء شیطانْ یال [ٌ : له الَلهان. لین وکاء ۲ الشته ‏ فاذا نامت الْعینٌ امحطه 


۱ وجاء: زد او را با چاقو. ۲ وکاء: بند مشک و مثل آن. 
۳ سته: مقعد را گویند. 


۳۳۹۰ ناسخ‌التواریخ 


قال عَلن اعتتقني رشول اللی ثم أَجهَ " باکباً لتْ: ما یبکیکت؟ قال: ضَغاینْ فی 
ضدور وا لا یبدوتها لک ۳ تعدی. 

ما ذنْ هي کاذنه لانسان خی انم بالقرآن. او ی مه 
امرأی فقال لک بَعل؟ قال: عم قال: کیف ال له قالت: ما لو" قال: هو جَنْتک و 
نارک. 

لا فتخ یی قال: نا ٍذاتّلنا بساحة ۱2 

قال آورافع: و قاری آن َقضِیّه فلم جد ااجمَلكٌ قال: آعطه 
فان جباز الناس أَحسَنهُم قُضا 

لازال الوم معنقا 1 پیت ذفا ادا اصنات را خرامً بل قال: 
ٍذا آزبت لی فراشک. قَ ]۱ | 

کانٌ یرذن ضلع الذین ۵ لوانْ الرأة لا تست لرّوجها لصلفت * عنده اذا 
کم الحا کم فاجتهد فقاصات. له آجران. لابضرّت با الابل لا الی ابیت الخرام 
و 

فاطمَة سحَمَة شَحَمة نی یَقبشنی ما قبضهاء و ییشطنی مابَسَطها. 

من رن یل[ ه عبادالّه قیاماً قَوء مه من النار. ل المژین الذی یره 
القرآن منل الاجة زیشها بیهماطا: ۰ 

آتژک الرک ما تازکوکگُم. استفتو عن الناس و لو بشَوّص السواکي. [از مردم بی‌نیاز 
ت قرو ای تسرد ری نرب هم از آنها نخواهید] 

قال خکیم بنْ جزام: یا سول ال آمورکنث انَحَسّب بها فی الجاملة: من عتاقةه 
زصلة زحم هل لی فیها من آجر؟ ققال: آسلمث علی ما اشّفت من یره اب 
لاس الَّواعون و الْبَاعُونْ. قال له رم ما شیّیک؟ ففال: هُود و ذُواتها. مق 
فی تفیسه. و آختال فی مشیه لمی له و هو علیه عضبان. 


۱. آجهش: زارید بوی و آماده؛ُ گریستی شد چنانکه کودکان نسبت به مادر کنند. 

۲ ما آلوه: تقصیری در خدمت نمی‌کنيم. ۳. معنق: کوشا در اطاعت پروردگار. 
۴ بلح. وامانده شد. ۱ 

۵ ضلم الدین: گرانی وام به حدی که صاحب آن از راستی منحرف گردد. 

۶ صلفت عنده: بی‌بهره می‌شود از شویش. 


کلمات قصار رسول خدا ۲۳۱ 


تشترضفوا لاد کم شم او ای فت انب برَوْتْ. ولو أن رجا نای الناشس 
الی عَرّف " او مر" مأتین لا جاوه و هُم یتحلَمُود عن مذه الطَلوة ول ال 
جلّ: لگ جبادی تفای فَتتهالشباطین فاحتالَهم. 

لِحَي رحلا بح ازاری فقال: ازفع ازازک. فقال: ای حتف" ففال: اوقم فکُلْ لتق 
و تنل ی آسالک شمه تلم با شعلی 

اش بُْلی لالم فوذا هم فلت نم فرء زنلک اد تیک داد زو 
هی ظالةّ۷ ای أَوذبک من اقفر له له از فقر و تنگدستی و ذلت به تو پناه 


می‌برم ]. 
اذا طبََتَ جیرائک. 
سل ما الحَرمٌ؟ فقال: " تشتشیر أمل الرّای. ثم نطبه کات (ذا اراد سرا ورین 


بفیره. و قال: آلخربٍ دعَة [جنگ یعنی خدعه]. 

قال رید: کسانی سول الم فبطِيّة فسالنی عنها. قفلث: کسونها آمرآتی. فقال 3 
و 

کات |ذا راد سَمّراً قال: لیم نت الاح فی اسف و الحلَةٌ فی الم ال 
اصیحنا تم و فلا بش للم ازوآنا الارض, و هون علینا السی الا یم ای 
اعوذیک من وعثاء * السّفر و کابة المْنمَلبُ. 


ال ۵ 1۳ 4 ۷ تجل, این رم فطع "و فقرمذفع من آعانٌ غارما فی غومه ظله 
۳ له عَر و جَلْ یوم لا ظل الا ظله. تاه ال او ار و تعالی غناء 


۱. الرسح جمع رسحاء. رسحاء زنی را گویند که لاغر سرین و زشت روی باشد. 

۲. العمش جم عمشاء ء. عمشاء زنی را گویند که دید چشمانش ضعیف و هميشه يا اغلب از آنها 
اشک جاری باشد. ۳ عرق: استخوان بی‌گوشت. 

۴ مر: دوائی است تلخ مزه. 

۵. احتف: کژی پا به سوی داخل به طوری که هر دو پای متمایل به یکدیگر باشند. 

۶ فلته و ائلته: رها کرد او را. 

۷ سور هود آیه ۲ پروردگارت چنین سخت می‌گیرد. آنگاه که از دیار ستمکاران حساب 
کل 

۸ یعنی پیغمبر فرمود: می‌ترسم که اين لباس نمایان کند حجم استخوانهایش را. 

٩‏ وعذاء: مشقت و خستگی. ۰. مقظع: چیزی که سیب فضیحت شود. 


۱۳۲ ناسخ‌التواریخ 


قیقلیه و انا ز ی رح 

قال حذ یم قال لی ر شول اه ان انعر وج لیف قضرّب ظهزک زا 
مالک فاطِفك الا قمت و آنت عاض بجَذل شَجَرةٍ. کل یَطوف ابیت ۳ 
ستةه ازج ول بسا ین تعله لب ده نی تمل زشول ال فقال: هده 
و لا یغنی حَذرعن فد لدعاء نع یا تزل و ما لم ینزل. 

4 رجل: آزتل راجلتی ر رک تال: بل اقلا و ول لا تجشوا لا 

#7 عطس رل نی مت 2۶ ی .فقال: آمتخط " فک رک ۲ و 
تجْنی مینک علی شمالک. الم نقعنی پما ی و علّمنی ما ینفغنی» و زذنی 
علما: [خدایا مرا به آنچه تعلیم داده‌ای منتفع کن و آنچه را برای من نافع است به من 
بیاموز و دانش مرا فزون کن]. 

نله کرة لک الَبث فی السَلوف و الرقت فی لماع و الشحک جنة الغقایر 
وفرء عٌ: من یرد ال آن بهدیْه. يَشرَحْ صدره پلرشلام.* فقال: لور ٍذا دعَل الب 
رح والَتح. فیل يا ول الّه قما علامة یعرف بها؟ قال: خی من دارالعوُو 
َالانابِةالی دا الخلوي والاشیمدل؟للعوت قبل ول القوت. 

0 ی آشر شیم زالشلم تصبغ للم حَّ الشم علی آخبه 
خجصال: تسلیمّه عَلیه ه الق و تشمیته اذا عَطسش و اجابته اذا دعا و اه 3 
مرض و شهادته ٍذا توفی. دا برضی لکم تن ود و ولا تشرکوا به شیتاه آن 


من یر 


تمتصوا بخبله جمیعا و لا روا و آن تناصحوا من وّلاه ال آمو کم و یکره لحم 
فیلاً و قالاً و کته اسوالِ و اضاعَةٌ المال. 


خیرنساء رکب الأبل نس صوالح من فیش. أَحناة علی وَللٍ فی صفره و رعا 
اي موی و عرّ و 
جل آن یرم لَحمهٌ علی النار, ره من جَمعَهنٌ في یوم دح اجه من مَنْ اصبم 


۱. تحسس: به معنی گوش دادن به کلمات دیگران است (س) 

رس یعنی به او گفت «یرحمک اله». دعا برای عاتس یا دعای دیگر بر عاطی (س) 

۳. امتخط امر است از امتخط. یعنی به ریز آنچه از بینی خارج می‌شود. 

۴ مضنوک. کسی که مبتلا به زکام باشد. 

۵ سورء انعام آیه ۱۲۵ در قرآن مجید آیه با فمَنْ آغاز می‌شود. خداوند خواستار هدایت هر 
کس که باشد دلش را بر اسلام می‌گشاید. 


کلمات قصار رسول خدا ۱۳۳ 


ی ما ما و من حت آن یسم الله دعُوَتَ و 
زج کر فی انیا الاجرت فلینظر شیر 

فال: اما منت مت رحمهةٌ قهدا. قال: شوه ی نکر و اعمالٌ الا قدام 
- تَعسل الخطایا غُشل. فال: 2 من یمن بالله 
و الیرم الاخجر فلا یرفن الینا عََرَة و ۱ ۱ 

تن عطی ال ین تیه یش ی قال: فک اللسات ی اعرا< ض النّاس صيامٌ 

قال: الق بوس. و الحر آذی. 

کان اذل به الق فی لزق أهله اوه ثم تلا الاية: و آمز أَهَلکَ باللوة 
راطرٌ عَلهاء 5 نلک رزخ نفک و الاب ره 

رای رجّلا مُتمَیراء ققال: ما لهذا قالوا: مَجْْوْ يا سول الله: ففال: المَجتونْ مَرْ 
عصی ال فامّاً هذا قَمٌصا قال: اعد 

زای رَجلاً فد ذَُبَ بصره فقال: با فْلانْ متی ذعَبَتَ ذنیاک؟ فالّ: الَمَمْیونْ لا 
مَحْمُود و لامَأجورٌ 

یل عن عمل یْجبّه ال و لاس فقال: ارهذاقی الدنا تک ال و آزهن قیما 
عندالّاس بُحیْک التاش. [از دنیا چشم بپوش تا خدا تو را دوست دارد و از آنچه نزد 
تدم یم تردن فردم زین دوس ر۳ 1 

قال: ان اه ع؟ رو جل تبوض الشیخ الوژییب ۲ قال: خَیر الّزي ما یَکفی و خیه 
لد کر ال [بهترین روزی آن است که کافی باشد و بهترین ذکرها آنه است که 
مخفی باشد]. 

هب ونر رز نم یل عَن عَلِی بن آبیطالب فقال: ی ال عَّیه 

.ول شتل ال عن 


۰ سور؛ طه آیه ۱۳۲: خانواده‌ات را به نماز فرمان بده و بر انجام آن شکیبا باش ما از تو روزی 
نمی‌خواهیم. بلکه ما به تو روزی می‌دهیم. پرهیزگاری پرهیزگاران را سرانجام نیک است. 

۲. غربیب. در اصل لفغت پیری که به خضاب مویش را سیاه دارد؛ ولی در اینجا: پیری است که 
کار جوانان کند. 


[خاتمه ] 


مکشوف باد که کلمات رسول خدا عی تاکنون در هیچ کتابی مجتمعاً نگارش 
نیافته» و اگر کس بدین سمادت موفق شده من بنده را تاکنون دسترس نیافتاده. 
لاجرم چندانکه توانستم از کتب متشنته در هم آوردم؛ و بعضی از کتب را در ذیل 
کلمات به نام اد کردم. و همچنان جملتی از کلمات و خطب آن حضرت را از گاه 
میلاد تا هنگام وفات در جلد دویم ازکتاب اول, و در عرض این کتاب مبارک هر یک 
را در جای خود نگار کردم و بعضی را ازکتب پراکنده مجتمم ساخته در خاتمه این 
کتاب مرقوم داشتم. و همگان را به اندازه وسع خویش قرین صحت ساخته 
ترجمانی کردم و برخی را تشکیل نمودم و لغات غریبة آن را در حواشی کتاب رقم 
زدم تا عالم و عامی بی‌دقت نظر و کلفت خاط حظ کافی و بهر؛ً وافی برده ستوده 
کسی که بخواند و بداند. و در خزانه حاطر بسپارد و بدان کار کند که مصباح رحمت 
و مفتاح جنّت و دلیل خلق عظیم و هادی باغ نعیم است. ملتمس از عامةٌ مسلمین 
چنان است که چون بر مواضم زلل و مواقم خلل بگذرند. زلات چون من ضعیفی را 
معفو دارند. چه خود فرموده‌اند: «احادیث ما صعب و مستصعب است» و من بنده 
با آلایش در امور متضاده و آمیزش در وفود متباینه. و تحریر چندین کتاب از السنه 
مختلفه اگر لغزشی کنم. جای نکوهش نیست. پس بدانچه بر اقتصاد رفته‌ام شاید 
که مرا به دعای خیر شاد کنند باشد که بر مسالک و مهالک آن جهان سهل و آسان 
گذرم. 

آللهم اغفرلی و لوالدی» و لجمیع المزمنین و الممنات؛ بحيّ محمد و آله الامجاد. 

همانا چون جلد اول از کتاب دویم ناسخ التواریخ» که مشتمل بر آحوال رسول 
خدا ع است از روز ورود به مدینه تا روزی که وداع این جهان گفت. و جلد دویم 
از کتاب دویم که مشتمل است بر پنج کتاب: کتاب اول: کتاب ابوبکر. دویم: کتاب 
عمر بن الخطاب. سیم: کتاب عثمان بن عفان. چهارم: کتاب أصحاب رسول خحدا. 


۱. در این چاپ آنچه مربوط به رسول‌اله بود و هم چنین به تاریخ اسلام مربوط می‌شد. همه 
می‌کند گزیده و دستچین شده در مجلد اول این چاپ نقل شده ۳۹ 


کلمات قصار رسول خدا ۳۳۵ 


پنجم: کتاب امثله عرب و ایام عرب. 

و جلد سوم که شرح حال امیرالمومنین مق است و آن مشتمل است بر چهار کتاب: 
اول: کتاب جمل و شرح حال نا کئین. دویم: کتاب صفین و شرح حال قاسطین. سیم: 
کتاب خوارج و شرح حال مارفین. چهارم: کتاب شهادت و شرح حال تابعین به 
انجام رسید. از تصنیف و تألیف این جمله بپرداختم ‏ اینک مجلد نخستین به پایان 
ام انشاء الله شروع در جلد دوم می‌شود. 

و من بنده به توفیق خداوند فادر شروع در 
جلد چهارم از کتاب دویم می‌نمایم 
«للهم وقفنی بالاتمام بالّب 
و اله الکرام». 


۱. در خاتمةٌ چاپ سنگی چنین آمده: لکن اين کتابها از حلیه طبع عاری بود مرحوم مففور 
محمّد اسمعیل خان وکیل الملک حاکم و سردار کرمان و سیستان و بلوچستان که مردی 
کافی و دیندار بود برای رواج دین مبین و نام نیک شهنشاه جمجاه خلداله ملکه و سلطانه 
مخارج طبع این کتب را بر ذمّت همت نهاد. 


برخبی ا زکتابهای 
انسارات اساطیو 


1.علوم قرآنی 


2 قرآن کریم: متن عربی با ترجمة فارسی 


2 قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 


۵ قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 


3 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلد اول: تفسیر بسم‌الله الرحمن الرحیم و سورة فاتحه 

تألیف امام فخر رازی/ ترجمه و تحشيهٌ دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۵۷۶ ص / چاپ دوم 
۹ الینگور 

۵ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد دوم: تفسیر سور؛ بقره از آية ۱ تا آیة زا 

تالیف امام فخررازی/ ترجمه و تحشیه دکتر علیاصفرحلبی / وزیری ۵۸۴ ص / چاپ اول 
۳ ۸ گالینکور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلدسوم: تفسیر سور بقره از ۵ تا ايةٌ ۱۱۰ 

تالیف امام فخررازی | ترجمه و تحشية دکتر علی‌اصغر حلیی / وزیری ۴۸۰ ص / چاپ‌اول 
۷۵ ۸ گالینگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد چهارم: تسیر سور؛ بقره از ی ۱ تا یه ۱۷۲ 

تألیف امام فخررازی / ترجمه و تحشيهة دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۸ ۸ گالینگور 


3 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد پنجم: تفسیر سور بقره از ی ۳ تا ای ۲۱۲ 

تالیف امام فخررازی | ترجمه و تحشيه دکتر علیاصفر حلبی /وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۹ گالینگور 

2 امثال القرآن الکریم 


تألیف ان یوسف /به اهتمام دکتر مهدی ماحوزی /رقعی ۲۹۸ صفحه / چاپ اول / گالینگور 
تانات 


آشنایی با علوم قرآنی 

تألیف دکتر علی اصفر حلبی/ وزیری ۲۷۸ صفحه / چاپ ششم ۱۳۷۹ 

۵ تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات فارسی 

تالیف دکترعلی اصغرحلبی / ویرایش‌دوم | وزیری ۳۲۸صفحه / چاپ اول ۱۳۷۹ 

به کوشش دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی | وزبری ۲۲۴ صفحه | چاپ نهم | ۱۳۸۰ 


0 گزیده تفسیر کشف‌الاسرار 
ابوالفضل رشیدالدین میبدی / به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت/ وزیری ۲۷۲ صفحه / چاپ دوم 
۱۳۷۵ 
۲. فلسفه و کلام 
گزیده رسائل اخوان‌الصفا 
ترجمه و توضیح دکتر علی اصغر حلبی / رقعی ۶ صفحه | گالینگو زیر چاپ 
2 گشایش و رهایش 
یو 
روط رل 
تألیف فاضل مقداد | ترجمه و توضیح دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۰ص | چاپ سوم 
۱۳۷۸ 
2 تاریخ فلسفه در ايران و جهان اسلامی 
تألیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۰ص /چاپ اول ۱۳۷۳ 
2 تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام 
تالیف دکتر علیاصغر حلبی | وزیری ۲ص | چاپ دوم ۱۳۷۶ 
2 انسان در اسلام و مکاتب غربی 
تألیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۱۶۸ ص / چاپ دوم با تجدید نظر ۱۳۷۴ 


۳.عرفان و تصوف 
3 چهل مجلس 
از شیخ علاء‌الدوله سمنانی / تحریر امیر اقبال سیستانی / به اهتمام دکتر عبدالرفیع حقیقت / 
ویرایش دوم /رقعی ۸ ص / چاپ اول ۱۳۷۹ /گالینگود 
۵ تذکر :الاولیاه 
فریدالدین عطارنیشابوری / تصحیح و تحشية آلن رینولد نیکلسون / بازنگاری متن و ترجمه 
مقدمه‌ها و تنظیم فهرست‌ها از عبدالمحمد روح‌بخشان / وزیری ۴ ص / چاپ اول ۹ ۸ 
گالیتگور 
2 مبانی عرفان و احوال عارفان 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۹۵۲ ص / چاپ دوم ۱۳۷۷/گالینگور 
ه نامه‌های عین‌القضات (جلد سوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ مقدمه و تعلیق و تصحیح دکتر علینقی منزوی/ وزیری ۸ ص / 
چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
2 نامه‌های عین‌القضات (جلد درم) 
تالیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف عسیران/ وزیری ۵۰ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
ج نامه‌های عین‌القضات (جلد اول) 
تألیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف سیران/ وزیری ۵۰۴ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/ گالینگور 


0 عین‌القضاءة و استادان ار 

تألیف دکتر نصرالله پورجوادی/ رفعی ۰ ۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 

0 طر بقت‌نامه 

سرودءٌ عماد فقیه کرمانی / تصحیح و تحشية دکتر رکن‌الدین همایونفرخ/رقعی ۲۳۸ ص / چاپ 
اول ۱۳۷۴ 

0 اندیشه‌های عرفانی پیرهرات 


تألیف علی‌اصفر بشیر/ رقعی ۱۲۰ ص | چاپ اول ۱۳۷۴ 


۱ 


‌_- 1 ۴ كت ٍ- 
"بت ان ۳ ط ‌ 
۳ ۳ هه ٩‏ سا یاب جات ار نی ۷ ,7 


